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  مترجم ي مقدمه

اثر دكتر محمد عريفي را به » إستمتع بحياتــك«چندي پيش يكي از دوستان كتابي به نام 
نظير  اي از آن را ورق زدم، اين كتاب را در نوع خودش بي ند صفحهمن هديه داد و من چ

هاي سازنده و راهكارهاي تعامل با مردم در پرتو  عد مهارتيافتم، مؤلف اين كتاب را در ب
هاي صاحب نام امت اسلامي به رشته  و سرگذشت افراد برجسته و انسان  سيره نبوي

  تحرير درآورده است.
اين كتاب را گمشده فعلي  »مُؤْمِنِ ـالْ  ضَالَّةُ  الحِكْمَةُ «كه  نبوي  حقيقتا بنابه فرموده

  جامعه يافتم و از همان لحظه تصميم گرفتم آن را به زبان فارسي برگردانم.
در تعامل با مـردم فاصـله گرفتـه اسـت،     هاي نبوي  به راستي از زماني كه امت از شيوه

هاي اجتماعي  ، اضطرابات دروني، بحرانهاي اجتماعي، انحرافات فكري دچار انواع آسيب
  اي شده است. و معضلات پيچيده و لا ينحل ملي و منطقه

هـا سـلب اعتمـاد و     امروز اگـر مـا شـاهد ورشكسـتگي اخلاقـي، فروپاشـي خـانواده       
هاي محبت و دوستي در ميـان بشـريت هسـتيم، قطعـاً      بودن روابط انساني و رشته رنگ كم

والتسليم جويـا   ةمستحكم أمت با حبيبش عليه أفضل الصلاعلت آن را در انقطاع ريسمان 
  شد.

آري، امروز دعوتگران در مسير دعوت، فرمانروايان در امور حكومتي، مربيان در بعد 
اي كه  هاي انقلابي خويش از الگوي سازنده مراحل تربيتي، سياستمداران در تدبير سياست

اند و در نيتجه  تخطي نموده قرآن آن را در آيات روشن خويش معرفي نموده است
(ô‰s﴿اند. راستي چه زيبا فرموده است:  هايي براي امت اسلامي به بار آورده نابساماني ©9 tβ% x. 

öΝä3s9 ’Îû ÉΑθß™ u‘ «! $# îοuθó™ é& ×π uΖ |¡ ym﴾.  
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ي كلام اين كه اين كتاب چراغي فروزان براي هـر مربـي و دعـوتگر، رهبـر و      خلاصه
مـوز، پـدر و مـادر، زن و شـوهر، كاسـب و بازرگـان، و بلكـه        آ سياستمدار، معلم و دانش

  باشد. ماهتابي عالمتاب براي اقشار جامعه انساني مي
شوم، اميد است با ترجمـه   بيش از اين بين شما و مطالب زرين و اين كتاب حايل نمي

  اين كتاب گامي در راستاي اصلاح امت برداشته باشم. گر قبول افتد زهي عز و سعادت.
  

  د حنيف حسين زاييمحم
  پست الكترونيك:

 hanif2359@yahoo.com 
  
  



  مؤلف ي مقدمه

 الحمد الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده, وبعد:
» فن تعامل با مردم«يا » يابي آيين دوست«در سنين شانزده سالگي بودم كه كتابي به نام 

چندين مرتبـه آن را مطالعـه    اثر ديل كارنگي به دستم رسيد. اين كتاب بسيار جالب بود و
  كردم.

نده، هر ماه يك بار اين كتاب را مطالعه ن كتاب پيشنهاد كرده بود كه خواني اي نويسنده
كند و من نيز چنين كردم و قواعد و راهكارهاي آن را در برخورد و تعامل با مردم به كـار  

  بستم و نتايج جالب توجهي در رابطه با آن مشاهده كردم.
كند، سپس  گي در شيوه نگارش اين كتاب نخست قاعده و راهكار را ذكر ميدليل كارن

هاي موفق قوم و ملـتش، از قبيـل:    هايي از رجال و شخصيت ها و داستان به دنبال آن، مثال
اند. مـن در   هايي را كسب كرده آورد كه موفقيت روزولت، لنگولن ژوزف، مايك و... را مي

كنـد و مـردم را    ه رسيدم كـه ايـن فـرد كتـاب تـأليف مـي      اين امر انديشيدم و به اين نتيج
كند تا به سعادت و خوشبختي دنيا برسند، پـس چـه نيكوسـت اگـر آدمـي،       راهنمايي مي

اسلام و اخلاق اسلامي را به ديگران بشناساند تا خوشبختي دنيـا و آخـرت را بـه دسـت     
تي به حسـاب آورد تـا   هاي تعامل را عباد ها و شيوه آورند! چه زيباست اگر انسان مهارت

بنده به وسيله آن به پروردگارش تقرب جويد. باز بـرايم روشـن گرديـد كـه آقـاي ديـل       
كارنگي خودكشي كرده است، در اين هنگام يقـين كـردم كـه كتـابش در عـين زيبـايي و       

  شگفتي به وي سودي نبخشيده است.
و  رسول خـدا  بنابراين، به بررسي و تحقيق در تاريخ خودمان پرداختم و در سيرت 

هاي صاحب نام امت اسلامي مـواردي را   اصحاب وي و سرگذشت افراد برجسته و انسان
سازد، لذا از آن زمان به تأليف اين كتاب در فن تعامـل   نياز مي يافتم كه ما را از ديگران بي

با مردم مبادرت ورزيدم، كتاب حاضر ماحصل يك ماه يا يك سـال تـلاش نيسـت، بلكـه     
ت و تحقيقات بيست ساله من است و در عين حـال خداونـد بـر نگارنـده     حاصل مطالعا
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ام حدود بيست عنوان كتاب تأليف نمايم كه برخـي   منت نهاده است كه تا به حال توانسته
ها اين كتـاب   ي آن اند؛ اما از همه ها با تيراژ بيش از دو ميليون نسخه به چاپ رسيده از آن

  تر است. است و به نظر من از همه مفيدتر و كاربرديتر و ارزشمندتر  در نزد من محبوب
ام  اين يگانه كتابي است كه كلمات آن را با قلمي كه با خونم آغشته شده است، نوشـته 

واژگان  ام. ي خاطراتم در آن نگاشته و كالبد روحم را در قالب سطرهايش ريخته و چكيده
و سـوگند يـاد   » يد، بر دل نشيندلاجرم از دل برآ«اين كتاب از عمق وجود تراوش نموده، 

كنم آن چنانكه از قلبم به بيرون تراوش كرده مشتاق و علاقمنـدم تـا در قلـب تـو نيـز       مي
  استقرار يابد، پس درود بر شما.

شوم اگر بدانم كه خوانندگان عزيز اعم از مرد و زن بـر مطالـب    چه قدر خوشحال مي
مده باشـد و ايـن   آها به وجود  باطن آناين كتاب عمل نموده، تغيير و تحولي در دورن و 

ي جديـدي در   بـرداري و اسـتفاده   دگرگوني و پيشرفت را به ديگران منتقل كرده، به بهـره 
هـاي   شان از باب سپاسگزاري، پيشـرفت  زندگي خويش نايل گردند، آنگاه با دستان مبارك

ته و از هـاي خـود را صـادقانه و بـا صـراحت نگاش ـ      مده و احساسات و ديدگاهآ  به دست
ها  طريق پست يا پيام تلفن همراه، براي نگارنده اين سطور ارسال نمايند تا من از لطف آن

  تشكر نموده و غائبانه دعاگوي آنان باشم.
خواهم مطالب اين كتـاب را سـودمند نمـوده و خالصـانه بـراي رضـاي        از خداوند مي

خير عنايت فرمايـد كـه   جزاي » شركت موبايلي«خودش قرار دهد و به برادران گرامي در 
  در نشر اين كتاب همكاري نمودند.

  دعاگوي شما
  دكتر محمد بن عبدالرحمن عريفي

  نمايم: براي حسن شروع يادآوري مي
هدف اين نيست كه كتابي را مطالعه كنيد؛ بلكه هدف اين است كـه از آن در زنـدگي   «

  ».استفاده نماييد



  اين افراد هرگز استفاده نخواهند كرد

  از طريق موبايل دريافت كردم كه در آن چنين نوشته بود: پيامي
كننده تماس گرفتم، شخصي كـه در   جناب شيخ! حكم خودكشي چيست؟ من با سؤال

  آغاز جواني بود به من پاسخ داد.
  به او گفتم: ببخشيد، سؤالتان را نفهميدم دوباره آن را تكرار كنيد.

  اضح است: حكم خودكشي چيست؟وي با لحني آكنده از درد و رنج گفت: سوال و
من خواستم به او پاسخي بدهم كـه توقـع آن را نداشـته باشـد، لـذا بـا خنـده گفـتم:         

خـواهم در   مستحب است. او فرياد زد: چرا؟ من عرض نمـودم: نظـر شـما چيسـت؛ مـي     
ايد با شما همكاري نمايم! جوان خاموش شد. سپس گفتم: خـُب، چـرا    تصميمي كه گرفته
ايد؟ جوان اظهار داشت: چون شغلي ندارم، بيكار هستم و مـردم مـرا    هقصد خودكشي كرد

خـورده هسـتم و... بعـد بـه بـازگونمودن       دوست ندارند و اصلاً من يك انسـان شكسـت  
هاي طولاني از شكست در زندگي خويش پرداخت و ناتواني و ضعف در اسـتفاده   داستان

اقع ايـن يـك معضـل بـزرگ بـراي      هاي خويش را عنوان كرد كه در و از نيروها و توانايي
  بسياري از مردم است.

  نگرد! چرا هركدام از ما خودش را با ديدي پست و حقير مي
انـد و خـودش را    ي كوه ايستاده بيند كه بالاي قله زيرا با چشمان خودش كساني را مي

  برود.ها بالاي كوه  اقل مانند آنمانند آنان به قله برسد يا به حد بيند تا  كمتر از آن مي
ـــــــــال ـــــــــب صـــــــــعود الجب ـــــــــن يتهي  وم

 

 يعــــــــش أبــــــــد الــــــــدهر بــــــــين الحفــــــــر
 

  ».كند ها زندگي مي ها بهراسد، براي هميشه در ميان چاله هركس از بالارفتن كوه«يعني: 
هـا و   عـد مهـارت  داني چه كسي از اين كتاب و يا هـر كتـاب ديگـري كـه در ب     آيا مي
اي است كـه   و شخص مسكين و درماندهكند؟ ا اند هرگز استفاده نمي ها نوشته شده مراقبت

گويـد:   شود و به سرنوشت خويش قانع است و چنـين مـي   در مقابل اشتباهاتش تسليم مي
ام و امكـان   ام و بـر آن عـادت كـرده    اين سرشت و طبيعت من است كه بر آن بزرگ شده
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كه در شود  اند؛ مگر مي تغيير در آن وجود ندارد و مردم نيز به اين طبيعت من عادت كرده
در » زياد«يا چون » احمد«رويي و بشاشت مانند  باشم و يا در گشاده» خالد«سخنوري مثل 

  ميان مردم محبوبيت داشته باشم؟! اين امري محال و غير ممكن است.
ي با يك پيرمرد كهن سال در يك جلسه عمومي نشسته بودم كه اهل مجلس افراد زرو

كساني كه در اطراف او بودند سـخناني عاميانـه   همت بودند و اين پيرمرد با  عوام و سست
كسي كه به عنوان شخصـيتي بـزرگ باشـد وجـود      كرد. در اين مجلس هيچ رد و بدل مي

گذاشتند. سـخنان   ها كه مردم به خاطر كهولت سن به او احترام مي نداشت، جز يكي از آن
لامه بن باز نيـز  كوتاهي در اين مجلس ايراد نمودم و در خلال سخنانم يك فتوا از شيخ ع

ذكر نمودم وقتي از سخنراني فارغ شدم، آن شيخ از روي افتخار رو به من كـرد و گفـت:   
در مسـجد شـيخ محمـد بـن     من و شيخ بن باز باهم همكلاس بوديم و چهل سال پـيش  

  خوانديم. مي ابراهيم درس
ي وي بـا داشـتن ايـن     صورتم را برگردانـدم و بـه وي نظـري انـداختم، انگـار چهـره      

رسيد، چون يك بار در طول حيـاتش بـا    درخشيد و بسيار شادمان به نظر مي علومات ميم
  شخصيت موفقي مصاحبت داشته است.

چاره! تو چرا مانند بن باز موفـق نشـدي، حـال آن كـه راه را      من با خودم گفتم: اي بي
  شناختي پس چرا تو به آن مرحله نرسيدي؟ مي

گويد، در فقـدان   بن باز دار فاني را وداع مي چرا آن هنگام كه شخصيت گرانمايه شيخ
ميري، شـايد   آيند و روزي كه تو مي ها به گريه و زاري درمي ها و مكتب وي منابر، محراب

  براي تو نگريد؛ مگر از روي مجامله يا عادت! كس هيچ
شناختيم و بـا فلانـي همـراه و همكـلاس      ما روزي خواهيم گفت: فلاني را مي  ي همه

فلان هم مجلس بوديم، حال اين كه اين افتخار نيست؛ بلكـه افتخـار آن اسـت     بوديم و با
كه تو مانند او بالاي قله بروي. پس تو نيز شجاع و پهلوان باش و حالا تصـميم بگيـر تـا    

هايت را در جهت مفيد و سودمند به كـار گيـري، خـودت را بـه موفقيـت       تمام توانمندي
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ي را به خوشرويي، بخل را به سـخاوت و بخشـش،   برسان، ترشرويي را به لبخند، افسردگ
ات قرار ده و از  خشم را به بردباري و مصايب را به شادماني تبديل كن. و ايمان را اسلحه

ات لذت ببر، زيرا زندگي كوتاه است و زماني براي غم و اندوه نيست، اما چگونـه   زندگي
ي و من به همين خـاطر  خوان يابي؟ پاسخش اين كتاب است كه مي به اين هدف دست مي

  ام، پس با من همراه باش ان شاء االله به مقصد خواهي رسيد. آن را تأليف كرده
  توجه: با ما باش...

هــا و  كنــد تــا مهــارت گيــرد و پافشــاري مــي پهلــوان كســي اســت كــه تصــميم مــي«
  ».هايش استفاده كند هايش را پيشرفت دهد و از توانمندي خلاقيت



  يم؟گير ما چه چيزي فرا مي

  مردم غالباً در اسباب اندوه و شادماني باهم مشترك هستند.
 شان زياد شود. شوند وقتي اموال زيرا همگي شادمان مي 

 گردند وقتي در كارهايشان به پيشرفت و ترقي دست يابند. شادمان مي 

 هايشان تحقق يابد. گردند وقتي دنيا به رويشان بخندد و خواسته شادمان مي 

  شوند وقتي به فقر و فاقه مواجه شوند. غمگين ميدر عين حال همگي 

 شوند وقتي به بيماري مبتلا شوند. غمگين مي 

 احترامي قرار گيرند. شوند آنگاه كه مورد اهانت و بي غمگين مي 

هاي مان را پايدار  هايي كه شادماني پس مادامي كه امور اينگونه است، بياييم و از روش
  گرداند استفاده كنيم. مان پيروز مي هاي هها و اندو كند و ما را بر غم مي

  برد. ها به سر مي ها و شيريني آري، قانون زندگي اينگونه است كه انسان بين تلخي
  من در اين مورد با شما موافق هستم.

ها جاي بزرگتري از حجمـش بـاز    اما چرا ما در بسياري اوقات براي مصائب و سختي
تـوانيم غـم و    كنيم؛ با وجود اين كـه مـي   ه سپري ميكنيم؛ و روزهايي را در غم و اندو مي

ها اندوهگين باشيم؟ براي چيـزي كـه    مان را به يك لحظه كاهش دهيم و چرا ساعت اندوه
  سزاوار غم و اندوه نيست! چرا؟

شـود،   بدان كه غم و اندوه ناخودآگاه به قلب هجوم آورده و بدون اجـازه وارد آن مـي  
شود هزار راه براي بستن آن نيز وجـود دارد؛ ايـن چيـزي     ولي هر وقت دروازه غم باز مي

  گيريم. است كه ما آن را در اين كتاب فرا مي
ها شـادمان   هاي محبوبي وجود دارند كه مردم با ديدن آن قدر انسان از جهتي ديگر، چه

هـا   اي كه تـو يكـي از آن   گيرند، آيا به اين فكر كرده ها انس مي شوند و به همنشيني آن مي
  ي؟باش
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دارد و تـو بـه دنبـال ايـن نيسـتي كـه مايـه         چرا عملكرد ديگران تو را به شگفتي وامي
  شگفتي ديگران قرار گيري!

  تواني اينگونه باشي. آموزيم كه چگونه مي ما در اينجا به تو مي
ي مردم به خـاطر او سـكوت    گويد، همه چرا وقتي پسر عمويت در مجلسي سخن مي

آينـد، امـا    گفتنش به شـگفت درمـي   كنند و از شيوه سخن مي كنند و به سخنان او توجه مي
  پردازند؟ چرا؟ گردانند و به گفتگوهاي جانبي مي گويي از تو روي مي وقتي تو سخن مي

عليرغم اين كه اطلاعات تو بيشتر است و از مدرك علمي بالاتري برخوردار هسـتي و  
تواند مردم را به خـود   او ميشغل و منصب برتري در اختيار داري؟ پس با وجود اين چرا 

جلب كند، اما تو از آن عاجز هستي؟ چرا فرزندان فـلان پـدر، او را دوسـت دارنـد و بـه      
گـردان   كنند، ولي فرزندان پدري ديگر از او روي همراهي او در ديد و بازديدها شركت مي

آيـا هـردو   خواهند. چـرا؟   ها از همراهي او پوزش مي هستند و با ذكر انواع عذرها و بهانه
بـردن از زنـدگي را يـاد     پدر نيستند؟ اين چرا و آن چرا؟ در ايـن كتـاب چگـونگي بهـره    

هـا، تعامـل بـا     ها، تحمل اشتباهات آن هاي جذب مردم، ايجاد تأثير در آن گيريم. روش مي
  گيريم. مزاج و بداخلاق و... را ياد مي افراد سخت

  پس درود بر شما...
ايي را كشـف كنـي كـه مـردم دوسـت دارنـد؛ بلكـه        موفقيت اين نيست كه تو چيزه«

  ».ها را جلب نمايي هايي را به كار گيري تا محبت آن موفقيت آنست كه مهارت
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من به يكي از مناطق فقيرنشين جهت سخنراني رفتم، پس از ايـراد سـخنراني يكـي از    
خواهيم كه در تكفل و  من آمد و گفت: از شما مياساتيد كه از خارج منطقه آمده بود، نزد 

نگهداري بعضي از طلاب همكاري نمايي. من عـرض كـردم: يعنـي چـه؟ مگـر مـدارس       
ها  كنند؟ گفت: چرا؛ اما ما براي تحصيلات دانشگاهي آن دولتي به صورت رايگان كار نمي

هـا   ي بـه آن كنيم. من گفتم: تحصيل در دانشگاه دولتي رايگان اسـت؛ حت ـ  را مساعدت مي
  كنند. حقوق پرداخت مي

آمـوزاني وجـود    كنم: نزد ما دانـش  وي افزود: من موضوع را براي شما مفصل بيان مي
هـا، از چنـان ذكـاوت و     % آن99شـوند  دارند كه چون از دوره دبيرستان فارغ التحصيل مي

كـافي  اي برخوردار هستند كه اگر بين كل امت تقسيم شوند، براي آنـان   هوش فوق العاده
گيرند براي ادامـه   شوند و تصميم مي هستند؛ اما وقتي از دوره دبيرستان فارغ التحصيل مي

شان بروند و علوم مختلفي از قبيل: پزشكي، مهندسي، دين و  تحصيل به خارج از روستاي
هـا ممانعـت نمـوده و     هاي شـان از رفـتن آن   شريعت، كامپيوتر و... را فرا بگيرند، خانواده

  ايد برايتان كافي است، لذا نزد ما بنشينيد و چوپاني كنيد. نچه خواندهگويند آ مي
شان  من ناخود آگاه فرياد زدم: چوپاني! گفت: بله چوپاني و اكنون بيچارگان نزد پدران

هـا   شـوند و آن  كنند و صاحب فرزنداني مـي  كنند. چه بسا ازدواج مي نشسته و چوپاني مي
گزينند! من گفـتم راه   كنند و آنان نيز شغل چوپاني را برمي شان رفتار مي نيز با شيوه پدران

  حل اين مشكل چيست؟
شان را با استخدام يك چوپان قانع كنـيم تـا او را    گفت: راه حل اين است كه ما پدران

آوري شـده اسـت، اسـتخدام نمايـد و پسـر       با پرداخت مبلغي اندك كه توسـط مـا جمـع   
يي كه دارد استفاده كند و نيز هزينه فرزندش را تا اين ها و استعدادها اش از توانمندي نابغه

كه فارغ التحصيل شود به عهده بگيريم. باز آن استاد سرش را پايين گرفت و گفت: حـرام  
شـان بميـرد، در حـالي كـه      ي صاحبان ها و استعدادهاي فطري در سينه است كه توانمندي
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دم و به اين نتيجـه رسـيدم كـه    شييخورند. بعد از آن در سخنانش اند براي آن حسرت مي
  ها را كسب نماييم. ها را دنبال كرده و آن امكان ندارد ما به قله برسيم، مگر اين كه مهارت

شدگان را بيابي اعـم از ايـن كـه در     خوانم اگر كسي از موفق آري! من به مبارزه فرا مي
ر ميان مـردم  علم باشد يا دعوت يا سخنوري، اقتصاد، طب، هندسه و يا كسب محبوبيت د

 اش به موفقيتي دست يافته است، مانند: پدر موفق با فرزنـدانش،  و اين كه در ميان خانواده
يا همسر پيروزمند با شوهرش يا اين كه موفقيت اجتماعي بـه دسـت آورده اسـت، ماننـد     

هدف من افراد موفق است نـه كسـاني كـه بـا      –شخص موفق با همسايگان و دوستانش 
هـا را   خوانم اگر يكـي از ايـن   من به تحدي فرا مي –اند  ديگران بالا رفتهپشتوانه و بازوي 
بـه   –دانسته يا ناخودآگـاه   –ها رسيده باشند مگر اين كه  اي از موفقيت بيابي كه به مرحله

انـد بـه موفقيـت و     ي آن توانسـته  هاي پرداخته و به وسـيله  ممارست و جستجوي مهارت
  پيروزي دست يابند.
هـاي هدفمنـد و    بنابر سرشـت و طبيعـت خـويش بـه كسـب مهـارت       برخي از مردم

هـا را   هايي را فرا گرفته و آن ها و خلاقيت اند و برخي از مردم مهارت آميز پرداخته موفقيت
اند، ما در اينجا از اين افـراد موفـق بحـث     اند و سپس به موفقيت دست يافته اعمال نموده

دهيم  ها را مورد توجه قرار مي ي آن وش و شيوهكنيم و ر ها را بررسي مي كرده، زندگي آن
هـا را طـي نمـاييم و     اند و آيا ممكن است عين راه و روش آن تا بدانيم چگونه موفق شده

  ها به موفقيت برسيم؟ مانند آن
چندي پيش با يكي از ثروتمندان جهان جناب شيخ سليمان راجحي برخـورد نمـودم،   

هـا  دق همانند كوهي يافتم، فردي كه صـاحب ميليار وي را داراي تفكر استعالي و در اخلا
پول و مالك هزاران قطعه زمين است صدها مسجد بنا نموده و هـزاران يتـيم را كفالـت و    
سرپرستي نموده اسـت، مـردي در اوج پيشـرفت و موفقيـت، از نخسـتين دوران زنـدگي       

ردم بـود و  گفت كه در آن زمان مانند عمـوم م ـ  خويش، يعني از پنجاه سال قبل سخن مي
اش چيزي ديگر در بساط نداشت و چه بسا اين مقدار را هـم   جز خوراك و كفاف روزانه
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كرد تا مايحتاج  هاي مردم را تميز مي آورد كه گاهي خانه توانست تهيه كند و به ياد مي نمي
  كرد. اش را تهيه كند و گاهي شب و روز در مغازه و صرافي خود كار مي زندگي

ي كوه موفقيت قرار داشت و سپس همواره بـالا   در ابتدا در دامنهوي گفت كه چگونه 
  ي ترقي و پيشرفت رسيد. رفت تا اين كه به قله مي

انديشيدم و چنين دريافتم كه اگر بسـياري از مـا    هايش مي ها و توانمندي من به مهارت
ايـن راسـتا   ها بپردازيم و اسـتقامت نمـوده و در    ها را فرا گرفته و به تمرين آن اين مهارت

  توانيم مانند او باشيم. قدم باشيم به توفيق خداوند مي ثابت
ها را جستجو نماييم، ايـن اسـت كـه     كند تا مهارت آري، امر ديگري كه ما را وادار مي

ها غافل هستيم، يـا   باشيم؛ اما از آن ي ميدهاي فطري و خدادا برخي از ما داراي توانمندي
كنـيم، ماننـد قـدرت سـخنوري، انديشـه تجـاري، يـا         يها تلاش نم در رشد و باروري آن

  ذكاوت كارشناسي و غيره.
كند، اما گاهي توسط افرادي ديگر ماننـد   ها را كشف مي گاهي خود فرد، اين توانمندي

بـريم، ولـي    هـا پـي مـي    استاد، مسئول، مربي، يا برادر خيرخواهي كشف شده و ما بـه آن 
ا اين استعدادهاي بالقوه در درون فرد نهفته شده (و اينگونه افراد بسيار اندك اند و چه بس

هايشـان   كند و توانمنـدي  ها غلبه پيدا مي شوند) تا اين كه محيط بر آن به بالفعل تبديل نمي
  شود. در نطفه خفه مي
شود كه ما يك رهبر، خطيب، دانشمند و چه بسا همسر موفق يـا پـدري    نتيجه اين مي

  دهيم. دلسوز را از دست مي
هـا نـزد    كنيم كه اگر برخـي از آن  اي را ذكر مي هاي ويژه و برجسته ر اينجا مهارتما د

اي تـو را بـه آن تمـرين     داده كنـيم و اگـر بخشـي را از دسـت     توست به شما يادآوري مي
  دهيم، پس حركت كن. مي

  بينديش!
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هـاي پيرامونـت توجـه     وقتي خواستي بالاي كوه بروي، به قله بنگر و به تختـه سـنگ  «
هاي محكم و مطمئن بالا برو و به صورت جهش و پـرش حركـت نكـن كـه      با گام مكن،

  ».مبادا پايت بلغزد



  خودت را پيش ببر

نشيني كه بيست سال عمر دارد، وي را در يك اسلوب، منطق و تفكـر   با يك فردي مي
نشيني كه به سن سي سالگي رسـيده اسـت؛    بيني و باز وقت ديگري با او مي مشخصي مي

اش) بوده و در آن هيچ پيشـرفتي   هايش عين زمان سابق (يعني بيست سالگي نمندياما توا
يـابي كـه از زنـدگي خـويش      نشيني و درمي نكرده است! در عين حال با افراد ديگري مي

اند. بلكه هـر   شان بيشتر پيشرفت و ترقي كرده بيني هر روز از روز قبل اند؛ مي استفاده كرده
روند، اگر خواسته باشي انواع مردم را  ور ديني يا دنيوي بالا ميگذرد در ام اي كه مي لحظه

  ها بينديشيم. هاي آن در اين مورد بشناسي بيا تا در احوال و نگرش
هـايي را   اي را مورد بررسي قرار دهيم، برخـي از مـردم برنامـه    هاي ماهواره مثلاً شبكه

كنـد و   ها پيشرفت مـي  ي آنكنند كه از نظر فكري رشد كرده و ذكاوت و تيزهوش دنبال مي
كننـد و بـدين    هاي هدفمند، از اطلاعات ديگـران اسـتفاده مـي    گيري گزارش در خلال پي

هاي زيبايي از قبيل: زبـان، فهـم، سـرعت انديشـه و      هاي آنان مهارت شكل در طول بحث
ي طـرف مقابـل را    كننـده  كننـده و قـانع   هاي خاموش حاضرجوابي، قدرت مناظره، و شيوه

  كنند. كسب مي
ارزش، يـا   گردد كه از يك داستان عاشـقي بـي   هايي مي اما ديگري فقط به دنبال سريال

هـاي   لميكنـد و نمايـانگر ف ـ   لم وحشتناك خيالي حكايت ميييك نمايش عاطفي، يا يك ف
ارزشي است كه هيچ حقيقتي ندارند. تو را به خدا بيا و بعد از پنج يا ده سال،  فرضي و بي

شان،  در كسب مهارت كداميكشخص دوم را باهم مقايسه كنيم،  حال شخص اول و حال
ساختن افراد، در اسـلوب   ي فرهنگي، در قدرت بر قانع در قدرت درك مطالب، در توسعه

  برخورد با رخدادها و حوادث بيشتر پيشرفت كرده است؟
 بينـي، چـون اسـتنادات اولـي     قطعاً اولي؛ زيرا شيوه اولي را متفاوت از شيوه دومي مي

براساس نص شرعي بوده و با موازين عقلي و حقايق قابل قبول مطابقت دارد. ولي دومي 
ها در طـي   كند، تا جايي كه يكي از آن به اقوال بازيگران، هنرمندان و خوانندگان استناد مي
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ي من! تو تلاش كن و مـن نيـز بـا تـو تـلاش       فرمايد: اي بنده سخنانش گفت: خداوند مي
اش عـوض   اي نيست. آنگاه چهره ما وي را متوجه نموديم كه اين آيه كنم! در اين وقت مي

شده و خاموش شد. سپس من در اين عبارت انديشيدم و برايم معلوم شد اين يك ضرب 
  ها در ذهن وي نقش بسته است! المثل مصري است كه در يكي از سريال

  آري، از كوزه همان تراود كه در اوست.
هـا و مجـلات را مـورد     كننـدگان روزنامـه   كرده و مطالعهاكنون به جانب ديگري نگاه 

بينيم چـه تعـداد كسـاني هسـتند كـه بـه اخبـار مفيـد و اطلاعـات           بررسي قرار دهيم! مي
كند، اهتمـام   شان كمك مي ها و افزايش معلومات سودمندي كه در پيشرفت و رشد مهارت

هـا فقـط بـه اخبـار      ه آنها وجود دارند كـه توج ـ  ورزند در مقابل چه تعدادي از انسان مي
ها در نشر صفحات ورزشي و هنري بـاهم بـه    ورزشي و هنري است، تا جايي كه روزنامه

دهـيم و اوقـاتي    پردازند، به همين صورت هستند مجالسي كـه مـا تشـكيل مـي     رقابت مي
  كنيم. صرف مي

ها حريص باش  خواهي رهبر باشي نه زير دست، پس در جستجوي مهارت لذا اگر مي
  ها را كسب كن. جا كه يافت شوند، با تمرين آنو هرك

  نمونه:
  ها نقص داشت. عبداالله شخص پرتلاشي بود، اما در برخي مهارت

اش بيرون آمد. محبت و علاقه نمـاز، او را بيـرون    روزي جهت اداي نماز ظهر از خانه
هـايش را بـا شـتاب زيـاد      آورده و تعظيم و احترام دين وي را تحريـك كـرده بـود، گـام    

  داشت تا مبادا قبل از رسيدن او به مسجد نماز اقامه شود. برمي
در مسير راهش درخت نخلي وجود داشت كه بالاي آن شخصي با لباس كار مشـغول  

زده  توجه بود، شگفت اصلاح درخت خرما بود. عبداالله از اين شخص كه نسبت به نماز بي
ت! لـذا از روي خشـم فريـاد زد: بيـا     شد! انگار اذان را نشنيده و در انتظار اقامه نماز نيس ـ

  پايين وقت نماز است. آن فرد در كمال خونسردي جواب داد: خب، باشه.
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  باز عبداالله افزود: علجه كن اي خر! نمازت را بخوان!
اي از آن درخت بريد و پايين آمد تا سر عبداالله  آن مرد فرياد زد: من خرم! سپس شاخه

را با گوشه عبـايش پوشـاند تـا آن مـرد او را نشناسـد و      اش  را با آن بشكند. عبداالله چهره
دوان دوان به طرف مسجد فـرار كـرد. آن شـخص خشـمگين از نخـل پـايين آمـد و بـه         

اش رفت و نمازش را خواند و اندكي آرام شد. دوبـاره بـه سـوي نخلـش رفـت تـا        خانه
ه بـه طـرف   باقيمانده كارش را تكميل نمايد. وقت نماز عصر داخل شـد و عبـداالله دوبـار   

جد رفت و از كنار نخل كه گذشت باز آن شخص را بر بالاي آن درخت ديد. اين بـار  سم
ما چطـور اسـت؟ آن   روش تعامل خويش را عوض نمود. گفت: السلام علـيكم. حـال ش ـ  

  محصول امسال چگونه است؟» مژده بده«عبداالله گفت: ». الله خوبمالحمد «شخص گفت: 
ود: خداوند تـو را موفـق بـدارد و در روزيـت بركـت      الله، عبداالله افزوي گفت: الحمد 

كشي محروم نسـازد،   عنايت فرمايد و تو را از پاداش كار و زحمتي كه براي فرزندانت مي
آن مرد با اين دعا شادمان شد و آمين گفت. و خدا را سپاس گفت، باز عبـداالله ادامـه داد،   

اي! اذان  متوجه اذان عصر نشده خداوند تو را سالم نگه دارد، شايد بر اثر شدت مشغوليت
عصر گفته شده است و وقت اقامه نماز فرا رسيده اسـت. ممكـن اسـت پـايين بيـايي تـا       
اندكي استراحت كني و نماز را با جماعت ادا كنـي، و بعـد از نمـاز، كـارت را بـه پايـان       

بـه   برساني. آن شخص گفت: إن شاء االله، إن شاء االله و كم كم با نرمي پايين آمـد، سـپس  
سوي عبداالله رفت و با محبت و از صميم قلب با او مصافحه نمود و گفت: من از شما بـا  

كنم، اما كسي كه وقت ظهر از كنار من گذشـت، كـاش او    اين اخلاق زيبا سپاسگزاري مي
  دادم كه خر چه كسي است! ديدم تا به او نشان مي را مي
  گيري نتيجه

د با ديگران، روش برخورد مـردم را بـا تـو    هاي تو در برخور شيوه برخورد و مهارت«
  ».نمايد تعيين مي



  آب رفته باز نگردد به جوي

شـمارند كـه بـا آن بـزرگ      ها و عادات خويش را معتبر مـي  برخي از مردم آن خصلت
شان تصـويري از   شناسند و در اذهان ها را، با آن خو و خصلت مي اند و جامعه نيز آن شده

داننـد   صايل ساخته است و اين عادات را يك امر فطـري مـي  آنان براساس آن عادات و خ
  پذير نيست. كه تغيير و تبديل آن امكان

اند، به اين عـادات   بنابراين، همانگونه كه به درازي قد يا رنگ پوست خود تسليم شده
دانند  دانند، ولي افراد زيرك مي شوند؛ زيرا تغيير آن را غير ممكن مي خويش نيز تسليم مي

هـاي مـا هماننـد شـير      هاسـت! زيـرا سرشـت    تر از تعويض لباس ها آسان ير طبيعتكه تغي
آوري آن غير ممكن باشد. بلكه آن در اختيار ماست. و حتـي   اي نيست كه جمع شده ريخته

هـا را عـوض    هاي مردم و بلكه فكر و انديشـه آن  هاي مشخصي طبيعت توانيم با روش مي
  كنيم و چه بسا..!

  توان بر فكر و انديشه افراد فايق آمد: نماييد كه چگونه مي به داستان زير توجه
نويسد: در اندلس تـاجر مشـهوري بـود.     مي» مةطوق الحما«ابن حزم در كتابش به نام 

هـا از دسـت او عصـباني شـده و      بين وي و چهار نفر از تجار شهر رقـابتي درگرفـت. آن  
اي سـفيد   ه لباس و عمامـه تصميم گرفتند كه آزارش دهند. يك روز صبح وي در حالي ك

بر تن داشت به سوي مركز تجاري خودش بيرون رفت. اولين تاجر با او ملاقات نمـود و  
اش نظري انداخت و گفت: چـه عمامـه زردرنـگ     آمد گفت و سپس به عمامه به او خوش

اند؟ اين عمامه سفيد اسـت. آن فـرد گفـت:     زيبايي است! تاجر گفت: چشمانت كور شده
  ست. زردرنگ، اما بسيار زيبا. تاجر از وي جدا شده و به راهش ادامه داد.خير زردرنگ ا

اش  پرسي به عمامـه  چند قدمي نرفته بود كه تاجر دوم با او برخورد كرد. پس از احوال
اي؟ خصوصاً بـا ايـن عمامـه     هاي زيبايي پوشيده نگاهي انداخت و گفت: امروز چه لباس

آقا! اين عمامه سفيد است. آن شخص گفت: خير  اي. تاجر گفت: سبزرنگ خيلي زيبا شده
سبزرنگ است، تاجر گفت: آقا سيد است. از مـن دور شـو. تـاجر مسـكين و بيچـاره بـه       
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اش كـه   ي عمامه گفت و مرتب به گوشه راهش ادامه داد، در حالي كه با خودش سخن مي
اش رسـيد و   زهكرد تا مطمئن باشد كه سفيد است. بـه مغـا   اش آويزان بود نگاه مي به شانه

  قفل آن را حركت داد تا بازش كند.
اي.  قـدر زيبـا شـده    ناگهان تاجر سوم از راه رسيد. و گفـت: فلانـي امـروز صـبح چـه     

  ات را چند برابر كرده است. ي آبي زيبايي هاي زيبا و اين عمامه مخصوصا با اين لباس
مانش را اش نگاهي انداخت تا از رنگش مطمـئن گـردد و سـپس چش ـ    تاجر به عمامه

ات آبي است، امـا   ي من سفيد است. آن فرد گفت: خير، عمامه ماليد و گفت: برادر! عمامه
در كل چيز زيبايي است نگران نباش. سپس از او جدا شد. آنگاه تـاجر فريـاد زد. عمامـه    

كرد، سخت دگرگون و تحت تـاثير سـخنان آنـان     سفيد است و در حالي كه به او نگاه مي
اش بود  ي عمامه اندكي در دكانش نشسته بود و همواره چشمش به گوشه قرار گرفته بود،

تا اين كه نفر چهارم وارد شد و گفت: حال شما چطور است فلاني! ماشاء االله، اين عمامه 
  اي؟! قرمزرنگ را از كجا خريده

رنگ است! گفت: خيـر. قرمزرنـگ اسـت! تـاجر گفـت:       تاجر فرياد زد: عمامه من آبي
ه! نه، بلكه سفيد است. نه! آبي، سـياه. سـپس خنديـد، سـپس فريـاد زد،      سبزرنگ است! ن

  سپس به گريه افتاد، سپس بلند شد و پا به فرار گذاشت.
ديـدم   هاي اندلس مـي  اي در خيابان گويد: بعد از آن، من او را چون ديوانه ابن حزم مي

  .)1(كردند ها به سويش سنگ پرتاب مي كه بچه
هاي نوين، نه تنها طبيعت آن مرد را تغيير دادند؛ بلكه عقلش  ها با مهارت پس وقتي آن

با سابقه و سنجيده و منـور   هاي را نيز عوض نمودند، پس نظرت چيست در مورد مهارت
نمايد، آيا  ها را اعمال مي با نصوص كتاب و سنت كه انسان به عنوان عبادت پروردگار، آن

  توان در طبيعت افراد تاثير گذاشت؟ نمي

                                           
  است. /صحت و سقم اين داستان بر عهده ابن حزم  -1
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شوي، عمل كن. اگر بگويي: بلد نيستم!  ها واقف مي هايي كه بر آن راين، به مهارتبناب
ماَ «گفته است:  گويم: ياد بگير. حال آن كه رسول خدا  مي مِ وَإِ  العِلْمُ  إنَِّ ماَ الْ باِلتَّعَلُّ لْمُ حِ ـنَّ

  ».يد؟آ علم با تعلم و يادگيري، و بردباري با تمرين صبر به دست مي«يعني:  »باِلتّحلم
  نكته نظر...

يابـد كـه    كند و به قدرتي دست مي ها بر قدرت غلبه مي پهلوان با پيشرفت در مهارت«
  ».دهد ها را تغيير مي هاي مردم را پيشرفت داده و حتي آن مهارت



  متمايز و برجسته باش

شـان بـه    كننـد و در نهايـت، گفتگـوي    چرا دو نفر با همديگر در مجلسي گفتگـو مـي  
شان  كنند و سرانجام سخنان جامد؟ حال آن كه دو نفر ديگر باهم گفتگو ميان خصومت مي

  پذيرد؟ قطعاً اين مهارت گفتگو است. با انس و محبت پايان مي
نمايند، حاضران مجلس اول  چرا دو نفر يك خطابه با كلمات و الفاظ مشابهي ايراد مي

كنـي يـا    سجد مشـاهده مـي  يابي يا مشغول بازي با جانمازهاي م آلود مي را كسل و خواب
كنند. در حالي كـه افـراد مجلـس دوم بسـيار متـأثر و       بيني بارها جايشان را عوض مي مي

شان غافل باشد. قطعـاً   شان تكان بخورد يا قلب شان جمع است، امكان ندارد چشم حواس
  اين مهارت بيان و سخنراني است.
هايشـان   شوند و چشم گويد همه شنوندگان خاموش مي چرا وقتي فلان كس سخن مي

گويد، مـردم بـه سـخنان او     كنند، حال آن كه وقتي فرد ديگري سخن مي را به او خيره مي
هـاي موبايـل خـويش     كنند و به سخنان جانبي پرداختـه، يـا بـه خوانـدن پيـام      توجه نمي

  گفتن است. پردازند، قطعاً اين مهارت سخن مي
آمـوزان را نيـز پيرامـونش     ، دانـش رود چرا وقتي يك معلم در راهـرُوِ مدرسـه راه مـي   

خواهد. سومي مشكلش را  كند و ديگري از او مشورت مي بيني، يكي با او مصافحه مي مي
آمـوزان اجـازه ورود بدهـد     گذارد. اگر در دفترش نشسته باشد و به دانش با او در ميان مي

كـه معلـم يـا    شود، همه دوست دارند با او بنشينند. در حـالي   در چند لحظه اتاقش پر مي
رود و تنها از مسجد وارد مدرسه  بيني كه تك و تنها در مدرسه راه مي استاد ديگري را مي

شـود و بـا او    شود و از ديدن او شادمان نمـي  آموزي به او نزديك نمي شود، هيچ دانش مي
خواهـد و اگـر از طلـوع     رساند و از او مشورت نمي كند و شكايتي به او نمي مصافحه نمي

شـود و   تا غروب آن و شب و روز دفترش را باز بگذارد، كسي به او نزديك نمي خورشيد
كند. چرا؟! قطعاً اين مهارت تعامـل و برخـورد بـا مـردم      به همنشيني با او تمايل پيدا نمي

  است.
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شـود مـردم از ديـدن او بشـاش و خوشـحال       چرا وقتـي شخصـي وارد مجلسـي مـي    
د و هركدام دوست دارنـد در كنـار او بنشـيند. در    گردن شوند، و از ديدار او شادمان مي مي

شـود، همگـي از روي عـادت يـا از      حالي كه وقتي شخص ديگري وارد همان مجلس مي
كنـد تـا جـايي بـراي      دهند و سپس نگـاه مـي   اي سرد انجام مي روي تكلف با او مصافحه

را صـدا   شـود تـا او   نشستن پيدا كند، كسي حاضر نيست به او جا بدهد يا كسي پيدا نمي
  بزند تا نزد او بنشيند، چرا؟!

ها و تأثير در مـردم اسـت. چـرا وقتـي پـدري وارد       هاي جذب دل ها مهارت قطعاً اين
كننـد، در   گردند. و با خوشحالي از وي استقبال مي شود فرزندانش شادمان مي مي اش خانه

ها  نند؟ قطعاً اينك ها به او توجهي نمي رود، ولي آن حالي كه پدر ديگري نزد فرزندانش مي
هـا و مراسـم    هاي تعامل با فرزندان است. به همين صـورت در مسـجد، عروسـي    مهارت
  ديگر.

هاي خويش در تعامل با ديگران متفاوت هستند  ها و مهارت مردم با توجه به توانمندي
و در عين حال مردم نيز در شيوه استقبال و برخورد باهم فرق دارنـد و تـأثير در مـردم و    

  نمائيد. تر از آن است كه شما تصور مي محبت آنان، بسيار آسانكسب 
هاي  ام كه دل ام و دريافته كنم، بلكه بارها اين را تجربه كرده من در اين مورد مبالغه نمي

هاي آساني شكار شود، به شرط اين كـه مـا    ها و مهارت اغلب مردم ممكن است به روش
خوب ياد بگيريم در اين صورت مـردم نيـز از   در آن صادق باشيم و آن را تمرين كنيم و 

  گردند، اگرچه ما آن را احساس نكنيم. روش برخورد ما متأثر مي
ه سال است كه من مسئول امامت و خطابت در مسجد جـامع دانشـكده افسـري    دسيز

گـذرد كـه يـك نگهبـان متـولي       اي مـي  هستم. مسير من به سوي مسـجد، از كنـار دروازه  
ت. تلاش من بر اين بوده اسـت كـه هرگـاه از كنـار او بگـذرم، از      بازكردن و بستن آن اس

مهارت لبخند با وي استفاده كنم و با دستم به عنوان سلام و يك لبخند واضح به او اشاره 
  ام برگردم. كنم. بعد از نماز بر ماشينم سوار شوم و به خانه
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ز دريافـت  هـايي اسـت كـه در حـين نمـا      هـا و پيـام   اغلب تلفن همراهم داراي تماس
شـوم كـه نگهبـان در را بـاز      ها مي شوند از اين رو من در برگشت مشغول خواندن پيام مي
گذرم و نگاهم به تلفن همراه است و از لبخند هميشگي غفلت  كند و من از كنارش مي مي
جنـاب شـيخ!    كنم. روزي نگهبان به طور غير منتظره مرا بيرون در نگه داشت و گفت: مي

  ت هستي؟!تو از من ناراح
زديـد و سـلام    شديد كه لبخند مـي  گفتم: چرا؟ وي گفت: زيرا شما در حالي داخل مي

ي شـادي   گفتيد و شاد بوديد، اما هنگام خروج نه از لبخنـد خبـري بـود و نـه روحيـه      مي
خورد كـه مـرا دوسـت دارد و بـا      اي بود. بنابراين، بيچاره قسم مي داشتيد! ايشان فرد ساده

شود. من از او عذرخواهي نمودم و سبب مشـغوليت خـودم را بيـان     يديدن من شادمان م
ها جزء سرشـت و   مان بر آن كردن ها با عادت كردم و به اين مطلب پي بردم كه اين مهارت

  شوند. طبيعت ما شده و هرگاه از آن غفلت نماييم، مردم متوجه آن مي
  روشنگري...

ب محبت مردم راهي براي كسب مال كسب نكن كه مردم را از دست بدهي، زيرا كس«
  ».مال است
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تعامل بـا ديگـران خـواهي شـد، در      هاي ين مردم در استفاده از مهارتشما قدرتمندتر
صورتي كه بـا هركـدام چنـان برخـورد زيبـايي انجـام دهـي كـه او احسـاس نمايـد كـه            

ن برخـورد زيبـا همـراه بـا انـس و      نزد شماست، پس با مادرت چنـا  رترين فرد د محبوب
محبت انجام بده كه او احساس نمايد كه اين برخورد عالي تا حالا از جانـب هـيچ كسـي    
نسبت به او صورت نگرفته است. به همين صورت در برخورد با پدر، همسـر، فرزنـدان،   

يا كارگر دار  كني، مانند: مغازه دوستان، حتي با هركسي كه براي اولين بار با او برخورد مي
تواني همه آنان را وادار نمايي تا اقرار  پمپ بنزين همين رفتار را داشته باشي، در نتيجه مي

ها هستي به شرطي اين احسـاس را در آنـان بـه     ترين فرد در نزد آن نمايند كه تو محبوب
  ترين فرد در نزد تو هستند. ها محبوب وجود آورده باشي كه آن

را  آنحضـرت   سوه و الگوه است؛ زيرا هركسي سـيرت در اين زمينه ا رسول خدا 
هاي پيشـرفته و عـالي بـا مـردم برخـورد كـرده        يابد كه وي با مهارت بررسي نمايد، درمي

هاي خاصـي چـون اسـتقبال،     كرد، با مهارت است، رسول خدا با هر فردي كه ملاقات مي
وي كـرد   كـرد تـا جـايي كـه آن شـخص احسـاس مـي        همسويي و بشاشت برخورد مـي 

ترين فرد در  نيز محبوب ترين فرد در نزد ايشان است و به دنبال آن خود پيامبر  محبوب
  ها كاشته بود. ها بود، زيرا محبت خويش را در دل آن نزد آن

ها و خردمنـدان   از نظر حكمت، تيزهوشي و زيركي يكي از نابغه » عمرو بن عاص«
هـا   هار نفـر بودنـد كـه يكـي از آن    رفت، مشهور است كه نوابغ عرب چ عرب به شمار مي

بود. عمرو كه به عنوان سردار قومش بود، اسلام آورد. بنـابراين، هرگـاه   » عمرو بن عاص«
كرد، گشادگي چهره، خوشرويي، انس و الفت را  ملاقات مي در مسير راه با رسول خدا 

د حضور داشـتند، وار  آنحضرت  كرد و اگر در مجلسي كه مشاهده مي آنحضرت  در
كـرد و   شد، با ورود خويش در آن محفل، استقبال و اكرام را از جانب وي مشاهده مـي  مي

زد عمرو با اين برخورد پسنديده و لبخند زيبا و توجه  او را صدا مي هرگاه رسول خدا 
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 احساس كرده بود كه وي محبوبترين فرد در نـزد رسـول خـدا     آنحضرت  هميشگي
  است.

ين شك و شبهه را به يقين تبديل نمايد، از اين جهـت روزي  بنابراين، تصميم گرفت ا
آمده در كنارش نشست و گفت: يا رسول االله! چه كسـي در نـزد شـما     نزد رسول خدا 

تر است؟ فرمود: عايشه. عمرو گفت: يا رسول االله! منظـورم از اهـل شـما نيسـت،      محبوب
بعد از او؟ گفت: عمر بـن  فرمود: پدرش. عمرو گفت:  بلكه از ميان مردان؟ رسول خدا 

يكـي يكـي اسـم مـردان را      خطاب. باز عمرو عرض نمود: بعد از وي... و رسول خدا 
شان به خـاطر آن،   ها به اسلام و فداكاري فرمود: فلاني برحسب سبقت آن شمرد و مي برمي

  ها قرار ندهد. فرمايد: من خاموش شدم از ترس اين كه مرا آخرين نفر آن عمرو مي
هـاي اخلاقـي كـه بـا عمـرو اعمـال        توانسته بود با مهـارت  ونه رسول االله ببين چگ

  كرد، قلب وي را به دست آورد. مي
داد و كارهايشـان   هر شخصي را در جايگاه خاص خودش قرار مـي  آنحضرت  بلكه

هـا را در نـزد خـود بـه آنـان       كرد تا محبت و قـدر و منزلـت آن   را به خودشان واگذار مي
  بفهماند.

 آنحضـرت   مي وسيع گشت و اسلام گسترش پيـدا كـرد،  لالمرو فتوحات اسوقتي ق
شـد تـا    دعوتگراني را به سوي قبايل جهت تبليغ اسلام گسيل داشت و گاهي نياز پيدا مي

  لشكري را نيز به سوي برخي قبايل اعزام نمايد.
لشـكري را بـه سـوي     بـود. رسـول خـدا    » طي«سردار قبيله » عدي بن حاتم طايي«
اعزام نمود. عدي از جنگ فرار نمود و به شام كه در قلمرو روم بود پناهنده » طي«ي  قبيله

بسيار آسـان بـود؛ زيـرا نـه     » طي«رسيد و شكست » طي«شد، لشكر مسلمانان به سرزمين 
اي داشتند و نه لشكر منظم و مرتبي كه در برابر مسلمانان ايستادگي نمايند  رهبر و فرمانده

كردنـد و در عـين نبـرد بـا      ا و نبردهايشان با مردم خوشرفتاري ميه و مسلمانان در جنگ
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كردند، چون هدف جلـوگيري از ترفنـد و مكـر قـوم عـدي و       عاطفه و مهرباني رفتار مي
  اظهار قدرت مسلمانان به آنان بود.

مسلمانان، برخي از قوم عدي را اسير نمودند كه از جمله اسيران يكـي خـواهر عـدي    
خبر فرار عدي به  آنحضرت  آوردند و به ان را به نزد رسول خدا بود، مسلمانان اسير

تعجب نمودند كه چگونه از دين اسلام فـرار كـرده و    شام را ابلاغ نمودند. رسول خدا 
كند؟ اما هيچ راهي براي رسيدن به عدي وجود نداشت. در سرزمين روم  قومش را رها مي

اي  عربستان بـازگردد. بـاز هـيچ چـاره    براي عدي خوش نگذشت و مجبور شد دوباره به 
به مدينه برود و با وي ملاقات و مصافحه نمـوده   آنحضرت  نيافت جز اين كه به ديدار

  .)1(و به يك موافقت و تفاهمي كه مورد رضايت هردو باشد، دست يابند
  گويد: عدي در ادامه داستان خويش به مدينه چنين مي

تر و منفورتر نبـود و مـن بـر     زد من مبغوضدر ن در ميان عرب كسي از رسول خدا 
بـه   دين مسيحيت، و حاكم و پادشاه قوم خودم بودم. وقتي خبر لشكركشي رسول خدا 

گوشم رسيد به شدت از وي متنفر شدم. بنابراين، از سرزمين عـرب خـارج شـده و نـزد     
گـر  قيصر روم رفتم. در آنجا برايم خوش نگذشت. با خـود گفـتم: نـزد ايـن مـرد بـروم ا      

شـوم، بـدين    رساند و اگر راستگو باشد به آن آگاه مـي  دروغگو باشد كه به من زياني نمي
  جهت به مدينه آمدم.

گفتند: اين عدي بن حاتم اسـت. ايـن عـدي بـن      مردم مي ،وقتي عدي وارد مدينه شد
رسـيدم، رسـول    حاتم است. من به راهم ادامه دادم تا اين كه به مسجد نزد رسول خدا 

آري، من عدي بن حاتم هسـتم.   من عرض نمودم: )2(ه من گفت: عدي بن حاتم!ب خدا 
ل نمود با وجود ايـن كـه مـن    او از من استقب از ملاقات من شادمان گرديد رسول خدا 

دشمن اسلام و مسلمانان بودم و از مقابله با مسلمانان فرار كرده و نسبت به اسلام بغـض  
                                           

  اند: خواهرش به دنبال او به شام رفت. برخي گفته -1
  يعني آيا شما عدي بن حاتم هستي؟ -2
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رويـي و   ده شده بودم. اما با وجود اين با من با گشادهورزيدم و به سرزمين نصارا پناهن مي
  اش بردند. خوشرويي برخورد نمودند و دستم را گرفته و مرا به خانه

كـرد كـه ايـن دو     رفت، ملاحظـه مـي   راه مي عدي در حالي كه در كنار رسول خدا 
اف سردار مدينه و اطـر  و عدي) باهم مساوي هستند؛ زيرا اگر محمد  سردار (محمد 

بـر ديـن آسـماني يعنـي      ها طي و اطـراف آن. اگـر محمـد     آن است، عدي سردار كوه
ي  شـده  داراي كتـاب نـازل   ، اگر محمد »مسيحيت«است. عدي بر دين آسماني » اسلام«
است. عـدي احسـاس نمـود كـه در     » انجيل«ي  شده است، عدي داراي كتاب نازل» قرآن«

يچ تفاوتي وجود ندارد. در مسير راه سه واقعه در نيرو و لشكر ه ميان او و رسول خدا 
  رخ داد:

رفتند با زني برخـورد نمودنـد كـه در وسـط راه ايسـتاد و       در اين حال كه باهم راه مي
دستش را از دست عدي بيرون  فرياد زد: يا رسول االله! من با شما كار دارم. رسول خدا 

ي بـن حـاتم كـه شـاهان و     هايش گوش داد. عد كشيد و به سوي آن زن رفت و به حرف
را با مردم بـا تعامـل و    وزيران را ديده بود، وقتي به اين منظره نگاه كرد و تعامل پيامبر 

برخورد سرداران و بزرگاني كه ديده بود باهم مقايسه نمود. مدت طـولاني در ايـن قضـيه    
ايـن از   به فكر فرو رفت. سپس با خود گفت: به خدا كه اين از اخلاق شاهان نيست. بلكه

  اخلاق انبياست.
نزد عدي بازگشت و بـاهم بـه    هاي آن زن به پايان رسيد، رسول خدا  وقتي صحبت

دانيـد ايـن مـرد بـا رسـول       صحبت نمود. آيا مي راه افتادند. مردي آمد و با رسول خدا 
  چه گفت؟ خدا

. يـا  گـردم  آيا گفت: يا رسول االله! نزد من اموال اضافي هست كه به دنبـال فقيـري مـي   
ها را در كجا مصرف  دانم آن گفت: زميني را درو نمودم و محصول آن اضافي است و نمي

شنيد به ثـروت   اي را مي گفت تا شايد عدي هرگاه چنين گفته نمايم؟ اي كاش اينگونه مي
برد. اما آن شخص گفت: يـا رسـول االله! مـن از فقـر و فاقـه       ي مسلمانان پي مي و سرمايه
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رد غذايي را كه گرسـنگي فرزنـدانش را برطـرف كنـد، نيافتـه بـود و       شكايت دارم. اين ف
مسلماناني كه در پيرامون او بودند، فقط مالـك كفـاف زنـدگي خـود بودنـد و چيـزي در       

  اختيار نداشتند كه به او كمك كنند.
اي  بـه او چنـد جملـه    شنيد. رسول خـدا   گفت و عدي مي آن مرد اين كلمات را مي

اه ادامه دادند. چند قدمي كه جلو رفتند شخص ديگري آمد و گفـت:  جواب داد و باز به ر
ها و دزدان شـكايت دارم. يعنـي يـا رسـول االله! از بـس كـه        يا رسول االله! من از ناامني راه

هاي خـود از مدينـه خـارج     دشمنان در اطراف ما زياد هستند، ما امنيت نداريم كه از خانه
اي  بـه او چنـد جملـه    آورند. باز رسول خـدا   ميشويم؛ زيرا دزدان و كفار به ما هجوم 

  جواب داد و از او گذشت.
عزت  اينجا بود كه عدي اين امر را برعكس تحليل نمود؛ زيرا او در ميان قومش داراي

و شرافت بود و دشمني نداشت كه برايش كمين كند. پس چرا در ديني داخـل شـود كـه    
ي رسـول   د؟ به هرحـال، هـردو بـه خانـه    برن اهل آن در ضعف، فقر و بيچارگي به سر مي

رسيدند. در آنجا يك بالشتي بود و رسول خدا آن را به خـاطر اكـرام عـدي بـه او      خدا
هل  آنحضرت  تقديم نمود و گفت: اين را بردار و بر آن تكيه بده! عدي آن را به سوي

اسـتفاده   گفت: نـه شـما از آن   آنحضرت  داد و گفت: خير بلكه شما بر آن بنشينيد. باز
  كنيد. تا اين كه عدي بر آن نشست.

شروع به شكستن موانع بين عدي و اسـلام نمـود. فرمـود:     آنحضرت  در اين هنگام
مـاني،   ماني، اسلام بياور سالم مي ماني، اسلام بياور سالم مي اي عدي! اسلام بياور سالم مي

مود: آري. آيا تـو  فر آنحضرت  عدي گفت: آيا شما از من نسبت به دين من آگاهتري؟
اي از ديـن نصـراني اسـت كـه در مـواردي       شـاخه  سـية از مذهب ركوسيت نيستي؟ (ركو

در  آنحضــرت  هــاي در آن نفــوذ كــرده اســت). بنــابراين، يكــي از مهــارت مجوســيت
ساختن وي اين بود كه نفرمود: آيا تو بر دين نصرانيت نيستي؟ و قطعاً اين آگـاهي از   قانع

  او را به مذهبش در دين نصرانيت به صورت مشخص خبر داد.تر بود و  اولي دقيق
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مانند اين كه شخصي در يكي از كشورهاي اروپايي با شما ملاقات كند و بگويد: چـرا  
شويد؟ شما در پاسخ بگوييد: مـن بـر يـك ديـن و آيـين هسـتم. او در        شما مسيحي نمي

شـما سـني نيسـتيد، بلكـه     جواب سوال نكند كه آيا شما مسلمان نيستيد و نيز نگويد: آيـا  
  بگويد: آيا شما شافعي يا حنبلي نيستيد؟

  داند. تان مي در اين هنگام شما متوجه خواهيد شد كه تمام اطلاعات را در مورد دين
با عدي انجام داد و گفت: آيـا تـو از مـذهب     لذا اين اولين چيزي بود كه معلم اول 

فرمود: همانا تو اگـر بـا    ل خدا ركوسيت نيستي؟ عدي گفت: آري، در اين هنگام رسو
. عدي گفت: بله. رسول )1(داري قومت براي نبرد بيرون شوي يك چهارم غنيمت را برنمي

آنحضرت  گفت: البته اين در دين تو جايز نيست. در اين وقت عدي از اين سخن خدا 
  يكه خورد و گفت: بله. رسول خدا  دانـم كـه چـه چيـزي مـانع       گفت: البته من مـي
گويي: فقط افراد ضـعيف و كسـاني كـه هـيچ      وست تا در دين اسلام داخل شوي. تو ميت

كنند در حالي كـه ايـن افـراد از چشـم و نظـر       قدرت و نيرويي ندارند از اسلام پيروي مي
  اند. عرب افتاده

ام امـا   گفـت: آن را نديـده   )2(شناسـي؟  فرمود: اي عدي! آيا حيـره را مـي   آنحضرت 
ي اوسـت،   فرمودند: سوگند به ذاتي كه جـانم در قبضـه   رسول خدا  ام. اسمش را شنيده

شود تـا   خداوند اين دين را تكميل خواهد كرد تا جايي كه يك زن تنها از حيره بيرون مي
كند بدون اين كه كسي بـا او همـراه باشـد. يعنـي در آن روز      اين كه بيت االله را طواف مي

قصد حـج از حيـره عـراق بيـرون شـده و       اسلام به حدي قوي خواهد شد كه يك زن به
آيد. از كنـار   و كسي از او محافظت بكند به مكه مي بدون اين كه محرمي با او همراه باشد

كند به او تعرض كند يا اموالش را چپـاول كنـد؛    گذرد و كسي جرأت نمي صدها قبيله مي

                                           
كرد و يك حصه  رفت، رئيس آن قبيله اموال غنيمت را به چهار حصه مي اي به جنگي مي بيلههرگاه ق -1

  داشت و اين در دين نصرانيت حرام و در نزد عرب جايز بود. را خودش برمي
  شهريست در عراق. -2
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ي جـرأت  زيرا در آن روز مسلمانان به حدي داراي قدرت و هيبت خواهند شـد كـه كس ـ  
تعرض به يكي از آنان را نخواهد داشت از ترس اين كـه مسـلمانان از او انتقـام خواهنـد     

  گرفت.
وقتي عدي اين جمله را شنيد اين منظره را در ذهنش به تصوير كشيد؛ زنـي از عـراق   

گـذرد و از كنـار    آيد به ايـن معنـي كـه از شـمال جزيـره مـي       شود و به مكه مي خارج مي
زده شـد و   كند. عدي از اين سخن شگفت عبور مي» سرزمين قومش«طي ي  هاي قبيله كوه

انـد كجـا    با خود گفت: پس در اين هنگام دزدان قبيله طي كه مردم شهرها را آشفته كـرده 
  خواهند بود؟!

هاي كسري پسر هرمـز را تصـاحب خواهنـد     افزود: مسلمانان خزانه باز رسول خدا 
گفت: بله، كسري بن هرمـز و امـوال آن را در راه   هاي پسر هرمز!  كرد. عدي گفت: خزانه

خدا انفاق خواهند نمود. باز فرمود: اگر زندگي برايت وفا نمايد، مردي را خواهي ديد كـه  
گردد، تا آن را قبول كند، امـا كسـي آن را    كف دستش از طلا پر است و به دنبال كسي مي

شد، شخص ثروتمنـد بـا امـوال     كند. يعني از بس كه مال و سرمايه زياد خواهد قبول نمي
  يابد كه آن را به او بدهد. زند و فقيري نمي زكاتش دور مي
ي عدي پرداخـت و او را بـه آخـرت يـادآوري كـرد و       به پند و موعظه رسول خدا 

ملاقات خواهد كرد، بدون اين كه بـين او و االله   فرمود: هركدام از شما در قيامت با االله
بينـد و   نگرد، جز جهنم چيزي نمي انسان به سمت راستش مي مترجمي باشد، در اين روز

بيند. عدي خـاموش شـد و بـه فكـر فـرو       نگرد، جز جهنم چيزي نمي به سمت چپش مي
باز او را متوجه نمود و گفت: اي عدي! چه چيزي تـو را از اقـرار لا    رفت، رسول خدا 

  داري؟ دهد؟ آيا خدايي بزرگتر از االله سراغ إله إلا االله فراري مي
دهـم كـه محمـد بنـده و رسـول       عدي گفت: من مسلمان و موحد هستم و گواهي مي

  اوست.
  از شادماني و سرور درخشيد. در اين هنگام چهره رسول خدا 



  37  تر اند؟ كدام مردم نزد شما محبوب

گويد: من در طول حياتم مشاهده كردم كـه زن از   عدي بن حاتم در ادامه سخنانش مي
راه باشد و من از جمله كساني بودم آمد، بدون اين كه كسي با او هم حيره عراق بيرون مي

هاي كسري را گشودم و سوگند به ذاتي كه جانم در قبضه و قدرت اوسـت، تـو    كه خزانه
  .)1(ها خبر داده است از آن شخص سومي خواهي بود كه رسول خدا 

نسبت به عدي چگونـه بـود و    پس اندكي تأمل كن. اين انس و محبت رسول خدا 
ز او نمود تا كه عدي آن را احساس نمود. فكر كـن چگونـه همـه    اين استقبال گرمي كه ا

سبب جذب عدي به اسلام گرديد. پس اگر ما اين محبت را با مردم اعمـال نمـاييم    موارد
  هايشان را به دست خواهيم آورد. هر تعداد كه باشند. قطعاً دل

  انديشه...
هايمـان   انيم بـه خواسـته  تـو  هاي تعامل و توجيه مردم مي با نرمي و استفاده از مهارت«

  ».تحقق بخشيم

                                           
  روايت از مسلم و احمد. -1



  ها لذت ببر! از مهارت

هاي قابل لمسي هستند و منظورم فقـط پـاداش اخـروي نيسـت، خيـر       ها، لذت مهارت
ها بهره ببـر و   كني، پس از آن بلكه عبارتند از لذت و شادماني كه حقيقتاً آن را احساس مي

نـد و فقيـر، دور و نزديـك، بـا همـه      ها را با همه مردم اعم از بزرگ و كوچـك، ثروتم  آن
ها را با آنان به كار ببر، خواه به خاطر پرهيز از شر آنـان، يـا جلـب     اعمال كن، اين مهارت

محبت، يا اصلاح آنان، آري بـراي اصـلاح آنـان. علـي بـن جهـم شـاعري فصـيح ولـي          
بـود   فرهنگ بود كه از زندگي چيزي جز آنچه در صـحرا و بيابـان ديـده    نشين و بي بيابان
اي عمـل   خواسـت، هـر لحظـه    ي مقتدري بود و هر آنچه مـي  دانست و متوكل خليفه نمي
كرد. روزي علي بن جهم وارد بغداد شد بـه او گفتنـد: هركسـي متوكـل را تعريـف و       مي

كند. علـي خوشـحال    ستايش كند در نزد او تقرب پيدا كرده و بذل و بخشش دريافت مي
روان گشت و نزد متوكل رفـت ديـد كـه شـعرا شـعر      شد و مستقيماً به سوي كاخ خليفه 

كنند. ابهت، هيبت و قهر و زورگويي متوكل بـراي همـه    دريافت مي» جوايز«سرايند و  مي
  اي به تعريف خليفه آغاز نمود كه طليعه آن چنين بود: معلوم بود! علي با قصيده

  اي خليفه:
ـــــــود ـــــــت كالكلـــــــب في حفاظـــــــك لل  أن

 عـــــــــدمتك دلـــــــــوأنـــــــــت كالـــــــــدلو لا
 

 الكلبش في قــــــــــراع الخطــــــــــوبوكــــــــــ
ـــــــذنوب ـــــــير ال ـــــــدلا كث ـــــــار ال  مـــــــن كب

 

اي خليفه تو در وفاداري و حفظ روابـط دوسـتانه چـون سـگ و در مبـارزه و      «يعني: 
  ها چون قوچ و نربز هستي. ها و دشواري شكستن سختي درهم

  ».كنند تو چون دلو بزرگ هستي كه دلوهاي ديگر تمامت نمي
ها تشـبيه كنـد، خليفـه را     را به خورشيد، ماه و كوهبه همين صورت به جاي اين كه او 

ت، و نگهبانـان از جـا   فكـرد. خليفـه برآش ـ   به گوسفند نر و بز، چـاه و خـاك تشـبيه مـي    
دار را مهيا ساخت و براي قتل شـاعر   برخاستند و جلاد شمشيرش را از نيام كشيد و چوبه

ي بن جهم بـر وي غالـب   آماده شدند! اما خليفه فهميد كه طبيعت و قلت علم و دانش عل
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شده است. بنابراين، تصميم گرفت سرشت وي را تغيير دهد، لذا دستور داد او را در يـك  
كاخ زيبا اسكان دهند و زيباترين كنيزها در نزد او رفت و آمد كنند و بهترين و لذيـذترين  

  ها و اشيا را در اختيار او بگذارند. خوردني
هـاي زيبـا تكيـه زد و بـا      هـا و كرسـي   تعلي بن جهم لذت نعمت را چشيد بـر تخ ـ 

سرودند، مجالست نمود. تا هفت ماه بر  شاعران و اديبان كه اشعار عاشقانه مي ترين ظريف
  اين حالت ماند.

اي ترتيب داد، آنگاه به يـاد علـي بـن جهـم افتـاد و از       سپس خليفه يك مجلس شبانه
قرار گرفت، گفت: اي علـي   وضع وي پرسيد و او را فرا خواند، وقتي علي در جلو خليفه

  اي كه مطلعش چنين بود، گفت: بن جهم! برايم شعر بخوان: علي بن جهم در قصيده
 عيــــــوه المهــــــا بــــــين الرصــــــافة والجسرــــــ

ـــــــديم ولم   كـــــــنأأعـــــــده لي الشـــــــوق الق
 

 ولا أدري مــــن حيــــث أدري یجلــــبن الهــــو  
ـــــی ـــــرا عل ـــــن زده جم ـــــلوت ولك ـــــر س  جم

 

(جسر) عشق و علاقه مرا به خـود جلـب    هاي آهويي در ميان (رصافه) و چشم«يعني: 
  دانم. دانم يا نمي اند از جايي كه من مي نموده

چنان كه عشق و علاقه گذشته مرا بيدار نمود گرچه من گذشته را از ياد نبـرده بـودم،   
  ».بلكه بر زخم گذشته نمك پاشيد

ز بـه  انگيخت. و آنگاه آغا ترين كلمات برمي و همواره احساسات حاضرين را با ظريف
  توصيف خليفه نمود و وي را به خورشيد، ستاره و شمشير تشبيه كرد.

  ببين خليفه چگونه توانست طبيعت ابن جهم را تغيير دهد.
ايم، ولـي آيـا بـراي تغييـر      مان به تنگ آمده قدر از طبيعت فرزندان يا دوستان ما نيز چه

  ايم. ها تلاش كرده آن
يش را تغيير دهي و ترشـرويي را بـه لبخنـد،    تواني طبيعت خو ي بهتري مي تو با شيوه

خشم را به بردباري، بخل را به جود و سخا عوض نمايي و اين كارِ مشـكلي نيسـت، امـا    
  نياز به تصميم و عمل دارد، پس دلير و پهلوان باش.
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هـاي   هـا و توانمنـدي   با قدرت بيند كه رسول خدا  هركسي در سيره نبوي بنگرد مي
آورد و ايـن اخـلاق وي بـا     هايشان را به دسـت مـي   كرد و دل د مياخلاقي با مردم برخور

اش بـه غضـب و    اش تنها شود، بردباري مردم تصنعي و ساختگي نبود كه وقتي با خانواده
اش به درشتي عوض شود! خير، هرگز چنين نبود كه با مـردم خنـده رو باشـد و بـا      نرمي

با زن و فرزنـدش خـلاف آن. هرگـز!    اش عبوس و گرفته، با مردم مهربان باشد و  خانواده
كـرد.   بلكه اخلاقش برآمده از سرشت و طبيعت او بود كه به وسيله آن خدا را بندگي مـي 

جست. لبخنـدش را قربـت الـي     همانگونه كه با نماز چاشت و قيام شب به خدا تقرب مي
 پنداشت. اگر كسي اخلاق خـوب را  االله، و مهرورزي را عبادت و گذشتش را حسنات مي

تمام احوال، در جنگ و صلح، به هنگام گرسنگي و سيري، در حالـت   عبادتي بپندارد، در
  كند. بيماري و سلامتي، و حتي در وقت شادماني و اندوه خودش را به آن آراسته مي

قــدر از همســران هســتند كــه از اخــلاق زيبــاي شوهرانشــان، ســعه صــدر،  آري! چــه
شنوند، امـا خـود آنـان در محـيط      ها مي ستانخوشرويي و سخاوت آنان در بيرون خانه دا

نظـر،   محـيط خانـه بـداخلاق، تنـگ     اند هسـتند؛ زيـرا همسرانشـان در    بهره خانه از آن بي
آن اسـت كـه    گذار هسـتند. امـا رسـول خـدا      رو، بدزبان، و فحاش، بخيل و منت ترش
كُمْ «گويد:  مي كُمْ  خَيرُْ كُمْ  وَأَنَا لأِهَْلهِِ  خَيرُْ بهترين شما كسي است كه با اهل «يعني:  »لأِهَْليِ  خَيرُْ

ام  و عيالش رفتار بهتري داشته باشـد و مـن بهتـرين شـما از نظـر اخـلاق بـا اهـل خانـه         
  .)1(»باشم مي

  كرد. اش رفتار مي نوادهاببين آن بزرگوار چگونه با خ
اش انجـام   چه كاري در خانه گويد: از عايشه پرسيدم: رسول خدا  اسود بن يزيد مي

رسـيد وضـو    داد؟ گفت: وي به كارهاي خانه مشغول بود، هرگاه وقـت نمـاز فـرا مـي     مي
  رفت. گرفت و براي نماز مي مي

  به همين صورت در مورد پدر و مادر!
                                           

  ترمذي و ابن ماجه با حديث صحيح. -1
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رويي و برخورد زيبايشـان بـا    اخلاقي! لطف و خنده قدر كساني هستند كه از خوش چه
  شنويم. ديگران مي

شان يعني با پـدر و مـادر، همسـر و فرزنـدان بـا       نتري اما با نزديكترين افراد و مستحق
  كند! دلي و قهر برخورد مي سخت

تان با خانواده، پـدر و مـادر، همسـر، خـدمتگزار و بلكـه بـا        آري! بهترين شما، بهترين
  اطفال و فرزندان كوچكش است.

نـزد   مملـو از احساسـات و عواطـف بـود، ابـوليلي       روزي كه قلب رسول خدا 
آمـد،   هايش (حسن يا حسين) نزد رسـول خـدا    سته بود. يكي از نوهنش رسول خدا 
  او را گرفت و در دامان خويش نشانيد. رسول خدا 
گويـد: تـا جـايي كـه      ادرار نمود. ابوليلي مي آنحضرت  ي كوچك در دامان اين بچه

گويـد: مـا سراسـيمه بـه      جاري شد. مي ديدم ادرار وي به سرعت بر شكم رسول خدا 
وقتـي بچـه از   » ام را بگذاريد و او را ناراحت نكنيـد  بچه«ن بچه برخاستيم! گفت: سوي اي

  .)1(ادرارش فارغ شد، مقداري آب خواست و آن را بر موضع ادرار ريخت
به خدا چه زيباست! چگونه خودش را به اين اخلاق مزين كرده بـود. بنـابراين، جـاي    

  رد.هاي بزرگ و كوچك را به دست آو شگفت نيست كه دل
  نظر...

  ».به جاي اين كه به تاريكي دشنام دهي، سعي كن چراغي روشن نمايي«

                                           
  ند.ا احمد و طبراني و رجالش ثقه -1



  روش تعامل با نيازمندان

اند كـه سـخنان و    اخلاق برخي از مردم تجاري است؛ زيرا در نظرشان فقط ثروتمندان
شـان   شـوند و اشـتباهات   دانند و مردم به هنگام شنيدن آن شاد مـي  هاي ظريف را مي نكته

  پوشند. ست و مردم از آن چشم ميكوچك ا
انـد.   مـزه  هاي ظريف، سنگين، بـي  اما فقرا و تهيدستان به هنگام بيان سخنان نغز و نكته

شان را بزرگ  گيرند و اشتباهات ها را به باد تمسخر مي مردم هنگام شنيدن سخنان آنان، آن
  زنند. اد ميپندارند، و به هنگام سخنان اين قشر، تحمل را از دست داده و فري مي

گويـد:   مـي  بر غني و فقير بـه طـور يكسـان مهربـان بـود. انـس        اما رسول خدا 
آمـد،   نشين به نام زاهر بن حرام بـود كـه بسـا اوقـات وقتـي از بيابـان مـي        شخصي بيابان

  آورد. هديه مي چيزهايي از قبيل پنير و روغن براي رسول خدا 
چيزي از قبيل خرمـاي خشـك و     خواست نزد اهلش برگردد، رسول خدا هرگاه مي

زاهـر از  «گفـت:   داشـت و مـي   او را دوسـت مـي   كرد. رسول خدا  غيره برايش مهيا مي
و زاهـر شخصـي بدقيافـه و    » دوستان بيابان ماست و ما از دوسـتان شهرنشـين او هسـتيم   

  زشت چهره بود.
رخي از كـالا  آمد و او را نيافت ب ي رسول خدا  روزي از بيابان بيرون آمد و به خانه

از وي آگاهي يافت به  ها را به بازار برد وقتي رسول خدا  و وسايل به همراه داشت، آن
دنبال او به بازار رفت، زاهر را در حالي يافت كه مشغول فروش اسباب و كالاهايش بـود  

هاي بيابان با شـكل و بـوي بيابـاني     هايش همان لباس چكيد و لباس و عرق از جبينش مي
از پشت او را بغل نمود به طوري كه زاهر او را نديـد   در اين هنگام رسول خدا بودند. 
دانست كه چه كسي او را در بغل گرفته است، زاهر آشفته شد و گفت: رهايم كـن.   و نمي

كوشـيد تـا خـود را از     خاموش شد و چيزي نگفت! زاهـر مـي   تو كيستي؟ رسول خدا 
را  كرد. وقتي رسـول خـدا    دش نگاه ميبرهاند و به پشت سر خو دست رسول خدا 

را شناخت شروع بـه   آنحضرت  اش برطرف گرديد و وقتي ديد، آرام گشت و آشفتگي
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چـه  «زد:  نمود. رسول خدا نيز از باب شـوخي صـدا مـي   آنحضرت  ماليدن پشتش به سينه
زاهر به وضع خودش نگـاه كـرد ديـد    » خرد؟ كسي خريدار برده است؟ چه كسي برده مي

رنگ و روست. گفت: به خدا سـوگند! اي رسـول    حال و بي سان نادار، فقير، شكستهيك ان
  شوي. ات مغبون و زيانبار مي تو در معامله خدا 

ارزش نيسـتي، بلكـه تـو نـزد خداونـد       گفت: اما تو در نزد خداوند بـي  رسول خدا 
  باارزش و قيمتي هستي.

پيوسته و معلق باشـد و    آنحضرت هاي نيازمندان به پس جاي شگفتي نيست كه دل
  هايشان باشد. با اين اخلاق، مالك قلب

گيرنـد، بلكـه از    بسياري از فقرا از ثروتمندان به خاطر بخل در مال و طعام، ايراد نمـي 
ورزند. تو  اين جهت ناراحت هستند كه آنان در لطف و محبت و حسن معاشرت بخل مي

ي و با او به ديده ارزش و احترام نگريسـته  ا قدر به روي يك نيازمند تبسم و لبخند زده چه
اي و در نتيجه او در تاريكي شب دسـت بـه دعـا بـرآورده و بـه وسـيله آن        و رفتار كرده

مـو و   هاي پراكنـده  قدر فراوانند انسان ها را از آسمان برايت جلب نموده است، چه رحمت
شود، ولي اگـر   ها توجه نمي اند و به آن هاي شهر افتاده پوشي كه بر دروازه غبارآلود و ژنده

همين افراد به خداوند در باره كاري كه هنـوز انجـام نشـده سـوگند يـاد كننـد، خداونـد        
كنـد و نـزد او مسـتجاب الـدعوات      شان را راست نموده و مطابق قسم آنان عمل مـي  قسم

  رو باش. هستند. پس با اين ضعيفان همواره خنده
  اشاره...

  ».برد قرا و نيازمندان، درجات تو را در نزد خداوند بالا ميترديد لبخند تو به روي ف بي«



  روش تعامل با زنان

مــن غابــت «گفت:  كرد و مي پدربزرگ من هميشه به يك ضرب المثل قديمي استناد مي
اش را  يعني هركسي كه زنش چيزي را در نزد وي نيابـد كـه عاطفـه    »عن عنزه جابت تــيس

يگر كه داراي سـخنان  دكند تا به كسي  او را وادار ميارضا نمايد و او را سير كند، نفسش 
شيرين است، گرايش داشته باشد. منظور وي از اين ضرب المثل معاذ االله تشبيه زن و مرد 
به بز نر و ماده نيست! زنان مانند مردان هستند و اگر خداوند به مـردان نيـرو جسـم عطـا     

قدر از پادشـاهان   اشته است و چهنموده است، به زنان عواطف و احساسات قوي ارزاني د
  اند. اند كه در برابر قدرت عاطفي يك زن سر تعظيم فرود آورده و افراد دلير بوده

هاي تعامل با زنان اين است كه شما ترفندي را بدانيد كه بـه وسـيله آن    يكي از مهارت
  .ها به نبرد بپردازيد ي خودشان با آن شان تأثير بگذاريد و با اسلحه در عاطفه

اش توصـيه   كردن نسبت زن، و احترام به عاطفـه  تو را به احسان و نيكي رسول خدا 
شـان بـا    كند تـا بـا دختـران    كند، تا اين كه با او خوشبخت شويد و به پدران توصيه مي مي

  نيكي و احسان رفتار نمايد.
يعني:  .)1(»أَصَابعَِهُ  وَضَمَّ , وَهُوَ  أَنَا امَةِ الْقِيَ  يَوْمَ  جَاءَ  تَبْلُغَا, حَتَّى جَارِيَتَينِْ  عَالَ  مَنْ «فرمايد:  مي

هركسي دو دختر را تربيت نمايد، تا اين كه به سن بلوغ برسند. روز قيامت در حالي با «
شويم (و انگشتانش را جمع  كند كه من و او اينقدر به همديگر نزديك مي من ملاقات مي

  ».نمود) مي
ت به مادران توصيه نموده اسـت. چنانكـه وقتـي    آميز نسب و فرزندان را به رفتار محبت

يكي از صحابه پرسيد: چه كسي سزاوارتر است كه من با او بيشتر خوشـرفتاري و حسـن   
  .)2(معاشرت داشته باشم؟ گفت: مادرت، سپس مادرت، سپس مادرت، سپس پدرت

                                           
  مسلم. -1
  متفق عليه. -2
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حتي شوهر را نسبت به حق زن نيز توصيه نموده است، و كسي را كه بر زن خويش 
ن شود يا با او بدرفتاري كند، مورد سرزنش و ملامت قرار داده است. ملاحظه خشمگي

الوداع در ميان صد هزار نفر از حجاج ايستاده بود، كه  حجةدر  فرماييد كه رسول خدا 
 ها هرگونه انسان، سياه و سفيد، بزرگ و كوچك، ثروتمند و فقير بود، به همه در ميان آن

ا, أَلاَ  باِلنِّسَاءِ  وَاسْتَوْصُوا لاَ أَ «ها فرياد زد و گفت:  آن ا باِلنِّسَاءِ  وَاسْتَوْصُوا خَيرًْ آگاه « )1(»خَيرًْ
  ».كنم تان به خير و خوبي توصيه مي باشيد، من شما را نسبت به زنان

آمـده و از بـدرفتاري    در يكي از روزها زنان زيـادي پـيش همسـران رسـول خـدا      
از اين امر اطلاع يافت: برخاست و بـه   خدا  شان شكايت نمودند. وقتي رسول شوهران

دٍ  بآِلِ  طَافَ  لَقَدْ «مردم فرمود:  لَم محَُمَّ  أُولَئـِـكَ  لَــيْسَ  أَزْوَاجَهُــنَّ  يشتكين كَثيرٌِ  نسَِاءٌ  صَلىَ االلهَُّ عَلَيْهِ وَسَّ
زنان زيادي در اطراف آل محمد دور زده و از بـدرفتاري شـوهران خـويش    « )2(»بخِِيَــارِكُمْ 

  ».ت نمودند. اين شوهران، بهترينان شما نيستندشكاي
كُمْ «و نيز فرمودند:  كُمْ  خَيرُْ كُمْ  وَأَنَا لأِهَْلهِِ  خَيرُْ بهترين شما، «يعني:  )3(»لأِهَْليِ  خَيرُْ

  ».ام هستم تان نسبت به خانواده اش است و من بهترين تان با اهل و خانواده بهترين
گذاشته كه به خـاطر آبـرو و نـاموس يـك زن،      حتي دين اسلام چنان احترامي به زنان

  آمدند. ه است و سرهاي زيادي از تن جدا شده و به پرواز درميهايي به پاخاست جنگ
كردند. نزول آيات حجـاب و پوشـش    يهوديان به همراه مسلمانان در مدينه زندگي مي

شـا و  كردنـد تـا فسـاد، فح    هـا تـلاش مـي    مسلمانان، آنان را بسيار خشـمگين نمـود و آن  
  تشار دهند، ولي نتوانستند.نهاي مسلمانان ا حجابي را در ميان صف بي

                                           
  مسلم و ترمذي. -1
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  ات لذت ببر از زندگي      46

بنـي  «در يكي از روزها يك زن مسلمان در كمال عفت و حجـاب بـه بـازار يهوديـان     
رفت و در كنار يك زرگر يهودي نشست. يهوديان از پوشش اسلامي و عفت وي » قينقاع

كردن با  كردن و بازي ي وي يا لمس چهرهكردن به  به خشم آمدند و دوست داشتند از نگاه
كردند. لذا از  او لذت ببرند! همانگونه كه قبل از بزرگداشت اسلام نسبت به زنان چنين مي

دادند، امـا آن   اش را آشكار نمايد و او را به كشف حجاب فريب مي وي خواستند تا چهره
خبـر   سـلمان غافـل و بـي   زن از اين مورد انكار و امتناع ورزيد. زرگر در حـالي كـه زن م  

ي پيراهنش را از پايين گرفت و آن را از پشت به چادرش آويزان كـرد!   نشسته بود، گوشه
هـايش آشـكار گرديـد!     وقتي زن مسلمان بلند شد، قسمتي از بـدن او ظـاهر شـد و انـدام    

يهوديان از اين كار به خنده درآمدند. زن مسـلمان و پاكـدامن فريـاد كشـيد. وي دوسـت      
كردنـد! وقتـي يكـي از مسـلمانان ايـن       كشتند، ولي عورتش را ظاهر نمـي  را مي داشت او
را مشاهده نمود، شمشير كشيد و به زرگر حمله كرده و وي را به قتل رسانيد و در  صحنه

  مقابل، يهوديان به آن مسلمان حمله كرده و او را به شهادت رساندند.
يان عهدشكني نموده و بـه يكـي از   از اين ماجرا و از اين كه يهود وقتي رسول خدا 

ها را محاصره نموده تا اين كـه آنـان تسـليم     زنان مسلمان تعرض نمودند، باخبر شدند آن
  قرار گرفتند.آنحضرت  شدند و تحت فرمان
ها را تنبيه نماييد و انتقام آبروريزي آن زن عفيفه را از  خواست آن چون رسول خدا 

 –ن، يعني سركرده منافقان عبداالله بـن ابـي بـن سـلول     آنان بگيرد، يكي از لشكريان شيطا
كسي كه آبرو و ناموس زنان مسلمان برايش اهميت نداشته و صيانت زنان محترم برايشان 

اي محمد! اي  برخاست و گفت: –مهم نبود، بلكه فقط هم و غم وي شهوت و شكم بود 
امـا  ». يـاران او بودنـد   زيرا آنـان در جاهليـت انصـار و   «محمد! به موالي يهود احسان كن 

  از وي روي گرداند و از پيشنهاد وي امتناع ورزيد. رسول خدا 
خواستند فساد و فحشا را در ميان  طلبيد كه مي چون او براي كساني عفو و بخشش مي

ها احسان كن.  مؤمنين رواج دهند. دو مرتبه اين منافق برخاست و گفت: اي محمد! بر اين
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بـه   گفت: به موالي من احسان كن. رسول خـدا   تكرار نمود و مي و بار بار اين جمله را
خشم درآمد و رويش را به سـوي او بازگردانـده و فرمودنـد: مـرا بگـذار، بـاز منـافق از        

ها صـرف   داد تا از كشتن آن را سوگند مي خواسته خود باز نيامد و همواره رسول خدا 
ها بـه خـاطر تـو آزاد     اند و گفت: آنرويش را به سوي او بازگرد نظر كند، رسول خدا 
هــا را از مدينــه اخــراج نمــوده و از  هــا صــرف نظــر كــرد، امــا آن شــدند و از كشــتن آن

ها را بيرون راند. آري، اهميت زن مسـلمان پاكـدامن حتـي بيشـتر از ايـن       شان آن سرزمين
  است.
 ـ«بـود. شـوهرش    يكي از اصحاب صالح و نيك پيـامبر  » خوله بنت ثعلبه« ن اوس ب
شـد. روزي كـه از مجلـس قـومش      پيرمردي كهن سال بود كه زود خشـمگين مـي  » ثابت

آمد و در مورد چيزي با وي درگير شد. خوله هم بـه او واكـنش   » خوله«برگشته بود، نزد 
نشان داد، لذا باهم درگير شدند. اوس بن صامت خشمگين شد و گفت: تـو ماننـد پشـت    

  بيرون رفت.خشمگين بود هستي و در حالي مادرم كه 
شـد.   گفت، طلاق محسـوب مـي   اي مي در زمان جاهليت اگر مرد به زنش چنين جمله

اش بازگشت، ولي ديـد زنـش    دانست. اوس به خانه ولي خوله محكم آن را در اسلام نمي
كند، خوله گفت: سوگند به ذاتي كه جان خوله در قبضه اوست، بـه سـبب    از او دوري مي

يك من نيا، تا خدا و رسولش بـا حكـم خـويش در ايـن مـورد      اي نزد اي كه گفته آن كلمه
رفت و آنچه را كه بين او و شوهرش اتفاق  كنند، سپس خوله نزد رسول خدا  قضاوت

 كرد، و رسول خـدا   افتاده بود را بيان نمود و از بداخلاقي و رفتار شوهرش شكايت مي
اي خولـه! پسـر عمـوي تـو     گفـت:   نمود و مي همواره او را به صبر و شكيبايي دعوت مي

هـايش را   پيرمرد كهن سالي است، پس در حق او از االله بترس! در حالي كـه خولـه اشـك   
ام را بـه پـايش پيـر كـردم، شـكمم را بـه او        گفت: يا رسول االله! جواني كرد و مي پاك مي

كرد! خـدايا! مـن بـه    » ظهار«اختصاص دادم، تا اين كه پير شدم و از فرزند بازآمدم با من 
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منتظر بود، تا خداوند در مورد ايـن دو حكمـي    كنم و رسول خدا  سوي تو شكايت مي
  از جانب خودش نازل فرمايد.

، آنگــاه جبرئيــل از آســمان بــر بــود در آن حــال كــه خولــه در نــزد رســول خــدا 
با آيات قرآن كه در آن حكم خوله و شوهرش بود، فرود آمد. آنگـاه رسـول    خدا رسول
ه نمود و گفت: اي خوله! خداوند در مورد تـو و شـوهرت آيـات فـرو     رو به خول خدا 

  يه را تلاوت نمود:آفرستاد. سپس اين 
﴿ô‰s% yì Ïϑ y™ ª! $# tΑ öθs% © ÉL©9$# y7 ä9Ï‰≈pg éB ’Îû $yγÅ_ ÷ρy— þ’Å5 tGô± n@uρ † n< Î) «!$# ª!$# uρ ßì yϑ ó¡ tƒ !$yϑ ä. u‘ãρ$pt rB 4 ¨β Î) 

©! $# 7ì‹Ïÿxœ î ÅÁ t/ ∩⊇∪﴾ ]ا آخر آيات از سوره مجادله.] ت1: المجادلة  
(اي پيامبر!) البته خداوند سخن آن زن را كه در باره شوهر خود بـا تـو   «ترجمه آيات: 

شنود، هرآيينه  كرد، شنيد و خدا گفتگوي شما را مي كرد و پيش خدا شكايت مي گفتگو مي
  .»خدا شنوا و بينا است

كند. گفت: يـا رسـول    به خوله گفت: به اوس بگو: يك غلام آزاد آنحضرت  سپس
االله! غلامي ندارد كه آزاد كند. گفت: بگو: دو ماه روزه بگيرد. گفت: بـه خـدا او پيرمـردي    

 )1(»وسـق «تواند روزه بگيرد. گفت: پس به شصت مسكين بـه هركـدام يـك     است كه نمي
گفـت:   بدهد. گفت: يا رسول االله! چيزي از خرما در اختيار او نيست. رسول خدا  خرما
كنيم. خوله گفت: به خدا سوگند! يا رسول االله من نيز  و را به يك سطل خرما كمك ميما ا

گفت: تو كار درستي انجـام دادي و   كنم. رسول خدا  او را به يك سطل خرما كمك مي
خوب كردي. پس برو و آن را از طرف او صدقه كن. من تو را به پسر عمويـت بـه خيـر    

  .)2(كنم توصيه مي

                                           
  نوعي پيمانه شرعي است. -1
  احمد و ابوداود با سند صحيح. -2
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ي كه به رسولش مهرورزي و تحمل با همه مردم عطـا نمـوده اسـت.    پاك است آن ذات
  گذارد. ها تأثير مي حتي در مورد مشكلات شخصي آنان نيز بر آن
هاي عاطفي را با دختر و همسرم، و قبل از  من خودم تعامل توأم با مهرورزي و مهارت

ام كه جز كسي  كرده ام و آن چنان تأثير بزرگي مشاهده آن با مادر و خواهرانم تجربه نموده
تواند آن را تصور نمايد. جز اشـخاص محتـرم بزرگـوار     كه آن را اعمال نموده است، نمي

كند و جز اشخاص پست و فرومايه هـيچكس بـه وي اهانـت روا     كسي به زن احترام نمي
  دارد. نمي

  وقفه...
بـرايش  كنـد، امـا    هاي شوهر صبر مي ي، زشتي، و گرفتاريرچه بسا زن، بر فقر و نادا«

  ».اش صبر و شكيبايي نمايد خيلي دشوار است كه بر بداخلاقي
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در دوران كودكي موارد بسياري، برايمان پيش آمده و همـواره ايـن مـوارد در فكـر و     
اند. اگر بـه   انگيز بوده اند، چه بسا برخي از اين خاطرات شورانگيز يا غم ذهن ما نقش بسته
افتيـد كـه از طـرف     اي مي ام طفوليت خويش نگاه كنيد، قطعاً به ياد جايزهدفتر خاطرات اي

افتيـد كـه شخصـي در يـك      ايد يا به ياد تعريف و ستايشي مي مدرسه آن را دريافت كرده
هـا در   ها رخدادهايي هسـتند كـه تصـاوير آن    مجلس عمومي از شما نموده است، پس اين

  روند. نميي بلند مدت مان نقش بسته و از ياد  حافظه
آوريـم كـه در دوران طفوليـت     انگيزي را به ياد مـي  ها هميشه ما وقايع غم در كنار اين

هايمـان كـه بـين هـم      مي مـا را تنبيـه نمـوده اسـت، درگيـري     لاند؛ مع براي ما اتفاق افتاده
مـان بـوده    ي ي اهانت بـه خـانواده   هايمان رخ داده است، يا وقايعي كه در برگيرنده كلاسي

قـدر احسـان و    اهانتي كه به زن، از طرف پدر شوهر پـيش آمـده اسـت و... چـه    است. يا 
ها را  اي آن هايي كه براي كودكان مؤثر واقع شده است، حتي پدران و خانواده خوشرفتاري

ها را جلب نموده است. چه بسـا بـراي يـك معلـم      تحت تأثير قرار داده و محبت همه آن
 ـ آمـوزان تمـاس گرفتـه و از     ا يكـي از والـدين دانـش   دوره ابتدايي اتفاق افتاده است كه ب

آموزش تعريف نمايد و آن پدر با وي به خاطر محبت با فرزندش دسـت دوسـتي و    دانش
كنند يا بـه   هاي كوتاه مدت و اتفاقي، از او به نيكي ياد مي رفاقت دراز نموده و در ملاقات

  صورت هديه يا نوشتن يك نامه، احساساتش را بروز دهد.
هـا، جهـت جلـب محبـت و تمـرين       ين جهت در لبخندزدن و تبسم به روي بچـه از ا
  ها كوتاهي نكن. هاي زيبا با آن مهارت

هاي كوچك دبستاني در مورد نماز سخنراني نمودم و از آنان در مورد  روزي براي بچه
بــين «فرمايـد:   مـي  اهميت نماز، حديثي را پرسيدم. يكي از آنان جواب داد: رسول خدا 

  ».ي بين كفر و شرك، ترك نماز است فاصله«يعني:  »ل وبين الكفر والشرك ترك الصلاةالرج
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ي شگفتي شـد و از فـرط شـوق و علاقـه      اين پاسخ وي براي من بسيار جالب و مايه
هـاي   ماننـد سـاعت   ساعتم را باز كرده به او هديه نمودم. اين ساعت من يك ساعت سـاده 

ن با اين پسر بچه باعث تشـويق و سـبب شـد كـه     قشر زحمتكش جامعه بود. اين رفتار م
وي به علم گرايش پيدا كند و به حفظ قرآن روي آورد و به قيمت و ارزش آن پي برد. تا 

بعد از چندين سال در يكي از مساجد به طور اتفاقي با جواني برخورد نمودم، وي  اين كه
ي شـريعت فـارغ    نشـكده شناختم. جواني بـود كـه از دا   همان پسر بود، ولي من او را نمي

ي قضاوت مشغول به كـار بـود. او    ر رشتهها د التحصيل شده بود و در يكي از دادگستري
مرا شناخت، پس ببين چگونه اين محبت و تقدير همزاد او شده و چندين سال بـا آن بـه   

اش ماندگار شده بـود. بـه خـاطر دارم كـه روزي      سر برده بود و در وجود، ذهن و خاطره
اي شاد و بشاش و با دلگرمـي   جشن عروسي دعوت شده بودم. جواني با چهرهبراي يك 

به من سلام گفت، و به رفتار ظريفي در مورد اتفاقي كه بـين مـن و او پـيش آمـده بـود،      
اي بـوده   هايم، در زماني كه وي پسربچه اشاره نمود. اين اتفاق در يكي از مراسم سخنراني

كننـد ماننـد    ها خوشـرفتاري مـي   بيني كه با بچه را مي قدر از مردم است پيش آمده بود. چه
بيني بچه كوچكي با دستش پدر خود را به سوي او  شود، مي كسي كه از مسجد خارج مي

كشاند تا به اين مرد برسد و به او سلام بگويد، و محبتش را نسبت به او اعـلام نمايـد.    مي
ه افـراد زيـادي بـدان دعـوت     گاهي چنين اتفاقات و برخوردها در مراسم عقد عروسي ك ـ

  آيد. اند، پيش مي شده
كنم و به سخنان شيرين  ها مبالغه مي از شما مخفي نماند كه من در اكرام و استقبال بچه

دهـم. گـاهي اوقـات بـه خـاطر بزرگداشـت        گوش مـي  –اگرچه هم مهم نباشند  –ها  آن
  افزايم. پدرش، و كسب محبت وي در استقبال و اكرام كودك مي

كردم و با  ي كوچكش همراه او بود، ملاقات مي اوقات با يكي از دوستان كه بچهگاهي 
كـردم. روزي همـين دوسـت مـن، مـرا در يـك        اش بسيار اظهار لطف و محبـت مـي   بچه

اش به سوي من آمد و سلام گفت و سـپس افـزود:    ملاقات نمود و با بچهي بزرگي  جلسه
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هـا در مـورد    زي در كـلاس درس از آن شـان رو  شما با پسرم چه كار كردي؟ زيـرا معلـم  
خواهم پزشك شوم  شان نظرخواهي نموده است، يكي گفته است: من مي ي آرزوهاي آينده

خـواهم محمـد    خواهم مهندس باشم و پسرم گفته است: مـي  و ديگري گفته است: من مي
  .)1(عريفي باشم!
ماييـد، وقتـي شخصـي    ها ملاحظه ن توانيد رفتار مردم را به هنگام تعامل با بچه شما مي

شود و پسر كوچكش را به همراه دارد و جهت مصـافحه در مجلـس    وارد يك مجلس مي
كند، برخي از مردم نسبت به بچـه   زند و پسر كوچكش به دنبال او مثل پدرش مي دور مي

كنند و برخي به  شان با او مصافحه مي ي دست دهند. و برخي با گوشه توجهي نشان مي بي
گويند: چطـوري جـوان، حالـت چطـور اسـت       دهند و مي ش را تكان ميحالت تبسم دست

كند، حتـي   ناقلاُ. قطعاً اين آن چيزي است كه محبت وي را در قلب بچه كوچك حك مي
  آورد. قلب پدر و مادرش را به دست مي

هـا اعمـال    بهترين برخورد و تعامـل را بـا بچـه    نخستين مربي امت حضرت محمد 
كـرد و او   با او شوخي مـي  برادر كوچكي داشت، رسول خدا » انس بن مالك«نمود.  مي

كرد  اي داشت كه با او بازي مي ي كوچك پرنده زد. اين بچه صدا مي» ابوعمير«ي  را با كنيه
گفـت:   كرد و مي ديد با او شوخي مي او را مي آنحضرت  و روزي پرنده مرد. لذا هرگاه

كـرد.   ها اظهار محبت نموده و شوخي مي چهي كوچكت چه شد؟ و با ب اي ابوعمير! پرنده
يعنـي:   –اي زوينـب   ،اي زوينـب «گفت:  كرد و مي شوخي مي» ام سلمه«و با زينب دختر 

هـا سـلام    گذشت كه مشغول بـازي بودنـد، بـه آن    ها مي و هرگاه از كنار بچه». اي زينبك
ه سرشان دست گفت و ب هايشان سلام مي رفت و به بچه گفت. وقتي به ديدار انصار مي مي
 آنحضرت  كردند و استقبال مي ها از پيامبر  كشيد. به هنگام بازگشت از جهاد، بچه مي
، لشكر اسـلام بـه طـرف مدينـه     »موته«كرد. چنانكه پس از غزوه  ها را با خود سوار مي آن

ها نيـز بـه    رفتند و بچه و مسلمانان به استقبال سپاه اسلام مي گشت و رسول خدا  بازمي
                                           

  باشد. محمد عريفي خود مؤلف مي -1
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ها را برداريـد و   بچه ها را ديدند فرمودند: بچه دويدند، چون رسول خدا  ها مي آن سوي
 را آوردنـد و » عبداالله بـن جعفـر  «ها را سوار كنيد و فرزند جعفر را به من بدهيد. آنگاه  آن

  او را در جلو خودش سوار نمود. آنحضرت 
اي پنج ساله بود،  كه بچه» محمود بن ربيع«مشغول وضوگرفتن بود كه آنحضرت  باري

  .)1(نمود كرد و با او شوخي مي آب در دهان نمود و به سويش پرت مي آنحضرت  آمد
كرد و سـرور   نمود و شوخي مي با همه مردم هميشه با لبخند برخورد مي آنحضرت 

هايشان سبك بود و هيچكسي از مجالست  كرد. بر دل هايشان وارد مي و شادماني را در دل
  شد. ل و خسته نميبا ايشان ملو

آمد و سواري خواست تا بـه مسـافرت يـا جهـاد      آنحضرت  روزي شخصي به نزد
مـن تـو را بـر يـك بچـه شـتري سـوار        «از روي شوخي به او گفت:  آنحضرت  برود،
دانست بچه شتر توان حمل او را ندارد، گفت: يا رسـول االله!   آن شخص چون مي». كنم مي

يعنـي  » زايـد؟  آيا شتر جز بچه چيزي مي«فرمود:  رت آنحض من با بچه شتر چكار كنم؟
  دهم، اما مسلما آن را شتري زاييده است. من به تو شتر بزرگي مي

  ».اي صاحب دو گوش«روزي به عنوان شوخي به حضرت انس گفت: 
به او گفت: شوهرت  آنحضرت  روزي زني نزد وي آمد و از شوهرش شكايت كرد.

ي وجود دارد؟ آن زن ترسيد و گمان برد كه شوهرش همان است كه در چشمانش سفيد
 اش را از دست داده است. چنانكه خداوند در مورد حضرت يعقوب  بينايي
ôM﴿فرمايد:  مي Ò u‹ö/ $# uρ çν$uΖ øŠ tã š∅ÏΒ Èβ ÷“ ßs ø9$#﴾  :بر اثر اندوه و غم كور «] يعني 84[يوسف
با دقت به چشمانش  . لذا اين زن پريشان حال به نزد شوهرش بازگشت و همواره»شد

گفته است: در  كرد. شوهرش علت آن را پرسيد؟! وي گفت: رسول خدا  نگاه مي
چشمان تو سفيدي است. شوهرش گفت: اي زن! مگر به تو خبر نداده است كه سفيدي 

                                           
  بخاري. -1
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اش است. يعني هر شخصي در چشمانش سياهي و سفيدي وجود  آن بيشتر از سياهي
داد و با او  كرد و او نيز واكنش نشان مي وخي ميش آنحضرت  دارد. هرگاه شخصي با

 رفت در حالي كه نزد رسول خدا  كرد. روزي حضرت عمر  خنديد و تبسم مي مي
به خاطر اين كه همسرانش از وي نفقه و مخارج زياد مطالبه كرده بودند،  آنحضرت 

بوديم، ما  گفت: يا رسول االله! ما جماعت قريش بر زنان غالب ناراحت بودند. عمر 
كرديم. اما  خواست، بلند شده و گردنش را قطع مي چنان بودم كه هرگاه زني از ما نفقه مي

شان غالب هستند. زنان ما  وقتي به مدينه آمديم با قومي روبرو شديم كه زنان بر شوهران
بسم ت ها ياد گرفتند. يعني زنان ما نيز بر ما قدرت پيدا كردند. آنگاه رسول خدا نيز از آن

اضافه  آنحضرت به سخنانش ادامه داد، آنگاه بر خوشحالي نمود. سپس حضرت عمر
 بود. در احاديث آمده است كه شد و اين به خاطر لطف و عطوفت به عمر

شدند. بنابراين، بسيار  هاي آسياي وي ظاهر مي نمود كه دندان چنان تبسم مي آنحضرت
ر خودمان را به اينگونه برخورد و خوش مجلس و لطيف المعشر بوده است. پس اگ

  كنيم. تعامل با مردم عادت دهيم. زود مزه زندگي را احساس مي
  انديشه...

  ».سازيم بچه همانند گل نرمي است كه ما بر حسب برخوردمان با او، او را مي«
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گـان بـود، در   خيلي خـوب بـا آنچـه مناسـب حـال زيـر دسـتان و برد        رسول خدا 
وفات نمود، قريش بـه شـدت او را اذيـت     كرد. وقتي عموي پيامبر  هايشان نفوذ مي دل
به طائف رفت و در برابر قومش از قبيله ثقيف ياري و كمـك   آنحضرت  كردند. لذا مي

  ها آورده است بپذيرند. خواست و اميد داشت تا آنچه را كه از جانب خداوند براي آن
ها رفت. به طائف رسيد و نزد سـه نفـر از اشـراف و سـران      ه سوي آنتنها ب پيامبر 

هاي عبدياليل، مسعود و حبيـب فرزنـدان عمـرو     ي ثقيف كه هرسه برادر بودند به نام قبيله
ها را به طرف االله دعوت نمود و در مورد آن چيزي كه نزد آنان آمـده   بن عمير رفت و آن
كنند،  يام با او در برابر كساني كه با وي مخالفت ميرساندن به اسلام و ق بود از قبيل: ياري

  سخن گفت.
ار زشت و ناروايي پاسخ گفتند. چنانكـه اولـي گفـت:    يرا به صورت بس آنان پيامبر 

كـنم. دومـي    اگر خداوند شما را به پيامبري برگزيده است من غلاف خانه كعبه را پاره مي
ا به پيامبري مبعـوث كنـد. سـومي از روي    يافت تا او رنگفت: آيا خداوند كسي غير از تو 

گويي پيامبر خـدا   گوييم. اگر چنانكه مي فلسفه بافي گفت: به خدا سوگند با تو سخن نمي
هستي، مقام و جايگاه تو بالاتر از آن است كه من جواب تو را بدهم و اگر بر خـدا دروغ  

  گويي باز هم مناسب نيست كه با تو سخن بگويم. مي
هاي زشـت را از آنـان شـنيد، بـا نااميـدي از نـزد آنـان         اين پاسخ وقتي رسول خدا 

برخاست در حالي كه از خير قبيله ثقيف نااميد شده بود، اما بيم آن داشـت كـه قـريش از    
تـر شـوند. بـه آنـان      تر و جـري  برخورد ثقيف با وي خبر شوند و در نتيجه با وي گستاخ

ريان مرا مخفي نگه داريد. اما آنان چنـين  گفت: آنچه با من كرديد باكي نيست، ولي اين ج
بد و بيراه گفتـه و سـر و    نكردند و نادان و بردگان خويش را وادار نمودند تا به پيامبر 

را وادار كردنـد تـا در    آنحضـرت   صدا به راه بيندازند تا جايي كه گروهي جمع شده و
ه آن دو در آنجا بودند. و در داخل شود، در حالي ك» شيبه بن ربيعه«و » عتبه بن ربيعه«باغ 
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ي  قرار داده بودند از آنجـا برگشـت و زيـر سـايه     يتذاحالي كه نادانان ثقيف او را مورد 
  انگوري كه در آنجا بود، نشست.
ديدند كه چگونه نادانان طائف بـا او برخـورد    كردند و مي فرزندان ربيعه به او نگاه مي

صدا زدند » عداس«و غلام نصراني خود را به نام ها به رحم آمد  كنند، از اين رو دل آن مي
اي از اين انگور بردار و در اين سيني بگذار و آن را براي آن مرد ببر  و به او گفتند: خوشه

 و بگو از آن بخور. عداس نيز چنين نمود، انگور را آورد و آن را در جلو رسـول خـدا   
  گذاشت و سپس گفت: بخور.

د و گفت: بسم االله و سپس آن را تناول فرمـود: عـداس   رسول خدا دستش را دراز نمو
آنحضـرت   آورنـد.  به او نگاه كرد و گفت: به خدا اين سخن را اهل اين شهر بر زبان نمـي 

    :مـن بـر آيـين    «گفت: اي عداس تو از اهل كدام شهر هستي و دينت چيسـت؟ گفـت
يونس بن «رد صالح پرسيدند: از روستاي م رسول خدا ». نصرانيت و از اهل نينوا هستم

فرمـود: او بـرادر    آنحضـرت   داني؟ ؟ عداس گفت: تو يونس بن متي را از كجا مي»متي
 من و پيامبر بوده است و من نيز پيامبر هستم. عداس خـود را بـر دامـان رسـول خـدا      

انداخت و سر و دست و پـايش را بوسـيد و فرزنـدان ربيعـه بـه سـوي آن دو نفـر نگـاه         
  ديگري گفت: غلامت را نگاه كن كه دينش را فاسد نمود. كردند و يكي به مي

و شـنيدن سـخنانش    آنحضرت  عداس در حالي كه نزد آقايش برگشت كه از ديدن
متأثر گشته بود. آقايش به او گفت: واي بر تو عداس! تو را چه شده بود كه سـر و دسـت   

هتـر از وي نيسـت،   بوسيدي؟ گفت: آقاي من! در روي زمين چيزي ب و پاي اين مرد را مي
دهـد. آقـايش گفـت:     او مرا از چيزي باخبر ساخت كه جز پيامبر كسي آن را انجـام نمـي  

  مواظب باش عداس او تو را از دينت برنگرداند؛ زيرا دين تو از دين او بهتر است.
ي مردم زيبا و عالي قرار دهـيم ولـو ايـن     توانيم برخوردمان را با همه پس آيا امروز مي

  اي باشند. بقهكه از هر ط
  اشاره...
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  ».با انسان از حيث اين كه انسان است برخورد كن نه از حيث شكل، مال و مقام آنان«



  طريقه رفتار با مخالفان

ها از خود  كرد و در راه اصلاح و دعوت آن با كفار عادلانه رفتار مي رسول خدا 
هاي آنان چشم  از بديكرد و  داد و شكنجه و آزار آنان را تحمل مي فداكاري نشان مي

  ش به او گفته است:رپوشيد، چرا اينگونه رفتار نكند، در حالي كه پروردگا مي
﴿!$tΒ uρ š≈ oΨù= y™ ö‘r& ωÎ) Zπ tΗ ôq y‘﴾  :براي چه ، »ما تو را نفرستاديم جز رحمت«] 107[الأنبياء

Zπ﴿كساني؟ فقط براي مؤمنين؟! خير.  tΗ ôq y‘ š⎥⎫Ïϑ n=≈ yèù= Ïj9 ∩⊇⊃∠∪﴾  همه جهانيانبراي «بلكه«.  
ورزند. ولـي بـا    گويند و به دشمني و عداوت او مبادرت مي ناسزا مي يهود به پيامبر 

  كند. وجود آن نسبت به آنان مهرباني مي
السـام  «گذشتند و گفتند:  ي آنحضرت  گويد: روزي يهود به خانه حضرت عايشه مي

ايشه اين سخن آنـان را  وقتي ع» وعليكم«فرمود:  آنحضرت  يعني مرگ بر شما.» عليكم
فرمود:  شنيد تحمل نكرد و گفت: مرگ بر شما و نفرين و خشم خدا بر شما باد. پيامبر 

اي عايشه! آرام باش و از خشونت و ناسزاگويي پرهيز كن. عايشه گفت: مگر نشنيدي چه 
هـا جـواب گفـتم،     فرمود: تو نيز شنيدي كه من چه گفتم؟ من بـه آن  آنحضرت  گفتند؟
گردد، اما دعاي آنان عليه من مورد اجابـت قـرار    ها مستجاب مي اي من در حق آنپس دع

  گيرد. نمي
اي وجود دارد تا ناسزاگويي مقابله به مثل شود! مگر خداوند به او  آري، چه انگيزه

%θä9θè#)﴿ته است: فنگ uρ Ä¨$ ¨Ψ= Ï9 $YΖ ó¡ ãm﴾  با مردم سخن نيك بگوييد«يعني«.  
گشتند و در بياباني كه درختـان انبـوهي داشـت،     اي برمي هبا اصحابش از غزو پيامبر 

به استراحت پرداختند و اصحاب در زير درختان اين جنگل پراكنده شده و بـه اسـتراحت   
  پرداختند.

نيز زير سـايه درختـي رفتـه و اسـتراحت نمودنـد و شمشـيرش را بـر         رسول خدا 
ه خواب رفـت. در ايـن ميـان    ش را پهن نمود و براي از درخت آويزان نمود و چاد شاخه

تنها است با آرامي نزد  كرد. وقتي ديد كه رسول خدا  ها را دنبال مي يكي از مشركين آن
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ي درخت برداشت و با صداي بلند فريـاد زد: اي محمـد!    او آمد و شمشيرش را از شاخه
 بيدار شد در حالي كه مرد بـالاي سـرش   دارد؟ رسول خدا  چه كسي تو را از من بازمي

  ايستاده و شمشير به دست دارد و مرگ بر او پرتو افكنده است.
تنها بود. و چيزي جز ازارش با او نبود. يـارانش از وي متفـرق شـده و     رسول خدا 

گفـت:   برد و مرتـب مـي   مشغول استراحت بودند. مرد در اوج قدرت و پيروزي به سر مي
بـا   دهد: رسول خـدا   نجات ميدارد؟ چه كسي تو را از من  چه كسي تو را از من بازمي

برخاسـت   اطمينان گفت: االله! آن مرد لرزيد و شمشير از دستش افتاد. آنگاه رسول خدا 
دارد؟  و شمشير را به دست گرفت و گفت: هان! بگو: چه كسي تو را از دست مـن بـازمي  

خـواهي نمـوده و طلـب     معـذرت  آن شخص متغير و سراسيمه شـد و از رسـول خـدا    
كننــده بــاش!  ، بهتــرين مواخــذهگفــت: كســي نيســت نمــود و مــي حم مــيبخشــش و تــر

شوي؟ گفت: خير، اما با قومي كه با تو بـه جنـگ و نبـرد     گفت: مسلمان مي خدا رسول
  كنم. پردازند همراهي نمي مي

از او درگذر كرده و نسبت به او احسان نمود. ايـن شـخص سـردار     لذا رسول خدا 
ها را به سوي اسلام دعوت نمود و همگي آنان  گشت و آنها باز قومش بود و به سوي آن

  مسلمان شدند.
هـا را رام   هايشان را بـه دسـت آورده و آن   آري، با مردم نيكي و خوشرفتاري كن تا دل

منشـانه بـوده و بـا آن     حتي با دشمنان سرسخت اسلام بـزرگ  آنحضرت  نمايي. اخلاق
هايشان را هـدايت نمـود و    ب نموده و قلبها را جذ كرد به طوري كه آن عادلانه رفتار مي

  ساخت. ها كفر را نابود مي ي آن به وسيله
با دعوتش در بين مردم ظهور نمود قريش به هر طريق ممكـن در   وقتي رسول خدا 

هاي مبارزه با دعوت وي اين بود كه  كردند و يكي از روش مبارزه و نبرد با وي تلاش مي
ردي برويد كه داناترين شما به سحر و پيشگويي باشد و او ها گفتند: به سراغ م بزرگان آن

مـان شـده و از    ) كه باعث تفرقه و شـكاف ميـان مـردم و ديـن    را پيش اين مرد (پيامبر 
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دهـد.   گيرد، بفرستيد تا با او صحبت كند و ببيند كه به او چه جـواب مـي   مان ايراد مي دين
شناسيم، بزرگان قـريش گفتنـد: ايـن     نميرا » عتبه بن ربيعه«همگي گفتند: ما كسي غير از 

  كار توست اي ابو وليد.
عتبه كه در ميان قومش از وجاهت و سيادت برخوردار و بسيار بردبار بود. گفـت: اي  

ايد تا من نزد اين شخص بروم و با او سخن بگويم و اموري را  قريش! شما مناسب دانسته
  وليد! ها گفتند: بله اي ابو رد آنها را بپذي به او پيشنهاد كنم، شايد برخي از آن
در كمال آرامش  آنحضرت  رفت و در حالي كه عتبه برخاست و نزد رسول خدا 

 بـه  نشسته بود، در جلويش ايستاد و گفت: اي محمد! تو بهتري يا عبداالله؟! رسول خدا 
ل خاطر احترام پدرش عبداالله خاموش شد. بار ديگر گفت: تو بهتري يا عبدالمطلب؟ رسو

  به خاطر احترام جدش عبدالمطلب ساكت ماندند. خدا 
هـا معبـوداني را    ها از تو بهترنـد، پـس آن   كني كه اين عتبه گفت: پس اگر تو تصور مي

گيري و اگر بر اين باور هستي كه تو از آنان بهتري  ها ايراد مي پرستش نمودند كه تو از آن
پاسخي بدهد، عتبـه   ه رسول خدا پس سخن بگو تا من سخنت را بشنوم. قبل از اين ك
تـر از تـو ميـان     اي (جـواني) را شـوم   به خشم درآمد و گفت: به خدا سوگند ما هرگز بره

ايم! جمع ما را متفـرق و افكارمـان را پراكنـده سـاختي و از آيـين مـا ايـراد         قومش نديده
در همه جا  ها شرمنده و رسوا ساختي، تا جايي كه اين خبر گيري و ما را در ميان عرب مي

پيچيده است كه در ميان قريش ساحر و غيبگويي وجود دارد به خدا قسـم! مـا در انتظـار    
چيزي نيستيم جز اين كه صدايي همانند فرياد يك زن يـاردار بشـنويم و سـپس شمشـير     

  برداشته و بر همديگر يورش ببريم و همديگر را نابود سازيم!
در كمـال ادب خـاموش. آنگـاه     دا عتبه بسيار خشمگين و ناراحت بود و رسول خ ـ

عتبه برخي پيشنهادات فريبنده را آغاز نمود تا رسـول خـدا از دعـوتش بازآيـد. بنـابراين،      
كنيم تا  گفت: اي مرد! اگر قصد تو مال و سرمايه است، ما براي تو آنقدر سرمايه جمع مي

م تمايـل داري،  دارترين فرد در ميان قريش باشي، اگر به رياست و پست و مقـا  تو سرمايه
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ما برتري تو را در ميان خويش اعلام داشته و تو تا آخر عمر سرور ما خواهي بود. اگر تو 
خـواهي   داراي شهوت هستي و به زنان علاقـه داري هركـدام از زنـان قـريش را كـه مـي      

انتخاب كن و ما حاضريم ده زن را به ازدواج تو درآوريـم! و اگـر شخصـي كـه نـزد تـو       
تواني آن را از خودت دفع نمايي، ما برايت  بيني و نمي ت كه وقتي او را ميآيد جنيّ اس مي

نمـاييم، زيـرا گـاهي     دارويي طلب نموده و جهت بهبودي تو اموال خويش را صرف مـي 
بايد مـورد معالجـه و مـداوا قـرار      شوند و مي اشباح و ارواح آزاردهنده بر انسان غالب مي

  گيرند.
گفت و پيشنهادهايش  سخن مي د و نازيبا با رسول خدا همواره عتبه با اين اسلوب ب

در كمال آرامش خـاموش   كرد و در صدد فريب بود و رسول خدا  را به وي عرضه مي
هاي پيشنهادي رياست، پادشاهي، مال، زن و علاج پايان يافت و عتبـه خـاموش    بود. طرح

وي عتبه بلند كـرد  چشمش را به س شده و آرام گشت و منتظر جواب ماند. رسول خدا 
و در كمال آرامش گفت: اي ابووليد! آيا سخنانت به پايان رسيد؟ عتبه از ايـن ادب پيـامبر   

گفت: پس به  راستگو و امين تعجب نمود. بلكه به طور خلاصه گفت: بله. رسول خدا 
  فرمود: من گوش فرا ده. عتبه گفت: بفرما. رسول خدا 

﴿$Οm ∩⊇∪ ×≅ƒ Í”∴s? z⎯ ÏiΒ Ç⎯≈uΗ ÷q §9$# ÉΟŠ Ïm §9$# ∩⊄∪ Ò=≈tGÏ. ôM n= Å_Á èù …çμçG≈tƒ#u™ $ºΡ# u™öè% $|‹Î/t tã 5Θöθ s)Ïj9 tβθßϑ n= ôètƒ 
∩⊂∪ # ZÏ± o0 # \ƒ É‹tΡ uρ uÚtôãr' sù öΝèδç sY ò2r& ôΜßγsù Ÿω tβθãèyϑ ó¡ o„ ∩⊆∪﴾  :4 – 1[فصلت.[  

 حم. اين كتاب از جانب خداوند بخشاينده و مهربان فرو فرستاده شـده اسـت.  «يعني: 
است در حالي كه قرآني به زبان عربي است براي  نكتابي است كه آيات آن واضح و روش

دهنده و ترساننده است، پس اكثر مردم از آن روگردان شدند. پس  دانند. مژده قومي كه نمي
  .»شنوند اين قوم نمي

داد ناگهان عتبه بر زمـين   مشغول تلاوت اين آيات بود و عتبه گوش مي رسول خدا 
ها تكيـه زد   هايش را به پشتش انداخت و بر آن ت، سپس بدنش به لرزه درآمد، دستنشس
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كـرد   كرد و تلاوت مـي  تلاوت مي داد و رسول خدا  داد و گوش مي و همواره گوش مي
  تا اين كه به اين سخن خداوند رسيد:

﴿÷β Î* sù (#θ àÊtôãr& ö≅à)sù ö/ä3è? ö‘ x‹Ρ r& Zπ s)Ïè≈ |¹ Ÿ≅ ÷WÏiΒ Ïπ s)Ïè≈ |¹ 7Š$tã yŠθßϑ rOuρ ∩⊇⊂∪﴾  :13[فصلت.[  
هـا بگـو: مـن     اي پيامبر! اگر (اهل مكه از اين كتاب) روي بگردانند، پس به آن«يعني: 

  .»ترسانم شما را از عقوبتي چون عقوبت عاد و ثمود مي
 وقتي عتبه اين تهديد عذاب را شنيد لرزه بر اندام شد و پريـد و دسـتش را بـر دهـان    

به تلاوت آيات ادامه داد تا  ت بازايستد. باز رسول خدا گذاشت تا از قرائ آنحضرت 
اين كه به آيه سجده تلاوت رسيد و سجده نمود و باز سرش را از سـجده برداشـته و بـه    
عتبه نگاه كرد و گفت: شنيدي اي ابو وليد؟ گفت: بله. آنگاه فرمود: حال تو بـداني و ايـن   

بردند نـزد آنـان رفـت،     نتظار به سر ميآيات. عتبه برخاست و در حالي كه آنان در شوق ا
اي كه رفته بود، نزدتان  گفتند: به خدا قسم! ابووليد به غير از آن روحيه آنان به همديگر مي

ها پرسيدند: چه چيزي پشـت سـر گذاشـتي؟     آيد. وقتي عتبه در جمع آنان نشست، آن مي
ن نـه شـعر بـود و نـه     ام. سوگند به خـدا! آ  گفت: به خدا قسم! من چيزي مانند آن نشنيده

  سحر و نه كهانت.
اي قريش! از من اطاعت كنيد و اين امر را به من واگذار نماييد اين مـرد را بـه امـر و    
كارش رها كنيد، اي قوم! به خدا قسم! اين سخنش را كه من شـنيدم خبـر بزرگـي در بـر     

  دارد. او خواند:
﴿$Οm ∩⊇∪ ×≅ƒ Í”∴s? z⎯ ÏiΒ Ç⎯≈ uΗ÷q §9$# ÉΟŠ Ïm §9$# ∩⊄∪﴾  :تا اين كه رسيد﴿÷β Î*sù (#θ àÊtôãr& ö≅à)sù ö/ ä3è? ö‘x‹Ρ r& 

Zπ s)Ïè≈ |¹ Ÿ≅ ÷WÏiΒ Ïπ s)Ïè≈ |¹ 7Š$tã yŠθßϑ rOuρ ∩⊇⊂∪﴾.  
ي رحم سوگند دادم تا از خواندن بازآيد  آنگاه من دهانش را نگه داشتم و او را به صله

 ترسم كه بـر  گويد، پس من مي دانيد كه اگر محمد چيزي بگويد دروغ نمي و قطعاً شما مي
شما عذاب فرود آيد. سپس ابووليد اندكي خاموش شد و بـه فكـر فـرو رفـت و قـومش      
خاموش گشته و چشمانشان به او خيره شده بود، سپس گفت: به خدا قسـم! در سـخنش   
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شيريني بود و البته كه بسيار مطبوع و دلپذير بود. آري، او مانند درختي است كـه بـالايش   
شود و او زير دست  ينش ميوه خيلي فراوان است. همانا او نابود نميبسيار ثمردار و در پاي
تواند بگويد. ايـن از دسـت انسـاني     شكند و چنين سخني را بشر نمي خودش را درهم مي

ها گفتند: اي ابووليد! اين شـعر اسـت شـعر. ابوالوليـد گفـت: بـه خـدا         ساخته نيست. آن
ي را در رجز و قصيده و نه بـه اشـعار   سوگند! كسي از من در شعر داناتر نيست و من كس

گويد بـا هيچكـدام از    جنيان كسي داناتر از خود سراغ دارم به خدا سوگند آنچه كه او مي
بـا قـومش بحـث و مناقشـه      ها شباهت ندارد و همواره عتبه در مورد رسول خـدا   اين
اسـلام   كرد! آري، درست است كه عتبه در دين اسلام داخل نشد، اما درونش بـه ديـن   مي

نرم گرديد. پس ببين چگونه اين اخلاق رفيع و اين مهارت نيكـوي شـنيدن، در عتبـه اثـر     
  ترين دشمنان بود. گذاشت با وجود اين كه او از سرسخت
پدر صـحابي بزرگـوار   » حصين بن منذر خزاعي«روز ديگري قريش گرد هم آمدند و 

 خدا مذاكره نزد رسول را به نمايندگي از طرف خود جهت گفتگو و» عمران بن حصين«
  و بازداشتن او از دعوتش فرستادند.

رفت، در حالي كه اصحابش در پيرامون او نشسته بودنـد   ابوعمران نزد رسول خدا 
آوردند گفت: تو جمع ما را پراكنده سـاختي و   اي كه قريش همواره بر زبان مي و آن جمله

و آرامش خاموش بود، تا اين كه در كمال لطف  افكار ما را متفرق نمودي. رسول خدا 
در كمـال ادب و احتـرام گفـت: اي ابـوعمران! آيـا       از سخنانش فارغ شد، رسول خدا 

پرسم جـواب   فرمود: پس آنچه من از تو مي آنحضرت  سخنانت تمام شد؟ گفت: آري.
  بده، ابوعمران گفت: بگو. گوشم به توست.

پرسـتي؟ گفـت: هفـت     بود را مـي فرمود: اي ابوعمران! تو امروز چند مع آنحضرت 
پرسيد: به هنگام ترس و اميد به  معبود! شش تا در زمين و يكي در آسمان! رسول خدا 

در كمـال   آنحضـرت   كني؟ گفت: به آن كه در آسمان اسـت. بـاز   كدام يكي رجوع مي
دهـم كـه    رامش گفت: اي حصين! اگر تو اسلام بياوري من تو را دو كلمه ياد ميآلطف و 
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دهند. حصـين از جـايش تكـان نخـورد و بلافاصـله اسـلام آورد و        و سود و فايده ميبه ت
فرمـود:   آنحضـرت   اي، ياد بـده!  اي را كه به من وعده داده گفت: يا رسول االله! دو كلمه

هُمَّ «بگو:  مْنيِ اللَّ  خدايا! رشد و هوشـياري امـر را بـه مـن    « »نَفْسيِ  شرَِّ  مِنْ  وَأَعِذْنيِ  رُشْدِي, أَلهِْ
  ».الهام كن و من را از شر نفسم نجات بده

قدر اين برخورد عالي و شدت تأثير آن در مردم به هنگام مخالفت با آنان زيبا و  آه! چه
جالب بوده است. در واقع اين برخورد اسلامي، و شـيوه دعـوت بـا حكمـت و بصـيرت      

  است. است كه در دعوت كفار و جذب آنان به سوي خير، مفيد و سودمند واقع شده
يكي از جوانان جهت تحصيل به آلمان سفر كرده و در يك واحـد آپارتمـان سـكونت    

هـا   ي او يـك جـوان آلمـاني سـكونت داشـت كـه در ميـان آن        نموده بود. روبروي خانـه 
  اي وجود نداشت. بلكه فقط همسايه بودند. هيچگونه رابطه

ها را در  ا، هر روز روزنامهه كننده روزنامه اتفاقاً دانشجوي آلماني به سفر رفت و توزيع
هاي زياد متوجـه   شدن روزنامه گذاشت دوست جوان ما بر اثر انباشته كنار در منزل وي مي

شـود كـه او بـه سـفر رفتـه       شود. برايش معلوم مي اش جويا مي شود و از حال همسايه مي
ه گـذارد و پيوسـت   پيچد و در يك قفسه مخصوص مي ها را مي است، از اين جهت روزنامه

  نمايد. ها را جمع كرده و مرتب مي هر روز آن
گردد به او سلام گفته و بازگشـت   اش بعد از دو يا سه ماه برمي پس از اين كه همسايه

كند و  ها را به او تقديم مي نمايد. سپس روزنامه وي را از سفر با سلامت تبريك عرض مي
اي  بـال كـرده يـا در مسـابقه    گويد: من گمان كردم شايد شما موضـوعي را دن  باز به او مي

ايد، از اين رو تصميم گرفتم تـا آن را از دسـت ندهـد! همسـايه آلمـاني بـا        اشتراك داشته
گويد: آيا در قبال اين كار مزد يـا پاداشـي    تعجب به اين رفتار انساني او توجه نموده و مي

همسايه نيكي  دهد تا به گويد: خير، بلكه دين ما به ما دستور مي خواهي؟ دوست ما مي مي
و خوشرفتاري نماييم و شما همسايه من هستيد، بايد من با شما نيكي و خوشرفتاري كنم. 
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كنـد، تـا ايـن كـه او بـه اسـلام مشـرف         سپس دوست ما با اين همسايه به نيكي رفتار مي
  شود. مي

سوگند به خدا! اين است بهره و لذت حقيقي دنيا، و آن اين كه شـما احسـاس نماييـد    
با مردم راست هستيد. شما با خاموشي به جا و مناسب در زنـدگي خـويش، و    در حساب

شماري از كفار هسـتند كـه    تان، خداوند را عبادت كنيد. تعداد بي به هرچيز حتي با اخلاق
هـا در اسـلام    اي از مسلمانان با تعامل و برخورد غير انساني خويش مانع دخـول آن  دسته
اند و در همسايگي آنـان را   ها را فريب داده اند، در بازار آن اند، به كارگران ستم نموده شده

آميز با آنـان   اند! پس بشتاب و با تغيير رويه و تعامل اسلامي و انساني و محبت اذيت كرده
  رفتار نماييم.

  روشنگري...
گذارنـد   ها تأثير مي بهترين دعوتگران كساني هستند كه با اعمال و رفتارشان در انسان«

  ».ايشانه تا گفته



  روش تعامل با حيوانات

هاي زيبا، خوي و عادت او باشند در نتيجه به طبـع و سرشـت وي    هركسي كه مهارت
شـوند، و   شـوند و هرگـز از او جـدا نمـي     گردند و با خون و عقلش آميخته مـي  تبديل مي

فـه  همواره او را با هركسي حتي با حيوانات و جمادات نرم، آرام، مهربان، بردبار و با عاط
  بيني. مي

در سفري بودند و جهت قضاي حاجت خارج شدند، يكـي از صـحابه    رسول خدا 
هـايش را برداشـت، مرغـك آمـد و دور او      بلبلي را ديد كه دو جوجه داشت وي جوجـه 

آمد و آن را ديد، رو به يـارانش كـرد و    زد. وقتي رسول خدا  چرخيد و بال و پر مي مي
هـايش را بـه    به فرزندانش نگران ساخته است؟ بچـه گفت: چه كسي اين مرغك را نسبت 

  آن برگردانيد.
اي را مشاهده كردند كه سوزانيده شده اسـت،   آشيانه موريانه آنحضرت  باري ديگر،

 ها را سوزانده است؟ يكي از صحابه عرض كرد: مـن.  ي موربانه پرسيدند: چه كسي آشيانه
جز پروردگار آتـش، كسـي بـا    خشمگين شد. و فرمودند: مناسب نيست كه  آنحضرت 

آتش عذاب دهد. يكي از موارد مهر و عطوفت وي ايـن بـود كـه هرگـاه در حـال وضـو       
نوشيد و  كرد و گربه از آن مي ظرف را برايش كج مي آنحضرت  آمد، اي مي بود گربه مي

    گرفت. ي آن وضو مي از باقيمانده آنحضرت  سپس
را بر زمـين خوابانيـده و پـايش را بـر     روزي از كنار شخصي گذر نمود كه گوسفندي 

كرد تا آن را ذبح كند. در حـالي كـه گوسـفند بـه او      گردنش گذاشته بود و كارد را تيز مي
خـواهي دو بـار او    ي آن به خشم آمد و گفت: آيا مي با مشاهده آنحضرت  كرد. نگاه مي

  را بكشي؟ چرا قبل از اين كه آن را بخواباني، كارد را تيز نكردي؟
زي از كنار دو نفر گذر نمود كه هركدام بر شتر خويش سوار بودند و بـاهم گفتگـو   رو

را ديد بر شترها ترحم نمـوده و از ايـن كـه حيوانـات را كرسـي و       ها كردند، چون آن مي
صندلي خويش قرار دهند، نهي فرمود. يعني جز وقت نياز بر شتر سـوار نشـوند و چـون    
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 و آن را بگذارند تا راحت شود. همچنين رسول خـدا  نيازشان به پايان رسيد، فرود آيند
  كردن چهره حيوانات منع كرده است. از داغ

 هاي سيرت ذكر شـده اسـت. ايـن اسـت كـه      ترين مواردي كه در كتاب يكي از ظريف
شتري به نام عضباء داشت. مشـركين برخـي از شـتران مسـلمانان را كـه در       آنحضرت 

غارت بردند و غصباء نيز در ميـان ايـن شـتران بـود و      اطراف مدينه مشغول چرا بودند به
  يكي از زنان مسلمان را نيز اسير كرده و با خود بردند.

مشركين اين زن و شتران را برداشته و فرار كردند. در وسط راه شتران را رهـا سـاخته   
تا در اطراف بچرند و در جايي به خواب رفتند. شبانه زن اسير بلنـد شـد كـه فـرار كنـد.      

  نزد شتران آمد تا يكي را سوار شود. نابراين،ب
هـا   داد، وي از تـرس ايـن كـه آن    آمد او با صداي بلند آواز مـي  چون نزد هر شتري مي

رفت تا اين كه به عضباء رسـيد، چـون    بيدار شوند، آن را رها كرده و نزد شتر ديگري مي
آن شده و به سوي مدينه  آن را حركت داد، ديد بسيار رام و آرام است، از اين رو سوار بر

  حركت كرد. شتر غضباء به سرعت به سوي مدينه رهسپار گرديد.
وقتي اين زن احساس كرد كه نجات پيدا كرده است، به شدت شادمان گرديد و گفت: 
خدايا! بر من نذري است كه اگر مرا به وسيله عضباء نجات بخشيدي آن را قرباني خواهم 

اش از شـتر پـايين    را شناختند. زن كنار خانـه  شتر پيامبر  كرد. زن به مدينه رسيد، مردم
آمد و شتر را خواسـت، تـا    بردند، زن پيش پيامبر  آنحضرت  ها شتر را نزد آمد و آن

اي يا اين كه گفت: ايـن زن بـد    فرمود: بد جزايي به او داده آنحضرت  آن را ذبح نمايد،
كنـد!   اش مـي  ه وسيله آن نجات دهد، قربانيجزايي به اين شتر داده است، اگر خدا او را ب

نذري كه در آن گناه و معصيت خـدا باشـد و نـذري كـه در تـوان انسـان       «سپس فرمود: 
  ».نيست، وفا ندارد
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هاي خودت را در تعامل و برخورد از قبيل مهـرورزي، خوشـرويي و    پس چرا مهارت
ا آن برخورد كنـي چـون   كني تا همواره با هر چيزي كه ب منشي به عادت تبديل نمي بزرگ

  حيوانات حتي جمادات و درختان با تو همراه باشند!
ي درخت خرمـايي كـه در مسـجد     خاست و به تنه روزهاي جمعه برمي رسول خدا 

خواند. زني از انصار گفـت: يـا رسـول االله!     داد و براي مردم خطبه مي نصب بود، تكيه مي
 ردازي؟ چـون مـن غـلام نجـاري دارم.    آيا برايت منبري نسـازم تـا بـر آن بـه خطابـه بپ ـ     

  فرمود: اختيار داري. آنحضرت
 آنحضرت منبري ساخت. چون روز جمعه فرا رسيد، آنحضرت  زن انصاري براي

ي  بر منبري كه برايش ساخته شده بودند بـالا رفـت. چـون بـالاي منبـر نشسـت، آن تنـه       
كه نزديـك بـود منفجـر     زد تا جايي درخت خرما چون گاو نر به صدا درآمده و فرياد مي

ي درخـت را   از منبر پايين آمد و تنه شود و صدايش در همه مسجد پيچيد. رسول خدا 
داد تا اين  خواهد خاموش شود، صدا مي اي كه مي به آغوش كشيد، آنگاه آن تنه چون بچه

كه آرام شد، سپس فرمود: سوگند به ذاتي كه جان محمد در دست اوست، اگـر مـن آن را   
  داد. گرفتم تا روز قيامت به همين شكل آواز مي ش نميبه آغو

  اشاره...
خداوند انسان را گرامي داشته است، اما انسان به خاطر ستمگري بر ساير مخلوقـات،  «

  ».شود مانع بروز اين كرامت و عزت مي
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ي مـال   ي كه شـيفته برد. كس هر صاحب فن و هنري براي رسيدن به اهدافش به كار مي
هـاي   برد و به يادگيري مهارت آوري و رشد سرمايه به كار مي است، فنوني را جهت جمع

هـا و   اي با متنـوع سـاختن برنامـه    هاي ماهواره كند. مديران شبكه و سود تلاش مي تجاري
هـا بـه    دادن مجريـان برنامـه   هاي پـرزرق و بـرق و نـوين و تمـرين     انتخاب بهترين روش

گيرنـد. همچنـين    كند، فنوني را به كار مي هايشان مي ي كه مردم را جذب برنامههاي مهارت
هـايي كـه در تحقـق     ساير مديران وسايل ارتباطي سمعي و بصـري در تخصـص مهـارت   

ها نيـز يكـي    كنند تا پخته و ماهر به بار آيند. جذب دل هايشان مفيد است، تلاش مي آرمان
  ش را دارد.از فنوني است كه اسلوب و فن خاص خود

شويد و شـروع   اند داخل مي شما در مجلسي كه چهل نفر در آن نشسته ،به عنوان مثال
كنيـد و او   تـان را بـه طـرف اولـين نفـر دراز مـي       كنيد و دست ها مي نمودن آن به مصافحه

گويد: خـوش آمـدي خـوش     كند و با سردي مي ي دستش را به سوي شما دراز مي گوشه
ن جنبي و غيره مشغول است كه شما به طور ناگهاني بـه او  آمدي. شخص دومي به سخنا

گوييد، وي نيز با سردي جواب سلام شما را گفته و بدون اين كه بـه شـما نگـاه     سلام مي
گـرفتن اسـت.    كند، اما سومي با موبايلش مشغول تماس كند دستش را به سويتان دراز مي

آمد بگويد يا به شما  ه به شما خوشكند، بدون اين ك لذا فقط دستش را به سويتان دراز مي
  توجهي بكند.

رويد از جايش برخاسته و خودش را براي  بيند كه به سويش مي اما چهارمي، وقتي مي
افتد، لبخند زده و از ديدارتان اظهار سـرور و   كند. چون چشمش به شما مي سلام آماده مي
كند، حال اين كه  استقبال مي كند و با دلگرمي با شما مصافحه نموده و از شما شادماني مي

شناسيد و نه او از شـما شـناختي دارد! وانگهـي شـما بـه سـاير مـردم آن         نه شما او را مي
  نشينيد. اي مي گويد و در گوشه مجلس سلام مي



  ات لذت ببر از زندگي      70

تان به سـوي آن شـخص متمايـل گشـته      كنيد كه قلب شما را به خدا! آيا احساس نمي
شناسـد و شـما    گردد، حال آن كه شما را نمـي  ياست؟ بله! حتماً دل به سوي او متمايل م

دانيد و حتي شغل و محـل كـارش را بلـد نيسـتيد. امـا بـا ايـن وجـود          اسمش را هم نمي
توانست قلبت را بربايد، اما نه با مال، پست، منصب و نـه بـا نسـبت و حسـب؛ بلكـه بـا       

رنـگ، جمـال،    ها با قدرت، توان، مال، هاي تعامل و برخورد خودش. بنابراين، دل مهارت
آيند، اما  تر از آن به دست مي آيند، بلكه با چيزي كمتر و آسان پست و وظيفه به دست نمي

  هستند كساني كه بتوانند آن را كسب نمايند. با اين وجود كم
آموزانم به بيماري رواني مبتلا گرديد و در واقع اين بيمـاري   ياد دارم كه يكي از دانش

رتبه بود چند بار به دانشكده آمـد و   پدرش يك كارمند عالينوعي افسردگي شديدي بود. 
با همديگر ملاقات كرديم و در رابطه با علاج پسرش همكاري نموديم، چند باري من نيز 

شان كه يك كاخ با شكوهي بود رفتم، مجلس پدرش چنان مملو از مهيمانان بود  ي به خانه
دم نسبت به اين شخص و توجه آنـان  شد. من از محبت مر كه در آن جايي خالي پيدا نمي

  به او تعجب كردم.
ها گذشت و پدرش از كار بازنشست شد، و من به ديدارش رفتم، چون وارد كاخ  سال

وي شدم و وارد ميهمانخانه شدم، ديدم پنجاه صندلي و مبل در آن وجود دارد، ولـي جـز   
آورد،  قهـوه مـي  يك نفر كه مشغول تماشاي تلويزيون بود و يك خـدمتگزار كـه چـاي و    

كسي ديگر در آنجا نبود! اندكي با او نشستم و وقتي بيرون شدم، بـه يـاد وضـعيت او در    
  زمان پست و مقام سابق وي افتادم و وضعيت فعلي او را بررسي كردم.

كرد؟ چه چيزي بـود كـه    راستي چه چيزي بود كه در گذشته مردم را گرد او جمع مي
 چرخيدند؟ دريافتم كه اين فرد مردم را با اخلاق مي مردم از روي انس و محبت به دورش

مهر و حسن رفتارش كسب نكرده بود، بلكه آنان را با پست و مقـام و وسـعت روابطـش    
جمع كرده و به دست آورده بود. لذا وقتي پست و مقام از دسـت رفـت، محبـت نيـز بـه      

  همراه آن از بين رفت.
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ها تـو   هايي رفتار كن كه انسان م با مهارتمان درس بگير و با مرد تو نيز از اين دوست
ات را دوسـت بدارنـد.    رفتـاري  را دوست بدارند. گفتارها، لبخنـدها، مهـرورزي و خـوش   

هـاي   شان و مشاركت تو را در برابـر ناملايمـات و سـختي    هاي ات را از لغزش پوشي چشم
  سته باشد.ها به صندلي و جيبت واب آنان دوست داشته باشند. چنين نباشد كه قلب آن

كند، قطعـاً   كسي كه براي فرزندان و همسرش سرمايه و خوردني و نوشيدني فراهم مي
اش  شان را به دست نياورده است. كسي كه با رفتار و اخلاق بد و تند بـراي خـانواده   قلب

هايشان  هايشان را به دست نخواهد آورد، بلكه شكم كند، هرگز دل مال و سرمايه كسب مي
  آورد. را به دست مي

از اين جهت تعجب نكن وقتي جواني را ديدي كه به مشكلي مواجه گشـته اسـت در   
كند؛ زيرا پدر  كند و پدرش را رها مي مورد آن با دوست يا امام مسجد و معلم شكايت مي

قلبش را فتح نكرده و ديوارها را بين خود و پسرش نشكسته است، در حالي كه اين قلـب  
  توزي به دست آورده است. شمن كينهمعلم، دوست و چه بسا د را

  يك نكته مهم:
شود و به ايـن طـرف و آن    اي شخصي داخل يك مجلس شلوغي مي آيا مشاهده كرده

بينـي كـه مـردم متوجـه او      نگرد تا جاي خالي پيدا كند و در آنجـا بنشـيند. مـي    طرف مي
  ها بنشيند! چرا؟ زنند تا در كنار آن شوند و هركدام او را صدا مي مي

اي در جايي كه محل دعوتي به صورت ميز و  ا روزي جهت صرف شام دعوت شدهآي
صندلي بوده باشد به طوري كه هر شخصي غذايش را در سيني گذاشته و مردم او را صدا 

كنند كه فلاني اين جا خالي است تا بيايد و بـا آنـان بنشـيند. در     زنند و به او اشاره مي مي
نگـرد، امـا    دارد و به اين سو و آن سو مـي  غذا برمي حالي كه شخص ديگري سينيش را با

كسي حاضر نيست تا او را صدا بزند يا نزد او برود تا اين كه پاهايش را به سمت يك ميز 
  كشاند. مي
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اي كـه   چرا مردم به شخص اولي علاقمند هستند؛ اما به دومي خير؟ آيا احساس كـرده 
كه باشد. انگار در دسـتش مغناطيسـي   هاي مردم به سوي يك نفر متمايل است هركجا  دل

ها توانستند مردم را  كند تعجب است. چگونه همگي اين هست كه مردم را با آن جذب مي
توانـد بـه    اي است كه اين شـخص مـي   به دست آورند به راستي اين يك شيوه هوشيارانه

  ها را شكار نمايد. ي آن دل وسيله
  قرار...

ها بـه مـا    ي ديگران و كسب محبت صادقانه آنها توانمندي ما جهت اسيرنمودن قلب«
  ».بخشد هاي زندگي را مي بزرگي و برخورداري و استفاده از نعمت



  ات را به خاطر خدا نيكو كن نيت و اراده

هـا   هـاي درازي بـا آن   انديشـيدم و سـال   هاي تعامل با برخي اشخاص مي من در روش
اي كه از روي مجامله باشـد و   حتي خندهكردم، به ياد ندارم كه از آنان لبخند و  زندگي مي

  يا واكنشي با يك شخص در حال صحبت با آنان را مشاهده كنم.
اند و در تغيير آن قادر نيستند، سپس  ها به اين شيوه بزرگ شده كردم كه آن من فكر مي

ها را مشاهده كـردم كـه بـا برخـي مـردم از جملـه        به طور اتفاقي در جاهاي مشخصي آن
خندند و نرمـي و مهـرورزي    هاي مشخصي با خوبي مي افراد بانفوذ در پست ثروتمندان و

كنند، در نتيجه آنان بـا ايـن    ها از روي مصلحت چنين مي كنند. بنابراين، دريافتم كه آن مي
هاي تعامـل بـا    دهند، چنانكه مؤمن، با اخلاق و مهارت عمل پاداش بزرگي را از دست مي
كند نه به خاطر مال و منصب و نه به اين منظور كه مردم  همه مردم، خداوند را عبادت مي

از او تعريف كنند و نه به خاطر ازدواج يا كسب درآمـد. بلكـه فقـط ايـن كـه خـدا او را       
  دوست بدارد و مهر او را در دل مخلوقش بيندازد.

رفتاري را عبادتي به حسـاب آورد، در برخـورد بـا مـردم اعـم از       آري! هركسي خوش
  برد. ها را به كار مي قير، مدير و رفتگر بهترين مهارتثروتمند و ف

كند بگـذري و او دسـتش    اي كه خيابان را تميز مي اگر روزي از كنار يك انسان بيچاره
را به سوي تو جهت مصافحه دراز بكند و روز ديگري نزد مسـئولي بلندپايـه بـروي و او    

لبخنـد و بشاشـت و خوشـرويي در    نيز دستش را دراز بكند، آيا اين دو از نظر استقبال و 
در اسـتقبال، خيرخـواهي    آنحضرت  دانم! اما اين دو در نزد نزد تو مساوي هستند؟ نمي

كنـي و بـر او    داني شايد آن كسي كه تو او را تحقير مي و شفقت يكسان بودند. تو چه مي
داري  مـي  ي بزرگي زمين از كسي كه او را گرامي فروشي. در نزد خداوند به اندازه فخر مي

  كني بهتر باشد. و با استقبال گرم از او پذيرايي مي
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 أَحَاسِنكَُمْ  :القِيَامَةِ  يَوْمَ  مجَْلسًِا مِنِّي وَأَقْرَبكُِمْ  ,إليََِّ  أَحَبِّكُمْ  مِنْ  إنَِّ «فرمايد:  مي رسول خدا 
بت به مجلس در روز قيامت نس ثيحتان از  ترين ترين و نزديك همانا محبوب« )1(»أَخْلاَقًا

  ».تان است ترين اخلاق من خوش
صْلَتَينِْ  فيِكَ  إنَِّ «و نيز به اشبح بن عبدقيس فرمود:  همانا در تـو دو  « »وَرَسُولُهُ  االلهَُّ يحُبُِّهُماَ  لخََ

چـه بودنـد:    ها را دوست دارند) آن دو خصلت خصلت وجود دارد كه خدا و رسولش آن
بح شادمان شد و گفت: يا رسول االله! اين دو ي روز بودند؟ اش آيا آن دو نماز شب يا روزه

  ».بردباري و استقامت« )2(»وَالأْنََاةُ  حِلْمُ الْـ«فرمود:  آنحضرت  خصلت كدامند؟
نيكـي همـان   « )3(»خُلُقِ الْـــ حُسْنُ  الْبرُِّ «در مورد نيكي پرسيدند؟ فرمود:  از رسول خدا 

  ».اخلاقي است خوش
گردند پرسيده شـد، فرمـود:    كه وارد بهشت مياز بيشترين كساني  آنحضرت  نيز از

  ».تقوي و پرهيزگاري از خدا و خوشرفتاري« )4(»الخُلُقِ  وَحُسْنُ  هِ ـاللَّ  تَقْوَى«
ترين مردم از نظـر ايمـان،    كامل« )5(»أحاسنهم أخلاقــاً  إيِماَنًا مُؤْمِنينَِ الْـ أَكْمَلُ «و نيز فرمود: 

همنشيني با آنان آسان است، با مردم الفت و ترين آنان هستند كه مصاحبت و  اخلاق خوش
شود و خيـري نيسـت در كسـي كـه الفـت و       كنند و با آنان الفت و محبت مي دوستي مي
  ».شود كند و با او دوستي و الفت نمي محبت نمي

ءٍ  مِنْ  مَا«و نيز فرمود:  وي هـيچ چيـز در تـراز   « )6(»خُلُقِ الْـــ حُسْــنِ  مِــنْ  مِيزَانِ الْـــ فيِ  أَثْقَلُ  شيَْ
  ».اخلاقي نيست تر از خوش اعمال سنگين
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همانا انسان « )1(»إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة قائم الليل وصائم النهــار«و نيز فرمود: 
رسد كه شب را به عبادت بيدار شـده و روز   ي كسي مي اخلاقي خودش به درجه با خوش

  ».گيرد را روزه مي
كند. اگر موافق هسـتي بـه    حاصل ميهركسي كه اخلاقش خوب باشد سود دو دنيا را 

نشسته بود، آنگاه به يـاد آخـرت    بنگر. روزي همراه رسول خدا  لزندگي أم سلمه 
افتاد كه چه چيزي براي آن مهيا كرده است! لذا گفت: يا رسول االله! زنـي كـه در دنيـا دو    

ز آن دو شوهر بميرند و داخل بهشت شوند، ايـن زن ا  شوهر داشته باشد و سپس او و هر
  شود؟ كداميك مي

هـاي   هـا و قيـام   شود كه عبـادت  چه فرمودند: آيا فرمود: از آن كسي مي رسول خدا 
تري داشته است؟ يا از آن كسي كه بيشتر روزه گرفته است؟ يا كسـي كـه از علـم     طولاني

از آنِ كسي كه اخلاق زيبـاتري داشـته   «بيشتري برخوردار بوده است؟ هرگز! بلكه فرمود: 
تعجب و شگفتي أم سلمه را ديد، فرمود:  آنحضرت  أم سلمه تعجب كرد. وقتي». است

يا أم سلمه! حسن اخلاق، خوبي دنيا و آخرت را برده است. آري! خيـر و خـوبي دنيـا و    
گيـرد و   آخرت را برده است. خير دنيا اين است كه محبت او در دل خلق خدا جـاي مـي  

آورد و هرچنـد كـه انسـان     ي خود گرد مـي خير آخرت اين است كه پاداش بزرگي را برا
  كند. ها را نابود مي آوري نمايد، اما بداخلاقي همگي آن اعمال صالح زيادي را جمع

گيـرد و   خوانـد و روزه مـي   بازگو نمودند كه نماز مي حال زني را براي رسول خدا 
زبـان   دهـد، امـا همسـايگانش را بـا     كند و فلان و فلان عمل نيك را انجام مـي  صدقه مي

  ».او در دوزخ است«فرمود:  آنحضرت  آزارد (يعني بداخلاق است) مي
تـرين،   در هرگونه اخلاق حميده، اسوه و الگوي زيبايي است، او گرامي رسول خدا 

تر و باحياتر  نشين هم شرمگين ترين و بردبارترين مردم است. او از دوشيزدگان پرده شجاع
او كفـار قبـل از مـؤمنين و فسـاق قبـل از صـالحين        بود. او امين و راستگو است و براي
                                           

  ترمذي با سند صحيح. -1



  ات لذت ببر از زندگي      76

دهند تا جايي كه نخستين بار وقتي وحي بر او نـازل گرديـد و خديجـه تغييـر      گواهي مي
  كند (چرا؟؟) حالت او را مشاهده نمود، گفت: به خدا قسم كه االله تو را رسوا نمي
رمانده را به كني، بار د زيرا از اوصاف و اخلاق تو چنين است كه تو صله رحم مي

 كنندگان حق كني و با حمايت نوازي مي كني، مهمان گيري، بينوايان را ياري مي دوش مي
سپاري. بلكه  كني و امانت را به اهلش مي كني، سخن (راست) را تصديق مي همكاري مي

پاك ستايش نموده است كه تا روز قيامت آن را تلاوت  وي در قرآن زاخداوند چنان 
y7﴿ه است: كنيم، فرمود مي ¯Ρ Î)uρ 4’n? yès9 @, è= äz 5ΟŠ Ïàtã ∩⊆∪﴾  :بر همانا اي پيامبر! تو «يعني

  .»اخلاقي عظيم قرار داري
خواند:  قرآن بود. آري، اخلاقش قرآن بود. وقتي در قرآن مي آنحضرت  و اخلاق

﴿(# þθãΖ Å¡ ôm r& uρ ¡ ¨β Î) ©! $# = Ïtä† t⎦⎫ÏΖÅ¡ ós ßϑ ø9$# ∩⊇®∈∪﴾  :يكي را پيشه كنيد، در تمام اعمال خود ن«يعني
  .»زيرا خداوند نيكوكاران را دوست دارد

كرد، بله به هر فرد، اعم از بزرگ و كوچك  رفتاري مي آن وقت احسان و خوش
θ#)﴿شنيد:  كرد و هرگاه اين سخن خداوند را مي خوشرفتاري مي àôã$$sù (#θßs x ô¹ $# uρ﴾  :يعني

  بخشيد. ها را مي و آن. از مردم درگذشته »از همديگر عفو و گذشت نماييد«
%θä9θè#)﴿كرد:  و هرگاه تلاوت مي uρ Ä¨$ ¨Ψ= Ï9 $YΖó¡ ãm﴾  :با مردم سخن نيك بگوييد«يعني«.  

گفت. وقتي او اسوه و الگوي ماست و مـنهج او   با بهترين سخنان با مخاطبان سخن مي
 رمنهج و روش ماست. پس در زندگي او تأمل و انديشه كن، چگونه با مردم تعامل و رفتا

نمـود،   كرد و آزار و اذيت آنان را تحمل مـي  كرد و چگونه اشتباهات آنان را درمان مي مي
كرد و براي دعـوت آنـان خـود را     چگونه جهت آسايش و رفاه آنان، خودش را خسته مي

كنـد و روزي بـراي    اي تلاش مي بيني جهت نياز درمانده انداخت. روزي مي به زحمت مي
دهد. تا اين كـه   ن در تكاپوست و روزي كفار را دعوت ميحل و فصل دشمني بين مؤمنا

حالش را توصيف نمـوده و   لهايش ضعيف گرديد. عايشه  سنش بالا رفت و استخوان
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زماني بود كه سنش بالا رفت. بعـد از ايـن كـه     آنحضرت  فرمايد: بيشترين نمازهاي مي
  مردم او را شكسته حال و اذيت نمودند؟ (چرا؟)

 س كبــــــــــــاراوإذا كانــــــــــــت النفــــــــــــو
 

 تعبـــــــــــــت في مرادهـــــــــــــا الأجســـــــــــــام
 

ها نـاتوان و درمانـده    ها از حمل آن وقتي ارواح به بزرگي و كمال برسند، جسم«يعني: 
  ».شوند مي

كرد و از  حتي عشق و علاقمندي او به حسن اخلاق به حدي رسيده بود كه دعا مي
بار خدايا! « ، يعني:)1(»اللهم كما أحسنت خلقي فأحسن خلقي«خواست:  خدا چنين مي

  ».آنگونه كه مرا زيبا خلق نمودي، اخلاقم را نيز زيبا و نيكو گردان
هُمَّ «گفت:  و نيز مي فْ  أَنْتَ, إلاَِّ  لأِحَْسَنهَِا يهَْدِي لاَ  الأْخَْلاَقِ  لأِحَْسَنِ  اهْدِنيِ اللَّ  عَنِّي وَاصرِْ

فُ  لاَ  سَيِّئَهَا   .)2(»أَنْتَ  إلاَِّ  سَيِّئَهَا عَنِّي يَصرِْ
خدايا! مرا به نيكوترين اخلاق رهنمون ساز؛ زيرا جز تو كسـي مـرا بـه نيكـوترين آن     «

  ».رهاند سازد، و مرا از اخلاق بد برهان؛ زيرا جز تو كسي از اخلاق بد نمي رهنمون نمي
لذا ما نياز داريم تا به او در اخلاقش تمسك جوييم و آن را با مسلمانان جهت كسـب  

و همچنين آن را با كفار و غير مسلمانان اعمال نماييم، تـا بـه    و دعوت آنان به كار گيريم
  حقيقت اسلام پي ببرند.

  اشاره...
سـوب شـود و بـه    حهاي تعامل تو با ديگران عبادت م ات را نيكو بدار تا مهارت نيت«

  ».ي آن به خداوند تقرب جويي وسيله
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دارنـد و بـه آن شـادمان     يي كه همگي دوست مـي طبيعتاً مردم در اغلب رفتارها و اشيا
داننـد نيـز    ها را ناپسـند مـي   گردند متفق هستند. و در بيشتر اعمال و اشيا كه همگي آن مي

هـا   موافق هستند. اما در بعضي موارد و برخوردها باهم اخـتلاف دارنـد كـه برخـي از آن    
  دانند. ها را سنگين مي شوند و برخي آن شادمان مي

دارند به روي آنان لبخند زده شود و ترشـرويي و افسـردگي را ناپسـند    همگي دوست 
پسـندند.   دانند؛ اما از جهتي ديگر كساني هستند كه شوخي و نشاط و شـنگولي را مـي   مي

هـا را ديـدار كـرده و     شوند برخي خوش دارند مردم آن برخي از اين اعمال ناخوشايند مي
كـردن را   ستند. برخي گفتگو و زياد صحبتگير ه دعوت كنند و برخي انزوا طلب و گوشه

پسندند و برخي از آن متنفرند. در واقع هركسي به چيزي و رفتاري كه موافـق طبـع او    مي
شـان   شود. پس چرا با همگي در همنشيني بـا آنـان بـا توجـه بـه طبيعـت       باشد راحت مي

ا با رفتار تو كني ت شوي و با هركدام با آنچه برايش مصلحت است، تعامل نمي سازگار نمي
  آرامش حاصل كنند؟

پـرواز  » كـلاغ «اند كه شخصي يك مرغ باز را ديد كه در كنار يـك   داستاني ذكر نموده
كند! لذا فهميد يك چيز مشتركي وجود دارد كه در آن باهم توافق دارنـد. لـذا ايـن دو     مي

ن نشسـتند،  مرغ را مورد بررسي و توجه قرار داد تا اين كه از پرواز خسته شده و بـه زمـي  
داند كه پدرش از سـكوت   آنگاه متوجه شد كه هردو لنگ هستند! از اين رو وقتي پسر مي

شود، بايد بدين شكل با او برخورد كند تـا او را   آيد و از پرحرفي ناراحت مي خوشش مي
دانـد كـه شـوهرش     شود. هرگـاه زن مـي   دوست داشته و از نزديكي او محبت حاصل مي

ندد بايد با او شوخي و مزاح كند و اگر مخـالف آن را دريافـت،   پس شوخي و نشاط را مي
بايد از آن اجتناب كند. به همين صورت تعامـل فـرد بـا دوسـتان، همسـايگان و بـرادران       

  خويش.



  79  خوراك مناسب استعمال كن

هـا داراي   فكر نكـن كـه همـه مـردم داراي يـك طبيعـت هسـتند. خيـر، بلكـه انسـان          
  واخت به حساب آوري.ها را يكن تواني آن هاي مختلف هستند كه تو نمي طبيعت

يكـي از فرزنـدانش را بسـيار    » مادر يكي از دوسـتان «به ياد دارم كه يك پيرزن صالح 
گفت با وجود  گشت و با او سخن مي كرد و با ديدن او خوشحال و شادمان مي تعريف مي

كردند. اما قلبش بيشتر به ايـن پسـر    اين كه فرزندان ديگرش با او نيكي و خوشرفتاري مي
خواستم علت آن را دريابم تا اين كه روزي با او نشستم و در اين مورد  بود. من مي وابسته

شناسند، لـذا وقتـي    از او پرسيدم. گفت: مشكل اين است كه برادرانم طبيعت مادرم را نمي
گردد، من به عنوان شوخي گفتم: مگـر   ها خسته و ملول مي نشينند. از همنشيني آن با او مي

اي! دوستم خنديد و گفت: بله من سرِ آن را برايـت   و را كشف نمودهجناب عالي طبيعت ا
  كنم. بازگو مي

هـا   گفتن در مورد زنان و شنيدن اخبار آن ها از سخن وي افزود: مادرم مانند ساير پيرزن
آيد. مانند اين كه حال كساني را بداند كه ازدواج كردند و طلاق گرفتنـد و از   خوشش مي

بچه دارد و كداميك بزرگتر است و فلان شـخص كَـي بـا فـلان زن     اين كه فلان زن چند 
هـا   هايي كه من آن ازدواج نموده است و اسم اولين فرزندشان چيست و از قبيل اين حرف

دانـد و   هـا مـي   دانم، ولي او سعادت خودش را در تكرار اين حرف را سودمند و مفيد نمي
كنـد؛   وب كرده و احساس آرامش مييادآوري اينگونه اطلاعات را دانش و معلومات محس

هـا را در   ايم و تـو هرگـز آن   ايم و از نواري نشنيده ها را در كتابي نخوانده زيرا ما هرگز آن
كنـد   پرسم، احساس مـي  يابي! وقتي من چنين سخناني را از مادرم مي ي اينترنت نمي شبكه

ل شـده و شـاد   انـد، خوشـحا   خبـر بـوده   كه چيزي را آورده است كه گذشـتگان از آن بـي  
گويد. حال آن كه برادرانم تحمل شـنيدن اينگونـه    گذرد و او سخن مي گردد. وقت مي مي

ها  دارند كه او براي آن سخنان را ندارند. از اين جهت او را به اخبار و سخناني مشغول مي
شـود و از مجالسـت    ي همنشيني آنان با او ناخوشايند مـي  اهميت قائل نيست، و در نتيجه

  گردد! اين است راز اين مسابقه. شحال ميمن خو
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آري! وقتي شما طبيعت كساني را كه در كنار شما هستند شناختيد و دانستيد كه از چه 
  ها را اسير نماييد. توانيد قلب آن شوند و از چه امري ناخوش. مي امري خوش مي

ر بـا ه ـ  آنحضـرت   بيند كـه  با مردم تأمل نمايد، مي آنحضرت  هركسي در تعامل
شخصي مطابق طبع او تأمل و برخورد نموده است. در تعامل با همسرانش بـا هركـدام از   

  اي كه شايسته و سازگار با او بوده است برخورد نموده است. ها مناسب با شيوه آن
كرد  عايشه يك شخصيتي فعال و پرنشاط و گشاده بود، لذا با او شوخي و ملاطفت مي

بـه مـردم گفتنـد:     آنحضرت  به سوي مدينه بازگشتند، يك بار با او به سفر رفت، وقتي
شما به سوي مدينه پيش برويد. مردم جلوتر به سمت مدينه حركت نمودند، تـا ايـن كـه    
ايشان با عايشه باقي ماندند، در حالي كه عايشه يك دختري جوان و چست و چالاك بود 

سابقه پرداختند، جايي عايشـه و  رو به او كرد و گفت: بيا باهم مسابقه بدهيم، لذا باهم به م
  زد تا اين كه عايشه در مسابقه برنده شد. به جلو مي آنحضرت  جايي

 مدتي بعد در سفر ديگري عايشه همراه او بود، اين زماني بود كه سنش بزرگ شـده و 
به مردم گفت: از ما جلو باشـيد. مـردم بـه جلـو      آنحضرت  چاق و پرگوشت شده بود،

ه عايشه گفت: بيا باهم مسابقه دهيم، آنگاه باهم به مسابقه پرداختند حركت كردند، سپس ب
چنين ديد با او به شـوخي   آنحضرت  در اين مسابقه برنده شدند. وقتي آنحضرت  و

گفت: اين پيروزي در عوض آن دفعه شكست است.  زد و مي هايش مي پرداخت و به شانه
  اين عوض آن مرتبه است.
 كرد؛ زيرا او بيسـت و پـنج سـال از    اي ديگر برخورد مي گونه حال آن كه با خديجه به

كـرد.   بزرگتر بود، حتي با اصحاب و يارانش ايـن موضـوع را مراعـات مـي     آنحضرت 
نمود  كرد و با ابوبكر تعامل طلحه را اعمال نمي بنابراين، عباي خالد را بر تن ابوهريره نمي

داد كه بـه ديگـران نسـبت     او نسبت مي تعاملي ويژه داشت و چيزهايي را به و با عمر 
  داد. نمي
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همراه يارانش به سوي بدر رهسـپار گرديـد. وقتـي خبـر      ملاحظه كنيد رسول خدا 
خروج قريش به او رسيد، فهميد افرادي از قريش از روي اكراه و اجبار به ميدان معركه و 

اب بلنـد شـد و   كارزار خواهند آمد و قصد جنگ با مسلمانان نـدارد. لـذا در ميـان اصـح    
ام كه افرادي از بني هاشم و غيره با اكراه و دلـي ناخواسـته بـه سـوي      گفت: من خبر شده
  اند و تمايلي به نبرد با ما ندارند. معركه خارج شده

هـا را نكشـد و هـر كسـي بـا       بنابراين، هر كسي از شما با بني هاشم برخورد كـرد، آن 
 –؛ و هر كسـي بـا عبـاس بـن عبـدالمطلب      ابوالبختري بن هشام برخورد كرد او را نكشد

روبرو شد او را نكشد؛ زيرا او ناچار و از روي اكراه بيـرون شـده    - آنحضرت  عموي
است. و نيز گفته شده است كه عباس مسلمان بود و اسلامش را مخفي نگه داشـته بـود و   

نخواسـت تـا    كـرد. از ايـن جهـت پيـامبر      منتقـل مـي   آنحضرت  اخبار قريش را به
  خواست اسلامش را آشكار سازد. مسلمانان او را به قتل برسانند و نيز نمي

هاي مسلمانان بسته و غمگـين بـود    اين اولين نبرد بين مسلمانان و كفار قريش بود. دل
دانستند كه به زودي به جنگ خويشاوندان، فرزنـدان و   و آمادگي نبرد را نداشتند؛ زيرا مي

  دارد! است كه آنان را از كشتن برخي بازمي ل خدا روند و اين رسو پدران خويش مي
ابوحذيفه بن «عتبه بن ربيعه از بزرگان كفار قريش و از فرماندهان جنگ بود و پسرش 

همراه لشكر مسلمانان بود، در اين هنگام ابوحذيفه صـبر و شـكيبايي را از   » عتبه بن ربيعه
را بكشيم و عباس را رهـا كنـيم؟ بـه    مان  دست داد و گفت: آيا پدران، فرزندان و برادرمان

 كنم، ايـن سـخنش بـه گـوش     خدا قسم! اگر با او برخورد كنم با شمشيرم او را زخمي مي
رسيد، رويش را برگرداند، ديد بيش از سيصـد پهلـوان در پيرامـون او قـرار      آنحضرت 

اهش را به طرف عمر دوخت و به سـوي شـخص ديگـري توجـه ننمـود و      گفوراً ن دارند
  شود؟ ي عموي پيامبر خدا با شمشير زده مي اي ابوحفص! آيا چهرهگفت: 

مـرا بـا كنيـه     گفت: به خدا سوگند اين اولـين روز بـود كـه رسـول خـدا       عمر 
را دريافت و فهميد كه در ميدان نبرد مجالي براي تسـاهل   خواند، عمر اشاره پيامبر  مي
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ا در جلـو لشـكر اعتـراض نمايـد     در تعامل با كسي كه از دستور فرمانده سرپيچي كنـد ي ـ 
وجود ندارد. لذا عمر يك راه حل قاطعي انتخاب نموده و گفـت: يـا رسـول االله! بـه مـن      

به او اجـازه نـداد و فهميـد     آنحضرت  اجازه دهيد تا گردنش را با شمشير جدا كنم. اما
  كند. كه اين تهديد براي ايجاد آرامش اوضاع كفايت مي

اي كـه در   گفت: من از آن جملـه  ز اين جهت بعد از آن ميابوحذيفه مرد صالحي بود ا
برم، مگر اين كه  آن روز گفتم در ايمن نيستم و همواره از آن در خوف و هراس به سر مي

  ي آن را ادا كرده باشم. لذا در جنگ يمامه شهيد شد. با شهادت كفاره
 ـ   كه انواع مأموريـت  با عمر  آنحضرت  اين بود تعامل ه او واگـذار  هـايي را كـه ب

آوري اموال صدقات و آشتي بـين   دانست. چنانكه اين موضوع مربوط به جمع كرد، مي مي
دو دشمن و تعليم جاهل نبود؛ بلكه آنان در ميدان كارزار بودنـد و در اينجـا پـيش از هـر     

جهت حـل ايـن    آنحضرت  چيزي به يك شخص مصمم و قاطع نياز داشت از اين رو
ي عموي رسـول   آيا چهره«مود و با اين جملات او را برانگيخت: بحران عمر را انتخاب ن
  ؟»شود خدا با شمشير زده مي

به سمت خيبر رهسپار شده و نبرد مختصري با اهل آن  در جايي ديگر، رسول خدا 
ها  شود و با آنان شرط نموده و آن درگرفت، سپس با آنان صلح نموده و در خيبر داخل مي

اي را پنهـان   چيزي از اموال را مخفي نكنند و هيچ طـلا و نقـره   كند كه هيچ را موظف مي
نكنند. بلكه همه چيز را ظاهر نمايند تا در مورد آن حكم كند و آنان را تهديـد نمـود كـه    

  اي نيست. اگر چيزي را پنهان كنند براي آنان هيچ عهد و ذمه
 ــ اغي حيــي بــن اخطــب يكــي از ســرداران آنــان بــود و از مدينــه پوســت بزغالــه دب

اي را آورد و آن را از طلا و زيورآلات پر نمودند. لذا حيي مرد و مال را تـرك   شده دوخته
بـه عمـوي    پنهان نمودند، لـذا رسـول خـدا     كرد. از اين جهت آن را از رسول خدا 

و از طلا پـر   –ير آورده بود ضكه از محل بني ن» حيي«گفت: آن پوست » حيي بن اخطب«
  ها از بين رفته است. فت: آن بر اثر مخارج و هزينه جنگچه شد؟ عمويش گ –بود 
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در اين پاسخ انديشيد. دريافت كه حيي تازه مرده و مال را تـرك نمـوده    آنحضرت 
كـردن باشـند. لـذا فرمـود:      است و به اين زودي نبردي در نگرفته است تا مجبور به خرج
است كه تمام شود. يهودي هنوز مدت زيادي نگذشته است و مال و سرمايه بيشتر از اين 

فهميد كه اين يهـودي دروغ   اند. آنگاه پيامبر  گفت: مال و زيورآلات همگي از بين رفته
  گويد. مي

انـد   به اصحابش نگاه كرد، ديد تعداد زيادي در جلويش ايستاده آنحضرت  بنابراين،
اي زبيـر!   كـرد و گفـت:   اي از جانب او هستند. رو بـه زبيـر    و همگي در انتظار اشاره

اندكي او را تنبيه بكن. آنگاه زبير همچون شير غرنـده در جلـويش ايسـتاد. يهـودي لـرزه      
ديدم كه در ايـن خرابـه    براندام شد و فهميد كه كار جدي است. لذا گفت: من حيي را مي

اي اشاره نمود. آن وقت اصـحاب رفتـه و    ي قديمي و ويرانه زد، آنگاه به يك خانه دور مي
بـا زبيـر.    آنحضـرت   ند كه در آن خرابه پنهان شده اسـت. ايـن بـود تعامـل    مال را ديد

  سپرد. بنابراين، كمان را به كماندار مي
در مـرض   كردند. وقتي رسول خـدا   اصحاب نيز با همديگر بر اين اساس تعامل مي

وفات بود و درد او شدت گرفت. نتوانست به مردم امامت كند، در حالي كه بر رختخواب 
 دل بـوده و رفيـق   بگوييد به مردم امامت كند و ابوبكر فردي نـرم  گفت: به ابوبكر بود، 

در زندگي و پس از مرگ و دوست او در زمان جاهليت و اسلام و پـدر زن   آنحضرت 
  كرد. او يعني پدر عايشه بود و به سبب بيماري پيامبر كوه اندوه و غم را حمل مي

امامت كنـد، برخـي از حاضـرين در محضـر      دستور داد تا به مردم آنحضرت  وقتي
دل است. وقتي به جايگاه شـما   عرض نمودند: ابوبكر شخصي رقيق القلب و نرم پيامبر 

از ايـن   تواند به مردم امامـت كنـد. رسـول خـدا      بايستد، بر اثر شدت تأثر و گريه نمي
بر او غلبه دل است و گريه  دانست كه او فردي نرم آگاهي داشت و مي وضعيت ابوبكر 

بودن او نسبت به خلافت پس  سزاوار به كند، خصوصاً در اين شرايط اما آنحضرت  مي
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متـولي و مسـئول امـور مسـلمانان      كرد. يعني اگر من نباشم، ابـوبكر   از خود اشاره مي
  است.

لذا دوباره دستور داد به ابوبكر اعلام كنيد تا به مردم امامت كنـد، تـا ايـن كـه ابـوبكر      
دل بود؛ اما فردي پررعب و هيبت نيز بـود.   نمود. ابوبكر در عين حال كه بسيار نرمامامت 

اي اتفـاق   در سقيفه بني ساعده گرد آمدند تا به يك خليفه اصحاب بعد از وفات پيامبر 
نمايند، مهاجرين و انصار جمع شدند. عمر نزد ابـوبكر رفـت و بـاهم بـه سـقيفه آمدنـد.       

ن در سقيفه بني ساعده آمديم. چون ما در آنجا نشستيم بعـد از  گويد: ما نزد آنا مي عمر
سخنگوي انصار برخاست و پس از حمد و سـتايش خداونـد گفـت: مـا انصـار ديـن        آن

خداوند و سربازان اسلام بوده و هستيم و شما مهـاجرين را افـرادي و جمـاعتي از خـود     
خواهنـد در ميـان مـا جـدايي      آمـده و مـي   –مهاجرين  –اي از ميان شما  دانيم، اما عده مي

  بيفكنند و حق ما را ناديده بگيرند و از ميدان خارج كنند.
گويد: وقتي سخنان او به پايان رسيد، خواستم برخيزم و مطلبـي را كـه در    مي عمر 

دانسـتم در حضـور ابـوبكر بـه سـخنگوي       ذهن خود آماده نموده و خوب و مناسبش مـي 
تندي به او داده شود، ابوبكر گفت: آرام باش عمر! لذا  كردم پاسخ ايشان بيان كنم، فكر مي

لب به سخن گشـود، در حـالي    من پسنديدم تا او را خشمگين ننمايم. بنابراين ابوبكر 
كه از من داناتر و باوقارتر بود، سوگند به خداوند همه آنچه كه من در مورد آن بسيار فكر 

بهتـر و رسـاتر از مـن گفـت، تـا ايـن كـه        كرده و آماده نموده بودم او بدان تكلف بسيار 
  خاموش شد.

ي آن هسـتيد، امـا    گفت: خير و منزلتي را كه براي خود ذكر كرديد شايسـته  ابوبكر 
در ميان مردم  شناسند! زيرا مردم عرب اين موضوع (خلافت) را تنها براي جمع قريش مي

و وسـط عـرب، هـم از    هـا قـوم ميانـه     اند، اين ها داراي منصب و جايگاهي ميانه عرب آن
باشند، و من براي شما به خلافت يكي از اين دو نفر راضـي   جهت نسب و هم مسكن مي
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نگاه دست من و دست ابوعبيده ابن جـراح را  آهستم، به هركدام كه خواستيد بيعت كنيد، 
  كه در جلوي ما نشسته بود گرفت.

كـاملاً راضـي    –او  به غيـر از ايـن پيشـنهاد    –گويد: من از سخنان ابوبكر  مي عمر 
بودم، سوگند به خدا اگر دست و پايم را ببندند و گردنم را بزننـد بـه شـرطي كـه سـبب      
معصيت نشود، برايم قابل قبولتر از آن بود كه امير و پيشواي قـومي باشـم كـه ابـوبكر در     

هاست. مردم خاموش ماندند، آنگاه شخصي از انصار گفت: مـن در مـورد قضـيه     ميان آن
نمايم كه يك نفر از ما و يك نفر  و لازم است راي من عملي شود. من پيشنهاد ميام  خبره

گويد: همهمه برپـا شـد و صـداي اعتـراض      از شما امير و خليفه بشوند، عمر در ادامه مي
اي ايجاد شود. به ابوبكر گفتم: دست خود را بـه مـن بـده،     برخاست من ترسيدم كه تفرقه

و من با او بيعت كردم، پس از آن مهـاجرين بـا او بيعـت    ابوبكر دست خود را به من داد 
  كردند و به دنبال آن مردم انصار با او بيعت كردند.

هاي قلـبش را بـاز كنيـد و     توانيد با آن دروازه آري، هر انساني كليدي دارد كه شما مي
 دممحبت او را جلب نموده و بر او تأثير بگذاريد و مسلماً شما اين راز را در زنـدگي مـر  

ايد كه بگويند: كليد مدير فلاني است،  كنيد. آيا روزي از همكاران خود نشنيده ملاحظه مي
هرگاه كاري داشتيد فلاني را بگوييد تا آن را برايتان برآورده سازد، يا مدير را به ايـن كـار   

دهيـد و بـه    هاي خود را كليدهايي براي قلوب مردم قـرار نمـي   قانع كند! پس چرا مهارت
م، سر قرار گرفته باشيد.جاي د  

آري، متمايز و برجسته باش و كليد قلب مادر، پـدر، همسـر و فرزنـدانت را جسـتجو     
كن. كليد قلب مدير، همكار و رفيقت را شناسايي كن. شناسايي اين كليـدها بـه مـا سـود     

دهند، حتي در اين كه اگر از ما خيرخواهي و نصيحتي براي آنان صادر گـردد، آنـان را    مي
كند، اما در صورتي كه اين نصيحت را با شيوه مناسب و به خـوبي   ار به پذيرش آن ميواد

تقديم آنان نماييم؛ زيرا آنان در طريقه و روش نصـيحت بـاهم يكسـان نيسـتند. حتـي در      
  زند نيز تفاوت دارند. انكار خطاها و اشتباهاتي كه از آنان سر مي
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گويد  ته و با اصحابش سخن ميبنگر روزي در مجلس مباركش نشس به رسول خدا 
كه شخصي وارد مسجد شد و به راست و چپ نگاه كرد. لذا به جاي اين كـه بيايـد و در   

برَد! جاي تعجب است!  اي از مسجد رفته دست به ازار مي بنشيند به گوشه حلقه پيامبر 
ت و ي ازارش را از جلو بلند كرد و سپس به آرامي نشس ـ خواهد چه كار بكند؟! گوشه مي

خواسـتند   كند! مي ادرار نمود! اصحاب تعجب نموده و به خشم آمدند، در مسجد ادرار مي
هـا را دعـوت بـه آرامـش نمـوده و خشـم آنـان را         آن به او حمله كنند. اما رسول خدا 

گفت: ادرارش را بر او قطع نكنيد. بر او شتاب نكنيـد ادرارش را   تسكين داد و همواره مي
كردند و او شايد از آنان خبر نداشت، تا اين كه از ادرار  به او نگاه ميقطع نكنيد و صحابه 

  كرد! كرد و اصحابش را آرام مي اين منظر را تماشا مي فارغ شد و رسول خدا 
قدر بردبار بود! تا اين كه اعرابي از ادرار فارغ شد و ازارش را بر كمرش بسـت.   آه! چه
ايسـتاد،   او آمـد و در جلـوي رسـول خـدا      با يك نرمي او را فرا خواند، آنحضرت 

اند، بلكه براي نماز و قرائـت   پيامبر با نرمي گفت: همانا اين مساجد براي اين كار بنا نشده
اند. اين نصيحت به طور مختصر به پايان رسيد و آن مرد اين نصيحت را  قرآن ساخته شده

  فهميد و رفت.
تكبير  ن نماز خواند، آنحضرت چون وقت نماز فرا رسيد اعرابي آمد و با آنا

تحريمه را جهت امامت اصحابش گفت و سپس قرائت خواند و به ركوع رفت، چون سر 
نَا«نمازگزاران پشت سر او گفتند:  »حمَدَِهُ  لمَِنْ  هُ ـاللَّ  سَمِعَ «از ركوع بلند كرد گفت:   لَكَ  رَبَّ

دًا, ارْحمَْنيِ هُمَّ اللَّ «مگر اين اعرابي كه اين جمله را اضافه كرد:  »الحَمْدُ   مَعَنَا تَرْحَمْ  وَلاَ  وَمحَُمَّ
». اي خدا! فقط بر من و محمد رحم كن و در ترحم ما كسي را شريك مكن«يعني:  »أَحَدًا

اين سخن او را شنيد وقتي از نماز فارغ گرديد رو به اصحاب كرد و گفت:  آنحضرت 
او  شاره كردند، رسول خدا ي اين كلمات چه كسي بود؟ اصحاب به طرف او ا گوينده

را فرا خواند چون در جلويش ايستاد، ديد همان اعرابي است در حالي كه محبت 
داشت رحمت فقط بر آن  در قلبش جاي گرفته بود تا جايي كه دوست مي آنحضرت 
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به عنوان معلم و مربي به او گفت: تو يك چيز وسيعي را  دو برسد و بس. رسول خدا 
گيرد، پس آن  ي مردم را فرا مي ي ما و همه ودي! يعني رحمت خدا همهتنگ و محدود نم

  را بر خود و من تنگ و منحصر مگردان.
دانست چگونه با او برخورد كنـد، چـون او    ببين چگونه مالك قلبش شده بود؛ زيرا مي

 ي ابوبكر و عمر، و معـاذ و عمـار   يك اعرابي بود كه از بيابان آمده بود و در علم به مرتبه
  نرسيده بود. لذا نبايد مانند ديگران مورد مؤاخذه قرار گيرد.

اگر خواستي به داستان معاويه بن حكم كه از عموم صحابه بـود، بنگـر. وي در مدينـه    
مجالسـتي نداشـته بـود، بلكـه گوسـفنداني داشـت كـه در         سكونت نداشت و با پيامبر 
نه آمد و وارد مسجد شـد و در  ها مشغول بود، روزي به مدي جاهاي سرسبز به چوپاني آن

گويد و  در مورد عطسه سخن مي و اصحابش نشست. شنيد كه پيامبر  مجلس پيامبر 
داد، اين بود كه هرگاه مسلمان شـنيد كـه    يكي از جمله چيزهايي كه به اصحابش تعليم مي

  اي زد و الحمدالله گفت: او بگويد: يرحمك االله. برادرش عطسه
و رفت: چند روزي بعد بـراي كـاري بـه مدينـه آمـد و وارد       معاويه آن را حفظ نمود

خواند. لذا با آنان در نماز شـريك   با اصحابش نماز مي مسجد پيامبر شد، ديد كه پيامبر 
نگفـت،  » الحمدالله«ها مشغول نماز بودند شخصي عطسه زد. اما  شد. در عين اين كه كه آن

، هرگـاه مسـلمان عطسـه بزنـد و بگويـد:      تا اين كه به ياد معاويه آمد كه ياد گرفته اسـت 
فوراً معاويه در جواب آن با صداي بلند گفـت:  ». يرحمك االله«برادرش بگويد: » الحمدالله«
هـا را بـه سـوي او دوختنـد.      نمازگزاران آشفته گشتند و از روي انكار نگاه» يرحمك االله«

م بـه عـزايم   ها را ديد. سراسـيمه شـد و گفـت: مـادر     چون معاويه وحشت و اضطراب آن
هـا   هايشـان را بـه ران   ها شروع نمـوده و دسـت   كنيد؟! آن بنشيند! چه شده كه مرا نگاه مي

  زدند تا خاموش شود. مي
خوانند، خاموش گرديد. وقتي نماز بـه   چون وي مشاهده كرد او را به خاموشي فرا مي

 ه ورخَش را به طرف اصحاب برگردانـد، در حـالي كـه همهم ـ    پايان رسيد، آنحضرت 
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صداهاي آنان و صداي كسي را كه صحبت كرده بود شنيده بود. اما اين صـداي جديـدي   
شناخت. لذا از آنان پرسيد: چه كسي در نماز صحبت كرد؟ اصحاب بـه   بود كه آن را نمي

  سوي معاويه اشاره كردند.
او را نزد خودش فـرا خوانـد، معاويـه ترسـان و لـرزان جلـو رفـت و         رسول خدا 

هـا را در نمازشـان مشـغول     شود، در حالي كـه او آن  با وي چه برخوردي ميدانست  نمي
شان را قطع كرده بـود، معاويـه گفـت: مـادر و پـدرم فـدايت شـوند         ساخته بود و خشوع

سوگند به خداوند! من هيچ معلمي را بهتر قبل از او و بعد از او نديدم به خدا قسم بر من 
كه فقط گفت: اي معاويه! همانا در اين نماز چيزي خشم نكرد و مرا نزد و ناسزا نگفت، بل

  از قبيل سخنان مردم درست نيست، فقط آن عبارت است از تسبيح و تكبير و قرآن و بس.
آري! نصيحت به اختصار تمام شد. معاويه آن را فهميـد و سـپس نفسـش آرام شـد و     

پرسـيد و  قلبش مطمئن گرديد، آنگاه شروع كرد و از امور و مشكلات خصوصي خودش 
ام و خداوند اسلام را آورد و در ميان ما مرداني هسـتند   گفت: من تازه از جاهليت برگشته

ها در مورد غيب  روند. يعني از آن كنند) مي كه نزد كاهنان (كساني كه ادعاي علم غيب مي
ها مرو يعني چون تو مسلمان هستي و جز خداوند  فرمود: نزد آن پرسند، آنحضرت  مي

كردن پرنده فال بـد   داند. معاويه گفت: در ميان ما كساني هستند كه با نگاه نميكسي غيب 
بينـد،   شـان مـي   هاي فرمود: اين فقط چيزي است كه آن را در سينه گيرند، آنحضرت  مي

  دارد، زيرا آن در نفع و ضرر هيچ تأثيري ندارد. شان بازنمي ها را از نيت ولي آن
در مسجد ادرار كرد، و مردي كه در نماز سـخن گفـت.    اين بود تعامل او با اعرابي كه

در حالي كه وضعيت آنان را مراعات كرده بود با آنان تعامل نمود؛ زيرا اشتباه از امثال آنان 
  بعيد نيست.

بود و از همه به طلب علم عشق  ترين صحابه به رسول خدا  معاذ بن جبل از نزديك
ر تعامل بـا اشـتباهاتش اسـلوبي متفـاوت بـا      د و علاقه بيشتري داشت. لذا رسول خدا 

خواند و سپس  مي تعامل در اشتباهات ديگران داشت. معاذ نماز عشاء را با رسول خدا 
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كرد، از ايـن رو نمـاز    رفت و نماز عشاء را در مسجدشان به آنان امامت مي نزد قومش مي
  او نفل و نماز آنان فرض بود.

مت را خواند، جواني آمد و پشت سر او اقامـت  معاذ شبي نزد قومش رفت و تكبير اما
آنگـاه  » آمـين «مردم گفتند:  ﴾Ÿωuρ t⎦⎫Ïj9!$Ò9$#﴿كرد. وقتي معاذ سوره فاتحه را خواند و گفت: 

 معاذ سوره بقره را آغاز نمود، در آن روزها مردم در كار و كوشش در مـزارع و چرانيـدن  
خواندنـد بـه    نمازشـان را مـي  شدند. پس همـين كـه    شان در طول روز خسته مي حيوانات

خوانـد چـون    خواند و مـي  بردند. اين جوان در نماز ايستاد و معاذ مي رختخوابشان پناه مي
اش  نماز طولاني شد. جوان تنها نمازش را تمام كرد و از مسـجد بيـرون شـد و بـه خانـه     

  رفت.
ه رساند، جوان گفت: ما به خاطر اين ك معاذ گزارش جوان را به محضر آنحضرت 

از معاذ پرسيد:  كنيم. آنگاه رسول خدا  كند، از نماز تأخير مي معاذ نماز را طولاني مي
شمرد.  هاي طويل را برمي گفت: سوره بقره و... سوره خبرخواني؟ معاذ  اي مي چه سوره

شدن نماز از  به خشم آمد، چون فهميده بود كه مردم به خاطر طولاني آنگاه رسول خدا 
مانند،  ند، و از اين كه نماز بر آنان سنگين شده است از نماز جماعت بازميكن آن تأخير مي

خواهي مردم را فتنه  گر هستي؟ يعني مي لذا رو به معاذ نمود و گفت: اي معاذ! مگر تو فتنه
™Ï﴿ هايي مانند: ها را متنفر سازي؟ سوره شان آن بيندازي و از دين !$uΚ¡¡9$# uρ É− Í‘$©Ü9$# uρ﴾ ،

﴿Ï™ !$uΚ¡¡9$# uρ ÏN# sŒ Ælρ ç ã9ø9$#﴾ ،﴿Ä§÷Κ¤±9$# uρ $yγ8 pt éÏuρ﴾ ،﴿È≅ ø‹©9$# uρ # sŒ Î) 4©ý øótƒ﴾  را بخوان. سپس رويش
خواني چه كار  را به طرف جوان كرد و با نرمي گفت: اي برادرزاده! تو وقتي نماز مي

خواهم و از دوزخ  خوانم و از خداوند بهشت را مي كني؟ گفت من سوره فاتحه را مي مي
كند و معاذ نيز به همين  زياد دعا مي برم. آنگاه جوان به ياد آورد كه پيامبر  ناه ميبه او پ

صورت دعاي طولاني دارد. لذا در پايان سخنانش گفت: اين دعاي طولاني شما براي 
  دانم! چيست كه من مانند آن را نمي
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كنـي؛   دعاي من و معاذ در مورد آن چيزي است كه تو دعا مي فرمودند: رسول خدا 
او را  جوييم. جوان از اين كـه معـاذ   خواهيم و از دوزخ پناه مي يعني از خداوند بهشت مي

به نفاق متهم ساخته بود، بسيار متأثر و ناراحـت شـده بـود. گفـت: البتـه معـاذ بـه زودي        
كنم، آنگاه كه دشمن هجـوم آورد   چه كار مي» جهاد در راه خدا«خواهد دانست كه من در 

ها خبر هجوم دشمن را داده بودنـد، در آن   ر حالي به زبان آورد كه به آنو اين سخن را د
كند! هنوز چنـد   وقت ايمان من براي معاذ روشن خواهد شد، حال او مرا به نفاق متهم مي

روزي نگذشته بود كه نبرد در گرفت و جوان در جهاد شركت نموده و شهيد شد! خدا از 
ن خبر آگاهي يافت به معاذ گفت: دشمن من و تـو  از اي رسول خدا او راضي باد! وقتي 

چه شد؟ يعني كسي كه تو او را به نفاق متهم ساخته بودي. معاذ گفت: يا رسول االله! خـدا  
  راست گفت و من دروغ گفتم به راستي كه او شهيد شد.

با آنـان   ها و جايگاه مردم بينديش و اين كه چگونه تعامل آنحضرت  پس در طبيعت
با معاذ بن جبل بنگر كسي كه محبـوب   آنحضرت  ، فكر كن. بلكه به تعاملمتفاوت بود

  شده بود. تاش تربي او بود و در خانه
ي جهينه گسـيل داشـت و اسـامه     اصحابش را به سمت قبيله حرقات از قبيله پيامبر 

بن زيد در ضمن سربازان لشكر بود، صبحگاه جنگ درگرفت و مسلمانان پيروز شـدند و  
كرد، چون ديد  به فرار گذاشت. در ميان لشكر مردي بود كه با مسلمانان نبرد ميدشمن پا 

  اش را انداخت و فرار كرد. كه يارانش شكست خوردند، اسلحه
دو او را دنبـال كـرده    دويد و آن نبال كردند، آن مرد مياسامه و مردي از انصار او را د

سط آنان قـرار گرفـت، آن مـرد بـه     ترسيد، تا اين كه درختي در و بودند و او به شدت مي
درخت پناه برد و اسامه و مرد انصاري او را محاصره كردند و شمشير را بر او بالا بردنـد،  

زنند و احساس كرد كه مـرگ   وقتي آن شخص دو شمشير را ديد كه بالاي سر او برق مي
زده  شـت نمـود و ح  اش را جمع مي بر او هجوم آورده است. لرزيد و آب دهان باقي مانده

دًا أَنَّ  وَأَشْهَدُ  هُ ـاللَّ  إلاَِّ  إلَِهَ  لاَ  أَنْ  أَشْهَدُ «گفت:    .»وَرَسُولُهُ  عَبْدُهُ  محَُمَّ



  91  خوراك مناسب استعمال كن

اي است كـه   اين شخص مسلمان شد! اين حيله انصاري و اسامه حيران شدند. آيا فوراً
خـود   آن را به كار برده است، آنان در ميدان نبرد بوده و اوضاع آشفته اسـت، در پيرامـون  

بيننـد كـه بـاهم درآميختـه و      هاي بريده شده را مـي  نگرند، پيكرهاي پاره شده و دست مي
نگريسـت، حتمـاً بـه     لرزند. آن مرد در جلوشان به آن دو مي ها مي اند و بدن ها جاري خون

اي امكان دارد تيري هدف گرفته شـده يـا    سرعت يك تصميمي اتخاذ گردد. در هر لحظه
  ي آرام نبود. دو را كشته بر زمين بگذارد، در آنجا مجالي براي انديشههدف بيايد و آن  بي

اي است. لـذا او را   انصاري شمشيرش را پائين آورد، ولي اسامه گمان برد كه اين حيله
 هايشان از شـميم  قلبشمشيري زد و به قتلش رساند! آنان در حالي به مدينه بازگشتند كه 

  و سرخوشي پيروزي شادمان بود.
ايستاد و داستان معركه را براي او تعريف نمود و داستان  ه در جلو رسول خدا اسام

آن مرد را كه چه برايش پيش آمده بود بازگو كرد. معركه از پيـروزي مسـلمانان حكايـت    
كـرد. امـا اسـامه گفـت:      از روي سرور و شادماني آن را گوش مي داشت و رسول خدا 

متغير شد و گفت: لا إلـه   ي رسول خدا  هنگام چهره قتل رساندم، در اين آنگاه او را به
إلا االله! او را به قتل رساندي؟ اسامه گفت: يا رسول االله! آن كلمه را از طرف خالصانه و از 

گفـت: لا   مـي  درون قلب نگفت، بلكه از ترس اسلحه آن را بر زبان آورد و رسول خدا 
ا پاره نكردي تا بـداني كـه او شـهادتين را از    إله إلا االله! او را به قتل رساندي! چرا قلبش ر

گفـت: لا   ترس اسلحه گفته است و همچنان چشمانش به اسامه دوخته بود و همواره مـي 
إله إلا االله او را به قتل رساندي! تو چه پاسخي به لا إله إلا االله داري وقتي در روز قيامـت  

كرد تا اين كه  ن جمله را تكرار ميگويد: همواره اي بيايد و عليه تو حجت بياورد! اسامه مي
  آوردم. من دوست داشتم اي كاش تا اين روز اسلام نمي

  راي...
ز طبائع مختلف و غيـر قابـل   ها عبارتند ا گمان مبر كه مردم يك رنگ هستند، بلكه آن«
  ».شمار
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را بـه هيجـان    گفتن با مردم و نـوع گفتگوهـايي كـه آنـان     به همين منوال روشن سخن
گيريم. وقتي با يكي نشستي سخن را با كلام متناسب با سرشت وي آغـاز   آورد پي مي مي

گزينـي از   رود؛ زيرا سخناني كه با يك جـوان برمـي   كن و اين از طبيعت بشر به شمار مي
گفتن بـا يـك عـالم تـا يـك       گفتن با يك پيرمرد متفاوت است به همين منوال سخن سخن

  با همسر تا خواهر يكسان نيست. گفتن جاهل و سخن
كنـي   منظورم اختلاف كلي نيست به طوري كه داستاني را كه براي خواهر تعريف مـي 

گـذاري،   درست نباشد كه آن را با همسر بازگو نمايي يا آنچه را با يك جوان در ميان مـي 
 نبايد آن را يك پيرمرد بشنود! هرگز! بلكه منظورم اختلاف كـوچكي اسـت كـه بـه شـيوه     

شـود. ايـن    گردد. و چه بسا مضمون آن به طور كلي متفاوت مي نمودن داستان برمي عرضه
  دهيم: مطلب را با يك داستان توضيح مي

اگر با جمعي از ميهمانان بزرگ سال كه عمرشان از سـن هشتادسـالگي گذشـته و بـه     
نان داسـتاني را  دانيد كه با آ اند، نشسته باشيد آيا شما مناسب مي ديدار پدر بزرگ شما آمده

ايد؟ يا اين كه فلاني چگونه در فوتبـال گلـي را    بازگو نماييد كه با دوستانت به بيابان رفته
به ثمر رسانيد و چگونه توپ را با سرش كنترل نمـود و سـپس بـا زانـويش آن را زد. در     

خنديد و به داستان خودتان خوشحال و شادمان هستيد، قطعاً اين سـخنان در   حالي كه مي
كنيد، مسلماً مناسب نيسـت   ها صحبت مي ينجا مناسب نيستند به همين شكل وقتي با بچها

شان را با آنان بازگو نماييـد،   هاي مربوط به زناشويي يا تعامل مردان با زنان كه شما داستان
  كنم در اين مورد باهم موافق هستيم. گمان مي

هـا   پسـندند و آن  ت كه آنان ميها جذب مردم اختيار سخناني اس بنابراين، يكي از شيوه
آورد، ماننـد ايـن كـه پـدري فرزنـد موفـق و ممتـازي دارد،         را به هيجان و تحريك درمي

كنـد و   مناسب است كه در اين مـورد از او بپرسـد. و قطعـاً او بـه ايـن چيـز افتخـار مـي        
 كنـد و  شود كه همواره از او در اين مورد بپرسي يا شخصي دكاني را باز مـي  خوشحال مي
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اش و مراجعـه   كند، پس مناسب است از او در مورد مغازه اي كسب مي از آن سود و فايده
كند و به دنبال آن او از شـما و از همنشـيني    مردم به آن بپرسيد، اين امر وي را شادمان مي

  گردد. با شما شادمان مي
گفـتن او بـا جـوان از     كـرد. چنانكـه سـخن    ايـن شـيوه را رعايـت مـي     رسول خدا 

 بگفتن با پيرمرد، زن و طفل متفاوت بود. پدر صحابي بزرگوار جابر بن عبداالله  سخن
در غزوه احد شهيد شد و نه خواهر را برجا گذاشت كه غيـر از او سرپرسـتي نداشـتند و    

خواستند كه بر گـردن ايـن جـوان كـه در عنفـوان       ها زيادي از او مي مردم بدهي همچنين
هـاي پـدر و خـواهرانش     راين، جابر هميشه در فكر قـرض اش بود باقي ماندند. بناب جواني

 كردند، جابر با رسـول خـدا    بود، طلبكاران صبح و شام از او مطالبه ديون پدرش را مي
به غزوه ذات الرقاع رفت و بر اثر شدت فقـر بـه شـتر خسـته و ضـعيفي سـوار بـود كـه         

از اين رو مـردم از او   اي نداشت كه شتر خوبي بخرد. توانست راه برود. چون سرمايه نمي
در آخـر كـاروان حركـت     سبقت گرفتند و او آخرين فرد كاروان بـود، و رسـول خـدا    

كرد و به جابر رسيد كه شترش آهسـته آهسـته در حركـت بـود و مـردم از او سـبقت        مي
  گرفتند. مي

پرسيد: چه شده است اي جابر؟! جابر گفت: يا رسول االله! شـترم خسـته    آنحضرت 
نيـز   فرمود: شترت را بخوابان و رسول خـدا   آنحضرت  كند. د حركت مياست و كُن

شترش را خوابانيد. سپس فرمود: عصايت را به من بده يـا گفـت: از ايـن درخـت بـرايم      
داد و شتر در حـال خسـتگي و كـوفتگي بـه زمـين       عصايي ببر. جابر عصا را به پيامبر 

ن زد. شتر در حالي كـه سرشـار از   نزد شتر آمد و چند عصايي به آ آنحضرت  نشست.
  نشاط بود برخاست. جابر خود را بر آن آويزان نمود و بر پشتش نشست.

خوشحال و شادمان حركت نمود و شـترش نيـز بسـيار بـا      آنحضرت  جابر در كنار
رو به جانب جابر كرد و خواسـت بـا او صـبحت كنـد.      نشاط و تيزرو شد، آنحضرت 

هـا را بـا جـابر در ميـان      انتخاب كرده بود، تا آن آنحضرت  ها چه سخناني بودند كه آن
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بگذارد. جابر در عنفوان جواني بود و غالبا مشكلات و افكار جوانـان در مـورد ازدواج و   
  چرخد. كسب رزق مي
اي؟ جابر گفـت: بلـه، فرمودنـد: بـا      آيا ازدواج كرده فرمودند: اي جابر! رسول خدا 

تعجب نمودنـد كـه چگونـه     زن. آنحضرت  گفت: با بيوهجابر  ؟زن دختر دوشيزه يا بيوه
كند. لذا از روي انتقاد گفتند: چـرا   زن ازدواج مي يك جوان در اولين ازدواجش با يك بيوه

كـرد و تـو بـا او ملاعبـت و شـوخي       اي ازدواج نكردي تا او بـا تـو بـازي مـي     با دوشيزه
احد شهيد شد و نهُ خواهر را بـه   كردي؟ جابر گفت: يا رسول االله! همانا پدرم در غزوه مي

عهده من گذاشت كه هيچ سرپرستي جز من ندارند، لذا من ناگوار دانستم كه بـا دختـري   
ها در بگيرد. بنابراين، با زني بزرگتر  ها ازدواج كنم و اختلافات زيادي در ميان آن مانند آن

  ن جابر.ها باشد. اين بود مفهوم سخنا ي مادر آن ازدواج كردم كه به منزله
اش را فـداي   ديدند كه در نزدش جـواني قـرار دارد كـه لـذت جـواني      رسول خدا 

خواهرانش كرده است، لذا خواست شوخي جذابي كه مناسب آن جوان باشـد بيـان كنـد.    
پيـاده شـويم و همسـرت از     )1(»صرار«به او گفتند: شايد وقتي ما به مدينه برويم و در  لذا

زن ازدواج  براي تو بگستراند. يعني اگرچه تـو بـا يـك بيـوه     ها را آمدن ما خبر شود پشتي
هـا را   شـود، فـرش   اي، اما او همواره نـوعروس اسـت و بـه آمـدن تـو شـادمان مـي        كرده
  چيند. ها را بر آن مي گستراند و بالشت مي

االله!  در اين هنگام جابر فقر و ناداري خود و خواهرانش را به ياد آورد و گفت: يارسول
االله شـاء  عنقريـب إن  گفتنـد:  ند به خداوند! نزد ما پشتي نيسـت! آنحضـرت   پشتي! سوگ

 شان ادامـه دادنـد، رسـول خـدا      براي شما پشتي و بالشت مهيا خواهد شد. آنگاه به راه
  خواستند به جابر مالي هديه كند.

 آنحضـرت  لذا رو به جابر كرد و گفت: اي جابر! جابر گفـت: لبيـك يـا رسـول االله!    
اش  فروشي؟ جابر اندكي انديشيد و ديـد كـه تمـام سـرمايه     شترت را به من نميفرمودند: 

                                           
  اسم جايي در پنج كليومتري مدينه منوره. -1



  95  سخن مناسب را اختيار كن

شد اگر قوي و نيرومنـد   همين شتر است و در عين حال لاغر و ضعيف است. پس چه مي
نبود، لذا گفت: بگو يـا رسـول    ي رسول خدا  بود؛ اما مجالي براي ردنمودن خواسته مي
 فت: به يك درهم. جـابر گفـت: يـك درهـم!    گ خري؟ آنحضرت  آن را به چند مي االله!

فرمود: به دو درهم. باز گفـت: نـه يـا رسـول االله!      آنحضرت  كنم يا رسول االله! زيان مي
  كردند تا اين كه به چهل درهم اوقيه طلا رسيدند. كنم! لذا همواره اضافه مي زيان مي

شـوم. آنحضـرت    اين وقت جابر گفت: بله اما به شرط اين كه تا مدينه من بر آن سوار
اش رفت و اسباب و سـامانش را   گفتند: خوب است، چون به مدينه رسيدند جابر به خانه

نماز بخواند و شتر را كنار مسـجد   از شتر پايين كرد و به مسجد رفت تا با رسول خدا 
از مسجد خـارج شـد. جـابر گفـت: يـا رسـول االله! ايـن شـتر          چون آنحضرت  بست.

اي بلال! به جابر چهل درهم و اضافه بر آن نيز بده. لذا بلال چهل شماست. پيامبر گفتند: 
درهم و اندكي اضافه بر آن به جابر داد. جابر امـوال را برداشـت و در دسـتش زيـر و رو     

انديشيد كه با اين مال و سرمايه چه كار بكند؟! آيا  كرد و در مورد وضعيت خودش مي مي
  اش خريداري نمايد؟ يا اين كه... شتري خريد كند يا كالاهايي براي خانه

رو به بلال كرد و گفت: اي بلال! شتر را بردار و بـه جـابر بـده،     ناگهان رسول خدا 
بلال شتر را برداشت و نزد جابر رفت. وقتي به او رسيد. تعجب كرد. آيـا معاملـه بـه هـم     

رسـول  خورده؟! بلال گفت: اي جابر! شتر را بردار. جابر گفـت: چـه خبـر! بـلال گفـت:      
آمـد   دستور داده است تا شتر و مال را به تو بدهم. جابر نزد رسول خـدا   به من خدا

گفت: من به اين خـاطر   خواهي! آنحضرت  و در مورد اين ماجرا پرسيد. آيا شتر را نمي
خواستم شتر را از تو بردارم كه قيمت آن را كم كنـي. بلكـه بـه خـاطر ايـن بـود كـه         نمي

در مال و سرمايه به تو كمك كنم تا كار تو سروسامان بگيرد. پـس  ق مشخص نمايم كه چه
كند كه مناسب اوسـت. سـپس    قدر اين اخلاق عالي بود. با جوان سخناني را اختيار مي چه

خواهد به او احسان نموده و صدقه كنـد بـا يـك لطـف و ادب بـر آن روپـوش        وقتي مي
  گذارد. مي
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كه از بهترين جوانـان صـحابه بـود در كنـار     » جليبيب«در يكي از روزها جواني به نام 
اي نازيبـا داشـت. روزي در    دسـت بـود و چهـره    نشسته بود. اما فقير و تنگ آنحضرت 

خواسـت بـا ايـن     مـي  نشسته بود چه سخناني بود كه آنحضـرت    محضر آنحضرت
 جوان در ميان بگذارد؟ جواني كه در عنفوان جواني قرار داشت و در عين حال مجرد بود.
آيا با او در مورد انساب عرب و نسب عالي و پست و مقام سـخن گفـت؟ يـا از بـازار و     
احكام معاملات و بازرگاني صحبت كرد؟ خير، زيرا اين جوان نوع خاصـي از سـخنان را   

دهـد. لـذا بـا او در مـورد ازدواج و سـخنان       پسندد و آن را بر ديگر سخنان ترجيح مي مي
هـا ايـن جـوان بـه اينگونـه موضـوعات شـادمان و         . مدتپيرامون آن سخن به ميان آورد

  ي ازدواج را به او پيشنهاد داد. برنامه سرخوش گرديد و آنگاه رسول خدا 
فرمـود: امـا تـو در نـزد      جوان گفت: اكنون كه من ورشكسته و فقيرم. رسول خـدا  

ازدواج  به دنبال فرصتي بـراي  خداوند فقير و ورشكسته نيستي. لذا همواره رسول خدا 
اش را بـه   آمد و دختر بيوه جليبيب بود. تا اين كه روزي مردي از انصار نزد آنحضرت 

فرمود: اي فلان! دختـرت را بـه ازدواج    او عرضه نمود تا او را ازدواج كند، آنحضرت 
  نصاري گفت: بلي يا رسول االله و خوب است.من درآور! ا

م. انصاري گفت: پس براي چه كسـي؟  خواه گفت: من او را براي خودم نمي پيامبر 
گفت: براي جليبيب. انصاري سراسيمه شد و گفت: جليبيـب! جليبيـب! يـا رسـول االله! از     

از دختـرت   كنم. لذا نزد همسرش آمد و گفت: رسـول خـدا    مادر دختر نظرخواهي مي
كند. همسرش گفت: بلـه و خيلـي خـوب اسـت او را بـه ازدواج رسـول        خواستگاري مي

خواهد. گفـت: پـس بـراي     او را براي خودش نمي ور، انصاري گفت: پيامبر درآ خدا
خواهد؟! زن برآشفت. آيا دختـرش را بـه زفـاف     گفت: او را براي جليبيب مي چه كسي؟

يك مرد فقير و بدقيافه درآورد؟ لذا گفت: هرگز، امكان ندارد! براي جليبيب؟ نه بـه خـدا   
  م، حال آن كه ما فلاني و فلاني را رد كرديم.ده قسم كه او را به ازدواج جليبيب نمي
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. آنگاه دختر از پشـت  برود تا نزد رسول خدا  شد از اين امر پريشان شد و بلندپدر 
پرده پدرش را صدا زد و گفت: چه كسي براي خواستگاري مـن نـزد شـما آمـده اسـت؟      

؟ مرا به رسول كنيد را رد مي ي رسول خدا  . گفت: آيا شما خواستهگفتند: رسول االله 
بدهيد، زيرا او مرا هرگز ضايع نخواهد كرد. پس انگار كه از آن دو بزرگتر بـود و   خدا 

رفـت و   مادر و پدرش آرامش و اطمينان حاصل كردند. لذا پـدرش نـزد رسـول خـدا     
گفت: يا رسول االله! اختيارش به دست توست. او را به عقـد جليبيـب درآور. لـذا رسـول     

ها دعاي خير نمود و گفت: خدايا! بـر آن   عقد جليبيب درآورد. و براي آناو را به  خدا 
بـار نگـردان، چنـد     ها را سخت و مشقت دو خير و بركت فراوان سرازير فرما و زندگي آن

براي جهاد روانه شـد و جليبيـب    روزي از ازدواج جليبيب نگذشته بود كه رسول خدا 
  نيز با او همراه بود.

 گشـتند، رسـول خـدا     شدگان مـي  رسيد، و مردم به دنبال كشته وقتي جنگ به پايان
ايـم.   يكـي گفـت: فلانـي و فلانـي را از دسـت داده      ايد؟ پرسيد: آيا كسي را از دست داده

ايـد؟ بـاز گفتنـد:     اندكي خاموش شد و باز گفت: آيا كسي را از دسـت داده  آنحضرت 
د و بـاز گفـت: آيـا كسـي را از     ايم. سپس اندكي خاموش ش فلان و فلان را از دست داده

 ايم. رسول خدا  ايد؟ اصحاب عرض نمودند: فلاني و فلاني را از دست داده دست نداده
ام، آنگاه صحابه برخاستند و به دنبال او گشتند و او  گفت: اما من جليبيب را از دست داده

او را در يـك   كردند، ولي او را در ميدان جنگ نيافتند. سپس را در ميان شهدا جستجو مي
ها را كشته بود سپس او را  مكان نزديكي در كنار هفت كشته از مشركين پيدا كردند كه آن

  به شهادت رسانده بودند.
كرد، و سپس گفت: هفت نفر را  در كنار پيكرش ايستاد و به او نگاه مي رسول خدا 

 رسول خداسپس »! او از من است و من از او هستم«كشت و سپس او را شهيد كردند. 
  او را بر بازوهايش حمل نمود و دستور داد تا قبري حفر نمايند.
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گويد: ما شروع به كندن قبر نموديم، در حالي كه جليبيـب بـر روي بازوهـاي     انس مي
  بودند تا اين كه قبر حفر گرديد، آنگاه او را در لحد گذاشت. رسول خدا 
ار پرخواستگارتر از ايـن زن نبـود،   گويد: به خدا سوگند هيچ زني در ميان انص انس مي

كردنـد. اينگونـه رسـول     يعني همه مردان بعد از جليبيب براي خواستگاري او رقابت مـي 
گزيد تـا از همنشـيني او ملـول و     براي هر شخصي سخنان مناسب حال او را برمي خدا

  خسته نشود.
وجين انجـام  شبي با همسرش عايشه نشسته بود، لذا چه سخنان مناسب بودند تا بين ز

گرفتند؟ آيا با او در مورد غزوه روم و تسليحاتي كـه در ايـن نبـرد بـه كـار بـرده بـود         مي
صحبت كرد؟ هرگز! زيرا او (عايشه) ابوبكر نبـود! يـا بـا او در مـورد فقـر و نيـاز برخـي        

ي  مسلمانان صحبت نمود؟ هرگز، زيرا او (عايشه) عثمان نبود! بلكه با او در مـورد عاطفـه  
دانم كه چه وقت تو از من راضـي هسـتي و    ري سخن گفت، لذا فرمودند: من ميهمسردا

شوي! عايشه گفت: چطور؟ گفت: وقتي تـو از مـن راضـي     چه وقت از من خشمگين مي
و هرگاه نسبت بـه مـن خشـمگين شـوي      گويي: نه قسم به پروردگار محمد  باشي، مي

بله يا رسول االله! سوگند به خـدا   . عايشه گفت:گويي: نه قسم به پروردگار ابراهيم  مي
مـان مراعـات    شوم. پس آيا امروز ما اين اسـلوب را بـا همسـران    من فقط با نام تو قهر مي

  كنيم؟ مي
  وجهه نظر...

برند نـه آنچـه را كـه تـو از      با مردم سخناني را به ميان بياور كه از شنيدن آن لذت مي«
  .»بري بازگوكردن آن لذت مي



  وردت با افراد، دوستانه و خوب باشدسعي كن نخستين برخ

در گذشته در برخي از روستاهاي مصر چنين مشهور بود كه داماد قبل از شـب زفـاف   
شـد.   كرد و چون به اتفاق عروس به رختخواب داخـل مـي   اي را در اتاقش پنهان مي گربه

ر شد.شـوهر قـدرت و زو   داد تا گربه بيرون شود. چون گربه بيرون مي تختش را تكان مي
ي بيچـاره را   گذاشـت، و آن گربـه   آزمايي خودش را در مقابل همسـرش بـه نمـايش مـي    

مـرد! آيـا    داد تا اين كه در جلوي همسرش مـي  كرد و فشارش مي اش مي گرفت و خفه مي
دانيد چرا؟ به خاطر اين كه در اولين ديدار تصوير رعب و هيبت را در ذهن همسـرش   مي

  جا دهد.
ها به عنوان  دانشگاه فارغ التحصيل شدم، و در يكي از دانشكدهبه ياد دارم وقتي من از 

دانشيار و كمك معلم تعيين گشتم، يكي از معلمان قديمي به من چنين توصـيه نمـود: در   
آموزان سخت برخورد كن و به آنان چشم سرخ نشان بده! تا ايـن   نخستين جلسه با دانش

يمناك باشند. من اين داسـتان را زمـاني   كه از تو بترسند و از ابتدا از قدرت شخصيت تو ب
نويسم. لذا يقين كردم كه مـردم بـه طـور اغلـب در      به ياد آوردم كه اين عنوان را دارم مي

شناسند. و اين آن چيزي اسـت كـه از    % از شخصيت تو را مي70ها  اولين برخوردت با آن
  كنند. آن به عنوان تصور ذهني ياد مي

ي تمريني به آمريكا سفر نمودنـد   فسران جهت يك دورهاي از ا به يادم هست كه دسته
كننـدگان نخسـتين روز، صـبح زود بـه      و اين دوره در قالب يك تعامل شغلي بود شركت

كردنـد كـه    تالار اجتماعات داخل شدند و باهم صحبت كـرده و همـديگر را معرفـي مـي    
يي افتـاد كـه   ناگهان استاد داخل شد و همگي ساكت شدند. آنگاه چشم معلم به دانشـجو 

خواهم مـن   خندي؟ دانشجو گفت: پوزش مي زد. معلم فرياد زد: چرا مي همواره لبخند مي
خندي و سپس شروع به توبيخ و نكـوهش او نمـود. تـو     نخنديدم. معلم گفت: بله آقا مي

ات بازگردي. من به تدريس  يك انسان غير جدي هستي. بايد تو با اولين پرواز به خانواده
شـد. گـاهي بـه     نند تو نياز ندارم. دانشجوي بيچاره گاهي رنگش قرمـز مـي  دانشجويي ما
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اش را  كرد عرق چهـره  كرد و تلاش مي هايش نگاه مي كرد و به همكلاسي استادش نگاه مي
حفظ كند. سپس معلم با نگاهي ترش چشمانش را بـه او خيـره كـرد و بـه دروازه اشـاره      

  زان بلند شده از كلاس بيرون رفت.نمود و گفت: برو بيرون! دانشجو ترسان و لر
ي  معلم به دانشجويان ديگر نگاه كرد و گفت: من دكتر فـلان هسـتم و بـه شـما مـاده     

نظـر   خـواهم ايـن برگـه    كنم. اما پيش از اين كه به تدريس بپـردازم مـي   فلان، تدريس مي
ي در ي نظـر سـنج   تان را در آن بنويسيد پر نماييد. سپس برگه سنجي را بدون اين كه اسم

آموزان توزيع نمود كه در آن برگه پنج سؤال بـود كـه    مورد ارزيابي معلم را در ميان دانش
  عبارتند بودند از:

 تان چيست؟ نظرتان در مورد اخلاق معلم - 1

 روش تدريس او چگونه است؟ - 2

 پذيريد؟ آيا نظر ديگران را مي - 3

 قدر علاقمند تحصيل در نزد او هستيد؟ بار ديگر چه - 4

 گرديد؟ سه به ملاقات او شادمان ميآيا خارج از مدر - 5

هـاي: ممتـاز، عـالي، خـوب و      ها گزينه در مقابل هركدام از اين سؤالات و نظر سنجي
اي گذاشـتند.   ي نظر سنجي را پر نموده و دو مرتبه به گوشـه  ضعيف بود. طلاب اين برگه

: اش پرداخـت. سـپس گفـت    معلم نيز به تشريح اثرات فنون تعامل در چهار چوب وظيفه
تان را از استفاده از كلاس محروم نماييم. لذا از كلاس بيرون شد و بـا او   اوه! چرا دوست

مصافحه نمود و با او لبخندي زد و او را به كلاس درس فرا خواند. سپس گفـت: جلـوتر   
من بدون هيچگونه علت حقيقي بر شما خشم گرفتم، اما برايم يك مشكل خاصـي پـيش   

خـواهم.   ا خشمم را بر شما فرو ريزم. من از شما معذرت ميآمده بود كه موجب گرديد ت
قطعاً شما دانشجوي كوشايي هستي و دليل كوشابودن و حرص شما همين كافي است كه 

كـنم، بلكـه از    ايد، من از شما تشكر مـي  تان را رها كرده و به اينجا آمده خانواده و فرزندان
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زرگترين افتخار من اين است كه افرادي ي تان متشكرم. ب تان مبني بر عشق و علاقه همگي
  مانند شما در كلاس درس من حضور دارند.

ي ديگـر از   سپس به آنان اظهار مهرباني و لطف نموده و اندكي خنديد، بـاز مجموعـه  
هايتـان   ها را به آنان عرضه نمود و گفت: از آن جـايي كـه يكـي از همكلاسـي     نظر سنجي

هاي نظـر سـنجي را پـر     تان از نو برگه ت. لذا همگياش را پر نكرده اس ي نظر سنجي برگه
ها را پر نموده و به او  ها برگه ها را بين آنان توزيع نمود. باز آن نمايدي. براي بار دوم برگه

  تحويل دادند.
هاي اولي را ديـد   هاي ديگر مقايسه نمود. برگه هاي اول را برداشته و با برگه معلم برگه

هـاي مقابـل    ي دوم گزينـه  انـد، امـا در برگـه    را انتخاب كردههاي ضعيف  ي گزينه كه همه
ضعيف و خوب را اصلاً علامت نزده بودند. معلم خنديـد و گفـت: آنچـه شـما مشـاهده      
نموديد دليل عملي بر تأثير بد عملكرد يك مدير و كارمند است و آنچه من با رفيـق شـما   

دهـم. امـا آن بيچـاره ضـايع      يك تمثيلي بود كه خواستم آن را در جلو شـما انجـام   كردم
  گرديد و كاملاً در جلو دوستانش خورد شد.

تان عوض گرديد. اين از طبيعـت   پس ببينيد چگونه با تغيير يك برخورد با شما ديدگاه
انسان است، پس بايد مراعا گردد به ويژه با كساني كه فقط براي يك مرتبه با آنان ملاقات 

  شود. ها رعايت مي آن كنيد حسن شروع در تعامل شما با مي
نمودنـد. بعـد از فـتح مكـه،      در اولين برخورد قلوب مردم را فتح مي نخستين معلم 

  شدند. در مدينه رهسپار مي آنحضرت  ها و لشكرها به سوي اسلام قدرت يافت و گروه
هــا بــر پشــت  آمــد. چــون ديــد كــه هنــوز آن قبيلــه عبــدالقيس نــزد رســول خــدا 

پايين نيامده بودند، بلافاصله به آنان گفـت: مرحبـا بـه ايـن قـوم!      هايشان بودند و  سواري
بدون اين كه شرمنده و پشيمان گردند، حضور خود را اعلام نمودند. در نتيجه آنان از اين 

آمـده و جهـت    هايشان پايين آمدند و نزد پيامبر  سخن شادمان گشتند. فوري از سواري
تند: يا رسول االله! همانا در ميان ما و شما اين جستند. سپس گف گفتن از هم سبقت مي سلام
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توانيم در محضر شما بياييم. زماني كـه   قرار دارد و ما جز در ماه حرام نمي» مضرَ«ي  قبيله
ها متوقف شود. پس به ما يك عمل زيبايي ياد بدهيد تا بـر آن عمـل نمـوده و وارد     جنگ

  م.بهشت گرديم و افراد بعد از خود را به آن دعوت كني
كـنم:   كنم و از چهار چيز نهي مـي  فرمود: من شما را به چهار چيز امر مي آنحضرت 

آوردن به االله يعني چه؟ آنـان   دانيد ايمان دهم، آيا مي من شما را به ايمان به خدا دستور مي
آوردن بـه االله   فرمـود: ايمـان   دانند، رسول خدا  در جواب گفتند: االله و رسولش بهتر مي

تن نمـاز و  دادن به اين كه هيچ معبودي جـز االله نيسـت و برپاداش ـ   از: گواهيعبارت است 
هـا   كـنم: آن  خمس غنيمت و شـما را از چهـار چيـز نهـي مـي      پرداختن زكات و پرداختن

  .)1(عبارتند از: خم، ظرف كدو، ظرف تنه درخت خرما و ظرف قير اندود
انه مسافت طـولاني  شبي همراه اصحابش در سفر بود. شب در جايي ديگر آنحضرت 

را طي نمودند تا اين كه شب به آخر رسيد در كناره راه منزل گرفتند تا به خـواب برونـد   
خواب بر آنان غلبه پيدا كرد، تا اين كه خورشيد طلوع كرده و بلند شدند. اولين كسي كـه  

 از خواب بيدار شد ابوبكر بود، و سپس عمر بيدار شد. ابـوبكر بـالاي سـر آنحضـرت     
بيدار شد، لـذا   كرد تا اين كه رسول خدا  گفت و صدايش را بلند مي و تكبير مي نشست

نماز فجر را بر آنان امامت نمود. چون نماز به اتمام رسيد متوجه گرديـد كـه    برخاست و
  يكي از اين افراد با آنان نماز نخوانده است.

ن جنابت دسـت  نماز نخواندي؟ گفت: چون به م مافرمود: فلاني! چرا با  ت آنحضر
به او دستور داد كه تا با خـاك پـاك تـيمم بزنـد و سـپس نمـاز        داده است. آنحضرت 

  بخواند و آنگاه به اصحابش دستور داد تا كوچ كنند.
ب نبود از اين جهت به شدت تشنه شدند و در مسـير راه بـه   آدر اين سفر همراهشان 

مسـير مـا بـا زنـي برخـورد       چاه و آبي برخورد نكردند. عمران بن حصين گفت: در ايـن 
ب همراه داشت، ما از او پرسيديم: محل آب آكرديم كه بر شتري سوار بود و دو مشكيزه 

                                           
  (مترجم)». نوشيدند ها شراب مي ها ظروفي بودند كه در زمان جاهليت در آن اين«بخاري.  -1
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هـا آب وجـود نـدارد. بـاز مـا بـه او گفتـيم: بـين          كجاست؟ آن زن گفت: در اين نزديكي
قدر فاصله است؟ گفت: يك شـبانه روز. بـاز مـا بـه او گفتـيم: نـزد        ات تا آب چه خانواده

برديم به  برو و او گفت: رسول خدا كيست؟ لذا ما او را نزد رسول خدا  ل خدا رسو
از او در مورد آب پرسيد، و عين جوابي  اميد اين كه آب را به ما نشان دهد. آنحضرت 

زن و مادر چند  داد، علاوه بر آن نيز شكوه نمود كه او بيوه كه به داده بود، به آنحضرت 
  تا يتيم است.
اش را برداشت و بسم االله گفت و بر آن دست كشيد و سپس از  مشكيزه دا رسول خ

هاي ما آب ريخت و باز ما چهل نفر تشنه از آن نوشـيديم، تـا    اش در ظرف هردو مشكيزه
هـايش را بـه    هاي مان را پر نموديم و سپس مشكيزه اين كه سيراب گشتيم و تمام مشكيزه

فرمودنـد: غـذا و    رتر بودند. آنگاه رسول خـدا  وي تحويل داديم، در حالي كه از اول پ
آوري گرديـد و   خوراكي كه داريد بياوريد، لـذا تكـه نـان و خرمـايي بـراي آن زن جمـع      

ات ببر و بدان كه ما چيزي از آب تـو   ها را براي خانواده به آن زن گفت: اين آنحضرت 
  را برنداشتيم، مگر اين كه خداوند به ما آب نوشانيد.

آورده شادمان بـود تـا    بر شترش سوار شد و در حالي كه از خوراك به دستآنگاه زن 
ام يـا   اش رسيد و گفت: من نزد شما از نزد ساحرترين مردمان آمـده  اين كه به اهل و خانه

اش از داسـتان او بـا    كنند پيامبر است، مـردم قبيلـه   اين كه او آنگونه كه خودشان گمان مي
اش  ي قبيلـه  كه مدت زمـاني نگذشـت كـه او و همـه     تعجب كردند تا اين رسول خدا 

  .)1(مسلمان شدند
با آن زن تعجب نمودي. روزي ديگر  آري! از اولين برخورد و بزرگواري آنحضرت 

اي از  گلـه  و مـالي از او طلـب نمـود و رسـول خـدا       آمـد  شخصي نزد رسول خدا 
قومش برگشـت و گفـت: اي    گوسفندان را كه در بين دو كوه بودند به او داد. آن مرد نزد

دهـد كـه اصـلاً از فقـر و      قوم! مسلمان شويد، زيرا محمد آنقدر به مردم مال و سرمايه مي
                                           

  متفق عليه. -1
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آمدند و  مي ديديم كه نزد رسول خدا  گويد: ما مردم را مي ترسد. انس مي تنگدستي نمي
 هـا  كردنـد، مگـر ايـن كـه ديـن در نـزد آن       هيچ هدفي جز دنيا نداشتند و هنوز شام نمـي 

  .)1(گرفت ترين و عزيزترين چيز از دنيا و مافيها قرار مي محبوب
  پيشنهاد...

گـذارد، لـذا بـا مـردم چنـان       % از شخصيت شما را به نمـايش مـي  70نخستين ديدار «
  ».برخورد كنيد كه اين اولين و آخرين ديدارتان هست

                                           
  م.مسل -1
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هـاي زمـين    هـايي چـون طبيعـت    داراي طبيعتبينيد مردم  اگر در مردم تأمل نماييد مي
دارند. چنانكه برخي نرم و نازك هستند و برخي سخت و خشم و گروهـي ديگـر چـون    

اي چون سرزمين خشك كه نه آبي  زمين روينده و كريم، بخشنده و سخاوت گرند و دسته
  دارد و نه گياهي، بخيل و آزمند هستند. را نگه مي

بيني شما بـا   هاي مختلفي هستند. اگر بازهم تأمل نمايي مي بنابراين، مردم انواع و گروه
نماييـد. چنانكـه    تعامل خويش با انواع قطعات زمين، حال و طبيعـت آن را مراعـات مـي   

كند. چنانكه در  تان در سرزمين سخت با راه رفتنت در سرزمين نرم فرق مي رفتن روش راه
رويـد.   ر دومـي آرام و مطمـئن راه مـي   رويد، حال آن كه د اولي هوشيار و با متانت راه مي

  مردم نيز به همين صورت هستند.
 بَنُو فَجَاءَ  الأرَْضِ, جمَيِعِ  مِنْ  قَبَضَهَا قَبْضَةٍ  مِنْ  آدَمَ  خَلَقَ  تَعَالىَ  االلهََّ إنَِّ «فرمود:  رسول خدا 

هْلُ  ذَلكَِ, وَبَينَْ  وَدُ وَالأسَْ  وَالأبَْيَضُ  الأحمََْرُ  مِنْهُمُ  فَجَاءَ  الأرَْضِ, قَدْرِ  عَلىَ  آدَمَ   وَالخَبيِثُ  وَالحَزْنُ  وَالسَّ
خداوند آدم را از يك مشت خاك كه آن را از تمام زمين برداشته بود آفريد « )1(»وَالطَّيِّبُ 

اند و در بين آنان  لذا بني آدم به مقدار زمين آمدند كه برخي از آنان سرخ، سفيد و سياه
  ».وجود داردآسان گير و غمگين و خبيث و پاك 

به هنگام تعامل خويش با مردم به اين نكته توجه كنيد. اعم از  بنابراين، برادر و خواهر!
اين كه تعامل شما با نزديكان باشد چون پدر، مادر، همسر و فرزنـد، يـا افـراد دور چـون     

ــه هنگــام   همســايه، دوســت و فروشــنده، شــايد شــما سرشــت  ــردم را، حتــي ب هــاي م
ايد. لذا به اين نكته توجه كنيد تا اين كـه بـه آن يقـين     ملاحظه نمودههايشان  گيري تصميم
  كنيد. پيدا مي
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دانيـد   تـان كـه مـي    هرگاه بين شما و همسرتان مشكلي اتفاق افتاد با يكـي از دوسـتان  
سخت مزاج و خشن است، مشورت نماييد و به او بگوييد: همسرم زيـاد بـا مـن مشـكل     

كند، بنابراين شما مرا راهنمايي كن. بـه   م مرا رعايت ميكند كمتر احترا دارد و بگومگو مي
نظر من خواهد گفت: صلاح نيست كه با زن جز با قدرت رفتار نمايي، به برخورد تنـد و  
خشن نياز هست، شخصيتت را در برابر او قوي و نيرومند جلوه بده. مرد باش! و به دنبال 

  كند. تان را ويران مي ي به خشم درآورده و با اين كلمات خانه آن شما را
ي خويش را كامل كنيد و نزد دوست ديگري كـه او را بـه نرمـي، لطافـت و      باز تجربه

تان را با او در ميان بگذاريد. قطعاً متوجـه   ي شناسيد، برويد و عين جريان گذشته آرامي مي
و مـادر فرزنـدان تـو اسـت و زنـدگي      ابـرادرم!  «گويـد:   خواهيد شد كه به شما چنين مي

ها خالي نيست. بر او صبور و شكيبا باش و تلاش كن او  اشويي از مشكلات و نارساييزن
ببينيد چگونـه طبيعـت   ». را تحمل نمايي. وي هرچه باشد همسر و شريك زندگي توست

  شخص در آرا و تصميماتش تأثير دارد.
قاضي را از داوري در حالت تشنگي يا گرسنگي  از اين جهت است كه رسول خدا 

ر حالت فشار ادرار و مدفوع نهي نمود؛ زيـرا ايـن امـور در دورن او تغييـر و تحـول      يا د
  گذارد. گيري او در حكم تأثير مي كند و به دنبال آن در تصميم ايجاد مي

هاي گذشته شخص خونريزي بود! خونريز؟! آري خونريز، يك يا دو نفر يا ده  در امت
دانم چگونه از مردم و انتقام آنان  سانده بود. نمينفر را به قتل ر 99نفر را نكشته بود، بلكه 

آور بوده است كه كسي جـرأت   جان سالم به در برده بود شايد به قدري خطرناك و رعب
ها خودش را پنهـان كـرده    ها و دشت شدن با او را نداشته است، يا اين كه در بيابان نزديك

ر را به قتل رسانده بود. آنگـاه در  نف 99دانم. مهم اين كه  است. حقيقت آن را به يقين نمي
  دلش آمده بود تا توبه كند.

گـاهش   ترين فرد آن زمان پرسيد. مردم او را به عابدي كه همواره در عبادت لذا از عالم
كـرد و بسـيار    شد و اوقاتش را با دعا و گريه سپري مي بود و هرگز از مصلايش جدا نمي
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شان بود، راهنمايي كردند. اين شخص نـزد آن  اي جو دل و رقيق القلب و داراي عاطفه نرم
اش او را غافلگير ساخت: من نودونـه   عابد رفت و در جلويش ايستاد و سپس با اين گفته

  ام وجود دارد؟! ام آيا راهي براي توبه شخص را كشته
كشـت، در طـول روزش    اي را بدون قصـد و اراده مـي   به نظر من اگر اين عابد مورچه

شود به شخصـي كـه بـا دسـت      نمود. پس جوابش چه مي ار تأسف ميكرد و اظه گريه مي
خودش نودونه شخص را به قتل رسانده است؟ عابد تكان خورد و خيال نودونـه قتـل در   
جلويش تجسم نمـود كـه ايـن شـخص كـه در جلـويش ايسـتاده اسـت مرتكـب چنـين           

اي وجـود   ه توبههاي سهمگيني شده است. عابد فرياد زد: نه نه نه. براي تو هيچ را جنايت
  اي وجود ندارد! ندارد! براي تو هيچ راه توبه

 تعجب نكن كه اين جواب از يك عابد كم علمي صادر شده است؛ چون او با عنايـت 
كند، وقتي قاتل از اين مرد سخت مـزاج و تنـدخو،    احساسات و عواطف دروني حكم مي

برداشـت و آن را   چنين جوابي شنيد. خشمگين شد و چشمانش قرمز شد و شمشيرش را
  اش كرد و آشفته و خشمگين از عبادتگاهش بيرون شد. در پيكر عابد فرو برد و پاره

ترين فـرد اهـل    شدند و بار ديگر در دلش آمد تا توبه كند، لذا از عالم روزها سپري مي
  زمين پرسيد، مردم او را به يك عالمي راهنمايي كردند.

ا مردي باوقار و متين يافـت كـه وقـار علـم و     چون در جلو اين عالم قرار گرفت: او ر
خشيت، او را مزين ساخته بود، قاتل رو به عالم كرد و با تمام جرأت گفت: من صـد نفـر   

  ام وجود دارد؟! ام. آيا راهي براي بازگشت و توبه را كشته
عالم بلافاصـله در جـواب گفـت: سـبحان االله! چـه چيـزي بـين تـو، و توبـه فاصـله           

انـدازد؟ زيـرا    پاسخي زيبا! بلافاصله، چه چيزي بين تو و توبه فاصـله مـي  اندازد؟! چه  مي
تواند در بين تو و بين بازگشـت بـه    آفريدگار در آسمان است و هيچ قدرتي در جهان نمي

عالمي  -سوي او و اظهار عجز و فروتني در پيشگاه او حايل گردد. سپس آن عالم گفت: 
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 –كند نه براساس احساسـات و عاطفـه    خذ ميكه تصميماتش را براساس علم و شريعت ا
  اما تو در سرزمين بدي هستي.

هاي بزرگ و سنگين و كمبـود مـدافع و    تجب است! از كي فهميد؟ اين را بنابر جنايت
كسي كه بر او چنين اعمالي را انكار نمايد فهميد. لذا دانست كه در اين شهر به طور كلـي  

يست حق مظلوم و ستمديده را بگيـرد و گفـت:   قتل و ظلم به حدي رواج دارد كه كسي ن
كننـد كـه    تو در سرزمين بدي هستي. به فلان سرزمين برو؛ زيرا در آنجا قومي زندگي مي

كنند تو نيز همراه آنان به عبادت خداونـد بپـرداز. آن مـرد در حـال      خداوند را عبادت مي
  ورد نظر برسد، مرد.توبه و انابت و گريه به راه افتاد و پيش از آن كه به آن شهر م

فرشتگان رحمت و فرشتگان عذاب فرود آمدند. فرشتگان رحمت گفتند: اين آمده تـا  
توبه كرده و به خدا بازگردد. و فرشتگان عذاب گفتند: وي هرگز عمل خيري انجام نـداده  

هـا داوري كنـد،    اي را در صورت انساني فرسـتاد تـا در ميـان آن    است. لذا خداوند فرشته
ر اين قرار گرفت تا فاصله بين دو سـرزمين، يعنـي سـرزمين طاعـت و سـرزمين      فيصله ب

تر بود متعلق بـه   معصيت را مقايسه و پيمايش كنند و به هركدام از اين دو سرزمين نزديك
همان سرزمين است و خداوند به سـرزمين رحمـت امـر فرمـود كـه نزديـك شـود و بـه         

بـه سـرزمين طاعـت نزديكتـر شـد و       سرزمين معصيت دستور داد كـه دور شـود، لـذا او   
بينـي كـه متأسـفانه     فرشتگان رحمت او را برداشتند. حتي برخي از صدرنشينان فتوا را مي

  كند. شرعي عاطفه بر آنان غلبه مي گاهي اوقات در مسايل
به ياد دارم كه يكي از همسايگانم بسيار با همسـرش ناسـازگاري و اخـتلاف داشـت.     

ه او يك طلاق داد و سپس به او رجوع كـرد سـپس روز   روزي اختلاف شدت گرفت و ب
ها شدت گرفت و يك طلاق ديگر به او داد و باز به او رجـوع كـرد و    ديگري اختلاف آن

كـردم و   كردم او را از اين كار برحذر داشته و نصيحتش مي هر بار كه من با او برخورد مي
كردم و همواره بـه   يادآوري مي او را به فرزندان كوچكش و اهميت اعتبار و توجه به آنان

كردم كه فقط يك طلاق برايـت مانـده اسـت و هرگـاه آن را واقـع نمـودي        او گوشزد مي
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اش برايت حلال نخواهد شد، مگر اين كه كسي با او ازدواج كـرده و سـپس او را    مراجعه
  ات را خراب نكنم. طلاق دهد. پس از خدا بترس و خانه
اش پريده بود و گفت: جناب شيخ! مـا   ه رنگ چهرهوي روزي نزد من آمد در حالي ك

آور نبود؛ بلكه تعجب  با هم درگير شديم و من طلاق سومي را دادم!! اين سخن او تعجب
اينجا بود كه بعد از آن گفت: آيا شيخ بزرگواري را سراغ نداري تا برايم به رجوع او فتـوا  

  دهد! لذا از حرف او تعجب كردم.
اي پي بردم كه چندي پيش چنين تعيين شده بود،  آنگاه به مصوبهمن به فكر فرو رفتم، 

و چه بسا اختيارات فقهي آنـان متفـاوت    –مبني بر اين كه آرا و نظريات بسياري از مردم 
  گردند. است و از عاطفه و طبيعشان متأثر مي

شود كه به مال محبت و اشتياق شديدي دارند.  از طبيعت برخي مردم چنين فهميده مي
داران ذليل كند و به خـاطر   ا تعجب نكن اگر او را ديدي كه خودش را در مقابل سرمايهلذ

نمايـد و بـه    اش غفلـت مـي   آوردن آن از نفقه و تأمين مايحتاج فرزندان و خانواده به دست
  ورزد. افراد تحت تكفل خود بخل مي

در  هـايش  قناعت تعجب نكن چون وي طماع است، بلكه در اتخاذ تصميمات و مبناي
كند. پس اگر خواستي با او تعامل نمـايي يـا    اغلب اوقات براساس همين طبيعت عمل مي

از او چيزي بخواهي پيش از اين كه چيزي بر زبان بياوري چنين در دلت تصور كن كه او 
دوستدار مال است، لذا كوشش كن با اين طبيعت او در تعارض نباشي تا آن چيز مطلوب 

  از او را به دست آوري.
كنـيم   ها است به مثال ديگري توجه كنيد: فرض مي ها و درك چون ذكر مثال كليد فهم

كنيـد و بـه طـور تصـادفي بـه دوسـت قـديمي برخـورد          شما از يك بيمارستان ديدن مي
دوران دانشـگاه همكلاسـي شـما بـوده اسـت. او را بـراي ميهمـاني بـه         كـه در   نماييد مي

  كند. ين ميهماني شما موافقت ميكنيد و او نيز با ا تان دعوت مي ي خانه
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رويد و اشياي مورد نياز را خريداري نموده و سپس به خانـه   بنابراين، شما به بازار مي
گرديد تا آمادگي پذيرايي ميهمانان را مهيا كنيد و به چند نفر ديگر از دوستان تمـاس   برمي
دعـوت بـه عمـل     تـان  گيريد تا از آنان در شركت در اين ميهماني و ديـدار از دوسـت   مي
  آوريد. مي

 –از ميان اين دوستان يك نفر فرد بخيلي است كه حب مال بر دلش چيره شده اسـت  
كنيـد. چـون او را از دعـوت بـه      پرسـي مـي   گيريد و به او سـلام و احـوال   با او تماس مي

توانستم در ايـن ميهمـاني حضـور يـابم و      گويد: آه! اي كاش مي كنيد، مي ميهماني آگاه مي
را ديدار كنم، اما من يك كار مهمي دارم و خيلي گرفتارم. سلام مـرا بـه او برسـان     فلاني

  شايد بتوانم در وقت ديگري او را ديدار كنم.
ترسـد، چـون    فهميد كه او از آمدن مي شما براساس شناختي كه از طبيعت او داريد مي

و برايش ميهمـاني  اش دعوت نمايد  شود تا او نيز اين دوست قديمي را به خانه مجبور مي
جويي كند، از اين جهت شما بـه او   خواهد صرفه ترتيب دهد و متحمل هزينه شود، لذا مي

گويد: آه پـس در ايـن    كند. در اين هنگام او مي گوييد: اين مهمان فردا از اينجا سفر مي مي
  آيم. اندازم و به ديدن او مي صورت من كارم را به تأخير مي

هاي اجتماعي و خانوادگي  كنيد، انسان ما با آنان معاشرت ميبرخي ديگر از مردم كه ش
ها را ندارند، از ايـن رو شـما    ي خويش را دوست دارند و تاب جدايي آن هستند. خانواده

اي داريد از آنان بخواهيد اما نه اين كه از فرزندانش به صـورت سـفر و غيـره     هر خواسته
  ن نيست مكلف نكنيد.جدا شوند. پس آنان را به چيزي كه در توانشا

سازد؛ چنانكه برخي از مـردم كـه    هاي مردم مرا متعجب مي همچنين بسياري از طبيعت
نـان  آكننـد بـا    ها هستند هرگاه با افراد بخيل مسافرت مـي  ي قلب قادر به فنون شكار همه

هـا را   كنند تا آنـان را در تنگنـا قـرار ندهنـد و لـذا آن      جويي را رعايت مي اقتصاد و صرفه
نشيند. به نسبت عاطفه و مهـر   هاي عاطفي و مهربان مي دارند. و هرگاه با انسان وست ميد

دارند و هرگاه با افراد خوش طبـع و شـوخ    ها را دوست مي افزايند و در نتيجه آن آنان مي
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پـردازد و بـاز او را    كنند و بـه مـزاح مـي    خندند و شوخي مي هم صحبت شوند با آنان مي
پوشد. چه لباس نعمـت باشـد يـا     هرحال، لباس مخصوص آن را ميدارند. در  دوست مي

  لباس سختي.
 تان اضافه كنيد و به رسول خدا با من همراه باشيد و اين صفحه را در دفتر خاطرات

 بنگريد، آنگاه كه لشكرهاي فتح مكه نزد او آمدند. ابوسفيان، پيش از آن كه رسول خدا 
  شد.وارد مكه شود نزد او رفت و مسلمان 

داستان طولاني است. خلاصه اين كه وقتي ابوسـفيان مسـلمان شـد عبـاس گفـت: يـا       
رسول االله! ابوسفيان مردي است كه فخر و شـرف را دوسـت دارد، لـذا بـه او شـرافت و      

فرمودند: خوب است هركسي داخل منزل ابوسفيان شـود در   افتخاري بده. رسول خدا 
را از داخل ببندد در امان خواهد بـود و هركسـي   اش  امان خواهد بود و هر كسي درِ خانه

  وارد مسجد شود در امان خواهد بود.
خواست قدرت و شوكت اسـلام را بـه او بنمايانـد. بنـابراين،      بنابراين، رسول خدا 

فرمودنـد: ابوسـفيان را در    آنحضرت  گفت: اي عباس! عباس گفت: لبيك يا رسول االله!
كوه نگاه دار تا لشكرهاي خداونـد از كنـار او بگذرنـد و     ي اين ي اين وادي در دامنه تنگه
خواهند وارد مكـه شـوند نگـه     ها را مشاهده كند. يعني او را در مسير لشكرهايي كه مي آن

ي رودخانـه   دار، آنگاه عباس همراه ابوسفيان بيرون شد تا اين كـه بـه همـراه او بـه تنگـه     
سـوي مكـه در حركـت بودنـد و     ايستاد. به طوري كه لشكرها چون سـيل خروشـان بـه    

  گذشتند. شان مي هاي لشكرها با پرچم
ها چه كساني هستند؟ عباس  وقتي اولين لشكر گذشت. ابوسفيان گفت: اي عباس! اين

چه كاري دارم! باز لشـكر  » بني سليم«است. ابوسفيان گفت: من با » بني سليم«گفت: قبيله 
بنـي  «كساني هستند؟ عباس گفت: قبيله ها چه  دوم رد شد. ابوسفيان گفت: اي عباس! اين

چه كاري دارم! تا اين كه لشكرها به اتمـام رسـيدند و   » بني مزينه«باز گفت: من با ». مزينه
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پرسيد. و چـون عبـاس از آن    گذشت ابوسفيان در مورد آن از عباس مي هر لشكري كه مي
  گفت: من با بني فلان چه كار دارم. داد. ابوسفيان مي خبر مي
شـان بـا    به همراه مهاجرين و انصار با لشكر سبز رنگي كه بدن ان رسول خدا در پاي

شان ظاهر نبود. از آنجـا گذشـتند.    هاي هاي آهنين پوشيده شده بود و چيزي جز چشم زره
هـا چـه كسـاني هسـتند؟ عبـاس       اين هنگام ابوسفيان گفت: سبحان االله! اي عباس! اين در

ن و انصار اسـت! ابوسـفيان گفـت: ايـن علامـت      همراه مهاجري گفت: اين رسول خدا 
نمايي نـدارد و بـاز گفـت:     ها توان مقابله و قدرت مرگ است، به خدا سوگند! كسي با اين

ات شـكوهمند و باعظمـت    به خدا سوگند! اي ابوالفضل! به راستي كه پادشاهي بـرادرزاده 
  گشته است.

قطعاً اينگونه اسـت. وقتـي   عباس گفت: اي ابوسفيان! اين نبوت است. ابوسفيان گفت: 
ها و لشكرها گذشتند عباس فرياد زد. قومت را نجات بده! آنگاه ابوسفيان شتابان بـه   اسب

مكه رفت، با صداي بلند فرياد زد! اي جماعت قريش! اين محمد اسـت كـه بـا لشـكري     
آيد. پس هركسي در منزل ابوسفيان داخل شـود، او در امـان    پايان و بزرگ نزد شما مي بي

بخشـد. بـاز گفـت:     نمـي ات به ما سـودي   ها گفتند: خدا تو را بكشد. خانه خواهد بود. آن
اش را به رويش ببندد در امان خواهد بود و هركسـي وارد مسـجد شـود در     هركسي خانه

هايشان و به سوي مسجد متفرق شدند. آري، به خـدا   امان خواهد بود. آنگاه مردم به خانه
ي او بود  وده است چگونه در وجود ابوسفيان به آنچه شايستهقدر پيامبرش ست سوگند! چه

تأثير گذاشت. آنچه در اينجا نكوست اين كه طبيعت و شخصيت فرد را پيش از آن كه بـا  
او سخن بگوييد بشناسيد، زيرا شناخت طبيبعت او و آنچه مناسب شأت اوست شما را به 

  كند. گفتن با او كمك مي هنگام تعامل و سخن
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هايي از اعـراب كـه    به همراه مهاجرين و انصار و گروه حديبيه رسول خدا  در غزوه
 )1(»هـدي «به او پيوسته بودند و مجموعاً هزار و چهارصد نفر بودند، بيرون آمدند با خود 

هـا بـه قصـد زيـارت و      به همراه داشتند و احرام عمره بسته بودند تا مردم بدانند كـه ايـن  
با خود هفتاد شتر را به عنوان هديه بيت  د، و رسول خدا ي خدا بيرون شدن تعظيم خانه

  ها شدند. االله به همراه داشت. به مكه رسيدند، اما قريش مانع دخول آن
در موضعي به نام حديبيه اردو زدنـد. قـريش يكـي را بعـد از ديگـري       رسول خدا 

را نـزد  » فـص مكرز بن ح«فرستادند. لذا ابتدا  مي جهت مذاكره و گفتگو نزد آنحضرت 
او فرستادند. مكرز مردي از قريش بود، اما ملزم به هيچگونه عهد و پيماني نبود، بلكه يك 

آيـد، گفـت: ايـن فـردي      او را ديد كه مي انسان فاجر و عهدشكن بود. چون رسول االله 
 با او چنان سخن گفت كه شـايان او  آمد. خائن و عهدشكن است. چون نزد آنحضرت 

كه براي جنگ نيامده است و با او هيچگونه عهد و پيماني ننوشت، چـون   بود. به او گفت
  نست كه اهليت آن را ندارد و مكرز همچنان بدون نتيجه نزد قريش بازگشت.اد مي

اي از عـرب   سردار احابيش را فرستادند. احـابيش قبيلـه  » حلَيس بن علقمه«باز قريش 
نشسـتند. چـون رسـول     در مكـه مـي  ي خـدا   بودند كه جهت تعظيم مكه و توجه به خانه

دي «گـزار اسـت. لـذا     اي عبـادت  او را ديد، فرمود: اين از قبيله خدا را بـه سـويش   » هـ
ي رودخانـه   بفرستيد تا آن را ببيند. وقتي هدي را از قبيل شتر و گوسفند ديد كه در كنـاره 

اند و بـر   هدر حركت هستند و با قلاده و ريسمان بسته شده و براي ذبح در حرم آماده شد
اند و گرسنگي و تشنگي  شان را خورده هاي بودن در آغل پشم بودن سفر و بسته اثر طولاني

شان كرده است. وقتي سردار احـابيش ايـن صـحنه را ديـد تكـان خـورد. جهـت         ضعيف
كنندگان از بيت االله بازداشته شـوند، رسـول    و اين كه چرا عمره بزرگداشت رسول خدا 

  ها گفت. نمود و نزد قريش بازگشت و جريان را به آنرا ملاقات ن خدا 
                                           

هدي حيواني از قبيل: شتر، گاو و گوسفند است كه حجاج در ايام حج به جاي قرباني هديه بيت االله  -1
  نمايند. نموده و آن را ذبح مي
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نشين هسـتي و در ايـن مـورد علـم و      ها به او گفتند: بنشين چون تو اعرابي و باديه آن 
خشمگين شد و گفت: اي جماعت قريش! به خدا قسم! ما بر ايـن  » حليس«آگاهي نداري 
ي خـدا   م. آيا كسـي را از خانـه  اي پيمان نشده و بر اين امر با شما عهد نبسته امر با شما هم

در دسـت  » حلـيس «داريد كه براي تعظيم آن آمده است؟ سوگند به ذاتي كـه جـان    بازمي
از اينجـا  » احـابيس «ي  گذاريد تا جهت عمره بيايد يا همگي ما قبيله اوست يا محمد را مي

چـه  خواهيم رفت. بزرگان قريش گفتند: واي بر تو! از ما دسـت بـردار تـا خودمـان بـه آن     
  شويم تصميم بگيريم! راضي مي
را » عـروه بـن مسـعود ثقفـي    «بفرستند. لذا ايـن بـار    تصميم گرفتند فرد شريفيسپس 
آميز و بدزباني شما را با  گفت: اي جماعت قريش! من برخورد خشونت» عروه«فرستادند. 

شـان مشـاهده كـردم و قطعـاً شـما       كساني كه نزد محمد فرستاده بوديد، به هنگـام آمـدن  
گويي تو در نـزد مـا مـتهم     دانيد كه شما فرزند و من پدر هستم. آنان گفتند: راست مي يم

  نيستي.
عروه بيرون شد حال آن كه در ميان قومش سردار و شاه و داراي شرف و منزلت بـود  

آمد، جلويش نشست و آنگاه گفـت: اي   و بر آنان برتري داشت. وقتي نزد رسول خدا 
اند در حـالي كـه پوسـت     فراوان و شتران نوجوان بيرون شده محمد! قريش با ساز و برگ

نتي را تحمـل  وهرگونـه سـختي و خش ـ   اند كه نگ بر تن نموده و با خداوند پيمان بستهلپ
بينم كه فردا تـو را تنهـا گذاشـته و رهـا      كنند. به خدا سوگند! من اطرافيان تو را چنين مي

را بر دهان گير، آيا مـا از  » لات«: شرمگاه سر پيامبر ايستاده بود و گفت كنند! ابوبكر پشت
  گذاريم؟ گريزيم و تنهايش مي كنارش مي

ابوبكر با عروه كه سردار قوم بود چنين برخورد نمود. لذا دوباره چنين حرفـي تكـرار   
شكني حداقل يكبار نياز بود تا غروري كـه در   ننمود، اما در حقيقت به چنين جواب دندان

ه از اين جواب ابوبكر متـأثر شـده و گفـت: ايـن كيسـت اي      سر داشت درهم شكند. عرو
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گفت: اين پسر ابوقحافه است، عروه گفت: سوگند به خدا! اگـر بـه مـن احسـان      محمد؟!
  ات در مقابل آن است. دادم. اما اين گفته نكرده بودي قطعاً جوابت را مي

 سـخن  اش كـم كـم نـرم شـد. و بـا رسـول خـدا         پس بعد از اين در سخنان بعدي
بـالاي  » مغيره بن شعبه ثقفـي «زد.  را دست مي هاي مبارك رسول خدا  گفت و ريش مي

نزديـك   ايستاده بود و هر بار كه عروه دستش را بـه ريـش رسـول خـدا      سر پيامبر 
راند. عروه دو مرتبه دستش را به ريش مبـارك   كرد دستش را با كناره شمشير عقب مي مي

ي سوم  با كناره شمشير آن را به عقب راند. باز عروه مرتبه دراز نمود و باز مغيره بن شعبه
ام دسـتت را از   دستش را دراز نمود. اين بار مغيره بن شعبه گفت: تا دستت را قطع ننموده

قـدر تنـدخو و خشـن     بردار. عروه گفت: واي بـر تـو! چـه    محاسن مبارك رسول خدا 
ات مغيره  فت: اين برادرزادهلبخند زد و گ آنحضرت  چه كسي است؟ هستي! محمد اين

وفـا! آيـا آن بـدي ديـروزات را فرامـوش       بن شعبه ثقفي است، آنگاه عروه گفـت: اي بـي  
  اي! كرده

آنگاه عروه از محضر پيامبر برخاست و نزد قريش رفت. بشنويد به آنان چه گفـت: او  
 ـگفت: اي جماعت قريش! من به د ام، امـا بـه خـدا     ار كسـري و قيصـر و نجاشـي رفتـه    ي

او را  ام كه يارانش وي را چنان بـزرگ بدارنـد كـه اصـحاب محمـد       پادشاهي را نديده
  دارند. بزرگ مي

لذا بر اثر سخنان وي اندكي خوف و هراس در دل قريش پديـد آمـد كـه قـبلاً چنـين      
 فرستادند. سهيل نزد رسول خدا  را نزد رسول خدا » سهيل بن عمرو«نبودند. اين بار 

وي را ديد. گفـت: كارتـان آسـان گشـت. سـپس بـين همـديگر         آنحضرت  آمد. چون
  نامه را امضاء نمودند. صلح

ي كليد مناسب در تعامل با  با انواع مردم و استفاده آنحضرت  اي از شناخت اين پاره
 گفـتن، رخـدادها و برخـورد    هاي مردم را هنگام سخن هر فرد بود. و شما اينگونه سرشت

 توانيد خودتان دليل آن را مشاهده نماييد كوشش كنيـد  يد و مينماي ها را ملاحظه مي كردن



  ات لذت ببر از زندگي      116

انداز را در ميان مردم تعريف كرده و باز به انواع تأثرات آنـان   انگيز و گريه يك داستان غم
  بنگريد.

را  به ياد دارم كه يك بار در ضمن يك سخنراني داسـتان شـهادت حضـرت عمـر     
با صداي  –ولؤلؤ مجوسي به حضرت عمر رسيدم زدن اب بازگو نمودم. وقتي به كيفيت نيزه

گفتم: و ناگهان ابولؤلؤ از محراب به سوي عمر خارج شده و سه ضربه محكـم بـه    –بلند 
هاي اولي و دومي را در سينه مبـارك حضـرت عمـر وارد نمـود و      او وارد گردانيد، ضربه

گردانيد. و آنگاه  آنگاه تمام نيرويش را جمع نموده و خنجر محكمي را در زير نافش وارد
هـاي مـردم    هايش بيرون ريختند، در حالي كه من در چهره خنجر را كشيد تا اين كه روده

  نمودم. كردم و كيفيت انواع تاثرات مردم را ملاحظه مي نگاه مي
شـان ايـن جنايـت را مشـاهده      بستند، گويـا بـا چشـمان    شان را مي برخي فوراً چشمان

كردنـد،   اي بدون هيچگونـه تـأثري نگـاه مـي     كردند و عده كنند. برخي از آنان گريه مي مي
 اند! به همين صورت داستان حمزه  دهند كه در خواب ديده انگار به حكايتي گوش مي

ش را پـاره نمـوده و   موقتي در غزوه احد شـهيد شـدند و چگونـه مشـركين قـريش شـك      
حـال آن كـه او   اش را قطـع نمودنـد،    جگرش را بيرون آوردند و گوشش را بريده و بيني
  سيد الشهداء و شير خدا و عموي رسول خداست.

اغلب زندگي به من چنين آموخته است كه مردم از چندين حالت خالي نيستند. برخي 
گويي با  توانند عبارات و سخنان خوبي بر زبان آورند و مجامله اند، نمي خو و كودن درشت

اين گروه، باري در مجلسي نشسته بود و شنوندگان را بلد نيستند. به ياد دارم كه مردي از 
كرد كه بين او و يكـي از فروشـندگان اتفـاق افتـاده بـود، در حـين        داستاني را تعريف مي

بـود و پـس از آن گفـت:    » الاغ«هيكل گويا شبيه  سخنانش گفت: اين فروشنده آدمي قوي
دانم  من نمي بود و سپس به مردي كه در كنارش نشسته بود، اشاره كرد! حال» خالد«شبيه 

  است!» الاغي«شود. حال آن كه او انگار  چگونه شبيه خالد مي
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پيش از آن كه اين بحث به پايان برسد، يك سؤال بزرگي در اينجا نهفتـه اسـت، و آن   
اين كه آيا امكان دارد طبيعت شما عوض شود تا با سرشت و طبيعت كساني كـه بـا آنـان    

  كنيد متناسب درآيد؟! برخورد مي
دلـي مشـهور بـود. در يكـي از      در ميان مردم به نيـرو، درشـتي و سـنگ    مر آري، ع

روزها، شخصي با همسرش درگير شد و نزد عمر آمد تا بپرسد چگونه با زنـش برخـورد   
كند. وقتي در كنار دروازه خانه عمر ايستاد و دستش را دراز نمود تا آن را بكوبد شنيد كه 

زند و زنش را مورد ضرب  خاموش است، فرياد نميزند، اما عمر  بر او داد مي همسر عمر
  اش روانه گرديد. زده شد و به سوي خانه دهد. آن مرد شگفت و شتم قرار نمي

اش احساس نمود، لذا بيرون شد و آن مـرد را صـدا زد و    عمر صدايي را پشت دروازه
رم در گفت: چه كاري داشتي؟ آن مرد گفت: اي اميرالمؤمنين! من آمده بـودم تـا از همس ـ  

زنـد! عمـر گفـت: اي مـرد! ايـن       نزد تو شكايت كنم، اما شنيدم كه همسرت بر تو داد مي
شـويد، پـس آيـا     هايم را مـي  كند و لباس همسر و همخوابه من است، غذايم را درست مي

  هايش صبر كنم؟ نبايد در برخي از بدرفتاري
ضـي از مـردم از   شـوند، بع  اند كه به هيچ صورتي علاج نمـي  عموماً برخي مردم چنين

كننـد. مـن برخـي از     شدت خشم پدران يا بخيلي زنان و همسرانشان و يا... شـكايت مـي  
دهند كـه ايـن راهكارهـا را تجربـه      ها خبر مي ام، اما آن هاي علاج را به آنان نشان داده راه

نموده است، اما بازهم كار آمده نشده است در اين صورت راه حل چيست؟ راه حل ايـن  
شان پنهان  هاي ايد به اخلاق آنان صبر نموده و بداخلاقي آنان را در درياي نيكياست كه ب

كرد و در حد توان در برخـورد آنـان سـازگاري اختيـار نماينـد؛ زيـرا برخـي مشـكلات         
  ناشدني هستند. حل

  نتيجه...
شناخت شما به طبيعت شخصي كه با او اختلاط داريد، شما را بـر كسـب محبـت او    «

  .»سازد قادر مي
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آمـوزان   كرد كه برخـي دانـش   معلمي در دوره دبيرستان دبير رياضي بود و ملاحظه مي
هـا   كنند؛ تصميم گرفـت آن  براي درس رياضي اهميت قايل نيستند و مطالعه و تحقيق نمي

نان را غافلگير ساخت آرا تنبيه كند. روزي وارد كلاس شد و همين كه به صندلي نشست، 
آمـوزان   ها را ببنديـد و يـك ورق و خودكـار آمـاده كنيـد! دانـش       ا كتابو گفت: همه شم

آورم!  سراسيمه شده و پرسيدند: چرا جناب معلم؟ معلم گفت: امتحان ناگهاني به عمل مي
كردند و آهسته پچ پـچ   ي معلم را رد مي آموزان شروع به غُرغُر نموده و اين خواسته دانش
  كردند. مي

مغز و سر به هوا وجـود   هيكل، خيلي جنجالي، سبك موز قويآ ها يك دانش در ميان آن
خواهيم امتحان بدهيم، مـا بـا تقلـب و مشـورت      نمي داشت، سرمعلم داد كشيده و گفت:

دهيم به خدا چگونه ما بدون هيچگونـه اعـلام قبلـي آمـادگي و      باهم به سؤالات پاسخ مي
معلم از كوره  ين جملات را گفت.د اآموز با لحني تن توانيم امتحان بدهيم؟ دانش تكرار مي

در رفت و به شدت عصباني شد و گفت: به تو مربـوط نيسـت. بـه زور از شـما امتحـان      
آموز نيز به جـوش آمـد و فريـاد     آيد برو بيرون! دانش گيرم فهميدي؟! اگر خوشت نمي مي

  روي! زد: تويي كه از كلاس بيرون مي
زد و  آمـوز كـرده و فريـاد مـي     انـش رسيد، رو بـه د  معلم كه سخت عصباني به نظر مي

شـد،   تربيت! اي فلان و فلان و كم كم به او نزديك و نزديك مـي  ادب! بي گفت: اي بي مي
آموز نيز بلند شد و ايستاد. سپس اتفاقي رخ داد كه مناسـب نيسـت مـن آن را بيـان      دانش

شـيده شـد.   كنم، فقط اينقدر بدانيد كه ماجراي خيلي بدي رخ داد! كار به دفتـر مدرسـه ك  
  آموز با كاهش دو نمره از انضباط و تعهد به رعايت ادب تنبيه شد. دانش

خــاص و عــام گرديــد و بــراي مــردم امــا معلــم، ســخنش زبــان زد دور و نزديــك و 
آموزان مدرسـه قـرار گرفـت كـه هركـدام آن را       المثل شد و موضوع و بحث دانش ضرب
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اي ديگـر   ند، تا اين كه معلم به مدرسهزد تجزيه و تحليل نموده و بر آن شرح و تبصره مي
  يافت. لانتقا

همين مورد پيش آمد. اما عملكرد او بهتـر بـود. روزي در كـلاس     نبا معلمي ديگر عي
تـان يـك كاغـذ و خودكـار آمـاده       وارد شد و آنان را چنين غافلگير نمود و گفت: هركدام

آمـوز قلـدر و پـررو     انشي عين همان دكنيد، امتحان ناگهاني است. در اين كلاس هم فرد
وجود داشت. لذا پرخاش كرد و گفت: جناب معلم! امتحان در اختيار شـما نيسـت. گويـا    

كند بر او بالا رود.  كرد كه تلاش مي كوهي بود و سنگيني مردي را احساس مي معلم مانند
 فهميد كه با افراد عصبي با عصبانيت نبايد برخورد نمـود، لـذا لبخنـدي زد و بـه     معلم مي

خواهيـد امتحـان بدهيـد؟     آموز نظري انداخت و گفت: يعني جناب خالد! شما نمـي  دانش
خواهد امتحان  خالد داد زد و گفت: نه، معلم با كمال آرامش گفت: خلاص! كسي كه نمي

  كنيم. بدهد ما با قانون با او برخورد مي
يسـيد. و بـه   را بنو 15آقايون بنويسيد، سؤال اول: نتيجه اين معادلـه: س + ص = ع +  

آموز مـاجراجو   كرد. در نتيجه دانش آموزان ديكته مي همين صورت سؤالات را براي دانش
خواهم امتحان بدهم معلـم دوبـاره بـه او نگـاهي      من نمي ،تاب تحمل نياورد و گفت: آقا

انداخت و لبخندي زد و با آرامي تمام گفت: مگر من تو را به امتحان مجبور نمودم؟ تو از 
  يتي هستي و اختيار خودت را داري.خودت شخص

آموز دليلي نيافت تا بيشتر به خشم درآيد، لذا آرام شد و يـك كاغـذ و خودكـار     دانش
هايش نمود، سـپس بـداخلاقي و    بيرون آورد و شروع به نوشتن سؤالات همراه همكلاسي

  گيري شد. اش با معلم از طرف دفتر مدرسه پي ادبي بي
ت در تعامل در اين دو صحنه را بـه يـاد آوردم و نيـز در    من اين داستان تخيلي و قدر

ساختن آتش توجه كردم، لذا برخورد با فرد عصبي  هاي مردم در روشن يا خاموش مهارت
  انجامد. كشيدن اختلاف مي با عصبانيت، به انفجار وضعيت و زبانه
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 ـ    ش يكي از امور قاطع و مسلم در نزد خردمندان اين است كه هركسـي آتـش را بـا آت
بينيـد، كسـاني    افزايد و در مقابل گاهي مي كشيدن آن مي ورشدن و زبانه پاسخ دهد به شعله

شـود.   دهند و كارهايش اصلاً درست نمـي  هستند كه همواره سردي را به سردي پاسخ مي
  باشد.» موي معاويه«لذا بايد ارتباط شما با مردم بسان 

ت بيست سال به عنـوان اميـر و   پرسيدند: چگونه توانستي به مد از حضرت معاويه 
بيست سال ديگر به عنوان خليفه بر مردم حكمراني كني؟ در جواب گفـت: مـن در ميـان    

ها مويي قرار دادم يك طرفش در دست مـن بـود و طـرف ديگـرش در دسـت       خود و آن
كردم تا قطع  كشيدند من از طرف خودم آن را شُل مي ها آن طرف مو را مي ها. وقتي آن آن

كردند من از طـرف خـودم آن را محكـم     ها از طرف خود آن را شل مي و هرگاه آننگردد 
  گرفتم. مي

قدر با حكمت بود! به گمان من يكي از مسـلمّات زنـدگي    . چهراست گفت معاويه 
دو زوج، گوارا و با آرامش باشد كه هـردو عصـبي    يما اين است كه امكان ندارد كه زندگ

شـان   ي دو دوست پايدار نخواهد بود وقتـي دو تـايي   بطهگر باشند همچنانكه را پرخاش و
  اينگونه باشند.

ها سـخنراني ايـراد نمـودم و از قضـا مـن در يـك        به ياد دارم كه من در يكي از زندان
گفـتم و چـون از ايـراد     موضوع خاص در مورد قاتلان و مرتكبان جنايت قتل سـخن مـي  

ي نزد من آمد و از من تشكر كرده و سخنراني فارغ شدم همگي دنبال كارشان رفتند و يك
اسـت، مـن از وي در   » عبـر «خودش را معرفي نمود كه مسئول يكي از مراكز فرهنگي در 

ها پرسيدم وي در جواب گفت: خشم. خشم.  مورد سبب ارتكاب جنايت قتل اكثر زنداني
يـك   اند و با ها به خاطر چند ريال مرتكب قتل شده به خدا قسم جناب شيخ! برخي از اين

  اند. كارگر در يك مغازه بقالي يا پمپ بنزين به جنگ و مخاصمه پرداخته
ــدِيدُ  لَــيْسَ «افتــادم كــه فرمــود:  آنحضــرت  در ايـن هنگــام مــن بــه يــاد فرمــوده              الشَّ

ماَ  عَةِ, باِلصرُّ  ــدِيدُ  إنَِّ گـام  قهرمـان كسـي نيسـت كـه هن    « »الغَضَــبِ  عِنـْـدَ  نَفْسَــهُ  يَمْلـِـكُ  الَّــذِي الشَّ
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گرفتن، افراد زيادي را به زمين بزند، بلكه قهرمان كسي است كـه بـه هنگـام خشـم      كشتي
  .)1(»خودش را كنترل نمايد

آري، قهرمان آن نيست كه با هركسي كشتي بگيرد آن را به زمين بزند خيـر. اگـر ايـن    
از  مقياس قهرماني و جوانمردي باشد، پس حيوانات و درندگان شرافتمندتر و پرافتخـارتر 

داند در مواضع مختلف چگونـه بـا    ها هستند، بلكه پهلوان آن خردمندي است كه مي انسان
هـا را   مهارت برخورد نمايد، چگونه با همسر، فرزندان، مدير و دوستانش بدون اين كه آن

 وَهُــوَ  القَاضيِْ  يَقْضيِْ  لاَ «ها تعامل و برخورد نمايد در حديث آمده است:  از دست بدهد با آن
  .)2(»قاضي در حالت غضب نبايد قضاوت كند« »بَانُ غَضْ 

إنــما « فرمايـد:  دستور داده است تا نفس به بردباري تمرين داده شود مي رسول خدا 
  .)3(شود حاصل مى (حلم نمودن و بردباري) و حلم با تحلم »الحلم بالتحلم

و  شـوي  % خسته مـي 100م، يعني هنگام فروبردن خشم در مرحله نخست آري با تحل
% و بـه  80ي سوم هرگـاه خشـمت را فـرو بـردي      % سپس در مرحله90ي دوم  در مرحله

شويد و شكيبايي و آرامش جـزو سرشـت و طبيعـت     همين صورت تا اين كه ورزيده مي
هاي لطيف غضب اين است كه يك مرتبه مـن بـه شـهر     گيرد. يكي از داستان شما قرار مي

تري جـده قـرار دارد) جهـت ايـراد يـك      كيلـوم  300(شهري است كـه در فاصـله    »املج«
  كنندگان جواني بسيار خشمگين و عصبي وجود داشت. سخنراني رفتم، در جمع شركت

اي نداشته خيلـي بـا    رود و چون عجله يك مرتبه اين جوان با ماشينش به مسافرت مي
ز خواسته راه را برايش با اي بوده و مي زده كند، پشت سر او ماشين شتاب آرامي حركت مي

كنـد كـه از سـرعت     و به آنان اشـاره مـي   افزايد كند، اما اين جوان به سرعت خويش نمي
خويش بكاهند. صاحب ماشين عقبي از دست اين رفيق ما به تنگ آمده و به سرعت از او 

                                           
  متفق عليه. -1
  ابوداود و ترمذي با سند صحيح و حسن. -2
  سن.دار قطني در افراد با سند ح -3
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گيرد و جهت تنبيه و انتقام از وي، ماشـينش را بـه انحـراف و خـارج از جـاده       سبقت مي
  كنند. چكدام دچار آسيب نشده و باهم تصادف نميكشاند، اما خوشبختانه هي مي

شود و سرعت ماشينش را چندين برابـر   اين رفيق ما به شدت خشمگين و عصباني مي
كند و چندين بار به صاحب آن ماشـين چـراغ    كند و فرياد زده و جوش و خروش مي مي
انـدازد و   ايستند، دوست ما شال گردنش را به يـك طـرف مـي    ها مي دهد. تا اين كه آن مي

رود. خشم و غضب در  ها مي دارد و از ماشين پياده شده و به سوي آن آچار چرخ را برمي
وجودش فواره زده و تاليور دسـتش اسـت از آن طـرف سـه جـوان كـه بازوهايشـان در        

هايشـان   شـان از بغـل   هـاي  شان، دسـت  هاي گيرد و بر اثر كلفتي شانه هايشان جا نمي لباس
آينـد و   مـان مـي   يين شده و با يك خونسردي كامل بـه سـوي رفيـق   فاصله گرفته است، پا

  بينند كه وي خودش را براي جنگ آماده كرده است؟! مي
كند، در حالي كـه   افتد و غرور و جوش فروكش مي بيند به لرزه مي ها را مي چون او آن

 هـاي  كنـد كـه آنـان چشـم     نگرند، وقتي ملاحظـه مـي   آنان به او و آنچه در دست دارد مي
گويـد:   كند و مـي  اند. آن را با يك نرمي بلند مي خويش را به آنچه در دست داشت دوخته

هـا   خواستم شما را متوجه كنم كه اين از ماشين شما افتاده اسـت! يكـي از آن   ببخشيد. مي
گردند و او دستش را به سوي  گيرد و به ماشين خودشان برمي با نرمي آن را از دستش مي

  گويد: خدا حافظ! ميآنان بلند كرده و 
  معادله...

  ».عصبي + عصبي = انفجار«



  ها كليد دل

هــاي مــردم شــناخت    اي كليــدي دارد و كليــد مناســب گشــودن دل    هــر دروازه
ها، ايجـاد صـلح و آشـتي در بـين      نمودن مشكلات آن شان است، از قبيل: حل هاي طبيعت

آنان را بشناسيد در همگي ايـن   شان اگر طبيعت هاي آنان، استفاده از آنان، پرهيز از شرارت
  گرديد. امور متخصص مي

شـان   ي اخـتلاف  فرض نماييد بين يك جوان و پدرش اختلافي رخ داده است و دامنـه 
چنان بالا گرفته كه پدرش او را از خانه بيرون كرده است. پسر بارها تـلاش كـرده تـا بـه     

  جو است. خانه بازگردد. اما پدر بسيار مغرض و ستيزه
كنيـد بـا پـدرش از نصـوص شـرعي سـخن        ت اصلاح بين آنان دخالـت مـي  شما جه

كنـد،   ترسانيد، اما او به شما توجهي نمي گوييد، او را از گناه قهر و قطع صله رحمي مي مي
گيريد تا جهت آشـتي بـين آنـان از     بلكه پيوسته مملو از خشم و كينه است باز تصميم مي

يابيد كه طبيعت اين پـدر احساسـي و عـاطفي     هاي ديگري استفاده نماييد و درمي اسلوب
  گونه است.

كنـي رختخـوابش زمـين و     گوييد: فلاني! به فرزندت رحم نمي آييد و مي لذا نزد او مي
نوشي و آن بيچاره شب و روز گرسنه و  خوري و مي اش سقف آسمان است تو مي كن گرم

داري تـا بـر دهانـت     رمـي افتي، آنگاه كـه تكـه نـان را ب    شكم تهي است! آيا به ياد او نمي
اش را به  آوري؟ آيا دوران كودكي رفتن او را زير آفتاب سوزان به ياد نمي بگذاري؟ آيا راه

بوسيدي؟ آيـا   بوييدي و مي گرفتي و مي آوري كه او را بغل نموده و در آغوش مي نمي ديا
  شوي كه او نزد مردم دست گدايي دراز كند و پدرش زنده باشد؟ راضي مي
ي اتفـاق   ي پدر با اين كلمات به جوش آمـده و بـه نقطـه    بينيد عاطفه هنگام مي در اين

گوييد: فلاني! متوجـه   دوست باشد به او مي شود. اگر پدرش بخيل و مال بيشتر نزديك مي
ترسم دزد و  باش خودت را به هلاكت نينداز. فرزند را زير نظر و تصرف خود درآور. مي

سويه حساب آنچه برداشـته و در سـازندگي آنچـه خـراب     رهزن نباشد و شما را در اثر ت
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به هرحال تو پدر هسـتي مواظـب بـاش! در ايـن هنگـام      » به دادگاه نكشاند«نموده است، 
  كند. بينيد همين پدر بخيل حسابش را از نو اعاده مي مي

دوسـت اسـت بـه او     تان متوجه فرزند باشد در حالي كـه او آزمنـد و مـال    اگر سخنان
كنيـد   رساند. فردا نياز به ازدواج پيدا مـي  ني! كسي جز پدرت به شما سود نميبگوييد: فلا

كند؟ اگر ماشينت خراب شود چـه كسـي آن را تعميـر     ات را پرداخت مي چه كسي مهريه
كند؟ برادرانت به هر طـوري   ي بيمارستان را مي بيمار شويد چه كسي محاسبه كند، اگر مي

اي هـيچ اشـكالي    و هزينه، هديه و شما همچنان نشستهكنند، خرج  كه بخواهند استفاده مي
اي كه بر پيشاني پدرت تقديم نمايـد يـا جمـلات     ها را با بوسه وجود ندارد كه همگي اين

  باري كه در گوشش بنوازي اصلاح نماييد. اسف
همچنين اگر جهت آشتي بين دو زن و شوهر مداخله نموديد، اينگونه عمـل نماييـد و   

خواستي از مـدير   با كليد مناسب آن بگشاييد، به همين صورت وقتي مي دروازه هركدام را
دانيد كه او هرگز به عواطف و امور اجتماعي تـوجهي از   تان مرخصي بگيريد و مي ي اداره

به او بگوييد من نيـاز بـه سـه روز مرخصـي      دهد، بلكه فقط كار (و بس)! خود نشان نمي
ام را از سـر بگيـرم.    خـواهم نشـاط و شـادابي    مـي  اي پيدا كنم و دارم تا شور و نشاط تازه

رود و  كنم به تدريج انرژي و نيروي توليدي من در اثر فشار كـار از بـين مـي    احساس مي
گردد. فقط سه روز به مـن فرصـت بـده تـا (مغـزم) راحـت شـود و نشـاط و          ضعيف مي

  ام را باز پس گردانم. انرژي
نمايي كه او به خانواده و  ملاحظه مياگر فردي اجتماعي است از خلال برخوردهايش 

خواهم تا بـه ديـدن والـدين و فرزنـدان      عيالش علاقه دارد، به او بگوييد: من مرخصي مي
ها در بياباني ديگرنـد و... ايـن مهـارت را     كنم كه من در يك بيابان و آن بروم احساس مي

سـاختن،   ت قـانع گويند: ما در قـدر  خوب ياد بگيريد عن قريب خواهيد شنيد كه مردم مي
  ايم. تر از فلاني نديده نمندتر و متخصصاكسي را تو
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  نتيجه...
هر انساني كليدي دارد و شناخت طبيعت انسان، تو را به شـناخت كليـد مناسـب وي    «

  ».كند راهنمايي مي
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مزاج و طبيعت مـردم در زنـدگي بـه هنگـام انـدوه و شـادماني، سـلامتي و بيمـاري،         
كنـد و در نتيجـه انـواع تعـاملات و تغييـر       روتمندي و فقر، سكون و آشفتگي تغييـر مـي  ث

هـاي احساسـي بـه هنگـام تعامـل متفـاوت        شان يا پاسخ آنان بر حسـب حالـت   هاي مزاج
پذيرند، و اما در  باشد. چنانكه شوخي و مزاح را از شما در حالت استقرار و آرامش مي مي

را نخواهند پذيرفت. پـس مناسـب نيسـت شـما در يـك      هنگام حزن و اندوه چنين امري 
  ي عميق فرو رويد! ي تعزيت يك قهقهه زده و در يك خنده جلسه

توانيد چنين عملي را در يك پيك نيك و سفر تفريحـي خـارج از شـهر انجـام      اما مي
دهيد و اين امري مسلم در نزد همه خردمندان است. اما اين موضوع بحـث مـا در اينجـا    

گفـتن و   نمودن احساسات و مشاعر افـراد بـه هنگـام سـخن     ه هدف ما مراعاتنيست؛ بلك
  تعامل با آنان است.

انـد و خـود    فرض كنيد زني شوهرش او را طلاق داده و پدر و مادرش نيز وفات كرده
را راضي نموده تا با برادر و زن برادرش زندگي كند. در همين حال زن همسايه به وقـت  

آيد، اين زن به او خوش آمـد گفتـه و بـه او چـاي و قهـوه تقـديم        ها مي ظهر به ديدار آن
  كند. مي

گويـد، در ايـن    اين زن ميهمان جهت طيب خاطر او از ايـن در و آن در سـخناني مـي   
پرسد: ديروز شما را ديدم كه از خانه بيرون شديد! زن همسايه  هنگام زن مطلقه از وي مي

ديروز اصرار نمود كه شام را در بيـرون   –ش يعني شوهر –ها  گويد: جان، بله پدر بچه مي
از خانه صرف كنيم. لذا من همـراه او رفـتم، سـپس او بـه بـازار رفـت و بـراي عروسـي         
خواهرم لباس خريد و سپس در جايي ديگر توقف نمود و النگويي برايم خريـد تـا آن را   

، لـذا بـه آنـان    ها را ملول و رنجور ديد در اين عروسي بپوشم. وقتي به خانه برگشتيم بچه
برد و همچنـان ايـن زن مطلقـه بيچـاره بـه       ها را به مسافرت مي وعده داد كه آخر هفته آن
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ي زن بـرادرش بـه    داد و اندكي بعد به فكر فرو رفت كه وي در خانـه  سخنانش گوش مي
  برد. سر مي

سؤال: آيا بيان اينگونه احاديث با زني كـه در قضـيه ازدواج شكسـت خـورده اسـت،      
گردد  ست؟! آيا به نظر شما محبت اين زن مطلقه نسبت به اين همسايه افزوده ميمناسب ا

  گردد؟ شدن از ديدار او علاقمند مي و اشتياق به مجالست با او و شادمان
زنيم: خيـر، بلكـه قلـبش مملـو از      همگي در پاسخ اين سؤال موافق هستيم و فرياد مي

اه حل آن چيست؟ آيا به او دروغ بگويد؟ بغض و تنفر نسبت به او خواهد شد. بنابراين، ر
داشـتيم   يخير، اما سخنانش را كوتاه و مختصر نمايد، مانند اين كه بگويد: حقيقتاً ما كـار 

سخن را به موضـوع ديگـري بگردانـد كـه او را بـه       داديم و سپس ميرا انجام  آنبايد  كه
  اش به صبر وادار كند. مصيبت و اراده

اند و يكي از آنان با امتياز بالايي قبول شـده   ان شركت كردهدو نفر در سال آخر دبيرست
توانـد بـا آن    است و دومي از چند واحد تجديد شده يا با معدل پاييني قبول شده كه نمـي 

دانيد كه دانشجوي قبول شده به هنگام ملاقات  وارد دانشگاه شود پس آيا شما مناسب مي
آن و امتيـازاتي كـه در دانشـگاه از آن    با دوستش موضوع دانشگاه و پـذيرش خـود را در   

اسـت. پـس راه حـل    » خيـر «ي ما  برخوردار شده است، به ميان بكشد؟ قطعاً جواب همه
  چيست؟

راه اين است كه براي او به طور عموم و اجمالي چيـزي بگويـد كـه بـراي او سـنگين      
و پـذيرش   هـا  نباشد و به افكارش صدمه نزند. مانند اين كه از شلوغي و ازدحام دانشـگاه 

كنندگان از عدم پذيرش شكايت بكند تا ناراحتي دوسـتش   اندك و خوف بسياري از اقدام
نشيني او علاقمند گردد و با قرب و همنشـيني او   تر شده و بيشتر به مجالست و هم خفيف

  انس گرفته و احساس كند كه دوستش نسبت به او محبت قلبي دارد.
كنند كه پدر يكـي سـخي و بخشـنده     قات ميبه همين صورت مثلاً دو جوان باهم ملا

گذارد و ديگري پدرش بخيل است كه جز مصارف  است و اموال هنگفتي در اختيار او مي
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دهد، لذا مناسب نيسـت كـه پسـر سـخاوتمند از امـوال       حد كفاف چيزي بيشتر به او نمي
زيـرا  دهد و كثرت ثروتي كـه در اختيـار دارد سـخن بگويـد؛      هنگفتي كه پدرش به او مي

ي دوسـتش را تنـگ نمـوده و او را وادار بـه بـدرفتاري بـا پـدرش         ها سينه اينگونه سخن
گردد. و به دوري از او تمايل پيدا  نمايد و از مجالست با اين دوست خسته و ملول مي مي
به مراعات احساسات و روحيات و عواطف ديگـران تنبيـه    كند. از اين جهت پيامبر  مي

  .)1(به شخص مبتلا به جذام تا مدت طولاني نظر نيندازيد نموده و فرموده است:
مجذوم كسي است كه به بيماري پوسـتي مبـتلا گشـته و او را نازيبـا و زشـت نمـوده       
است. پس مناسب نيست كه اگر از كنار چنين فردي گذر نمود چشمش را بـه او بـدوزد؛   

در يـك   رسـول خـدا   شـود.   زيرا اين عمل او را به ياد بيماريش انداخته و غمگين مـي 
برخـورد نمـود، چـون     اي كه مملو از مراعات و لطف عاطفه بود با پدر ابـوبكر   صحنه
جهت فتح مكه با لشكرهاي مسـلمانان بـه آنجـا آمـد ابوقحافـه پـدر        آنحضرت  وقتي

پيرمردي افتاده و نابينا بود به دخترش كه كـوچكترين فرزنـدش بـود،     حضرت ابوبكر كه
گوينـد، را مشـاهده كـنم، آيـا      الا كوه ابوقبيس ببر تا صداقت آنچه مـي گفت: دخترم! مرا ب
  محمد آمده است؟

بيني؟ دخترش گفت: لشكر سـياهي   دخترش او را بالاي كوه برد. گفت: دخترم چه مي
بيـنم   بينم كه در حال آمدن است. گفت: لشكر همين است. دخترش گفت: مردي را مي مي

است كـه لشـكر را   » وازع«، ابوقحافه گفت: دخترم او رود كه به جلو و عقب اين لشكر مي
رود. سپس دختر گفت: پدرم! سوگند بـه خـدا كـه     كند و به جلو و عقب مي فرماندهي مي

گفت: به خدا قسم كه لشكر به مكه رسيد به سرعت مرا به » ابوقحافه«سياهي پراكنده شد. 
شـود او در امـان اسـت. لـذا     اش داخـل   گويند: هر كسي در خانـه  ها مي خانه ببر، زيرا آن

هـا   دختركش به سرعت از كوه پايين آمد و قبل از اين كه به خانه برسند لشكر اسلام با آن
  روبرو شدند.

                                           
  ابن ماجه با سند صحيح. -1
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آمد گفـت و   در اين هنگام ابوبكر به سوي پدرش رفت و او را استقبال نموده و خوش
او را  در مسجد آورد. وقتـي رسـول خـدا     سپس دستش را گرفت و نزد رسول خدا 

هايش نرم شـده، و بـه مـرگ     ديد كه پير و فرسوده شده و بدنش ضعيف شده و استخوان
ها از او جدا شـده و بـه خـاطر     كند كه سال نزديك شده است و ابوبكر به پدرش نگاه مي

  خدمت به اين دين از او غافل شده است.
قـدر و   به ابوبكر نگاه كرد و خواسـت دلـش را خـوش نمـوده و     آنگاه پيامبر خدا 

اش نگذاشتي تـا مـن    منزلت رفيعش را در نزد خود اظهار نمايد. گفت: چرا او را در خانه
ها رسول خـدا   ي آن ها در جنگ هستند و فرمانده دانست كه آن آمدم؟! ابوبكر مي نزد او مي
    است، و فرصت او كوتاه است و مشاغل او بيشتر از آن است كه وقت پيدا كند تـا بـه

  رفته و او را به اسلام دعوت نمايد.ي پدرش  خانه
لذا ابوبكر به عنوان تشكر گفت: يا رسول االله! او سزاوارتر است كه نزد شما بيايـد نـه   

را در » ابوقحافـه «در كمال لطف و محبـت   اين كه شما نزد او برويد. آنگاه رسول خدا 
ر ايـن وقـت   اش دست كشيد و گفت: اسلام بيـاور! د   جلو خويش نشانيد و سپس به سينه

دًا أَنَّ  وَأَشْهَدُ  هُ ـاللَّ  إلاَِّ  إلَِهَ  لاَ  أَنْ  أَشْهَدُ «درخشيد و گفت: » ابوقحافه«ي  چهره  »وَرَسُــولُهُ  عَبْدُهُ  محَُمَّ
ابوبكر از روي سرخوشـي و شـادماني تكـان خـورد و از شـدت خوشـي در دنيـا جـاي         

پيري (موهايش) سـفيدي   ي پيرمرد تأمل نمود. ديد كه به چهره رسول خدا  گرفت. نمي
را به او پوشانده است. لذا گفت: اين (سفيدي) را از موهايش تغيير دهيـد و بـه سـياهيش    

  نزديك نكنيد.
نمود، حتي وقتي وارد مكه شد،  آري، او احساسات و مشاعر را در تعاملش مراعات مي

پهلـوان  هاي مختلف تقسيم نمود و پرچم يك دسته را به دست صـحابي   لشكر را به دسته
گيرنـده،   گرفتن پرچم نه تنها براي شـخص بـه دسـت    سپرد. به دست» سعد بن عباده «

كـرد و   به مكـه و سـاكنان آن نگـاه مـي    » سعد«ي افتخار بود.  اش مايه بلكه براي كل طايفه
جنگيدند و او را به تنگ آوردند و مردم را  ها بودند كه با رسول خدا  متوجه شد كه اين
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را بـه قتـل رسـاندند و    » ياسـر «و » سـميه «نمودند. همين افراد بودند كـه  از او جلوگيري 
را شكنجه نمودند. از اين رو در اين زمان مسـتحق تأديـب بودنـد؛ لـذا     » خباب«و » بلال«

  گفت: سعد پرچم را به اهتزاز درآورده و مي
 اليــــــــــــوم يــــــــــــوم الملحمــــــــــــة

 

  اليــــــــــوم تســــــــــتحل الحرمــــــــــة
 

  ».شوند آن حلال ميها در  امروز روز نبرد است و حرمت«
هايشـان بـزرگ شـد. و     هـا سـنگين شـده و بـر دل     قريش اين جمله را شنيده و بر آن

 كن كند! از اين جهت در حالي كه رسـول خـدا    ها را ريشه شان آن ترسيدند كه با كشتن
در حركت بود زني راه را بر او بست و ترس قريش را از سعد در نزد او شكايت نموده و 

  گفت:
  الهــدى إليــك لجــائيُّ قــريش ولات حــين لجــاءيــا نبــي 

 

  حين ضاقت عليهم سعة الأرض وعــاداهم إلــه الســماء
 

  إن سعداً يريد قاسمة الظهـر بأهل الحجون و البطحــاء
 

  خزرجي لو يستطيع من الغيـــظ رمانــا بالنسرــ والعــواء
 

ــدماء ــغٌ في ال ــه الأســد الأســـود والليــث وال ــه إن   فانهين
 

  ادى يــا حمــاة اللــواء أهــل اللــواءفلئن أقحــم اللــواء ونــ
 

  لتكــونن بالبطــاح قــريش بقعــةَ القــاع في أكــف الإمــاء
 

  إنــه مصــلت يريــد لهــا القتــل صــموت كالحيــة الصــماء
 

آور هدايت! آرامش قريش به سوي توست هنگامي كه پناهگاهي ندارد، زماني  اي پيام«
دشـمني كـرد. همانـا     اه ـ كه فراخي و وسعت زمين بر آنان تنگ شد و خداي آسمان با آن

ي (فـرودآوردن) بلايـي سـخت را دارد، خزرجـي      اراده» بطحـاء «و » حجون«سعد با اهل 
انداخت. پس او را  توانست ما را از روي خشم به كمك كركس و سگ مي است و اگر مي

 هاسـت (خورنـده   زننـده در خـون   حتماً بـاز بـدار كـه او شـير سـپاه اسـت و شـير زبـان        
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كننـدگان   به سختي افتاد و اهل پـرچم صـدا كردنـد: اي حفاظـت     هاست)، اگر پرچم خون
پرچم! (بياييد كمك كنيد). البته قريش در رود (شن زارها) به سر خواهند برد و سـرزمين  

خواهـد و   هموار در اختيار كنيزان خواهد بود، او شمشيركشنده است كه كشتن آن را مـي 
  ».همچون مار كر بسيار خاموش است

اين شعر را شنيد. رحمت و رأفت دامنگيرش شد. وقتـي ديـد بـه      وقتي رسول خدا
را » سعد«اند و خواست آن زن را نااميد نكند و خواست با گرفتن پرچم  ايشان روي آورده

نيز خشمگين نكند، پس از اين كه او را بر آن مفتخر گردانيده است؟ لذا به سـعد دسـتور   
وارد مكـه شـد و   » قيس بن سـعد «پارد. لذا بس» قيس بن سعد«داد تا پرچم را به فرزندش 
از پـرچم  » سـعد «رفت. آنگاه آن زن و قريش وقتي ديدند دست  پدرش در كنار او راه مي

نيز به خشم نيامد؛ زيرا او همچنان فرمانده بود، با ايـن  » سعد«خالي است خشنود گشتند. 
چـه   نمـود. پـس   تفاوت كه از زحمت حمل پرچم راحت شد و پسرش آن را حمـل مـي  

زيباست كه ما با يك تير چندين نشان را بزنيم. كوشش كنيد تا كسي را از دسـت ندهيـد   
  شان متعارض باشد. هاي رستگار باشيد و همگي را به دست آوريد، اگرچه خواسته

  اتفاق...
  ».ها كنيم نه با جان ها تعامل مي ما با قلب«
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  رزش خويش پي برده و آن را احساس نمايند.عموماً مردم دوست دارند به ا
كننـد تـا جلـب     ها و برخوردهايي اعمال مـي  بيني گاهي وقت حركت از اين جهت مي

ها ارزش و اهتمام  ها و شاهكارهايي از خود ساخته تا مردم به آن توجه نمايند! بسا داستان
ته و كوفتـه از سـر   قايل شوند يا بيشتر از آنان در شگفت باشند! به عنوان مثال پدري خس

بينـد چهـار فرزنـدش     شـود مـي   گردد و چون وارد هال منزلش مـي  اش بازمي كار به خانه
ي تلويزيوني  اند، بزرگترين پسر كه يازده سال سن دارد، برنامه هركدام به كار خود مشغول

را دنبال نموده و دومي مشغول غذاخوردن است، سومي مشغول بـازي بـا اسـباب بـازي     
  نويسد. هايش را مي مي دارد مشقاست و چهار

كند، اولي مشـغول   گويد: السلام عليكم! اما كسي به او توجه نمي پدر با صداي بلند مي
هايش مشغول است.  خورد و سومي با اسباب بازي هايش است. دومي غذايش را مي برنامه

شـاد و  اي  هايش برداشـته و بـا چهـره    بيند، دست از كتاب اما چهارمي! چون پدرش را مي
هـا و   بوسـد و سـپس بـه طـرف كتـاب      خندان به سويش برخاسته و دست پدرش را مـي 

  گردد! دفترهايش برمي
كداميك از اين چهار پسر نزد پدرشان محبوبتر است؟ قطعـاً جـواب مـا يكـي اسـت:      

ها نزد او چهارمي است. اين بدان جهت نيسـت كـه زيبـايي و تيزهوشـي      ترين آن محبوب
ست! بلكه بدان جهت است كه به پدرش فهمانيـد كـه او در نـزد وي    ها بيشتر ا وي از آن

  انسان مهمي است.
هرچند شما ارزش مردم را در نزد آنان بيشتر اظهار نماييد به همين مراتـب محبـت و   

  ي آنان نسبت به شما بيشتر خواهد شد. علاقه
ر انسـاني  نمود، به ه ـ ي اين موارد را در ميان مردم مراعات مي همه سرور مخلوقات 

  ) است.ي خود او (حضرت رسول  ي او قضيه كرد كه مسأله و قضيه وانمود مي
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اي ايـراد نمايـد. مـردي وارد     بالاي منبر رفت تا براي مردم خطبه روزي رسول خدا 
نگريسـته گفـت: يـا رسـول االله! مـردي از احكـام ديـن         مسجد شد و به رسـول خـدا   

  داند دينش چيست؟! پرسد، نمي مي
نشين است، ممكن است نتواند تـا   به او نگريست ديد كه او مردي باديه خدا رسول 

خود را براي او فـارغ نمايـد تـا او را از ديـنش      پايان خطبه منتظر بماند و رسول خدا 
 باخبر سازد و چه بسا آن مرد از مسجد بيرون شده بازنگردد. بنابراين، كار اين مرد برايش

را قطع نموده تا احكـام ديـن را    آنحضرت  ه حدي كه خطبهاي پيدا كرد، ب اهيمت ويژه
ي ديگري انديشـيد نـه صـرفاً بـه      به جنبه از وي بپرسد!! در چنين صورتي رسول خدا 

  نكته نظر شخصي.
لذا از منبر مبارك پايين آمد و صندلي خواست و در جلوي مردم نشست و شـروع بـه   

 كـه آن شـخص درسـش را فهميـد، سـپس      تلقين و تفهيم احكام دين به او نمود. تا ايـن 
  اش را تكميل نمود! از نزد او برخاست و بالاي منبرش رفته و خطبه آنحضرت 
ي خويش تربيت نمود كـه   قدر بزرگ و بردبار بود! چنان اصحابش را در مدرسه آه چه

 نمودنـد  ورزيدند و آنان را استقبال مي ها نسبت به ديگران ارزش قايل شده و اهتمام مي آن
  كردند. و در شادماني و غم آنان مشاركت مي

پيرمرد كهـن   بود. كعب بن مالك » كعب «با » طلحه«از جمله اين موارد عملكرد 
هايش نرم گرديـد و چشـمانش    سالي بود، بعد از اين كه به سن كهولت رسيده و استخوان

نگام تخلف از غـزوه  اش، به ه آييم و او از خاطرات جواني از كار افتاده بود نزد او گرد مي
  گويد. براي ما سخن مي» تبوك«

در آن بــه جهــاد رفتنــد.  اي بــود كــه رســول خــدا  آخــرين غــزوه» غــزوه تبــوك«
براي مردم اعلام سفر نموده و از اصحاب خواستند خود را براي جهاد آماده  خدا رسول

ي نمودند، تا آور كنند و از ميان آنان خرج و هزينه تجهيزات و ساز و برگ جنگي را جمع
ي  اين كه تعداد لشكر به سي هزار نفر رسيد و اين زماني بود كه اسـتراحت در زيـر سـايه   
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بخش بود. در عين شدت گرما، سفري طولاني، و مقابله با دشمني نيرومند و  ختان لذترد
شـان در ليسـتي    هـاي  رسيد، تعداد مسلمانان بسيار زيـاد بـود، امـا اسـم     مغرض به نظر مي

  نشده بود.آوري  جمع
گويد: من از جمله ثروتمندان بودم و دو سواري را آماده كرده بودم و در دلم  كعب مي

در آن زمان من به استراحت در زيـر سـايه    چنين بود كه بر جهاد توانمندترين فرد هستم.
برخاست و براي  هاي تازه متمايل شده بودم كه رسول خدا  از ميوه ها و استفاده درخت

روم و وسايل مـورد نيـاز را    اد روز بعد اعلام نمود. من گفتم: فردا به بازار ميرفتن به جه
رسانم. لذا روز بعد به بازار رفتم و انجام بعضي از  كنم و خودم را به آنان مي خريداري مي

گـردم و خـودم را بـه     كارها برايم مشكل شد لذا برگشتم. باز گفتم: إن شاء االله فردا برمـي 
باز روز بعد به خاطر بعضي مشكلات نتوانستم و اين بار نيز گفتم: فردا إن رسانم.  آنان مي

رسـول   گفتم تا اين كه روزها گذشت و از همراهـي  گردم! هر روز چنين مي شاء االله برمي
رفتم جز فرد منـافق يـا معـذور كسـي را      تخلف نمودم. بنابراين، وقتي به بازار مي خدا 
  يافتم. نمي

بـا جمـع سـي هـزار نفـر از       در مدينه ماند و رسول خدا  آري! كعب تخلف نموده
هاي اصحابش نظر نمودند، مشاهده  رسيدند. به چهره» تبوك«اصحابش حركت نمود تا به 

شـود،   با وي بيعت كرده است، ديده نمي »الرضوان بيعة«كردند كه يك انسان صالح كه در 
وه شركت نكرده است؟ مردي را چه شده است كه در اين غز» كعب بن مالك«لذا فرمود: 

جواب داد: يا رسول االله! عبا و نگاهش به بازوهايش او را عقـب انداختـه اسـت. در ايـن     
گفت: خيلي بد چيزي گفتي! به خدا قسم يا رسول االله! ما از او جز » معاذ بن جبل«هنگام 

  خاموش ماند. دانيم، آنگاه رسول خدا  خير چيزي نمي
از غزوه تبوك فـارغ شـد و بـه     گويد: وقتي رسول خدا  كعب در ادامه داستانش مي

شـدن   انديشيدم كه چگونه خودم را از ناراضي سوي مدينه رهسپار گرديد، من با خودم مي
ام  رهايي بخشم؟ و در اين مورد از هر صاحب فكـري از اعضـاي خـانواده    رسول خدا 
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ز با راستي نجات نخـواهم  گرفتم. تا اين كه به مدينه رسيدند و من دريافتم كه ج كمك مي
وارد مدينه شدند. ابتدا به مسجد رفتند و دو ركعت نماز خواندنـد و   يافت. رسول خدا 

آمدند و شروع بـه عـذرخواهي و    كنندگان مي سپس با مردم نشستند. در اين هنگام تخلف
نفـر   ها هشتاد و اندي كردند كه مجموع آن نمودند و براي او سوگند ياد مي تراشي مي بهانه

عذرهاي آشكار آنان را پذيرفت و براي آنان دعاي مغفرت نمـود و   بودند، رسول خدا 
  باطن آنان را به خداوند سپرد.

به  آمد. وقتي سلام گفت: رسول خدا  آنحضرت  در اين وقت كعب بن مالك نزد
سوي او نگريست و آنگاه لبخندي خشمگينانه زد. كعب آهسته آهسته نـزد وي آمـد و در   

  لويش نشست.ج
ات را  از او پرسيد: چه چيزي موجب تخلف تو گرديـد؟ مگـر سـواري    رسول خدا 

نخريده بودي؟ گفت: بله، پرسيد: پس چرا تخلف نمودي؟ كعب گفت: يا رسـول االله! بـه   
دانسـتم تـا بـا     نشستم، مناسب مـي  خدا قسم! اگر من نزد كسي غير از شما از اهل دنيا مي

از خشم و ناراضي او رها كنم و من جدل و دسيسه نيز بلد هسـتم.  اي خودم را  ايراد بهانه
دانم كه اگر امروز به شما دروغ بگويم شما از من راضـي خواهيـد    اما به خدا قسم! من مي

شد؛ اما به زودي خداوند شما را عليه من خشمگين خواهد كرد. اما اگـر بـا شـما راسـت     
ن مورد اميدوار عفـو و بخشـش خداونـد    بگويم شما از من ناراض خواهيد شد، اما در اي

خدا قسم! من هيچ عذري نداشتم. به خدا قسم! مـن از ايـن وقـت     هستم. يا رسول االله! به
تر و داراي ثروت بيشتري نبودم، آنگاه كعب خـاموش شـد.    كه از شما تخلف نمودم قوي

رو به اصحابش كرد و گفت: اين يكي با شما حـرف راسـت گفـت: حـال      رسول خدا 
  خيز تا خداوند در مورد تو حكم كند!بر

برخاسـت و در   آنحضـرت   نمود از محضر كعب در حالي كه اشتباهش را حمل مي
دانست خداوند در مورد او چگونـه حكـم    حالت غم و اندوه از مسجد بيرون رفت و نمي

ش كند. وقتي قومش او را ديدند، مرداني از آنان به دنبال او رفتند و او را مـورد نكـوه   مي
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گفتند: به خدا قسم! تا به حال ما خبر نداشتيم كه تو مرتكب گناهي شـوي،   قرار داده و مي
كننـدگان نـزد    اي ماننـد سـاير تخلـف    همانا تو مردي شاعر هستي آيا ناتوان بودي تا بهانه

ايراد نمايي! چرا عذري بيان نكردي تا از تو راضي شـود و برايـت دعـاي     رسول خدا 
  بخشيد! داوند تو را مينمود و خ مغفرت مي

هـا مـرا مـورد ملامـت و سـرزنش قـرار دادنـد، تـا ايـن كـه            كعب گفت: همواره اين
اي بياورم. باز من گفتم: آيـا بـا كسـي     برگردم و عذر و بهانه خواستم نزد رسول االله  مي

 ها گفتند: بله، دو نفر ديگر نيز مانند تو راست و غير از من اينگونه برخورد كرده است؟ آن
حقيقت گفتند و به آن دو نيز مانند تو جواب داده است. من گفتم: آن دو نفر چـه كسـاني   

هاي صـالح   اين دو نفر نيز از انسان». هلال بن اميه«و » مراره بن ربيع«ها گفتند:  بودند؟ آن
و از اصحاب بدر بودند كه براي من حكم الگو و نمونه داشتند. لـذا مـن گفـتم: بـه خـدا      

با  كنم. سپس كعب  گردم و خودم را تكذيب نمي برنمي د رسول خدا قسم! هرگز نز
اش نشست. چند روزي نگذشـت تـا ايـن كـه      غم و اندوه و دلي شكسته رفت و در خانه

  كردن با كعب و آن دو نفر ديگر منع كردند. مردم را از صحبت رسول خدا 
كردنـد و بـه    ا دوري مـي گفتن با م گويد: در اين هنگام مردم از سخن كعب در ادامه مي

  كردند. صورت ديگري برخورد مي
كرد و مردم با مـا بيگانـه شـده بودنـد،      رفتم و كسي با من صحبت نمي من به بازار مي

نيز با مـا غريبـه بودنـد!    » مدينه«شناختيم و انگار ديوارهاي  ها را نمي طوري كه گويا ما آن
نبودند و اين غير از آن سرزميني بود كه ما  شناختيم ها ديوارها و منازلي كه ما مي انگار اين
كردند و شب  شان نشستند و فقط گريه مي هاي شناختيم! اما دو رفيق من در خانه آن را مي

گرفتند و هماننند راهبـان مسـيحي مشـغول     و روز كارشان گريه بود و سرشان را بالا نمي
ر بـودم از خانـه بيـرون    تـر و نيرومنـدت   عبادت بودند، ولي چون من از آن دو نفـر جـوان  

زدم. اما كسي با من سخن  يافتم و در بازارها دور مي به نماز جماعت حضور مي رفتم و مي
گفـتم و در دلـم    آمـده و سـلام مـي    آمدم و نـزد رسـول خـدا     گفت. به مسجد مي نمي
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دهد يا خير؟ آنگاه نزديـك او نمـاز    هايش را تكان مي گفتم: آيا در جواب سلام من لب مي
كرد و وقتـي   آمدم به من نگاه مي كردم. وقتي به نماز مي خواندم و دزدكي به او نگاه مي مي

  گردانيد. اش را از من برمي كردم چهره به سويش نگاه مي
شـد. حـال آن    گذشت و بر ميزان دردها، دردهاي ديگري افزوده مي روزها بر كعب مي

تـرين شـعرا    ترين و فصيح دپايهكه او در قومش داراي شخصيت و شرافت بود. بلكه از بلن
شناختند و اشعارش در مجـالس و محافـل    رفت. شاهان و امراي دنيا او را مي به شمار مي

كردند! اما او امروز در مدينـه، در   شد تا جايي كه آرزوي ديدار او را مي بزرگان قرائت مي
ه ك ـد، تـا آن نگر گويد و كسي به سويش نمي ميان قومش تنها بوده و كسي با او سخن نمي

  غربت و تنهايي او شدت گرفت و اين مصيبت، عرصه زندگي را بر او تنگ نمود.
آخرين امتحان بر او فرود آمد و آن اين كه وي روزي در بازار در حال گشت و گـذار  
بود كه مرد نصراني از شام آمده و گفت: چه كسـي مـرا بـه كعـب بـن مالـك راهنمـايي        

اي از  وي كعب راهنمـايي كردنـد و او نـزدش آمـد و نامـه     كند؟ آنگاه مردم او را به س مي
پادشاه غسان به دست او داد. تعجب است! از پادشاه غسان؟ آري، خبر او به سرزمين شام 
نيز رسيده بود و فرمانرواي غسان به او توجه نموده است! شگفت است!! شاه غسـان چـه   

  خواهد؟! مي
است: اما بعد: اي كعب بن مالك! به من خبر كعب نامه را گشود، ديد كه در آن نوشته 

رسيده است كه دوست تو بر تـو جفـا نمـوده و خشـم و درشـتي كـرده اسـت و تـو در         
  باري نيستي، نزد ما بيا تا ما تو را همدردي و مواسات كنيم. سرزمين ويران و ذلت

مـن طمـع   . به راستي كه اهل كفر نيز در »إنا الله«دن نامه فارغ شد، گفت: وقتي از خوان
اند! اين هم يكي ديگر از بلاها و مصايب است. سپس فوراً نامه را به تنور انداخت  ورزيده

  ور ساخته و سوزانيد و به فريب پادشاه غسان توجهي ننمود. و آن را شعله
هاي بزرگان نيز گشوده شد. او را بـه اكـرام و    آري! برايش دري به دربار شاهان و كاخ

هـا بـه    در حالي كه مدينه و اطراف آن برايش تنگ آمده و چهـره همراهي دعوت نمودند، 
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گويد؛ امـا پاسـخ سـلامش را     سلام مي آنحضرت  رويش ترش و عبوس شده بودند. به
شنود، اما با اين وجود به كفار توجهي ننمـود و شـيطان    پرسد و جوابي نمي گويد. مي نمي

نگرديد. نامـه را بـه آتـش انداختـه      در اغوا و يا وادارساختن او به تمايلات شهواني موفق
  سوزانيد.

گذشتند. تا اين كه يك ماه كامل سپري شد و كعـب در همـين    روزها پشت سر هم مي
فشـرد و تنگـي بـه اوج خـود      برد. محاصره، گلويش را به سـختي مـي   وضعيت به سر مي

. كـرد  داد و نه وحي به حكمي قضـاوت مـي   به آن خاتمه مي رسيده بود. نه رسول خدا 
ي  آيـد و دروازه  وقتي چهل روز به پايان رسيد، آنگاه قاصدي از طرف پيامبر نزد كعب مي

كند شايد فرجـي آمـده اسـت؟ ناگهـان      شود و فكر مي كوبد. كعب بيرون مي منزلش را مي
گيري كنـي،   گويد: همانا پيامبر به تو دستور داده است تا از خانواده و زنت كناره قاصد مي

گيري كنم؟ قاصـد گفـت: خيـر فقـط از او      را طلاق دهم، چگونه كناره كعب گفت: آيا او
كناره گير و با او نزديك نشو! آنگاه كعب نزد همسرش رفت و گفت: به خانه پدرت بـرو  

  ها باش تا خداوند در اين كار حكم نمايد. و نزد آن
 ـ «به دو دوست كعب نيز چنين پيغامي فرستاد. در ايـن هنگـام زن    پيامبر  ن هـلال ب

پيرمردي مسنّ و افتاده است، آيا بـه  » هلال بن اميه«آمد و عرض نمود: يا رسول االله! » اميه
بله، اما نبايد نزديك تو بيايـد.   فرمود: دهيد خدمت او را بكنم؟ آنحضرت  من اجازه مي

آن زن گفت: يا رسول االله! به خـدا قسـم! او هـيچ تحركـي نـدارد، همـواره او غمگـين و        
از زمان اين مـاجرا شـب و روز مشـغول گريـه و زاري اسـت. روزهـاي       پريشان است و 

كرد تـا ايـن كـه بـه ايمـانش       گذشت و غم و سختي بر او سنگيني مي سختي بر كعب مي
 گفتند، به رسول خـدا   ها با او سخن نمي كرد، اما آن كرد. با مردم صحبت مي مراجعه مي
كجا برود!! و با چـه كسـي مشـورت     كرد. پس به گفت، اما او جوابش را رد نمي سلام مي

  نمايد؟!
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تـرين   كه عمـوزاده و محبـوب  » ابوقتاده«گويد: وقتي بلايم به درازا كشيد نزد  كعب مي
شخص نزد من بود رفتم و به او سلام گفتم، در حالي كه او در باغ خود بود، من از ديوار 

سلام را نگفـت. آنگـاه    بالا شده و نزد او رفتم و به او سلام گفتم؛ به خدا قسم كه جواب
داني كه من خدا و رسـولش را   دهم! آيا تو نمي به خدا قسمت مي» ابوقتاده!«من گفتم: اي 

داني كـه مـن خـدا و     آيا مي» ابوقتاده!«دوست دارم؟ اما او خاموش بود. باز من گفتم: اي 
دا رسولش را دوست دارم؟ بازهم او خاموش بود. باز من گفـتم: اي ابوقتـاده! مـن بـه خ ـ    

داني كه مـن خـدا و رسـولش را دوسـت دارم؟ گفـت: خـدا و        دهم. آيا تو مي قسمت مي
  رسولش داناترند.

دانست  ترين شخص نزد خودش شنيد. نمي كعب اين جواب را از پسر عمو و صميمي
آيا او مؤمن است يا خير؟ لذا نتوانست در مقابل اين پاسخ تحمل بياورد و آنگاه اشـك از  

اش رفـت و در   . سپس از ديوار باغ بالا رفته و بيرون شد و به خانـه چشمانش سرازير شد
كرد نه همسري بود كـه بـا او    آنجا ماند و پهلوهايش را در وسط ديوارهايش زير و رو مي

از  آنحضـرت   نمـودن  بنشيند و نه دوستي بود كه با او انس بگيرد و اينك از زمان نهـي 
  ذشته بود.گفتن مردم با او پنجاه شبانه روز گ سخن

بـود كـه   » لام سـلمه  «ي  در خانـه  در پنجاهمين شب درثلث شب، رسول خدا 
» لسلمه ام«آيه را تلاوت نمود.  ها نازل گرديد و رسول خدا  ي آن ي اجابت توبه آيه

فرمود: در اين هنگام  فرمود: يا رسول االله! آيا به كعب بن مالك مژده ندهيم؟ آنحضرت 
  دارند. قرار داده و در طول شب از خواب بازتان مي مردم شما را مورد زحمت

ي آنـان نـزد    نماز صبح را خواندنـد. مـردم را بـه پـذيرفتن توبـه      وقتي رسول خدا 
گويـد: مـن    گفتند. كعب مـي  ها تبريك مي خداوند خبر دادند و مردم نزد آنان رفته و به آن

الي كه من به همـان حالـت   هايمان خواندم و در ح نماز صبح را بر پشت بام يكي از خانه
نشسته بودم و مشغول ذكر خداوند بودم كه عرصه برايم تنـگ شـده بـود و زمـين بـا آن      

اش برايم تنگ آمده بود و چيزي مهمتر از اين برايم نبود كه چنانچـه مـن بميـرم و     فراخي
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بر من نماز جنازه نخواهد خواند يا او رحلت نمايد و مردم بـا ايـن حالـت     رسول خدا 
  من رفتار نمايند و كسي با من سخن نگويد و بر من نماز نخواند. با

شـنيدم كـه    سـلع در همين حال كه من در اين انديشه بودم، صدايي بلند از بالاي كوه 
گفت: اي كعب! تو را مژده باد! من فوراً به سجده افتادم و فهميدم كـه فـرج و نصـرت     مي

آمد و ديگري از بالاي كـوه صـدا    مي خداوند آمده است و مردي در حالي كه سوار اسب
  كرد و صدا (در ابلاغ پيام) سريع از اسب بود. مي

هايم را كشيدم و  وقتي آن كسي كه صدايش را شنيدم نزد من آمد و مرا مژده داد لباس
ها چيـزي در اختيـار نداشـتم و     شانيدم. به خدا قسم! غير از آنواش به او پ در عوض مژده

روانـه گشـتم و    ها را پوشيدم و به سـوي رسـول خـدا     تم و آندو لباس به عاريت گرف
گفتند: پذيرش الهي از  گفتند و مي ام را تبريك مي آمدند و توبه مردم دسته دسته نزد من مي

در ميان اصحابش نشسـته   ات مبارك باد تا اين كه وارد مسجد شدم و رسول خدا  توبه
بن عبيداالله برنخواست. طلحه بلند شـد و  شان به من افتاد كسي جز طلحه  بود وقتي چشم

آغوش گرفت و به من تبريك عرض نمود و سپس به جايش برگشت. به خـدا قسـم!    مرا
  اين برخورد طلحه را فراموش نخواهم كرد.

ايستادم و سلام عرض نمـودم در حـالي    باز من رفتم تا اين كه در جلو رسول خدا 
اش  گرديد چهـره  ين بود كه هرگاه شادمان ميزد و وي چن كه سيمايش از شادماني برق مي

اي از ماه بود. وقتي مرا ديد گفت: اي كعـب! بـه بهتـرين روز از     درخشيد، گويا كه تكه مي
زماني كه مادرت تو را زاييده است، شادمان باش! من عرض نمودم: يا رسـول االله! آيـا از   

  سپس آيه را تلاوت فرمود.جانب شما يا از جانب االله! گفت: خير، بلكه از جانب االله! 
ام ايـن   آنگاه من در جلوش نشستم و عرض نمودم: يا رسول االله! همانـا شـكرانه توبـه   

فرمـود: بعضـي از    است كه تمام اموالم را براي خدا و رسولش صدقه كنم! آنحضـرت  
اموالت را براي خودت نگه دار، زيرا اين برايت بهتر است. من گفتم: يا رسـول االله! همانـا   

ام تا زنده هسـتم جـز    داوند فقط از روي صداقت مرا نجات داد و به پاس پذيرش توبهخ
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راستي و صداقت چيزي بر زبـان نخـواهم آورد. خداونـد توبـه كعـب و دو دوسـتش را       
  شود نازل فرمود. پذيرفت و در اين مورد آياتي در قرآن كه تلاوت مي

  فرمايد:  خداوند عزوجل مي
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خداوند توبه پيامبر را پذيرفت و از مهاجرين و انصار درگذر كرد آنـان كـه در   «يعني: 
پيروي كردند، بعد از اين كـه بـه سـبب     ايام شدت و سختي (و كمبود آذوقه) از پيامبر 

ها از حـق منحـرف شـود و     روبروشدن با شدت و سختي، نزديك بود قلوب بعضي از آن
ها بخشـاينده و مهربـان    ها نمود به راستي خداوند براي آن قبول توبه را نصيب آن خداوند

است. و نيز توبه آن سه نفر را كه (از غزوه تبوك) تخلف كردند، پذيرفت. آنگاه كه زمـين  
ها تنگ آمد و دانستند كه هيچ پناهگاهي جز بـه سـوي    اش بر آن عليرغم وسعت و فراخي

ها بـه سـوي او    ها شد تا آن داوند با رحمت خويش متوجه آنخداوند وجود ندارد، باز خ
  .»پذير و مهربان است انابت كنند. به راستي خداوند توبه

كعب را ديد برخاسـت و او را   شاهد اين داستان اين است كه وقتي حضرت طلحه 
به آغوش گرفته و تبريك گفت. لذا محبت كعب نسبت به او افزوده شد، تا جايي كه بعـد  

گفت: به خدا قسـم كـه    كرد، مي مرگ طلحه، بعد از دو سال كه اين داستان را بازگو مياز 
اين برخورد طلحه را فراموش نخواهم كرد. مگر طلحه چكار كرده بود كه قلـب كعـب را   
اسير نمود؟ قطعاً او مهارت زيبايي به كـار گرفتـه بـود و بـراي او ارزش قايـل شـده، در       

  او داراي مقام و منزلتي بود.اش شريك شده و نزد  شادماني
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كنـد، شـما    هايشان را اسير مي ها، دل دادن به مردم و مشاركت در احساسات آن اهميت
كنيـد كـه در    تان دريافت مي در جوش و زحمت امتحانات هستيد و آنگاه پيامي در موبايل

 آن آمده است: مرا از امتحانات خبر بده به خدا ذهنم همـواره بـه شـما معطـوف اسـت و     
  كنم. دوستت ابراهيم! همواره برايت دعا مي

  گردد؟ قطعاً جواب آري است. آيا محبت شما نسبت به او افزوده نمي
اگر پدرت بيمار شده و در بيمارستان بستري باشد، شما در اتاق او هستيد و فكرتان به 

 ـ   پرسد و مـي  او مشغول است. دوستي با شما تماس گرفته و از حال او مي ه گويـد: نيـاز ب
كنيـد، سـپس    همكاري و مساعدت نداريد؟ ما در خدمت هستيم. شما نيز از او تشكر مـي 

ات بـه چيـزي نيـاز دارنـد تـا مـن آن را        گويد: اگر خانواده بعد از ظهر تماس گرفته و مي
كنيـد. آيـا    خريداري كنم به من اطلاع دهيد. باز شما از او تشكر نموده و برايش دعـا مـي  

  تان بيشتر به سوي او تمايل پيدا كرده است؟ كنيد كه قلب احساس نمي
گويد: جناب آقاي... ما به يك پيك  در عين حال كسي ديگر با شما تماس گرفته و مي

گوييد: واالله پدرم مريض است  آييد؟ شما در جواب مي رويم. آيا با ما نمي نيك دريايي مي
و از ايـن كـه از حـالش     توانم. اما او به جاي اين كه برايش دعاي خيـر نمـوده   و من نمي

؛ امـا او  تدانم كه او مريض اس گويد: من مي خواهي كند. به شما مي نپرسيده است معذرت
اي برايش نـدارد   در بيمارستان است و پرستاران در كنار او هستند و ماندن شما هيچ فايده

و شوخي خندد  گويد كه مي با ما بيا و لذت ببر و شنا كن و... اين جملات را در حالي مي
كند. انگار بيماري پدر شما براي او مهـم نيسـت! ديـدگاه شـما نسـبت بـه او چگونـه         مي

خواهد شد؟ مسلماً از قدر و منزلت او در نـزد شـما كاسـته خواهـد شـد؛ زيـرا او بـراي        
  ست.يمشكلات تو اهميت قايل ن

روز بـه   يكي از بدترين حالاتي كه برايم اتفاق افتاد، اين بود كه من باري به مدت چند
 سفر نمودم و در آن روزها بسيار مشغول بودم، از موبايلم پيـامي از طـرف بـرادرم   » جده«
ي شـما را در مـورد پسـر     دريافت نمودم كـه در آن نوشـته بـود: خداونـد تعزيـه     » سعود«



  143  به ديگران ارزش قايل باش

عمويمان كه در آلمان درگذشته است، نيكو بدارد! من با برادرم تماس گـرفتم، او بـه مـن    
دو روز پيش جهت معالجه قلـبش   –همان پيرمرد سالخورده  –عمويمان خبر داد كه پسر 

اش بـه   به آلمان رفته است و در زير عمـل جراحـي درگذشـته اسـت و بـه زودي جنـازه      
  فرودگاه رياض خواهد رسيد. من برايش دعاي رحمت نموده و مكالمه را قطع نمودم.

گاه رفتم و در انتظار پـرواز بـه   به پايان رسيد و به فرود» جده«در روز بعد كارهايم در 
رياض ماندم. در اين ميان چند نفر از جوانان از كنارم رد شدند. چون مرا ديدند، شناختند 

ها  و نزد من آمده و سلام گفتند و غالباً از افراد نوجوان بودند كه موهايشان به شكل غربي
از روي لطف و محبـت بـا   كردم و  ها شوخي مي كوتاه شده بود، اما با اين وجود من با آن

گفتم. من با يك تماس تلفني مشغول شدم و چون از آن فارغ شدم، چشمم  آنان سخن مي
به جواني افتاد كه كت و شلوار پوشيده بود، چون مرا ديد به سوي من آمد و سلام گفـت  
من به او خوش آمد گفته و به شوخي گفتم: اين همـه آرايـش و پيراسـتگي چـرا؟ انگـار      

  ات و امثال اينگونه سخنان. ز عروسيامروز رو
جوان اندكي خاموش شد و سپس گفت: مرا نشناختي؟ من فلانـي هسـتم و اكنـون از    

ام و با اولين پرواز به رياض خواهم رفت! حقيقتاً گويـا يـك    ي پدرم رسيده آلمان با جنازه
 پيـركش  سطل آب سرد بر من پاشيدند و بسيار در تنگنا قرار گرفتم. پدرش فوت كـرده و 

آور  كنم! قطعاً اين امري شـگفت  خندم و شوخي مي همراه او در هواپيماست و من با او مي
  است!

به خدا كه من متوجه شـما نبـودم. مـن    ». متأسفم«اندكي خاموش ماندم و سپس گفتم: 
چند روزي است كه اينجا بودم. خداوند عزاي شما را نيكو داشته و پدرت را بيامرزد. من 

ه عدم توجه به شخص او معذور بودم؛ اما وقتي كت و شلوار پوشيده بـود  اگرچه نسبت ب
كـردم كـه فلانـي باشـد.      و به طور اتفاقي در ميان ازدحام جوانان جده نزدم آمد، فكر نمي

بنابراين، يكي از راهكارهاي اهتمام و توجه به مردم، مشاركت در احساسـات و عواطـف   
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كل و غـم آنـان مشـكل و غـم شماسـت و شـما       كردن آنان در اين كه مش ـ آنان و وانمود
  خيرخواه آنان هستيد.

» بـواط عمـومي  «اي بـه نـام    ي ويـژه  هاي پيشرفته اداره از اين رهگذر است كه شركت
هـا و تقـديم هـدايا و غيـره اسـت.       اش ارسال تبريك و تهنيت به مناسبت دارند كه وظيفه

 ـ    هرگاه ان داراي ارزش و اهميـت  در وجود مردم اين احساس را بـه وجـود آورده كـه آن
ايـد و شـما را دوسـت خواهنـد      هايشان را به دست آورده ايد، دل هستند و به آنان بها داده

  داشت.
شنويد: اگر شخصي به يك مكاني داخل شود كه مملو بمثالي صريح به اين واقعيت را 

 كنيـد و  از مردم است و وي جايي براي نشستن نبيند و شما انـدكي بـرايش جـا بـاز مـي     
ايد احساس نموده  بگوييد: جناب فلاني! بفرما. بيا اينجا. او اهميتي را كه براي او قايل شده

دارد، يا اين كه شـما در يـك دعـوتي شـام هسـتيد و او غـذايش را        و شما را دوست مي
كند تا صندلي خـالي پيـدا كنـد، شـما      آيد و اين طرف و آن طرف نگاه مي دارد و مي برمي

گوييد: خوش آمـدي فلانـي، بفرمـا اينجـا. بـازهم او بـه        كني و مي ميبرايش صندلي مهيا 
كند. لذا به طور عموم براي مردم احتـرام   اي احساس مي ارزشي كه شما براي او قايل شده

  و ارزش قايل باش تا شما را دوست داشته باشند.
بر اين امر به شدت حريص و علاقمند بودند. بـه او بنگريـد يـك روز     رسول خدا 

كند، ناگهان اعرابي وارد مسـجد شـده و از    معه بر بالاي منبرش نشسته و ايرد خطبه ميج
زند: يـا رسـول االله! مـردي از     نگريسته و فرياد مي شود و به رسول خدا  ها رد مي صف

آينـد و   از منبرش پايين مي داند، دينش را به او تعليم بده: رسول خدا  دينش چيزي نمي
نشيند، سپس بـا آن مـرد شـروع     طلبند و بر آن مي شوند و صندلي مي به آن مرد متوجه مي

فهماند، سـپس   كنند تا اين كه آن را مي نمايند، دين را براي او تشريح مي گفتن مي به سخن
دانـد اگـر از    گردند. اين كمال اهتمام و احترام به مردم است. چه كسي مي به منبرش برمي
شد و به  رفت و نسبت به دين جاهل مي بيرون مي كرد احتمال داشت آن مرد او غفلت مي
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بينيـد   بنگريد؛ در خلال آن مي آنحضرت  مرد. اگر به اخلاق و شمايل همين صورت مي
كشد تا اين كه نخسـت آن   كند دستش را از دست او نمي كه هرگاه كسي با او مصافحه مي

و بدنش را بـه  گفت كاملا چهره  شخص دست خود را بكشد. هرگاه كسي با او سخن مي
  شدند. نمودند و خاموش مي كردند و گوش مي سوي او مي

  تجربه...
شان را اظهار نموديـد.   ها متوجه ساخته و اهميت و ارزش هرگاه مردم را به ارزش آن«
  ».هايشان را به دست آورده و شما را دوست خواهند داشت قلب
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قـدر كـه در    تان مملو از محبت و خيرخواهي به ديگران باشد و چه هاي هرچه كه قلب
هايتان در تعامل با آنان صادق باشيد و مردم از جانب شما احساس محبـت كننـد،    مهارت

  شود. آنگاه محبوبيت و قبوليت آنان نسبت به شما بيشتر مي
لاقمنـد  كنندگان زيادي داشـت و زنـان بيمـار بسـيار ع     مطب يك خانم پزشك مراجعه

كـرد كـه او دوسـت صـميمي ايـن       بودند تا هميشه به مطب او بروند و هر يكي فكر مـي 
  پزشك است.

كننـدگان اعمـال    هاي مراجعـه  هاي متعددي را جهت شكار قلب اين خانم دكتر مهارت
گرفت و  كرد. از جمله: اين كه به منشي توصيه كرده بود كه هرگاه يك بيمار تماس مي مي
اش چيـزي بپرسـد. منشـي از     م دكتر صحبت كند يـا در مـورد بيمـاري   خواست با خان مي

اسمش بپرسد و به او خوش آمد گفته و سپس از او خواهش بكند تا پنج دقيق بعد تماس 
بگيرد و سپس منشي پرونده مخصوص او را برداشته و به خانم دكتر بدهد و خـانم دكتـر   

مخصوص او و مشخصـات كامـل وي   كند و به پرونده  اش را مطالعه مي اطلاعات بيماري
  كند. از جمله شغل و اسم فرزندانش نگاه مي

اش  گيرد، پزشك با او به گرمي سلام گفته و از بيمـاري  وقتي آن خانم بيمار تماس مي
شود. لـذا   ي كوچك و اخبار و احوال وضعيت كاري و... را جويا مي پرسد و حال بچه مي

كتر خيلي او را دوست دارد تـا حـدي كـه اسـم     كند كه اين خانم د اين بيمار احساس مي
اش را به ياد دارد و محل كارش را نيز فراموش نكرده. لـذا   داند و بيماري فرزندانش را مي

  شود. به آمدن بار بار نزد او علاقمند مي
قدر آسان است؟ هـيچ   شان چه ها و اسيركردن پس آيا ملاحظه كرديد كه صيدنمودن دل

ا صراحت كامل محبت خويش را نسبت به ديگـران ابـراز نماييـد    اشكالي ندارد كه شما ب
اعم از اين كه پدر باشد يا مادر، همسر، فرزنـدان، دوسـتان و همسـايگان. احساسـاتت را     
نسبت به ديگران كتمان نكنيد. هركسي را كه دوست داريد بگوييد: من با شـما محبـت و   
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ي و نافرمان باشد. بـه او بگوييـد:   ارادت دارم. شما در قلب من مهم هستيد اگرچه او عاص
ايـد؛ زيـرا او از    تـر هسـتيد. و شـما دروغ نگفتـه     ها نزد من محبـوب  شما از بسياري انسان

  يا اينگونه نيست؟آتر است؟  ها يهودي نزد شما محبوب ميليون
من به ياد دارم يك مرتبه جهت اداي عمره به مكه رفته بودم و در خلال  هوشيار باشد!

ياري و  ها را حفظ نموده و كردم تا خداوند آن ه براي همه مسلمانان دعا ميطواف بودم ك
گفتم: خدايا مرا و دوستان و رفيقانم را مورد عفو و مغفـرت قـرار    قدرت دهد و گاهي مي

نمودن احكام سـپاس گفـتم.    بده. پس از اين كه از انجام احكام فارغ شدم، خدا را به آسان
ره نمودم تا شب را در آنجا بمانم. وقتي سرم را بر بالشـت  سپس اتاقي را در يك هتل اجا

گذاشتم پيامي در موبايلم ثبت نموده و ايـن جمـلات را در آن درج نمـودم: مـن از اداي     
ها بودي، شما را از دعا  ي آن عمره فارغ شدم و دوستانم را در آن ياد كردم و شما از جمله

بدارد. نامه به پايان رسيد. سپس آن را به  فراموش نكردم، خدا شما را حفظ نموده و موفق
  شان در گوشي ثبت بود ارسال نمودم كه مجموعاً پانصد نفر بودند. افرادي كه اسم

كـردم. يكـي از آنـان     من هرگز تأثير عجيب اين پيام را در دل اين افراد احسـاس نمـي  
كنم. مـن   گريه ميبرايم پيامي فرستاد و گفت: به خدا قسم! من به هنگام خواندن اين پيام 

كـنم. ديگـري نوشـته بـود: بـه خـدا اي        از اين كه مرا در دعايتان ياد نموديـد تشـكر مـي   
دانم چگونه جواب شما را بـدهم! جـزا و پـاداش شـما را خـدا       من نمي» ابوعبدالرحمن!«

خواهم دعايتان را مسـتجاب نمايـد و مـا نيـز شـما را       بدهد. سومي نوشته بود: از خدا مي
  هيم كرد.فراموش نخوا

هـا را دوسـت داريـم و     در حقيقت ما در هر زمان نياز داريم به مردم بفهمـانيم كـه آن  
ها فراموش نساخته است و هيچ ايرادي نـدارد كـه ايـن امـر      كثرت مشاغل دنيا ما را از آن

تان بـه ايـن مضـمون     اي به دوستان ها انجام گيرد. ممكن است شما نامه توسط اينگونه پيام
در ميان اذان و اقامه يا در ساعت اخير جمعه دعـا كـردم. و اگـر نيـت شـما       بنويسيد: من
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خالص باشد. پس هرگز در اين تظاهر يا ريا نخواهد بود، بلكه اين به خاطر ازديـاد الفـت   
  و محبت بين مسلمين خواهد بود.

در فصل تابستان در شهر طائف در كنار كـوه   به يادم هست كه من در يك سفر تبليغي
شـوند. يـك    يك جاي تفريحي و سرسبز است و جمع زيادي در آنجـا جمـع مـي    شفا كه

سخنراني ايراد نمودم. اكثر حاضرين جواناني بودند كه خير و صلاح در آنان نمايان بود و 
  ها به لهو و لعب مشغول بودند. ساير جوانان ديگر در اطراف پارك

عرض سلام جلو آمدند.  سخنراني به پايان رسيد و جمعي از جوانان جهت مصافحه و
ها جواني بود كه موهايش را به سبك عجيبي كوتاه كرده بـود و كـت و شـلوار     از ميان آن

لي بسيار تنگي پوشيده بود. جلو آمد و مصافحه كرد و از من تشكر نمود و من بـا گرمـي   
ات  به او سلام گفتم و از حضور او تشكر نمودم و دسـتش را تكـان دادم و گفـتم: چهـره    

  آورد وي لبخندي زد و رفت. اي داعيان را به ياد ميسيم
شناسـي؟ مـن    دو هفته بعد تماسي دريافت نمودم كه وي گفت: ها جناب شيخ مرا مي

ات دعوتگرانه است. به خدا قسـم! إن شـاء االله از دعـوتگران     كسي هستم كه گفتي: چهره
نمـود. پـس    خواهم شد. سپس شروع به بازگونمودن احساسات خويش در قالب كلمـاتي 

  شوند! آيا مشاهده نموديد كه با جملات صادقانه و اظهار محبت متأثر مي
هايشـان را   با اخلاق زيبا و قدرت خويش با اظهار محبت بـا مـردم دل   رسول خدا 

و عمر از بزرگان صحابه بودند و همواره در كار خير باهم رقابت  كرد. ابوبكر  اسير مي
 را ابـوبكر  آمـد،  گرفت، اگر عمر زود به مسجد مي قت ميسب كردند و اغلب ابوبكر  مي

از او سبقت برده  داد، ابوبكر  يافت و اگر به مسكين و فقيري غذا و طعام مي جلوتر مي
  جلوتر از او برخاسته بود. خاست، ابوبكر  بود و اگر شب به نماز برمي

د به مردم دستور به خاطر اتفاقي كه براي مسلمانان پيش آمده بو روزي رسول خدا 
اتفاقاً در اين روزها عمر داراي ثـروت و مـال بـود. لـذا گفـت:       آوري صدقه داد. به جمع
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گيرم. شايد امروز بتوانم از او سـبقت بگيـريم. بنـابراين، بـه      سبقت مي امروز از ابوبكر 
  نمود. خانه رفت و نصف مالش را آورد و تقديم آنحضرت 

به حضرت عمر گفت: چه بود؟ آيـا از   رسول خدا اي كه  ستين كلمهخبه نظر شما ن
مقدار مالش پرسيد؟ يا از نوعيت آن كه آيا طلا و نقره است سؤال نمود؟ خير، بلكه وقتي 
اموال زياد او را ديد. كلماتي بر زبان آورد كه عمر چنين نتيجه گرفت كـه او نـزد رسـول    

عمـر  » ت بـاقي گذاشـتي؟  ا قدر بـراي خـانواده   اي عمر! چه«محبوب است، گفت:  خدا 
گفت: يا رسول االله! نصف مال خود را براي اهـل خـود بـاقي گذاشـتم. عمـر شـادمان و       

  شد. نشست و منتظر ابوبكر  خوشحال در نزد رسول خدا 
نمـود و عمـر در جـايش     نيز با اموال هنگفتي آمـد و تقـديم آنحضـرت     ابوبكر 

شنيد.  را مي گوي ميان پيامبر و ابوبكر ديد و گفت را مي ايستاده بود و بخشش ابوبكر 
اي «پرسـيد:   قبل از اين كه به مالي كه نياز دارد توجه كند از ابـوبكر   ديد كه پيامبر 

  ».! براي اهلت چيزي باقي نگذاشتي؟ابوبكر 
آري، او ابوبكر و اهل او را دوست دارد و به ضرر و زيـان او راضـي نيسـت. ابـوبكر     

ي مال و سـرمايه را   ها خدا و رسولش را باقي گذاشتم و همه براي آنگفت: يا رسول االله! 
اي نيافت  آوردم. نصف سرمايه يا يك چهارم آن را نياورد، بلكه كل آن را آورد. عمر چاره

كردند  توانم از ابوبكر سبقت بگيرم. مردم احساس مي جز اين كه بگويد: لاجرم هرگز نمي
  ها شيفته و دلباخته او بودند. لذا آنها را دوست دارد،  آن كه پيامبر 

يكي از نمازهاي پنجگانه را به اصحاب امامت نمودند و گويا مقـداري   رسول خدا 
شـان در مـدت    نمازش را با عجله خواندند، به طوري كـه در مقايسـه بـا نمازهـاي قبلـي     

 كمتري برگزار شد. وقتي نمازشان را به پايـان رسـاندند، مشـاهده كردنـد كـه اصـحابش      
هـا   ايـد؟ آن  اند. به آنان گفتند: شايد شما از زودخواندن نماز من تعجـب كـرده   زده شگفت

اي را شنيدم از اين جهت بـه مـادرش تـرحم     ي بچه گفتند: بله. فرمودند: من صداي گريه



  ات لذت ببر از زندگي      150

نمودم! ملاحظه نموديد چگونه ديگران را دوسـت دارنـد و ايـن محبـت و دوسـتي را در      
  دارند. ابراز ميخلال تعاملش نسبت به آنان 

  شما تنها نيستيد!...
عواطف و احساساتت را اظهار نما و با صراحت بگو: مـن شـما را دوسـت دارم و از    «
  ».شوم، شما در دل من ارزشمند و نفيس هستيد تان خوشحال مي ديدن



  ها را به خاطر بسپار اسم

ر تصـادفي بـا   دادن به مردم است. چه زيباست كه شما به طو اين يكي از موارد اهميت
كنيد، و بـا نـام او آشـنا     يك شخص در بانك يا هواپيما يا يك دعوتي عمومي برخورد مي

شويد و سپس در جاي ديگري او را ببينيـد و او را اسـتقبال نماييـد و بگوييـد: سـلام       مي
كند. بـه   جناب آقاي... شكي نيست كه اين امر محبت و تقدير شما را در قلب او حك مي

شدن شما نسبت بـه   سم كسي كه در جلو شماست. احساس به اهميت قايلخاطر سپردن ا
آموزان را به ياد دارد تا معلمـي كـه    كند. معلمي كه اسامي دانش او را در درونش بيدار مي

داند، تفاوت دارد مانند اين جمله كه فلاني بلند شو، نيكوتر اسـت از   هاي آنان را نمي اسم
  .آموز برخيز اين كه بگويد: دانش

تر است؟ اگر بـه شـما بـا بلـه يـا الـو        حتي در جواب تلفن كداميك نزد شما پسنديده
». ابوعبـداالله «حال شما چطور است ». خالد«بدهد يا با استقبال بگويد: سلام جناب جواب 

  شود. انداز مي تان طنين تان قبل از گوش در قلب قطعاً شنيدن اسم
كننـد.   گويند و تشكر مي نموده و سلام مي هايم جوانان ازدحام معمولاً پس از سخنراني

تان چيست؟ بـرادر   ام و آن اين كه اسم گرامي همواره من بر تكرار يك كلمه علاقمند بوده
گويم تـا اهتمـام و تـوجهم را     گويم چنين مي زنده باشي نام شما؟ به هركسي كه سلام مي

دهـد: بـرادر شـما     اسـخ مـي  ها با شادماني به من پ نسبت به وي ابراز نمايم. هركدام از آن
  ».زياد«برادر شما ». ياسر«

به ياد دارم كه روزي پس از اين كه تعداد زيادي به من سلام گفته و مصافحه نمودنـد  
و رفتند، يكي از آنان برگشت تا از من سؤالي بپرسد. همين كه بـه مـن نزديـك شـد مـن      

اسـم مـرا نيـز     اشـاء االله! او بسيار شادمان شد و گفت: م». خالد«عرض نمودم: زنده باشي 
شان اسم خويش را  كردن شوند از اين كه به هنگام سلام داني! عموماً مردم خوشحال مي مي

كنند كـه   ي خويش آويزان مي ي كوچكي بر سينه بشنوند. مسلماً مأموران انتظامي يك برگه
  شان نوشته شده است. در آن اسم
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مراكز انتظـامي ايـراد نمـودم و بيشـتر     به يادم دارم كه من يك سخنراني را در يكي از 
شد و سـپس از   ها نزديك مي ها پس از سخنراني نزد من آمده و سلام گفتند. يكي از آن آن

خواسـت سـلام بگويـد، امـا از ازدحـام ديگـران خجالـت         گرفت. گويا مـي  من فاصله مي
 ـ   كشيد. من به او نگاه كردم و به برگه مي ه سـويش  ي اسمش نگاه كردم. آنگـاه دسـتم را ب

دراز كردم و گفتم: سلام فلاني! رنگش پريد و متحيـر شـد و دسـتش را دراز نمـود و بـا      
نمود و گفت: چگونه اسمم را شناختي؟ من گفتم: برادرم ما كساني را كـه   لبخند مصافحه

دانيم. اين برخورد من تأثير بزرگـي در وي ايجـاد    ها را نيز مي دوست داريم، الزاماً اسم آن
  نمود.

توانسـتند   كنند كـه كـاش مـي    شوند و آرزو مي ري از مردم به همين امر راضي ميبسيا
ها بسيار زياد هستند. از  اسم هاي ديگران را حفظ كنند؛ اما اسباب عدم به خاطرسپردن اسم

دادن بـه افـراد در آشـنايي و برخـورد بـا آنـان، همچنـين         توجهي و عدم اهميت جمله: بي
عـدم تمركـز ذهـن بـه هنگـام شـنيدن نـام افـراد. و نيـز          شدن به هنگام تعارف و  مشغول
ها برخورد  گيري نادرست در برابر شخص مقابل و اعتقاد به اين كه بار ديگر با آن موضوع

هـا   ها نيست، يا اين كه آن نخواهيد كرد، لذا در دلش خواهد گفت: نيازي به حفظ اسم آن
ها را به خـوبي   ستيد. يا اين كه اسم آنها اهميت قايل ني اي هستند و تو براي آن افراد ساده

هـا اسـبابي    هـا را بپرسـيد. ايـن    دانيد كه براي مرتبه دوم اسـم آن  شنويد و مناسب نمي نمي
هـا   شوند تا مردم اسامي را حفظ نكنند. اما درمان به خاطرسپردن اسـم  هستند كه باعث مي

ها يا ايجـاد ايـن احسـاس     سمهايي دارد. از جمله: اعتقادداشتن به اهميت يادگيري ا نيز راه
كه بعد از چند دقيقه از شما سوال خواهد شد. همچنين تمركز حواس و توجه بـه چهـره   

  شخص به هنگام شنيدن اسم او.
كوشش كنيد، روش گفتار و نحو لبخند شخص مقابل را ملاحظه نماييد تا در 

سمش مخاطب قرار گفتن با او تكرار زياد، او را با ا ات حك شود. به هنگام سخن حافظه
دهيد: درست است جناب آقاي؟ و به كرّات آن را تكرار كنيد. اين بسيار مهم است و اگر 
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دهد:  هايشان مخاطب قرار مي بيني خداوند پيامبران را با نام در قرآن تأمل نماييد، مي
﴿ãΛ⎧ Ïδ≡ t ö/ Î* ¯≈tƒ óÚÍ ôãr& ô⎯ tã !# x‹≈yδ﴾ ] :بگرداناي ابراهيم! از اين روي «] يعني: 76هود« .﴿tΑ$s% 
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  .»زمين خليفه قرار داديم
  خلاصه كلام...

توجه كنيد! اسمم را به خاطر بسپاريد! برايم احترام قايل شويد، تا من هـم  لطفاً به من «
  ».متقابلاً شما را دوست داشته باشم



  خوشرو باشيد

كنـيم و يـا كارهـايي كـه انجـام       بسياري از چيزهايي كه در زندگي از آن اسـتفاده مـي  
بـه يـك    دهيم به خاطر ديگران است نه به خاطر خودمان. بـه طـور مثـال وقتـي شـما      مي

  پوشيد. هايتان را مي شويد. بهترين لباس عروسي دعوت مي
قطعاً اين كار به خاطر جلب توجه مردم است و اين كار را براي بـه شـگفت درآوردن   

ها به شكل و قيافه  دهيد، نه به خاطر خودتان و هرگاه ملاحظه كرديد كه آن ها انجام مي آن
تـان را   ي گرديـد، وقتـي ميهمـان خانـه     مان ميهايتان در شگفت آمدند، شاد و زيبايي لباس

نمودن آن تكلف به خرج دهيد، مسـلماً ايـن را    كنيد و در تزيين و رنگارنگ گذاري مي مبل
دهيد نه به خاطر خودتان، به دليـل ايـن كـه بـه اتـاق       به خاطر جلب توجه مردم انجام مي

وقتـي دوسـتانت را بـراي    كنيد تا سالن و هال داخل و يا توالـت.   پذيرايي بيشتر توجه مي
و حتي گـاهي خودتـان    –كنيد كه همسرتان  نمايي، آيا احساس نمي صرف غذا دعوت مي

دهيـد، بلـه    اي بـه خـرج مـي    در ترتيب و تنوع غذا بيشتر از حسب معمول توجه ويـژه  –
قدر ما خـود   شود چه هرچند كه اهميت دوستان بيشتر باشد توجه به نوعيت غذا بيشتر مي

بينيم وقتي كسي از لباس يـا دكـور خانـه يـا مـزه غـذايمان        و سعادتمند ميرا خوشبخت 
  تعريف كند.

با مردم چنان برخورد كن كه دوسـت داري بـا تـو برخـورد     «فرمودند:  رسول خدا 
  ».كنند چگونه؟!

تان را ديديد كه لباس زيبا پوشيده است، متوجه او باشـيد از او تعريـف    هرگاه دوست
قـدر زيبـا! گويـا امـروز      نـداز بـه گوشـش بنوازيـد. ماشـاء االله! چـه      ا كنيد و كلمات طنين

  ات است! به به. عروسي
هايش عطر زيبا و خوشبويي استشمام  روزي شخصي به ديدار شما آمد و شما از لباس

نموديد، لذا از او تعريف كنيد. با او شادمان و بشاش باشيد، با او خوشرو باشـيد؛ زيـرا او   
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هاي زيبايي بـر زبـان بياوريـد. چـه      طر شما انجام داده است. جملهاين خوشبويي را به خا
  اي. قدر خوش سليقه چه» ماشاء االله«بوي خوشي است. 

شخصي شما را براي صرف غذا دعوت نمـود، از غـذايش تعريـف كنيـد؛ زيـرا شـما       
ها براي پخـت آن بـه خـاطر شـما يـا عمـوم        دانيد كه مادر، خواهر و همسرش ساعت مي

اند يا حـد اقـل    ها هستيد، در آشپزخانه زحمت كشيده كه شما از جمله آن دعوت مدعوين
انـد. پـس از ادبيـاتي در     فروشـي خسـته شـده    در حاضركردن آن از رستوران، يا شـيريني 

هايش سپاسـگزار هسـتيد و    كه او احساس كند كه شما از زحمت گفتن استفاده كنيد سخن
با شما خـواهر گرامـي    –تان رفتيد  دوستاني يكي از  زحمتش به هدر نرفته است. به خانه

در آنجا اسباب و كالاهـاي زيبـايي مشـاهده     –ي يكي از دوستان خواهر رفتيد  به خانه –
ب باشـيد تـا   ظ ـي خوب او تعريف كنيـد. ( امـا موا   كرديد از اين اسباب و كالاها و سليقه

) بـه يـك جلسـه    كنيـد  جايي در تمجيد مبالغه نكنيد كه او احساس كند او را مسخره مـي 
بـا خوشـرويي دارد در جمـع حاضـرين     » احمـد «عمومي حضور يافتيد. شنيديد كه آقاي 

گويد و مجلس را گـرم نمـوده اسـت و اهـل مجلـس از سـخنانش خوشـوقت         سخن مي
اند، از او تعريف كنيد و هرگاه از مجلس برخاستيد، دستش را بگيريد و بگويد: ماشاء  شده

حقيقتاً مجلس فقط با حضور شما شور و شـوق پيـدا كـرده و     االله! چه قدرت بياني داريد.
  گرم شده بود. اين عمل را تجربه كنيد، به زودي شما را دوست خواهند داشت.

ي زيبايي از رفتار پسري با پدرش مشاهده كرديـد؛ پسـر دسـت پـدرش را      يك صحنه
بـا شـور و    هايش را نزديك او آورد. از اين پسر تعريف كنيد. خوشـرو و  بوسيد، و كفش

شوق باشيد. لباس نو پوشيده بود، از او تعريف كنيد و خوشرو باشيد. به ديدار خواهرتان 
تـان را   رفتيد توجه او را نسبت به فرزندانش مشاهده كرديد از او سـتايش كنيـد. دوسـت   

كنـد از   شود، از مهمانانش به خـوبي اسـتقبال مـي    ديديد كه به فرزندانش اهميت قايل مي
خوشرويي نشان بدهيد و از او تعريف كنيد. اعجاب خودتان را نسـبت بـه    خود جرأت و

ات بيرون كنيد. با شخصي در ماشينش سوار شديد. يا تاكسي كرايـه نموديـد و    او از سينه
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اش را ملاحظـه كرديـد بـازهم خوشـرو باشـيد و از او       نظافت ماشين و مهارت راننـدگي 
  عادي هستند. درست است؛ اما مؤثرند. ها امور تعريف كنيد. ممكن است بگوييد: اين

ها را با تعـدادي از مـردم، بـا بـزرگ و      ام و اين مهارت ها را تجربه كرده من خودم اين
هـاي بـزرگ اشـتغال     كوچك، با كارگران ساده، با اساتيد و حتي با افـرادي كـه در پسـت   

اشيايي كه مـردم از  ام. خصوصاً در  ها را ديده آور آن ام و اثرات شگفت دارند، اعمال نموده
شما انتظار دارند. چطور؟ شخصي را كه تازه يك هفته است عروسي كرده است، يـا تـازه   

اي سكونت كرده است، ملاقات كردي. شـكي   ي تازه مدرك عالي به دست آورده، در خانه
نيست كه اين افراد منتظر استماع سخناني از شما هستند. پس بـا آنـان آنگونـه بـاش كـه      

  وقع دارند.انتظار و ت
خوانـد. پـس از    ي دبيرستان درس مـي  پسرعمويم عبدالمجيد جواني بود كه در مرحله

 ي دبيرستان را به پايان رساند از من خواست تا جهت ثبت نام دانشگاه بـا او  اين كه دوره
اش رفـتم تـا    همكاري كنم. يك روز صبح با او تماس گرفتم و با ماشين خـودم بـه خانـه   

ي  كرد؛ زيرا او وارد مرحله اش در او غوغا مي گاه بروم. احساسات درونيهمراه او به دانش
انديشـد. همـين كـه سـوار      شد مـي  اي كه وارد آن مي شد و در مورد دانشكده جديدي مي

ماشينم شد، بوي عطرش به مشام من رسيد، بوي عطـر بسـيار تنـد بـود، چنـين بـه نظـر        
  هايش كرده است. رسيد كه او تمام تلاشش را امروز صرف لباس مي

حقيقتاً بوي عطر مرا خفه كرد. شيشه ماشين را پايين آوردم تا نفسي تازه كنم. احساس 
هايش به زحمت انداختـه اسـت.    كردم كه بيچاره خودش را در آرايش و معطركردن لباس

ترسـم مـدير دانشـكده     لذا رو به او كردم و گفتم: ماشاء االله! اين بوي خوش يعني چه! مي
اين بوي خوش را استشمام نمايد با صـداي بلنـد فريـاد بزنـد و بگويـد: قبـول       همين كه 

متشـكرم  ». ابوعبـدالرحمن «هستي. رو به من كرد و با يك شور و حماسه گفت: متشـكرم  
كنم و مـردم آن   به خدا اين عطر بسيار با قيمت است و هميشه من از اين عطر استفاده مي
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نمـود و   ي دسـتمالش آن را استشـمام مـي    شـه كننـد و سـپس از گو   را از من ملاحظه مـي 
  گفت: تو را به خدا آيا من خوش سليقه نيستم؟! مي

ذشت و عبدالمجيد از دانشـگاه فـارغ التحصـيل شـد و     گاين جريان  از آه! پانزده سال
هاست كه در جايي مشغول به كار است. مگر اين كه آن جريان همواره آويزه گوشش  سال

  اندازد. از ديدارها آن را به ياد من مياست و گاه گاهي در برخي 
هـا   آري، خوشرو باشيد! حكمراني به عواطف و احساسات مردم و ايجاد تمايـل در آن 

هـاي عـادي جهـت كسـب      بسيار آسان است؛ اما ما در بسياري از مواقع از اعمال مهارت
يـن  ا ورزيم و تعجب نكنيد كه صاحب اخلاق عظيم يعنـي رسـول االله    ها، غفلت مي آن

  نمود. ها را اعمال مي ها و حتي بهتر از آن مهارت
شـان در مكـه مـورد شـكنجه و      هاي اسلام، وقتي مردم در مورد ديـن  در نخستين سال

عبدالرحمن «و اموال خويش را ترك گفتند. و ديار سختي بودند و به مدينه هجرت كردند
ما در حالي بـه مدينـه   به مدينه مهاجرت نمود. وي در مكه تاجر مقتدري بود، ا» بن عوف

  دست بود. انگار خيلي زود دامنگير مشكلات گرديد. آمد كه فقير و تهي
و » عبدالرحمن بن عـوف «بين مهاجرين و انصار پيمان برادري بست و  رسول خدا 

هـا پـاك و سـالم و     هـا و درون آن  انصاري را برادر همديگر ساخت. نفس» سعد بن ربيع«
 ي اهـل مدينـه   گفت: بـرادرم! مـن از همـه   » عبدالرحمن«به » سعد«هايشان صاف بود.  دل

ام را به دو قسمت تقسيم كن و نصف آن را بردار و نصف  ثروت بيشتري دارم. لذا سرمايه
  ديگر را براي من بگذار.

سپس انديشيد كه عبدالرحمن نياز به همسر دارد. لذا به او عرض نمود كه يكـي از دو  
ي شرعي به ازدواج  طلاق داده و پس از گذشت دوره عدههمسر مرا انتخاب كن من او را 

تو درآورم، عبدالرحمن گفت: خدا در اهل و مال شما بركت دهد، مرا به بـازار راهنمـايي   
كن. درست است كه عبدالرحمن مالش را در مكه رها نموده بـود و كفـار آن را مصـادره    

يعي بـود. سـعد او را بـه بـازار     كرده بودند، اما او داراي عقلي سنجيده و تبحر تجاري وس
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راهنمايي كرد و او به بازار رفت و مشغول خريد و فروش گرديد. يعني كالايي به صورت 
اي بـه دسـت آورد و بـا آن بـه      فروخـت و سـرمايه   خريد و سپس به نقدي مي قسطي مي

اي  زدن را خوب بلد بود، تا اين كه سـرمايه  تجارت پرداخت و فن خريد و فروش و چانه
  دست آورد و ازدواج كرد. به

آمـد! جـاي    و اثر بوي زنان بود، نزد رسول خدا روزي عبدالرحمن در حالي كه بر ا
هـا و بسـيار    تعجب نيست چون او (داماد) شده و عروسي كرده است. پيامبر پزشك نفس

ها را صيد كند. همين كه او را ديـد، متوجـه ايـن     خوشرو بود و منتظر فرصت بود تا قلب
  گفت: چه خبر؟! كرد و به عبدالرحمن مي بويي نگاه مي گرديد و به اثر خوشتغيير 

ام.  عبدالرحمن شادمان گرديد و گفت: يا رسول االله! با يـك زن انصـاري ازدواج كـرده   
تعجب نمود، چگونه توانسته ازدواج كند در حالي كه تـازه هجـرت كـرده     رسول خدا 

مقرر ساختي؟ گفت: به اندازه يك هسـته   قدر اش را چه پرسيد: مهريه است؟ آنحضرت 
اش بيفزايـد. لـذا بـه او گفـت: بـه مناسـبت        خواسـت در خوشـحالي   طلا. رسول خدا 

بـراي   ازدواجت يك دعوتي اگرچه يك گوسفند باشد، ترتيب بده. سپس رسـول خـدا   
مال و تجارت او دعاي خير و بركت نمود به طوري كه بركت بر او و مـالش فـرود آمـد،    

ديــدي ســنگي را  گويــد: اگــر مــرا مــي رحمن در توصــيف كســب و تجــارتش مــيعبــدال
  داشتم اميد داشتم كه به طلا يا نقره تبديل شود. برمي

شان  بسيار خوشرو بود حتي با فقرا و مساكين، آنان را به قيمت و ارزش رسول خدا 
ان مهم هسـتند  كرد كه متوجه آنان است و در نزد ايش نان چنين وانمود ميآفهماند و به  مي

نهـاد.   دادند هرچند كه جزئي و پيش پـا افتـاده باشـند، ارج مـي     و كارهايي را كه انجام مي
كرد و ديگـران   شان اشاره مي كرد و به كارهاي ها ذكر خير مي ديد، از آن ها را نمي وقتي آن

  ها عمل نمايند. كرد تا مانند آن را تشويق مي
 زد. رسول خـدا   بود كه مسجد را جارو مي رنگ، مؤمن و صالحي در مدينه زن سياه

كردنـد، چنـد روزي گذشـت و     اش تعجب مـي  ديدند و از حرص و علاقه گاهي او را مي



  159  خوشرو باشيد

او را نديدند. لذا در مورد او سؤال نمودند؟ اصـحاب عـرض نمودنـد: يـا      رسول خدا 
و را رسول االله! او فوت كرده است. فرمودند: پس چرا مرا خبر نكرديد؟ اصـحاب قضـيه ا  

دانستند؛ زيرا او زني مسكين و افتاده بـود و درخـور ايـن نبـود كـه از       كوچك و حقير مي
باخبر شود. از اين جهت گفتند: او در شب فوت نمـوده و مـا    خبر مرگش رسول خدا 

  ناگوار دانستيم شما را بيدار كنيم.
او نـزد   علاقمند شدند تا بر او نماز جنازه بخوانند؛ چون اگرچـه عمـل   رسول خدا 

مردم كوچك است؛ اما در نزد خدا بزرگ است. اما چگونه بر او نماز بخواند، حال آن كه 
فرمودنـد: قبـرش را بـه مـن نشـان دهيـد.        او مرده و دفن شده است، لذا رسول خـدا  

بـر او نمـاز    نشان دادنـد و پيـامبر    اصحاب همراه او رفتند و قبرش را به آنحضرت 
شـان پـر از تـاريكي اسـت و خداونـد بـا        اين قبرها بر صاحبان« خواندند. سپس فرمودند:

  ».كند ها را روشن مي ها، آن نمازخواندن من بر آن
مشـاهده كردنـد كـه بـه      شما را به خدا اين چه عملي بود كه صحابه از رسول خدا 

دهد. چگونه حماسه و شور آنان براي انجام  اين كار كوچك از يك زن ضعيف اهميت مي
  شد. اين كارها يا بزرگتر از آن برانگيخته مي اينگونه

تان نجوا كنم: ما در محيطي هستيم كه بعضي اوقات قادر به انجام  بگذاريد تا در گوش
تـان را   ي ها حماسه عاطفه ها نيستيم. پس متوجه باشيد كه برخي ترشروها و بي اين مهارت

ر ميان بگذاريد و بـا جمـلات   خاموش نگردانند. كساني كه هرچند كلمات نرم را با آنان د
گيرند و با كلمـات زشـت و    زيبا و نازك آنان را ستايش كنيد. بازهم تحت تأثير قرار نمي
  گويند. ناهنجار كه هيچ طعم، رنگ و بويي ندارند به شما پاسخ مي

هاي مهمي  شناسم به يك دعوتي بزرگي كه در آن شخصيت به عنوان مثال من او را مي
د، دعوت شده بود. در مسير راهش از بازار گذشت و وارد يك مغـازه  در آن حضور داشتن

  عطرفروشي شد و چنين وانمود كرد كه قصد خريد عطر و ادُكلن دارد.
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هاي قيمتي و  لذا صاحب مغازه با استقبال گرم به او سلام گفته و انواع عطرها و ادكلن
هـاي   يـد. وقتـي لبـاس   پاشيد تـا او عطـر مـورد نظـرش را خريـد نما      خوشبو را بر او مي

مان از خوشبويي پر شد، با يك نرمي و لطفي به فروشنده گفت: متشكرم. هركـدام   دوست
كـنم. لـذا زود بـه سـوي      گردم و آن را خريد مي كه مورد پسند من قرار گرفته باشد برمي

ها از بين نرود. و براي صرف شام در كنـار دوسـتش    تا بوي خوش آن محل دعوتي رفت
اي بر زبـان   متوجه بوي خوش او نگرديد و در اين مورد جمله» خالد«. اما نشست» خالد«

رسـد؟! خالـد    مان با تعجب به او گفت: آيا عطر خوشـي بـه مشـامت نمـي     نياورد. دوست
ات مسدود است. بلافاصله خالد جـواب داد:   مان گفت: پس حتماً بيني گفت: خير! دوست

  كردم! را هم استشمام نمي بود، پس من بوي عرقت ام مسدود مي اگر بيني
  اعتراف...

هرچند كه شخص به موفقيت و بزرگي دست يابـد، بـازهم او بشـر اسـت و هنگـام      «
  ».آيد تمجيد از او شادمان گشته و به وجد مي
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اي  لحظهدهند تا خوشرو باشند. بنابراين، اصلاً  برخي از مردم تلاش زيادي به خرج مي
هرچـه از حـد بگـذرد    «اند:  شوند، اما در گذشته گفته از اظهار نظر و تعريف خاموش نمي

دادن آن  هركس به چيزي قبل از وقتش شتاب كنـد، بـه از دسـت   «و ». ناچار گردد ضد آن
  ».گردد مؤاخذه مي

پس فقط به اشياي زيبا و اعمال منطقي و خوب، خوشـرو و شـادمان باشـيد از قبيـل:     
ي كه شخص با مشاهده مردم از آن شادمان گردد و منتظر تعريفي باشد و با شنيدن چيزهاي

كننده شادمان گردد. امـا از چيزهـا و يـا اعمـالي كـه شـخص از بـرملا و         سخنان تحسين
كشد. پس چنـان   نمودن ديگران خجالت مي  شود و از مشاهده ها شرمنده مي شدن آن عيني

  ايد. دهها را ندي اظهار نماييد كه شما آن
هايش را ديديد كه قديمي هستند، مواظب باشيد  تان رفتيد و مبل ي دوست مثلاً به خانه

كنند و بنابراين از ابراز پيشـنهادهايي كـه از    از افرادي نباشيد كه خاطر ديگران را مكدر مي
  اند خودداري كنيد. شما نخواسته

چـرا مبلهايـت را عـوض    تان به سـخن آمـده و بگوييـد:     مواظب باشيد از اين كه زبان
كني، نقش  هاي جديدي خريد نمي كنند! چرا چلچراغ ها كار نمي كني؟! نصف چلچراغ نمي

كـاري   هاي جديدي آن را رنگ و رنگ كاري ديوارهايت بسيار قديمي است. چرا با رنگ
  كني! به شدت خودداري كنيد. نمي

وراسيون نيستي كه او برادرم! او از شما پيشنهادي نخواسته است و شما هم مهندس دك
توانـد آن را   ان استفاده كند. خاموش باشيد، شايد او نميت با شما توافق نموده تا از نظريات
اش خوب نيسـت، يـا شـايد... هـيچ چيـزي بـراي مـردم         عوض كند. شايد وضعيت مالي

كشند نگاه كنند و آنـان را در   تر از كساني نيست كه مردم به آنچه آنان خجالت مي سنگين
توان تعمـيم داد.   نگنا و فشار قرار دهند. باز آن مسأله را باز نموده و به ديگر امور نيز ميت
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هايش كهنه بود يا كولر ماشينش خراب بود. سخن نيك گفته يا  به همين صورت اگر لباس
  خاموش باشيد.

حكايت شده است كه مردي به ملاقات دوستش رفت و دوستش براي او نان و روغن 
ان گفت: چه زيبا بود، اگر با اين روغن، گياه صنوبر (افشين) بود! ميزبـان بلنـد   آورد. ميهم

شد و از همسرش پرسيد، اما در خانه صنوبر نبود. بنابراين، به بيرون از خانه رفـت تـا آن   
را خريد كند، اما پولي در اختيار نداشت! صاحب مغازه صـنوبر را بـه طـور قـرض بـه او      

گذاشتند و وضـو   آمد و آفتابه (قيمتي كه در گذشته در آن آب مياش  به خانه نداد. آن مرد
گرفتند) را برداشت و نزد صاحب مغازه رهن گذاشت تا اگر آن شخص پولش را نـداد   مي

صاحب مغازه آن را بفروشد و پول خودش را بردارد. آنگاه ميزبان صـنوبر را برداشـت و   
الله الــذي أطعمنــا وســقانا وقنعنــا بــما  مــدالح«براي ميهمان آورد. ميهمان آن را خورد و گفـت:  

ستايش مر خدايي را كه به ما غذا خورانيد و آب نوشاند و ما را به آنچه عطا نمـوده   »أتانا
است قانع نمود. در اين هنگام صاحب منزل يك آه غمگين و دردناكي كشيد و گفت: اگر 

  بود! ي ما گرو نمي كرد پس افتابه خداوند تو را به آنچه به تو داده است قانع مي
ات زرد  قدر رنـگ چهـره   همچنين وقتي به عيادت بيماري رفتيد بار بار نگوييد: اوه چه

اند، پوستت خشك شده است! شگفتا! مگر شما پزشك او  هايت فرو رفته شده است! چشم
  هستيد. سخن نيكو بگوييد يا خاموش باشيد.

نـزد او نشسـت و    حكايت شده است كه شخصي به عيادت مريضـي رفـت و انـدكي   
اش مقـداري   اش را بـا او گفـت و بيمـاري    اش پرسـيد. مـريض بيمـاري    سپس از بيماري

كننده فريادي كشيد: آه! فلان دوست من به اين بيماري مبتلا بود  خطرناك بود. اين عيادت
رد   و از آن درگذشت و فلان دوست برادرم از اين بيماري در بستر بود و بود تا اين كه مـ

همسايه دامادم به اين مرض مبتلا بـود و فـوت كـرد و مـريض كـه بـه او گـوش        و فلان 
داد، نزديك بود كه منفجر شود. وقتي اين شخص از سـخنانش فـارغ شـد و خواسـت      مي

بلند شود، رو به بيمار كرد و گفت: هان! با من كاري نداري؟ بيمار گفت: بله وقتي بيـرون  
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ت شخصـي رفتـي، احـوال مردگـان را نـزد او      رفتي دوباره نزد من نيا و هرگـاه بـه عيـاد   
  يادآوري نكن.

اند كه پيرزني، دوست پير و كهنسال وي مريض شد، اين پيرزن  همچنين حكايت كرده
ها تعلل نمـوده و   كرد تا او را به عيادت دوستش ببرند. اما بچه تمام فرزندانش را وادار مي

ميلـي راضـي شـد و او را بـا      وي بـي تراشيدند، تا اين كه يكي از فرزنـدانش از ر  بهانه مي
ي پيرزال بيمار رسيد، مادرش پايين شـد و او در انتظـار او در    ماشينش برد. وقتي به خانه

ماشين نشست، مادرش نزد مريض رفت ديد كه بيماري او را به شدت به زمـين انداختـه   
ن خواسـت بيـرو   است، به او سلام گفت و برايش دعاي خير و سلامتي نمـود، وقتـي مـي   

كنند. با اعلام بيگناهي تمام گفت: هر بار كه  شود، ديد دختران بيمار در هال خانه گريه مي
كردم و مادر شما سخت بيمار است و چنين به نظر  خواستم نزد شما بيايم فرصت نمي مي
  رسد كه عن قريب خواهد مرد لذا از حال، خداوند تعزيه شما را نيكو كند. مي

كننـده و سـرورآور خوشـرو و شـاد      ر! در امور شادمانپس متوجه باش شخص هوشيا
  شوند. باش نه آنچه مردم غمگين مي

  مشكل...
ها يا بوي بـدش،   طرار قرار گرفتي، مانند چرك لباسضوقتي به ملاحظه چيز بدي در ا

  ».پس او را درست تنبيه كن و بسيار لطيف و هوشيار باش
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شـود،   م در وجود هر شخص اين است كه از آنچه به او مربوط نميهاي اسلا از زيبايي
ي زيبايي است كه تو آن را از زبان پيامبر باهوش و پـاك،   قدر اين جمله دست بردارد. چه
  اي ندارند. شنوي.، آري، ترك اموري كه فايده مي يعني رسول خدا 

مـورد   شدن در امور بي لآور كه تو را به داخ هاي مزاحم و زحمت قدر زيادند انسان چه
  كنند. فايده اجبار مي و بي

قدر خريد كردي؟ تو در جواب  پرسد، آن را چه وقتي ساعتت را ببيند مي ،به طور مثال
گويي: از طـرف يكـي    كجا؟ تو در جواب مي پرسد: هديه! از گويي: هديه است، باز مي مي

گـوي.   ، از كجا؟! باز تو مـي گويد: دوستت در دانشگاه، دوست محله از دوستان. باز او مي
  .ام دوست دانشگاهي آنواالله، 

گويي: أأأن يعني به مناسـبت روزهـاي    گويد: خب، به چه مناسبت؟ تو مي ميسپس او 
پرسد: مناسبتش چيه؟ قبوليت، يا باهم در سفري بوديـد يـا ممكـن اسـت      دانشگاه. باز مي

دهد. تو را به خـدا مواظـب    مي ارزش ادامه ي بي يك قضيه نمودن أأأن؟ و او در سؤال پيچ
مورد دخالـت   باش وجدانت تو را وادار نكند تا به رويش فرياد بزني و بگويي: در امور بي

افتد مثلاً زماني كه در يك جلسه عمومي با ايـن   تري اتفاق مي نكن! چه بسا قضيه به غرنج
  سؤالاتش عرصه را براي تو تنگ نمايد.
نفر از دوستانم بعد از نماز در جايي نشسته بـوديم   به يادم هست كه من به همراه چند

  ها زنگ خورد و او در كنار من نشسته بود، وي جواب داد: كه گوشي يكي از آن
  بله؟ -
  همسرش: الو كجايي خر؟! -

  شنيدم. شان را مي صدايش آنقدر بلند بود كه من سخنان
  مرد گفت:

  خوبم. خدا شما را حفظ كند. -
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  زن خشم گرفت و گفت: -
اي و من منتظرت هستم  فكر به همراه دوستانت نشسته خدا حالت را خوب نكند. بي -

  به خدا تو گاوي (!!)
  آن شخص گفت:

  خدا از تو راضي باشد. بعد از نماز عشاء خواهم آمد. -
خواهد  توجه شدم كه سخنانش با سخنان او موافق نيست، و من دريافتم كه او ميممن 

ها به پايان رسيد. من به حاضرين نـيم نگـاهي    ي آن دهد. مكالمهخودش را در تنگنا قرار ن
ها بپرسد: كي بود تمـاس گرفـت؟ از شـما چـه      كردم شايد يكي از آن انداختم و خيال مي

  ات بعد از مكالمه عوض شد؟! خواست؟ چرا رنگ چهره مي
  ها مربوط نبود، دخالت نكرد. اما خدا بر او رحم كرد و كسي در اموري كه به آن

اش پرسـيدي. او بـه يـك جملـه      به طور مثال اگر به عيادت بيماري رفتي و از بيماري
اه بود و تمام شد. تعمومي اكتفا نمود و گفت: الحمدالله. يك بيماري سطحي و مريضي كو

آيند، او را به جواب دقيـق در تنگنـا    يا امثال اين عبارات كه جواب صريحي به شمار نمي
يعني حقيقتاً بيماري شما چه بود. بيشتر در مورد آن  نگو: ببخشيد.قرار مده، به عنوان مثال 

ي شما در تنگنا قراردادن او  آور است. انگيزه توضيح دهيد؟ منظورتان چه بود؟ يا... تعجب
  چيست؟

هاي اسلام در وجود و شخص، اين اسـت كـه از آنچـه بـه او مربـوط       آري، از زيبايي
ر داري او بگويد: من بيماري بواسير دارم يا در فلان كند، يعني انتظا شود، دخالت نمي نمي

دادن موضـوع نيسـت.    نياز به كش دهد(...) زخمي دارم يا... وقتي او جواب عمومي به تو 
اش را نپرسي؟ بلكه منظورم دقت بـيش از حـد در    منظورم اين نيست كه از بيمار، مريضي

  سؤال است.
زند و با صداي  ي عمومي صدا مي جلسهآموزي را در يك  به طور مثال: كسي كه دانش

  گويد: بلند مي
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  هان احمد! قبول شدي؟ -
  گويد: بله. او مي -

  پرسد: باز مي
  ندم را به دست آوردي؟چي  در كلاس رتبه -

اگر واقعاً تو برايش ارزش قايل هسـتي و او را دوسـت داري، در وقـت تنهـايي از او     
سـبتي بـا تـو دارد؟ چـرا بـا او گفتگـو       ي اين دقت كاري چيست؟ چه ن سؤال كن. انگيزه

خواهي او را كمك كني پس در يك گوشـه   روي؟ اگر تو مي كني. چرا به دانشگاه نمي نمي
اش از عـرق   نمـودن چهـره   با او بنشين و به آنچه نياز دارد بـا او سـخن بگـو. امـا خـيس     
  شرمندگي مناسب نيست و نبايد او را در جمع شرمنده ساخت!

هاي اسلام در  از زيبايي« »يَعْنيِهِ  لاَ  مَا تَرْكُهُ  المَرْءِ  إسِْلاَمِ  حُسْنِ  مِنْ « فرمود: رسول خدا 
  ».كند شود، دخالت نمي وجود شخص، اين است كه در آنچه به او مربوط نمي

سـفر   موضوع را بزرگتر از حجمش گنده نكن. مدتي پيش به شهر پيامبر  آگاه باش!
با يك جوان انديشمندي توافق نمودم تا دو پسـرم،   نمودم و سرگرم چند سخنراني بودم و

عبدالرحمن و ابراهيم را به يك حلقه حفظ قرآن، يا يك مركز تفريحـي تابسـتاني ببـرد و    
ها را بياورد. عبدالرحمن ده سال عمر داشت. لذا مـن ترسـيدم كـه     دوباره بعد از عشاء آن

تـان   ي م مادرت چيسـت؟ خانـه  ربط از او بپرسد: اس اين جوان از باب فضولي سؤالاتي بي
دهد؟ بنـابراين، عبـدالرحمن را آگـاه     قدر پول به تو مي كجاست؟ چند برادريد؟ پدرت چه
هـاي اسـلام در وجـود     از زيبـايي «ربطي پرسـيد. بگـو:    نمودم و گفتم: اگر از تو سؤال بي

و ايـن حـديث را   » شـود، دخالـت نكنـد    شخص، اين است كه در آنچه به او مربوط نمـي 
  ن بار تكرار نمودم تا آن را حفظ كرد.چندي

عبدالرحمن با برادرش سوار ماشين شدند و عبدالرحمن بسيار گرفته و بيمناك بود. در 
گويـد: حالـت چطـور اسـت عبـدالرحمن؟ عبـدالرحمن بـا         مسير راه جوان با نرمـي مـي  
ام خواهد كـه او را نـرم و آر   دهد: زنده باشي، جوان مسكين مي هوشياري كامل جواب مي
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كند تا حديث را بـه   پرسد: امروز شيخ سخنراني دارد؟ عبدالرحمن كوشش مي كند. لذا مي
زند: در آنچه به  كند. لذا با صداي بلند فرياد مي اش همكاري نمي كند، اما حافظه يياد آور

گويد: خير، بلكه هدف من ايـن اسـت كـه در آن     تو مربوط نيست دخالت نكن. جوان مي
خواهد او را فريب دهد لذا  كند او مي ه نمايم. باز عبدالرحمن فكر ميشركت كنم و استفاد

گويـد: ببخشـيد    كند؛ آنچه به تو مربوط نيست دخالت نكن. باز جوان مي دوباره تكرار مي
زند: آنچه به تـو مربـوط نيسـت، دخالـت      عبدالرحمن منظورم... باز عبدالرحمن فرياد مي

گردنـد.   برند تا اين كه برمـي  ن وضعيت به سر ميها در طول مدت اين سفر در اي نكن. آن
در اين هنگام عبدالرحمن با افتخار با من موضـوع را در ميـان گذاشـت. مـن خنديـدم و      

  مجدداً موضوع را برايش تفهيم نمودم.
  آموزش فرد براي استفاده از اين راهكار...

كننـده   دا خسـته تعامل يعني مجاهده با نفس در آزادي از دخالت در كار ديگـران، ابت ـ «
  ».بخش است است، اما در پايان آرام
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دارند و شروع به خوانـدن   موبايلت را برمي –بدون اجازه  –گاهي اوقات برخي مردم 
  كنند. هايش مي پيام

ي عمومي، جهت صرف شام دعوت بـه عمـل آورده بودنـد و     از دوستم در يك جلسه
هـاي   و در كنار چند نفر از قضات بود و تمام مدعويين جلسه از شخصـيت محل پذيرائي ا

گفـت.   ها سخن مـي  ها نشست و از هر دري با آن برجسته علمي بودند. دوستم در ميان آن
كرد. لذا آن را بيرون آورد و روي ميزي كـه در كنـارش    موبايلش در جيب او سنگيني مي

  بود گذاشت.
سرگرم سخن با او بود، از بـاب عـادت گوشـي را     شيخي كه در كنارش نشسته بود و

ي آن نگـاه كـرد، رنگـش پريـد و دو مرتبـه آن را سـر جـايش         برداشت. وقتي به صـفحه 
ي عميقي او را فرا گرفته بـود آن را پنهـان كـرد. وقتـي از آنجـا       گذاشت. دوستم كه خنده

اش را  گوشـي  –مانند آن شـيخ   –بيرون شد. من همراه او در ماشينش سوار شدم. من نيز 
  ام گرفت و غرق در خنده شدم. اش نگاه كردم خنده برداشتم وقتي به صفحه

نويسند از قبيل: بـه ذكـر    شان چيزهايي مي ي گوشي داني چرا؟ عادتاً مردم بر صفحه مي
  خدا مشغول باش، يا... اما دوستم نوشته بود: تلفن را سر جايش بگذار فضول!

كننـد. چنانكـه طبيعـي     ر شخصي ديگران دخالـت مـي  بسياري از اين نوع مردم در امو
كنـد و بـه آنچـه در     شود و داشبرد آن را باز مي است كه شخصي در ماشين شما سوار مي

كند تا ماتيك يـا سـاق چشـم و     كند! زني كيف زن ديگر را باز مي داخل آن است نگاه مي
گـويي:   ايي؟ تـو مـي  پرسد: كج گيرد و مي ريمل او را بردارد و گاهي كسي با تو تماس مي

  پرسد: كجا؟ چه كسي همراهت است؟ من مسافرت هستم، وي مي
كنند. پس ما  كنيم با اين اسلوب با ما برخورد مي ها زندگي مي بسياري از مردم كه با آن

ها را از دست ندهيم، كوشش كن تا از  ها برخورد كنيم؟ مهم اين است كه آن چگونه با آن
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ر باشي. مواظب باش كسي از دست تو ناراحت نباشد. براي شدن با چنين افراد برحذ چپ
  شدن از اين موضوع بسيار هوشيار باش، بدون اين كه بين تو و او مشكلي پيش آيد. بيرون

انگـاري مكـن، هرچنـد كـه      دادن دوستان سـهل  آوردن دشمنان يا از دست در به دست
  اسباب زيادي براي اين كار دست به دست هم دهند.

ها پاسخ سؤال با سؤال يـا بـه طـور كلـي      ها در تعامل با طفيلي رين اسلوبيكي از بهت
  انتقال به موضوع ديگري است تا او سؤال اولش را فراموش كند.

  مثلاً اگر از تو پرسيد:
قدر است؟ شما با نرمي و لبخند بگـو: چـرا مگـر بـرايم شـغل       ات چه حقوق ماهيانه -

  بهتري پيدا كردي؟
  خواهم بدانم. مي گويد: نه اما او مي -

باز شما بگو: ميزان حقوق در اين روزهـا مشـكل شـده اسـت و بـه ظـاهر سـبب آن        
  بالارفتن قيمت نفت است!
  قطعا او خواهد پرسيد:

شـود.   بنزين به اين قضيه چه ربطي دارد؟ باز شما بگو: نفت است كه سبب تورم مي -
  خيزد؟ ها به خاطر آن به پا مي بيني كه جنگ مگر نمي

ها اسباب ديگري دارند و جهان امـروز پـر    گويد: خير چنين نيست. زيرا جنگ مي او -
كنـد. (هـان! نظـرت     از جنگ و آشوب است و در نتيجه او سؤال اولـش را فرامـوش مـي   

  چيست؟ آيا با هوشياري از اين موقف بيرون نشدي؟).
آيـا همـراه   كني؟ از او بپـرس:   همچنين اگر از شغلت پرسيد. يا پرسيد: به كجا سفر مي

آيـي بلـيط بـه     دانم! اما تو به او بگو اگـر بـا مـن مـي     گويد: نمي آيي. او مي من به سفر مي
شود و موضـوع اصـلي را فرامـوش     ي شماست در اين هنگام وارد موضوع بليط مي عهده
توانيم از اينگونه مواضع، بدون اين كه در ميان ما و ديگران مشكل  كند. بدين شكل مي مي

  بيرون آييم. پيش بيايد،
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  وقفه...
كند، مواجه شدي بـه خـوبي از    ربط دخالت مي وقتي با يك فرد فضول كه در امور بي«

  ».دار كني آن موقوف بيرون شو، بدون اين كه او را جريحه



  انتقاد نكن

گويد: اوه! خيلي ماشين فرسـوده   ي كه مي شود. اولين كلمه به ماشين دوستش سوار مي
  و از رده خارج است!

ات را  گويد: اوه هنوز اسباب خانه بيند مي اش را مي شود و اثاثيه اش مي قتي وارد خانهو
  عوض نكردي؟!

قـدر قشـنگ و زيباينـد. امـا چـرا       گويد: ماشـاء االله. چـه   بيند مي وقتي فرزندانش را مي
كند. حـال   پوشاني؟! وقتي همسرش به او غذا تقديم مي ها نمي تري به آن هاي قشنگ لباس

هـا را   اش زحمـت كشـيده اسـت. انـواع غـذاها و رنـگ       ها براي تهيه بيچاره ساعتآن كه 
برنج پخت نكردي؟ كم نمكند. اين غذا مـورد تمايـل    گويد: اي خداي من! بيند. باز مي مي

  من نيست.
هاسـت.   بينـد بـازار مملـو از انـواع ميـوه      رود، مـي  فروشي و ميدان تره بـار مـي   به ميوه

شـود.   گويد:نه، اين ميوه در فصل تابستان يافت مي مغازه مي پرسد: انبه هست؟ صاحب مي
شـود و   گويد: نه نيست، رنگ آن شخص عـوض مـي   گويد: هندوانه چطور؟ او مي باز مي

رود و فراموش  كنيد! و سپس بيرون مي گويد: شما هيچي نداري. پس چرا مغازه باز مي مي
  كند كه در مغازه چهل نوع ميوه ديگر وجود دارد. مي
كننـد. از   ري! برخي مردم به علت انتقادهاي بيش از حد عرصه را براي تو تنـگ مـي  آ

آيد. لذا در غذا جز مويي كـه سـهواً در آن افتـاده و در لبـاس      شان نمي هيچ چيزي خوش
ي كه جوهري كه به طور اشتباهي بر آن جاري شده و در كتـاب مفيـد جـز     تميز جز نقطه

بيننـد. لـذا هـيچكس از انتقـادات      چيز ديگري نمي، شده اشتباه چايي كه سهواً در آن واقع
بـين   گير است، بر بزرگ و كوچك باريك كننده و نقطه آنان در امان نيست. هميشه ملاحظه

  است.
دوستي داشتم كه از دوره دبيرستان و دانشگاه باهم رفيق بوديم و هنوزهم با همـديگر  

عريف كند و بگويـد: خـوب اسـت. در    رابطه داريم، اما يادم نيست اين دوستم از چيزي ت
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مورد كتابي كه تأليف كردم و تعداد زيـادي از آن اظهـار خرسـندي و سـتايش نمودنـد و      
يـك خونسـردي گفـت:     ابصدها هزار نسخه از آن به چاپ رسيده است، از وي پرسيدم: 

واالله خوب است. اما در آن داستاني نامناسب وجود دارد، از خط درشتش خوشم نيامـد و  
  فيت چاپش نيز نامرغوب است و...كي

ي  روزي از وي در مورد سخنراني فلان شخص پرسيدم؟ امكان نداشـت كـه از جنبـه   
تر شد و چنان شدم كـه   درخشان مثبت آن ياد كند، تا اين كه وي بر من از كوه نيز سنگين

  شناسم. هرگز در مورد چيزي نظرش را نخواهم، چون از قبل او را مي
ي مردم خواهان نمونه مثالي و الگو است. از همسـرش   كه از همهبه همين شكل كسي 

خواهـد تـا در    % تميز باشد و نيز از او مـي 100ساعت  24اش در طول  خواهد كه خانه مي
طول شبانه روز فرزندانش نظيف و آراسته باشند و اگر ميهماني برايش آمد بهترين غذا را 

اترين سخنان را به او بگويـد. همـين اسـت    پخت كند و هرگاه با او بنشيند لازم است زيب
% با او اينگونـه باشـند. همچنـين بـا     100برخورد و منش او با فرزندانش. در هرچيز بايد 

  كند. دوستان و هركسي كه در خيابان و بازار و... با او معاشرت مي
 خورد و به شدت وي را مورد انتقـاد  و اگر يكي از آنان كوتاهي كرد او را با زبانش مي

شوند؛ زيرا  گيرد تا اين كه مردم از او ملول و خسته مي دهد و مرتب از او نكته مي قرار مي
بيند. هركسي كـه در چنـين وضـعيتي اسـت.      يزي نميچي سفيد جز سياهي  او در صفحه

حقيقتـاً خــودش را مــورد شــكنجه و تعـذيب قــرار داده اســت و نزديكتــرين افــراد از او   
  كنند. ني او اظهار تنفر و سنگيني ميآيد و از همنشي شان نمي خوش

ـــــراراً عـــــلى القـــــذا ـــــت لم تشرـــــب م  إذا أن
إذا كـــــــنت فـــــــي كــــــل الأمــــــور معاتبــــــاً  

 

 , وأي النـــــاس تصـــــفو مشـــــاربه?!ظمئـــــت 
 رفـــــــيقك لــــــن تلـــــــق الـــــــذي ســــــتعاتبه

 

شـوي؛   وقتي تو بار بار بر خاشاكي كه در آب افتاده است، آب ننوشي تشنه مـي «يعني: 
  »اش تميز باشد؟ ي آبخوري است كه كاسه زيرا چه كسي
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دهـي، هرگـز دوسـتت را كـه      و وقتي تو در هر امر دوستت را مورد نكوهش قرار مي«
  ».مورد نكوهش قرار دادي ملاقات نخواهي كرد

#﴿گويد:  االله! خداوند مي سبحان sŒÎ) uρ óΟçFù= è% (#θä9Ï‰ôã$$sù﴾  :وقتي سخن «] يعني: 152[الأنعام
  .»ارتان عدل و انصاف را مراعات نماييدگوييد در گفت مي

كنـد،   را بـا مـردم بيـان مـي     در حـالي كـه تعامـل آنحضـرت      لمادرمان عايشه 
گرفـت اگـر اشـتها داشـت از آن      از غـذايي ايـراد نمـي    هرگز رسول خـدا  «فرمايد:  مي
  .)1(»كرد خورد و الا آن را ترك مي مي

  كرد. آري، در هيچ چيزي مشكل درست نمي
بـودم هيچگـاه    به خدا قسم! نه سال مشغول خدمت رسول خدا «گويد:  مي انس 

به ياد ندارم كه كاري انجام دهم و بگويد: چرا چنين و چنان كردي؟ و از هيچ كـاري بـر   
  ».نگفت فمن ايراد نگرفت و به خدا قسم كه هرگز به من اُ

ت به ترك نصيحت يا او اينگونه بود و ما نيز بايد اينگونه باشيم. با اين وجود من دعو
بين نباش، به خصوص در امور  دهم. بلكه در هر كاري باريك سكوت در مواقع اشتباه نمي

  دنيوي، عادت كن در امور همنوا باشي.
ات را زد و تـو از او اسـتقبال كـردي و وي را بـه داخـل ميهمـان        اگر ميهماني دروازه

دارد وقتي به چايي نگاه  ا برميات تعارف نمودي و برايش چاي آوردي، او استكان ر خانه
گويد: نه. نه.  اش كنم؟ مي گويي: اضافه گويد: چرا استكان را پر نكردي؟ شما مي كند مي مي

گويـد:   خورد مي ها را مي آوري. وقتي آب خواهد و شما برايش آب مي كافي است. آب مي
كند! و  ن سرد نميگويد: كولرتا كند مي قدر گرم است. سپس به كولر نگاه مي هايتان چه آب

ات احسـاس   كند. سپس آيا سنگيني حضـور ايـن انسـان را در خانـه     از گرمي شكايت مي
  ات بيرون شود و دو مرتبه برنگردد!؟ كني كه از خانه كني؟ آيا آرزو نمي نمي

                                           
  متفق عليه. -1
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آيد؛ اما اگر به آن نياز داشـتي، پـس بـه آن     شان نمي بنابراين، مردم از انتقاد زياد خوش
ش و سپس آن را تقديم افراد كن و آن را به صورت پيشنهاد، يا اسلوب روكش زيبايي بك

  غير مستقيم، يا با الفاظ عاميانه تقديم كن.
كـرد،   كرد، هرگز بـا او تقابـل نمـي    از كسي اشتباهي ملاحظه مي هرگاه رسول خدا 

  كنند. يعني به در بگو تا ديوار بشنود. گفت: چرا بعضي مردم چنين و چنان مي بلكه مي
خواسـتند كيفيـت عبـادت و نمـاز      باري سه جوان پرجوش به مدينه نبوي آمدند و مي

ي وي پرسـيدند. همسـران    را بدانند، لذا از ازواج مطهرات از اعمال مخفيانه آنحضرت 
كنـد. بخشـي از    گيرد و گاهي افطار مي ها جواب دادند كه وي گاهي روزه مي پيامبر به آن

ها بـا همـديگر گفتنـد: او رسـول      كند. آن به نماز سپري مي اي را شب را به خواب و پاره
اش را بخشيده است. لذا هركـدام يـك تصـميم     خداست و خداوند گناهان گذشته و آينده
مـانم و بـه    كنم و همواره به صورت مجـرد مـي   گرفت. يكي گفت: من هرگز ازدواج نمي

  شوم. عبادت خدا مشغول مي
گيرم. سومي گفت: من هرگـز شـب    ز، روزه ميديگري گفت: من به طور مداوم هر رو

از تصـميم   شوم. رسـول خـدا    خوابم و در طول شب به نماز و عبادت مشغول مي نمي
ها باخبر گرديد. لذا بالاي منبرش رفت و خداوند را حمد و ثنا گفت و سـپس فرمـود:    آن

م چنـين  چرا بعضي مردم! (به همين صورت مبهم. نگفت: فلاني و فلاني) چرا بعضي مرد
كـنم و بـا    گيرم و افطار مي خوابم و روزه مي خوانم و مي گويند: اما من نماز مي چنان مي و

  .)1(كنم. پس هركسي از سنت و روش من اعراض نمايد از من نيست زنان ازدواج مي
خواندنـد و در   مشاهده نمود كه افرادي همراه او نمـاز مـي   باري ديگر، رسول خدا 

كنند و در حقيقت اين اشتباه است؛ زيرا  را به طرف آسمان بلند ميشان  حين نماز چشمان
فرمود: چرا بعضي مـردم   اصل اين است كه به موضع سجده نگاه كنند. لذا رسول خدا 

ها از اين كارشان باز نيامدنـد   كنند. باز آن سمان بلند ميآهايشان را به طرف  در نماز چشم
                                           

  متفق عليه. -1
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ها را نگرفت.  ها را شرمنده نكرد و اسم آن آن ا كردند. اما رسول خد و همواره چنين مي
  شود. هايشان ربوده مي بلكه فرمود: يا از اين كارشان باز آيند و يا چشم

خواست از بردگي آزاد شود. لذا از آقـايش درخواسـت    بريره كنيزي در مدينه بود. مي
نزد حضرت عايشـه   زادي نمود. آقايش به او شرط نمود تا مبلغي به او بپردازد. لذا بريرهآ

خواهي مـن قيمـت را    آمد و از او خواست تا مبلغي به او كمك كند. عايشه گفت: اگر مي
  .)1(شوي، اما ولاي تو براي من باقي باشد كنم و تو آزاد مي به اهل تو پرداخت مي

ها از اين كار امتناع ورزيدند و خواستند  اش اطلاع داد و آن كنيز اين خبر را به خانواده
  فايده بكنند يعني قيمت آزادي و ولاي او.دو 

هـا نسـبت بـه مـال و      از حـرص آن  پرسيد: رسول خدا  لذا عايشه از رسول خدا 
جلوگيري اين بيچاره از آزادي تعجب كرد، لذا به عايشه گفت: آن را خريد كن؛ زيرا ولاء 

ي  و هزينـه زاد كرده است. يعني ولاء از آن توسـت وقتـي ت ـ  آاز آن كسي است كه برده را 
انـد.   ها شروط ظالمانه ها توجه نكن؛ زيرا اين اش را پرداخت نمودي و به شروط آن آزادي

چرا برخي مـردم (و نفرمـود: بنـي فـلان)     «بالاي منبر رفت و گفت:  سپس رسول خدا 
كنند كه در كتاب خدا وجود ندارند؟ هركس شروطي مقرر نمايد كـه در   شروطي مقرر مي

  .)2(»شود اگرچه صد شرط مقرر نمايد ين شرطي اعمال نميكتاب خدا نيست، چن
آري، بدين شكل، از دور با عصا اشاره كن و بـا آن نـزن، پـس چـه زيباسـت كـه بـه        
همسرت كه در مورد نظافت خانه سستي كرده است. بگويي: ديشب براي صرف شام نزد 

ت كـه در مـورد   كردند، يا به پسـر  فلان دوستمان بوديم و همگي از نظافت او تعريف مي
قـدر   ي مـان چـه   كند، بگويي: من از فرزند همسايه انگاري و اهمال مي جماعت سهل نماز

                                           
  بخاري. -1
باشد به اين معنـي كـه    اي را آزاد نمود ولايش بر شخص آزادكننده مي ولاء يعني هرگاه شخصي برده -2

گيرد و با اهل اين برده در ميـراث   شخص آزادكننده در ضمن وارثان اين برده پس از مرگش قرار مي
  د.شو شريك مي
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آيد يك بار نديدم كه از مسجد غايب باشد. يعني به در بگو تـا ديـوار بشـنود.     خوشم مي
گويم: زيرا اين امر نقص  شما حق داريد بپرسيد: چرا مردم انتقاد را دوست ندارند. من مي

  ي مردم كمال را دوست دارند. كند و همه را وانمود ميها  آن
انـد كـه شـخص سـاده لـوحي خواسـت انـدكي صـاحب حكمرانـي و           حكايتي كرده

هـا را از آب سـرد پـر كـرد و      فرمانروايي باشد. لذا دو ليوان سبز و قرمز را برداشت و آن
اد تشـنه نـزد   مجاني. لذا افر دگفت: آب سر سپس در راه مردم نشست و با صداي بلند مي

ديـد   گرفتند تا خودشان برداشته و آب بنوشند. وقتي اين آقا مـي  آمدند و ليوان را مي او مي
نوشيد و وقتـي   گفت: نه از قرمز بنوش و او از قرمز مي اند. مي كه ليوان سبز را قصد نموده

و گفت: نه از سبز بنـوش   خواست از ليوان قرمز آب بنوشد او مي آمد و مي كسي ديگر مي
گفـت: مسـؤليت آب بـه     ها چه فرقي باهم دارند؟ او مـي  كرد كه آن اگر كسي اعتراض مي

خواهي بنوش يا خودت آب تهيه كن. قطعاً اين احسـاس هميشـگي    ي من است: مي عهده
  بودن است. مردم نياز به اعتبار و مهم

  زنبور عسل و مگس...
كنـد و   ها دوري مي از نجاستنشيند و  هاي پاكيزه مي مانند زنبور عسل باش كه بر گل«

  ».هاست مانند مگس مباش كه همواره دنبال زخم



  تحكمّ نكن!

بيننـد كـه در وقـت     سه پدر را باهم مقايسه كنيـد. هركـدام پسرشـان را در حـالي مـي     
  امتحانات مشغول تماشاي تلويزيون هستند.

  درسهايت را بخوان.» محمد!«گويد:  به پسرش مي اولي:
تـواني و از تلويزيـون اسـتفاده     اگر درسهايت را بخـواني مـي  » لح!صا«گويد:  دومي مي

درست بكني، خوبه. شيوه تعامل كداميك بهتر است؟ شكي نيست كه شـيوه سـومي بهتـر    
  است؛ زيرا او دستورش را به شكل پيشنهاد ارائه نمود.

كـردي.   به همين صورت تعامل با همسر: مثلاً ساره! چه خوب بود چـاي درسـت مـي   
  خواهم زود چاشت بخورم. امروز مي» هند!«

همچنين وقتي يكي اشتباهي بكند، اشتباهش را با اسلوبي درمان نماييد كه او احسـاس  
  ي اوست. كند كه اين تفكر عين تفكر و انديشه

خـواهي وارد   نمي» سعد!«آيد. به عنوان مثال به او بگوييد  پسرتان به نماز جماعت نمي
  ر نمازهايت محافظت كن.گويد: بله! پس ب بهشت شوي؟ مي

اش نشسته بود و همسرش بـه درد زايمـان گرفتـار بـود و      روزي يك اعرابي در خيمه
شوهرش بالاي سرش در انتظار مولود بود. درد زايمان شدت گرفت تا اين كه بچـه را بـه   

رنگ بود! مرد بـه خـود و همسـرش نگـاه كـرد، ديـد هردوتـا         اش سياه دنيا آورد، اما بچه
رنگ شـده اسـت؟ شـيطان در دلـش      تعجب كرد كه چگونه بچه سياه ستند.سفيدپوست ه

  وسوسه انداخت.
رنگي با او زنا كرده و از او بـاردار شـده    شايد اين پسر از ديگري باشد! شايد مرد سياه

  است! شايد...
و يـارانش   مرد سراسيمه و پريشان شد و به مدينه نبوي رفت و بـه محضـر پيـامبر    

رنـگ بـه دنيـا     اي سـياه  د: يا رسول االله! همسرم در بستر من بچـه حاضر شد و عرض نمو
رنـگ وجـود نداشـته اسـت!      آورده است و ما از خانداني هستيم كه هرگز در ميان ما سياه
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به او نگاه كرد و اين توانايي را داشت تا يك موعظـه و انـدرزي در مـورد     رسول خدا 
خواسـت يـك    ه او بگويد، امـا مـي  حسن ظن نسبت به ديگران و عدم اتهام به همسرش ب

روش ديگري را در حل اين مشكل با او اعمال نمايد. خواست مرد را در وضـعيتي قـرار   
دهد تا خودش مشكلش را حل كند. لذا برايش مثـالي ذكـر نمـود كـه جـواب را بـرايش       

  نزديك كرد.
سـول  آن مثال مناسب چه بود؟ آيا برايش از درختان نخل، يا فارس و روم مثال زد؟ ر

بر او نمايـان اسـت. حـال آن كـه او پريشـان      » بيابان«به او نگريست، ديد كه آثار  خدا 
» آيا شـتر داري؟ «گفت:  است وافكار همسرش در ذهن او حلقه زده است. رسول خدا 

آيـا در  «گفـت:   رسول خدا ». قرمز«گفت: » ها چه رنگي هستند؟ آن«گفت: بله. پرسيد: 
» هـا خاكسـتري رنـگ هسـت؟     آيا در آن«گفت: خير. گفت: » ؟رنگ هست ها سياه ميان آن

ي شتران نـر و   يعني وقتي همه» اين از كجا آمده است؟«فرمود:  گفت: بله. رسول خدا 
ها نيست، پس چطور شـتر قرمـز، بچـه     ماده، قرمز رنگ هستند و هيچ رنگ ديگري در آن

  فاوت است؟خاكستري رنگ زاييده است كه رنگ آن با رنگ پدر و مادرش مت
آن مرد مقداري انديشيد و سپس گفت: شايد رگي آن را كشيده است. يعنـي شـايد در   

هـا بـاقي مانـده ودر ايـن      اجداد آن شتري بوده است و تا به حال شباهت آن در نسـل آن 
پس شـايد ايـن پسـرت را نيـز رگـي      «فرمود:  اش پديدار گشته است. رسول خدا  بچه

  .)1(»كشيده است
واب را شنيد و اندكي با خود انديشيد و ديد كه جواب عـين جـواب، و   آن مرد اين ج

تفكر عين تفكر خودش است. لذا قانع شده و به اين سخن يقين پيدا كرد و نزد همسرش 
  بازگشت. 

هـاي خيـر    با يارانش نشسته بود و با آنان در مـورد دروازه  روز ديگري رسول خدا 
در همخوابي شما با همسرانتان صدقه است.  اش فرمود: گفت و در خلال موعظه سخن مي

                                           
  مسلم و ابن ماجه. -1
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اصحاب تعجب نمودند و گفتند: يا رسول االله! آيا در اين كه ما شهوت خودمان را بـه جـا   
به آنان چنان پاسخي داد كه احسـاس   رسد؟ آنحضرت  آوريم به ما اجر و پاداش مي مي

شـان نبـود.    كـردن  قانعي خود آنان است. لذا نيازي به مناقشه براي  نمودند كه عين انديشه
بنابراين، فرمود: شما به من خبر دهيد اگر شخصي براي ارضاي شـهوت بـه حـرام مبـتلا     

فرمود: پس بـه   رسد يا خير؟ آنان عرض نمودند: بله. آنحضرت  گردد. آيا به او گناه مي
  رسد. همين شكل اگر از راه حلال استفاده كند به او اجر مي

ه هنگام نصيحت، در مواردي با او سخن بگوييد كه شما بلكه در حين گفتگو با كسي ب
  هردو در آن مورد اتفاق نظر داريد.

به همراه هزار و چهارصد نفر از اصحابش جهـت اداي عمـره حركـت     رسول خدا 
 ها به مكه جلوگيري نمودند و داستان مشهور صلح حديبيه شدن آن كردند. قريش از داخل

و قريش، بر صـلح توافـق نمودنـد.     ايزني طولاني پيامبر اتفاقي افتاد. سرانجام پس از ر
ي صـلح از طـرف مشـركين مقـرر شـده بـود،        ندهاي توافق نامهبكسي كه مسئول نوشتن 

  در وارد ذيل با او توافق نمود: سهيل بن عمرو بود كه رسول خدا 
 مسلمانان بدون اين كه عمره به جا آورند به مدينه بازگردند. - 1

مسلمان شد و خواست به مدينه هجرت كند مسلمانان مدينـه   هركسي از اهل مكه - 2
 او را نپذيرند.

هـا   هركسي از اسلام مرتـد گرديـد و خواسـت نـزد مشـركين مكـه بـازگردد، آن        - 3
 توانند او را قبول كنند و جاي دهند. مي

گشـت. در   و شرايطي ديگر كه به ظاهر براي مسلمانان شكست و ذلتي محسـوب مـي  
خواستند  دانيد كه اگر مي ترسيدند و شما مي عداد زياد مسلمانان ميحقيقت قريش از اين ت

كردند. از اين جهت قريش ناچار به نرمي و همكاري شدند و به نظـر مـن    مكه را فتح مي
كردند كه حتي به يك چهارم اين شروط پيروز گردند. اكثر صحابه از ايـن   هرگز فكر نمي

توانستند اعتراض كنند؛ زيرا كسـي كـه    ا چطور ميتوافق نامه ناراضي و در تنگنا بودند. ام
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گفت. عمر  صلح نامه را نوشت و امضاء كرد، كسي بود كه از روي هواي نفس سخن نمي
كـرد كـه بتوانـد كـاري      كرد و آرزو مـي  باش بود و به راست و چپ نگاه مي در حال آماده

آمـد   نزد ابوبكر  ي صبرش لبريز گشت. از اين جهت پريد و انجام دهد. بنابراين، كاسه
  و خواست با او بحث و گفتگو كند.

اين بود كه سخنش را با اعتراض آغاز نكرد. بلكه  آميز عمر  يكي از مواضع حكمت
پرسـيد كـه    با چيزهايي آغاز كرد كه هردو بر آن توافق داشتند. لذا سؤالاتي از ابـوبكر  

 بكر! آيا محمد رسـول خـدا  ها بله، آري و درست بود. عمر گفت: اي ابو جواب همگي آن
هـا   گفت: بله. پرسـيد: آيـا آن   نيست؟ گفت: بله. فرمود: آيا ما مسلمان نيستيم؟ ابوبكر 

گفـت:   گفت: بله. عمر پرسيد: آيا ما برحق نيستيم؟ ابـوبكر   مشرك نيستند؟ ابوبكر 
ستي را گفت: بله. گفت: پس چرا ما پ ها بر باطل نيستند؟ ابوبكر  بله. عمر گفت: آيا آن

  مان راه دهيم؟ در دين
اش را  گفت: بله. پس فرمانبرداري گفت: اي عمر! آيا او رسول خدا نيست؟ ابوبكر 

دهم كه او رسول خداست. يعني از او پيروي كن و هرگـز   لازم بگير. همانا من گواهي مي
هاي نخ در پارچه پشت سر هم اند. عمـر گفـت: مـن     با او مخالفت نكن، همچنانكه رشته

دهم كه او رسول خداست. عمر رفت و كوشش نمود تـا صـبر و شـكيبايي     نيز گواهي مي
رفت و گفت: يا رسول االله! مگر شما رسول خدا  نتوانست. لذا نزد رسول خدا  كند؛ اما

هـا   ت: بله و عمر گفت: مگر ما مسلمان نيستيم؟ گفت: بله. عمر گفـت: آيـا آن  فنيستيد؟ گ
ا ما پستي را بـه ديـن خودمـان راه دهـيم؟     رگفت: پس چ مشرك نيستند؟ گفت: بله. عمر

فرمودند: من بنده و رسول خدايم و هرگـز از فرمـانش سـرپچيي نخـواهم      رسول خدا 
  كرد و هرگز او مرا نابود نخواهد كرد. عمر خاموش شد.

به هر صورت اين توافق نامه انجام گرفت و مسلمانان به مدينه بازگشـتند و سـرانجام   
ني نمودند و پيامبر به سوي مكه رهسپار گرديد تا آن را فتح نموده و بيـت  قريش عهدشك

جهـت بـوده    ها پاك كند. عمر فهميد كه در آن زمان اعتراضش بـي  الحرام را از وجود بت
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گـرفتم و صـدقه    فرمود: من هميشه از ترس آنچه گفته بودم روزه مي است. لذا همواره مي
كردم و اميد داشتم كه خير باشد. پس به  برده آزاد مي خواندم و غلام و كردم و نماز مي مي

توانيم بيشتر از  پيش از او. چگونه مي خدا كه چه زيبا گفت عمر و چه زيبا گفت پيامبر 
  ها بهره ببريم. اين مهارت

خواهيـد در وي علاقـه و اشـتياق     كند و شـما مـي   اگر پسرت به حفظ قرآن توجه نمي
  چيزهايي آغاز كنيد كه باهم توافق داريد.بيشتري به وجود آوريد پس با 

خواهي در درجـات   خواهي خدا تو را دوست داشته باشد؟ آيا نمي مثلاً بگوييد آيا نمي
  بهشت بالا بروي؟

قطعاً او به شما پاسخ خواهد داد: بله! در اين هنگام نصيحت را به شكل پيشنهاد ارايـه  
  كردي. مي كنيد، پس چه خوب بود اگر شما در شعبه حفظ شركت

دهد با او در مـورد   همچنين شما خواهرم! اگر زني را ديديد كه به حجاب اهميت نمي
دانم كه شما مسـلمان   چيزهايي در صحبت درآي كه باهم توافق داريد مثلاً بگوييد: من مي

هستيد و بر انجام كار خير اشتياق داريد. حتماً او خواهد گفت: بله الحمدالله. بـاز بگوييـد:   
گويـد: كـاملاً اينطـور اسـت،      پاكدامني هسـتيد و خـدا را دوسـت داريـد. او مـي      شما زن

اين هنگام نصيحت را به شكل پيشنهاد ارايه كن: پس چه زيبا بـود كـه شـما     الحمدالله. در
داديد! ايـن   داديد و به پرده علاقه و توجه بيشتري نشان مي تان اهميت مي بيشتر به حجاب

خواهيم به دست آوريم، بدون اين كـه   ا آنچه را از مردم ميبخشد ت اسلوب به ما امكان مي
  او احساس كنند كه تحكمي به او شده است.

  بارقه...
  ».تواني عسل بخوري، بدون اين كه كندو را بشكني مي«
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كـنم و خداونـد بـه شـما      ايد از شما تشكر مي از اين كه شغل معلمي را انتخاب نموده
آموزان خيلي شما را دوست دارند، اما خـواهش   طا نموده و طلاب و دانشاسلوب نيك ع

  ها زودتر به كلاس تشريف بياوريد. كنم هميشه صبح مي
مرتب و تميز است و مـن انكـاري نـدارم     تان ي شما (همسر) خيلي زيبا هستيد و خانه

  دهيد. هايشان اهميت كنم بيشتر به لباس اند، اما خواهش مي كننده ها خسته كه بچه
كننده در ميان گذاشته شود و سپس  با اشتباه هاي روشن هاي نيكو با مردم كه جنبه شيوه

كنيـد كوشـش كنيـد تـا قبـل از       به اشتباهاتش تنبيه شود تا دادگرانه باشد وقتي انتقاد مـي 
كننده، بپردازيد هميشه تـلاش كنيـد تـا     هاي ديگر به رفتارهاي مثبت و درست اشتباه جنبه

احساس كند كه ديدگاه شما نسبت به او مثبت و خيرخواهانه است و اين كـه   طرف مقابل
تان افتاده است يا  دهيد به اين معني نيست كه او از چشم شما او را به اشتباهاتش تذكر مي

آوريـد، خيـر،    هايش چيزي به ياد نمـي  ايد و جز بدي هايش را فراموش كرده اين كه خوبي
هايش  د كنيد كه ملاحظات و انتقادات شما در درياي نيكيبلكه چنين احساسي در او ايجا

  ناپديد گشته است.
هـاي زيبـايي    ها مهارت در ميان اصحابش محبوب بود و در تعامل با آن رسول خدا 
  كرد. را اعمال مي

هايش را به طـرف آسـمان دوخـت، انگـار كـه بـه        ها ايستاد و چشم روزي در جلو آن
آيد كـه علـم از ميـان     تظر چيزي بود و آنگاه فرمود: زماني مياي فرو رفته بود و من انديشه

شود تا اين كه از آن بر چيزي قدرت نخواهند داشت. يعني مردم از قرآن  مردم برچيده مي
علاقـه شـده و آن را    گرداننـد و نسـبت بـه آن بـي     و تعليم آن و از علم شـرعي روي مـي  

  شود. چيده ميها بر فهمند. لذا به اين شكل علم از ميان آن نمي
در اين هنگام صحابي جليل القدر، زياد بن لبيد انصاري برخاست و در كمـال شـور و   

شود در حالي كـه مـا    حماسه عرض نمود: يا رسول االله! چگونه علم از ميان ما برداشته مي
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مـان   خوانيم و آن را به زنان و فرزندان خوانيم. سوگند به خدا كه ما قرآن را مي قرآن را مي
  دهيم. مي ياد

به او نگاه كرد، ديد جواني است مملو از حماسـه و غيـرت دينـي. لـذا      رسول خدا 
خواست تا او را به فهمش تنبيه كند. بنابراين، فرمود: مادرت به سوگ تو بنشيند اي زيـاد.  

آوردم. و در واقع اين تعريفي بـراي زيـاد    از فقها و دانشمندان مدينه به شمار مي من تو را
  در جمع مردم بگويد: او از فقيهان مدينه است. رسول خدا بود كه 

هاي درخشان  هاي مثبت و صفحه يادبودي از جنبه در حقيقت اين سخن آنحضرت 
ها  زياد است و سپس فرمودند: اين تورات و انجيل كه در نزد يهود است چه سودي به آن

لكه مهم تـلاوت و شـناخت   يعني از زياد وجود قرآن تنها كافي نيست. ب .)1(بخشيده است
  با مردم زيبا بود. معاني و عمل به احكام آن است لذا اينگونه تعامل آنحضرت 

ها را به دين اسلام دعوت  از كنار برخي قبايل گذشت و آن روزي ديگر رسول خدا 
ها به اجابت دعـوت و واردشـدن در اسـلام بهتـرين      نمود و به خاطر ترغيب و تشويق آن

هـا   اي به نام بني عبداالله رفـت و آن  كرد. روزي نزد قبيله خنان را انتخاب ميها و س عبارت
وان پيـامبر) عرضـه داشـت و    ها (بـه عن ـ  را به سوي اسلام دعوت نمود و خودش را به آن

بني عبداالله! خداوند نام جد شما را نيكو نهاده است. يعني شما بني عبدالعزي و  گفت: اي
ما بني عبداالله هستيد. پس در اسم شما شرك وجـود نـدارد،   بني عبداللات نيستيد، بلكه ش

  لذا در دين اسلام داخل شويد.
هاي غير مسـتقيم را   اين بود كه نامه هاي آنحضرت  ها و مهارت بلكه يكي از خبرگي

فرسـتاد و در آن شـادماني و خيرخـواهي خـود را نسـبت بـه آنـان ابـراز          براي مردم مـي 
اين عمل از دعـوت غيـر    –چه بسا  –رسيد.  ها مي ه دست آنها ب داشت. وقتي اين نامه مي

  بود. ها از دعوت مستقيم نيز بيشتر تأثيرگذار مي مستقيم در آن

                                           
  ترمذي و حاكم با سند صحيح. -1
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خالد بن وليد يك مرد پهلوان و شجاع بود، نه يك پهلـوان عـادي؛ بلكـه يـك تكـاور      
بسـيار   باك بود كه هزار حساب بـرايش بـاز نمـوده بودنـد. رسـول خـدا        جسور و بي

توانست به اين آرزويش دسـت   لاقمند بود كه خالد به اسلام مشرف شود. اما چگونه ميع
يابد، هيچ جنگي عليه مسلمانان نبود؛ مگر اين كه خالد در قلب معركـه عليـه آنـان نفـوذ     

  كرد، وي يكي از بزرگترين عوامل شكست مسلمانان در غزوه احد بود. مي
داشـتيم و   آمد ما او را گرامي مي نزد ما مي در مورد او فرمود: اگر روزي رسول خدا 

داديم. اين جمله چه تأثيري بر خالد گذاشت؟ داسـتان را از ابتـدا    بر ديگران ترجيحش مي
كنيم. خالد يكي از رهبران و سردمداران كفار بـود، وي هـيچ فرصـتي از دسـت      دنبال مي

  مترصد آن بود. كرد و يا مبارزه مي داد، مگر اين كه در آن با رسول خدا  نمي
همراه مسلمانان به حديبيه آمدنـد و قصـد عمـره داشـتند. خالـد       وقتي رسول خدا 

روبـرو   همراه لشكر مشركين بيرون شد و در موضعي به نـام عسـفان بـا رسـول خـدا      
شـليك نمايـد يـا     حضـرت  شدند. خالد برخاست و مترصد فرصتي بود تا تيري بـه آن 

نماز  . لذا همواره به دنبال فرصتي بود. رسول خدا ضربه شمشيري بر پيكرش وارد كند
ظهر را با اصحابش اقامت نمود و كفار تصميم گرفتند بر آنان هجوم برنـد، امـا ايـن امـر     

ها باخبر گرديـد. لـذا نمـاز     از اين تصميم آن براي آنان ميسر نگرديد. گويا رسول خدا 
نـي اصـحابش را بـه دو دسـته     عصر را با اصحابش به صورت نماز خوف امامت نمود. يع

  دادند. خواندند و گروه ديگري نگهباني مي تقسيم نمود كه يك گروه پشت سرش نماز مي
اين امر بر خالد و همراهانش مؤثر واقع گرديد و خالد در دلش گفت: افـرادي از ايـن   

از آنجـا كـوچ    ي ما در امان است. سپس آنحضرت  دهند و او از حمله مرد نگهباني مي
دند و به سمت راست حركت نمودند تا گذرشـان از مسـير خالـد و همراهـانش دور     نمو

به حديبيه رسيد و با قريش بر اين امر توافق نمود كه در سال آينده عمـره   باشد. پيامبر 
  كند و دوباره به مدينه بازگشت.
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 شود. لذا با خود خالد متوجه گرديد كه هر روز از شأن قريش در ميان عرب كاسته مي
گفت: چيزي براي ما باقي نمانده است. از اين رو با خود گفت: به كجا بروم؟ نزد نجاشي 
بروم؟ خير، زيرا او از محمد پيروي كرده و اصحابش نزد او در امان هسـتند. نـزد هرقـل    

هـا   نـزد عجـم   بگـروم و  يهوديـت شوم و به نصرانيت يا بروم؟ خير. از دين خودم خارج 
  زندگي كنم؟

گذشـت   ها بر او مي خودش در انديشه و تجديد نظر بود و روزها و ماه خالد در مورد
تا اين كه يك سال كامل سپري شد و زمان عمره مسلمانان فـرا رسـيد و آنـان بـه سـوي      

جهت اداي عمره وارد مكه شد و خالد تحمل نكرد  مدينه رهسپار گرديدند. آنحضرت 
از مكه خارج شد و چهار روز كه رسـول  تا مسلمانان را در حالت احرام مشاهده كند. لذا 

  در مكه بود، در بيرون گذراند. خدا 
كـرد و   هاي مكـه نگـاه مـي    ها و خانه اش را به پايان رسانيد و به راه عمره آنحضرت

بـه   جهـت، رو  آورد. لذا به ياد خالد افتـاد. از ايـن   اش را به ياد مي خاطرات دوران گذشته
 سلمان شده بود و جهت اداي عمره همـراه رسـول خـدا   وليد بن وليد، برادر خالد كه م

به صورت غير مستقيم براي خالد بفرستد و او  اي كرد و خواست نامه ،شده بودوارد مكه 
  شدن در دين اسلام ترغيب و تشويق نمايد. را براي داخل
به وليد گفت: خالد كجاست؟ وليد از اين سؤال سراسيمه شد و گفت: يا  آنحضرت 

فرمود: آيا كسي مانند او از ديـن اسـلام    ! خدا او را خواهد آورد. رسول خدا رسول االله
داد، اين برايش بهتر بود.  بيگانه باشد! اي كاش او نبوغ و شجاعتش را با مسلمانان قرار مي

داشـتيم و بـر ديگـران تـرجيحش      آمد مـا او را گرامـي مـي    سپس فرمودند: اگر نزد ما مي
خن شادمان گرديد و شروع به جستجوي خالد نمود و به دنبال او داديم. وليد از اين س مي

  گشت. وقتي تصميم گرفتند به مدينه برگردند. در مكه مي
اي براي برادرش به اين مضمون نوشت: بسم االله الرحمن الرحيم. اما بعد! من  وليد نامه

كنـي، آيـا    مـي اي كه تو داري، درشگفتم كه چرا اسلام را درك ن با توجه به عقل و انديشه
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از من در مورد شما پرسيد. من گفتم:  مردي مانند تو از اسلام بيگانه بماند؟ رسول خدا 
فرمودند: نبايـد كسـي ماننـد خالـد از اسـلام       خدا او را خواهد آورد. آنگاه رسول خدا 

داد، اين برايش بهتر  دوري نمايد. اي كاش او نبوغ و شجاعت خود را براي اسلام قرار مي
شـمرديم.   داشـتيم و او را بـر ديگـران مقـدم مـي      اش مي آمد ما گرامي و اگر نزد ما مي بود

  اي درياب. برادرم! مواضع نيكويي را كه از دست داده
گويد: وقتي نامه برادرم به دستم رسيد. براي رفتن شور و نشاط پيـدا كـردم و    خالد مي

در مورد من فرموده بود، مرا   اشتياقم به اسلام دوچندان شد به ويژه از آنچه رسول خدا
بسيار شادمان ساخت. و به خواب ديدم كه من در يك سرزمين تنـگ و خشـك زنـدگي    

كنم و به سوي سرزمين سرسبز و خرم و وسيعي خارج شدم. با خود گفتم: اين خواب  مي
  ساز است. سرنوشت

چـه كسـي   بروم با خود گفتم: همـراه   بنابراين، وقتي تصميم گرفتم نزد رسول خدا 
گفـتم:  او بروم؟ در همين گير و دار با صفوان بن اميه برخورد كردم به  نزد رسول خدا 

هاي آسـيا هسـتيم كـه     اي ابووهب! نظر شما در مورد موضوع من چيست؟ ما بسان دندان
همديگر را خورد كرديم. امروز محمد بر عرب و عجم پيروز شده است اگـر نـزد محمـد    

يم، قطعاً شرف و افتخار او، شرف و افتخار ماست؟ اما صفوان بـه  برويم و از او پيروي كن
بمـانم بـازهم    شدت انكار كرد و گفت: اگر همه قريش از او پيروي كنند و من تنها بـاقي 

من از او پيروي نخواهم كرد. آنگاه ما از هم جدا شديم باز با خود گفتم: اين مرد شخصِ 
  اند. در بدر كشته شدهاي است، چرا كه برادر و پدرش  ديده آسيب

باز با عكرمه بن ابوجهل ملاقات كردم و مطالبي كه با صفوان در ميان گذاشته بودم بـا  
او مطرح كردم. او نيز پاسخي مشابه پاسخ صفوان بـه مـن داد. مـن گفـتم: رفتـنم را نـزد       

  مخفي بدار. او گفت: من آن را به كسي نخواهم گفت. )(محمد
ام را آماده كنند و آنگـاه خـارج شـدم تـا      دستور دادم سواري از اين رو به خانه رفتم و

  اين كه با عثمان بن طلحه ملاقات نمودم.
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با خود گفتم: وي دوست صميمي من است. اما چون پدران و نياكانش در جنـگ بـدر   
كشته شده بودند، خواستم كه موضوع را با او در ميان نگذارم، اما چون در حـال حركـت   

شكالي دارد تا او را از اين جريان باخبر سازم. بنابراين، وضـعيت قـريش   بودم، گفتم: چه ا
ي روباهي هستيم كه در لانه خود مخفـي   را براي او بازگو نمودم و گفتم: همانا ما به منزله

آيد و آنچه را كه بـا صـفوان و    است، اگر يك سطل آب بر او ريخته شود ناچار بيرون مي
  تم.عكرمه گفته بودم به او نيز گف

عثمان با سرعت به من پاسخ داد و تصميم گرفت همراه من به مدينـه بيايـد. لـذا مـن     
خواهم به مدينه بروم و ايـن سـواري مـن اسـت كـه       شوم و مي گفتم: من امروز بيرون مي

قـرار  » يـأجج «گويد: لذا بـاهم در موضـعي بـه نـام      آماده عزيمت است، خالد در ادامه مي
  نفر زودتر رفت در آنجا منتظر رفيقش باشد. گذاشتيم كه هركدام از ما دو

ام بيرون شدم و از ترس اين كه مبادا قريش از خـروج مـا بـاخبر     من سحرگاه از خانه
باهم ملاقات كرديم و بـه  » يأجج«شوند. هنوز فجر طلوع نكرده بود كه ما باهم در موضع 

عمرو بن عاص را سـوار  رسيديم. در آنجا » هده«سفرمان ادامه داديم، تا اين كه به موضع 
  بر شترش ديديم.
ايـد؟ او   رويد؟ ما گفتيم: شما قصد كجا كرده آمد گفت و پرسيد: كجا مي او به ما خوش

گفت: قصد شما به كدام جهت است؟ مـا گفتـيم: گرويـدن بـه ديـن اسـلام و پيـروي از        
ه ام. از آنجـا هم ـ  . عمرو بن عاص گفت: من نيز به خاطر همين امر بيـرون شـده  محمد

» حـرهّ «باهم به سـوي مدينـه حركـت كـرديم تـا ايـن كـه بـه مدينـه رسـيديم و پشـت            
مـان   مان بـاخبر گرديـد و از آمـدن    از آمدن مان را خوابانيديم و رسول خدا  هاي سواري

  شادمان گرديد.
رفتم. برادرم در مسير  هايم را پوشيدم و سپس به سوي رسول خدا  من بهترين لباس
از آمـدنت بـاخبر شـده و     رد و گفت: بشـتاب؛ زيـرا رسـول خـدا     راه با من برخورد ك

ور مـرا ديـد   دبرد. من نيز شتابان رفـتم. وقتـي از    شادمان گشته و در انتظار شما به سر مي
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همواره لبخند بر لب مباركش نقش بسته بود تا اين كه من در جلويش ايستادم  لبخند زد و
اي گشاده سلام مرا پاسخ گفـت. آنگـاه    با چهرهبه ايشان سلام گفتم و ايشان  )1(و با نوبت
  .»هِ ـاللَّ  رَسُولُ  وَأَنَّكَ  هُ,ـاللَّ  إلاَِّ  إلَِهَ  لاَ  أَنْ  أَشْهَدُ «من گفتم: 

فرمودند: ستايش خدايي را كه تو را به دين اسلام هدايت نمود. من بـا   رسول خدا 
اوند تو را به مسير خير توجه به عقل و خردي كه در تو سراغ داشتم، اميدوار بودم كه خد

هاي زيـادي عليـه شـما و بـا      موفق بگرداند. من عرض نمودم: يا رسول االله! من در معركه
فرمـود: اسـلام تمـامي     ام. از خداوند بخواه تا مرا ببخشد. رسول خدا  حق مبارزه نموده

طلـب  كند. من عرض كردم: يا رسول االله! بـازهم بـرايم    گناهان گذشته را محو و نابود مي
هايي  فرمودند: خدايا! خالد بن وليد را به خاطر تمام كارشكني آمرزش كنيد. آنحضرت 

كه عليه اسلام انجام داده است بيامرز. و بعد از اين خالد يكـي از بزرگـان و سـران ديـن     
آوردنش فقط با يك نامه به صورت غيـر مسـتقيم بـود كـه از      اسلام قرار گرفت. اما اسلام

خردمنـد و باحكمـت    قـدر آنحضـرت    به او رسيده بود. پس چـه  طرف رسول خدا 
  ها پيروي كنيم. بودند. بنابراين، ما بايد در تأثير گذاشتن بر مردم از اينگونه مهارت

فروشـد و شـما    لذا اگر كسي را ديدي كه در يـك مغـازه سـوپر ماركـت سـيگار مـي      
اش  تعريف كنيد و براي فايـده  خواستيد او را تنبيه كنيد. قبل از هرچيز از مغازه و نظافتش

دعاي خير و بركت نماييد. سپس او را به اهميت كسب حلال تشويق و ترغيب كنيـد، تـا   
ايـد.   نگريد. بلكه عصـا را از نصـف گرفتـه    احساس كند كه شما با عينك دودي به او نمي

 هـايش را  تان هست بيان كنيد تـا بـدي   ايي كه در طرف مقابل زيرك باشيد؛ هرگونه خوبي
تـان   بين باشيد تا به عدالت شما احساس كنند و دوسـت  بپوشاند. نسبت به ديگران خوش

  بدارند.
  اشاره...

                                           
  .يأيها النب كالسلام علييعني با جمله  -1
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هايشـان   هايشان را مد نظر داريم، همانگونه كه بدي وقتي مردم يقين بكنند كه ما نيكي«
  پذيرند. هايمان را مي ايم، راهنمايي را مد نظر گرفته
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زند اعم از بزرگ و كوچـك مختلـف و متنـوع هسـتند و      اشتباهاتي كه از مردم سر مي
هرچند كه حجم اشتباه بزرگ باشد بازهم علاج آن ممكن است. آري، بسا اوقات چيـزي  

شود. اما تلاش حكيمانه فساد را به حـداقل   كه اشتباهاً فاسد شده صد در صد اصلاح نمي
كنند، چـون در كـل بـه     اشتباهات خويش تلاش نمي رساند. جمع زيادي براي تصحيح مي

  توانايي علاج آن شك دارند.
گاهي اوقات روش ما در تعامل با اشـتباهات، جزئـي از خـود اشـتباه اسـت. فرزنـدم       

نمـايم و اشـتباهش را    كنم و تحقيـرش مـي   شود من او را سرزنش مي كب ميتاشتباهي مر
د كه در چاهي عميق افتاده است! لـذا از  كن كنم به طوري كه او احساس مي بزرگ تلقي مي

تـان   ماند. از همسر يا دوسـت  شود و هميشه در اين اشتباهش باقي مي اصلاح آن نااميد مي
كنيد كه در اشتباه است، امـا هنـوز راه بسـته     زند و شما به او گوش زد مي اشتباهي سر مي

اسـت. ايـن    نشده است و برگشت به سوي حق و حقيقـت بهتـر از سـردرگمي در باطـل    
  كند. روش بيشتر به اصلاح او كمك مي

ام كه براي  آمد تا بر هجرت با او بيعت كند و گفت: من آمده مردي نزد رسول خدا 
با او بـه   هجرت با شما بيعت كنم و والدينم را در حالت گريه ترك نمودم. رسول خدا 

يرا او به نيت نيك و خشونت برخورد نكرد و تحقيرش ننمود. يا عقلش را تصغير نكرد، ز
تر را انتخاب كـرده اسـت. لـذا بـه او      ي اصلح صالحي آمده بود و فكر كرده بود كه گزينه

ها برگـرد   ي اشتباه آسان است. بنابراين، خيلي ساده عرض نمود: نزد آن فهماند كه معالجه
كل مسأله . و بدين ش)1(شان بگردان ها را به گريه انداختي، شاد و خندان و همانگونه كه آن

  تمام شد.
كرد كه تمايل در امور خير را در آنـان   هايي با مردم برخورد مي با روش رسول خدا 

هـا بـه خيـر     آورد كـه آن  هـا بـه وجـود مـي     كرد و اين احسـاس را در وجـود آن   زنده مي
                                           

  ابوداود و نسايي با سند صحيح. -1
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ي وحشتناكي  مان حادثه شدند. اينك در جلوي نزديكترند. حتي اگرچه اشتباهي مرتكب مي
كه نتيجه و شاهدمان از اين حادثه آخر داستان است اما به خاطر اشتياق فايـده  وجود دارد 

  كنيم. آن را از آغازش ذكر مي
كرد، به نام  كشي مي خواست سفر نمايد، ميان همسرانش قرعه مي هرگاه رسول خدا 
خواسـتند بـه غـزوه بنـي مصـطلق       برد. وقتي مي افتاد او را با خود مي هركسي كه قرعه مي

ها اسم عايشه بيرون آمد. در نتيجه ايشـان   كشي نمود و از ميان آن ها قرعه در ميان آن برود
بيرون رفت و اين زماني بود كه آيات حجاب نازل گرديده بود و در  همراه رسول خدا 

كردند و  آمدند، جاوه را پايين مي شد. هرگاه اصحاب به جايي فرود مي اي حمل مي كجاوه
خواستند از آنجـا كـوچ نماينـد ايشـان در      كرد و وقتي مي برطرف ميعايشه نيازهايش را 

  شد. اش سوار مي كجاوه
از اين غزوه فارغ شد به سوي مدينه رهسپار گرديـد تـا ايـن كـه      وقتي رسول خدا 

اي از شـب را در آنجـا گذراندنـد.     نزديك مدينه رسيدند. لذا در آنجا توقف نموده و پاره
نمودن اسباب خـويش نمودنـد    وچ كند و مردم شروع به جمعسپس اعلام نمود تا لشكر ك

هـاي يمنـي شـهر     جهت قضاي حاجت بيرون شده بود و گردنبندي كـه از مهـره   هو عايش
ظفار ساخته شده بود در گردن داشت. وقتـي از قضـاي حاجـت فـارغ شـد. گردنبنـد از       

  گلويش جدا شد و افتاد در حالي كه او خبر نداشت.
اش سوار شود به  خواست داخل كجاوه اه مسلمانان برگشت و ميچون عايشه به اردوگ

ي حركـت بودنـد. بنـابراين،     گردنش دست زد و گردنبند را نيافت. حال آن كه مردم آماده
زود به جايي كه قضاي حاجت كرده بود برگشت و گردنبنـد را تـلاش نمـود و مقـداري     

اش است آن را برداشته و بر شـتر   تأخير نمود، مردم آمدند و به اين گمان كه او در كجاوه
  بستند و مهار شتر را گرفته و به راه افتادند و لشكر از آنجا كوچ نمود.

عايشه پس از جستجوي طولاني، گردنبنـدش را پيـدا نمـود و دو مرتبـه بـه اردوگـاه       
گويد: من به منزلگاه آنـان بازگشـتم در    ي داستانش مي مسلمانان بازگشت. عايشه در ادامه
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اي نبود و مردم حركت كرده بودنـد. از ايـن    دهنده كه در آنجا هيچ دعوتگر و جوابحالي 
گردنـد. در   شوند و برمـي  شدن من مي ها به زودي متوجه گم جهت من به گمان اين كه آن

  آنجا نشستم و چادرم را به خود پيچيدم.
ب در عين حال كه من در جاي خود نشسته بودم خواب بر من غلبه نمـود و بـه خـوا   

از كنـارم  » صـفوان بـن معطـل   «رفتم. سوگند به خدا كه من به پهلو دراز كشيده بودم كـه  
گذشت. چون به خاطر برخي نيازهايش از لشكر تأخير نمـوده بـود و بـا لشـكر شـب را      
نگذرانيده بود. سياهي انساني را ديد كه به خـواب رفتـه اسـت. وقتـي نـزديكم آمـد مـرا        

ا«را ديده بود. وقتي چشمش به من افتاد گفت: شناخت، چون قبل از نزول حجاب م  هِ ـللَِّ  إنَِّ
ا ا؟ من با اين استرجاع گفتن او يعي (! همسر رسول خدا »رَاجِعُونَ  إلَِيْهِ  وَإنَِّ ــا هِ ـلِلَّ  إنَِّ  إلَِيْــهِ  وَإنَِّ

ام را با چادرم پوشـيدم و سـوگند بـه     بيدار شدم. چون مرا شناخت، چهره گفتن) رَاجِعُــونَ 
شـترش را   تا اين كـه  گفتنش چيزي نگفت و من از او چيزي نشنيدم. ير از استرجاعخدا غ

خواباند و پايش را بر زانوي شتر گذاشت و من سوار شدم و او مهار شتر را گرفـت و بـه   
ها نيز بـراي   سرعت به دنبال مردم حركت نمود. سوگند به خدا كه ما مردم را نيافتيم و آن

  تا اين كه صبح كرديم.پيداكردن من تلاش نكردند 
ها در همان حالت خـود بودنـد تـا     ها را در جايي كه منزل گرفته بودند يافتيم. آن ما آن

ناگهان مـرد (صـفوان) ظـاهر گرديـد كـه مـرا بـر شـترش سـوار كـرده بـود اهـل افـك              
خواستند گفتند و لشكر تكان خورد. اما سوگند بـه خـدا كـه     زنندگان) هر آنچه مي (تهمت

  يزي نشدم. سپس به مدينه بازگشتيم.من متوجه چ
مدتي طول نكشيد تا اين كه به شدت مريض شدم و درد سر شديدي دامنگيـرم شـد.   

و والـدينم رسـيده    من از سخنان مردم خبري نداشتم و اين خبر به گوش رسول خـدا  
گفتند، مگر اين كه من لطفي كـه   ها در اين مورد هيچ سخني با من نمي بود. حال آن كه آن

شـدم   ديدم. چنانكه در گذشته هرگاه بيمار مـي  ديده بودم نمي در گذشته از رسول خدا 
ام چنـان لطفـي احسـاس     كرد. امـا در ايـن بيمـاري    كرد و اظهار لطف مي بر من ترحم مي
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كـرد   آمـد و مـادرم از مـن پرسـتاري مـي      نزد مـن مـي   ننمودم. بلكه هرگاه رسول خدا 
گفت. تا حدي كه مـن ايـن    چيزي اضافه بر اين نميات چطور است؟ و  گفت: بيماري مي

  اش را احساس نمودم. محبتي اظهار بي
مهري ايشان را مشاهده كردم. گفتم: يـا رسـول االله! اگـر بـه مـن       بنابراين، وقتي اين بي

فرمـود: اشـكالي    اجازه دهي تا به نزد مادرم بروم و او مرا پرسـتاري كنـد. آنحضـرت    
رفتم حال آن كه از اخبار بيرون ناآگاه بـودم تـا ايـن كـه پـس از       ندارد. لذا من نزد مادرم

ي  دختـر خالـه  » ام مسـطح «بيست و اندي شـب از بيمـاري بهبـود يـافتم و شـبي همـراه       
  براي قضاي حاجت بيرون شدم. ابوبكر

رفتيم كه ناگاه چادرش زير پايش گير كرد و افتـاد يـا    سوگند به خدا كه ما باهم راه مي
من به او گفتم: چـه سـخن بـدي بـر     » مسطح!«فتد. آنگاه گفت: هلاك شود نزديك بود بي

» ام مسـطح «گـويي؟   زبان آوردي. آيا به مردي كه در غزوه بدر حضور داشـته ناسـزا مـي   
 مگر خبـر نـداري؟ مـن    اي؟ اي دختر ابوبكر  گفت: اي ساده! مگر سخنانش را نشنيده

اخبر ساخت. من گفتم: آيـا ايـن سـخن    گفتم: چه خبر؟ آنگاه او مرا از سخنان اهل افك ب
  پخش شده است؟ او گفت: بله به خدا سوگند چنين خبري شايع گرديده است.

ام  به خدا قسم! نتوانستم قضاي حاجت نمـايم و دوبـاره بـه خانـه برگشـتم و بيمـاري      
چندين برابر شد. سوگند به خدا كه كارم گريه بود. تا جايي كه ترسـيدم گريـه جگـرم را    

اند و تو چيزي  و به مادرم گفتم: خدا تو را ببخشد. مردم در اين مورد سخن گفته پاره كند
از اين ماجرا را به من خبر ندادي. مادرم گفت: اي دخترم! اين را بر خودت آسـان بگيـر؛   
زيرا به خدا قسم! خيلي كم است زني زيبا كه نزد مردي باشد و هووهـايي داشـته باشـد،    

  عليه او سخنان زيادي گويند.مگر اين كه هووها و مردم 
آورند؟ لذا آن شب را تا صبح  من گفتم: سبحان االله! مردم هم اين سخنان را بر زبان مي

هايم قطع  اي چشمانم را با خواب سرمه نمايم و اشك به گريه گذراندم بدون اين كه لحظه
ود در حـالي  كردم. اين بود حال عايشه به چنين امري متهم ب گردد و صبح آن نيز گريه مي
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كه عمرش از پانزده سال تجاوز نكرده بـود. بـه او تهمـت زنـا زدنـد، حـال آن كـه زنـي         
اش را كشـف   ها بود. كسي كه حجاب و پـرده  ترين انسان دامن و عفيف و همسر پاك پاك

  نكرده بود و ناموسش را هتك ننموده بود.
  كند. ي پدر و مادرش گريه مي اين است حالش كه در خانه

شـود، نـه جبرئيـل     ! غم و اندوهش در مـورد عايشـه دور نمـي   رسول خدا  اما حال
اش حيـران و پريشـان    در قضيه گردد و آنحضرت  اي نازل مي شود و نه آيه فرستاده مي

كند و بـه   است و اتهام منافقين و سخنان مردم در مورد ناموس همسرش بر او سنگيني مي
  ت طولاني گذشت.معضلي بزرگ تبديل شده است، بدين منوال مد

اي ايراد نمود و حمـد و سـپاس    در ميان مردم برخاست و خطبه روزي رسول خدا 
ام  خدا را به جا آورد. سپس فرمود: اي مردم! چرا بعضي مردم مرا در مورد اهل و خـانواده 

ام به  گويند. سوگند به خدا كه من از خانواده كنند و عليه آنان چيزهاي ناحقي مي اذيت مي
ر و نيكي، چيز ديگري سراغ ندارم. همچنين در مورد مردي (صفوان بن معطل) كه جز خي

دانم، فقـط او بـه همـراه مـن بـه       گويند، نيز به جز خير و نيكي چيزي نمي از او سخن مي
  هايم داخل شده است و بس. خانه

برخاسـت و گفـت: يـا    » سعد بن معـاذ «سردار اوس  چنين گفت، وقتي رسول خدا 
» خزرج«رسانيم و اگر از قبيله  است ما او را به قتل مي» اوس«ي  اگر او از قبيلهرسول االله! 

شـان زده   ها سزاوار آنند كـه گـردن   است، پس به ما دستور بده؛ زيرا سوگند به خدا كه آن
اين سخن را شنيد برخاست. حال آن كه » سعد بن عباده«يعني » خزرج«وقتي سردار  شود.
و گفت: به خدا قسـم! دروغ   او را فرا گرفت. برخاست قومي صالحي بود، اما تعصبمرد 
زني، زيرا سوگند به خدا! تو فقط به خاطر آن چنين گفتي  ها را نمي گويي. تو گردن آن مي

بودنـد هرگـز چنـين     ي تو مـي  هستند و اگر از طايفه» خزرج«ي  ها از قبيله كه فهميدي آن
  گفتي. نمي
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گفت: به خـدا قسـم!   » سعد بن عباده«است و به برخ» اسيد بن حضير«باز از آن طرف 
رسانيم. اما تـو هـم منـافقي كـه از منافقـان دفـاع        ها را به قتل مي گويي. ما آن تو دروغ مي

كني. وآنگهي مردم عليه همديگر شوريدند تا جايي كه نزديك بـود بـه قتـل و كشـتار      مي
هـا را دعـوت بـه آرامـش      همچنان بالاي منبر نشسته بود. لذا آن بينجامد و رسول خدا 

  نمود تا اين كه خاموش شدند و خودش نيز ساكت شد.
متوجـه شـد    اش رفت. وقتي آنحضرت  وقتي چنين ديد از منبر پايين آمد و به خانه

كه اين امر امكان ندارد از طرف عموم مردم حل شود. تصميم گرفت از طرف خـانواده و  
و اسامه بن زيد را فـرا خوانـد و بـا آن دو     اش راه حلي پيدا كند. لذا علي افراد خصوصي
  مشورت نمود.

اسامه در مورد عايشه سخناني نيك بيان نمود و از او تعريف كرد و گفـت: يـا رسـول    
دانـيم و ايـن سـخن دروغ و     االله! او اهل شما است و ما در مورد او جز خير چيـزي نمـي  
توانيد همسـران   ارد و شما ميباطل است. اما علي گفت: يا رسول االله! زنان زيادي وجود د

ديگري برگزينيد و از كنيزش بپرسيد او حرف راست را به شما خواهد گفت. لـذا رسـول   
اي كه تو را به شك بيندازد؟ بريره گفت:  گفت: اي بريره! آيا از عايشه چيزي ديده خدا 

ه مـن  خير سوگند به ذاتي كه شما را به حق به پيامبري برگزيده است. به خدا سـوگند ك ـ 
بيـنم، مگـر ايـن كـه او دختركـي       دانم و من هيچ عيبي در عايشه نمي جز خير چيزي نمي

دهم تا آن را حفاظت  كنم و به او دستور مي خردسال است. از اين رو من آرد را خمير مي
  خورد. آيد و آن را مي رود و از آن طرف بز مي كند و او به خواب مي

كند، حال آن كه او دختر جوان و  وك مشاهده ميبله، چگونه كنيز از عايشه امري مشك
او را تربيت نموده و سرور فرزندان آدم  صالحي است كه صديق اين امت يعني ابوبكر 

ترين  افتد، در حالي كه او محبوب او را ازدواج كرده است؟ بلكه چگونه بريره در شك مي
دارد؟ پـس   سـت نمـي  است و حال آن كه او چيزي جز پاكي را دو فرد نزد رسول خدا 
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خواهد او را آزمايش كند تا اجر و پاداش عظيم به  پاك و مبرا است. اما خداوند مي عايشه
  او عنايت كند و ياد و ذكرش را بلند كند.

شـد و بـر بسـتر     هـايش اضـافه مـي    گذشـت و بـه دردهـا و رنـج     روزها بر عايشه مي
 نبـود. رسـول خـدا     بخـش  غلتيد و هيچ غذا و نوشـيدني بـرايش لـذت    اش مي بيماري

كرد از طريق ايراد سخنراني براي مردم اين مشكل را حل كند، اما نزديك بـود   كوشش مي
اش حل نمايـد،   در ميان مسلمانان جنگ و نبردي رخ دهد، باز تلاش كرد تا آن را در خانه

اي نگرفت. وقتي چنين ديد، تصميم گرفت تـا از طريـق    و از زيد و علي پرسيد، اما نتيجه
  ايشه به اين قضيه پايان دهد.ع

هايم قطع نگرديـد و   گويد: من آن روز را به گريه گذراندم كه اشك عايشه در ادامه مي
اش را نيز گريه كـردم كـه    هايم را سرمه نمايم. باز شب آينده چنين نبود كه با خواب چشم

د كـه گريـه   كردن هايم قطع گرديد و پدر و مادرم گمان مي رفتم و نه اشك نه به خواب مي
آمد و اجازه خواست  ي ابوبكر  زنان به خانه قدم شكافد. لذا رسول خدا  جگرم را مي

  و نزد عايشه آمد در حالي كه مادر و پدرش و زني از انصار در كنار او بودند.
شد، پس از آن كه مردم  مي ي ابوبكر وارد خانه اين نخستين بار بود كه آنحضرت

وارد كرده بودند و مدت يك ماه عايشـه را نديـده بـود و يـك مـاه       اين اتهام را به عايشه
. در حالي كـه  عايشه آمد نزد گردد. رسول خدا نمياست كه وحي در مورد عايشه نازل 

اي بـود كـه پرهـايش را     او در رختخواب افتاده بود، انگار از شدت گريه و انـدوه جوجـه  
كـرد، امـا مالـك چيـزي      ز با او گريه مـي كرد و آن زن انصاري ني اند. عايشه گريه مي كنده

  نبودند.
نشست و حمد و سپاس خدا را به جا آورده و آنگاه فرمودند: اما بعـد!   رسول خدا 

اي عايشه! مطالبي در مورد تو به من رسيده است و داستان افك و از وقوع اشتباه بزرگـي  
ايشـه بيـان كنـد كـه     كه اتفاق آن شايع شده بود را بازگو نمود. سپس خواست تا بـراي ع 

ي اين اشتباه سخت نيست. لذا بـه عايشـه    انسان هرچند مرتكب اشتباهي باشد. اما معالجه
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ها پاك باشي پس به زودي خداوند تو را مبـراّ و پـاك خواهـد     متهگفت: اگر تو از اين ت
اي، از خداوند آمرزش بخواه و به سوي او توبه كـن؛   گرداند و اگر تو مرتكب گناهي شده

  پذيرد. ي وي را مي ا هرگاه بنده به گناه اعتراف كرده و توبه نمايد، خداوند توبهزير
نمودن آسان اشتباه بدون هيچگونه پيچيدگي و به طول و تفصـيل   اينگونه است كه حل

سـخنانش را بـه    عايشه گفت: وقتي رسول خدا  –اگر خطا و اشتباهي رخ داده باشد  –
 اي احساس نكردم و منتظر شـدم تـا   به طوري كه قطره هايم خشكيد، پايان رساندند. اشك

ها چيزي نگفتند. لذا من بـه   پاسخ دهند، اما آن پدر و مادرم از طرف من به رسول خدا 
را بده. پدرم گفـت: بـه خـدا قسـم! مـن       پدرم گفتم: تو از طرف من جواب رسول االله 

تو جواب رسول خدا را بده.  چه حرفي بزنم. باز به مادرم گفتم: دانم با رسول خدا  نمي
  دانم كه چه بگويم. او نيز گفت: به خدا قسم من نمي
اي را سراغ ندارم كه به آنـان چنـين مصـيبتي وارد شـده      به خدا قسم! من هيچ خانواده

وارد شده بود. لذا وقتي مادر و پدرم از پاسخ عاجز ماندند،  باشد كه به خاندان ابوبكر 
م و گفتم: سوگند به خدا! من هرگز از آنچه تو ذكر نمودي بـه  هايم ريختند و گريست اشك

هايتـان   ايد در دل دانم آنچه شما در اين مورد شنيده كنم. به خدا قسم! من مي خدا توبه نمي
و خـدا   –ايد و اگر به شـما بگـويم مـن بـري هسـتم       استقرار يافته و آن را تصديق نموده

و  –كنيد، و اگر به اين امر اعتراف كـنم   مين شما مرا تصديق –داند كه من پاك هستم  مي
كنيد و به خدا قسم! من بـراي   شما مرا تصديق مي –داند كه من از آن پاك هستم  خدا مي

  بينم، مگر آنچه را كه پدر يوسف گفت: خود و شما مثل و نظيري نمي
﴿× ö9 |Á sù ×≅ŠÏΗ sd ( ª! $# uρ ãβ$yètGó¡ ßϑ ø9$# 4’ n? tã $tΒ tβθàÅÁ s? ∩⊇∇∪﴾ 18سف: [يو.[  

كنيد مـددگار   پس صبر من نيكو است و خداوند، از آنچه شما براي او بيان مي«يعني: 
  .»من است

گويد: سـپس رويـم را برگردانـدم و در رختخـوابم دراز كشـيدم و       عايشه در ادامه مي
دانستم كه من بري هستم و خداوند براءت مرا اعلام خواهـد كـرد.    سوگند به خدا! من مي
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اي) را كـه تـلاوت    وحي (آيـه  من كردم كه خداوند در مورد قسم! من فكر نمياما به خدا 
كرده شود فرود آورد، زيرا شأن من كوچكتر از آن بود كه خداوند در مورد من بـه امـري   

خوابي ببيند كه خداوند در  سخن بگويد كه تلاوت شود. اما اميد داشتم كه رسول خدا 
  آن از براءت من سخن بگويد.

همچنان نشسته بود و هيچكسي از خانه بيرون نرفتـه بـود    قسم! رسول خدا به خدا 
وحي نازل گرديد و همان حالت سختي و دشواري، يعني حالت وحي  كه بر آنحضرت 

او را فرا گرفت و خداوند قرآن را بر پيامبرش نازل نمود. اما وقتي من ديدم كه به سويش 
دانستم كه من مبـراّ هسـتم و    ي نداشتم، زيرا ميشود. به خدا قسم! نترسيدم و باك وحي مي

كند. اما سوگند به ذاتي كه جان عايشه در دست اوست! وحـي از   خداوند بر من ستم نمي
ميرند از ترس اين كه  دهند و مي نشده بود كه من گمان بردم پدر و مادرم! جان مي او جدا

  فرمايد.اند نازل  مبادا خداوند وحي را در اثبات آنچه مردم گفته
خنـدد و عـرق را از    جدا گرديد. ما مشاهده نموديم كه مي وقتي وحي از آنحضرت 

اش پاك نمود و نخستين سخني كه بر زبان آورد گفـت: اي عايشـه! شـادمان بـاش؛      چهره
زيرا خداوند براءت تو را نازل فرمود: آنگاه من گفتم: الحمـدالله و خداونـد ايـن آيـات را     

  نازل فرمود:
﴿¨β Î) t⎦⎪Ï% ©! $# ρ â™!%ỳ Å7øù M} $$Î/ ×π t6óÁ ãã ö/ ä3ΨÏiΒ 4 Ÿω çνθç7|¡ øt rB # u Ÿ° Νä3©9 ( ö≅t/ uθèδ ×ö yz ö/ ä3©9 4 Èe≅ ä3Ï9 <›ÍöΔ$# 
Νåκ ÷]ÏiΒ $̈Β |= |¡tF ø. $# z⎯ ÏΒ ÉΟøO M}$# 4 “Ï% ©! $# uρ 4† ¯< uθs? … çνu ö9Ï. öΝåκ÷] ÏΒ …çμ s9 ë># x‹tã ×Λ⎧ Ïàtã ∩⊇⊇∪ Iωöθ©9 øŒ Î) çνθãΚçF÷èÏÿxœ 

£⎯ sß tβθãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9$# àM≈ oΨÏΒ ÷σ ßϑ ø9$# uρ öΝÍκ Å¦ àΡ r'Î/ #Z ö yz (#θ ä9$s% uρ !# x‹≈ yδ Ô7øù Î) ×⎦⎫Î7•Β ∩⊇⊄∪ Ÿωöθ ©9 ρ â™!% ỳ Ïμ ø‹n= tã Ïπ yèt/ ö‘r' Î/ 
u™!# y‰pκ à− 4 øŒ Î* sù öΝs9 (#θè? ù'tƒ Ï™ !# y‰pκ ’¶9$$Î/ š Í×̄≈s9'ρé' sù y‰Ζ Ïã «!$# ãΝèδ tβθç/ É‹≈s3ø9$# ∩⊇⊂∪﴾  :13 – 11[النور.[  

به راستي آن گروهي از شما كه (داستان) افك و تهمت را نزد شما آوردند (اي «يعني: 
خاندان ابوبكر!) گمان مبريد كه اين تهمت براي شما شرّ است، بلكه شرفي بـزرگ در آن  
نهفته است، براي هريك از گروه دروغگويان بـه ميـزان دخـالتش در ايـن تهمـت همـان       
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كه مرتكب شده است و براي كسي كه قسمت عمده آن را بـه عهـده گرفتـه     گناهي است
است (يعني عبداالله بن سلول) در آخرت برايش عذابي بزرگ مقرر است. (اي مسلمانان!) 
چرا وقتي اين افترا و تهمت (به عايشه) را شنيديد مردان و زنان مومن حسن ظن حاصـل  

: اين دروغي آشكار است؟ چـرا چهـار گـواه    و چرا نگفتند ننمودند (و گمان نيك نبردند)
نياوردند تا بر صحت اين بهتان گواهي دهند، پس چـون درمانـده شـدند و نتوانسـتند بـر      

  .»باشند ادعاي خود گواه بياورند، آنان مفسدانند و در نزد خداوند دروغگو مي
  ها را تهديد نمود: اش آن خداوند با اين فرموده

﴿χÎ) t⎦⎪Ï% ©! $# tβθ™7Ït ä† βr& yì‹Ï± n@ èπ t±Ås≈x ø9$# ’Îû š⎥⎪Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ öΝçλm; ë># x‹tã ×Λ⎧ Ï9r& ’Îû $u‹÷Ρ ‘‰9$# 
Íο tÅzFψ $# uρ 4 ª! $# uρ ÞΟn= ÷ètƒ óΟçFΡ r& uρ Ÿω tβθßϑ n= ÷ès? ∩⊇®∪﴾  :19[النور.[  

انـد،   آنان كه علاقمندند تا عمل زشت و قبيح در ميان كسـاني كـه ايمـان آورده   «يعني: 
قبيل: اشاعه زنا و منكرات) براي آنان در دنيا عذابي دردناك (يعني اقامـه   منتشر گردد، (از

حد) و در آخرت عذاب (دوزخ) خواهد بود و خداوند متعال به نهان و نيات آگاه است و 
  .»خبريد شما از آن بي

به سوي مردم بيرون رفت و براي آنان خطُبه خوانـد و آيـاتي را    سپس رسول خدا 
زننـدگان   ها تلاوت نمود و سپس به تهمت مورد نازل كرده بود براي آن كه خداوند در اين

  حد قذف زد.
كننده چنان تعامل كنيم كه او مريض است  بنابراين، مناسب است تا ما بر شخص اشتباه

و نياز به علاج دارد نه اين كه در خشونت و سركوبي او مبالغه كنيم، زيرا بسـا اوقـات او   
خيرخـواه   كند شما به اين امر شادمان هستيد. پزشـك  حساس ميرسد كه ا اي مي به درجه

آن است كه به صحت و سلامتي بيماران بيشتر از خود آنان نسـبت بـه خودشـان اهتمـام     
  ورزد. مي

مثال من و مثال مردم مانند مردي است كه آتشي روشن كنـد  «فرمودند:  رسول خدا 
افتـد، شـروع بـه     راتي كه در آتش ميها و اين حش و وقتي دور و بر آن روشن شد، پروانه
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هـا بـر او غالـب شـده و در آن      كشد، امـا آن  ها را بيرون مي كنند. لذا و آن افتادن در آن مي
دارم و شـما خـود را در آن    افتنـد. از ايـن رو مـن شـما را از افتـادن در آتـش بـازمي        مي
  ».اندازيد مي

  رأي...
  ».انجامد عملي بزرگتر از خود اشتباه ميبسا اوقات روش ما در تعامل با اشتباهات، به «
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هـا و   همچنانكه اشكال و طبايع مردم مختلف است، به همين سبب نقطه نظرها، قناعت
شان متفاوت است. لذا وقتي شما احساس نمـودي كـه شخصـي در راه درسـت      رفتارهاي

ش را اصـلاح  اشتباه كرده است و شما او را نصيحت كرديد و تـلاش نموديـد تـا اشـتباه    
تـان درج نكنيـد و در حـد تـوان در      نماييد اما او قانع نشد. اسم او را در فهرست دشمنان

  كارها، بخشش و بزرگواري را پيش بگيريد.
تان را اصلاح نماييـد و او گـوش    پس اگر شما كوشش كرديد تا اشتباه يكي از دوستان

كنيـد   مـدامت در لطف و نرمي  نداد. بنابراين شما دوستي را به دشمني عوض نكنيد، بلكه
تا شايد او بر همين اشتباهش باقي بماند و بر آن اضافه نكند. چنانكـه گفتـه شـده اسـت:     
نرمي تو با يك شرّ و بدي بهتر از ديگري است. پس اگر با اين لطـف بخشـش بـا مـردم     
تعامل نموديد وهرگز بر هيچ چيز بزرگ و كوچك خشم نگرفتيد، شما زندگي خوشبخت 

  دتمند خواهيد داشت.و سعا
بـراي شـخص خـودش انتقـام      فرمايد: هرگز رسول خـدا   مي لحضرت عايشه 

نگرفتند و هيچكسي را به دست خودش نزدند اعم از خادم و زن مگر در ميدان جنـگ و  
جهاد في سبيل االله. هيچكس از طرف ايشان مورد آزار و اذيـت قـرار نگرفتـه اسـت و از     

حرمتـي قـرار    گر اين كـه از محـارم الهـي چيـزي مـورد بـي      رفيقش انتقام نگرفته است، م
  .)1(گرفت گرفت و براي خدا انتقام مي مي

گرفتند، اما خشم او براي خدا بود نه بـراي خـودش.    خشم مي بنابراين، رسول خدا 
  يابيم. حتي ما تفاوت دو خشم را درمي

اش  آيـد و يـك يـا دو ريـال جهـت خـرج مدرسـه        فرض كنيد يك پسر كوچـك مـي  
بينيد در آن پول خورد نيست، بلكه پانصد  كنيد، مي خواهد و شما كيف پولتان را باز مي مي

                                           
  مسلم.  -1
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هـا   گوييـد: ايـن   دهيـد و مـي   در آن وجود دارد. از اين رو پانصد ريال را به او مـي  )1(ريال
پانصد ريال هستند. دو ريال آن مال تو و باقي مانده را پس بياور و اين سـخن را چنـدين   

گـردد شـما    كنيد، وقتي پسـر بچـه بعـد از ظهـر از مدرسـه برمـي       د و تكرار ميبار با تأكي
شويد كه همه را خرج نموده اسـت! شـما    ها كجاست؟ تا اين كه متوجه مي پرسيد پول مي

خشم شما چگونه خواهد شد؟ ممكـن اسـت او را كتـك     كنيد؟ و در اين هنگام چكار مي
اش محروم كنيد. اما اگر روزي  ل مدرسهبزنيد و خشمگين شويد و چند روزي او را از پو

كند يا مشغول تماشاي  بعد از نماز عصر به خانه بازگرديد و ببينيد كه با كامپيوتر بازي مي
  گيريد؟ تلويزيون است و براي نماز به مسجد نيامده است. پس آيا مانند اول خشم مي

تـر و   تر و طولانيي اول شديد مان اتفاق داريم كه خشم ما در صحنه به نظر من همگي
بـراي خـدا بـود.     باشد. اما خشم رسول خدا  مان مي داراي تأثير بيشتري از خشم دومي

گرفت، امـا امـور را بـا     ها قرار نمي كرد، ولي مورد استقبال آن چه بسا به مردم نصيحت مي
  برد، زيرا هدايت دست خداست. آرامي پيش مي
شام قـرار دارد رفـت و بـه مملكـت      كه در نزديكي مرزهاي» تبوك«به  رسول خدا 

را به عنوان قاصد و سفير نزد هرقل پادشـاه روم فرسـتاد.   » ي كلبي دحيه«روم نزديك شد. 
را بـه او داد وقتـي    ي رسـول خـدا    به دربار هرقل رسيد و نزد او رفت و نامـه » دحيه«

اخل بر خود و هرقل نامه را ديد علماء و وزيران روم را فرا خواند و سپس در كاخ را از د
  آنان بست و گفت:

دي نزد من فرستاده و مرا به سه صهمانطور كه مشاهده كرديد اين مرد آمده است و قا
  كار فرا خوانده است:

 از آيينش پيروي كنم. - 1

 يا در قبال اين سرزمين به او جزيه پرداخت كنم و سرزمين از آن ما باشد. - 2

 يا خود را به نبرد با او آماده كنيم. - 3

                                           
  در اينجا منظور ريال سعودي است. -1
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ها سرزمين ما  خوانيد كه حتماً آن رقل گفت: سوگند به خدا كه شما در كتب ميآنگاه ه
را تصرف خواهند كرد. پس بيايد از دين و آيينش پيروي كنيم، يـا ايـن كـه بـه او جزيـه      

هـا را بـه تـرك     پرداخت نماييم. وقتي كشيشـان ايـن جمـلات او را شـنيدند و ديدنـد آن     
كشـيدن   صـدا شـروع بـه خرنـاس     ند و همگـي هـم  خواند. به خشم درآمد شان فرا مي دين

نمودند تا جايي كه از شدت خشم و لرزش چادرهايشان به زمين افتاد! و گفتند: آيا مـا را  
خواني تا آيين نصرانيت را رها كنيم يا به بردگي يك اعرابي تن دهيم كـه از   به اين فرا مي

و يقين كرد كه بـا   حجاز آمده است! هرقل در اين صحنه شكست خورد و شرمنده گشت
  نمودن اين پيشنهادها خود را در معرض هلاكت انداخته است. عرضه

زيرا اين كشيشان در نزد مردم داراي قدرت و طرفداران نيرومنـدي بودنـد. از ايـن رو    
هـا   فهميد كه اگر از مجلس او برخيزند، روم را به تباهي خواهند كشيد. لذا سعي نمـود آن 

خواستم پايمردي و صلابت شـما را   گفت: من با اين سخن مي به آرامش دعوت كند و را
همـان رسـولي اسـت كـه      دانست كـه پيـامبر    تان آزمايش كنم. هرقل مي نسبت به دين

خواست به اين امر اطمينان حاصل نمايد. هرقـل   به او مژده داده است. ولي مي عيسي
دنـد فـرا خوانـد. و بـه او     كه از نصـاراي عـرب بو  » تجيب«ي  ها را از قبيله مردي از عرب

اي قوي و عرب زبان باشد تـا مـن او را بـه     گفت: كسي را برايم پيدا كن كه داراي حافظه
ي بنـي   اش بفرستم. آن مرد تجيبي رفت و مردي از قبيلـه  سوي اين مرد همراه جواب نامه

مرد ببـر   ام را نزد اين بفرستد و به او گفت: اين نامه تنوخ آورد تا آن را نزد رسول خدا 
و هرچه از سخنانش شنيدي سه مورد را هنگام ملاقات با او بررسي نموده و برايم حفـظ  

  كن:
 كند؟ اش را كه در آن چيزي نوشته است يادآوري مي ببين آيا نامه - 1

 آورد؟ ام را خواند آيا ذكري از شب به ميان مي ببين هرگاه نامه - 2

 شكوك سازد؟بيني كه تو را م و نيز به پشتش بنگر آيا چيزي مي - 3
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 تنوخي شام را به مقصد تبوك ترك گفت و به آنجا رسيد. در حالي كه رسول خـدا  
  در ميان اصحابش در كنار آب نشسته و دامن لباس را روي پا گذاشته است.

هــا بــه ســوي  هــا ايســتاد و گفــت: صــاحب شــما كجاســت؟ آن تنــوخي در كنــار آن
جلو آمـد و در جلـويش نشسـت و     اشاره نمودند و گفتند: اين است. تنوخي آنحضرت

آن را گرفـت و در دامـنش گذاشـت و     ي هرقل را به او تقـديم نمـود. آنحضـرت     نامه
فرمـود: آيـا    گفت: تو از كدام قبيله هستي؟ گفت: من برادر تنوخ هسـتم. رسـول خـدا    

 داخـل شـوي؟ رسـول خـدا      خواهي در دين حنيف اسلام آيين پدرتان ابراهيم  مي
ين مرد به دين اسلام بگرود. در واقع هيچ مانعي وجود نداشت كـه تنـوخي   علاقه داشت ا

به دين اسلام داخل شود، فقط تعصب آيين قومش مانع او گرديـد. تنـوخي بـا صـراحت     
ها برنگردم از آيين  تمام گفت: من قاصد قومي هستم و بر آيين قومم قرار دارم و تا نزد آن

ايـن تعصـب وي را مشـاهده نمـود. بـه        خودم دست نخواهم كشيد. وقتي رسول خدا
  خشم نيامد و مشكلي برايش نتراشيد، بلكه فقط خنديد و گفت:

﴿y7 ¨Ρ Î) Ÿω “Ï‰öκsE ô⎯ tΒ |M ö6 t7ôm r& £⎯ Å3≈ s9uρ ©! $# “Ï‰öκ u‰ ⎯ tΒ â™ !$t± o„ 4 uθèδuρ ãΝn= ÷ær& š⎥⎪Ï‰tF ôγßϑ ø9$$Î/ ∩∈∉∪﴾ 
  ].56[القصص: 
كه دوست داري هدايت كني، بلكه خداوند تواني كسي را  تو اي پيامبر! تو نمي«يعني: 

  .»كند هركسي را كه بخواهد هدايت مي
 ي مشابهي به كسـري نوشـتم و او   سپس با آرامش كامل گفت: اي برادر تنوخ! من نامه

  آن را پاره كرد و خداوند خود او و سلطنتش را پاره خواهد كرد.
قريـب خداونـد ملكـش را    نوشـتم و او آن را دريـد و عن   )1(اي به نجاشي و من نامه -

   خواهد دريد.
                                           

است است كه پادشـاه   يپادشاه. گفتن يعنياست.  يجوستين يا ينجاش ،لقب پادشاهان حبشه: ينجاش -1
است مسلمان شد و قبل از غزوه تبوك  يهعط يبه عرب ياه حاصم يكه نام و يحبشه معروف به نجاش

رسـول   ي كه نامـه  يبا نجاش ينا و .غائبانه خواند ي نماز جنازه يبرو صو رسول اكرم يافتوفات 
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اي به صاحب تو (هرقل) نوشتم و او آن را نگه داشت. پس همـواره مـردم از    و نامه -
اش خيري باشد. تنـوخي توصـيه    او خوف و هراس خواهند داشت تا زماني كه در زندگي

ن هرقل را به ياد آورد و در دلش گفت: اين يكي از سه توصيه است كه صاحبم مـرا بـه آ  
امر نموده بود. لذا ترسيد كه آن را فراموش كند. بنابراين، تيري از تيردانش كشـيد و آن را  

  در كناره شمشيرش نوشت.
نامه را به مردي كه دست چپش نشسته بود داد. تنـوخي پرسـيد:    سپس رسول خدا 

ع بـه  هـا گفتنـد: معاويـه. معاويـه شـرو      خواند كيست؟ آن اين آقايتان كه نامه را برايتان مي
نوشـته و   اي بـراي رسـول خـدا     خواندن نامه كرد. در آن مشاهده كردند كه هرقل نامه

ي آسـمان و زمـين اسـت و     خواني كه پهناي آن به اندازه گويد: تو مرا به بهشتي فرا مي مي
گفـت:   آن براي پرهيزگاران مهيا شده است! پس دوزخ كجاست؟ آنگـاه رسـول خـدا    

ماند وقتي روز آشكار شود. تنوخي متوجه گرديـد كـه ايـن     ميسبحان االله! شب كجا باقي 
دومين توصيه است كه هرقل به او دستور داده بود باز تيري از تيردانش كشيد و آن را بـر  

  غلاف شمشيرش نوشت.
به سوي تنوخي كـه نصـيحت را    وقتي معاويه از خواندن نامه فارغ شد. رسول خدا 

شد نگريست و با نرمـي گفـت: همانـا تـو حقـي       ميپذيرفت و در دين اسلام داخل ن نمي
دهـيم.   اي مـي  بيني ما به تـو جـايزه   اي مي داري و تو قاصد هستي. پس اگر تو نزدم جايزه

بيني ما مسافريم و بر اين  اي تقديم كنيم، اما همچنان كه مي خواهيم به تو هديه يعني ما مي
اي  يا رسول االله! من به او جايزهگفت:  ايم. در اين هنگام حضرت عثمان  ها نشسته ريگ
دهم. آنگاه بلند شد و بارها و اسبابش را گشود و يك زيور و يك دست لبـاس آورد و   مي

  در دامان تنوخي گذاشت.

                                                                                                             
رسـول   ي دوم اسـت كـه نامـه    يدر مورد همان نجاش ـ يثحد ينا .كند يرا پاره كرد فرق م صاكرم
  واالله اعلم (مصحح) .را پاره نمود صاكرم
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كند؟ جواني از  فرمود: چه كسي از شما اين مرد را ميهماني مي سپس پيامبر بزرگوار 
رفت، در حالي كه ذهـنش مشـغول    انصار گفت: من. انصاري بلند شد و تنوخي همراه او

توصيه سوم بود كه هرقل دستور داده بود آن را تحقيق نمايد. يعني مهر نبوت كه در ميـان  
بـا   قرار دارد. تنوخي چند قدمي نرفتـه بـود كـه رسـول خـدا       ي آنحضرت  دو شانه
رعت برگشـت تـا ايـن كـه در جلـو      بلند گفت: بيـا بـرادر تنـوخ! تنـوخي بـه س ـ      صداي
  قرار گرفت: اخد رسول

لباسش را كه پاهايش را با آن بسته بود گشود و سپس چادرش را  آنگاه رسول خدا 
از پشتش انداخت و پشتش را براي تنوخي نمايان كـرد و گفـت: اينجاسـت آنچـه بـدان      

گويد: من در پشت او نگاه كردم مهر را ديدم كه در خـلال   اي. تنوخي مي دستور داده شده
  .)1(برآمدگي كلفتي قرار داشتهايش مانند  شانه

  انديشه...
هدف اين است كه مردم به اشتباهات خويش پي ببرند، شـرط ايـن نيسـت كـه آن را     «
  ».تر تصحيح كنند، پس خشم نگير سريع

                                           
  مسند احمد. -1



  جواب بدي را به نيكي بده

ها برحسب تمايل خودشان با شـما برخـورد    كنيد، غالباً آن وقتي شما با مردم تعامل مي
تان. پس اينگونه نيست كه با هركسي با خوشـرويي و بشاشـت    به وفق خواستهكنند نه  مي

برخورد نمودي او نيز بايد مثل شما با خوشرويي و بشاشـت برخـورد كنـد؛ زيـرا برخـي      
خنديد؟! و اينطـور نيسـت    پرسند: چرا مي شوند و مي گيرند و بر شما بدگمان مي خشم مي

انـد   عوض به شما هديه بدهد؛ زيرا بعضي چنـين اي داديد حتماً او در  كه به هركسي هديه
دهيد شما را در مجالس غيبت نموده به حماقت و اسـراف   ها هديه مي به آنكه وقتي شما 

   .كنند متهم مي
گفتن واكنش نشان دهيد يـا در   بازهم اينطور نيست كه هرگاه شما با هركسي در سخن

لطف نشان دهيد، حتمـاً او نيـز بـا     تان نرمي و مورد چيزي از او تعريف كنيد و در سخنان
شما اينگونه رفتار كند؛ زيرا خداوند اخلاق را تقسيم كرده اسـت و روش ربـاني عبـارت    

  است از:
﴿Ÿωuρ “Èθ tGó¡ n@ èπ oΨ|¡ pt ø: $# Ÿωuρ èπ y∞ÍhŠ¡¡9$# 4 ôì sù÷Š $# ©ÉL©9$$Î/ }‘Ïδ ß⎯ |¡ ôm r& # sŒ Î* sù “Ï% ©!$# y7 uΖ ÷t/ …çμ uΖ÷t/ uρ ×οuρ≡ y‰tã 
… çμ ¯Ρ r( x. ;’Í< uρ ÒΟŠ Ïϑ ym ∩⊂⊆∪﴾  :34[فصلت.[  
اي كه بهتر باشـد جـواب بـده آنگـاه      و نيكي و بدي باهم يكسان نيستند پس با شيوه«
بيني كسي را كه بين تو و او عداوت و دشمني وجود دارد، گويا دوست صميمي شـده   مي

  .»است
ند. مگر ايـن  ها وجود نداشته و هرگز قابل اصلاح نيست برخي مردم اصلاً راه حلّي با آن

  ها جدا شويد. ها مقابله به مثل شود. لذا شما با چنين افراد صبر پيشه كنيد يا از آن كه با آن
حكايت شده است كه اشعب با يكي از تجار به مسافرت رفت و اين مرد تمـام كارهـا   

دادن حيوانـات را خـود شخصـاً انجـام      آوردن بارهـا و آب  را از قبيل: خدمتگزاري، پـايين 
شـان جـايي بـراي صـرف      گشت. در مسير برگشت د و در نهايت خسته و رنجور ميدا مي

  نهار توقف نمودند. از اين رو شتران خويش را خوابانيدند.
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اشعب بر روي زمين دراز كشيد و دوستش فرشي گسـترانيد و بارهـا را پـايين آورد و    
هـا را تكـه    آوري كن و من گوشـت  آنگهي رو به اشعب نمود و گفت: برخيز و هيزم جمع

ام. آن  كنم. اشعب گفت: به خدا من از سوارشدن زياد بر سواري به شـدت خسـته   تكه مي
آوري نمود و باز گفت: اشعب بلند شو و آتـش را بيفـروز. بـاز     مرد بلند شد و هيزم جمع

  كند. تنگم مي اشعب گفت: اگر من نزديك آتش بروم، دود نفس
گفت: اشعب بلند شو و با مـن كمـك    باز آن مرد خودش آتش را روشن كرد و سپس

 ترسم كارد دستم را ببـرد. بـاز آن مـرد    ها را تكه تكه كنيم. اشعب گفت: مي كن تا گوشت
هـا را در ديـگ    ها را تكه تكه نمود. سپس گفت: اشعب! بلند شو گوشـت  خودش گوشت

  كند. د مرا خسته ميزكردن غذا تا وقتي كه بپ بگذار و غذا بپز. اشعب گفت: نگاه
از آن مرد خودش پخت و پز و دميدن آتش را به عهده گرفت، تا اين كـه غـذا آمـاده    ب

شد در حالي كه بسيار خسته بود. بر زمين دراز كشيد و گفت: اشعب! بلند شو و سـفره را  
پهن كن و غذاها را در سيني بگذار. باز اشعب گفت: بدنم سنگين اسـت و مـن حوصـله    

ذا را بر سفره گذاشت و گفت: اشـعب! بيـا غـذا بخـور.     ندارم. آنگاه آن مرد بلند شد و غ
كشـم ايـن بـار از فرمانـت      اشعب گفت: به خدا قسم! از اين همه عذرخواهي خجالت مي

  كنم، لذا بلند شد و شروع به غذاخوردن نمود. اطاعت مي
د و ماننـد  يكنيد. پس غمگين نباش ـ از اين جهت شما با افرادي مانند اشعب برخورد مي

  ر باشيد.كوه استوا
اش، اشتباهات مردم را تحمـل   كرد نه با عاطفه با مردم با عقلش تعامل مي معلم اول 

  داد. كرد و با آنان نرمي نشان مي مي
به اين تعاملش بنگريد در حـالي كـه در مجلـس مبـارك نشسـته بـود و اصـحاب در        

يعنـي ايـن    ي قتل از پيامبر كمـك خواسـت.   پيرامونش بودند كه يك اعرابي آمد و در ديه
خواست تـا   مردي را به قتل رسانده بود و از آنحضرت  –خودش يا ديگري  –اعرابي 

  ي خويش را به اولياي مقتول بپردازد. به او كمك كند تا ديه
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به او چيزي كمك نمود و سپس با نرمي به او گفت: آيا بر تـو احسـان    رسول خدا 
بي انجام ندادي. برخي از اصحاب بـه  نمودم؟ اعرابي گفت: خير تو هيچ احسان و كار خو

به آنان اشاره نمود كه از او  خشم آمدند و خواستند عليه او برخيزند. آنگاه رسول خدا 
برخاست و به منزلش رفت و اعرابي را صدا زد و بـه   دست بردارند. آنگاه رسول خدا 

ما به تو داديـم   اش برد و سپس به او گفت: تو نزد ما آمدي و چيزي از ما خواستي و خانه
  و باز تو به ما چنان گفتي.

اش يافت به او داد و باز گفت: آيا بر تـو   مقداري مال كه در خانه سپس رسول خدا 
ات جزاي خيـر عنايـت كنـد. رسـول      احسان نمودم؟ اعرابي گفت: بله خدا به اهل و قبيله

ل اصحابش بغض و از اين اعلام رضايت او تعجب كرد، اما نگران آن بود كه در د خدا 
اي نسبت به او باشد و كسي او را در بازار يا راه ببيند و نسـبت بـه وي حسـدورزي     كينه

هايشان بزدايد، لذا به اعرابي گفت: تو نزد مـا آمـدي و    كند. لذا خواست اين كينه را از دل
ما به تو چيزي كمك نموديم و تو آنچه خواستي گفتي و اين در دل اصحاب مـن نسـبت   

ها آمدي آنچه را كه حال به مـن   بغض و تنفر به وجود آورده است. لذا وقتي نزد آن به تو
ها زدوده شود. لذا وقتـي اعرابـي آمـد،     ي آن ها بگو، تا اين تنفر و كينه از سينه گفتي به آن
گفت: اين دوست شما نزد ما آمد و كمك خواست و ما بـه او داديـم و او    رسول خدا 

  : و باز ما او را دعوت نموديم و دوباره او را مساعدت كرديم.آنچه خواست به ما گفت
رود كه راضي شده است. سپس او رو به اعرابي كرد و گفت: آيـا چنـين    پس گمان مي

نيست؟ اعرابي گفت: بله خدا به اهل و قوم تو جزاي خير عنايت بفرمايـد، وقتـي اعرابـي    
هاي  حابش در مورد كسب دلخواست به اص اش بازگردد، رسول خدا  خواست به خانه

گفت: همانا مثال من و اين اعرابي مثـال مـردي اسـت كـه      مردم درسي بدهد، لذا به آنان
اند تا او را نگه دارند و شـتر   كند و مردم آن را دنبال كرده شتري دارد كه با او سركشي مي

حب شـتر  كننـد. لـذا صـا    دادن او كاري نمـي  كند و مردم جز فراري ها فرار مي از ترس آن
تر و دانـاترم. لـذا    گويد: بگذاريد من خودم شترم را بگيرم؛ زيرا من نسبت به او مهربان مي
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صاحب شتر به سوي شترش رفته و مقداري علف پـس مانـده از زمـين برداشـته و آن را     
صدا زد تا اين كه شتر آمد و صداي صاحبش را اجابت گفت و آن مرد پالانش را محكـم  

كردم، در دوزخ  د و اگر من در مقابل آنچه گفت، از شما اطاعت ميبست و بر آن سوار ش
شـد و در دوزخ   كرديد شايد از ديـن مرتـد مـي    شد. يعني اگر شما او را طرد مي داخل مي
  .)1(شد داخل مي

گرداند و از هيچ چيزي  اش مي شود، مگر اين كه آراسته مهرباني در هيچ چيزي نمي
¡Ÿωuρ “ÈθtGó﴿ كند: ميشود مگر اين كه معيوبش  دور نمي n@ èπoΨ|¡ pt ø: $# Ÿωuρ èπ y∞ÍhŠ¡¡9$# 4 ôì sù÷Š $# ©ÉL©9$$Î/ 

}‘Ïδ ß⎯ |¡ ôm r& # sŒ Î* sù “Ï% ©!$# y7 uΖ ÷t/ …çμ uΖ ÷t/uρ ×οuρ≡ y‰tã …çμ ¯Ρr(x. ;’ Í< uρ ÒΟŠ Ïϑ ym ∩⊂⊆∪﴾.  
مكه را فتح نمود و شروع بـه طـواف خانـه     روايت شده است كه وقتي رسول خدا 

كرد. لذا به دنبال پيـامبر   عمير آمد، كسي كه نسبت به اسلام تظاهر مي كعبه كرد. فضاله بن
غافل شـود و او را بـه قتـل     شروع به طواف نمود و در انتظار فرصتي بود تا آنحضرت 

  برساند!
متوجه او شد. لذا رو به او كرد و گفـت: فضـاله!    شد. پيامبر  وقتي نزديك پيامبر 

گويد: فضـاله   به او گفت: دلت به تو چه مي ام! آنحضرت  گفت: بله يا رسول االله! فضاله
 خنديـد و سـپس گفـت:    كردم! آنگاه رسول خدا  گفت: هيچي. من فقط ذكر خدا را مي

ام گذاشـت و قلـبم آرام    دسـتش را بـر سـينه    استغفر االله. فضاله گفت: باز رسول خـدا  
داشـته بـود كـه گويـا     ام برن دسـتش را از سـينه   گرفت. به خدا قسم! هنوز رسول خـدا  

اش رفـت. در   تر از او در نزد من نيافريده است، آنگـاه بـه خانـه    خداوند مخلوقي محبوب
نشست. چون آن زن او را ديد گفـت: بيـا    مسير راه از كنار زني گذشت كه فضاله با او مي

  باهم صحبت كنيم. فضاله گفت: خير و سپس اين اشعار را سرود:

                                           
  مسند بزاز و در حديث مقال است. -1
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 لاقالـــــــت هلـــــــم إلى الحـــــــديث فقلـــــــت 
 وقبيلــــــــه لــــــــو مــــــــا رأيــــــــت محمــــــــداً 

ــــــــــا ــــــــــن الضــــــــــحى بين ــــــــــت دي  لرأي
 

 يـــــــــــــأبى عليـــــــــــــك االله و الإســـــــــــــلام 
ـــــــــوم تكســـــــــ ـــــــــالفتح ي  ر الأصـــــــــنامـب

 والشرــــــــك يغشــــــــى وجهــــــــه الإظــــــــلام
 

گفـتن بـا    آن زن گفت: بيا باهم صحبت كنيم من گفتم: خير خدا و اسلام سخن«يعني: 
  ».كند و را انكار ميت

  ».ديدم ها را شكستند نمي تح مكه آنگاه كه بتاگر من محمد و اصحابش را در روز ف«
  ».ي شرك را فرا گرفته است قطعاً ديدم كه دين خدا آشكار گشته و تاريكي چهره«

بـا عفـو و    بعد از اين فضاله از مسلمانان صالح قرار گرفت و اينگونه رسـول خـدا   
هـا بـه    آن شد و در روند تأثيرگذاري بـر آنـان و كشـاندن    هاي مردم مي گذشت، مالك دل

  نمود. ها را تحمل مي سوي خير، آزار و شكنجه
كرد. وقتي ابوطالـب   دفع مي هاي قريش را از آنحضرت  ابوطالب بسياري از شكنجه

بـه شـدت تنـگ نمودنـد و چنـان       وفات نمود، قريش در مكه عرصه را بر رسول خدا 
هايي نديـده   همورد شكنجه مشركين قريش قرار گرفت كه در حيات ابوطالب چنين شكنج

ي مكاني قرار گرفت كه به آنجا پنـاه ببـرد و بـه طـائف      در انديشه بود. لذا رسول خدا 
  كمك و ياري خواست.» ثقيف«رفت و از قبيله 
به طائف رفت و با سه نفر از سرداران و اشراف ثقيف كه سه بـرادر بـه    رسول خدا 

هـا را بـه سـوي االله     قات كرد و آنهاي عبديا ليل بن عمرو، مسعود و حبيب بودند، ملا نام
دعوت كرد، با آنان در اين مورد صحبت نمود كه آمده تا براي دين اسلام او را ياري كنند 

  ها بسيار زشت و نابخردانه بود. و براي ياري او در برابر قومش به پا خيزند. اما پاسخ آن
كـنم!   ه را پـاره مـي  ها گفت: اگر خداوند تو را فرستاده باشد من غلاف كعب ـ يكي از آن

دومي گفت: آيا خداوند كسي غير از تو نيافت تا او را به پيامبري مبعوث گردانـد؟! و امـا   
 كوشـيد تـا جمـلات و    گشت كه به او پاسخ دهد و مي سومي با تصنع به دنبال عبارتي مي

تر از آن دو باشد. لذا گفت: به خدا قسم! من به تو هرگز جـواب   تر و بليغ پاسخش صحيح
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گويي پيامبر خدا هستي پس خطر تو بزرگتر از آن است كـه   دهم، زيرا اگر چنانكه مي مين
ي آن نيستي كه من با  گويي پس تو شايسته من به تو پاسخ دهم و اگر تو بر خدا دروغ مي

  تو سخن بگويم.
ها برخاسـت و   د از نزد آنودر حالي كه از خير ثقيف نوميد شده ب آنگاه رسول خدا 

ها باخبر گردنـد و آزار   اشت كه مبادا قريش از عدم استقبال و عدم قبول اسلام آنبيم آن د
ي بيشتري نسبت به او اعمال كنند. قبيله ثقيـف نـه ايـن كـه دعـوتش را لبيـك        و شكنجه

 ها به دنبال رسول خدا  گفتند؛ بلكه ناجوانمردانه بردگان خويش را تحريك كردند و آن
  كردند. گفتند و داد و فرياد مي يبه راه افتادند و ناسزايش م

هـا   بـه سـرعت از ميـان آن    نابخردان ثقيف از دو طرف صف بسته بودند كه پيـامبر  
 كردنـد و رسـول خـدا     ها سنگي نثـارش مـي   داشت آن گذشت و هر گامي كه برمي مي

هاي آنان نجـات دهـد.    كرد به سرعت گام بردارد تا خودش را از پرتاب سنگ كوشش مي
كه از پاهاي مباركش خون جاري بود و سنش بالا بود و از سـن چهـل سـالگي    در حالي 

ها دور شد و رفت و رفت تا اين كه در يـك جـاي امنـي در     گذشته بود، به سرعت از آن
كرد كه چگونه  ي نخلي نشست تا مقداري استراحت كند و در عين حال فكر مي زير سايه

هايش را به آسـمان   رد مكه شود. آنگاه چشمقريش از او استقبال خواهند كرد و چگونه وا
  بلند كرد و گفت:

احمِينَِ, أَنْــتَ « ةَ حِيلَتيِ, وَهَوَانيِ عَلىَ النَّاسِ, يَا أَرْحَمَ الرَّ تيِ, وَقِلَّ هُمَّ إلَيْكَ أَشْكُو ضَعْفَ قُوَّ رَبُّ  اللَّ
, إلىَ مَنْ تَكلُِني? إلىَ بَعِيدٍ  كْتَــهُ أَمْــرِي? إنْ لمَْ يَكُــنْ  المسُْْتَضْعَفِينَ, وَأَنْتَ رَبيِّ منــي? أَمْ إلىَ عَــدُوٍّ مَلَّ يتجَهَّ

قَــتْ لَــهُ  بـِـكَ عــليَّ غَضَــبٌ فَــلاَ أُبَــاليِ, وَلَكـِـنَّ عَافيَِتَــكَ هِــيَ أَوْسَــعُ ليِ, أَعُــوذُ بنِـُـورِ وَجْهِــكَ الَّــذِي أَشرَْ
نْيَا وَالآْخِرَةِ مِنْ أَ  نْ تُنزل بيِ غَضَبَكَ, أَوْ يحَلَِّ عليَّ سُخْطُك, لَكَ العُتْبَى الظلماتُ, وَصَلُحَ عَلَيْهِ أمرُ الدُّ

  .»كَ حَتَّى ترضىَ, وَلاَ حولَ وَلاَ قوةَ إلاَّ بَ 
شـدن در ميـان مـردم بـه تـو شـكوه        ارج چارگي و بي پروردگارا! از ضعف نيرو و بي«
مـرا   –گار من ترين مهربانان! تويي پروردگار مستضعفان و تويي پرورد كنم. اي مهربان مي
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اي كه بر من چهره درهم كشد يا به دشمني كه تـو خـود، او    گذاري؟ به بيگانه به كه وا مي
اي؟ [پروردگارا!] اگر تو بر من خشمگين نيستي، باكي  را بر كار من قدرت و توان بخشيده

 بر ندارم اما عافيتي [كه تو عطا فرمايي] برايم از هر چيز فراگيرتر است. از آن كه خشم تو
هـا بـدان نـوراني     يد به نور ذات تو كه تـاريكي آات بر من لازم  يد يا نابخشودنيآمن فرود

جـويم، از تـو [بـه حـدي] پـوزش       گردند و كار دنيا و آخرت بدان راست آيـد، پنـاه مـي   
  ».خواهم تا آنگاه كه خشنود گردي كه جز از سوي تو تاب و تواني نيست مي

اش كـرد كـه جبرئيـل در آن     هـان ابـري سـايه   در همين حال بود كـه ناگ  آنحضرت 
حضور داشت، ندايش كرد: يا محمد! خداوند سخن قوم و آنچـه بـه تـو پاسـخ گفتنـد را      

ها را به سويت فرستاده است تا به هر آنچه خواستي فرمـانش دهـي.    ي كوه شنيد و فرشته
م عليك ها ندايش كرد: السلا ي كوه لب به سخن گشايد فرشته پيش از آن كه آنحضرت 

  يا رسول االله.
هـا هسـتم.    ي كـوه  بـا تـو شـنيد و مـن فرشـته      اي محمد! خداونـد سـخن قومـت را   

پروردگارت مرا به سوي تو فرستاده است تا به آنچه خواسته باشي فرمـانم دهـي. سـپس    
هـا پيشـنهاداتي    ي كوه سخن بگويد يا امري اختيار نمايد فرشته قبل از آن كه آنحضرت 

بـا   –هـاي بـزرگ مكـه بودنـد      گفت: اگر بخواهي دو كوه را كه از كوه يتقديم نموده و م
پـا بـه    ها در انتظار دستور بود كـه آنحضـرت    ي كوه همديگر بچسبانم و همواره فرشته

ها صـبر و حوصـله    ي نفس و شهوت و انتقام گذاشت و گفت: نسبت به آن گردن خواسته
د بيرون بيـاورد كـه خـدا را بپرسـتد و     ها كسي را خداون دهم شايد از نسل آن به خرج مي

  چيزي با او شريك نگرداند.
  پهلوان باش...
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ــــــــي أبي ــــــــين بن ــــــــي وب ــــــــذي بين  وإن ال
ـــــومهم ـــــرت لح ـــــي وف ـــــوا لحم ـــــإن أكل  ف

ــــی  وليســــوا  ري سراعــــا وإن هــــمـنصــــ إل
 ولا أحمــــــــل الحقــــــــد القــــــــديم علــــــــيهم

 

 وبـــــــين بنـــــــي عمـــــــي لمختلـــــــف جـــــــدا
 دموا مجـــــدي بنيـــــت لهـــــم مجـــــداوإن هـــــ

ـــــــــتهم شـــــــــداً دعـــــــــوني إلى نصرـــــــــ أ  تي
 ولــــيس رئــــيس القــــوم مــــن يحمــــل الحقــــد

 

  »همانا آنچه ميان من و برادران و عموزادگانم وجود دارد بسيار متفاوت است«يعني: 
كنم و اگر مجد و عظمـت   هايشان را فربه مي ها گوشت مرا بخورند من گوشت اگر آن«

  »ها را بنا خواهم كرد مرا ويران نمايند من كاخ شكوه و عظمت آن
شتابند، ولي اگر مرا به ياري خـويش فـرا خواننـد بـه سـرعت       ها به ياري من نمي نآ«

  »خواهم آمد
كنم و سردار قوم بـا خـودش بغـض و كينـه را      ي ديرينه را با خود حمل نمي من كينه«

  ».حمل نخواهد كرد



  او را به اشتباهش قانع كن تا نصيحت را بپذيرد

شـوند بـه    بيش از حد ديگران مشـغول مـي   ها و ملاحظات برخي از مردم به راهنمايي
ها  آورند. به ويژه زماني كه اندرزها و راهنمايي ها را به خستگي و ستوه درمي حدي كه آن

ايـد و   هاي شخصي باشد مانند مردي كه شما او را ميهمان كـرده  مبتني بر نظريات و مزاج
  ايد، تان را صرف نموده لتان را خسته كرده و ما ي ساختن مهماني خود و خانواده در آماده

گويد: برادر عزيزم!  كند و مي يكي از مدعوين، پس از پايان دعوتي به شما نصيحت مي
كردم اين دعـوتي   ات مناسب نبود و اين زحمت شما به هدر رفت. من فكر مي اين دعوتي

گويـد: بيشـتر    پرسـيد: چـرا؟ او مـي    شما در سطح بسيار عالي خواهد بـود. بـاز شـما مـي    
ها كباب بودند و من گوشت كوبيده را دوست دارم! و سالاد بر اثـر ليمـوي زيـاد     گوشت

جات با خامه مـزين بودنـد    آيد و نيز شيريني ترش بود و من از اين نوع سالاد خوشم نمي
  كند. ها را جالب نمي كه اين طعم و مزه آن

شان نيامـد و   گويد: عموماً بيشتر مردم نيز به تنگ آمدند و از نوعيت غذا خوش باز مي
اي نداشـتند! مسـلماً    اي خوردند، چون مجبور بودند و چاره فقط از روي تعارف چند لقمه

نگريـد و هرگـز نصـيحت او را     شما در اينجا با ديد اعراض و تحقير بـه ايـن ناصـح مـي    
  هاي وي مبتني بر نظريات و طبيعت شخصي اوست! پذيريد؛ زيرا نصيحت نمي

كنـد و در روش تعامـل وي بـا     ري را نصـيحت مـي  همچنين در مورد كسي كـه ديگ ـ 
ي خاص خـويش   رش، يا نوعيت ساخت منزل، يا نوع ماشين بنابر سليقهسفرزندان، يا هم

  كند. ايراد گرفته و اظهار نظر مي
هـا و طبـائع شخصـي     همواره مواظب باشيد كه نصايح و انتقادهاي شما صرفا به مزاج

هي كرد، نظرتان را براي او آشكار كـرده و بـر وي   استوار نباشد. آري، اگر از شما نظرخوا
كنيـد و بسـان يـك فـرد خطاكننـده او را نصـيحت        عرضه داريد. اما اگر با او صحبت مي

كنـد در اشـتباه    گيرد، فكـر مـي   احياناً كسي كه مورد نصيحت قرار مي». پس خير«كنيد.  مي
  نيست. پس بايد دليل و حجت شما به هنگام نصيحت قوي باشد.
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ها در مورد نيكـي نسـبت    اعرابي لاف زني با جمعي از صالحين نشسته بود كه آن يكي
هـا رو بـه او كـرد و     كرد. آنگـاه يكـي از آن   گفتند و اعرابي گوش مي به والدين سخن مي

كني؟ او در جواب گفت: مـن   گفت: فلاني! شما چگونه با مادرت نيكي و خوشرفتاري مي
رفتاري تـو بـا او تـا چـه حـدي       آن شخص پرسيد: نيكرفتار و مهربانم.  نسبت به او نيك

ام. يعنـي اگـر    من تا به حال هرگز او را بـا شـلاق نـزده    است؟ اعرابي گفت: به خدا قسم!
زد. اما هرگز او را با شلاق  اش مي داشت او را با دست يا عمامه تنبيه مي نيازي به شلاق و

قـول و منطقـي نبـود. پـس شـما      زد. لذا معيار درست و نادرست نزد اين مسـكين مع  نمي
  مهربان و لطيف باشيد تا كسي كه در جلوتان هست به اشتباهش قانع شود.

ي بني مخزوم بود كه كالاهاي مـردم را بـه قـرض     زني از قبيله در زمان رسول خدا 
پرسـيدند، وي آن را انكـار    كرد و چـون از او مـي   گرفت و از بازگرداندن آن غفلت مي مي
ي وي در انكـار   ت كه آن را نگرفته و برنداشته است، تا جايي كه شـكنجه گف كرد و مي مي

در مـورد او   برده شد و آنحضرت  و دزدي بالا گرفت و شكايت او نزد رسول خدا 
  حكم نمود كه دستش قطع گردد.

اين امر بر قريش سنگين تمـام شـد كـه دسـتش قطـع شـود؛ زيـرا او عضـو يكـي از          
صحبت كنند  لذا تصميم گرفتند در اين مورد با رسول خدا بزرگترين قبايل قريش بود. 

اي  تا اين حكم را به حكم ديگري تخفيف دهند. مانند اين كه شلاق زده شود يـا جريمـه  
بـرود و در ايـن مـورد     خواست نزد رسول خدا  پرداخت نمايد يا غير. هر بار كسي مي

دند و گفتند: جز اسـامه بـن   گشت. لذا باهم مشورت نمو سخن بگويد. متردد شده و برمي
و  سخن بگويد؛ زيرا او محبوب رسـول خـدا    زيد كسي جرأت ندارد با رسول خدا 

اند تا جـايي كـه    تربيت شده ي آنحضرت  فرزند محبوب اوست و او و پدرش در خانه
  ي پسرش قرار دارد. به منزله

او را استقبال  رت آمد و آنحض بنابراين، با اسامه صحبت كردند. اسامه نزد پيامبر 
حكمش  نموده و در كنار خودش او را نشانيد. اسامه لب به سخن گشود تا رسول خدا 
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گفـت و   را تخفيف دهد و اظهار نمود كه اين زن از اشراف و بزرگزادگان است. اسامه مي
  كرد تا او را با رأي خودش قانع كند. شنيد و اسامه كوشش مي مي آنحضرت 

ه نگـاهي انـداخت. ديـد كـه او در تـلاش بـراي تفسـير رأي و        به اسـام  آنحضرت 
داند كه چه چيـز ناجـايزي را خواسـتار اسـت. در ايـن       افزايد و نمي نمودن ايشان مي قانع

اي كه گفت ايـن بـود    عوض شد و خشمگين شد و اولين كلمه هنگام چهره آنحضرت 
از حـدود االله شـفاعت    اي اسامه! آيا در مـورد يكـي  «كه اشتباهش را روشن نمود، گفت: 

كرد و آن اين كـه   آمدنش را نسبت به اسامه بيان مي گويا با اين گفته سبب خشم» كني؟ مي
  حدود الهي واجب است بر بندگان اجرا شوند و شفاعت و سفارش درست نيست.

اسامه متوجه گرديد و بلافاصله گفت: يا رسول االله! برايم آمرزش بخـواه. چـون شـب    
در ميان مردم برخاست و به آنچه خداوند سزاوار ستايش بود او  خدا فرا رسيد. رسول 

هاي پيش از شما بـه سـبب ايـن     و سپاس گفت و سپس فرمود: اما بعد: همه امت را حمد
كردند و اگر  كرد او را رها مي ها انسان شريف دزدي مي نابود گشتند كه هرگاه در ميان آن

سـاختند. و همانـا    حد شرعي را بر او جاري ميكرد  اي دزدي مي انسان ضعيف و درمانده
كرد دسـتش   ي اوست، اگر فاطمه دختر محمد دزدي مي گند به ذاتي كه جانم در قبضهوس

كردم. سپس دستور داد تا دست آن زني كه دزدي كرده است قطع شود. عايشه  را قطع مي
آمد و نيازش را  ن ميگويد: بعد از آن توبه كرد و ازدواج نمود و بعد از آن گاهي نزد م مي

  .)1(خواست مي از رسول خدا 
هـا سرشـار از    دارد كـه همگـي آن   مواقف متعددي با رسول خدا  اسامه بن زيد 

از » حرقـات «مـا را بـه سـوي     گويد: رسول خدا  رحمت و تعامل عالي است. اسامه مي
  و تعقيب كرديم. ها را دنبال نموده ها را شكست داديم و آن قبيله جهينه فرستاد و ما آن

ها را تعقيب كـرديم و او بـه درختـي پنـاه بـرد.       آنگاه من و مردي از انصار يكي از آن
اما رفيق انصاري » لا إله إلا االله«وقتي ما به او رسيديم و شمشير را بر او بالا كرديم، گفت: 

                                           
  متفق عليه. -1
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كـردم از تـرس شمشـير كلمـه آورده      من شمشيرش را پايين نمود، ولي من چون فكر مي
اي وارد كردم و به قتلش رساندم. باز در مورد او مردد شـدم كـه شـايد     ت. بر او ضربهاس

  ام. كار درستي نكرده
به مـن   آمدم و او را از جريان باخبر ساختم. آنحضرت  بنابراين، نزد رسول خدا 

 گفت: آيا لا إله إلا االله گفت و باز تو او را به قتل رساندي؟! من گفـتم: او آن را از طـرف  
لا «گفت: آيا  خودش نگفت، بلكه از ترس شمشير چنين گفت. باز دو مرتبه آنحضرت 

گفت و باز تو او را به قتل رساندي. پس چرا قلبش را پاره نكردي تا بداني كه » إله إلا االله
آن را از ترس شمشير گفته است؟! اسامه خاموش شد، زيرا او در آن لحظه قلبش را پـاره  

سؤالش را  ميدان جنگ بود و آن مرد از محاربين بود. باز رسول خدا  نكرده بود. اما در
» لا إلـه إلا االله «گفت!! در روز قيامت بـا  » لا إله إلا االله«تكرار نمود و از روي انكار گفت: 

كـردم كـه مـن تـا آن روز      گفت تا اين كه من آرزو مـي  كني؟ پيوسته چنين مي چه كار مي
  .)1(آوردم اسلام نمي

كرد و سپس به  فهماند و قانعش مي يد چگونه به تدريج اشتباهش را به او ميپس بنگر
شـود بـه    پرداخت. لذا به خاطر اين كـه شخصـي كـه نصـيحت مـي      وعظ و نصيحتش مي

هايتان قانع شود، با افكار و مبادي او تا حد توان با او مناقشه كنيد. آري، از ديدگاه و  گفته
  نكته نظر او بينديشيد.

در مجلس مباركش نشسته بـود و اصـحاب پـاك و مطهـر      ه رسول خدا در حالي ك
نگريست، گويـا   پيرامونش حلقه زده بودند؛ جواني وارد مسجد شد و به راست و چپ مي

رفـت   افتاد به سوي او آمد. انتظار مـي  گشت. چشمش به رسول خدا  به دنبال فردي مي
هد، اما چنين نكرد، بلكه جوان بـه  كه اين جوان در آن حلقه بنشيند و به ذكر خدا گوش د

  نگاه كرد در حالي كه اصحاب در پيرامونش نشسته بودند. رسول خدا 
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جوان با كمال جرأت گفت: يا رسول االله! به من اجازه بده! به طلب علم؟! خيـر. و اي  
داني  گفت! آيا مي گفت! مرا به جهاد اجازه بده؟! خير. و اي كاش چنين مي كاش چنين مي

  ت؟ جوان گفت: يا رسول االله! مرا به زنا اجازه بده! شگفتا! اينگونه با اين جرأت!چه گف
توانست او را با آياتي كه بر او تلاوت كنـد   به سوي جوان نگاه كرد، مي رسول خدا 

ي آن ايمـان در قلـبش    و او را اندرز نصيحت كند، يا با نصيحت مختصري كه بـه وسـيله  
  اش كند. تكان موج زند، موعظه

اسلوب ديگري برگزيد. با مهرباني و آرامش گفت: آيا با زناي مادرت  اما آنحضرت 
شوي؟ جوان تكان خورد و در ذهنش آمد كه با مادرش زنا كند! لذا گفـت: نـه،    راضي مي

رامش گفت: همچنين مردم بـه زنـاي   آبا  نه. با مادرم راضي نخواهم شد. باز آنحضرت 
بـاز دو مرتبـه از او پرسـيد: آيـا بـراي خـواهرت راضـي        شان راضي نخواهند شد.  مادران

كند!  شوي؟ دو مرتبه جوان تكان خورد و در خيالش آمد كه با خواهر پاكدامنش زنا مي مي
فرمـود:   شـوم! بـاز رسـول خـدا      بلافاصله گفت: نه، نه. به زناي خـواهرم راضـي نمـي   
پرسيد آيـا   خدا  شوند. سپس رسول همچنين مردم به زناي خواهران خويش راضي نمي

 گفت: نه نخير! پس رسـول خـدا    شوي؟! و جوان مي ات راضي مي با زناي عمه و خاله
پسـندي بـراي ديگـران بپسـند و آنچـه را بـراي خـودت         فرمود: آنچه را براي خودت مي

  پسندي براي ديگران نپسند. نمي
وتنـي گفـت: يـا    در اين لحظه جوان فهميد كه او در اشتباه است. بنابراين، در كمال فر

او را صدا كرد و جـوان   رسول االله! از خدا بخواه كه قلبم را پاك كند. آنگاه رسول خدا 
نشست و سـپس دسـتش را بـر     شد تا اين كه در جلو آنحضرت  نزديك و نزديكتر مي

اش گذاشت و گفت: خدايا! قلبش را هـدايت ده و گنـاهش را بـبخش و فـرجش را      سينه
  حفظ فرما.
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گفـت: سـوگند بـه     بيرون رفت در حالي كه مي لي از محضر آنحضرت جوان در حا
تر نبـود و   داخل شدم كه هيچ چيزي از زنا نزدم پسنديده خدا در حالي نزد رسول خدا 

  تر نبود. در حالي از نزد او بيرون شدم كه هيچ چيزي از زنا در نزدم مبغوض
اش گذاشت و  ش را بر سينههمچنين به استعمال عواطف بنگريد او را صدا كرد و دست

ها را براي كساني كه در جلوش بودند، به كـار گرفـت.    برايش دعا كرد. يعني تمام اسلوب
بودن خودش آن را ترك كند  پس از اين كه او را به زشتي آن كار قانع كرد تا از روي قانع

  و هرگز آن را انجام ندهد نه در جلو او و نه پشت سرش.
  راهكار...

اش بـه   كننده به زشتي اشـتباهش پـي ببـرد نسـبت بـه نيازمنـدي       اشتباهوقتي شخص «
  ».شود بودنش بزرگتر مي شود و پذيرش آن بيشتر و قانع نصيحت قانع مي
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دهنـد آن هـم    شـان مـورد نكـوهش قـرار مـي      برخي وقتي ديگران را بنـابر اشـتباهات  
ها بيشتر نزديك  كنند خود را به آن يت نيستند، فكر ميبين قابل رو اشتباهاتي كه جز با ذره

گردد. اما حقيقتـاً زرنگـي و زيركـي ايـن      تر مي ها بدين شكل قوي كنند يا شخصيت آن مي
نيست كه شما قدرت نكوهش و سرزنش داشته باشيد، بلكه زيركي آن است كـه تـا حـد    

نماييـد كـه شخصـيت او را     توان از آن اجتناب نماييد و با اسلوبي به اصلاح افراد تـلاش 
شود كـه شـما در برخـي     دار نسازيد و در تنگنايش قرار ندهيد. گاهي نياز پيدا مي جريحه

تان را ببنديد و اغماض نماييد، بويژه در امور دنيوي و حقوق شخصي شاعر  امور چشمان
  گويد: مي

 لــــــــــيس الغبــــــــــي بســــــــــيد في قومــــــــــه
 

 لكـــــــــــن ســـــــــــيد قومـــــــــــه المتغـــــــــــابي
 

هـا   ار قوم نيست، بلكه سردار قوم كسي است كه (از حماقتشخص احمق سرد«يعني 
  ».اطلاعي بكند هاي بعضي) اظهار بي و ناداني

كنـد   اي حساب مي گيرد، اين سرزنش را يك تير برنده كسي كه مورد سرزنش قرار مي
  كند. اين يك. كه به سوي او شليك شده است؛ زيرا نقصش را نمايان مي

  سرايد: ر جمع پرهيز كن. شاعر ميدوم: تا حد توان از نصيحت د
 نفـــــــــــراديحك في اتغمــــــــــدني بنصــــــــــ

ـــــــوع ـــــــاس ن ـــــــين الن ـــــــإن النصـــــــح ب  ف
 

ــــــــــــي النصــــــــــــيحة في جماعــــــــــــة   وجنبن
 مــــــــــن التــــــــــوبيخ لا أرضي اســــــــــتماعه

 

حت و اندرز مـن در جمـع   بودنم نگهدار و از نصي نصيحت خويش را براي تنها«يعني: 
  »اجتناب كن

و نكوهش اسـت كـه مـن از شـنيدن آن      زيرا نصيحت در جمع مردم، نوعي از توبيخ«
  ».شوم راضي نمي
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حتي اگر يك اشتباه بزرگي بين مردم گسترش پيـدا كـرد و شـما ناچـار شـديد تـا در       
ملأعام به نصيحت و اندرز بپردازيد پس به اين قاعده عمل كن: چرا برخي مردم چنـين و  

  كنند. چنانكه جلوتر در اين مورد بحث شد. چنان مي
كننده آن را به پشت كسي كه او را ملامـت   ش شلاقي است كه نكوهشبنابراين، نكوه

انـد. حـال آن    كوبد. يا به كثرت نكوهش به اشتباهاتي كه در گذشته انجام داده كند، مي مي
كند مردم را متنفر كـرده و از خـود فـراري     كه سرزنش هيچ چيزي را تقديم و تأخير نمي

  دهد. مي
اش جدا شد و به شهر ديگري رفت و در آنجا  نوادهبه ياد دارم كه شخص فقيري از خا

به رانندگي تريلي مشغول گرديد. در يكي از روزها كه بسيار خسته و كوفتـه بـود، سـوار    
  تريلي شد و در يك مسير طولاني بين دو شهر به حركت افتاد.

در حين رانندگي خواب به چشمانش غلبه كرد و خواست تا با خوابش مقابله كند، لذا 
ت ماشين را بيشتر كرد. و از ماشين جلويي سبقت گرفت بدون اين كه متوجـه شـود   سرع

آيد. اين شـخص تـلاش كـرد     كه از جلو، يك ماشينِ سواري كه سه نفر سرنشين دارد مي
ها را نجات دهد اما نتوانست، لذا تريلي او شاخ به شـاخ بـه سـواري خـورد و گـرد و       آن

شـان را پـارك نمودنـد و بـه محـل حادثـه        هاي خاك بلند شد و مردم از هر طرف ماشين
  آمدند.

راننده تريلي پايين آمد و به ماشين سواري نگاه كرد تا هرسه نفر سرنشـين آن ماشـين   
شان بيرون آوردنـد و بـه اورژانـس تمـاس گرفتنـد.       ها را از ماشين اند! مردم آن جان باخته

د و در اين فكر فرو رفت كه اي نشست و منتظر رسيدن اورژانش ش راننده تريلي به گوشه
ي بـر گـردنش خواهـد     سرانجامش به كجا خواهد انجاميد؟ به زندان خواهد رفت يا ديـه 

هـاي   اش نگران بود و از هر طرف كـوه  هاي كوچك و همسر بيچاره افتاد، و در مورد بچه
  غم و اندوه بر او هجوم آوردند.
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گرفتند. شگفتا! آيا اين  نكوهش مي شدند و او را به باد ملامت و مردم از كنار او رد مي
گفـت:   وقت نكوهش و ملامت است. امكان ندارد اندكي آن را به تأخير اندازيد؟ يكي مي

مسـلماً تـو خـواب    «گفـت:   چرا سرعت رفتي؟ همين است سرانجام سرعت! ديگري مـي 
» كـردي  كردي و استراحت مـي  بودي و بازهم به رانندگي ادامه دادي، ماشينت را پارك مي

هـا جمـلات    همگـي آن » به افرادي مثل تو نبايد گواهي نامـه داده شـود  «گفت:  سومي مي
كردند كه مملو از خشونت و فرياد بود، مـرد بيچـاره افسـرده و     تندي را عليه او اعمال مي

پريشان و خاموش بر سنگي نشسته بود و سرش را بر دستش تكيه كرده بود و ناگهان بـه  
كردنـد بـراي او و    شان كشتند و اگر صبر مي هاي ها او را با ملامت پهلويش افتاد و مرد! آن

  ها بهتر بود. آن
اي كه مورد نكوهش قرار گرفته است، قرار دهيد  كننده شما خودتان را در موضع اشتباه

و از ديدگاه او به موضوع وي بينديش! زيرا گاهي وقت اگر شـما بـه جـاي او بوديـد در     
  گرفتيد. او قرار مياشتباه بزرگتري از اشتباه 

نمود. وقتي از خيبر برگشت، مسـير   ي اينگونه موارد را مراعات مي همه رسول خدا 
 راه چنان طولاني بود كه خسته شدند و چون شب فرا رسـيد در جـايي منـزل گرفتنـد تـا     

كنـد تـا    فرمود: چه كسي شب را پاسـباني مـي   استراحت نموده و بخوابند. رسول خدا 
به اين امر علاقه داشت گفت: يا رسول االله! مـن   به خواب نرويم. بلال براي نماز فجر 

  كنم. شب را از طرف شما پاسباني مي
شان پايين آمده و به خواب رفتند.  هاي دراز كشيد و مردم از سواري لذا رسول خدا 

 بلال برخاست و به نماز ايستاد تا اين كه خسته شد. حال آن كه قبلا از طي مسير طولاني
و جهت استراحت به شترش تكيه نمود و رويش را به سـمت   تسنشخسته شده بود. لذا 

  فجر نمود تا به آن نگاه كند. آنگاه خواب به چشمانش غلبه نمود و به خواب رفت.
همگي به شدت خسته و كوفته بودند. بنابراين، خواب بلال و اصحاب طولاني شـد و  

خفته بودند و جـز تـپش آفتـاب كسـي      شب گذشت و صبح طلوع كرد در حالي كه همه
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شان پريدند چون خورشـيد   بيدار شد و مردم از خواب ها را بيدار نكرد. رسول خدا  آن
  كردند. شان بالا گرفت و همگي به بلال نگاه مي را ديدند آشفته گشتند و بگومگوي

رو به بلال كرد و گفت: بلال تو بـا مـا چكـار كـردي؟ بـلال بـه طـور         رسول خدا 
واقعيت را شفاف و صريح بيان كرد و پاسخ داد: يا رسول االله! آن كـه شـما را بـه     رتصمخ

خواب برد، مرا نيز به خواب برد. يعني: من انسان بودم و كوشيدم با خواب مقاومت كنم، 
 اما نتوانستم و همانگونه كه خواب بر شما غلبه كرده بود بر من نيز غلبه كرد! آنحضرت

  آنگهي خاموش شدند. فرمود: راست گفتي و
ديد كه مردم آشفته  اي دارد. وقتي رسول خدا  آري، زيرا در اينجا نكوهش چه فايده

هـا انـدكي راه را طـي نمودنـد و در      ها نيز كوچ كردند. آن اند فرمود: كوچ كنيد و آن گشته
بـه اتفـاق اصـحاب     فرود آمد و مردم نيز فرود آمدند و آنحضرت  جايي آنحضرت 

تند و سپس به مردم نماز را امامت كرد. وقتي سلام گفـت رو بـه مـردم كـرد و     وضو گرف
گفت: هرگاه شما نماز را فراموش كرديـد، پـس هرگـاه كـه آن را بـه يـاد آورديـد آن را        

اي  قدر خردمند و باحكمـت بـوده و مدرسـه    چه بخوانيد. آري، به خدا قسم! آنحضرت 
  براي هر فرمانده و رهبر بود.

شـان نباشـد.    اي عصاي نكوهش و تـوبيخ در دسـت   امروز نبود كه لحظه مانند رؤساي
انديشـيد   ي آنان مـي  داد و با فكر و انديشه بلكه خودش را به جاي زيردستان خود قرار مي

هـا بشـرند و دسـتگاه و چيـز      دانسـت كـه آن   كرد. مي ها تعامل مي ها با قلب و قبل از جان
  جان نيستند! بي

و اصـحابش آن را   ري گرد آورد و جهت نبرد با پيـامبر هجري روم لشك متشهسال 
لشكري را جهت مقابله با آنان مجهز نمـود   روانه نمود. در روايتي آمده است كه پيامبر 

و مردم را تشويق و ترغيب نمود تا سه هزار نفر را گـرد آوردنـد و آنـان را بـه اسـلحه و      
: امير شما زيد بن حارثـه اسـت و اگـر    امكاناتي كه در بساط بود آماده نمود. به آنان گفت

زيد شهيد شد، امير شما جعفر بن ابي طالب است و اگر اتفاقي براي جعفر پيش آمد، پس 
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ها بيرون  ي آن جهت بدرقه بعد از او عبداالله بن رواحه امير شماست. بنابراين، آنحضرت
خداونـد همراهتـان    گفتنـد،  كردنـد و مـي   ها را بدرقه مي آمد و مردم نيز بيرون شدند و آن

باشد و از شما دفاع كند و شما را صالح و نيك به سوي ما باز گرداند. عبداالله بـن رواحـه   
  كه مشتاق شهادت بود اشعاري بدين شكل سرود:

ـــــــــي  ـــــــــرحمن مغفـــــــــرةألكنن  ســـــــــأل ال
 أو طعنـــــــــة بيـــــــــدي حـــــــــران مجهـــــــــزة
 حتــــــى يقــــــال إذا أمــــــروا عــــــلى جــــــدثي

 

ـــــــر  ـــــــة ذات ف ـــــــدا غوضرب ـــــــذف الزب  تق
 الأحشــــــــاء والكبــــــــداربة تنفــــــــذ ـبضــــــــ

 يـــــا أرشـــــد االله مـــــن غـــــاز وقـــــد رشـــــدا?
 

خواهم كه خـون از   اي مي ي شكافنده اما من از خداوند رحمان بخشش و ضربه«يعني: 
هـا و جگـرم را پـاره كنـد. و      اي به من اصابت كند كـه روده  بدنم فواره كند. يا چنان نيزه

 بداوند تو را سرافراز و كاميـا زماني كه مردم از كنار قبرم بگذرند بگويند: اي جنگجو! خ
  ».كند واقعاً تو سرافراز و كامياب بودي

» معـان «ي  رهسپار گرديد تا اين كه در منطقه» موته«سپس لشكر به سوي محلي به نام 
اء بـا  ق ـي بل در سرزمين شام فرود آمدند. به آنان خبر رسيد كه هرقل پادشاه روم در منطقه

هـا   قبائل اطراف نيز صد هـزار نيـروي ديگـر بـه آن     صد هزار سپاهي اردو زده است و از
پيوسته است. در نتيجه لشكر روم متشكل از دويست هزار سپاهي بود. وقتي مسلمانان بـه  

ماندند و انديشيدند كـه آيـا بـا ايـن     » معان«ي  اين جريان آگاهي يافتند، دو شب در منطقه
نويسـيم و   اي مي نامه خدا  جمعيت بزرگ مقابله كنند يا خير. بعضي گفتند: براي رسول

فرستد يا بـه   كنيم، يا اين كه افرادي را به كمك ما مي او را از تعداد لشكر دشمن باخبر مي
  كنيم. دهد و ما فرمان او را اجرا مي هرآنچه بخواهد دستورمان مي

مردم در اين مورد سخنان زيادي را رد و بدل نمودند. آنگاه عبداالله بن رواحه بلند شد 
ترسـيد؟ شـما بـراي چـه هـدفي بيـرون        ا صداي بلند فرمود: اي مردم! شما از چه مـي و ب

كنيد؟ هرگز مـا بـا مـردم     ايد؟ مقصود شما شهادت در راه خداست. پس چرا فرار مي آمده
ي  جنگيم كه االله ما را به وسـيله  ها مي كنيم، ما فقط با ديني با آن كثرت جهاد نمي باقوت و
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راه بيفتيد از ميان دو كاميابي يكي حتمي است يا شهادت و يا  آن گرامي داشته است. پس
  فتح و پيروزي.

مردم با شنيدن اين سخنان عبداالله بن رواحه به راه افتادند تا اين كه در نزديكي لشـكر  
تا اين كه لشكر دشمن چنان بزرگ بود كـه از حـد و    رسيدند.» موته«روم به مكاني به نام 

ور داشـتم وقتـي   ضگويد: من در غزوه موته ح مي هريره مرز گذشته است. حضرت ابو
مشركين نزديك ما آمدند، ديديم كه به علت كثـرت سـپاهي، اسـلحه، حيوانـات، ابريشـم      

شود. آنگاه چشمانم برق زد. ثابت بن  ها معلوم نمي درشت و نازك و طلا جلو و عقب آن
كني؟ من گفتم: بلـه.   ده ميارقم به من گفت: اي ابوهريره! گويا تو لشكرهاي زيادي مشاه

شـويم. سـپس دو    او گفت: تو در غزوه بدر همراه ما نبودي. ما به سبب كثرت پيروز نمـي 
 لشكر در مقابل هم قرار گرفته و نبرد درگرفت. زيد بن حارثه بـا پـرچم رسـول خـدا     

د و ها به سوي او سرازير شدند و او به زمـين افتـا   كرد تا اين كه از هر طرف نيزه جهاد مي
شهيد شد. آنگاه جعفر در كمال شجاعت پرچم را به دست گرفت. با اسبي كه شقراء نـام  

  ور شد. سرود به سپاه دشمن حمله داشت و در حالي كه اين اشعار را مي
ـــــــــــة واقترابهـــــــــــا ـــــــــــذا الجن ـــــــــــا حب  ي
 والـــــــــروم روم قـــــــــد دنـــــــــا عـــــــــذابها

 

ـــــــــــــــــارد شرابهـــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــة وب  طيب
ــــــــــــــــدة أنســــــــــــــــابها ــــــــــــــــافرة بعي  ك

 

ـــــــــــــــلي ـــــــــــــــا ع ـــــــــــــــا قرابه   إن لاقيته
 

قدر خنك است  شدن به آن و چه قدر خوب است بهشت و نزديك اي مردم! چه«يعني: 
شان دور  هاي آب آن. و روم است و همانا عذاب آن فرا رسيده است و كافر است و نسب

  ».ها را بكشم ها نزديك شدم آن است. بر من است كه اگر با آن
ست او را قطع نمودنـد او  آنگاه جعفر پرچم را به دست راست گرفت و كفار دست را

بلافاصله پرچم را به دست چپ گرفت، باز كفار اين دست او را نيز قطع نمودنـد، سـپس   
او با هردو بازوش پرچم را گرفت تا اين كه كشته شد، در حالي كه سي و سه سـال عمـر   

  داشت.
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او گويد: در آن روز من بر نعش جعفر اثر پنجاه شمشير و تير را بـر پيكـر    ابن عمر مي
شمردم كه فقط پشتش سالم بود و خداونـد در عـوض بـه او دو بـال پـاداش داد كـه بـه        

ي آن در بهشت به هرجا كه بخواهد پرواز كند و سپس در همان روز يك رومي بـه   وسيله
 شدن جعفر، عبداالله بن رواحه اي وارد نمود و او را به دو نصف كرد. بعد از كشته او ضربه

سوار بر اسب شده و به سوي لشكر دشمن تاخت، اما نفسـش  پرچم را به دست گرفت و 
  به او وسوسه انداخت و دچار دو دلي و ترديد بود. آنگاه اين اشعار را سرود:

ــــــــــه ــــــــــس لتنزلن ــــــــــا نف ــــــــــمت ي  أقس
 ةإن أجلــــــــب النــــــــاس وشــــــــدوا الرنــــــــ

 

ـــــــــــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــــــــــزلن أو لتكرهن  لتن
 مــــــــــــــالي أراك تكــــــــــــــرهين الجنــــــــــــــة

 

داخل شـوي چـه خـوش باشـي يـا      اي نفس! سوگند به خدا كه بايد در جنگ «يعني: 
اند، تو را چه شده است كـه   ور شده ناخوش. نگاه كن كه كافران سخت بر مسلمانان حمله

  ».پسندي بهشت را نمي
  و سپس دو رفيقش يعني زيد و جعفر را به ياد آورد و گفت:

ـــــــــــا نفـــــــــــس إلا تقـــــــــــتلي تمـــــــــــوتي  ي
 ومـــــــــــا تمنيـــــــــــت فقـــــــــــد أعطيـــــــــــت

 

 هـــــــذا حمـــــــام المـــــــوت قـــــــد صـــــــليت 
ــــــــــــــ ــــــــــــــلي فعله  ما هــــــــــــــديتإن تفع

 

اي نفس! اگر امروز كشته نشوي حتما روزي خواهي مرد و ايـن حمـام مـرگ    «يعني: 
شوي و اگر چنين بكني شايد  است كه افروخته شده است. و هرآنچه را آرزو كني داده مي

  ».به آن رهنمون شوي
اش تكه گوشـتي آورد و   سپس از اسبش پايين آمد و وقتي بر پاهايش ايستاد، عموزاده

كمرت را با اين محكم كن؛ زيرا چند روزي اسـت كـه دچـار سـختي و گرسـنگي       گفت:
اي شكسـت   اي از آن جدا كرد و در اين هنگام در گوشه بودي. آنگاه آن را برداشت و تكه

مردم به گوشش رسيد. نگاهي به تكه گوشت كرد و گفت: تو هنوز در دنيا هستي! لـذا آن  
ت گرفت و به پيش رفت و بـا كفـار بـه نبـرد     را از دستش انداخت و شمشيرش را به دس
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ها افتاد كـه غبـار بـالاي آن     پرداخت تا اين كه شهيد شد و پرچم به زمين زير پاهاي اسب
  قرار گرفت.

در اين هنگام پهلوان شجاع ثابت بن ارقم جلو آمد و پرچم را بالا گرفت و فريـاد زد:  
وان اميـر برگزينيـد. كسـاني كـه     اي جماعت مسلمانان! اين پرچم است. لذا كسي را به عن

صدايش را شنيدند گفتند: تويي امير تو. او گفت: من چنين نخواهم كرد. آنگاه به خالد بن 
  وليد اشاره كردند.
م را به دست گرفت بـا شـدت و قـوت تمـام جنگيـد تـا جـايي كـه         چوقتي خالد پر

ك شمشـيرك  گفت: در غزوه موته نه شمشير در دستم شكسته و تكه تكه شد و جز ي ـ مي
يمني چيزي برايم باقي نماند و آنگاه خالد ترسيد كه آن شب بـه سـوي مدينـه بـازگردد،     

ها شبيخون زنند. لذا وقتي صـبح كردنـد. خالـد مواقـع لشـكر را       چون مبادا روميان به آن
نموده و آخر آن را مقـدم قـرار داد و كسـاني كـه در      رمقدم لشكر را مؤخ عوض نمود و

ند دستور داد تا به قسمت چپ بروند و آنان كه در قسـمت چـپ   جنگيد سمت راست مي
  بودند به قسمت راست انتقال داد.

هـاي جديـدي    چون نبرد در گرفت و روميان به ميدان آمدند هر لشكري از آنان پرچم
هـا را فـرا    كرد. در اين لحظه روميان برآشـفتند و تـرس آن   را به ميدان كارزار مشاهده مي

زده  ها نيروي كمكي آمده است. لذا وحشـت  د گفتند: ديشب براي آنگرفت و در ميان خو
شده و از نبرد ترسيدند. لذا مسلمانان افراد زيادي را به قتـل رسـاندند و مسـلمانان فقـط     

  دوازده نفر كشته دادند.
در پايان روز خالد لشكر را از ميدان كشيده و راه مدينه را در پيش گرفـت. چـون بـه    

ها ملاقات كردند و زنان نيـز بـه جلـو     ها دويدند و با آن ها به سوي آن مدينه رسيدند، بچه
گفتند: اي فراريـان! در راه خـدا فـرار     ريختند و مي ها آمدند و به طرف لشكر خاك مي آن

اي جز فـرار نداشـتند و    رسيد. دانست كه چاره كرديد؟! وقتي اين ماجرا به گوش پيامبر
  اند. ه خرج دادهها تا حد توان تلاش خويش را ب آن
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 دوبـاره  نيستند؛ بلكـه  فراريها  دفاع از آنان گفت: آنبه عنوان  بنابراين، رسول خدا 
ها پهلوانـاني   گردند إن شاء االله عزوجل. آري، كار به پايان رسيد و اين ها برمي به سوي آن

بنـابراين، بـر    ها بود. بودند كه كوتاهي نكردند، اما انسان بودند و اين امر بالاتر از توان آن
جنازه حاضر نماز داده شود. هر گاهي كار به پايان رسيده باشد و سرزنش دردي را درمان 

  كند. نمي
لشـكري   وقتي كفار شنيدند كـه رسـول خـدا     اين بود منهج هميشگي آنحضرت

ها را فرا گرفت، لذا  بسيج نموده و جهت فتح مكه رهسپار شده است، ترس و وحشت آن
  ها اعلام كند: ها قاصدي فرستاد تا به آن سوي آن به رسول خدا 

 اش شود و درش را از داخل ببندد در امان است. هركسي وارد خانه 

 .هركسي داخل مسجد برود در امان است 

 ي ابوسفيان برود در امان است. و هركسي وارد خانه 

ريش كردند. آنگاه شهسـواران ق ـ  فرار مي لذا مردم شروع نموده و از جلو آنحضرت 
هـا را   شان اين عمـل آن  گرد هم آمدند و تصميم گرفتند تا با او به مبارزه برخيزند؛ اما قوم

  جمع شدند.» خندمه«ها در موضعي به نام  انكار نمودند. جز چند نفري از آن
وقتي حماس بن قيس اين وضعيت را مشاهده كرد به صفوان و عكرمه نگاه كـرد ديـد   

كنند. او نيز پا بـه فـرار گذاشـت و زود وارد     شان فرار مي هاي كه به سرعت به سوي خانه
گوينـد:   هـا مـي   زد كه دروازه را به رويم ببند؛ زيرا آن اش شد و به سوي زنش داد مي خانه

اش شود و در را بندد در امان است. آنگاه زنش گفت: پس كجاست آن  هركسي وارد خانه
كنـي!   ها مرا خدمت مـي  برخي از آن دهي و به وسيله ها را شكست مي گفتي كه آن چه مي

  حماس گفت:
 إنـــــــك لـــــــو شـــــــهدت يـــــــوم الخندمـــــــة
 وأبـــــــــــو يزيـــــــــــد قـــــــــــائم كالموتمـــــــــــة
 ةيقطعـــــــــــن كـــــــــــل عـــــــــــدو جمجـــــــــــ

 ةإذ فــــــــــر صــــــــــفوان وفــــــــــر عكرمــــــــــ 
 واســــــــــتقبلتهم بالســــــــــيوف المســــــــــلمة

ـــــــــلا ي ـــــــــا ف ـــــــــةضرب  ســـــــــمع الأغمغم
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ــــــــــا وهمهمــــــــــ ــــــــــت خلفن  ةلهــــــــــم نهي
 

ـــــــــىلم تنطقـــــــــي فـــــــــاللوم أد  كلمـــــــــة ن
 

 نگاه كه صفوان و عكرمه پا به فـرار آداشتي،  دمه حضور مياگر تو در لحظه خن«يعني: 
گذاشتند. و ابو يزيـد همچـون سـتوني اسـتوار بـود و بـا شمشـيرهاي مسـلمانان روبـرو          

كردنـد كـه جـز صـداي      اي قطـع مـي   شدي. آنان هر بازو و جمجه را با چنـان ضـربه   مي
كردند و (اگر تو در  ها ما را چون شير غران تعقيب مي شد. آن وحشتناك چيزي شنيده نمي

  ».كردي بودي) با كمترين سخني مرا نكوهش نمي آنجا مي
كرد، يك كلمه نكـوهش را   درست است اگر زن او شدت و سختي نبرد را ملاحظه مي

  آورد. بر زبان نمي
به قصد فتح مكه وارد شد و قطعاً عظمت بلـدالحرام   در موضع ديگري رسول خدا 

ي بـا كفـار رخ داد و سـپس گفـت: خداونـد روزي كـه       لذا نبـرد مختصـر   دانست. را مي
ها و زمين را آفريده است، اين سرزمين را حرام نموده است، امـا بـرايم سـاعتي از     آسمان

روز حلال گرديد. اصحاب عرض نمودند: شما از كشتار نهي كرديد در حالي كه خالد بن 
كند. آنگـاه رسـول    د ميوليد به همراه لشكرش با هركسي از مشركين كه برخورد كند، نبر

به يكي از اصحاب گفت: فلاني برخيز و نزد خالـد بـن وليـد بـرو و بـه او بگـو:        خدا 
ها در حال حاضر مشغول نبـرد هسـتند و    دانست كه آن دست از كشتار بكشد. اين مرد مي

شان باقي بمانند تا كشته نشـوند   هاي به قريش دستور داده است تا در خانه رسول خدا 
  اش باشد سزاوار كشتار است. سي كه خارج از خانهو هرك

را كه فرمود: دستش را از كشتار بكشد بـه شـكلي ديگـر     اين فرد سخن آنحضرت 
فهميد. يعني هركسي را كه در جلو او قرار گرفت بكشد تا اين كه خود دست از شمشـير  

آمـد و فريـاد زد:   بيند كه با او نبرد كند. لذا آن مرد نـزد خالـد    بكشند، چون كسي را نمي
گويد: به هركسي كه قدرت يافتي او را بكش! لذا خالد هفتاد نفـر را بـه    مي رسول خدا 
  قتل رساند.
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كنـد.   آمد و گفت: يا رسول االله! اين خالد است كه نبـرد مـي   آنگاه مردي نزد پيامبر 
تعجب كرد كه چگونه خالد در حال نبـرد اسـت در حـالي كـه او را نهـي       رسول خدا 

آند؟! لذا شخصـي را بـه سـوي خالـد فرسـتاد تـا نـزد او بيايـد. خالـد بـه محضـر             مودهن
فرمود: مگر من تو را از قتل و كشتار نهي نكـردم؟ خالـد    آمد. رسول خدا  آنحضرت

تعجب كرد و گفت: يا رسول االله! فلاني نزد من آمد و به من دستور داد بـه هركسـي كـه    
شخصي را در طلب آن مرد فرسـتاد او آمـد و    دا قدرت يافتي او را بكش. باز رسول خ

  خالد را ديد.
به او گفت: من به تو نگفتم به خالد بگو: دست از نبـرد بـدار؟ در ايـن     رسول خدا 

 هنگام آن شخص به اشتباهش پي برد، اما كار به پايان رسيده بود. لذا گفت: يا رسـول االله! 
خواست و امر خداوند بالاي امر شما  ميخواستيد و خداوند امر ديگري  شما يك امري مي

خـاموش شـد و چيـزي     قرار گرفت و من نتوانستم مگر آنچه پيش آمد. رسـول خـدا   
  نگفت.

كنـد. گـاهي    هركسي به گذرگاه زندگي بنگرد اين امر را به صورت آشكار مشاهده مي
  دهد. اوقات انسان بهترين چيزي را كه در توانش بوده است انجام مي

اش خيلي خوب است و مـن خبـر    ي سوار ماشينش شدم. ديدم كه رانندگيمن با جوان
داشتم كه يك هفته پيش او تصادف كرده است. لذا از او پرسيدم: به نظر من رانندگي شما 
خيلي خوب است. پس چرا يك هفتـه پـيش تصـادف كـردي؟ او گفـت: بايـد تصـادف        

دانـي چـرا؟ مـن     كردم مـي  ميدف اكردم! من گفتم: عجيب است! او گفت: بله! بايد تص مي
رفتم و سرعتم زياد بود وقتي از پل پايين  پرسيدم: چرا؟ گفت: من با ماشينم بالاي پلي مي

انـد و سـبب    اند و به صـف ايسـتاده   هاي زيادي توقف نموده آمدم ديدم در جلويم ماشين
بـه  دانستم، به خاطر تصادفي كه پيش آمـده يـا ايسـت بازرسـي بـود.       ها را نمي توقف آن

  دانستم. هرحال نمي
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خلاصه اين كه به اين امر غافلگير شدم در جلوي من چهار مسـير بـود كـه همگـي از     
ها خودم را منحـرف نمـوده و از پـل     ماشين پر بودند و من اختيار داشتم كه از همگي اين

خودم را بيندازم يا اين كه ترمز را تا آخر بگيرم كه در اين صورت ماشين در جـاده بـازي   
  ترين آن اين بود كه آن را برگزيدم. كرد و راه سوم و آسان مي

من گفتم: راه سوم چه بود؟ او گفت: اين كه با يكي از چهار ماشين كه در جلويم قرار 
گرفته بودند تصادف كنم. من خنديدم و گفتم: خب! بعدش چه كار كردي؟ او گفت: مـن  

ن را كه در جلـويم بـود انتخـاب    ترين ماشي تا حد توان سرعت ماشين را كم كردم و نازل
نمودم و... با او تصادف كردم! سپس با تمام قوت خنديد و من نيز خنديدم. اما بعـد از آن  

اش انديشيدم و فهميدم كه او زيـاد مسـتحق نكـوهش نيسـت. بـدين جهـت كـه         در گفته
 هايي كه در جلوش قرار داشتند مشخص بودند. يعني برخي مشكلات راه حلي ندارند. راه

اي در بر  ها او را نصيحت كرده است، اما فايده شخصي پدرش عصبي است. با تمام روش
  ار بكند؟كنداشته است، پس چ

  لحظه...
خودت را به جاي شخص ملامت شده قرار بده و در ديدگاه و نكته نظر او بينـديش،  «

  ».سپس بر او حكم كن



  قبل از نصيحت به اشتباه طرف مطمئن باش

واضح بود، وقتي با من تماس گرفت، به شدت خشـمگين بـود،    غرش صدايش كاملاً
كه من بـه آن   -» فهد«كرد. اين صداي هميشگي  اما تا حد توان خشم خويش را كتمان مي

نبود. احساس نمودم كه از موضوعي ناراحت است، سخنانش را آغاز  –عادت كرده بودم 
  ها و تعرض مردم به خود سخن گفت. نمود و از فتنه
گفت: تو دعوتگر هسـتي وافعـال و عملكـردت     دايش تندتر شد و بار بار ميسپس ص

بايد حساب شده باشد. من گفتم: جناب ابوعبداالله! كاش به صورت مستقيم وارد موضـوع  
شدي؟ او گفت: سخنراني كه در (...) ايراد نمودي و در آن گفته بودي... و من تعجـب   مي

ت؟ گفت: سه هفته پيش. مـن گفـتم: مـدت يـك     كردم و گفتم: كي چنين اتفاقي افتاده اس
ام. او گفت: چرا شما در آنجا از فلان موضوع صحبت  سال است كه من به آن منطقه نرفته

  كرديد.
گيري و  اي به دوستم رسيده است و نصيحت و موضع سپس برايم روشن گرديد شايعه

دارم؛ امـا   سخنانش را براساس آن بنا نموده است. درست است كه مـن پيوسـته دوسـتش   
ديدگاه من نسبت به او پايين است، چون دريافتم كـه او عجـول اسـت و ماننـد ايـن كـه       

  ».پرد در هياهو داد و فرياد مي«گويند:  مي
ها و نظرات خـويش را براسـاس شـايعات بنـا      گيري ها هستند كه موضع قدر انسان چه

ها  شود كه آن دها روشن ميآيند و بع كنند. خيلي افراد به عنوان خيرخواهي نزد شما مي مي
گيـرد   شان جاي مي قدر كساني هستند كه اين شايعه در قلب اند. چه اي رفته به دنبال شايعه

سازند، در حالي كه اين شايعه دروغي بـيش   و تصورشان را نسبت به شما براساس آن مي
شد كه فلاني چنين و چنان كـرد. پـس بـه خـاطر ايـن كـه شـما         نيست. گاهي شايعه مي

گفتن در مورد او به اين شايعه كاملاً  خصيت خودتان را نزد او حفظ نماييد قبل از سخنش
  ي نبوي. مطمئن باشيد و همين است شيوه
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پـوش و   به او نگاه كرد، ديد كـه ژنـده   آمد. رسول خدا  شخصي نزد رسول خدا 
عيت آشفته ظاهر و موهايش پر گرد و غبار است. لذا خواست به او نصيحت كند تـا وض ـ 

اش را اصلاح نموده و سامان دهد. اما ترسيد كه شايد اين شخص در اصل فقير و  ظاهري
 نادار باشد. لذا به او گفت: آيا شما مال و سرمايه داريد؟ آن مرد گفت: بلـه. آنحضـرت   

پرسيد: داراي چه نوع مال هستي؟ او گفت: من هرگونه مال دارم از قبيل: شتر، برده، اسب 
 فرمود: وقتي خداوند به تو مال داده است، پس بايد اثـر آن بـر   ل خدا و گوسفند. رسو

شان سـالم اسـت و تـو بـه      هاي زايند كه گوش هايي مي تو نمايان گردد. شتران قومت بچه
گويي: اين بحيره است و گوشش را پاره  بري و مي ها را مي كني و گوش آن چاقو قصد مي

كنـي. آن   ي آن را بر خود و اهلت حرام مـي  تفادهگويي: اين بريده است و اس كني و مي مي
. برنـده  مرد گفت: بله يا رسول االله! همانا آنچه خدا به تو داده است برايـت حـلال اسـت   

  .)1(خداي گانه است
 شـدند و بـا رسـول خـدا      آمدند و مسلمان مـي  هاي زيادي مي دسته» عام الوفود«در 

كردنـد.   شدند يا عهد و پيمان مي مان ميكردند. برخي در حالت كفر آمده و مسل بيعت مي
آمد كه مجموعاً بـيش از ده  » وفد صدف«با اصحابش نشسته بود كه  روزي رسول خدا 

 آمده و نشسـتند، امـا سـلام نگفتنـد. رسـول خـدا        ها به مجلس پيامبر  نفر بودند. آن
هـا   فتيد. لـذا آن ها گفتند: بله. پرسيد: پس چرا سلام نگ پرسيد: آيا شما مسلمان هستيد؟ آن
فرمود: وعليكم السلام،  حضرت نآ االله وبركاته. حمةبلند شده و گفتند: السلام عليكم ور

  بنشينيد.
آنان نشستند و از اوقات نمـاز پرسـيدند. و در زمـان حضـرت عمـر دايـره فتوحـات        

را به عنوان امير كوفـه مقـرر   » سعد بن ابي وقاص«، »حضرت عمر«اسلامي وسيع گشت. 
كردند. لذا تعـدادي   در آن زمان اهل كوفه عليه والي خويش آشوب و فتنه به پا مي فرمود:
هـاي   شـكايت كردنـد و عيـب   » سعد«اي به سوي حضرت عمر فرستاده و از  ها نامه از آن

                                           
  حاكم با سند صحيح. -1
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خوانـد! وقتـي عمـر نامـه را      زيادي از او ذكر نمودند تا جايي كه گفتند: درست نماز نمـي 
اي به عنوان نصـيحت او ننوشـت.    مي شتاب ننمود و نامهخواند، به اتخاذ هيچگونه تصمي

ي كوفـه سـاخت و بـه او     روانـه » سـعد «اي براي  را به همراه نامه» محمد بن مسلمه«بلكه 
  ها سؤال بكند. در ميان مردم برود و در مورد او از آن» سعد«دستور داد كه همراه 

ر سـاخت. سـپس همـراه    را از جريان باخب» سعد«به كوفه رسيد و » محمد بن مسلمه«
كرد و هيچ مسجدي  سؤال مي» سعد«خواند و از مردم در مورد  در مساجد نماز مي» سعد«

جـز بـه   » سـعد «ها از  جويا شد و آن» سعد«ها را در مورد  را نگذاشت مگر اين كه نظر آن
» محمد بـن مسـلمه  «شد. » بني عبس«ي  نيكي ياد نكردند. تا اين كه وارد مسجدي از قبيله

ها از سعد به نيكي يـاد كردنـد.    پرسيد؟ و آن» سعد«است و از مردم در مورد اميرشان برخ
چيـزي   غيـر از ايـن  » سـعد «دهم، آيا شما براي  گفت: من شما را به خدا قسم مي» محمد«

دو مرتبه سؤال را » محمد«دانيم.  ها گفتند: خير ما جز نيكي برايش چيزي نمي دانيد؟ آن مي
  تكرار نمود.
هنگام شخصي از آخر مسجد برخاست و گفت: حال كه ما را به خـدا سـوگند   در اين 

نمايد. سعد  ها عدالت نمي كند و در قضاوت اي. پس بشنو! سعد برابري را رعايت نمي داده
ام؟ آن مـرد گفـت: بلـه. آنگـاه سـعد       از اين سخن او تعجب كرد و گفت: آيا من اينگونـه 

گويد و از روي ريا و تظـاهر   ي تو دروغ مي ن بندهكنم: خدايا! اگر اي گفت: من سه دعا مي
برخاسته است. خدايا پس عمرش را طولاني كن. فقرش را طولاني كن و او را در معرض 

ها قرار بده. آنگاه سعد از مسجد بيرون شد و به مدينه رفت و پس از چند سالي فوت  فتنه
  نمود.

ايـن كـه عمـرش زيـاد شـد و      اما همواره دعاي سعد آن مرد را دنبـال كـرده بـود تـا     
هايش نرم گرديد و پشتش خميده شد و كمرش همانند كماني قوس شد و چنان  استخوان

اش ملول و خسته گرديد و فقـر شـديدي دامنگيـرش     عمرش طولاني گرديد كه از زندگي
هـا   كرد تـا بـه آن   ها دراز مي گذشتند دستش را به سوي آن شد و هرگاه زنان از كنارش مي
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گفتنـد و او در   عرض نمايد! و مردم با صداي بلند بـه او فريـاد زده و ناسـزا مـي    اشاره و ت
اي هسـتم كـه    افتـاده  سـال و در فتنـه   گفت: من چكار كنم همانا من پيرمرد كهن جواب مي

  مرا به اين روز درانداخته است.» سعد بن ابي وقاص«دعاي مرد صالح، يعني 
  حديث...

را به عنـوان مركبـي (بـراي رسـيدن بـه      » اند ن گفتهچني«خيلي بدند مرداني كه جمله: «
  ».اند ها) گرفته ها و فرار از مسئوليت خواسته

  همين گناه براي انسان كافي است كه هرآنچه بشنود آن را بازگو نمايد.



  مرا نكوهش كن؛ اما توأم با نرمي

در از آنچه ذكر كرديم، هدف اين است كه اصلاً نكوهش انجـام نگيـرد. هرگـز؛ زيـرا     
شود تا افراد را مورد نكـوهش قـرار دهـي و فرزنـد، همسـر و       مواقع متعددي نياز پيدا مي

  دوست خودت را سرزنش نمايي.
تري به كـار گيـري.    هاي سبك اما ممكن است اندكي آن را به تأخير بيندازي يا اسلوب

  شده را بگذار تا آب صورتش را حفظ كند. بنابراين، شخص نكوهش
مكه را فتح نمود و منزلـت و شـأن وي در ميـان عـرب      ل خدا پس از اين كه رسو

» حنين«با مردم به غزوه  قوي گشت و افراد زيادي به دين اسلام گرويدند، رسول خدا 
  رفت.

آرايـي نمـوده و سـپس     ها صـف  تري آمده و با اسب هاي بهتر و منظم مشركين با صف
چهارپايان صف بسـته بودنـد.    ها زنان و سپس گوسفندان و بعد رزمندگان و پشت سر آن

» دره«همچنين تعداد مسلمانان در حدود دوازده هزار نفر بودند و مشـركين در رفـتن بـه    
  حنين از مسلمانان سبقت گرفته بودند.

ها كمين كرده بودند. لذا بـه   لشكرهايي از آنان در دو طرف رودخانه پشت تخته سنگ
خانه شدند تا اين كـه كفـار از   رودان وارد هاي مسلمان طور ناگهاني نبرد در گرفت و دسته

هـا و تيرهـا    هرطرف بر آنان يورش بردند و از هر طرف لشكر مسلمانان را هـدف سـنگ  
نشـيني   قرار دادند و مردم سراسيمه و پريشان شدند و لشكر مسلمانان پشت كرده و عقـب 

  كردند.
نشـينان اولـين    ديـه ي نبرد را ترك كردنـد و اعـراب و با   دير نپاييد كه مسلمانان صحنه

 كساني بودند كه فرار كردند و كفار تسلط پيدا كرده و غالب شدند. چون رسـول خـدا   
هاي خون جـاري اسـت و    ها و لشكرها پا به فرار گذاشته و جوي مشاهده كردند كه دسته

  خورده است. لشكر شكست
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: اي به عباس دستور دادند كه مهـاجرين و انصـار را صـدا زده و بگويـد     آنحضرت 
در ميان هشتاد يا صد  ها بازگشتند تا اين كه رسول خدا  مهاجرين و اي انصار! آنگاه آن

نفر در ميدان نبرد ثابت ماند و آنگاه خداوند مسلمانان را يـاري نمـوده و نبـرد بـه پايـان      
آوري شدند كساني كـه از صـحنه    جمع رسيد. وقتي اموال غنيمت در محضر آنحضرت 

ها و تيرها ترسيده بودند، اولين كساني هستند كه در پيرامـون وي   از نيزه نبرد فرار كرده و
را فـر گرفتـه و    نشـينان دور آنحضـرت    خواهنـد! اعـراب و باديـه    جمع و غنيمت مـي 

ي غنيمت مـا را جـدا كنيـد و     ي غنيمت ما را جدا كنيد، سهميه درخواست نمودند: سهميه
مت شما را منظور كند؟! چگونـه غنيمـت   ي غني خواستند. تعجب است! سهميه غنيمت مي

گيرد، حال آن كه شما نجنگيديد؟ چگونـه خواسـتار غنيمـت هسـتيد، در      تعلق مي به شما
  ديد، اما شما پاسخي نداديد؟!ري نبرد برگ زد كه به معركه فرياد مي حالي كه پيامبر 

رزشـي نداشـت.   ؛ زيرا دنيا در نزد او اكرد اين امور ناچيز فكر نميبه  اما رسول خدا 
ي غنيمت ما را جدا كنيـد تـا ايـن     گفتند: سهميه بنابراين، اعراب دنبالش كرده و بار بار مي

تنگ نمودند و او را ناچار به پاي درختـي كشـاندند و از شـدت     كه عرصه را بر پيامبر 
به قدري به درخت نزديـك شـد كـه ردايـش بـه       ازدحام و تراكم جمعيت، آنحضرت 

هايش افتاد و شكم و پشتش برهنه گرديد، امـا بـا خشـم     ر كرد و از شانههاي آن گي شاخه
ها كرد و در كمال نرمي و آرامش گفت: اي مردم! چـادرم را بـه مـن     نيامد، بلكه رو به آن

» تهامـه «ي اوست اگر به تعداد درختـان   بازگردانيد، زيرا سوگند به ذاتي كه جانم در قبضه
كردم و آنگـاه شـما مـرا بخيـل،      ا در ميان شما تقسيم ميها ر داشتم آن چهار پاي اهلي مي

داشـت و   بود اموال را براي خودش نگه مي يافتيد. آري! اگر بخيل مي بزدل و دروغگو نمي
گذاشت و اگر دروغگـو بـود پروردگـار     بود همراه فراركنندگان پا به فرار مي اگر بزدل مي

  كرد. عالميان او را ياري نمي
  زيادند. مواضع زيبايش بسيار
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رفتند و از كنار زني گذشتند كـه در كنـار قبـر كـودكش      با تعدادي از اصحابش راه مي
  به او گفت: از خدا بترس و شكيبا باش. كرد. رسول خدا  گريه مي

را نشناخت و با صداي بلند گفت: رهايم كن  زن گريان و غمزده بود و رسول خدا 
  تو چه پروايي براي مصيبت من داري؟!

اش را انجام داده و  خاموش شدند و او را رها كرده و رفتند؛ چون وظيفه ت آنحضر
دريافته بود كه اين زن حالا در يك وضعيت روحي بحراني قرار دارد كـه مناسـب نيسـت    

  بيشتر از آنچه شنيده موعظه و اندرز شود.
  است!! برخي از صحابه رو به آن زن كرده وگفتند: اين رسول خدا 

ي خويش پشيمان شد و بلند شد و كوشش كرد خـود را بـه آنحضـرت     هآن زن از گفت
  برساند، تا اين كه به خانه پيامبر       رفت و درباني دم خانـه ايشـان نيافـت، آنگـاه بـه

كـنم. رسـول    خواهي گفت: يا رسول االله! من تو را نشناختم، حال صبر مـي  عنوان معذرت
  .)1(رزش) استگفت: همانا صبر در آغاز مصيبت (داراي ا خدا 

  با نرمي حيوان را بكشيد...
همانا خداوند بر هرچيزي احسان را فرض نموده است. لذا هرگاه حيواني كشتيد پس «

كشتن او را با ملايمت توأم كنيد و هرگـاه ذبـح نموديـد پـس ذبـح او را نيكـو نماييـد و        
  ».شونده راحت باشد كاردتان را تيز نموده تا حيوان ذبح
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به نظر من اگر يك تحليـل و تحقيقـي در يـك بيمارسـتان ابتـدايي انجـام بگيـرد هـر         
ها فشـار خـون و    ترين آن شخصي در بدنش ده نوع بيماري را كشف خواهد كرد كه ساده

  مرض قند خواهد بود!
ي كامل و ايـده   داد؛ زيرا از مردم نمونه قدر خودش را مورد شكنجه قرار مي بيچاره چه

دهد: سيني جديد را  بيني كه زنش را در تنگنا قرار مي خواست. همواره وي را مي يآل را م
هاي نو را با اتو سوختي؟ و همچنـين   اي؟ لباس اي؟ جاروي هال را فراموش كرده تهسشك

با امتياز بـالايي قبـول   » سعد«با فرزندش خالد هنوز جدول ضرب را حفظ نكرده است و 
  . .»..هند»... «ساره«نشده است و 

اش است. امـا در ميـان دوسـتان بـه يـك وضـعيت بحرانـي         اين وضعيت وي در خانه
» ابـو احمـد  «ام. و  از ذكر داستان بخيل من بـوده » ابوعبداالله«بزرگتري گرفتار است. منظور 
كـرد منظـورش مـن     هاي فرسوده و از رده خارج صحبت مـي  وقتي ديروز در مورد ماشين

گيريهـا و   كرد. الي آخر موضع . آري، او به من نگاه ميبود بودم. آري، منظورش ماشين مي
اند: اگر زمانه بـا   افكار اين شخص مسكين. در گذشته ضرب المثل مشهوري بوده كه گفته

  تو نساخت تو با زمانه بساز.
و چـون مـن بـا بخشـي از      –كـه از دوسـتانم بـود     –يادم هست كه يك صحرانشين 

دم، او ضرب المثلي را كه از جدش حفظ كرده بود كر بافي مي معلوماتم در جلويش فلسفه
گفـت:   كرد و مي اش بيرون كرده و آن را براي من بازگو مي يك آه و غرش درازي از سينه

  ا آن مصافحه كن!ني بپيچارا بتواني آن  اي شيخ! دستي كه نمي
 ـ ه وقتي من در اين مثالش انديشيدم معنايش را صحيح يافتم؛ زيرا وقتي ما خودمان را ب

تسامح و سازگاري با كارها عادت ندهيم يا به عبارت ديگـر لازم اسـت در برخـي امـور     
ور نباشيم و گرنـه بـه    اطلاعي كرده و در تجزيه و تحليل و حدس و گمان غوطه اظهار بي

  فرمايد: زودي به شدت خسته خواهيم شد. شاعر در اين مورد مي
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 لــــــــــيس الغبــــــــــي بســــــــــيد في قومــــــــــه
 

 ...لكـــــــــن ســـــــــيد قومـــــــــه المتغــــــــــابي 
 

هـا و   شخص احمق سردار قومش نيست، بلكه سردار قوم كسي است كـه از حماقـت  «
  ».اطلاعي و اغماض نمايد هاي بعضي افراد اظهار بي ناداني

استادش رفت و از او خواست تا در انتخاب » شيخ«اي نزد  يك جوان خرم و تر و تازه
كند. استاد گفت: اوصـاف  اش تا پايان مرگ او است به او كمك  همسري كه رفيق زندگي

اي كه همسرت داراي آن اوصاف باشد، چه هستند؟ جوان  هايي كه در نظر گرفته و ويژگي
اش زيبا باشد و قـد و قـامتي كشـيده داشـته باشـد، موهـايش نـرم و         گفت: شكل و قيافه

نشـين   ابريشمي و بويش عطرآگين، غذايش لذيـذ و خوشـمزه و سـخنانش شـيرين و دل    
  باشد...

ه او نگاه كنم مرا شاد گرداند، اگر از او غايب باشم [مـال و ناموسـم] را حفـظ    وقتي ب
اش بيمناك نباشم ديني داشته باشـد كـه او را    كند، از فرمانم سرپيچي نكند و از شرو بدي

بالا ببرد و داراي حكمتي باشد كه به او سود برساند. همواره اوصاف كمال را كه در ميـان  
كرد. وقتـي اوصـاف    ها را در يك زن جمع مي د ذكر نموده و آنزنان مختلف وجود داشتن

ات در نـزد مـن يافـت     زيادي براي استاد ذكر نمود، استاد گفـت: فرزنـدم! ايـن خواسـته    
شود! جوان پرسيد: كجاست؟ استاد گفـت: در بهشـت بـه اذن خداونـد. امـا در دنيـا        نمي

پوشـي عـادت    سامح و چشـم خودت را به تسامح عادت بده. آري، خودت را در دنيا به ت
ها را شـاخص كـرده و در مـورد     بده. خودت را در جستجوي مشكلات خسته نكن تا آن

  ها به مناقشه بپردازي. آن
ام؟  از اين رو روزي در جلوي شخصي فرياد بزني كه منظور تو از اين سخن من بـوده 

غمگين سازي؟ و ات مرا  خواهي با تنبلي و روز ديگري به روي فرزندانت داد بزني تو مي
  كني؟ روزي صدايت را بر همسرت بلند كني كه تو عمداً به امور منزل توجه نمي

اش  بـر تسـامح بـود و از زنـدگي     حال آن در اغلب و عموم اوقات منهج آنحضرت 
آمد در حالي كه گرسنه بـود   به وقت نيمروز به خانه مي برد. گاهي رسول خدا  لذت مي
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گفـت: بـدين    گفتند: خير وجود ندارد. پـس مـي   ها مي هست؟ آن پرسيد: غذا ها مي و از آن
گفـت: چـرا غـذا درسـت      كـرد. نمـي   ام و به خاطر آن مشكلي ايجاد نمـي  جهت من روزه

ام و  گفـت: پـس مـن روزه    ايد؟ چرا مرا خبر نكرد تا من چيزي خريد كنم؟ بلكه مي نكرده
  .)1(يافت مسأله خاتمه مي

  نمود. مال جوانمردي و تسامح برخورد ميآنحضرت در تعاملش با مردم در ك
در غـزوه   كه يكي از بهترين صحابه بود گفت: من با رسول خدا » كلثوم بن حصين«

در ركاب او بوديم. كلثوم داستاني را ذكـر  » الاخضر«ي  تبوك به جهاد رفتم و شبي در دره
كرد و شترش به  ميها مسير طولاني را پياده طي نمودند و خواب بر او غلبه  كند كه آن مي

كرد تـا مبـادا    شد و آنگاه آن را دور مي نزديك شده و ناگهان بيدار مي شتر رسول خدا 
اصابت كند. تا اين كـه در مسـير راه خـوب بـر چشـمانش       رحل شترش به پاي پيامبر 
برخــورد كــرده و رحلــش بــه پــاي  اش بــه ســواري پيــامبر  طــاري گشــت و ســواري

از گرمي آنچه به او خورد گفـت:   درد آورد، رسول خدا  خورد و آن را به آنحضرت
در اين هنگام كلثوم از خواب بيدار شد و سراسيمه گشته و گفت: يا رسـول االله!  » حصين«

در كمال جوانمردي و تسامح فرمود: به راهـت   برايم دعاي مغفرت كن. اما رسول خدا 
اي بـه پـا نكـرد و اظهـار      ه و مسـأله ادامه بده، به راهت ادامه بده. آري، ادامه بـده و قضـي  

نداشت: چرا مرا به تنگ درآوردي؟ راه وسـيع اسـت، چـرا در كنـار مـن آمـدي؟! خيـر.        
  خودش را خسته نكرد، پايش ضربه خورد و تمام شد.

  همواره تعامل و اخلاق وي اينگونه بود.
االله! اي آورده و گفت: يا رسـول   روزي در ميان اصحاب نشسته بودند. زني تكه پارچه

آن را گرفـت و   ام و شما آن را بپوشيد. رسول خـدا   هاي خودم بافته من اين را با دست
در حالي كه شديداً به آن نياز داشت، برخاست و به خانه رفت و آن را پوشيد و بـاز نـزد   
اصحابش بازگشت. در اين هنگام شخصي از ميان اصحاب گفت: يا رسول االله! اين پارچه 
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اش برگشـت و   گفت: خوب است، لذا بالافاصله به خانـه  ! رسول خدا را به من بپوشان
اش را پوشـيد و سـپس آن را بـراي آن     پارچه را از تنش كشيد و آن را پيچيد و ازار قبلـي 

شخص فرستاد. در اين هنگام مردم به آن شخص گفتند: كار خوبي نكردي اين پارچـه را  
  گرداند؟! اي را برنمي كننده هيچ سؤال ر دانستي پيامب از ايشان خواستي در حالي كه مي

آن شخص گفت: به خدا قسم! من آن را سوال نكردم مگر اين كه پس از مـرگم كفـنم   
  .)1(اش او را در آن پارچه كفن نمودند باشد. بنابراين، وقتي آن شخص مرد خانواده

  قدر زيباست تا با چنين برخوردهايي. از مردم استقبال نماييم! پس چه
برخاست تا نماز عشا را به مردم امامت كنـد كـه ناگـاه دو طفـل يعنـي       خدا  رسول

رسـول   وارد مسجد شدند و به سوي جـد خـويش   لهاي فاطمه  حسن و حسين، بچه
خواندند و چون به سجده رفت حسن و حسين  رفتند، در حالي كه ايشان نماز مي خدا 

ه بلند كند بـا دو دسـتش آن   خواست سرش را از سجد پريدند و چون مي به پشت وي مي
كـرد و آن دو بـه    دو را به صورت بسيار مشفقانه گرفـت و از پشـت خـويش پـايين مـي     

رفت و دوباره حسن و حسين به پشت او  نشستند و سپس دوباره به سجده مي اي مي گونه
نمازش را به پايان رسانيد. و آنگاه با شـفقت تمـام    شدند تا اين كه آنحضرت  سوار مي

  گذاشت. را گرفته و بر زانوهايش مي ها آن
هـا را نـزد مادرشـان بـازنگردانم؟ امـا       ابوهريره برخاست و گفت: يا رسول االله! آيا آن

براي برگرداندن آن دو شتاب نكـرد، سـپس انـدكي درنـگ نمـود وانگـي        رسول خدا 
ته و نـزد  ها گفت: نزد مادرتان برويد، در اين هنگام آن دو برخاس آسمان برق زد. لذا به آن

  .)2(مادرشان رفتند
جهت اداي نماز ظهر يا عصر بيرون شـدند، در حـالي كـه     روزي ديگر رسول خدا 

حسن يا حسين را در بغل داشتند و جهت امامت به مصلايش رفته و بچـه را گذاشـتند و   
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اش را طولاني كرد. تا جايي  سپس تكبير امامت را گفتند، وانگهي به سجده رفت و سجده
چيزي رسيده است [يعنـي فـوت كـرده     از اصحاب گمان كردند كه به پيامبر  كه برخي

است] و سپس سرش را از سجده برداشت. پس از پايان نماز، اصحاب از ايشان پرسيدند: 
يا رسول االله! شما امروز چنان سجده طولاني به جا آورديد كه تا بـه حـال سـابقه نداشـته     

  د يا به شما وحي نازل شده است؟!اي است. آيا به چيزي دستور داده شده
فرمودند: هيچكدام از اين دو نبود، بلكه پسرم بر مـن سـوار شـد و مـن      آنحضرت 

  .)1(ناگوار دانستم كه بر او شتاب كنم تا اين كه او حاجتش را تكميل نمايد
در حالي كه گرسنه بود به منزل ام هاني دختر ابوطالـب رفـت و    روزي رسول خدا 

زد شما چيزي (براي خوردن) هست؟ ام هاني گفت: نزد من جز يك تكه نـان  پرسيد: آيا ن
فرمـود:   كنم آن را به شما تقديم نمـايم. آنحضـرت    خشك چيزي نيست و من شرم مي

آن را در آب تكه تكـه كـرد و سـپس ام     آن را بياور. ام هاني آن را آورد و رسول خدا 
روع به خوردن اين نان آميختـه بـا آب   ش هاني نمك آورد و بر آن پاشيد و رسول خدا 

رو به ام هاني كرد و گفت: آيا شوربا هست؟ ام هـاني گفـت: يـا     نمود. باز رسول خدا 
بيـاور، آنگـاه ام    فـرود: آن را  رسول االله! در نزد من چيزي جز سركه نيست. آنحضرت 

داونـد  آن را در غذايش ريخت و از آن خورد و سپس خ هاني آن را آورد، رسول خدا 
  .)2(عزوجل را ثنا گفته و آنگاه فرمودند: سركه چه شورباي خوبي است

هـا تعامـل    شـد و برحسـب امـور و اوضـاع بـا آن      آري، زندگي وي اينگونه سپري مي
در سفر حج بـا يـارانش بيـرون شـده و در جـايي منـزل گرفتنـد.         كرد. رسول خدا  مي

اي آمـد و از آن وضـو    هبراي قضاي حاجتش بيرون شد، سپس بـه حوضـچ   آنحضرت 
  گرفته و به نماز ايستادند.
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جابر بن عبداالله آمد و در قسمت چپ وي ايستاد و تكبيـر گفـت و بـه او اقتـدا كـرد.      
دستش را گرفت و با نرمي او را چرخاند تا اين كـه او را بـه سـمت     آنگاه رسول خدا 

آمـد و وضـو     راستش آورد و همچنان به نماز خويش ادامه دادند تا جـابر بـن صـخر   
 ايسـتاد. آنگـاه رسـول خـدا      گرفت و سپس آمد و در قسـمت چـپ رسـول خـدا     

هاي آن دو را گرفت و در كمال نرمي به عقـب هـل داد تـا ايـن كـه پشـت سـر او         دست
  ايستادند.

با پسرش آمد كه »» محصن«دختر » ام قيس«نشسته بود كه  روزي ديگر رسول خدا 
او را تحنيك نموده و برايش دعـاي خيـر كنـد. لـذا      خدا تازه متولد شده بود تا رسول 

بـود كـه    او را گرفت و در دامانش قرار داد. كودك در دامان آنحضـرت   رسول خدا 
تنها كاري كه كرد اين بود كه آب خواست و بـه موضـع    ناگهان ادرار كرد. رسول خدا 

نكشـيد. پـس چـرا مـا      اش را درهم و قضيه تمام شد و خشم نگرفت و چهره )1(آن پاشيد
اي و از كاه كوه بسازيم. لازم نيست كه هرآنچـه   اي قبه خودمان را تعذيب نماييم و از حبه

  دهد، صد در صد موافق طبع شما باشد. در پيرامون شما رخ مي
ــــــــا فســــــــد الخــــــــلا ــــــــن تجــــــــد عيب  وأي

 

 جــــــــل مــــــــن لا عيــــــــب فيــــــــه وعــــــــلا 
 

كم اسـت كسـي كـه در او عيبـي      اگر عيبي يافتي آن را مخفي بدار؛ زيرا خيلي«يعني: 
  ».نبوده و بلندمرتبه باشد

كننـد،   ها و رخدادها را بزرگ مـي  برخي مردم اعصاب خويش را خراب نموده و قضيه
اند و چه بسا برخي از اساتيد و معلمين زن و مرد نيز اينگونـه   برخي از والدين نيز اينگونه

  هستند.
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نبـاش و در پـذيرفتن عـذرهاي ديگـران     هرگز به دنبال اشتباهات مخفي و نهفته مردم 
جوانمرد و آزاده باش، به ويـژه از كسـاني كـه بـه خـاطر دوام دوسـتي و رفاقـت بـا تـو          

  كنند نه به خاطر مصالح شخصي. عذرخواهي مي
ــــــذرا ــــــك معت ــــــل معــــــاذير مــــــن يأتي  أقب
ـــــاهره ـــــن يرضـــــيك ظ ـــــك م ـــــد أطاع  فق

 

 عنـــــــدك فـــــــيما قـــــــال أو فجـــــــرا إن بـــــــرّ  
 وقــــــد أجلــــــك مــــــن يعصــــــيك مســــــتتراً 

 

آيند بپذير هرچنـد در عـذرخواهي    عذرهاي كساني را كه براي عذرخواهي نزد تو مي«
  »خويش صادق باشد يا كاذب

زيرا كسي كه ظاهرش تو را راضي بگرداند از تو پيروي كرده و كسي كه در پنهاني از «
  ».فرمان تو عصيان كرده است، پس قطعاً تو را گرامي داشته است

بنگر در حالي كه روزي بالاي منبر رفت و براي يارانش   به اين رويكرد رسول خدا
شـان   هـاي  نشين در خانـه  ده و در پردهاخطبه خواند و صدايش را چنان بالا برد كه زنان آز

  صدايشان را شنيدند! به نظر شما چه گفت؟
تان داخل نشده است  ايد و ايمان در قلب تان ايمان آورده فرمودند: اي كساني كه با زبان

هـا نباشـيد، زيـرا هركسـي در پـي عـورت و        مسلمان غيبت نكنيد و در پي عـورت آن  از
شود و هركسي كه خدا در پي نـاموس   ناموس برادرش باشد خداوند در پي عورت او مي

  .)1(اش باشد كند، اگرچه در داخل خانه او باشد، او را رسوا مي
نكـن و جوانمردانـه   آري، در كمين اشتباهات مردم نباش و ناموس مـردم را جسـتجو   

بر اين كه هرگز مشكلات را برنينگيزد، بسيار حريص بود. روزي در  باشد. رسول خدا 
ها آرام گرفته  يك جلسه آرام با اصحابش نشسته بود كه يارانش دور او صف بسته و قلب

بودند، آنگاه به يارانش گفت: آگاه باشيد! هيچكس از شـما حـق نـدارد چيـزي در مـورد      
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ام پـاك و   به من برساند؛ زيرا من دوست دارم در حالي نزد شما بيايم كه سينهاصحاب من 
  .)1(سالم باشد

  خودت را شكنجه نكن...
زماني كه غبار به زمين نشسته است آن را عليه خودت پراكنده نكن و اگر برانگيختـه  «

  ».ات لذت ببر نت بگير و از زندگيتيات را با آس شد، پس بيني
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هـا فقـط    شـوند، حـلّ آن   ساله مـي  هاي چندين بسياري از مشكلات كه منجر به دشمني
اينقدر خواهد بود كه يكـي بـه ديگـري بگويـد: مـن اشـتباه كـردم، مـن از شـما پـوزش           

ي تنـدي بـر زبـان     خواهم، اگر وعده خلافي كردي يا شوخي نابجايي كردي يـا كلمـه   مي
هـايش   كـردن شـراره   ور گردد به خاموش از آن كه آتشي به سبب آن شعله آوري، پس قبل

  عجله كن.
  دل و شادكام باشيد. مثلاً بگوييد: آقا من متأسفم، شما بر من حق داريد، شما خوش
هـا را بـه گـوش مـردم      چه زيباست كه ما تواضع و فروتنـي كنـيم و اينگونـه عبـارت    

و دشـمني درگرفـت، حـال آن كـه هـردو      خصومت  ببرسانيم. در ميان بلال و ابوذر 
رنگ! بـلال از   صحابي بودند، اما انسان بودند. ابوذر به خشم آمد و گفت: اي پسر زن سياه

ابوذر را فرا خوانـد و گفـت: آيـا     شكايت كرد. آنحضرت  اين جمله نزد رسول خدا 
ان آوردي؟ ابوذر تو فلاني را ناسزا گفتي؟ ابوذر گفت: بله، پرسيد: آيا اسم مادرش را بر زب

كنـد.   گفت: يا رسول االله! كسي كه مردان را ناسزا بگويد، حتماً پدر و مـادرش را يـاد مـي   
فرمود: تو مردي هستي كه آثار جاهليت در وجود تو هسـت. رنـگ ابـوذر     رسول خدا 

فرمـود: بلـه. سـپس     عوض شد و گفت: آيا در وجود من كبر وجود دارد؟ آنحضـرت  
ك روش و منهجي تعليم داد كه هرگـاه بـا زيردسـتان خـود تعامـل      به او ي رسول خدا 

هـا را زيردسـت شـما قـرار داده      ها برادران شـمايند و خداونـد آن   نمايد، بگويد: قطعاً اين
است، پس هركسي كه برادرش زيردست او باشد، از غذايش به او غذا بدهد و از پوشاك 

مكلف نسازد و اگر آنچـه در تـوانش    خويش به او بپوشاند و آنچه در توانش نيست او را
  نبود او را مكلف ساخت در انجام آن كار به او كمك كند.

در اين هنگام ابوذر چكار كرد، بيرون شد تـا ايـن كـه بـا بـلال ملاقـات كـرد و از او        
شد تا ايـن   عذرخواهي كرد و سپس در جلوي بلال به زمين نشست و به زمين نزديك مي

  ام بگذار. اشت و گفت: اي بلال! پايت را بر گونهاش را به خاك گذ كه گونه
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ورشـدن آن اينگونـه    ساختن آتش دشـمني قبـل از شـعله    در خاموش آري، صحابه 
  مشتاق بودند.

بگومگويي رخ داد و ابوبكر از عمر خشـمگين  » عمر«و حضرت » ابوبكر«بين حضرت 
يت را ديـد، پشـيمان   شد، عمر نيز از روي خشم از او كناره گرفت، وقتي ابوبكر اين وضع

شد و ترسيد كه اين قضيه به درازا نكشد، لذا به دنبال عمـر راه افتـاد و گفـت: اي عمـر!     
كـرد و   كرد. ابوبكر عذرخواهي مي آمرزش بخواه و حضرت عمر به او توجه نمي براي من

اش رسيد و در را به روي ابوبكر بسـت. آنگـاه    رفت تا اين كه عمر به خانه به دنبال او مي
آيـد و او را   او را از دور ديد كه مـي  رفت، وقتي رسول خدا  ابوبكر نزد رسول خدا 

پريده و پريشان مشاهده نمود، گفت: دوست شما را چه شده كـه پريشـان    در حالتي رنگ
اي نگذشـته بـود كـه عمـر از      رسد؟ ابوبكر خاموش نشست و هنوز چند لحظه به نظر مي

ها راضي شود. عمـر بـه    هاي آنان سفيد بود خدا از آن عملكرد خود پشيمان شد. بلي قلب
آمد و سلام گفت و در كنار او نشست و داسـتان را بـرايش بـازگو     مجلس رسول خدا 

گردان نموده و عـذرش را نپذيرفتـه اسـت. در ايـن      نمود و اين كه چگونه از ابوبكر روي
، گفت: يا رسـول  خشمگين شد، وقتي ابوبكر خشم او را مشاهده كرد هنگام آنحضرت 

كـرد و بـرايش عـذر     االله! قطعĤً من ستمگر بودم، من ستم كردم و همواره از عمر دفاع مـي 
كنيد؟ آيا شما دوسـت مـرا    گفت: آيا شما دوست مرا رها مي مي آورد و رسول خدا  مي

بـه سـوي    كنيد؟ به ياد روزي كه من گفتم: اي مردم! من رسول خـدا   براي من رها مي
  .)1(گويي گويي و ابوبكر گفت: راست مي شما گفتيد: دروغ ميشما هستم و 

كنند و خودشان فاسـدند و ماننـد    مواظب باش از كساني نباشي كه مردم را اصلاح مي
  رخند.چ خر به دور آسيا مي

پس اگر تو در جايگاه توجيه و اقتدا قرار داشتي مانند اين كه اسـتاد و معلـم در ميـان    
در و يا مادر با فرزنـدانش بـودي، پـس بـدان كـه تـو در ايـن        آموزان، و پ طلاب و دانش

                                           
  بخاري. -1
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ي تو را زير نظر دارند، پـس بايـد تـا حـد تـوان       صورت زير نگاه مردم قرار داري و همه
  داراي نظم بوده و استوار باشي، همچنين زن و شوهر در ميان همديگر اينگونه باشند.

اي  به هركـدام تكـه پارچـه   هايي را تقسيم نمود و  در ميان مردم لباس حضرت عمر 
اي ايراد نمـود.   داد كه فقط يا ازار باشد يا ردا، لذا روز جمعه برخاست و براي مردم خطبه

اش فرمود: خداوند بر شما فرض نموده است كه از من بشـنويد و اطاعـت    در آغاز خطبه
كنيد. در اين هنگام شخصي برخاست گفت: از تو هـيچ سـمع و طـاعتي بـر مـا نيسـت،       

عمر گفت: چرا؟ آن شخص گفت: تو به هركدام از ما يك پارچه داده و خـودت   حضرت
كنيم كه ازار و رداي شما نو هستند. در اين  اي، يعني ما مشاهده مي ي نو پوشيده دو پارچه
گشت، تا اين كه چشمش بـه   به نمازگزاران نگاه كرد، گويا به دنبال شخصي مي روقت عم
آنگاه گفت: اي عبداالله! برخيز، عبداالله بلند شد. عمـر گفـت:   عبداالله ابن عمر افتاد،  پسرش

اي تا با آن خطبه ايراد نمايم؟ عبداالله گفت: بله. آنگـاه آن   ات را به من نداده مگر تو پارچه
كنيم و اين مشكل بـه پايـان رسـيد.     شنويم و اطاعت مي شخص نشست و گفت: حالا مي

كه اسلوب آن شخص كه بـا حضـرت عمـر     عزيز من! بر من عجله نكن، من با تو موافقم
برخورد كرد مناسب نبود، اما تعجـب از قـدرت عمـر اسـت در برگـرفتن ايـن موضـع و        

  ساختن آتش. خاموش
هاي تـو را بپذيرنـد، ولـو ايـن كـه       خواهي مردم ملاحظات و نصيحت در پايان اگر مي

ر و غـرور در  هركسي باشد اعم از زن، فرزند و خواهر، اول بايد تو بـدون هيچگونـه كب ـ  
  ها نصيحت آنان را بپذيري. مقابل آن
گويد: بيشتر به فرزندان توجه كن، غذا را بهتر بپز، تا كي  قدر شوهر به همسرش مي چه

من به تو بگويم: اتاق خواب مرا مرتب كن، و همواره زن با كمال آرامش و بزرگواري بـه  
اسـت. روزي زن بـه عنـوان    گويد: آقا چشم، مطمئن بـاش، انشـاء االله، حـق بـا شم     او مي

ها است و به حضور شما نياز دارنـد،   خيرخواهي و نصيحت به او گفت: موقع امتحان بچه
ي شـنيدن ايـن سـخن را     پس هرگاه نزد دوستانت رفتي تأخير نكن. گويا شوهر حوصـله 
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ها وقت نداري؟ من تأخير بكنم يا نكنم، اين به تـو   زند؛ مگر تو براي آن ندارد و فرياد مي
  ربوط نيست، تو در كار من دخالت نكن!!م

خواهـد زنـش    تو را به خدا به من بگو: بعد از ايـن مـاجرا چگونـه ايـن شـخص مـي      
  نصيحت وي را بپذيرد؟

كند تا مردم نتوانند بـه   هاي ديوارش را مسدود مي آري، هوشيار كسي است كه شكاف
  ار.ذود باقي نگداخل منزلش نگاه كنند، يعني مجالي براي شك و ترديد مردم در خ

اي از دعـوتگران دعـوت بـه     هاي دعوي، از مجموعـه  به يادم هست كه يكي از جنبش
عمل آورد تا در آلباني سخنراني ايراد نمايند. رئيس مراكز دعوي آلبـاني در ايـن اجتمـاع    

اش يك تار ريش وجود نـدارد، مـا از    حضور داشت. ما به او نگاه كرديم، ديديم در چهره
او نگاه كرديم! زيرا عادت بر ايـن بـوده اسـت كـه شـخص دعـوتگر بـه        روي تعجب به 

دارد، اگرچه مقداري كمي باشـد، پـس    فرمايشات نبوي متمسك بوده و ريشش را نگه مي
  چه برسد به حال رئيس دعوتگران؟!

ريـش هسـتم واصـلاً     وقتي جلسه آغاز گرديد، وي با خنده به ما گفت: برادران! من بي
آيد وقتي جلسه به پايان رسيد، براي من سخنراني ترتيب ندهيد. ما  يبرايم ريش بيرون نم

  لبخند نموده و از او سپاسگزاري كرديم.
بنگـر، در آن حـال كـه در يكـي از      اگر خواستي به مدينه بـرو و بـه رسـول خـدا     

آيد و اندكي  به ديدنش مي» حيي«دختر » صفيه«هاي رمضان معتكف است، همسرش  شب
خواهد كه تنها  نمي اش برود، رسول خدا  شود تا به خانه و سپس بلند ميماند  نزد او مي

  شود تا او را به خانه برساند. اش برگردد، لذا بلند مي او در تاريكي شب به خانه
را  هـا پيـامبر    وقتـي آن « دگـذر  رود و از كنار دو نفر از انصار مي همراه او در راه مي

بـه آن دو   افزاينـد، رسـول خـدا     عت خـويش مـي  بينند كه زني همراه اوست به سر مي
  گويد: سبحان االله! گويد: آرام باشيد اين صفيه دختر حيي است. آن دو نفر مي مي
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يا رسول االله! يعني: آيا معقول است كه ما در مورد شما شك بكنيم كه همراه شـما زن  
  اي باشد! بيگانه

كنـد   جريان خون گردش ميفرمود: همانا شيطان در بدن انسان همچون  رسول خدا 
  .)1(ي] بدي نيندازد. يا چيز ديگري گفت و من ترسيدم كه در دل شما [انديشه

  شجاعت...
شجاعت اين نيست كه تو بر اشتباهت اصرار كني، بلكه شجاعت آن است كـه بـه آن   «

  ».اعتراف كني و دو مرتبه آن را تكرار نكني

                                           
  متفق عليه. -1



  كليدهاي اشتباهات

هـايي   هـا دروازه  اي كليـدي دارد و دل  اسـت و هـر دروازه  تعامل با اشتباهات يك فني 
دارند. اگر شخصي مرتكب اشتباه بزرگي شد و خبر آن در ميان مردم انتشار يافت و مردم 

ها را به چيزي مشـغول دار   دهي، پس تو آن منتظر بودند كه تو چه عكس العملي نشان مي
و نيز جرأت بـه انجـام چنـين    تا فرصت كافي براي تحقيق جريان و موضوع داشته باشي 
  كاري پيدا نكند يا مردم به مانند چنين اشتباهي عادت نكنند.

رفـت. هنگـام برگشـت از جهـاد     » بني مصطلق«همراه يارانش به غزوه  رسول خدا 
فرسـتادند  » جهجاه بن مسعود«براي استراحت در مكاني ايستادند، مهاجرين غلامي به نام 

فرسـتادند  » حسان بن وبر جهني«تا برايشان از چاه آب بياورد و انصار نيز غلامي را به نام 
گزار باهم درگير شـده و بـه همـديگر لگـد زدنـد.      تا برايشان آب تهيه كند. اين دو خدمت

  د: اي جماعت انصار! و مهاجر فرياد زد: اي جماعت مهاجرين.ز فرياد» جهني«
هـا از جنـگ    مهاجرين و انصار برآشفتند و اخـتلاف شـدت گرفـت در حـالي كـه آن     

  برگشته بودند و همچنان مسلح بودند.
هـا   ودند اين ماجرا به رگ غيـرت آن ها را آرام نم برخاست تا اين كه آن رسول خدا 

به خشم آمده و حركت كرد در حالي كـه جمعـي از   » عبداالله بن ابي بن سلول«برخورد و 
هـا در ديارمـان بـا مـا      قومش از انصار در پيرامون او بودند. گفت: آيا چنـين كردنـد! ايـن   

همـان مثـالي    جويند به خدا قسم مثَل ما و گليم پوشان اين قـريش  ستيزند و برتري مي مي
سگ خود را پرورش بده تا تو را به درد و آن را گرسنه نگه دار تـا از  «گويد:  است كه مي

سپس اين خبيث گفت: به خدا قسم! چون به مدينه رسـيم عزيـزان، افـراد    » تو پيروي كند
خوار را از آن بيرون خواهند كرد. آنگاه رو به افراد حاضر در آنجا كرد و گفـت: خودتـان   

هـا   تان را بين آن ها را در سرزمين خود جاي داديد و اموال ه خود چنين كرديد. آننسبت ب
هـاي ديگـر    ها دست برداريـد بـه سـرزمين    تقسيم نموديد. به خدا سوگند! اگر از ياري آن
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داد و منافقيني را كـه در   كرد و زهره چشم نشان مي روند. همواره اين خبيث تهديد مي مي
  كردند. تشويق و برانگيخته مي پيرامون او بودند او را

 نشسته بود، نـزد رسـول خـدا    » زيد بن ارقم«اي به نام  در ميان اهل مجلس پسربچه
نشسـته   رفت و او را از سخنان عبداالله باخبر ساخت حضرت عمر در كنار رسول خدا 

جـرأت كـرده    چگونه اين منافق با چنين اسلوب زشتي به رسـول خـدا    بود، برآشفت.
كردن دمش است، فكر كرد كـه   ر به اين نتيجه رسيد كه كشتن افعي بهتر از قطعاست؟ عم

اش خفه خواهد كرد، اما اگر كسي از ميان انصـار كـه    ابن سلول اين فتنه را از نطفه كشتن
آميزتر از اين است كه از مهـاجرين كسـي او را    قوم او هستند او را بكشد بهتر و مسالمت

  بكشد.
دسـتور بـوده تـا او را    » عباد بن بشر انصاري«ا رسول االله! به لذا حضرت عمر گفت: ي

ها از نبـرد برگشـته بودنـد و     داراي حكمت بيشتري بود؛ زيرا آن بكشد. اما رسول خدا 
هايشان پر بود. بنابراين، مناسب نبود بيشتر برانگيخته شـوند.   هنوز مردم مسلح بودند و دل

  كشد. م بگويند محمد ياران خودش را ميفرمودند: اي عمر! مبادا مرد رسول خدا 
  نه اي عمر! مناسب نيست. اما به مردم دستور بده تا از اينجا كوچ كنند.

در شـدت گرمـا و    مردم تازه فرود آمده و سايه گرفته بودند، پس چطور آنحضرت 
دهد، حال آن كه عادت ايشان نبوده است كه در  ها دستور حركت مي تپش خورشيد به آن

  ما حركت كند.شدت گر
سـخنان او را  » زيد بـن ارقـم  «خبر رسيد كه » عبداالله بن سلول«مردم كوچ كردند و به 

آمـد و بـه خـدا قسـم يـاد       رسانيده است، لذا نزد آنحضرت  شنيده و به رسول خدا 
كرد كه من چنين نگفتم و چنين سخني بر زبان نياوردم، اين پسربچه بر من دروغ بسته  مي

  اش بود و از وجاهت و شرافت بالايي برخوردار بود. رئيس طائفهاست، ابن سلول 
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انصار عرض نمودند: يا رسول االله! شايد اين پسربچه در سخنانش دچار وهم و اشـتباه  
گرديده و آنچه را كه اين مرد گفته است به حفظ نداشـته و همـواره از ابـن سـلول دفـاع      

  كردند. مي
بـود و بـه هيچكـدام از آنـان توجـه       سوار بـر حيـوانش در حركـت    و رسول خدا 

بـه   نبـوت  آمد و با» ضيرحأسيد بن «كرد. در اين هنگام يكي از سرداران انصار به نام  نمي
سلام گفته و فرمود: يا رسول االله! شـما در وقـت بـدي حركـت كرديـد كـه در        پيامبر 

  كرديد. گذشته در چنين موقعي حركت نمي
اي كه دوست شما چه گفته اسـت؟   گر نشنيدهبه او روي كرد و گفت: م رسول خدا 

  گفت: عبداالله بن أبي. أسيد گفت: كدام دوست يا رسول االله؟ آنحضرت 
گفت: ابن ابي گفته است كـه چـون بـه     پرسيد: چه گفته است؟ رسول خدا » أسيد«

ن خواهند كرد. در اين لحظـه  ومدينه بازگردد و عزيزان، افراد خوار و زبون را از مدينه بير
توانيـد ابـن ابـي را از     أسيد برآشفت و گفت: به خدا قسم يا رسول االله! اگر بخواهيـد مـي  

  مدينه بيرون كنيد و به خدا او ذليل و خوار، و شما عزيز و گرامي هستي.
را آرام كند، لذا گفت: يا رسول االله! بـا عبـداالله بـن     آنگاه اسيد خواست رسول خدا 

كه خداوند شما را براي ما بياورد، قومش جواهرات را به  ابي مدارا كنيد، زيرا پيش از اين
اش را سـلب   بيند كه شما شـاهي  كشيدند تا او را تاجگزاري نمايند و او چنين مي رشته مي

  خاموش شدند و با سواري به راهش ادامه دادند. ايد. در اين وقت رسول خدا  نموده
اي بـه سـواري خـويش     د و عدهنمودن شان را جمع مي در اين ميان برخي مردم اسباب

شد و موضـوع بحـث    سوار شده بودند كه اين خبر كم كم داشت در ميان لشكر منتشر مي
  گرفت. مردم قرار مي

كنيم؟ ابن ابي چه گفته است؟ چگونه با او تعامـل كنـيم؟    چرا ما در اين وقت كوچ مي
شـد و در   يشتر مـي ابن ابي راست گفته است، نه نه او دروغ گفته است. همواره شايعات ب

شد و لشكر دچار اضطراب و سراسيمگي شـده بـود. در حـالي كـه      سخنان كم و زياد مي
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هـا بودنـد، رد    ها در مسير برگشت از نبرد بودند و از كنار قبايل دشمن كه در كمين آن آن
احساس نمود نزديك است كه لشكر از هم پاشيده شود. بنـابراين،   شدند. آنحضرت  مي

ها را از اين مشـكل و از مناقشـه و فـرورفتن در ايـن موضـوع بـه كـار         آنتصميم گرفت 
افزاينـد و آتـش فتنـه را در ميـان      ديگري مصروف نمايد؛ چون بـه گرمـا و تـپش آن مـي    

  كنند. ور مي مهاجرين و انصار شعله
مردم منتظر بودند كه در چه مكاني استراحت كنند تا اين كه در كنار هـم گـرد آينـد و    

  د با همديگر سخن بگويند.در اين مور
در آن روز مردم را حركـت داد   ها بود، رسول خدا  در حالي كه آفتاب بالاي سر آن

كردنـد در   و همچنان در حركت بودند تا اين كه خورشيد غروب كـرد و مـردم فكـر مـي    
اي كـه نمـاز    جز چند دقيقه جايي جهت نماز و استراحت توقف كردند، اما رسول خدا 

ود نيامد و بعد از آن دستور داد تا حركت كنند و تمـام ايـن شـب در حركـت     بخوانند فر
بودند تا اين كه صبح كردند و آنگاه جهت نماز صبح فرود آمد و باز دستور داد تـا كـوچ   
كنند و اصحاب صبح آن روز نيز به مسير خود ادامه دادنـد، تـا ايـن كـه خسـته شـدند و       

ها  احساس كردند كه اين فشار و خستگي آن داد. وقتي آنحضرت  خورشيد آزارشان مي
گفتن ندارند، دسـتور داد در جـايي فـرود آينـد. در ايـن       را به ستوه درآورده و توان سخن

فقط بـدين   شان به زمين قرار گرفت به خواب رفتند و رسول خدا  هنگام همين كه بدن
بازدارنـد. سـپس    گفتن در اين مورد علت چنين كاري كردند تا مردم را از گفتگو و سخن

باز كوچ كردند و پيوسته در حركـت بودنـد تـا ايـن كـه بـه مدينـه         ها را بيدار نمود و آن
  شان پراكنده شدند. رسيدند و مردم به سوي خانه و اهل

  و در اين هنگام خداوند سوره منافقين را فرود آورد:
﴿ãΝèδ t⎦⎪Ï% ©! $# tβθä9θ à)tƒ Ÿω (#θà) ÏΖ è? 4’ n? tã ô⎯ tΒ y‰ΨÏã ÉΑθ ß™ u‘ «! $# 4_ ®Lym (#θ‘Ò xΖ tƒ 3 ¬! uρ ß⎦É⎩ !# t“ yz 
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tβθßϑ n= ôètƒ ∩∇∪﴾  :8 – 7[المنافقون.[  

بر مهاجرين انفاق نكنيد تا از اطراف پيـامبر   گويند: آنان همان بدكاراني هستند كه مي«
خـوران) از آن   هـا و زمـين (كليـد رزق و روزي    پراكنده شوند، در حالي كه ميراث آسمان
گويند: اگـر (از ايـن غـزوه     دانند. مي اوند را نميخداست، اما منافقان حكمت و تقدير خد

بني مصطلق) برگرديم و به شهر و ديار خود برسيم، عزيزان، ذليلان را بيرون خواهند كرد! 
و مؤمنين است، اما منافقان از بس كه نـادان و   و اقتدار و عزت تنها از آن خدا و پيامبر 

  ».فهمند مغرورند نمي
زيـد بـن   «ت را تلاوت كرد و سـپس گـوش آن پسـربچه    اين آيا آنگاه رسول خدا 

  را گرفت و گفت:» ارقم
اين كسي است كه آنچه گوشش شنيده بود خداوند آن را تصديق نمـود. آنگـاه مـردم    

رو  شروع به ناسزاگويي و سرزنش عبداالله بن سلول نمودند. در اين هنگام رسول خـدا  
، مـن او  شروزي كه گفتي او را بك ـ به حضرت عمر نموده و گفت: ببين اي عمر! اگر آن

شدند، اما اگـر اينـك    خاطر مي كشتم، ممكن بود افرادي واكنش نشان داده و رنجيده را مي
چـون و چـرا او را خواهنـد كشـت. آنگـاه       اگر همانـان را بـه كشـتنش دسـتور دهـم بـي      

  خاموش شد و نسبت به او عكس العملي نشان نداد. آنحضرت
ي  دهد كه نياز هست شما آن را با شـيوه  ر جلو مردم رخ ميو گاهي اشتباه و خطايي د

  مناسبي انكار نمايي اگرچه در جلو مردم هم باشد.
با اصحابش نشسته بود و در اين ايام مردم بـه قحطـي و كمبـود     روزي رسول خدا 

باران و زراعت و كشاورزي مواجه بودند. در اين هنگام يك اعرابي آمد و عرض كرد: يـا  
شان از بين رفتنـد و   ها به تنگ آمده و اهل و عيالشان تباه گشتند و اموال ! انسانرسول االله

چهارپايان هلاك شدند، از خداوند براي ما طلب بـاران كـن، همانـا بـه وسـيله تـو از االله       
  جوييم. خواهيم و به وسيله االله از تو شفاعت مي شفاعت مي
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  كش متغير شد.اين سخن وي را شنيد چهره مبار وقتي رسول االله 
شود، لذا جايز نيست كه گفته شود: خداونـد   زيرا شفاعت و واسطه از ادني به اعلي مي

دهد؛ زيـرا او   ها را دستور مي كند، بلكه خداوند آن لوقش شفاعت و سفارش ميخدر نزد م
تر از اين است. سپس آنحضرت شروع به تقديس و بيان شكوه و عظمت  برتر و بلندمرتبه

  گفت: سبحان االله... سبحان االله... و بار بار مياالله نموده 
كرد تا اين كه تأثير آن در سيماي اصحابش آشكار گرديد،  همواره تسبيح االله را بيان مي

شـود؛   آنگاه گفت: واي بر تو! همانا به وسيله االله نزد كسي از مخلوقش سفارش كرده نمي
داني خدا كيست؟! همانا عرش  ! آيا ميزيرا شأن و مرتبه االله بزرگتر از آن است. واي بر تو

اي كـه بـر آن اسـت     هايش به اين شكل است. و آنگاه به انگشتانش مانند قبه او بر آسمان
اشاره نمود. گفت: همانا عرش بر اثر شكوه و عظمت پروردگار بسان كجاوه شتر بر سوار 

  .)1(دهد صدا مي
  پس تعامل با او به چه صورت باشد؟اما اگر اشتباهي به تنهايي از يك نفر اتفاق افتاد، 

هـا را از پاهـا [ي مبـاركش]     آمـد، كفـش   لبه خانـه عايشـه    روزي رسول خدا 
درآورد و ردايش را گذاشت و به رختخوابش دراز كشيد، به همين حالت بود تا ايـن كـه   

هايش را آهسـته آهسـته    گمان برد عايشه به خواب رفته است، لذا برخاست و ردا و كفش
صدا در را باز كرد و بيرون شد و در را بست. وقتي عايشه اين صحنه را ديد،  و بيپوشيد 

ير او شد و ترسيد كه مبادا نزد ديگـر زنـان و همسـرانش نـرود، لـذا      گغيرت زنانگي دامن
 برخاست و عبا و چادرش را پوشيد و به دنبالش راه افتاد، بدون اين كـه رسـول خـدا    

رفت تا اين كه به قبرستان بقيع آمد  تاريكي شب راه مي در متوجه او باشد. رسول خدا 
شان را به عبادت سپري  كرد، آنان كه زندگي و در آنجا ايستاد و به قبور اصحابش نگاه مي

نموده و به عنوان مجاهد از دنيا رفتند و در زير خاك گرد آمدند، تـا ذاتـي كـه از نهـان و     
  آشكار خبر دارد، از آنان خشنود باشد.

                                           
  ابوداود. -1



  259  كليدهاي اشتباهات

آورد وانگهـي   نگريست و احـوال آنـان را بـه يـاد مـي      ها مي به قبور آن خدا  رسول
هايش را بلند كرد و  برايشان دست دعا برداشت. باز به قبرهايشان نگاه كرد و سپس دست

هايش را بلند كرد و برايشـان   برايشان دعا نمود باز اندكي درنگ نمود و مرتبه سوم دست
گـر بـود. آنگـاه     ايستاد، در حالي كه عايشه از دور نظـاره آمرزش طلبيد و تا مدت طولاني 

رويش را برگرداند و به طرف خانه روانه شد، وقتي عايشه ايـن صـحنه را    رسول خدا 
 متوجه او نباشد، آنحضـرت   به طرف عقب برگشت از ترس اين كه رسول خدا  ديد

دوان دوان  ل خـدا  سرعتش را بيشتر كرد و عايشه نيز به سرعت خود افزود و باز رسو
به سرعت خود شـدت بخشـيد و عايشـه     حركت كرد و عايشه نيز دويد باز آنحضرت 

  نيز چنين كرد.
تا اين كه عايشه زودتر وارد خانه شد و عبا و چادرش را كشـيد و بـه رختخـواب بـه     

 شكل شخص در خواب دراز كشيد، در حالي كه ضربان قلبش شديد بود، رسول خـدا  
تنـگ   اي عايشه...؟ نفـس  هاي عايشه را شنيد، گفت: چه شده و صداي نفس وارد خانه شد

  اي؟ عايشه گفت: چيزي نشده! شده
گفت: يا مرا از جريان باخبر كن يا خداونـد لطيـف و خبيـر مـرا بـاخبر       آنحضرت 

غيرت كـرده و بـه    خواهد كرد. آنگاه عايشه ايشان را باخبر ساخت كه او بر آنحضرت 
پرسـيد: تـو بـودي كـه مـن او را در       رود. آنحضرت  ده تا بداند كجا ميدنبالش راه افتا

اش هـل داد و گفـت: آيـا گمـان      جلوي خودم ديدم، عايشه گفت: بله آنگاه او را به سـينه 
كنند؟ آنگاه عايشه گفت: هرچند انسان چيزي  عدالتي مي بردي كه خدا و رسولش بر تو بي

 ـ را مخفي كند خداوند عزوجل آن را مـي  فرمـود: بلـه، سـپس علـت      د؟ آنحضـرت  دان
ل نزد من آمـد و او در آن  يآمدن را بيان نموده و گفت: من در خواب ديدم كه جبرئ بيرون

شود، لذا مرا صدا زد، پس از  هايت را كشيده باشي، در خانه تو وارد نمي حال كه تو لباس
نمـودم و گمـان   تو صدايش را مخفي نمود و من او را پاسخ گفتم و آن را از تـو مخفـي   

اي. بنابراين، ناگوار دانستم تو را بيـدار كـنم و نخواسـتم تـو را      بردم كه تو به خواب رفته
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هـا   زده و پريشان كنم، لذا به من دستور داد تـا نـزد اهـل بقيـع بـروم و بـراي آن       وحشت
  .)1(آمرزش بخواهم

را از ميـان  كـرد، بلكـه آن    گير بود و اشتباهات را بزرگ نمي آسان آري، رسول خدا 
هـيچ مـرد   «فرمـود:   كرد و آنچنان كه صحيح مسلم روايت كـرده اسـت، مـي    مردم دور مي

آيد، پس اگر يك عادتش او را ناپسند آيد عادت ديگـرش   مؤمني، از زن مؤمني بدش نمي
  سازد. او را خوشايند مي

؛ بلكـه  گردد يعني به خاطر اخلاق يا طبيعتي كه دارد به طور كامل از او ناخوشايند نمي
پوشاند. لـذا هرگـاه از او اشـتباهي ملاحظـه نمـود       هايش مي هايش را به وسيله نيكي بدي

اش  اش را مشاهده كرد نيكـي  آورد و هرگاه بدي كارهاي پسنديده و خوب او را به ياد مي
شود و از آن برخوردي كه از آن بدش  گردد، آن سرشتي كه از آن ناخوش مي مي را يادآور

  پوشد. يآيد، چشم م مي
  روشنگري...

پذيرد مورد نكوهش و سرزنش نيسـت، بلكـه كسـي مـورد      كسي كه نصيحت را نمي«
  ».دهد نكوهش است كه آن را به شيوه نامناسب ارايه مي

                                           
  سنايي با سند جيد. -1



  بسته را باز كن

هـا   اگر اشتباه از طرف گروهي صادر گرديده بود، پس قاعده و اصول اين است كـه آن 
شود تا بسته را باز كني.  هستند؛ اما گاهي نياز مي را در حالي نصيحت كن كه همگي جمع

  منظورم اين است كه با هركدام به تنهايي صحبت كرده و او را نصيحت نمايي.
شـنوي كـه بـرادرت بـا      شـوي و مـي   تان مي به طور مثال روزي وارد ميهمانخانه منزل

ه يك كشـور  گويد و با همديگر نقشه سفر را ب سخن مي –دوستانش كه ميهمان او هستند 
كنند و در واقع اين كشور چنان جايي است كه هركسي به آنجا برود، غالبـاً   ريزي مي طرح

ها را نصيحت كني، اما  خواهي آن گيرد. تو مي در معرض محرمات و گناهان كبيره قرار مي
حت يها را نص ـ ها بروي و با دو جمله آن ها اين است كه تو نزد آن چگونه؟! يكي از روش

بيرون شوي، اما اغلب چنين عملي نتيجه بخش نخواهد بود. بنـابراين، نظـر شـما    كرده و 
  چيست اگر بسته را باز كني و هر چوب آن را جداگانه بشكني. اين روش چطور است؟!

ها متفرق شدند، با كسي كه به گمان تـو از همـه خردمنـدتر اسـت      از اين رو وقتي آن
رويد و شـما از   يده است كه شما به مسافرت ميبنشين و به او بگو: فلاني! به من خبر رس

دانيد كه اين كشور از جمله كشـورهايي اسـت كـه     تر هستيد و مي همه خردمندتر و عاقل
ها در امان نيستند و چه بسـا شـخص سـفر كـرده بـه آنجـا در        مسافران آن از بلاها و فتنه

  حالت بيماري و مبتلا به مرض برگردد.
هـا پيشـنهاد سـفر بـه      ها را كسب نماييد و به آن داش آننظر شما چيست كه اجرا و پا

كشور ديگري بدهيـد تـا در آنجـا، بـدون ايـن كـه مرتكـب گنـاه و معصـيتي باشـيد، از           
هـاي آن لـذت    داشـتني  ها و مركز تفريحي و دوست ها و درياها، و انواع سرگرمي رودخانه

اشـتياق او تـا نصـف    ببريد. شكي نيست كه وقتي او اين سخن را از شما بشـنود شـور و   
  يابد. كاهش مي

باز نزد دومي برويد و دقيقاً اين جملات را با او بگوييد و سپس به شخص سـوم نيـز   
تـان باشـد. آنگـاه     ها متوجه سخنان شما با رفيـق  چنين بگوييد، بدون اين كه هركدام از آن



  ات لذت ببر از زندگي      262

ييـر سـفر را بـه    ها برانگيخته شـده و تغ  آيند، يكي از آن بينيد كه وقتي آنان گرد هم مي مي
كنـد و شـما بـا يـك روش      نمايد و ديگـري او را هميـاري مـي    كشور ديگري پيشنهاد مي

  دهيد. مناسب بر اين امر منكر پايان مي
شـوند و بـه    تـان در اتـاق يكـي جمـع مـي      كنيد كه فرزندان يا اين كه روزي كشف مي

يـا غيـره اسـت    هاي مبتـذل   تماشاي يك نوار ويدئو مبتذل يا به بلوتوث كه حاوي عكس
گاهي مناسب است كه هركدام را جداگانه نصيحت كنيد تا لجاجت و تعصب،  پردازند. مي

  او را به گناه نكشاند.
آيا در سيره نبوي براي چنين امري شواهدي وجـود دارد؟، آري، وقتـي اخـتلاف بـين     

توب گرديد كه با بني هاشـم خريـد   كاي م و قريش شدت گرفت و صحيفه رسول خدا 
و اصحابش در يك سرزمين خشـك و   وش و عقد و ازدواج ممنوع است و پيامبر و فر

بـه حـدي رسـيد كـه بـرگ       لم يزرع محبوس شدند و بلا و آزمايش بر اصحاب پيامبر 
ها جهت ادرار برآمد و صـدايي زيـر پـايش     خوردند. تا جايي كه يكي از آن درختان را مي

اسـت، آن را برداشـته و شسُـت و بـا آتـش       اي از پوست شتر شنيد نگاه كرد، ديد كه تكه
كباب نمود و سپس آن را تكه تكه كرده و با آب مخلوط نمود و سپس مـدت سـه شـبانه    

  اش را از آن تأمين نمود. روز، خوراك و آذوقه
ها بر بني هاشم و مسلمانان ادامه داشت تا اين كه روزي  اين تند مزاجي و عصبيت ماه

  گفت: –كه به همراه او در آن دره محاصره بود  –ب به عمويش ابوطال رسول خدا 
عموجان! خداوند موريانه را بر صحيفه بني هاشم مسلط نموده است و فقط نـام االله را  

  باقي گذاشته و ظلم، قطع رحم و بهتان را از بين برده است.
چيـزي  » باسمك اللهـم «و جز عبارت  يعني كرمك چوبخوار عهدنامه قريش را خورده

  ذاشته است!باقي نگ
ابوطالب از اين سخن به شگفت درآمده و گفت: آيـا پروردگـارت تـو را از ايـن امـر      

  فرمودند: آري. باخبر ساخته است؟ آنحضرت 
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ابوطالب گفت: به خدا سوگند! كسي نزد تو وارد نشود تا اين كه مـن ايـن خبـر را بـه     
: اي جماعت قريش! سمع قريش برسانم. آنگاه ابوطالب نزد قريش رهسپار گرديد و گفت

تان را، اگر آنگونـه كـه    ي ام به من چنين و چنان خبر داده است، بياوريد عهدنامه برادرزاده
او خبر داده است، پس از قطع رابطه و خويشاوندي ما دست بكشيد و از آن بازآييد و اگر 

ما گـذارم و ش ـ  ام را در اختيـار شـما مـي    اش دروغ گفته است، پس من بـرادرزاده  در گفته
  خواهيد با او انجام دهيد. هرچه مي

پـذيريم و بـر ايـن امـر توافـق نمودنـد و بـه         آنگاه قريش گفتند: ما اين سخنت را مي
گفتـه اسـت، ولـي بـازهم بـر       عهدنامه نگاه كردند و ديدند آنگونه است كه رسول االله 

وادي ها افزوده گشت و همواره بني هاشم و بني عبـدالمطلب در آن   شرارت و تعصب آن
  محصور بودند، تا جايي كه نزديك بود به هلاكت برسند.

هـا يكـي    دل وجـود داشـت، از جملـه آن    در ميان كفار قريش افرادي مهربان و رحـيم 
بود كه در ميان قومش از شـرافت و احتـرام خاصـي برخـوردار بـود و شـبانه بـا        » هشام«

شـم و بنـي عبـدالمطلب    كرد، نزد بنـي ها  شترش در حالي كه بر آن غذا و آذوقه حمل مي
زد،  كرد و به پشت شتر مي رسيد افسار شتر را رها مي آمد و همين كه به دهنه وادي مي مي

شـد تـا    رسيد. روزها بر همين منوال سپري مـي  ها مي تا اين كه شتر به داخل وادي نزد آن
 ها غـذا و آذوقـه ببـرد چـون     تواند هر شب براي آن احساس نمود كه نمي» هشام«اين كه 
ها بسيار زياد است. بنابراين، تصميم گرفـت تـا ايـن عهدنامـه جائرانـه را نقـض        تعداد آن

توانست حال آن كه قريش بر آن اجماع نموده بودند؟ در اين هنگـام   نمايد، اما چگونه مي
  از روش بازنمودن بسته پيروي نمود. او چكار كرد؟

دختـر عبـدالمطلب بـود،    » كـه عات«، »زهير«رفت، مادر » زهير بن ابي اميه«نخست نزد 
گفت: اي زهير! تو راضي هستي كه غذا بخوري و لباس بپوشي و با زنـان ازدواج نمـايي   

شـود و عقـد و    ها خريد و فروش نمي هايت خبر داري؟ با آن حال آن كه آيا از حال دايي
بـي  ا«هـاي   ها، از دايي كنم كه اگر آن گيرد؟! من به خدا سوگند ياد مي ازدواج صورت نمي



  ات لذت ببر از زندگي      264

تـرين آنـان از    ترين دشـمنان و متعصـب   كه از سرسخت» ابوجهل«يعني » الحكم بن هشام
  گذاشت. ها را بر اين حالت باقي نمي بودند هرگز آن حيث قطع خويشاوندي هست، مي

آيد؟ قطعاً من يك نفـر هسـتم،    زهير گفت: واي بر تو اي هشام! از دست من چه برمي
  كردم. حتماً در نقض آن تلاش ميشد،  صدا مي اگر يك نفر با من هم

  هشام گفت: يك نفر با تو همراه است.
  گفت: كيست؟ هشام گفت: من.

  زهير گفت: شخص سومي برايمان جستجو كن.
  هشام گفت: اين خبرمان را پنهان بدار.

كه فردي عاقـل و خردمنـد بـود رفـت و گفـت: اي      » مطعم بن عدي«آنگاه هشام نزد 
هـلاك شـده و از بـين    » عبـدمناف «كه دو نسـل از فرزنـدان   ي آيا تو راضي هست»! مطعم«

  بروند، حال آن كه تو ناظر اين امر هستي و در اين مورد با قريش توافق نمودي؟!
شود؟ همانا من يك نفر هستم. هشام  آنگاه مطعم گفت: واي برتو! از دست من چه مي

يك نفـر ديگـر را   گفت: يك نفر ديگر با تو همراه است. گفت: كيست؟ من. مطعم گفت: 
زهيـر بـن ابـي    «ام. گفت: كيست؟ هشام گفـت:   نيز جستجو كن؟ هشام گفت: چنين كرده

  ».اميه
  مطعم گفت: نفر چهارم را نيز جستجو كن. هشام گفت: اين سخن را مخفي بدار.

رفت و آنچه را كـه بـه آن دو نفـر گفتـه بـود، در ميـان       » ابوالبختري بن هشام«باز نزد 
در اين مورد اعلام همكاري نموده و گفت: آيا كسي هست كـه در  » ريابوالبخت«گذاشت. 

» زهير بن ابي اميه«اين مورد همكاري نمايد؟ هشام گفت: بله. گفت: كيست؟ هشام گفت: 
  و من نيز با شمايم.» مطعم بن عدي«و 

  گفت: شخص پنجمي را برايمان جستجو كن.» ابوالبختري«
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و با او صـحبت كـرد و خويشـاوندي و حقـوق     رفت » زمعه بن اسود«آنگاه هشام نزد 
آيا كسي هست كه در ايـن مـورد همكـاري و    » زمعه بن اسود گفت:«ها را به ياد آورد.  آن

  تعاون نمايد؟ گفت: بله! فلاني و فلاني...
» حطم الحجـون «در اين هنگام همگي بر اين امر توافق نمودند و شبانه بالاي مكه نزد 

د هم آمدند. همگي به نقض عهدنامه توافق نمودند، تـا آن را  وعده گذاشتند و در آنجا گر
گـويم و سـپس    گفت: نخست من از همه شما شروع نموده و سخن مي» زهير«پاره كنند. 

ها و در پيرامون كعبـه جاهـايي    شما برخاسته و سخن بگويد. صبح روز بعد به مجالس آن
اي  زهيـر در حـالي كـه جبـه     كردند روانه شـدند،  كه مردم گرد آمده و خريد و فروش مي

وشيده بود، هفت شوط به دور كعبه طواف نمود و سپس رو به مـردم كـرد و بـا صـداي     پ
هـا   بلند فرياد زد: اي اهل مكه! آيا ما بخوريم و بپوشيم و بني هاشم هـلاك شـوند! بـا آن   

  خريد و فروش نشود!
نشـود از پـا نخـواهم     سوگند به خدا! تا زماني كه اين عهدنامه جائرانه و ظالمانه پـاره 

  ايستاد.
ابوجهل در حالي كه در مجلـس يـارانش نشسـته بـود، بـا صـداي بلنـد گفـت: دروغ         

صدايش » زمعه بن اسود«گويي. به خدا سوگند كه اين عهدنامه پاره نخواهد شد. آنگاه  مي
را بالا آورد و گفت: به خدا قسم! دروغگو تو هستي وقتي تو آن را نوشتي ما بـه نوشـتن   

» ابوالبختري«راضي نبوديم. ابوجهل به سوي او نگاه كرد تا به او پاسخ دهد كه ناگهان آن 
گويد. ما به مفاد اين عهدنامه راضـي نيسـتيم و آن را    راست مي» زمعه«برخاست و گفت: 

مطعم «كنيم! باز ابوجهل رو به ابوالبختري نمود تا او را پاسخ دهد كه از آن سو  تثبيت نمي
گوييد و هر كسـي غيـر از ايـن چيـزي      زد و گفت: شما دو نفر راست مي فرياد» بن عدي

نمـود! در ايـن    نيز برخاست و سخنان مشابهي عـرض » هشام«گويد. باز  بگويد: دروغ مي
اي اسـت كـه    هنگام ابوجهل متحير شده و اندكي خاموش شد و سپس گفت: ايـن قضـيه  

  شبانه در مورد آن تصميم گرفته شده است.
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بن عدي به سوي كعبه رفت و خواست عهدنامه را پاره كنـد كـه متوجـه    مطعم «آنگاه 
  همه آن را خورده است.» باسمك اللهم«شد، كرمك چوبخوار به جز جمله 

  زيرك باش...
مناسـب   موضـوع  پزشك ماهر قبل از خالكوبي نخست با انگشتانش جستجو نموده و«

  ».كند را انتخاب مي
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نيك) به بيابان رفتـيم، يكـي    ه ما يك بار جهت تفريح (پيكيكي از خاطراتم اينست ك
كه چشمانش ضعيف بود، همراه ما بـود، همگـي مـا بـه او     » ابوخالد«از دوستانمان به نام 

گذاشتيم، اما او اصرار داشت كه مـن   كرديم و آب، خرما و قهوه در جلوش مي خدمت مي
ك كاري به عهده مـن بگذاريـد و   خواهم با شما مشغول باشم ي بايد با شما كمك كنم، مي

  ما او را از كاركردن منع كرده بوديم.
بالاخره گوسفندي ذبح نموديم و آن را قطعه قطعه نموده و در ديگ گذاشتيم تا پختـه  
شود، ما قبل از اين كه آتش را روشن كنيم، به نصب خيمه و ترتيب امور ديگر پـرداختيم  

لذا برخاست و بـه   –كرد  اي كاش چنين نمي و –تحريك شد » ابوخالد«كه ناگهان غيرت 
ها را ديد. بنابراين، متوجه شد كه بايد در داخل ديگ آب ريخته  سوي ديگ رفت، گوشت

  شود.
كـرد كـه در آن    از اين جهت به سمت ماشين رفت و اسباب داخل آن را جستجو مـي 

بوخالـد  هـا، چهارگـالن آب و بنـزين و وسـايل ديگـر بـود. ا       هـا، لامـپ   مولد برق، سـيم 
ترين گالن را برداشت و سريع و شادمان به سوي ديگ حركت نموده و نصـف آن   نزديك

را در داخل ديگ ريخت كه يكي از دوستان او را ديد، آنگاه با صداي بلند فرياد زد: نـه...  
گفت: بگذاريد، بگذاريد تا من هم بـا شـما    نه... ابوخالد چنين نكن! و ابوخالد همواره مي

مان غرق در خنده شديم، در حـالي   وراً گالن را از دست او گرفتيم و همگيكمك كنم و ف
كه گريه بر او عارض شده بود؛ زيرا ما متوجه بوديم كه اين گالن بنزين است و گالن آب 

مـزه و   نيست! و در آن روز ما نهارمان را با آب و چاي خورديم و نه اين كه سـفرمان بـي  
و زيباترين سفرها بود و چرا خودمان را بـه كـاري كـه    ترين  فاسد شود، بلكه از لذتبخش

  تمام نشده است شكنجه داده و تعذيب نماييم.
خواندم به اتفـاق برخـي از    نيز به يادم هست زماني كه من در دوره راهنمايي درس مي

ها خـراب شـد، ماشـين ديگـري را در      ن به يك سفري رفتيم. باطري يكي از ماشينادوست
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آمـد و در  » طـارق «طري آن را با اين ماشين شارژ نماييم. از آن طرف جلوش آورديم تا با
هاي دو باطري را به هم وصـل نمـود و سـپس بـه يكـي از       وسط دو ماشين ايستاد و سيم

جوانان اشاره نمود تا ماشين را روشن كند. دوستمان سوار ماشيني كه يك ماشين قيركش 
 ماشـين بـه جلـو پريـد كـه دو زانـوي       يك بود شد. همين كه استارت ماشين را زد، درجه

در ميان سپر دو ماشين قرار گرفت و به شدت درهم شكست و به زمـين افتـاد. و   » طارق«
  زند كه دوباره استارت بزنم؟! مان در ماشين صدا مي دوست

رفتن كمك كرديم كه لنگان لنگـان   ما دو ماشين را از هم دور كرديم و طارق را در راه
ت زانوهايش به شدت دچار درد و زحمت شده بود. امـا چيـزي كـه    رفت و از جه راه مي

مايه شگفتي من بود اين كه درد شديد، او را هرگـز وادار بـه داد و فريـاد و يـا فحـش و      
كـرد. حـال آن كـه داد و     زد و اظهار خشنودي مـي  بدگويي و توبيخ ننمود، بلكه لبخند مي

  ستمان به اشتباهش پي برده است.ودچه سودي داشت چون قضيه به پايان رسيده و  دبيدا
ات لذت ببري، پس به اين راهكار عمل كن: بـراي كارهـاي    هرگاه خواستي از زندگي

  كوچك اهميت قايل نباش.
پـردازيم. خودمـان را تنـگ     خويش مـي  بگاهي ما خودمان را شكنجه داده و به تعذي

  كند. كلي را حل نميشويم، در حالي آن كه درد و فشار بر خويش مش نموده و دردمند مي
هاي زيبايي پوشـيده و بـر سـرت يـك      ايد و لباس فرض كن شما به يك عروسي رفته

دهـد! و   ايد، طوري كه يك داماد خودش را چگونه آرايـش مـي   گذاشته» عقال«دستمال و 
ي دسـتمالت را   اي آمد و گوشـه  كنيد. ناگهان از پشت سر بچه شروع به مصافحه مردم مي

ي شـما بـه صـورت     ستمال و عقال و عرقچين شما افتاد و شكل و قيافهكشيد تا اين كه د
  كنيد؟ شود! شما در اين صورت چه كار مي آور مي خنده

كنيم كه راه حل آن  بسياري از ما در چنين مواقع با چنين مشكلي با روشي برخورد مي
كنـيم.   نفرين مـي  زنيم و او را ناسزا و افتيم و داد و فرياد مي چنين نيست؛ به دنبال بچه مي

ي آن، قطعاً چيزي است كه بچه خواسته تا توجه مردم را جلب نمايد و سر و صـدا   نتيجه
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و شلوغي به راه اندازد و مردم را به خنده درآورد. چه بسا افرادي از ايـن صـحنه تصـوير    
كننـد و در واقـع شـما در اينجـا بچـه را شـكنجه        گرفته و به دوستان خويش بلوتوث مي

  نماييد. ، بلكه خودتان را تعذيب ميدهيد ينم
ايد، چه بسـا كـه هنـوز قيمـت آن را پرداخـت       يا فرض كنيد شما لباس جديد پوشيده

هـايي كـه تـازه     ايد و براي كـاري بـه يـك شـركت رفتيـد از كنـار يكـي از دروازه        نكرده
اي نصب شده بـود كـه تـو     كاري شده بود، رد شديد كه در آنجا تابلوي هشداردهنده رنگ

كـار   نمايي و رنـگ  هايت پاك مي ها را با لباس توجه آن نشدي. بنابراين، شما نصف رنگم
گويـد. شـما بـا     زند و به خشم درآمده و به شما فحش و ناسزا مي متوجه شده و فرياد مي

كنيم  كنيد؟ ما در بسياري از چنين موارد اسلوبي انتخاب مي اين مشكل چگونه برخورد مي
كـار   نـگ ما نيز به خشـم درآمـده و بـه فحـش و ناسـزاگويي ر     مشكل نيست،  كه حل آن

تري نصب ننمودي و او نيـز جـواب شـما را بـا خشـم و       اضحپردازيم؛ چرا تابلوي و مي
  غضب خواهد داد.

اي با خـاك و زمـين    شده ها آغشته ه با رنگچشود كه بيشتر از آن گاهي نتيجه چنين مي
  آغشته شويد.

شما در اينگونه تصرفات و عملكرد خويش خودتان را دانيد  يا ميآپس مواظب باشيد! 
  دهيد. مورد شكنجه و ايذا قرار مي

  به مثال ديگري توجه نماييد:
خودت را آراسته و پيراسته كردي و جهت خواستگاري بيرون شدي، از خانـه بيـرون   

هاي تو پاشـيد، آيـا    اند بر لباس هايي كه بر روي زمين جمع شده شدي ماشيني آمده و آب
زنـي و بـه ماشـين و     كنـي و داد و فريـاد مـي    و در چنين موردي خودت را تعـذيب مـي  ت

اندازي، حال آن كه ماشين حركت كرده و بـه راه خـود    سرنشينان آن سر و صدا به راه مي
  ادامه داده است؟
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ها  مان بدان هايي كه در زندگي اي نيست كه ما همواره دردها و رنج همچنين هيچ انگيزه
  يم به ياد آوريم.ا مبتلا شده

اش دردهـاي غمنـاك و حزينـي اتفـاق افتـاده بـود،        كه در زندگي به زندگي محمد 
نشسـته بـود.    لاي آرام با همسر مهربانش عايشـه   بنگريد چنانكه روزي در يك لحظه
تر و دردآورتر از غزوه احد بر شـما آمـده اسـت؟ در     عايشه از او پرسيد: آيا روزي سخت

  چه روز سختي بود. ،خطور كرد. آه آن در ذهن پيامبر  اين هنگام آن معركه
ترين شخص نزد او بود. روزي كه  روي كه عمويش حمزه شهيد شد كسي كه محبوب

اش بريـده شـده و    كـرد در حـالي كـه بينـي     ايستاد و به عمو و خنكي چشمانش نگاه مـي 
  اند و شكمش پاره شده و جسدش تكه تكه شده است. هايش قطع شده گوش

  اش مجروح شده و از آن خون روان گشت. ي كه دندان مباركش شكست و چهرهروز
روزي كه اصحابش در جلوش شهيد شدند، روزي كه به مدينه بازگشت در حالي كـه  

ديـد كـه از    هفتاد نفر از اصحابش را از دست داده بودند و زنان بيوه و كودكان يتيم را مي
  به هرحال آن روز سختي بود.كردند. آه،  اصحاب و پدران خويش جستجو مي

فرمود: آنچه مـن از قـوم تـو ديـدم بسـيار       عايشه در انتظار جواب بود. رسول خدا 
تر و شديدتر بود، روز عقبه بود. روزي كه خودم را عرضه نمـودم، سـپس داسـتان     سخت
خواستن از اهل طائف را ذكر نمود كه چگونه او را تكذيب نمـوده و نـابخردانش او    ياري
  .)1(سنگ زدند تا جايي كه پاهايش را خونين نمودند را به

اتفاق افتاده است، امـا هرگـز بـه ايـن      اما عليرغم اين دردها كه در تاريخ آنحضرت 
بردن از زندگي را به كام ايشان تلخ نمايند، توجه به اين امـور   داد كه بهره ها اجازه نمي رنج

هـا بـاقي    انـد و حسـنات و خـوبي    گذشته ها دانست؛ زيرا اين دردها و رنج را شايسته نمي
  اند. مانده

                                           
  اين داستان جلوتر به صورت كامل ذكر گرديد. -1
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از اين رو خودت را با درد و رنج از بين نبر و همچنين ديگران را بـا غـم و نكـوهش    
  نابود نگردان.

هـا راه   نماييم كه در واقـع ايـن   هايي تعامل مي اي از مشكلات با روش گاهي ما در پاره
  حل آن مشكل نيست.

بود، اما با قدرت يا ثروت يا نسب عالي بر » بني تميم«ي  سردار قبيله »احنف بن قيس«
كرد، بلكـه بـا بردبـاري و نيـروي عقـل سـرور و        قيادت و سروري نمي» بني تميم«طايفه 

  ها قرار گرفته بود. سردار آن
اي بر او حسد ورزيده و به يكي از نادانان خويش روي آورده و گفتند: اين هزار  طايفه

سـردار بنـي تمـيم بـروي و يـك      » احنف بن قيس«اين كه نزد درهم مال توست به شرط 
  سيلي به چهره او بزني.

آن أحمق و نادان به راه افتاد، ديد احنف بن قيس در كمال متانت و وقار، در حالي كه 
اش چسـبانيده اسـت و بـا قـومش      دامن لباسش را روي پا انداخته و زانوهايش را به سينه

آهسته آمد تا اين كه به او نزديك و نزديكتر شد وقتـي در  گويد. آن نادان آهسته  سخن مي
ايستاد، احنف سرش را بـه سـوي او بلنـد كـرد بـه گمـان ايـن كـه او چيـزي را           جلوش

  خواهد به گوش او بگويد. مي
ناگاه آن فرد احمق دستش را بالا برده و يك سيلي محكمي به گـوش او خوابانـد كـه    

ه شود! احنـف بـه او نگـاه كـرد در حـالي كـه       نزديك بود صورت احنف از آن سيلي پار
  و پاهايش نگشود، بلكه در كمال آرامش گفت: چرا به من سيلي زدي؟  دامنش را از سينه

اند، تا به سردار بني تميم سيلي بزنم. احنف گفت:  اي به من هزار درهم داده گفت: عده
ت اسـت! پـس   آه! من كاري نكردم و من سردار بني تميم نيستم. آن شخص گفت: شـگف 

 سردار بني تميم كجاست؟ احنف گفت: آيا آن فرد را كه تنها نشسته و شمشيرش در كنار
نام داشـت، اشـاره نمـود.    » حارثه بن قدامه«بيني؟ آنگاه به سوي مردي كه  او قرار دارد مي

شد، همگي را  مردي كه مملو از خشم و غضب بود و اگر خشمش بر يك امتي تقسيم مي
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بينيم. آن كه تنها نشسـته اسـت؟ احنـف     شخص احمق گفت: بله، او را ميكرد.  كفايت مي
گفت: بله. برو و يك سيلي محكم به گوش او بنواز؛ چون اوسـت سـردار بنـي تمـيم. آن     

زنند و از شـدت   هايش جرقه مي شخص حركت كرد و به حارثه نزديك شد ديد كه چشم
 ـ   خشم مي الا آورد و يـك سـيلي بـه    درخشند، آن احمق در جلوش ايسـتاد و دسـتش را ب

اش جـدا نشـده بـود كـه حارثـه شمشـيرش را        اش نواخت! هنوز دسـتش از چهـره   چهره
  اند: برنده آنست كه در آخر بخندد! برداشت و دستش را قطع نمود! و درگذشته گفته

  قناعت...
دهد و مشـكلي را   هايي كه راه حلي ندارند، تو را شكنجه مي تعامل با مشكل با روش«

  »!كند حل نمي
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شوند و گـاهي   بينيد كه در هنگام رانندگي به شدت خشمگين مي قدر افرادي را مي چه
  گويند: اوووه هميشه ترافيك... ترافيك!! زنند و مي شان به سرنشين خويش مي با دست

هـا   نروند و امكـان نـدارد كسـي بـا آ     بينيد كه چنين افرادي در مسيري مي يا گاهي مي
قـدر   گويند: اوف چـه  صحبت كند، در حالي كه بسيار آزرده و در تنگنا هستند و مكرر مي

گرم است... خيلي گرم است! گاهي در يك اداره با چنين فردي همكار هستيد و هـر روز  
شما با ديدن او مورد ابتلا و آزمايش هستيد و هر بار كه بنشيند شما را مشـغول سـاخته و   

مـان را بيشـتر    دارد؛ برادر! كار خيلي زياد است! اووه تا كـي حقـوق   ازمياز كار و زندگي ب
  كنند. نمي

شود و گاهي  شود و خشمگين و ناراضي بيرون مي اي عبوس و گرفته وارد مي با چهره
  كند. هاي بدن يا نافرماني فرزندش شكايت مي اغلب از دردها و بيماري
شـويم   مان با مشكلاتي مواجه مي در زندگيي ما قانع باشيم كه ما  با اختصار: بايد همه

ها جوانمردانه برخورد نموده و تعامل نماييم. شاعر چه  كه راه حلي ندارند، پس بايد با آن
  زيبا سروده است:

ــــــــــة وتجهــــــــــما ــــــــــال: الســــــــــماء كئيب  ق
ـــــه: ابتســـــم الصـــــبا :قـــــال  ولي! فقلـــــت ل

ـــــو ـــــت ســـــمائي في اله ـــــي كان ـــــال: الت  ىق
 خانــــــت بجهــــــودي بعــــــد مــــــا ملكتهــــــا

 بتســـــم وأطـــــرب فلـــــو قارنتهـــــاقلـــــت: أ
 قـــــال العـــــدي حـــــولي علـــــت صـــــيحاتهم
ـــــــذمهم ـــــــوك ب ـــــــم لم يطلب ـــــــت: ابتس  قل

ـــــــــي علقـــــــــما :قـــــــــال ـــــــــالي جرعتن  اللي

ــــما!  ــــتجهم في الس ــــي ال ــــت أبتســــم يكف  قل
ـــــف الصـــــبا المترصـــــما ـــــع الأس ـــــن يرج  ل

 الغـــــــرام جهـــــــنما ي فيـصـــــــارت لنفســـــــ
 قلبـــــــــي فكيـــــــــف أطيـــــــــق إن ابتســـــــــما

ــــــــــه مت ــــــــــرك كل ــــــــــاأقضــــــــــيت عم  لم
 أَأُسرَُّ والأعـــــــــداء حــــــــــولي في الحمــــــــــى

 كـــــــن مـــــــنهم أجـــــــل وأعظـــــــمالم ت لـــــــو
 ئن جرعـــــت العلقـــــماقلـــــت: ابتســـــم ولـــــ
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 فلعـــــــــــــل غـــــــــــــيرك إن راك مـــــــــــــرنما
ــــــــــالتبرم درهمــــــــــا ــــــــــراك تغــــــــــنم ب  ات

 اضــحك فــإن الشــهب تضــحك والــدجىف
 

ــــــــــرنماآطــــــــــرح الك  ــــــــــه وت ــــــــــة خلف  ب
ــــــــت تخســــــــ ــــــــنماـأم أن  ر بالبشاشــــــــة مغ

 )1( مــــــــتلاطم ولــــــــذا نحــــــــب الأنجــــــــما
 

  

گفت: آسمان افسرده و عبوس شده است. گفـتم: لبخنـد بـزن؛ افسـردگي و روي در     «
  كشيدن آسمان كافي است. هم

گفــت: جــواني رفــت. گفــتم: لبخنــد بــزن؛ زيــرا افســوس هرگــز جــواني گذشــته را  
  گرداند! بازنمي

كـرده  اي كه آسمان عشقم بود، زندگي را برايم به جهنمي سوزان تبديل  گفت: معشوقه
  است.

  توانم لبخند بزنم. شكني نمود، پس چگونه مي بعد از اين كه به او دل بسته بودم وعده
گفتم: لبخند بزن و شاد باش؛ اگر با او همـراه شـوي، تمـام عمـرت را بـا درد و رنـج       

  گذراني. مي
گفت: دشمنان، پيرامون من هستند و صداهايشان بلند شده اسـت، آيـا شـادمان باشـم     

  دشمنان، در اطراف در تب و تاب اند؟حال آن كه 
هـا   گيـري؛ اگـر تـو از آن    ها مورد بازخواست قـرار نمـي   گفتم: لبخند بزن؛ به خاطر آن

  تر نباشي. بزرگتر و باشكوه
هايي را به كام من فرو برده است، گفتم: لبخند بزن اگرچه تلخي و  ها تلخي گفت: شب

  حنظل خورانده شوي.
ماني و ترنم ببيند؛ در نتيجه افسردگي را به پشت انداخته شايد كسي تو را در حال شاد

  و شاد و پرترنم گردد.

                                           
  اشد.ب مي 656ابيات از ديوان ايليا ابو ماضي ص /  -1



  275  ناشدني اند مشكلاتي كه حل

آوري يا با شـادماني و بشاشـت،    به نظرت آيا با اندوه و افسردگي درهمي به دست مي
  ».دهي غنيمتي را از دست مي

خندند، در حـالي كـه تـاريكي پـرتلاطم اسـت. از ايـن        پس بخند زيرا كه ستارگان مي
  داريم. تارگان را دوست ميجهت ما س
  ات بهره ببر. از زندگي آري،

برحذر باش از اين كه اوضاع و احوال تو در رفتار، اعمال، فرزندان و دوسـتانت تـأثير   
هـا مربـوط    ها چيست كه به وسيله اموري در شكنجه باشند كه بـه آن  بگذارد؛ زيرا گناه آن

وضـعي قـرار مـده كـه هرگـاه تـو را       ها را در چنين  نيست و قدرت حل آن را ندارند؛ آن
بينند يا به ياد تو بيفتند، غم و اندوه را به همراه تو به ياد آورند. از ايـن جهـت رسـول     مي

كردن گريبان و تراشيدن مو و... را بر ميت نهي  سرايي، داد و فرياد، و پاره از نوحه خدا 
  فرمود.

تكفين مرده و نمـاز و دعـا و   چرا؟ زيرا تعامل و همكاري با مرگ با غسل و تجهيز و 
كند، جز اين كه لذت زنـدگي   شود. ولي داد و فرياد، دردي را درمان نمي زدن آن مي روغن

  كند. را به كابوسي از غم و اندوه تبديل مي
اي عبوس و گرفته  رفت كه دوستش با چهره همراه دوستش راه مي» معافي بن سليمان«

  قدر هوا سرد است؟ گفت: امروز چه
  ي گفت: آيا با اين جمله بدنت گرم شد؟معاف

  گفت: نه.
  اي كردي؟ گفت: پس از اين نكوهش چه استفاده

  قدر فهمي زيبا و حكيمانه داشت. گفتي برايت بهتر بود. چه اگر يك تسبيحي مي
  ات را به سر ببر... زندگي

  ».برات بهره ب در تفقد مشكلات قرار نگير و در امور ريز مداقه نكن، بلكه از زندگي«
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يكي از دانشجويان من در دانشگاه بود، يك هفته كامل از دانشگاه غيبت كـرد،  » سعد«
  سپس با او ملاقات نمودم.

  سلام سعد! چه اتفاقي پيش آمده؟ -
  چيزي نشده، مقداري مشغوليت داشتم. -

خبر؟ گفت: پسرم بيمار بود و در اش نمايان بود، پرسيدم: چه  آثار غم و اندوه بر چهره
اي به وجود آمده است و چند روز پيش خـونش نيـز مسـموم شـده اسـت و       كبدش غده

  متأسفانه ديروز سم به مغز و دماغش اثر كرده است.
ةَ  وَلاَ  حَوْلَ  لاَ «من گفتم:  ــ إلاَِّ  قُوَّ خـواهم تـا    صبر كن و شكيبا باش، از خداوند مـي  »هِ ـباِللَّ

خداوند خواست مشـكل بزرگتـري بـرايش پـيش آيـد، پـس از خـدا         شفايش دهد و اگر
ام كوچـك   خواهم كه در روز قيامت شفيع شما باشد. گفت: شفيع؟ جناب شـيخ! بچـه   مي

  نيست.
  فده سال.يقدر سن دارد؟ گفت: ه من پرسيدم: چه

خواهم شفايش بخشد و در بـرادرانش بـراي تـو بركـت عطـا       من گفتم: از خداوند مي
  نمايد.

ن هنگام سرش را پايين آورد و گفت: جناب شيخ! او برادر نـدارد و مـن غيـر از    در اي
  اين پسر فرزندي ندارم و حال آن كه وي به اين بيماري مبتلا است.

حالت وي بسيار غمگين و متأثر بود، اما من از خود پايمردي نشان دادم و به صـورت  
مبر، جز آنچه خداونـد برايمـان    خيلي مختصر گفتم: سعد! خودت را با غم و اندوه از بين

مقدر نموده است چيزي به ما نخواهد رسيد. سپس در مصيبت و اندوهش تخفيف نمودم 
  كاهد. و رفتم. آري، خودت را با غم و اندوه از بين مبر؛ زيرا اندوه چيزي از مصيبت نمي

خالـد   ملاقـات نمـودم.  » خالد«رفته بودم و با » مدينه منوره«چندي پيش به شهر پيامبر 
به من گفت: نظر شما چيست نسبت به اين كه به ديدار دكتر عبـداالله بـرويم. مـن گفـتم:     



  277  خودت را با غم و اندوه از بين مبر

چرا، مگر چه شده است؟ گفت: جهت عرض تعزيت. من گفتم: تعزيت؟! گفت: بله. پسر 
بزرگش به اتفاق تمام خانواده جهت حضور در يك مراسم عروسي به روستاهاي مجـاور  

دانشگاه در مدينه باقي مانده اسـت در اثنـاي برگشـت در    رفته و خود دكتر براي كارهاي 
ي يازده نفر جان باختند. دكتر يك انسان صالح و نيكي بود  طي يك حادثه وحشتناك همه

كه بيش از پنجاه سال عمر داشت، اما به هر صورت انسان و داراي احساسـات و مشـاعر   
گـردد و   سي كه شـادمان مـي  اش قلبي داشت و دو چشم كه گريه كرده و نف و در سينه بود

  شود. اندوهگين مي
ها نماز خوانـد و سـپس بـا دسـت خـود       اين خبر وحشتناك را دريافت نموده و بر آن

  ها را به خاك سپرد. آن
كـرد كـه    هاي پراكنده نگاه مي زد، به اسباب بازي اش حيران و پريشان دور مي در خانه

كردنـد،   هـا بـازي مـي    ه كـه بـا آن  كنند؛ چون خالد و سـار  چند روز گذشته و حركت نمي
  اند. مرده

برد، مرتب نبود چون مادر صالح مرده اسـت. از كنـار دوچرخـه     به رختخوابش پناه مي
  شد مرد. كند، زيرا كسي كه سوار آن مي گذرد كه حركت نمي ياسر مي

اش كنار  عروسي» هاي سامسنت«بيند كيف و  شود، مي به اتاق دختر بزرگش داخل مي
اند، اما خودش مرد در حالي  هايش بر تخت خوابش نهاده شده ه شده و لباسهم گذاشت

كرد. پاك است كسي كه او را شكيبايي عطا نموده و قلبش  يها را مرتب و منظم م كه آن
آمدند در حالي كه با خود قهوه به همراه داشتند، زيرا  را تثبيت نموده است. ميهمانان مي

بكند. جاي شگفت بود وقتي او را در عزاداري  كسي نبود كه خدمت و يا همكاري
كنندگان است و عزادار شخص ديگريست و  كردي او يكي از تعزيه ديدي، گمان مي مي

ا«گفت:  دايماً مي ا هِ ـللَِّ  إنَِّ  بأَِجَلٍ  عِندَْهُ  شيَء وَكُلٌّ  أَعْطَى مَا وَلَهُ  أَخَذَ  مَا هِ ـللَِّ  رَاجِعُونَ, إنَِّ  إلَِيْهِ  وَإنَِّ
  .»مىمُسَ 
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كرد از هجوم غم و انـدوه جـان    همين است قله عقل و اوج خونسردي، اگر چنين نمي
  داد. مي

شناسم كه به نظـر مـن همـواره خوشـبخت و سـعادتمند اسـت و اگـر در         يكي را مي
اي تنـگ و   بينـي شـغلي متواضـع و حقيرانـه دارد، در خانـه      وضعيت او تامل نمـايي، مـي  

  نش قديمي است، عيالمند است و فرزندان زيادي دارد.كند. ماشي اي سكونت مي اجاره
داشـتني اسـت و از    اما با اين وصف همواره لبخنـد بـه دهـان دارد و انسـاني دوسـت     

  برد. اش بهره مي زندگي
آري، درست است، خودت را با غم و اندوه از بين مبر و زياد شكايت نكن و مردم را 

ي دارد، هر بـار كـه تـو را ببينـد، مشـغولت      به ملالت وامدار مانند شخصي كه پسر ناسالم
كنـي كـه داري از او    ام. تو احساس مي تنگم، فرزند بيچاره دارد، پسرم مريض است، دل مي

  شوي و دوست داري فرياد بزني و بگويي: برادر! تمام... فهميديم. ملول و خسته مي
  مان قديمي است. ي گويد: خانه يا زني همواره به شوهرش مي

ها جز تجديـد   ي اين شكايت هايم مد روز نيست. فايده فرسوده است، لباس مان ماشين
  ي دردها چيست؟ و اعاده

  وه والحــــزنأأفنيــــت يــــا مســــكين عمــــرك بالتــــ
 

  وظللــت مكتــوف اليــدين تقــول حــاربني الــزمن
 

ـــه إذن ـــوم ب ـــت فمـــن يق   إن لم تكـــن بالعـــبء أن
 

گـويي   خالي ماندي و مـي اي بيچاره عمرت را به اندوه و شيون از بين بردي و دست «
كه روزگار با من جنگيده است، اگر تو به اين مسئوليت اقدام نمايي پـس در ايـن هنگـام    

  ».خيزد چه كسي به پا مي
  روشنگري...

  ».ات را پيش ببر، تا سعادتمند بگردي با آنچه در اختيار داري زندگي«
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كشورهاي جهت ايرد سخنراني داشتم. اين شهر به وجود تيمارسـتان  سفري به يكي از 
(بيمارستان دارالمجانين) شهرت داشت. دو سخنراني را در صـبح ايـراد نمـودم و بيـرون     

  آمدم كه هنوز يك ساعت براي نماز ظهر باقي مانده بود.
شـين  عبدالعزيز كه از جمله دعوتگران برجسته بود، با من همـراه بـود. بـاهم سـوار ما    

بوديم كه من رو به او كردم و گفتم: عبدالعزيز! در اينجـا جـايي وجـود دارد كـه در ايـن      
خواهي كجا برويم؟ رفيق شما شيخ عبـداالله   فرصت دوست دارم بدانجا برويم. پرسيد: مي

ي  خـواهي بـه كتابخانـه    مسافر است و با دكتر احمد تماس گرفتم ولي جواب نداد. آيا مي
من گفتم: خير، بلكه به بيمارستان روانپزشكي. گفـت: بيمارسـتان؟ مـن    قديمي برويم يا... 

  گفتم: بله تيمارستان.
  خواهي عقلت را بسنجي؟! او خنديد و از روي شوخي گفت: چرا؟ مي

هاي خداونـد را   خواهم استفاده كنيم و عبرت بگيريم و قدر نعمت گفتم: خير، بلكه مي
هـا بـه فكـر فـرو رفـت،       ر مورد وضعيت آنبر خويش بدانيم. عبدالعزيز خاموش شد و د

احساس نمودم كه او غمگين شد، عبدالعزيز فردي بـيش از انـدازه عـاطفي بـود. مـرا بـا       
ماشين خود بدانجا برد و به يك ساختماني غارمانند رفت كه از هر طـرف درختـان آن را   

از پزشـكان  گرفتگـي از ظـاهر آن نمايـان بـود، بـا يكـي        پوشانده بودند و آثار اندوه و دل
ملاقات كرديم وي از ما استقبال نموده و سپس ما را جهت بازديد از بيمارستان به داخـل  

گفـت   انگيز اين ديوانگان با ما سخن مي همراهي نمود. اين پزشك از دردها و كارهاي غم
هرحال آرام آرام ما را به يكـي از راهروهـاي ايـن     و افزود: شنيدن كي بود مانند ديدن. به

هاي بيماران به دو طرف راهـرو   شنيدم. اتاق ز برد كه من صداهايي از اينجا و آنجا ميمرك
قرار داشتند. به يك اتاقي كه در قسمت راستمان قرار داشت گذر كرديم، به داخل آن نگاه 
كردم، ديدم بيش از ده تخت خالي در آن وجود دارد جز يك تخت كه مـردي در آن دراز  

لرزد. رو به پزشك كردم و پرسيدم: اين چطور است؟ گفت:  ميكشيده و دست و پاهايش 
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اين ديوانه است و گرفتار بحران بيهوشي است كه هر پنج شش ساعت گرفتار اين بيماري 
ةَ  وَلاَ  حَوْلَ  لاَ «شود. من گفتم:  مي ــ إلاَِّ  قُوَّ . چند وقت است كه وي در اين حالت به سر »هِ ـباِللَّ
هايم را در درونم مخفي نموده و خـاموش   است، من اشك برد؟ گفت: بيش از ده سال مي

به جلو حركت كردم، چند قدمي جلوتر رفتيم كه به اتاق ديگري رسيديم كه درِ آن بسـته  
شد كه به سوي ما اشـاراتي غيـر    شكافي داشت كه از خلال آن مردي نمايان مي بود و در
ديوارهـا و زمـين آن همرنـگ     كرد. كوشيدم دزدانه به داخل آن بنگرم كه ديـدم  مفهوم مي

  هستند.
از پزشك پرسيدم: وضعيت اين فـرد چگونـه اسـت؟ گفـت: ايـن ديوانـه اسـت. مـن         

دانم كه ديوانـه   كند. لذا به او گفتم: مي احساس نمودم كه او از نحوه سوال من تمسخر مي
ه ديـديم، امـا داسـتان او از چ ـ    است، اگر شخص سالم و عاقلي بود كه او را در اينجا نمي

ريزد و با دست و پا و  قرار است؟ گفت: اين فرد هرگاه ديوار را ببيند، اعصابش به هم مي
شكند و روزي  پردازد و در نتيجه روزي انگشترش مي گاهي با سر وصورت به زدن آن مي

نـاك   شكند و روزي سرش شكاف شده و روزي... آنگاه پزشك در حالتي انـدوه  پايش مي
: ما نتوانستيم وي را معالجه كنيم، از اين جهت او را در اين سرش را پايين گرفت و گفت

ايـم كـه بـه     ودهنم ـ فرشنج بيني محبوس نموديم كه ديوارها و زمين آن با اسف اتاق كه مي
هرچه بخواهد بزند، آنگاه پزشك خاموش شد و به جلو حركت كـرد. امـا مـن و دوسـتم     

الحمد الله الذي عافانــا ممــا ابــتلاك «عاي: عبدالعزيز همچنان بر جاي خويش ايستاده بوديم تا د
هاي بيماران ادامه داديـم. از كنـار اتـاقي     سپس به ادامه بازديد اتاق را به پايان برسانيم. »به

مـرد بـود كـه هركـدام در      30گذشتيم كه در آن تختي وجود نداشت، بلكه در آن بيش از 
انه و غنا مشغول بود. يكي گفت و ديگري به تر وضعيت خاصي قرار داشتند. يكي اذان مي

ها سه نفر بـود كـه    رقصيد. از ميان اين كرد و چهارمي مي به اين طرف و آن طرف نگاه مي
بر صندلي نشانده شده بودند و دسـت و پاهايشـان بسـته بـود و بـه اطـراف خـود نگـاه         
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توانسـتند. مـن بـه شـگفت آمـدم و از       خواستند خود را بگشايند، اما نمـي  كردند و مي مي
  ايد؟ ها چه كساني هستند و چرا فقط اين سه نفر را بسته شك پرسيدم: اينپز

هـا،   كننـد. پنجـره   ها هرگاه چيزي در جلو خود ببينند به آن حمله مي پزشك گفت: اين
ها را به ايـن وضـعيت    شكنند. از اين جهت ما از صبح تا شام آن ها را مي كولرها و دروازه

  بنديم. مي
ها در ايـن   كردم پرسيدم: چند سال است كه اين م را كنترل ميهاي من در حالي كه اشك

وضعيت قرار دارند؟ گفت: اين ده سال و اين هفت سال و اين جديد است كه هنوز پـنج  
  سال نگذشته است!

انديشيدم و خداوند را  ها مي ها بيرون آمدم در حالي كه در مورد وضعيت آن از اتاق آن
  گفتم. مبتلا نساخته است حمد و سپاس مي ها از اين كه مرا به بيماري آن

پرسيدم: دروازه خروجي بيمارستان كجاست؟ گفت: هنوز يك اتاق باقي است و شايد 
در آن نيز يك عبرت جديدي باشد. به آن هم سري بزنيـد. آنگـاه دسـتم را گرفـت و بـه      

كشيد.  طرف يك اتاق بزرگي برد، اتاق را باز كرد و در آن داخل شد و دست مرا به داخل
اين اتاق نيز مشابه اتاق سابق بود كه از آن بازديد كرده بوديم. تعداد بيشماري از بيمـاران  

رقصـيد و ديگـري خـواب بـود و...      در آن بودند كه هركدام به حال خـود كـه يكـي مـي    
  بينم؟؟ ممشغول بودند. شگفت است من چه مي

و در حالت  شده بوده بود و موهاي سرش سفيد ي كه عمرش از پنجاه سال گذشتمرد
كـرد و بـا    پيچيـد و جمـع مـي    بر زمين نشسته بود و تمام بدنش را بـه خـود مـي   مباته چ

زده داشت و همگي اين كارها طبيعـي   هاي وحشت كرد و نگاه هاي زاغ به ما نگاه مي چشم
  بودند.

 آورد، اين بود كه اين كرد و بلكه به هيجان درمي اما چيزي عجيبي كه مرا دل نگران مي
اش را بپوشاند هم بر  اي كه عورت غليظه مرد به طور كامل لخت و عريان بود حتي پارچه

  تن نداشت.
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ام را سرخ ديـد گفـت: آرام    ام پريد و فوراً به پزشك نگاه كردم. وقتي چهره رنگ چهره
  باش و بر اعصابت مسلط باش.

پوشـانيم   اس مـي اينك حال وي را برايت شرح خواهم داد. ما هر بار كه به اين مرد لب ـ
بلعد، گاهي ما در يك روز بيش از ده  كند و مي هايش جويده و تكه تكه مي آن را با دندان

پوشانديم و همگي بر اين وضعيت بودنـد، زيـرا ايـن مـرد تحمـل       دست لباس به وي مي
پوشيدن لباس را ندارد. از اين جهت ما در طول تابستان و زمستان وي را بـه ايـن حالـت    

  خبرند. ديوانگاني كه در پيرامون او هستند از حال و وضع او بيگذاشتيم و 
ي صبرم لبريز گشته و تاب و توان بيشتر را نداشتم. بـه   از اين اتاق بيرون شدم و كاسه

هـايي از   پزشك گفتم: مرا به دروازه خروجي بيمارستان راهنمايي كن. گفت: هنوز قسمت
  ديد كرديم كافي است.آن باقي مانده است. من گفتم: خير آنچه باز

رفتـيم، ناگهـان    هـاي بيمـاران راه مـي    همچنانكه ما و پزشك در مسير راه از كنار اتـاق 
پزشك رو به من كرد و انگار چيزي را كه فراموش كرده بود به يـاد آورده اسـت. گفـت:    

هـا سـرمايه بـوده اسـت      جناب شيخ! در اينجا يكي از بازرگانان بزرگ كه صاحب ميليون
هاسـت   د كه دچار بحران رواني شده و فرزندانش وي را به اينجا آوردند و سالوجود دار

  كه او را در اينجا انداختند، در اينجا مهندس يك شركتي وجود دارد و شخص سومي...
گفت كه پس از دسترسي به عـزت، ذليـل و خـوار     همواره پزشك از افرادي سخن مي

  اند و... و تنگدستي مواجه گشته اند و افرادي پس از مال و ثروت به فقر گشته
زدم و به فكر فرو رفته بودم. پاك اسـت   هاي بيماران قدم مي همچنان من در ميان اتاق

دهد  ذاتي كه رزق و روزي را در ميان بندگانش تقسيم نموده است، به هركس بخواهد مي
م عنايـت  دارد. گاهي خداوند به يكي مال، نژاد و پست و مقـا  و از هركسي بخواهد بازمي

ي بيشـتري دارد و از   بينـد از همـه سـرمايه    گيـرد، مـي   كند؛ اما عقل و خرد را از او مي مي
  نيروي بدني بيشتري برخوردار است، اما در تيمارستان زنداني است.
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كند، امـا   گاهي خداوند به يكي نژاد اصيل و ثروت كلان و عقل و خرد فراوان عطا مي
بيني كه بيست الي سي سال بر تخـت خـود نشسـته     و ميگيرد  نيروي سلامتي را از او مي

  بخشد! است و كمال و نژادش به او سودي نمي
خداوند به برخي مردم نعمت تندرستي و عافيـت و نعمـت قـدرت و عقـل بخشـيده      

بينـي در بـازار بـه     ها گرفتـه اسـت، در نتيجـه مـي     است، اما نعمت مال و سرمايه را از آن
بينـي كـه چنـان در تنگدسـتي و نـاداراي بـه سـر         د يا ميكارگري و حمالي مشغول هستن

آورنـد و   اي در شكايت از فقر و ناداري بر زبان مي برند و كلمات حقيرانه و متواضعانه مي
  چيزي كه با آن رفع گرسنگي نمايند، در اختيار ندارند.

  فرمايد: كند. خداوند مي ستاند و محرومش مي دهد و سپس از او مي به برخي مي
﴿šš/ u‘uρ ß, è=øƒ s† $tΒ â™!$t± o„ â‘$tFøƒ s†uρ 3 $tΒ šχ% Ÿ2 ãΝßγs9 äοuz Ïƒ ø:   ].68[القصص:  ﴾#$
  .»ها هيچ اختياري ندارند گزيند، آن آفريند و برمي و پروردگارت هرچه بخواهد مي«

ديده و مبتلا به آزمايش لازم اسـت تـا قبـل از در نظرگـرفتن بلاهـا و       لذا بر هر آسيب
ها و عطاهاي خداوند را بـر خـود بشناسـد.     از جانب خداوند، بخششهاي وارده  مصيبت

بنابراين، اگر چنانچه تو را از نعمت مال محروم ساخته اسـت نعمـت سـلامتي را بـه تـو      
ارزاني داشته است و اگر تندرستي را از تو گرفته است، نعمت عقل و خرد را به تـو عطـا   

طعاً نعمت اسلام را نصـيب تـو سـاخته    اي، ق كرده است و اگر از عقل و خرد محروم شده
  است پس بسيار مبارك است كه با اسلام زنده باشي و با اسلام بميري.

  لذا با پري دهان و صداي بلند بگو: الحمدالله.
  اينگونه بودند. آري، اصحاب گرانقدر آنحضرت 

را بـه سـوي شـام     » عمـرو بـن عـاص   «، »ذات السلاسـل «در غزوه  رسول خدا 
تي بدانجا رسيد، بزرگي لشكر دشمن را مشاهده كرد، قاصدي را جهت نيـروي  فرستاد. وق
را بـه  » ابوعبيـده بـن جـراح   « گسيل داشت. رسول خـدا   سوي آنحضرت  كمكي به

ها افراد زيـادي   عنوان امير به همراه لشكري جهت نيروي كمكي او فرستاد كه در ميان آن
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ابوعبيـده   ود داشتند. وقتي رسول خـدا  از مهاجرين و انصار از جمله ابوبكر و عمر وج
را اعزام نمود، و رو به او كرد و گفت: باهم اختلاف نكنيد. ابوعبيده به همراه لشكر به راه 

به او گفت: تو جهت ياري من آمدي » عمرو«پيوست، » عمرو بن عاص«افتاد تا اين كه به 
انـد   ان خودم كه با من آمـده و من امير لشكر هستم. ابوعبيده گفت: خير، بلكه من امير يار

خو و ساده بود و اموردنيـا بـر او    هستم و تو امير ياران خودت هستي. ابوعبيده مردي نرم
آسان بودند. آنگاه عمرو گفت: خير بلكه تو به عنوان نيروي كمكـي مـن آمـدي. در ايـن     

 ـ هنگام ابوعبيده گفت: اي عمرو! همانا رسول خدا  و از به من گفت: اختلاف نكنيد و ت
كنم. عمرو گفت: پس من امير لشـكر هسـتم    من نافرماني كردي، ولي من از تو اطاعت مي

و تو تحت فرمان من قرار داري. ابوعبيده بر اين امر توافق نمود و عمرو بن عـاص جلـو   
  شد و به مردم امامت كرد.

ول بود كه نزد رس ـ» عوف بن مالك«پس از پايان غزوه، اولين كسي كه به مدينه رسيد، 
عـوف بـن   «او را ديد گفت: مرا از غـزوه خبـر بـده و     رفت، وقتي رسول خدا  خدا 
گزارش غزوه را به سمع آنحضرت و آنچه بين ابوعبيده و عمرو بـن عـاص اتفـاق    » مالك

  افتاده است، رساند.
  فرمود: خدا به ابوعبيده بن جراح رحم كند. رسول خدا 

  رحم كند. آري، خدا بر ابوعبيده 
  ه...انديش

هـاي تاريـك آن    ات بنگـر قبـل از آن كـه بـه قسـمت      هاي درخشان زندگي به قسمت«
  ».بنگري، تا خوشبخت باشي
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در آغاز مسيرم در دعوت، جهت ايراد سخنراني بـه يكـي از روسـتاها دعـوت شـدم،      
مسئول دعوت آن منطقه از من استقبال نمود و سوار ماشينش شدم، ماشينش بسيار قديمي 

سوده بود. وي به من گفت كه تازه عروسي كرده است، سپس از سنگيني و بـالابودن  و فر
مهريه روستاي خويش شكايت كرد تا جايي كه نتوانسته است ماشين نو و يا حتي ماشيني 
بهتر از اين بخرد، من براي افزايش توفيقات وي دعـا كـردم. سـپس وارد روسـتا شـدم و      

اي  من سوالاتي به صورت مكتوب قرائت گرديد كه پاره سخنراني ايراد نمودم. در پايان بر
از سوالات مربوط به سنگيني مهريه بود، من از اين امر خوشحال شدم و بـا خـود گفـتم:    

  ».تا تنور گرم است نان را بچسبان«
لذا در اين هنگام شروع به ايراد سخن در مورد مهريه و تأثير آن بر دختـران و پسـران   

مهريه دختـران خـويش را بـيش از     ض نمودم كه رسول خدا جوان نمودم و سپس عر
پانصد درهم قرار نداده است و آنگاه صدايم را بالا بردم و گفتم: اي آل فلان! آيا دختـران  

  بهترند؟! شما از دختران پيامبر 
اي از آن قسمت صف فرياد زد: دختران ما چطور اند؟ ديگـري   ناگاه پيرمرد سالخورده

  گويد! ت: در مورد دختران ما سخن ميبه جوش آمد و گف
شخص سوم روي زانوهايش ايستاده و گفت: اووه تو عليـه دختـران مـا داري حـرف     

  زني؟! مي
شود قرار داشتم. چون من در آغاز مسـير دعـوت    من در وضعيتي كه بر آن رشك نمي

ورد قرار داشتم و تازه از دانشگاه فارغ التحصيل شده بـودم، لـذا خـاموش مانـدم و در م ـ    
  دختر لب به سخن نگشودم.
  كرد نگاه كردم و لبخند زدم. به اولي وقتي صحبت مي

  گفتن نمود، نگاه كرده و لبخند زدم. و همچنين سومي. وقتي دومي شروع به سخن
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خنديدنـد و گروهـي ايسـتاده     برخي از جوانان كه در آخر مسجد بودند با همديگر مي
  كردند. نگاه مي

گوينـد: الاغ پيرمـرد در وسـط     مثابه ضرب المثلي بودم كـه مـي  ها به  و من در ميان آن
  .)1(گردنه دره ايستاد

هـا برخاسـت و    ها نيز آرام شدند. آنگاه يكي از آن ها ديدند من آرام هستم آن چون آن
ها خـاموش شـدند و    گفت: اي مردم! اجازه بدهيد شيخ هدفش را توضيح بدهد، آنگاه آن

شـان   ها و دختـران  خواهي نمودم و از آن ها معذرت س از آنمن از كار او تشكر نمودم. سپ
  ها توضيح دادم. تعريف نمودم و هدفم را براي آن

سازي و تصورات خـود را در   تو به هنگام تعامل با مردم در واقع شخصيت خود را مي
هاي برخورد بـا   كني و آنان نيز براساس آن، روش ها حك كرده و بنا مي تفكر و انديشه آن

  كنند. و احترام خويش را نسبت به تو بنا ميتو 
دار را  تواند درختان مسـتحكم و ريشـه   متوجه باش، باد هرچند كه شديد باشد؛ اما نمي

  از بيخ بركند و قطعاً پيروزي در يك لحظه صبر و شكيبايي است.
  .)2(پس اي كوه! بادي تو را تكان ندهد

اي و يا ايسـتگاه   ر مجلسي، خانهپس اگر شخصي (ولو اين كه هركسي باشد) شما را د
اي و يا سخنراني عمومي به خشم و هيجان درآورد و شما آرامـش خـويش    شبكه ماهواره

  گيرند. را حفظ نموديد مردم به سمت شما رجوع كرده و مخالف او قرار مي

                                           
توانند آن را به پايـان   كند و سپس نمي زنند كه بحثي را آغاز مي اين ضرب المثل را براي كسي كه مي -1

  برساند.
  زبان: به قول شاعر فارسي -2

 چو بيدي گر به هر بـادي بلـرزي  
  

  اگر كـوهي شـوي كـاهي نيـرزي      
  

  (مترجم)
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ابوسفيان به همراه كاروان تجاري از شام برگشته بود كه مسلمانان جهت نبرد عليـه او  
ند، ابوسفيان به همراه كاروان پا به فرار گذاشـت و قاصـدي بـه سـوي قـريش      بيرون شد

بـين  » بـدر «حركت كـرد و در نتيجـه، غـزوه      فرستاد. قريش با لشكري بزرگ و سيل آسا
  مسلمانان و قريش درگرفت و در اين نبرد مسلمانان پيروز شدند.
اقي مانده لشكر قـريش  هفتاد نفر از كفار قريش كشته و هفتاد نفر ديگر اسير شدند و ب

  در حالي برگشتند كه زخمي و گرسنه بودند.
خورده را مشـاهده كـرد، مصـيبت و     ابوسفيان با كاروان به مكه رسيد و لشكر شكست

و » عكرمه بـن ابـي جهـل   «، »عبداالله بن ربيعه«فاجعه بزرگتري دامنگير اهل مكه شده بود. 
جنـگ، پـدران، فرزنـدان و بـرادران      از جمله كساني بودنـد كـه در ايـن   » صفوان بن اميه«

خويش را از دست داده بودند. ابوسفيان در مورد اموال و كالاهاي تجارتي كـه بـه همـراه    
داشت، صحبت كرد و گفت: اي جماعت قريش! قطعاً محمد شما را نابود كرده و بهتـرين  

د شايد بتوانيم افراد شما را به قتل رسانده است، پس ما را به اين مال و سرمايه ياري نمايي
  ها نيز چنين كرده و اين سرمايه را در اختيار او گذاشتند. از او انتقام بگيريم و آن
  ها اين آيه را نازل فرمود: خداوند در مورد آن
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كنند تا مانع ورود مردم به دين اسلام شوند، اين امـوال   كافران اموال خود را خرج مي«

ام آنـان  شود و سپس سـرانج  كنند، ولي بعدا موجب پشيماني و ندامت آنان مي را خرج مي
ميرنـد بـه سـوي جهـنم بـرده       شكست و فرار خواهد شد و آنان كـه در حالـت كفـر مـي    

  .»شوند مي
ي خـويش حركـت    قريش با چنگ و دندان و تمام ساز و برگ جنگي و كنيـز و بـرده  

نيـز بيـرون شـدند و    » اهـل تهامـه  «و » بنـي كنانـه  «ها از قبيل  كرد. همچنين همپيمانان آن
  آنان بيرون شدند تا مردان از جنگ نگريزند.شان نيز به همراه  زنان
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به همراه همسـرش  » عكرمه بن ابوجهل«و » عتبه«دختر » هند«ابوسفيان به همراه زنش 
دختـر  » فاطمـه «به همـراه زنـش   » حارث بن هشام«و همچنين » حارث«دختر » ام حكيم«
در مقابـل مدينـه   ي رودخانـه   بيرون شدند. كفار آمدند تا اين كه به كناره» وليد بن مغيره«

  اردو زدند.
از اين امر آگهي يافت با اصحابش به مشورت پرداخت و پرسـيد   وقتي رسول خدا 

هـا   ها داخل مدينه آمدنـد مـا و شـما بـا آن     مانيم هرگاه آن نظر شما چيست؟ در مدينه مي
  جنگيم. مي

هـا   نآنگاه كساني كه در غزوه بدر حضور نداشتند، گفتنـد: يـا رسـول االله! بـه سـوي آ     
ها اميدوار بودند كه به آن فضـيلتي كـه    ها بجنگيم و آن با آن» احد«بيرون شويم و به مقام 

  در غزوه بدر به آن رسيده بودند، دست يابند.
ناچار وارد  نمودند كه رسول خدا  اينگونه پيشنهاد مي ها به رسول خدا  پيوسته آن

د و سپس نـزد مـردم آمـد، وقتـي     اش شده و خود را با ساز و برگ جنگي مسلح نمو خانه
ها وي را آماده جنگ ديدند، پشيمان شدند و احساس كردند كـه او را بـه نبـرد اجبـار      آن

خواهيـد در مدينـه بمـانيم نظـر مـال       اند. در اين هنگام گفتند: يا رسول االله! اگر مـي  نموده
  شماست.

باب نبـرد را  فرمود: مناسب نيست براي پيامبري كه وسـايل و اس ـ  آنگاه رسول خدا 
ها را پوشيده است تا زماني كه خداوند بين او و دشـمنش   پايين بگذارد، پس از اين كه آن

  حكم كند.
وقتي ابوسفيان و لشكرش به دامنه كوه اردو زدند، آن دسته از مسلماناني كه در غـزوه  
بدر حضور نداشتند به آمدن دشمن شادمان شدند و گفتند: خداونـد مـا را بـه آرزويمـان     

تواند مـا را از مسـير    به اصحابش فرمود: چه كسي مي رسانده است. سپس رسول خدا 
بنـي  «ها از كنار ما نگذرد؟ آنگـاه مـردي از    بسيار نزديكي به دشمن برساند كه كسي از آن

نام داشت، گفت: من يا رسول االله. و سپس وي پيـامبر و  » ابوخيثمه«كه » حارثه بن حارث
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ها برد تا اين كه از ميان منطقه  رثه و از ميان كشتزارها و مزارع آنيارانش را از سرزمين حا
عبور كردند. وي شخص منافق و نابينايي بود وقتي صـدا  » مربع ابن قيظي«شخصي به نام 

هـا   و مسلمانان را شنيد شروع بـه ريخـتن خـاك بـر چهـره آن      ي رسول خدا  و همهمه
كردم كـه از ديـوار مـن     تو را حلال نمي بودي من گفت: اگر تو رسول خدا مي نموده و مي

اگـر   رد شوي. سپس اين خبيث يك قبضه خاك برداشت و گفت: به خدا قسم اي محمد!
كند، حتمـاً آن را بـه چهـره تـو      دانستم كه اين خاك به كسي غير از تو اصابت نمي من مي

  زدم. مي
ا ماينـد، ام ـ دسـتي گرفتـه و خواسـتند او را ادب ن    آنگاه اصحاب بزرگوار بـر او پـيش  

فرمود: وي را نكشيد، زيرا او كور است، كوردل و كوربصـيرت و كورچشـم    خدا رسول
  است.

 به راهش ادامه داد و به اين منـافق توجـه ننمـود؛ زيـرا رسـول خـدا       رسول خدا 
كـرد و اعصـابش را بـا     شخصيتي متين، باحكمت و خردمند بود كه به نادانان توجـه نمـي  

  كرد. آري، خورد نمي  تمايه و پس ها بي انسان
ــــه حجــــراً  ــــوى ألقمت ــــب ع ــــل كل ــــو ك  ل

 

 لأصــــــــبح الصــــــــخر مثقــــــــالاً بــــــــدينار 
 

اگر هر سگي عو عو كند و تو به آن سنگي بزني پس هر تكه سـنگي بـه ارزش   «يعني: 
  ».رسد يك دينار مي

  ».سگ لايد و كاروان بگذرد«ماند كه:  از اين رو وي بسان اين ضرب المثل مي
  قناعت...

ها را به هر شكلي كه  كنند و آن ها بازي مي دهند، اما با ريگ ها را تكان نمي كوه بادها،«
  ».آورند رميدبخواهند 
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 –كنيم، هرچند كه در بدي غرق باشند اما از خيـر   ها زندگي مي اغلب مردم كه ما با آن
هـا دسترسـي    اگر بتوانيم به كليد خير آنخالي نيستند، پس  –اگرچه بسيار اندك هم باشد 
  پيدا كنيم بسيار خوب است.

هـا را سـرقت    رفت و اموال آن هاي مردم بالا مي مشهور است كه يك جنايتكار از خانه
هاي ضعيف و يتيم خرج كند يا مسجد بسـازد! يـا    ها را براي انسان كرد تا بخشي از آن مي

هـا را   كند تا از اين جهـت آن  اي دارد، لذا زنا مي بيني كه فرزندان يتيم و گرسنه زني را مي
  سير نمايد:

 بنـــــــى مســـــــجداً الله مـــــــن غـــــــير حلـــــــه
 كمطعمـــــة الأيتـــــام مـــــن كـــــدِّ عرضـــــها !

 

ـــــــــق  ـــــــــير موف ـــــــــد االله غ ـــــــــان بحم  فك
ـــــــزني ولا تتصـــــــدقي ـــــــل لا ت ـــــــك الوي  ل

 

سـازد و بـه حمـد خداونـد در كـارش موفـق        از راه حرام براي خداوند مسـجد مـي  «
  »شود نمي
خوراند! واي بر تو زنا نكـن و   كند و به يتيمان غذا مي فروشي مي ني كه ناموسمانند ز«

  ».آن را صدقه نكن
ها را با آن بدرند كه ناگهان كودك يا زنـي   قدر افراد شمشيربدست هستند كه انسان چه

دارد و شمشـير و اسـلحه را    در قلبش رسوخ كـرده و آنـان را بـه رحـم و شـفقت وامـي      
هـا خيـري    كنـي در آن  ين، با همه مردم چنان برخورد كن كه احساس مياندازند. بنابرا مي

  ها گمان بد داشته باشي. است قبل از اين كه نسبت به آن
بـه حـدي رسـيده بـود كـه در پـي        اخلاق پيامبر و خنكي چشم ما حضرت محمد 

  گمان بود. بين و نيك خوش و به گناهكاران بودهعذرهاي اشتباهكاران 
نگريسـت، پـيش    هاي ايماني او مي كرد نخست به جنبه اري برخورد ميهرگاه با گناهك

از اين كه به جوانب شهوت و عصيان او بنگرد. نسبت به هيچكس بدگمان نبود و با آنـان  
كرد. همچنانكه خيرخواه خويش بود، براي ديگـران   چون فرزندان و برادرانش برخورد مي
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گساري مبـتلا بـود،    به شرب خمر و مي نيز خيرخواه بود. شخصي در زمان رسول خدا 
دستور داد به او شلاق  روزي او را در حالي آوردند كه شراب نوشيده بود. رسول خدا 

بزنند. چند روزي گذشت و باز شراب نوشيد و دو مرتبه او را آوردند و باز بـه او شـلاق   
لاق زده زده شد. باز چند روزي گذشت و سپس او را آوردند كه شراب خورده است و ش

  آورند. قدر او را مي شد. وقتي بيرون رفت، يكي از اصحاب گفت: خدا نفرينش كند، چه
ر شده بود و گفـت: بـه   ياش متغي به او نگاه كرد در حالي كه رنگ چهره رسول خدا 

  .)1(داني كه او خدا و رسولش را دوست دارد او نفرين نكن. زيرا به خدا قسم تو چه مي
ها وجـود   عامل نمودي عادل و با انصاف باش، خيري را كه در آنپس هرگاه با مردم ت

هـا   ها به وجود آور كه اين شر و بدي كه در آن دارد يادآوري كن و اين احساس را در آن
هـا را بـه تـو نزديـك      ها را فراموش كني و اين امر آن قرار دارد باعث نشده كه تو خير آن

  كند. مي
  هنر...

درخت شر از ديگران اقدام نمايي، نخست از درخت خيـر   پيش از اين كه در كشيدن«
  ».ها جستجو كن و آن را آبياري كن آن

                                           
  متفق عليه. -1



  اگر زمانه با تو نسازد تو با زمانه بساز

  وقتي مجبور هستي پس بهره ببر.
خـورد و از وضـعيت    من به جواني كه به مرض قند مبتلا بود و چاي را بدون قند مـي 

  گفتم: خورد، اينگونه مي خويش افسوس مي
شـوي،   خوري و به هنگام نوشيدن چاي غمگين مي گفتم: آيا هرگاه تأسف مي به او مي

گفتم: وقتـي مجبـور هسـتي     شود؟ گفت: خير، پس مي آيا اين تلخي به شيريني عوض مي
  پس بهره ببر.

چرخد. اينگونه امور در زنـدگي مـا    منظورم اينست كه هميشه دنيا طبق خواسته ما نمي
  افتد. يبسيار اتفاق م

هـا را   تـواني آن  اند و حـالا نمـي   ها پاره كند، تشُكَ ماشينت قديمي است، كولر كار نمي
  عوض كني. چاره چيست، وقتي مجبور هستي بهره ببر.

اي پذيرفته شدي كه علاقـه   جهت ادامه تحصيل به دانشگاه مراجعه كردي، در دانشكده
عوض نمايي؛ اما موفق نشـدي   نداري در آن درس بخواني، تلاش نمودي اين وضعيت را

و مجبور شدي به دانشكده مذبور بروي و دو يا چند سال در آنجـا درس بخـواني. چـاره    
  چيست؟

  پس وقتي مجبور هستي (بساز) و بهره ببر.
جهت كار به جايي اقدام نمودي، ولي پذيرش نشدي و در جاي ديگـري مشـغول بـه    

  يست؟كار شدي و در آنجا به كار ادامه دادي. چاره چ
  تا وقتي مجبور هستي بهره ببر (بساز و).

به خواستگاري دختري رفتي قبول نكرد و بـا ديگـري ازدواج نمـود، چـاره چيسـت؟      
  وقتي مجبور هستي (بساز و) بهره ببر.

بسياري از مردم راه حل را در افسردگي دائـم، و آه و نالـه از وضـعيت، و شـكايت و     
يـن عمـل رزقـي را كـه از دسـت داده اسـت بـه او        داننـد و ا  گلايه با دوست و بيگانه مي
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رساند. پس چاره چيست؟ اگر زمانـه   گرداند و آنچه برايش مقدور نيست به او نمي بازنمي
تواند به وضعيت بهتر و  سازد تو با زمانه بساز. خردمند كسي است كه وقتي نمي با تو نمي
هر طوري كه باشـد،   تري دسترسي نمايد از واقعيت و وضعيت موجود خويش به مناسبت
  برد. بهره مي

يكي از دوستانم متولي ساخت يك مسجد بود كه دچار كمبود بودجه شـد، از ايـن رو   
 هـا  رساندن مسـجد بـه آن   با جمعي از دوستان خويش نزد يكي از تجار رفتند، تا در پايان

كـه   ها نشسـت و مقـداري پـول    اش را باز كرد و اندكي با آن كمك كند، آن تاجر درِ خانه
  ها داد. سپس دارويي از جيبش بيرون كرد و آن را خورد. برايش ميسر بود به آن

ها به او گفت: خدا بد ندهد، حالتان چطور است؟ گفت: نه، اين يك قـرص   يكي از آن
  روم. آور است، مدت ده سال است كه من جز با خوردن اين قرص به خواب نمي خواب

  ون شدند.آنان برايش دعا نموده و از آنجا بير
هـا و اداره راهسـازي و راه و ترابـري     ها از دروازه خروجي شهر، از كنار چاه سپس آن

كردند و سر و  عبور كردند كه در آنجا نورهايي قرار داشت كه با نيروي توليد برق كار مي
آور ايـن بـود كـه     صداي آن دنيا را فرا گرفته بود. جاي شگفت ايـن نبـود. بلكـه شـگفت    

  كارگر فقيري بود كه چند روزنامه را پهن كرده و به خواب رفته بود.نگهبان آن يك 
هايي كه  ات بهره گير، فرصتي براي غم و غصه نيست از نعمت آري، از لحظات زندگي

  در اختيار داري بهره گير.
اي رفتند كه در آن غـذا و آذوقـه انـدك بـه      به همراه اصحابش به غزوه رسول خدا 

اي كه در اختيار دارند گرد آورنـد و   دستور داد تا غذا و آذوقه همراه داشتند. آنحضرت 
اي نـان   چادرش را پهن نمود و هركدام از اصحاب يكـي يـك خرمـا و دو خرمـا و تكـه     

آوري شـد، سـپس    ي مواد غذايي در اين چادر جمع گذاشتند و همه آوردند و در آن مي مي
 ـ به خوردن آن مشغول شدند، در حالي كه بهره مي هـا سـير    د و چـه بسـا يكـي از آن   بردن

  شد، اما حداقل به مقدار سد جوع خوردند. نمي
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  اشاره...
 المـــــرء يدركـــــه مـــــا كـــــل مـــــا يتمنـــــی«

 

 )1(»تجــــري الريــــاح بــــما لا تشــــتهي الســــفن 
 

وزند كـه   چنين نيست كه هرچه انسان آرزو بكند به آن برسد گاهي بادها به سمتي مي
  ها نيست. مورد تمايل كشتي

                                           
1-    

 خدا كشـتي آنجـا كـه خواهـد بـرد     
  

ــدا    ــر ناخ ــن درد  و گ ــر ت ــه ب   جام
  

  (مترجم)



  ف نظر داريم در حالي كه برادريمباهم اختلا

با يكي از علما در مورد يك مسأله فقهي مشـكل و   /اند كه روزي امام شافعي نوشته
ها بـه درازا كشـيد،    پيچيده مناظره نموده و باهم اختلاف نظر داشتند و گفتگو و مناظره آن

نع كند. رنـگ  ها بلند شد و هيچكدام نتوانستند طرف مخالف را قا تا جايي كه صداهاي آن
  آن عالم متغير شد، و به خشم آمد و كينه به دل گرفت.

وقتي مجلس به پايان رسيد و خواستند بيرون شوند، امام شافعي رو به آن عالم كـرد و  
دستش را گرفت و گفت: آيا درست نيست كه باهم اختلاف داشته باشيم و بـازهم بـرادر   

  باقي بمانيم!
ث نزد خليفه نشسـته بـود كـه يكـي از حضـار در      روزي يكي از دانشمندان علم حدي

مجلس حديثي خواند. آن عالم از اين حديث به شگفت آمد و گفت: اين حديث نيسـت!  
گويي؟ آن مرد گفت: خير ايـن حـديث    دروغ مي اين را از كجا آوردي؟ بر رسول خدا 

و آن را ام  است و از روي سند ثابت است. آن عالم گفت: خير، من اين حديث را نشـنيده 
  به ياد ندارم.

در اين مجلس وزير عاقلي نشسته بود رو به آن عالم كرد و با نرمي گفت: جناب شيخ! 
ها را حفـظ   را حفظ نمودي؟ گفت: خير، گفت: آيا نصف آن آيا تو تمام احاديث پيامبر 

  نمودي؟ گفت: ممكن است.
عالم و زاهـد و   دو دوست جدانشدني و هردو» عبداالله بن مبارك«و » فضل بن عياض«

  پارسا بودند.
براي جهاد و نگهبـاني از مرزهـاي اسـلامي    » عبداالله بن مبارك«چند روزي گذشت و 

ها در آن  در حرم جهت نماز و عبادت باقي ماند. روزي كه دل» فضيل بن عياض«رفت و 
در مسجدالحرام به عبادت مشغول بود كه به ياد » فضيل«شد  ها جاري مي نرم شده و اشك

  نشستند، لذا مشتاق او شد. ستش عبداالله بن مبارك افتاد كه باهم در مجالس ذكر ميدو
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اي نوشت و از او خواست بـه حـرم بيايـد و بـه      نامه» عبداالله بن مبارك«براي » فضيل«
  ذكر و تلاوت قرآن مشغول شود.

و وقتي عبداالله بن مبارك نامه فضيل را خواند، كاغذي برداشت و اين اشـعار را بـراي ا  
  نوشت:

 رتناـبصـــــــأ يـــــــا عابـــــــد الحـــــــرمين لـــــــو
ــــــه ــــــان يخضــــــب خــــــده بدموع ــــــن ك  م
 أو كــــــــان يتعــــــــب خيلــــــــه في باطــــــــل
ــــــا ــــــم ونحــــــن عبيرن ــــــير لك ــــــح العب  ري
ــــــــا ــــــــال نبين ــــــــن مق ــــــــا م ــــــــد أتان  ولق
 لا يســـــــــــتوي وغبـــــــــــار خيـــــــــــل االله في
ــــــــــا ــــــــــاب االله ينطــــــــــق بينن  هــــــــــذا كت

 

ــــــــادألعلمــــــــت  ــــــــك في العب  ة تلعــــــــبن
ــــــــــــدمائنا ــــــــــــا ب ــــــــــــب فنحورن  تتخض

ــــــــوم الصــــــــبيح ــــــــا ي ــــــــبفخيولن  ة تتع
ـــــــب ـــــــار الأطي  رهـــــــج الســـــــنابك والغب
 قـــــــول صـــــــحيح صـــــــادق لا يكـــــــذب

 ودخـــــــان نـــــــار تلهـــــــب ءرـامـــــــ نـــــــفأ
 لــــــــيس الشــــــــهيد بميــــــــت لا يكــــــــذب

 

دانستي كه تو  ديدي، قطعاً مي كننده دو حرم (مكي و مدني) اگر تو ما را مي اي عبادت«
  ».كني در عبادت خويش بازي مي

مـان بـا    هـاي  ، مسـلماً گـردن  شـود  هـايش خـيس مـي    هايش بـا اشـك   اگر كسي گونه«
  ».شوند هايمان رنگين مي خون
هاي ما به هنگام شـبيخون   شود، پس اسب يا كسي كه اسبش در مسير باطل خسته مي«

  ».شوند خسته مي
هـاي اسـب و گـرد و غبـار زيبـا و       بوي خوش عبير از آنِ شما باد و عبير ما غبار سم«

  ».خوشبو است
اي راسـت و درسـت كـه تكـذيب      سـيده اسـت گفتـه   ي پيامبرمان بـه مـا ر   و از گفته«
  ».شود نمي
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ور (دود جهـنم) بـاهم جمـع     هاي خدا در بينـي انسـان و دود آتـش شـعله     غبار اسب«
  ».شوند نمي
گويد كه هرگز شهيد، مرده نيسـت و ايـن    اين كتاب خداست كه در ميان ما سخن مي«

  ».ناشدني است سخن تكذيب
هـا   ز بندگان خداوند هستند كـه خداونـد بـه آن   سپس عبداالله بن مبارك گفت: برخي ا

  گيرند. گيرند كه ديگران روزه نمي توفيق روزه داده و چنان روزه مي
ها دروازه تلاوت قرآن، و گروهي برايشـان بـاب طلـب     و بعضي چنان اند كه براي آن

اي دروازه جهاد و تعدادي برايشان دروازه قيـام اليـل و نمـاز شـب بـاز شـده        علم، و عده
ست. عبادت تو از عبادت من بالاتر نيست و عبادت من از عبـادت تـو بـالاتر نيسـت و     ا

ها به نرمي به پايان رسيد كه هردويمـان بـه    خير هستيم. اينگونه اختلاف آن مان به هردوي
  خير و فلاح هستيم.

﴿šš/ u‘uρ ß, è= øƒs† $tΒ â™!$t± o„ â‘$tFøƒ s†uρ﴾  :68[القصص.[  
  .»گزيند آفريند و برمي بخواهد ميپروردگار تو هرچه «يعني: 

  شيوه و منهج صحابه نيز اينگونه بود.
كفار جمع شده و در نبرد عليه مسلمانان در مدينه متحـد و يكپارچـه شـدند و چنـان     

سابقه  ها بي لشكر بزرگي از روي تعداد و ساز و برگ جنگي گرد آوردند كه در ميان عرب
كفار نتوانستند از آن عبور كـرده و وارد مدينـه    هايي حفر نمودند كه بود. مسلمانان خندق

  شوند.
در مدينه بودند و منتظر فرصتي عليه مسلمانان به سـر  » بني قريظه«ي يهودي تبار  قبيله

نمودنـد و در مدينـه بـه     ها همكاري مي بردند؛ از اين جهت به كفار روي آورده و با آن مي
در محافظت خنـدق از جهـت آنـان دل     پرداختند. مسلمانان فساد وتباهكاري و چپاول مي

گذشت تـا ايـن كـه خداونـد بـر كفـار بـاد و         نگران و پريشان بودند. روزها به سختي مي
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ها شـرمنده و ناكـام    لشكرهايي از جانب خودش فرستاد و لشكر كفر شكست خورد و آن
  كشيدند. برگشتند كه دامان شكست را در تاريكي شب مي

د از خندق به مدينه بازگشت و مسـلمانان اسـلحه   صبح نمو هنگامي كه رسول خدا 
اش شد و اسـلحه   وارد خانه هايشان بازگشتند. رسول خدا  را به زمين گذاشته و به خانه

  را بر زمين گذاشت و غسل نمود.
را صـدا زد،   وقتي ظهر فرا رسيد، جبرئيل نزد او آمد و از بيرون خانه رسـول خـدا   

يا اسـلحه را بـر زمـين    آئيل گفت: يا رسول االله! زده برخاست. جبر وحشت آنحضرت 
  گذاشتي؟

اند و مـن حـالا از    گفت: بله. جبرئيل گفت: فرشتگان هنوز اسلحه را بر زمين نگذاشته
  تعقيب نموديم.» حمراء الاسد«ها را تا  گردم، ما آن تعقيب دشمن بازمي

هـا   فرشتگان آنيعني وقتي قريش مدينه را ترك نموده و به سوي مكه رهسپار گشتند، 
ها را از مدينه دور برانند. سپس جبرئيل گفت: خداوند به تـو دسـتور    را دنبال نموده تا آن

ها بـروم و   حركت كني و من هم قصد دارم به سوي آن» بني قريظه«داده است تا به سوي 
  آنان را متزلزل نمايم.

زند؛ هركسي كه به شخصي دستور داد تا بانگ برآورده و مردم را صدا ب رسول خدا 
كند، پس نمازش را جز در بني قريظـه نخوانـد. برخـي گفتنـد: مـا       شنود و اطاعت مي مي

 خوانيم؛ زيرا از ما فقط خواسته شده كه سريع به بني قريظه برويم و از ايـن  نمازمان را مي
جهت نماز عصر را خواندند و به مسير خـويش ادامـه دادنـد و گروهـي نمازشـان را تـا       

  ني قريظه تأخير دادند و در آنجا نمازشان را اقامه نمودند.رسيدن به ب
بـه هيچكـدام از ايـن دو     رساندند، ولي رسـول خـدا    اين ماجرا را به آنحضرت 

بنـي قريظـه را محاصـره نمـود تـا ايـن كـه         گروه سخت نگرفتند و سپس رسول خدا 
  خداوند وي را عليه آنان پيروز گردانيد.
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همديگر اختلاف داشتند، در حالي كـه بـاهم بـرادر بودنـد و     ها با  پس ببين چگونه آن
شد. باور كن. اگر تـو بـا ايـن     ها و جدايي و درگيري منجر نمي ها به فساد دل اختلاف آن

ي صدر تعامل نمايي مردم تو را دوست خواهند داشت و در  آرامي و وسعت فكري وسعه
را دوست خواهد داشـت؛ زيـرا    كني و قبل از همه خداوند عزوجل تو هايشان نفوذ مي دل

  مشاجره و ناسازگاري بد است.
  وجهه نظر...

  ».سرانجام اين نيست كه باهم اتفاق كنيم، بلكه سرانجام آنست كه باهم اختلاف نكنيم«



  كند نرمي در هرچيزي، آن را زيبا مي

را اينگونـه   اومان بيايد،  هايمان متداول است كه هرگاه از شخصي خوش مرتب بر زبان
كنيم: فلاني انساني متين و با وقار است. فلاني انسـاني سـنگين اسـت، فلانـي      تعريف مي

  فردي آرام است.
گويي: فلاني عجـول اسـت، فلانـي     اگر بخواهيم كسي را مذمت و نكوهش نماييم، مي

  سبك است.
 »ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه«گويد:  چنين مي اما رسول خدا 

نمايد، و از هر چيزي گرفته شود، آن را  نرمي در هرچيزي باشد آن را زيبا و قشنگ مي«
  .)1(»گرداند زشت مي

  تواني يك تن آهن را با يك انگشت برداري؟ آيا تو مي
آري، وقتي يك جرثقيل بياوري و با نرمي و آرامي آن را محكم ببنـدي و سـپس آن را   

تـوان آن را بـا كـوچكترين حركـت انگشـت       رديد ميبردي، وقتي در هوا آويزان گ بالا مي
  تكان دهي.

دو دوست باهم توافق نمودند كه نزد شخصي جهت خواستگاري دو دخترش كه يكي 
گيرم  بزرگتر و ديگري كوچكتر بود، بروند. يكي به ديگري گفت: من دختر كوچكتر را مي

  و تو بزرگتر را.
مال تو و كوچكتر مال من. در ايـن وقـت   آن رفيقش فرياد زد:، نه نه نه، دختر بزرگتر 

اولي گفت: باشه، دختر كوچك مال تو و آنكه از او كوچكتر است مال من. او گفت: مـن  
رامي آبا نرمي و  هكموافقم. ولي نفهميد كه رفيقش تصميم او را تغيير داده است جز اين 

  اسلوب كلام را تغيير داده است.

                                           
  مسلم. -1
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ه خيـر داشـته باشـد، در    داي ارا اهل يك خانه هرگاه خداوند به«در حديث آمده است: 
اي بدي را اراده كند، مهرباني را  فرمايد و هرگاه خداوند به اهل خانه ها نرمي را عطا مي آن

  .)1(»گيرد ها مي از آن
خداوند نرم و مهربـان اسـت و نرمـي را    «فرمايد:  مي در حديث ديگري رسول خدا 

دهد و آنچه را كه بـه غيـر آن    كه به خشونت نمي دهد آنچه را دوست دارد، و به نرمي مي
  .)2(»دهد نمي

ها بـه   گيري و آزادمنشي در نزد مردم محبوب و پسنديده است و دل خويي و آسان نرم
شود، بويژه زماني كه سخنان وزيـن و قـدرت تعامـل     گيرند و در آن اعتماد مي آن آرام مي

  زيبا با آن توأم باشد.
اسـت،  » ابوحنيفه«علماي مشهور احناف و شاگرد رشيد امام از » قاضي ابويوسف«امام 

ابويوسف در دوران كودكي فقير بود و پدرش از حضور وي در درس ابوحنيفه جلوگيري 
داد، جهت كسب و كار به بازار بـرود. ابوحنيفـه نسـبت بـه وي      كرد و به او دستور مي مي

  داد. ش و عتاب قرار ميشد او را مورد نكوه بسيار علاقمند بود و هرگاه غايب مي
ابويوسف روزي از حال خود با پـدرش نـزد ابوحنيفـه شـكايت كـرد. ابوحنيفـه پـدر        

كند. گفت: دو درهـم. ابوحنيفـه    قدر كار مي ابويوسف را طلبيد و گفت: پسرت روزي چه
هـا   دهم، بگذار او درس بخواند. از ايـن رو ابويوسـف سـال    گفت: من به تو دو درهم مي

استادش بود. وقتي ابويوسـف بـه سـن جـواني رسـيد و در ميـان اقـران و        قرين و ملازم 
گيري مبتلا گرديـد و   معاصرين خود به رشد و نبوغ عالي دست پيدا كرد، به بيماري زمين

ابوحنيفه به عيادت او آمد، بيماري وي بسيار شديد و جانكـاه بـود، وقتـي ابوحنيفـه او را     
  مناك شد.ديد غمگين شد و به نابودي و مرگ او بي

                                           
  احمد با سند صحيح. -1
  مسلم. -2
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گفت: آه، اي ابويوسف! اميد  ي ابويوسف بيرون شد كه با خود مي در حالي كه از خانه
  من بعد از خودم ميان مردم تو بودي!

داد. دو روز  ي درسـي طلابـش سـوق مـي     هايش را به حلقـه  ابوحنيفه كشان كشان گام
د تـا بـه   هـايش را پوشـي   گذشت و ابويوسف از بيماري بهبود يافت و غسل كرد و لبـاس 

روي؟ گفـت: بـه    درس استادش حضور يابد. كساني كه دور او بودند، پرسيدند: كجـا مـي  
ها گفتند: هنوز دنبال علم هستي؟ بس است به اندازه كافي علـم فـرا    حلقه درس استاد. آن

اي. مگر خبر نداري كه استادت در مورد تو چه گفته است؟ پرسيد: چه گفته است؟  گرفته
  گفت: اميد من بعد از خودم در ميان مردم تو بودي.ها گفتند: او  آن

يعني تو تمام علم ابوحنيفه را حاصل نمودي و اگر امروز استادت بميرد تو در جاي او 
بنشيني. ابويوسف در دورن خـود دچـار عجـب و غـرور شـد و بـه مسـجد رفـت و در         

س و فتـوا  ي ديگـر رفـت و بـه تـدري     اي حلقه درس ابوحنيفه را ديد، وي به گوشه گوشه
  مشغول شود!

ي جديد نگاه كرد، پرسيد: ايـن حلقـه از آن كيسـت؟ گفتنـد: حلقـه       ابوحنيفه به حلقه
ها گفتند: بله. ابوحنيفه گفت: آيـا   اش بهبود يافت. آن ابويوسف است. پرسيد: آيا از بيماري

كند؟ شاگردان گفتند: آنچه شما گفتي به گوش او رسيده اسـت،   به درس ما مشاركت نمي
  نياز است! كند و از شما بي ذا نشسته و به مردم تدريس ميل

ابوحنيفه به فكر فرو رفت كه چگونه با نرمي به اين موضع تعامـل نمايـد. همـواره در    
كند تا اين كـه مـا پوسـت عصـا را بـراي او       انديشه بود و آنگاه گفت: ابويوسف انكار مي

  بكنيم!
يعنـي   –آن شـيخ كـه در آنجـا نشسـته     آنگاه به يكي از شاگردانش گفت: فلاني! نـزد  

برو و بگو: جناب شيخ! من سوالي دارم. او از سـوال تـو خوشـحال شـده و      –ابويوسف 
  پرسد. همين كه او نشست به او بگو: ات را مي مسأله
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دهد تا آن را كوتاه بدوزد. وقتـي آن شـخص چنـد روز     اي به خياط مي شخصي پارچه
گويد: تو به من  كند و مي ي او را انكار مي خياط پارچه طلبد، اش را مي آيد و پارچه بعد مي
كند، مأموران دولتي نـزد او   رود و از او شكايت مي اي، آن مرد به دادگاه مي اي نداده پارچه
آورند، حال سوال اينست كه آيـا خيـاط مسـتحق     آيند و پارچه را از دكان او بيرون مي مي

ا خير؟ اگر او به تو جواب داد كه بله مستحق شود ي كردن و دوختن پارچه مي اجرت كوتاه
شود باز هم  مستحق اجرت نمي ،شود، بگو: اشتباه پاسخ گفتي و اگر گفت: خير اجرت مي

  تو بگو: خير، اشتباه جواب دادي.
ي دشوار و پيچيـده خوشـحال شـد و نـزد ابويوسـف رفـت و        آن شاگرد با اين مسأله

  گفت: جناب شيخ! سوالي دارم.
  ت: سوالت چيست؟ابويوسف گف

  دهد. اي به خياط مي گفت: مردي پارچه
شـود وقتـي كـار را انجـام داده      ابويوسف بلافاصله جواب داد: بله مستحق اجرت مـي 

  است. سائل گفت: اشتباه پاسخ گفتي.
ابويوسف تعجب نمود و مقدار بيشـتري در مسـأله فكـر كـرد و سـپس گفـت: نخيـر        

 شتباه جواب دادي. ابويوسف به او نگاه كـرد و شود، باز سائل گفت: ا مستحق اجرت نمي
سپس گفت: تو را به خدا! بگو چه كسي تو را فرستاده است؟ سائل به ابوحنيفه اشاره كرد 

  و گفت: شيخ... مرا فرستاده است.
اش بلند شد و به حلقه ابوحنيفـه رفـت و ايسـتاد و گفـت: اسـتاد!       ابويوسف از جلسه

  توجه نكرد.اي دارم، ابوحنيفه به او  مسأله
ابويوسف جلوتر آمد و در جلو استادش زانو زد و با كمال ادب گفت: اسـتاد! سـوالي   

  دارم.
  داني. ابوحنيفه گفت: سوالت چيست؟ ابويوسف گفت: تو آن را مي

  ارچه است؟ گفت: بله.پگفت: مسأله خياط و 
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  ابوحنيفه گفت: برو و جواب بده، مگر تو شيخ نيستي؟
  .ابويوسف گفت: تويي شيخ

كنيم، اگر آن  كردن پارچه نگاه مي آنگاه ابوحنيفه در جواب مسأله گفت: در مقدار كوتاه
را به اندازه آن مرد كوتاه كرده است، پس اين به معني آنست كه كار را به صـورت كامـل   

  انجام داده است.
سپس خواسته پارچه را انكار نمايد، اما كار را به خاطر آن مـرد انجـام داده اسـت، در    

  شود. نتيجه مستحق اجرت مي
ولي اگر آن را به مقياس خودش كوتاه كرده بود، پس اين به آن معني است كه كـار را  

شـود. آنگـاه ابويوسـف     به خاطر خودش انجام داده و از اين جهت مستحق اجـرت نمـي  
پيشاني ابوحنيفه را بوسيد و تا مرگ ابوحنيفه با او مصاحبت و ملازمت نمود و بعـد از او  

  ويوسف در جايگاه ابوحنيفه جهت تدريس و فتوا به مردم نشست.اب
  خويي و درمان كارها با آرامي. قدر زيباست نرم پس چه

اگر دو زن و شوهر، همچنين پدر و مادر، مديران و معلمين همواره از روش نرمي كار 
  ها زدوده خواهد شد. گيرند، اغلب مشكلات و خصومت
در رانندگي، تدريس، خريد و فروش. اگرچـه گـاهي    ،مما هميشه خواستار نرمي هستي

كند، حتي در نصيحت و خيرخواهي، حكمت در نصيحت نيز  انسان نياز به سختي پيدا مي
  ها. همين است يعني گذاشتن امور در مواضع خاص آن

در امور ديني بـود؛ زيـرا هرگـز     –رفت  اگر به خشم مي - پيوسته خشم آنحضرت 
گرفـت، مگـر ايـن كـه محـارم الهـي مـورد         شخصي خشم نميبراي امور  رسول خدا 

  گرفتند. احترامي قرار مي بي
روزي حضرت عمر با يك يهودي ملاقات كرد و آن يهودي سخني از تورات براي او 

رسـيد، لـذا بـه او گفـت: آن را بـراي مـن        گفت كه براي حضرت عمر جالب به نظر مـي 
آورد و آن را قرائـت كـرد.    رسول خدا بنويس، سپس عمر اين مكتوبه از تورات را نزد 
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ملاحظه نمود كه عمر به آنچه آورده است و اگر مجـال دريافـت علـوم از     رسول خدا 
  گيرد. شود و كار براي مردم ملتبس قرار مي اديان گذشته باز شود با قرآن آميخته مي

ازه برداري نموده و بـدون اج ـ  كند و از چنين سخني نسخه چگونه عمر چنين كاري مي
به خشـم آمـد و گفـت: اي پسـر      نويسد؟ در اين هنگام رسول خدا  آن را مي پيامبر 

خطاب! شما در شريعت من شك داريد؟ سپس گفت: سوگند به ذاتـي كـه جـان مـن در     
ام، چيزي از  ي اوست! من اين شريعت را براي شما به صورت سفيد و شفاف آورده قبضه

دهنـد و شـما آن را تكـذيب     ي حقـي خبـري مـي    كلمهها شما را از  يهود نپرسيد؛ زيرا آن
كنيد. سوگند به ذاتي كـه   گويند و شما آن را تصديق مي كنيد و سخن باطلي به شما مي مي

  .)1(اي ديگر نداشت بود جز از پيروي من چاره جانم در قبضه اوست، اگر موسي زنده مي

  يكي ديگر از مواضع غضب و پايمردي بر آن
آمد در حالي كه قـريش در مجـالس خـويش     عثت نزد كعبه ميدر آغاز ب آنحضرت 

  ايستاد. ها به نماز مي نشسته بودند و آنحضرت بدون توجه به آن
رساندند، در حـالي كـه او صـابر و شـكيبا بـود.       ها هرگونه شكنجه و آزار به او مي آن

 يعني (حطيم) گرد آمدنـد و از رسـول خـدا    » حجر اسماعيل«روزي اشراف قريش در 
سخن به ميان آورد و گفتند: كسي را نديديم كه به اندازه ما در مقابـل ايـن مـرد از خـود     

  صبر و شكيبايي نشان دهد.
مان ايـراد   گويد، از آيين مان را بيراه مي دهد، پدران خردمندان ما را به جهالت نسبت مي

 ـگ مان را سب و شتم مـي  مان را متفرق ساخته، خدايان گيرد، گروه و جمع مي د و مـا از  وي
ها همچنان در جلسه خود بودنـد كـه رسـول     جانب او به مشكل بزرگي گرفتار آمديم. آن

ها به طواف خانه كعبه مشغول گرديـد.   ظاهر شد و استلام ركن نمود و از كنار آن خدا 
هـا   متغيـر شـد، امـا بـا آن     ها با برخي سخنان به وي اشاره نمودند. چهره آنحضرت  آن

                                           
  احمد، ابويعلي و بزار با سند حسن. -1
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ها رسـيد بـاز    شه گرفته و خاموش شد و رفت. وقتي در شوط دوم به آنجانب نرمي را پي
 متغير شـد، ولـي خـاموش    مثل سابق به او اشاره نمودند و اين بار نيز چهره آنحضرت 

ها به او اشاره نمودند  ها گذشت آن شده به طواف ادامه داد. در شوط سوم وقتي از كنار آن
هـا   ديد نرمي بـه امثـال ايـن    اين هنگام آنحضرت و كلماتي مانند سابق به او گفتند، در 

شنويد، سـوگند   ها ايستاد و گفت: اي جماعت قريش! آيا مي كارآمد نيست، لذا در كنار آن
ي اوست، آمدم تا شما را ذبح نمايم، آنگاه، پيامبر رهبر و شجاع  به ذاتي كه جانم در قبضه

، را شـنيدند در حـالي كـه او در ميـان     ها ايستاد. وقتي آن قوم اين تهديد ذبح در مقابل آن
ها به راستگو و امين شهرت داشت. به لرزه درآمدند و چنان خاموش شدند كه گويا بر  آن

ها با او به نرمي درآمدنـد گفتنـد:    ترين آن اي ايستاده است و حتي شجاع سر هركدام پرنده
  ها رد شد. كنار آن از برو اي ابوالقاسم! تو عاقلي تو جاهل نيستي، آنگاه رسول خدا 

  آري.
ــــم موضــــع ــــل: فللحل ــــم, ق ــــل: حل  إذا قي

 

 في غـــــير موضـــــعه جهـــــل ىوحلـــــم الفتـــــ 
 

وقتي گفته شد: صـبور و بردبـار بـاش، بگـو: بردبـاري از خـود جـايي دارد و        «يعني: 
  ».بردباري فرد در غير جايگاهش جهل است

كـه كفـه نرمـي    شود  پردازد، متوجه مي كسي كه در سيره نبوي به تحقيق و پژوهش مي
  هميشه غالب است، اما متوجه باش! اين ضعف و بزدلي نيست، بلكه نرمي است.

شـوهر زينـب   » ابوالعاص«يكي ديگر از مواضع رفق و نرمي يك ماه پس از غزوه بدر، 
زيـد بـن   « (دختر رسول خدا) خواست او را به مدينه نزد پدرش بفرستد، رسول خـدا  

مكه فرستاد تا در جايي نزديك مكـه در مسـير راه مدينـه     و يك نفر از انصار را به» حارثه
آيد و  بمانيد تا اين كه زينب نزد شما مي» يأجج«ها گفت: شما در بطن  منتظر بمانند، به آن

  شما او را با خود به مدينه بياوريد. اين دو نفر حركت كردند.
نمـودن   عابوالعاص به همسرش دستور داد خودش را آماده كند. زينب شـروع بـه جم ـ  

نمـودن وسـايلش بـود، هنـد      هايش نمود. در اين حال كه او مشغول جمع اسباب و سامان
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دختر عتبه همسر ابوسفيان او را ديد. گفت: اي دختر محمد! به من خبر رسيده اسـت كـه   
  خواهي نزد پدرت بروي؟! مي

ت: نـه  خواهد عليه او حيله و مكري به راه اندازد، لذا گف ـ زينب ترسيد كه شايد او مي
من چنين قصدي ندارم. گفت: اي دختر عمو! اگر تو قصد چنـين كـاري داري، پـس مـن     
نيازي به كالاهاي تو ندارم كـه در سـفر همـراه تـو باشـند يـا مـالي را كـه بـراي پـدرت           

  خواهي ببري. مي
گيـرد بـه زنـان مربـوط      پس تو از من خجالت نكش؛ زيرا آنچه بين مردان انجـام مـي  

  شود. نمي
كـردم كـه كـاري بكنـد، امـا       به خدا قسم! وقتي چنين گفت من فكر نمي زينب گفت:

زينـب خـود را آمـاده كـرد،      بازهم من از او ترسيدم و قصدم را از او پنهان نمـودم وقتـي  
شـوند،   شدن او آگاه مـي  شوهرش ترسيد كه خودش با او بيرون شود؛ زيرا قريش از بيرون

شـتري  » كنانه بن ربيـع «ببرد، از اين رو برادرش  دستور داد تا او را» كنانه«لذا به برادرش 
كمان و تيردانش را بـا خـود برداشـت و در    » كنانه«برايش آورد و زينب بر آن سوار شد. 

روز، در حالي كه زينب در كجاه بود بيرون شد، مردم او را ديدند و در اين مورد مردانـي  
رود، در حـالي   د پدرش مـي از قريش با همديگر گفتگو نمودند كه چگونه دختر محمد نز

  كه در جنگ بدر چه بلايي بر سر ما آورد.
به او رسيدند و اولين كسـي كـه   » ذوطوي«از اين رو تعقيبش كردند و در جايي به نام 

بـا نيـزه او را   » هبـار «بود و در حالي كه زينب در كجاوه بود، » هبار بن اسود«به او رسيد، 
  ترسانيد.

بود و چنان ترسيد كه سـقط جنـين كـرد. و كفـار در      گفته شده است كه زينب حامله
آمدند. حال آن كه با زينـب كسـي جـز     حالي كه اسلحه به دست داشتند شتابان نزد او مي

  نبود.» كنانه«برادر شوهرش، 
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اين وضعيت را مشاهده نمود، شتر را خوابانـد و سـپس تيـردانش را بـاز     » كنانه«وقتي 
سپس گفت: به خدا قسم! هركسي جلو بيايـد، بـه    اش را در جلوش گذاشت و كرد و نيزه

نشـيني   سويش تيري شليك خواهم كرد و كنانه نيز تيرانداز ماهري بـود. مـردم نيـز عقـب    
توانست به راهش ادامه بدهد و نه  كردند، نه او مي كرده و برگشتند و از دور به او نگاه مي

  كردند به او نزديك شوند. ها جرأت مي آن
وسفيان خبر رسيد كه زينب به سوي پدرش حركت كرده است. آنگاه بـا  تا اين كه به اب

باش است  را ديد كه با تيرهايش در حال آماده» كنانه«جمعي از قريش حركت نمود وقتي 
و قوم را ديد كه در انتظار نبرد با او هستند فرياد زد و گفت: اي مـرد! بـه سـوي مـا تيـر      

  از تيراندازي دست كشيد.» كنانه« شليك نكن تا ما با تو صحبت كنيم. آنگاه
ابوسفيان به جلو آمد و در كنار او ايستاد و گفت: تو كار خـوبي نكـردي بـه صـورت     

ي مـا در   آشكارا در جلو مردم با اين زن بيرون آمدي، در حالي كه تو از مصيبت و فاجعه
كشـت و   داني كه محمد چه بلايي بر سر ما آورد، بزرگان ما را جنگ بدر خبر داري و مي

بيوه كرد، لذا وقتي مردم تو را ديدنـد و قبايـل از آن بـاخبر شـدند كـه تـو بـه         زنان ما را
كنند كه اين بر  صورت آشكارا از جلو مردم و از ميان ما با دختر او بيرون شدي، گمان مي

اثر ذلتي است كه به ما رسيده است و اين دليل ضعف و سستي ماست، سوگند بـه جـانم   
خواهيم از او انتقام بگيريم. بلكـه بـا ايـن زن     داشتن او نداريم و ما نمي به نگهكه ما نيازي 

ايـم آنگـاه    برگرد تا اين كه صداهاي مردم خاموش شود و مردم بگويند ما او را بازگردانده
  به صورت پنهاني او را بردار و نزد پدرش ببر.

داند. سپس چنـد شـبي در   اين سخن را شنيد، به آن قانع شد و او را برگر» كنانه«وقتي 
مكه ماند تا اين كه سر و صداها آرام شدند، شبي او را برداشت و حركت كرد تا ايـن كـه   

حركـت   ها شبانه به سوي آنحضـرت   او را به زيد بن حارثه و رفيقش تحويل داد و آن
  نمودند.
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 را» كنانـه «خو و مهربان بود و چگونـه توانسـت خشـم     قدر ابوسفيان نرم پس ببين چه
كشـته   فروكش نمايد و از كشتارش جلوگيري كند كه چه بسا در آن دختر رسول خدا 

  شد. مي
  در حالي كه ابوسفيان در آن زمان كافر بود، پس نظر تو در مورد مسلمانان چيست؟

  وحي...
كند و از هرچيزي كشـيده شـود آن را    نرمي در هرچيزي باشد آن را قشنگ و زيبا مي«

  ».گرداند زشت مي



  زنده و مرده بين

بسيار نسبت به مردم، دوسـتان، همسـايگان، بـرادران و حتـي بـر فرزنـدانش خشـك        
  برخورد و ناخوشايند بود.

گفتنـد: بـرادر! مگـر تـو      شنيد كـه مـي   آري، ناخوشايند و ثقيل بود، هميشه و بارها مي
  كرد. صدا نشده و احساس شادماني نمي ها هم احساس نداري! اما او هرگز با آن

پسرش شاد و خندان نزد او آمد و به دفترش اشاره كـرد كـه معلـم بـه او صـد       روزي
در به او توجهي نكرد و گفت: خوبه، عادي اسـت  پآفرين داده و آن را امضا نموده است، 

  رفت. اگرچه مدرك دكترا هم بياوري! در صورتي كه چيز ديگري از او انتظار مي
حوصـلگي   ت، سنگيني درس (و بيآموز او در كلاس خيلي پرجنب و جوش اس دانش

اي كـه ايـراد نمـود،     استاد!) را ملاحظه نمود، لذا تيكه انداخت و فضاي كلاس را با نكتـه 
  لطيف كرد، اما خطوط چهره استاد حركت ننمود.

  كني؟! بلكه گفت: لوس بازي مي
  بود. آموز به نحو ديگري مي رفت كه برخوردار او با دانش انتظار مي

ام بـه   اي از خـانواده  لوح به او گفت: الحمداالله، نامه شد، شاگرد ساده وارد سوپرماركيت
دستم رسيده، اما وي در مقابل اين سخن هيچ واكنشي نشان نـداد. آيـا اصـلاً از خـودش     
پرسيد چرا او اين خبر را به او داد؟ به خدا قسم! فقط اين شاگرد بيچاره بدان جهت به او 

  شريك نمايد. اش خبر داد تا او را در شادماني
به ملاقات يكي از دوستانش رفت و او به وي چاي و قهوه تقديم نمود، سپس رفت و 
اولين كودكش را كه تازه متولد شده بـود آورد كـه در قنـداق او را پيچانـده بـود، و اگـر       

كـرد، و در جلـوش    داد حتماً چنين مـي  هاي چشمانش جاي مي توانست آن را در پلك مي
شما در مورد اين پهلوان چيست؟ آنگـاه او بـا سـردي نگـاهي بـه او       ايستاد و گفت: نظر

انداخت و گفت: ما شاء االله، خدا وي را براي تو زنـده نگـه دارد. آنگـاه فنجـان چـاي را      
برداشت تا آن را بنوشد. انتظار اين بود كه بيشتر از خود حركـت و واكـنش نشـان دهـد،     
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مـان   اش تعريف كند، اما دوست يي و سلامتيخودش بچه را بردارد، او را ببوسد و از زيبا
  (بر اثر كودني) متوجه اين كار نبود.

هاست مورد توجـه   نمايي، امور را با ارزش و اهميتي كه نزد آن وقتي با مردم تعامل مي
قرار بده، نه آن اهميتي كه نزد تو دارند، پس اين جمله كه بگـويي: فرزنـد شـما ممتـاز و     

 نزد او از مدرك دكترا نيز، ارزش بيشتري دارد. و مسلماً ايـن  خيلي عالي است، اين جمله
بينـد، دوسـت دارد، قلـبش را     بچه نزد دوست شما از دنيا باارزشتر است، هرگاه او را مـي 

 –پاره كند و او را در آن جاي دهد، پس آيا براي تو برازنده نيست كه در محبت دوستت 
  مشاركت نمايي. –اگرچه با احساس كمي 

شـوند، تـو نيـز     برخي از مردم در يك چيز مشخص بسيار پرشور و علاقـه مـي  گاهي 
عاطفه و خالي از احساس نباش، بلكه از خـود   ها با شور و شوق باش. انساني بي همراه آن

احساس و واكنش نشان بده و اظهار سرور و شادماني و يا اظهار غـم و شـگفتي كـن. از    
كنند و از خود واكنش نشـان   م مشاركت نمياين جهت تو با كساني كه در احساسات مرد

  كني. دهند، برخورد مي نمي
  گويد: چرا فرزندانم پيشينه مرا دوست ندارند؟ يكي مي

كننـد، تـو    ها وقتي يك نكته را براي تو بازگو مي گوييم: از اين جهت كه آن ما به او مي
را كـه در مدرسـه   هاي خويش  ها و فعاليت دهي! و وقتي داستان از خود واكنش نشان نمي

ن جهت آگويند، از  گذارند، انگار كه با ديوار سخن مي اتفاق افتاده است، با تو در ميان مي
  كنند. گفتن با تو اظهار نشاط و شادماني نمي در نشستن و سخن

داني، هيچ مانعي نيست كـه   حتي اگر كسي برايت داستاني تعريف كند كه تو آن را مي
  كنش نشان دهي.صدا شده و وا تو با او هم

كند كه مـن   عبداالله بن مبارك فرمود: به خدا قسم! شخصي براي من حديثي را بيان مي
دانم، اما چنان به آن حديث گوش داده و  پيش از آن كه او از مادرش متولد شود آن را مي

  قدر اين مهارت زيباست. شنوم. چه كنم كه نخستين بار است آن را مي توجه مي
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وه خندق، مسلمانان در حفر خندق مشغول بودند تا آن را بـه اتمـام   اندكي پيش از غز
نامش  نيز مشغول به كار بود، رسول خدا » جعيل«ها شخصي به نام  برسانند، از ميان آن

نام نهادند. از اين جهت صحابه مشغول كار بودنـد و ايـن   » عمرو«را عوض نموده و او را 
  سرودند: شعر را با همديگر مي

ـــــــن ب ـــــــرواً ســـــــماه م ـــــــل عم ـــــــد جعي  ع
 

ــــــــــراً   ــــــــــاً ظه ــــــــــائس يوم  وكــــــــــان للب
 

  ».ناميد و براي درمانده روز سختي بود واو را پس از جعيل، عمر پيامبر «يعني: 
گفـت:   ها نيز مـي  نيز با آن آنحضرت » عمرواً«گفتند:  از اين جهت وقتي اصحاب مي

هـا   و آن» ظهـراً «فـت:  گ مـي  ، باز رسول خدا »ظهراً«گفتند:  ها مي و هرگاه آن -» عمرواً«
هاست. وقتي شـب   با آن كردند كه پيامبر  آوردند و احساس مي نشاط بيشتر به دست مي

ها مشغول كار و حفر خنـدق بودنـد، رسـول     فرا رسيد سردي شدت گرفت و همچنان آن
ها را ديد كه با شور و نشاط و خشنود و شـادمان مشـغول حفـر     ها آمد، آن نزد آن خدا 

  را ديدند، گفتند: ، وقتي اصحاب رسول خدا خندق هستند
ــــــــــايعوا محمــــــــــدا ــــــــــذين ب  نحــــــــــن ال

 

 الجهـــــــــاد مـــــــــا بقينـــــــــا أبـــــــــدا عـــــــــلى 
 

  ».ايم ايم بر جهاد به دست محمد بيعت نموده ما كساني هستيم كه تا زنده«يعني: 
  ها گفت: در جواب آن رسول خدا 

 هخـــــــراللهـــــــم لا عـــــــيش إلا عـــــــيش الآ
 

 غفر للأنصـــــــــــــار والمهـــــــــــــاجرهافـــــــــــــ 
 

  ».ايا! هيچ زنندگي و عيشي جز آخرت نيست، پس انصار و مهاجرين را بيامرزخد«
داد. روزي در حالي كـه   ها واكنش و شادماني نشان مي و همچنان در طول آن ايام با آن

  سرودند: مشغول كار بوده و گرد و غبار بلند شده بود، اصحاب اين اشعار را مي
 تــــــــــــــــــــــديناواالله لــــــــــــــــــــــولا االله ماه

ــــــــــــــــافــــــــــــــــأنزلن ســــــــــــــــكينة   علين
 قـــــــــــــــد بغـــــــــــــــوا علينـــــــــــــــا لىإن الأ

 

ـــــــــــــــــــــلينا   ولا تصـــــــــــــــــــــدقنا ولا ص
ــــــــــــــا ــــــــــــــدام إن لاقين ــــــــــــــت الأق  وثب

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــا ةإن أرادوا فتن  أبين
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داديـم و نمـاز    شـديم و زكـات نمـي    بـود مـا هـدايت نمـي     به خدا قسم اگر خدا نمي«
  ».خوانديم نمي
 قـدم  رامش نازل بفرما و اگر با دشمن مواجـه شـديم مـا را ثابـت    آپس بر ما سكينه و «
  ».بدار
اند و اگر قصد فتنه و تباهي داشته باشـند،   ها (مشركين) عليه ما دشمني نموده همانا آن«

  ».پذيريم ما آن را انكار نموده و نمي
  ».أبينا، أبينا«كردند:  صدا بوده و تكرار مي ها هم نيز با آن رسول خدا 

و لبخنـد   خنديـد  كـرد و يـا او مـي    مزاح و شوخي مي هرگاه شخصي با رسول خدا 
  زد. مي

آمــد در حــالي كــه وي بــر همســرانش  نــزد آنحضــرت  روزي حضــرت عمــر 
طلبيدند. عمـر در دلـش گفـت:     خشمگين بود، به علت اين كه زياد از او خرج و نفقه مي

ديدي (يعنـي اگـر بـه     خندانم، سپس گفت: يا رسول االله! اگر ما را مي را مي رسول خدا 
مـان از مـا خـرج و     مان غالب بوديم و هرگاه زنان بر زنانياد داري) كه ما جماعت قريش 

زديم، وقتي به مدينـه آمـديم، در اينجـا     شان را مي يم و گردندش خواستند، بلند مي نفقه مي
ها ياد گرفتند، در ايـن   هاي آن مان از زن شان غالب هستند. از اين جهت زنان زنان بر مردان

 به سخنانش افـزود و تبسـم آنحضـرت     لبخند زدند. و سپس عمر وقت رسول خدا 
  نيز افزايش يافت.
شـان   هـاي آسـياي   نمودند كه دندان خوانيم كه آنحضرت چنان تبسم مي در احاديث مي

قدر با عظمت است ذاتي كه او را خلُق عظيم عطا نموده اسـت،   گشتند، پس چه نمايان مي
  فرمايد: چنانكه مي

﴿y7 ¯Ρ Î)uρ 4’n? yès9 @, è= äz 5ΟŠÏà tã ∩⊆∪﴾  :4[القلم[  
  .»همانا تو اي پيامبر! بر اخلاقي سترگ قرار داري«

  و سپس به ما فرمايد:
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  .»به راستي اي مؤمنان! اين پيامبر والا مقام براي شما الگويي نيكو است«

ها قدرت تعامـل و برخـورد    تند كه برخي از آنبا انواع مردم تعامل داش رسول خدا 
هـا اشـتباه قضـاوت نمـوده و بغـرنج       شـدند، بلكـه آن   صـدا نمـي   عالي نداشتند و با او هم

  كرد. ها شكيبايي مي با آن شدند، اما با وجود اين رسول خدا  مي
كه در بين مكـه و مدينـه واقـع اسـت،     » جعرانه«روزي در جايي به نام  رسول خدا 

رسيد كه از رسـول   رفته بود و بلال نيز همراه او بود، اعرابي آمد و چنين به نظر ميمنزل گ
چيزي خواسته و پيامبر به او وعده داده است، اما هنوز آن چيز فراهم نشده بود و  خدا 

  آن اعرابي شخص بسيار عجولي بود.
آميز  لطف اي با جمله كني؟ رسول خدا  ات وفا نمي اعرابي گفت: اي محمد! به وعده
ــ«قدر كلمه  فرمود: حتماً شاد و مطمئن باشي، چه فرمـود) جملـه    (كه آنحضرت )1(»أَبْشرِْ

  اي زيباتر و نازكتر از اين وجود دارد! زيبايي است و آيا كلمه
قدر تو  اما اعرابي از اين جمله شادمان نشده و با تكلف تمام و گستاخانه فرياد زد، چه

  ن باش!اي، شاد و مطمئ به من گفته
از اين طرز سخن او به خشم آمد ولي خشمش را پنهان نمـود و رو بـه    رسول خدا 

ابوموسي و بلال كه در كنار او نشسته بودند نموده و گفت: او مژده و بشارت را رد نمود، 
  ولي شما آن را بپذيريد و آن دو شادمان گرديده و گفتند: مژده را پذيرفتم يا رسول االله.

بي طلبيد و دست و صورتش را در آن شست و سـپس در  آظرف  سپس آنحضرت 
تـان   آن آب دهان انداخت و آنگاه فرمود: از اين آب بنوشيد و از آن به صـورت و گـردن  

بريزيد و مژده حاصل نماييد. يعني به بركت اين آب مژده و شادماني حاصل نماييد. و آن 

                                           
  گويند. ها به هنگام پاسخ مثبت به شخص مي ايست كه عرب كلمه» اَبشر« -1



  315  بين زنده و مرده

حالي كـه خوشـحال و شـادمان     دو ظرف را برداشته و به فرمايش ايشان عمل نمودند در
  بودند.

ها در پشت پرده نشسته بود و خواست اين بركـت را از دسـت    ام سلمه در نزديكي آن
  ندهد، لذا از پشت پرده صدا زد:

چيزي براي مادرتان باقي بگذاريد، و آن دو مقداري باقي گذاشته و براي او فرسـتادند  
  .)1(عمل نمود و او نيز آن را برداشته و طبق فرموده پيامبر 

عشـرت، و   بسـيار خـوش   از اين جهت محبوب و خنكي چشمان مـا رسـول خـدا    
مجلس و بردبار و شكيبا بود، هيچ كاري كه مخالف اوضـاع و شـرايط بـود انجـام      خوش
  داد. نمي

با  روزي با عايشه نشسته بود و عايشه سخنان زنان را با او بازگو نمود و آنحضرت 
 گفـت و رسـول خـدا     ود و عايشه با طول و تفصـيل سـخن مـي   صدا و شادمان ب او هم

زد. سـخنان عايشـه بـه     عليرغم مشاغل زياد، به سخنان او گوش داده و تعليق و تبصره مي
  پايان رسيد.

  تعريف نموده چه بود؟ آن داستاني كه عايشه با پيامبر 
 ـ   عايشه تعريف نمود كه در زمان جاهليت يازده زن ا همـديگر  باهم نشسـته بودنـد و ب
شـان را مخفـي نكننـد و عـادات و      عهد و پيمان نمودند كه هيچ چيزي از اخبار شـوهران 

هـا در آن مجلـس چـه     اخلاق شوهران خويش را ذكر نموده و اصلاً دروغ نگويند: آن زن
  گفتند:

  اولي گفت:
ي كوهي قرار دارد. نه اين كـوه   شوهر من مانند گوشت شترِ لاغري است كه بالاي قله

آسان است كه كسي بالاي آن برود و نه گوشت چاق است كه كسـي بـه خـاطر آن     چنان

                                           
  متفق عليه. -1
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كند كه بالاي آن  بالا برود. (وي شوهرش را به كوهي سخت و پر از خرده سنگ تشبيه مي
كند بالاي كـوه   اند و به علت سختي، كسي جرأت نمي ارزشِ گذاشته گوشت شتر پير و بي

ه مستحق آن نيسـت كـه كسـي خـودش را بـه      ارزش است ك برود و گوشت نيز خيلي بي
خاطر آن خسته كند). يعني شوهر من خيلـي بـداخلاق و متكبـر اسـت و در عـين حـال       
چيزي هم در اختيار ندارد كه به سبب آن تكبر و غرور بكند، چون يك انسان تهيدست و 

  بخيل است.
  دومي گفت:

زي باقي نگـذارم،  ترسم از سخنانش چي كنم، چون مي من سخنان شوهرم را پخش نمي
  اگر از او سخن بگويم، ريز و درشتش را خواهم گفت:

ترسم كه اگر عيـوبش را پخـش كـنم و     يعني: عيوب شوهر من بسيار زياد است و مي(
دهـد و مـن فقـط بـه خـاطر فرزنـدانش بـا او         شوهرم از آن اطلاع گردد، من را طلاق مي

  .)كنم زندگي مي
  سومي گفت:

دهد و اگر خـاموش باشـم همچنـان     خن بگويم طلاقم ميشوهر درازگردن من، اگر س
  مانم و او مانند شمشير برنده است. معلق مي

يعني: شوهر من بسيار درازقد، زشت و بداخلاق است، (بلكه ماننـد لبـه تيـز شمشـير     
است) پس اين زن هر لحظه مورد تهديد طلاق است و شوهرش تحمل شنيدن سـخنانش  

دهد. به شيوه همسـرداري بـا او    اي بكند، طلاقش مي ه و شكوهرا ندارد و هرگاه با او گلاي
  اي است كه نه متزوجه است و نه مطلقه. كند و بسان معلقه برخورد نمي

  چهارمي گفت:
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است كه نه سرد است و نه گرم و از او احساس خـوف   )1(»شبه تهامه«شوهر من مانند 
گذراندن در آنجـا بـراي    و خطري نيست. (مشخص است كه نه باد است و نه غبار و شب

معاشـرتي و اخلاقـي ميانـه     اهل آن خيلي زيباست. از اين جهت وي شوهرش را با خوش
  بيند). تعريف نمود كه از طرف او شكنجه و آزار نمي

  پنجمي گفت:
شـود و از   شود و او اگر بيرون شود، شـير مـي   وقتي وارد خانه شود، پلنگ مي مشوهر

  پرسد. نمي آنچه گذشته و انجام گرفته است
شود، پلنگ حيواني است كـه بـه    يعني: هرگاه شوهرش وارد خانه شود مانند پلنگ مي

بزرگواري و نشاط معروف است و هرگاه از خانه بيرون شـود و بـا مـردم اخـتلاط كنـد،      
منش اسـت و   شود. و در عين حال خيلي سخاوتمند و بزرگ چون شير شجاع و بهادر مي

  كند. پرسد و مداقهّ نمي اند نمي برداشته و مصرف نمودهاش  از آنچه اهل و خانواده
  ششمي گفت:

كشد و هرگاه  پيچد و هرگاه بنوشد، همه را سر مي شوهر من هرگاه بخورد، همه را مي
  كند تا بداند چه خبر است. پيچاند و دستش را دراز نمي دراز بكشد پهلوش را مي

ها بـاقي   خورد و چيزي براي آن يعني: (شوهرش بسيار پرخور است كه همه غذا را مي
نوشد و هرگاه بخوابد همـه پتـو را بـه     گذارد و هرگاه بنوشد همه را سر كشيده و مي نمي

گذارد و اگر زنش غمگين شود، دسـتش را بـه او    پيچاند و چيزي براي زنش نمي خود مي
  كند تا با او ملاطفت نموده و از سبب غم و اندوهش بپرسد). نزديك نمي
  ت:هفتمي گف

                                           
آذرتاش آذرنوش. دشتي كه تا سواحل جنوب غربي و جنوبي شبه جزيره عربستان امتدا دارد فرهنگ  -1

  (مترجم)
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ها را در خود جمع نموده اسـت. اگـر    ي بيماري و همه شوهر من كودن و احمق است
پـذيرد، بلكـه همـواره ناسـزا گفتـه و نفـرين        با او سخن بگويي، سخن و موانست را نمي

كنـد و يـا بـه     ها را زخمي مـي  زند و آن كند و اگر با او شوخي بكني، به سر و بدن مي مي
  زند. هرجايي از سر و بدن مي

  هشتمي گفت:
  كردنش چون خرگوش نرم و نازك است. شوهرم، لمس

  و بويش چون گل است (يعني خوشبو است).
  من بر او غالب هستم و او بر مردم غالب است.

كنـد، امـا پهلـوان     يعني (او با زنش خيلي نرم است و هرچه بخواهد از او اطاعـت مـي  
  ي قوي است).ها داراي شخصيت است و بر مردم غالب است و در ميان آن

  نهمي گفت:
اش بـزرگ اسـت و بـراي ميهمانـان بـاز اسـت)        بلندقامت است (يعنـي خانـه   مشوهر

نوازي و پخت و پز زياد بـراي مهيمانـان    خاكسترهايش بسيار است (يعني به علت مهيمان
  آتش خانه هميشه روشن است).

كـه در آن بـا   اي  خانـه  اش با ميهمانخانه و مجلس فاصـله نـدارد (يعنـي: مهيمانـه     خانه
اش نزديك است چون به اهلش بسـيار حـرص و علاقـه دارد).     نشيند با خانه ميهمانان مي

كنـد). و   خورد. (يعني در جلو مـردم پرخـوري نمـي    شبي كه ميهمان داشته باشد زياد نمي
خوابد. (يعني اگر در شب از طرف دشمن و غيره  شبي كه خوف و هراس داشته باشد نمي

  شود). همچنان بيدار مانده و مراقب مي خطري احساس بكند،
  دهمي گفت:

ي كساني كه ذكر شـد بهتـر اسـت،     شوهرم مالك است. و مالك كيست؟ مالك از همه
روند، و هرگاه صداي كارد  شتران بسيار و مباركي دارد كه خيلي كم براي چرا به بيابان مي

است. (اسم شـوهرش مالـك   ها فرا رسيده  كنند كه نابودي و هلاك آن را بشنوند، يقين مي
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است و هرچند كه از او تعريف كند بازهم از ذكر اوصاف زيبايش ناتوان است، شـترانش  
شدن  روند تا هميشه جهت دوشيدن و ذبح هميشه نزديك او هستند و خيلي كم به چرا مي

 براي ميهمانان آماده باشند و هرگاه شتران صداي كارد را بشنوند كه دارد آماده شده و تيز
  شوند). دانند كه برخي از آنان هلاك شده و براي ميهمان ذبح مي شود، مي مي

  يازدهمي گفت:
  اسم همسر من ابوزرع است. ابوزرع كيست؟

هايم را از طلا و جواهرات پر كرد و من نزد او چاق و چله شـدم، و مـرا چنـان     گوش
  تعريف كرد كه من به خودم در شگفت آمده و مغرور شدم.

اي فقير ديد كه چيزي جز غنيمت اندك در اختيـار نداشـتند، و مـرا بـه      ادهمرا در خانو
  ها و حيوانات زيادي بود. اي برد كه در آن شترها و اسب خانه

گيرم و هرگاه بخوابم تا صبح  هرگاه نزد او سخن بگويم مورد نكوهش و نقد قرار نمي
  .خوابم) خوابم (به علت كثرت خدمه و پيشخدمت تا صبح خوب مي مي

هـا موجـود اسـت و تـا سـير       نوشـم (چـون انـواع نوشـيدني     هرگاه بنوشم تا سير مـي 
  نوشم). مي

  اما مادر ابوزرع، مادر ابوزرع كيست؟
  اش وسيع و بزرگ است. اش بسيار چاق و زيباست و خانه او بقچه

  اما پسر ابوزرع؟ پسر ابوزرع كيست؟!
ني خيلي نرم و آرام در يك شده نخل خرماي تر است (يع خوابيدنش مانند شاخه بريده

كند (يعنـي زيـاد پرخـور     خوابد، و بازو يك بزغاله او را سير مي مكان كوچكي مودبانه مي
  نيست).

  اما دختر ابوزرع! دختر ابوزرع كيست؟
اش از او خشمگين اسـت.   او مطيع پدر و مادرش است، خيلي باحجاب است، همسايه

  ورزد). ش بر او حسد ميا اش از زيبايي و لذت زندگي (يعني همسايه
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  اما كنيز ابوزرع، كنيز و پيشخدمت ابوزرع كيست؟
  كند. اسرار خانواده ما را بيرون پخش نمي

  كند. كند و با آن بازي نمي ها را خراب نمي غذا و خوراك خانه
  گذارد پر از خس و خاشاك شود. كند و نمي ي ما را تميز مي خانه

يك زني برخورد كرد كه بـا او دو بچـه (زيبـا و     در يك بهاري، ابوزرع بيرون شد و با
  قوي البنيه) چون پلنگ در كنار او بودند.

كردند. لذا (از آن زن خوشش آمـد) و   هايش) بازي مي در زير بغل او با دو انار (پستان
  مرا طلاق داد و با او ازدواج نمود.

  بعد از او من با يك مرد بزرگوار و كريم ازدواج نمودم.
هاي زيادي را سرازير نمود  شد و بر من نعمت بر يك اسب تيزرو سوار مي اين شوهرم

داد (كـه   و انواع خوشبوها را به سوي من لبريز نموده و از هر نوع آن دو عدد به مـن مـي  
  خواستم هديه كنم). يكي استعمال نموده و ديگري را به كسي كه مي

  ات نيز بخوران. گفت: بخور اي ام زرع و به خانواده
ي آنچـه   س ام زرع در حالي كه مشتاق شوهر اولي يعني ابوزرع بود گفت: اگر همهسپ

را كه اين شوهر به مـن داد، جمـع كـرده شـوند، بـه انـدازه كـوچكترين ظـرف ابـوزرع          
  .)1(رسند. (سبحان االله! هنوز قلبش به ابوزرع وابسته است! يقيناً دلبر، دلبر اول است) نمي

ني طولاني از يازده زن بود، نظر شما چيست؟ اين داسـتان  داستان به پايان رسيد. داستا
اش يعنـي ام   را گرفت در حالي كه به محبوبه قلـب و رفيـق خانـه    قدر وقت پيامبر  چه

  داد. گوش مي لالمؤمنين عايشه 

                                           
  سرايد: شاعر فارسي گوي مي -1

ــتين    ــار نخس ــون ي ــار چ ــد ي  نباش
  

  نه هر معشوق چون معشوق پيشـين   
  

  (مترجم)
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در كمال خاموشـي، واكـنش نشـان داده و اظهـار عجـب و خوشـي و        رسول خدا 
گفت و با وجود خستگي و كثرت  و او سخن مي داد وري، به سخنان عايشه گوش مي بهره

مشاغل و تراكم كارها، اظهار خستگي و ملالت ننمود. تا اين كه عايشه از سخنانش فـارغ  
به عنوان واكنش و اظهار مسرت و اين كـه داسـتان را فهميـده و     شد، بلكه رسول خدا 

است، او در يـك خيـال   ان را در حالي بيان نموده تمفهوم آن را دريافته است و عايشه داس
و پيامبر در خيال ديگري نبوده است، به عايشه گفت: من براي شما به منزله ابوزرع بـراي  

  ام زرع هستم.
حال، اينك ما و شما در اظهار لطف و اهتمام به مردم باهم موافق شديم، پـس هرگـاه   

پـدرم!   پسرت آمد در حالي كه با پوشيدن لباس زيبا خودش را مزين كرده بـود و گفـت:  
شما در مورد من چيست؟ با او هم سو شده و واكنش نشـان بـده، بگـو سـبحان االله!      نظر
  قدر زيبا هستي، همچنين با دختر، همسر، شوهر، فرزند و دوستت اينگونه تعامل نما. چه

  كني. گاهي موضوع را فراموش مي
د يافـت. شـما   اش بهبـو  دهم پدر از بيمـاري  گويد: به تو مژده مي به طور مثال به تو مي

خواهم پـاداش عافيـت    نگو: مگر كي بيمار شده است؟! بلكه بگو: الحمدالله. از خداوند مي
  را در او جمع نمايد، مرا شادمان كردي خداوند تو را شاد بگرداند.

يا گفت: برادرم! از زندان آزاد شد. شما نگو: به خدا من اصلاً خبر نداشتم كه او زندان 
واكـنش نشـان داده و بگـو: الحمـدالله. ايـن يـك خبـر بسـيار          بوده است. بلكـه از خـود  

  كننده است. خداوند سعادت شما را مستدام دارد. بخش و خوشحال مسرت
سويي و تعامل، حتي بـر حيوانـات نيـز تأثيرگـذار      تشويق، هم –اي مردم!  –در پايان 

  است.
لاقات نمودم، يكي گويد: من در بيابان بودم و با يكي از قبايل عرب م مي» ابوبكر رقي«

رنگي ديـدم   از آنان مرا ميهماني كرده و در يك خيمه داخل شدم. در خيمه يك غلام سياه
  اند. كه زنداني است و نيز شتران زيادي ديدم كه در جلو خانه مرده



  ات لذت ببر از زندگي      322

كنـدن اسـت،    كشد. گويا در حـال جـان   و فقط يكي مانده است كه دارد نفس نفس مي
هستي و براي تو حق ميهماني است، پس شفاعت مرا نزد  آنگاه آن غلام گفت: تو ميهمان

دارد و در ايـن مـورد سـفارش وي را رد     آقايم بكن؛ زيرا او ميهمانش را بسيار گرامي مي
  كند. شايد مرا از اين قيد و بند برهاند. نمي

  دانستم جرمش چيست. من خاموش شدم و نمي
خـورم تـا زمـاني كـه      م: نمـي وقتي غذا آوردند، من از خوردن امتنـاع ورزيـدم و گفـت   

  سفارش مرا در حق اين غلام قبول نكنيد.
ي اموالم را تبـاه   آنگاه آقاي آن غلام گفت: اين غلام مرا بدبخت و بيچاره كرده و همه

  نموده است. من گفتم: چه كرده است؟!
گفت: او يك صداي خوب و دلنشـين دارد و مـن بـه پشـتيباني ايـن شـتران زنـدگي        

ها حمـل نمـوده و بـه سـرودن اشـعار دلنشـين        ارهاي سنگيني به پشت آنكردم و او ب مي
پرداخته و با صداي دلنوازش اين شترها را تحريك نموده است تا اين كه شـترها بـر اثـر    

انـد. چـون    هاي زيباي وي مسير سه شبانه روز را به مدت يك شبانه روز طي نمـوده  ترانه
 ها مردند، جز اين يك شتر ولـي چـون تـو    آنها پايين آورديم همگي  بارها را از پشت آن

زاد آميهمان من هستي، به خاطر احترام تو او را بخشيدم، سپس برخاست و غلام را از بند 
مند شدم. لذا وقتـي صـبح شـد، بـه او     گويد: من به شنيدن صدايش علاق نمود. ابوبكر مي

ا بود، آب بكشـد و  دادم تا با صدايش شتري را تحريك كند تا از چاهي كه در آنج دستور
هـاي   شتر با صداي او نشاط پيدا كند. در آن وقت غلام شروع به سـرودن اشـعار و ترانـه   
خـورد   دلنواز خويش كرد و چون صدايش را بالا برد، شتر به وجد درآمده و از خـود بـي  

  شد تا جايي كه طناب را قطع نمود.
كـنم كـه تـا بـه حـال       من نيز از زيبايي و حسن صوتش به چهره افتادم و گمـان نمـي  

  .)1(صدايي زيباتر از او شنيده باشم
                                           

  .275و  2احياء علوم الدين.  -1
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آيند و در نتيجه آن شور و  پس وقتي حيوانات با صداي زيبا متفاعل شده و به وجد مي
خواند، پس نظـر تـو    يابد و صدايش را دلنوازتر نموده و ترانه مي حماسه غلام افزايش مي

  .)1(ها چيست با انسان
  فت بده...خودت را باتمرين بساز و پيشر

ات از خود واكنش نشـان بـده    زنده باش نه مرده، با سخنان، تعبيرات و حركات چهره«
  ».تا ديگران با تو انس بگيرند

                                           
  گويد: زبان در مورد اين داستان مي شاعر فارسي -1

 اشتر به شعر عرب در حالـت اسـت و طـرب   
  

ــان      ــع ج ــژ طب ــو را ك ــت ت ــر ذو نيس  وريگ
  

  (مترجم)



  زبانت را شيرين كن

زندگي ما از مواقعي كه نياز هست در آن توجيه و نصيحت ديگـران بپـردازيم، خـالي    
  نيست.

كنـيم. و   ه، پدر و مادر تقـديم مـي  ها را به پسر، همسر، دوست، همساي نصايحي كه آن
هـا انجـام گرفتـه اسـت      هـايي كـه در آغـاز آن    ها و اندرزها با تفاوت قطعاً نتيجه نصيحت

شود. يعني: اگر آغاز نصيحت با شيوه مناسب و مقدمه زيبـايي انجـام بگيـرد،     متفاوت مي
ي خشـك و  ا سرانجام و نهايت آن اينگونه خواهد بود و اگر آغاز آن با درشـتي و مقدمـه  

  ي آن نيز به همين شكل خواهد بود. خشن باشد، مسلماً نتيجه
كنيم نه بـا   هايشان تعامل مي ها و دل كنيم، در واقع ما با قلب وقتي مردم را نصيحت مي

بينيم كه برخي فرزندان به نصيحت مادرانشـان گـوش    جسم و كالبد آنان، از اين جهت مي
  و يا برعكس. شان خير دهند؛ ولي به نصيحت پدران مي

دهنـد و بـه    آموزان و دانشجويان به نصايح يك معلم و استاد گوش مـي  همچنين دانش
استاد و معلم ديگري توجه ندارند. نخستين مهارت در شيوه اندرز و نصيحت ايـن اسـت   

كاري نكنم تا  كه زياد به نصيحت ادامه ندهيم و بر هر امر بزرگ و كوچك مراقب و خرده
هـا سـنگين    ها هستيم و بـر آن  ها و سكنات آن ند كه ما مراقب حركتديگران احساس نكن
  باشيم. به قول شاعر:

 لــــــــــيس الغبــــــــــي بســــــــــيد في قومــــــــــه
 

 لكـــــــــــن ســـــــــــيد قومـــــــــــه المتغـــــــــــابي 
 

هـا   شخص احمق سردار قوم نيست، بلكه سردار قوم كسي است كه (از حماقت«يعني: 
  ».اطلاعي بكند هاي بعضي) اظهار بي و ناداني

  اگر بتواني نصيحت را به شكل پيشنهاد عرضه نمايي).(پس چه زيباست 
كردن  به طور مثال، همسرت به شما غذا تقديم نمود در حالي كه در پخت و بز و آماده

  آن خيلي زحمت كشيده است. اما مقداري نمك آن زياد است.
  پس نگو: اووه، اين چه غذايي است.
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  اعوذ باالله. يك پاكت نمك را در آن ريختي.
  ريختي، بهتر بود. لكه بگو: اگر كمتر نمك در آن مينخير، ب

هـايش چركـي اسـت، پـس نصـيحت را بـه        همچنين وقتي پسرت را ديدي كه لبـاس 
زيرا مردم دوست ندارند بر آنان امر و نهي شود. از ايـن   صورت پيشنهاد به او عرضه كن،
  هاي زيباتري بپوشي. رو بگو: چو خوب است تو لباس

لاس درس تأخير نموده است به او بگو: اگر دو مرتبـه از كـلاس   آموزي از ك اگر دانش
  ها را استعمال كنيد. ها و شيوه تأخير نكني بهتر است. لذا هميشه اين روش

  به نظر شما آيا بهتر نيست اينگونه عمل نماييد؟
هاي زيبا و لطيف  ها و شيووه كنم؛ اين روش من به شما اينگونه پيشنهادها را عرضه مي

فهمي؟ تا كي بـه تـو    ادب، چند بار به تو گفتم، تو نمي ت از اين كه بگوييد: اي بيبهتر اس
  ياد دهم؟!

كرده است، اما بازهم به او اجازه بده تا عرقش را خشك كند و بـه   نخير، اگرچه اشتباه
  ارزش و قيمت خود پي ببرد.

  دانيد چرا؟ آيا مي
هين و تحقيـر وي. يعنـي   چون هدف، علاج و درمـان اشـتباه اوسـت نـه انتقـام و تـو      

ها تحكم و تعيين تكليـف شـود.    دوستان! به شما صريح بگويم: مردم دوست ندارند بر آن
  در اين حديث بينديش و شيوه نبوي را در برخورد با اين صحابي ملاحظه كن:

خواست عبداالله بن عمر را توجيه نمايد تا نماز شب بخواند، لذا  روزي رسول خدا 
  به او چنين نگفت: اي عبداالله! شب بلند شو و نماز بخوان.از او نخواست و 

بلكه نصيحت را در قالب پيشنهاد عرضه نمود و گفت: عبداالله چه انسان خوبي اسـت،  
  خاست. كاش شب براي نماز برمي

در روايت ديگري آمده است كه فرمود: اي عبداالله! مانند فلاني نباش كـه شـب بـراي    
  ا ترك نمود.شد و سپس آن ر نماز بلند مي
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بلكه اگر توانستي بهتر است توجه او را طوري به اشتباهش جلب نمـايي كـه او اصـلاً    
  احساس نكند.

شخصي در محضر عبداالله بن مبارك عطسه زد و الحمدالله نگفت. آنگاه عبداالله گفـت:  
  هرگاه كسي عطسه بزند چه دعايي بخواند؟

  ».يرحمك االله«ك گفت: آن وقت عبداالله بن مبار». الحمدالله«آن شخص گفت: 
  نيز اينگونه بود. شيوه آنحضرت 

زد و بـه   هـاي همسـرانش سـر مـي     شد، يكي يكي به خانه وقتي از نماز عصر فارغ مي
  كرد. شد و با آنان صحبت مي ها نزديك مي هركدام از آن

عسـل و   روزي به خانه زينب بنت جحش رفت و نزد او عسل بود و رسـول خـدا   
كـرد و مـدت    تند. لذا از آن شروع به خوردن نمود و با او صحبت ميحلوا را دوست داش

  بيشتري از ساير زنان در نزد وي درنگ نمود.
عايشه و حفصه از اين بابت به غيرت آمدند و با همـديگر قـرار گذاشـتند كـه هرگـاه      

ها برود آن دو بگويند: ما از شـما بـوي مغـافير احسـاس      نزد هركدام از آن رسول خدا 
  يم، مغافير يك نوشيدني شيرين شبيه عسل است، اما بوي بدي دارد.كن مي

شـان بـوي بـد احسـاس      كرد از اين كه از بدن يا دهـان  خيلي پرهيز مي رسول خدا 
  كند. شود؛ چون او با جبرئيل و مردم مناجات مي

نزد حفصه آمد، حفصه پرسيد: چه خـوردي؟ گفـت: مـن نـزد      لذا وقتي آنحضرت 
 كـنم. آنحضـرت    حفصه گفت: من از شما بوي مغافير احساس مي زينب عسل خوردم،

گفت: نه من نزد او عسل خوردم، اما هرگز دوباره نزد او عسل نخواهم خـورد. سـپس از   
  نزد حفصه برخاست و نزد عايشه رفت. عايشه نيز به او اينگونه گفت.

وزي چند روزي گذشت و خداوند تمام اين قضـيه را بـرملا سـاخت. پـس از چنـد ر     
  يك راز محرمانه را به حفصه گفت و حفصه آن را آشكار نمود. رسول خدا 
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نـزد او بـود و ايـن يـك زن     » شفاء دختـر عبـداالله  «روزي نزد حفصه آمد در حالي كه 
  نمود. صحابي بود كه در علم طب مهارت داشت و مردم را معالجه و درمان مي

ه صورت غير مستقيم جلـب  خواست توجه حفصه را به اشتباهش ب لذا رسول خدا 
» شـفاء «بـه   چكار كرد؟ آنگـاه رسـول خـدا     نمايد، تا بهتر و زيباتر باشد. آنحضرت 

  آموزي همچنانكه نوشتن را به او آموختي؟ را نمي» رقيه النمله» «حفصه«گفت: آيا به اين 
آن كردند و هركسي كه  اي بود كه زنان عرب آن را استعمال مي يك لطيفه» رقيه النمله«
كـه در ميـان   » رقيه النمله«دانست كه اين سخني است كه نفع و زيان ندارد.  شنيد مي را مي

  گفتند: ها مشهور بود اين بود كه مي آن
عروس «يعني:  »الرجل ن لا تعصيأعل غير تحتفل وتختضب وتكتحل وكل شيء تف العروس«

كند غير از اين كه از  كند و هر كاري مي آرايد و سرمه مي گيرد و خودش را مي مجلس مي
  ».كند شوهرش نافرماني نمي

خواست به صورت كنايـه و اشـاره حفصـه را نكـوهش      با اين سخن مي آنحضرت 
غــيران لا «اين جملـه را تكـرار نمايـد:    » شفاء«نموده و او را تاديب نمايد. به اين شكل كه 

  يعني: غير از اين كه از شوهرش نافرماني نكند. »تعصى الرجل
هـا   ي دوسـتي در دل  ها در علاج اشتباهات افراد زيبا هستند تا شيرازه اين شيوه قدر چه

هـا   به صورت مستحكم و متين باقي بماند و اشتباهات آن را تكان نداده و كثرت نصيحت
  و اندرزها آن را مكدر سازد.

شخصي از يكي از علما كتابي به عاريـت گرفـت و پـس از چنـد روزي كتـاب را در      
  داند كه بر آن اثر غذا بود گويا بر آن غذا يا انگور گذاشته است.حالي بازگر

اما صاحب كتاب خاموش شده و چيزي نگفت: پس از چنـد روز دوبـاره آن شـخص    
آمد تا كتاب ديگري را به عاريت بگيرد. آن عالم كتاب را داخل يك سيني گذاشـت و بـه   

  او داد!
  كار كنم؟!آن شخص گفت: من از شما كتاب خواستم، سيني را چ
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گفت: كتاب به خاطر اين كه آن را بخواني و سيني به خاطر اين كـه غـذايت را در آن   
  بگذاري؛ او كتاب را برداشت و رفت؛ زيرا پيام را دريافت نمود.

آورد و  آمد و پيراهنش را از تن بيرن مي اش مي به همين صورت شخصي شبانه به خانه
  د.خوابي كرد و مي بر جا لباسي آويزان مي
  داشت. كرد و از كيف مقداري پول برمي آمد و كيف پولش را باز مي آنگاه همسرش مي

رفـت و نيـاز داشـت تـا بـا       شـد و بـه كـارش مـي     وقتي صبح مرد از خواب بيدار مي
ديد. در اين هنگام مـرد   سوپرماركت محل يا غيره تسويه حساب كند پولي در جيبش نمي

  كجا شدند؟! ها گفت: پول تعجب نموده و با خود مي
لذا همسرش را تعقيب نمود تا اين كه به اصل قضـيه پـي ببـرد. از ايـن جهـت روزي      

اش بازگشـت و طبـق معمـول پيـراهنش را از تـن       خرچنگي در جيبش گذاشته و به خانه
كشــيد و خــودش را بــه خــواب زد و در حــالي كــه مواظــب پيــراهنش بــود شــروع بــه 

  كردن نمود. خروپف
ميشگي آمد تا مقداري پول بردارد! بنابراين، آهسـته آهسـته   همسرش نيز طبق عادت ه

رامش تمام دستش را در جيب فرو برد تا ايـن كـه خرچنـگ را    آبه طرف پيراهن آمد و با 
لمس نمود، و ناگهان خرچنگ حركت نمود، زنش فرياد برآورد: آه دستم! در ايـن هنگـام   

  شوهرش چشمانش را باز كرد و گفت: آه جيبم.
گزيديم، بـا فرزنـدانمان و    ها اينگونه اسلوبي را برمي ي انسان تعامل به همهكاش ما در 

  شدند. مان وقتي مرتكب خطايي مي آموزان همچنين با طلاب و دانش
شود كه در منزل  زني بسيار نيك و صالح است و هرگز راضي نمي» نايف«مادرِ دوستم 

  شوند. گان داخل نمياي كه سگ و تصوير باشد فرشت تصوير باشد؛ زيرا در خانه
هـاي مختلـف گونـاگوني     مادرش دختر كوچكي دارد كه جز عروسك، اسـباب بـازي  

  داد كه براي خودش عروسك خريداري نمايد. داشت، چون مادرش به او اجازه نمي
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اش به او عروسكي هديه نمود و گفت: در اتاقت بازي كن و مواظب باش مادرت  خاله
  آن را نبيند.

ي مناسـبي او را   رش متوجه شد، لذا تصميم گرفت تا با يـك شـيوه  پس از دو روز ماد
  نصيحت و اندرز كند.

ها! مدت دو روز است كه من احسـاس   گفت: بچه» نايف«سر سفره غذا نشستند. مادر 
دانـم چـرا فرشـتگان از خانـه بيـرون       مان از فرشتگان خالي شده است! نمي ي كنم خانه مي

  .»هِ ـباِللَّ  إلاَِّ  ةَ قُوَّ  وَلاَ  حَوْلَ  لاَ «رفتند. 
  داد، خاموش بود. دختر كوچك كه به سخنان مادرش گوش مي

هـاي   پس از صرف غذا دخترك به اتاقش رفـت، ديـد كـه در جلـوش اسـباب بـازي      
هاسـت. آن را برداشـت و نـزد مـادرش      گوناگوني گذاشته شده و عروسك نيز در ميان آن

  خواهي با اين بكن. ده است، هرچه ميها را بيرون ران آورد و گفت: مامان! اين فرشته
كننـده و خيرخـواه    ي زيبايي است كه هركدام از ما اصلاح پس اين چه اسلوب و شيوه

هـا را بـه    اشتباهات مردم باشيم و در عين حال بر آنان خفيف النفس بوده بدون اين كه آن
  انگيز باشيم. ستوه درآورده و ملال

رد نصيحت قرار گرفتـه اسـت) را بگـذاريم    منظورم اين است كه منصوح (كسي كه مو
تـوان عسـل را خـورد بـدون ايـن كـه كنـدو را         اش را حفظ نمايد؛ زيرا مي تا عرق چهره

  شكست. چنان وي را نصيحت نكنيد كه انگار با عملكردش مرتكب كفر شده است.
بلكه نسبت به او حسن ظن داشته باش و چنين فكر كن كه او به صـورت اشـتباهي و   

  د و يا ندانسته مرتكب اشتباه شده است.بدون قص
در آغاز اسلام شراب هنوز حرام نشده بود و به تدريج در مراحل مختلفـي حرمـت آن   

  نازل گرديد.
در مرحله نخست خداوند، شراب را براي آنان مبغوض جلوه داده و تحـريم آن را بـه   

  صورت قطع اعلام ننموده فرمود:
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  .»شراب و پرداختن قمار زيان و گناهي بزرگ و سودي ناچيز مقرر است
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اي مؤمنان! در حالت مستي نماز نخوانيد؛ (چون در چنين حـالتي خشـوع و خضـوع    «

  .»گوييد بفهميد اين كه به خود آمده) و آنچه مي شود تا فراهم نمي
آمـدن اوقـات نمـاز،     شدن به نمازها و پـي در پـي   در اين هنگام انسان به علت مشغول

  يافت. وقتي براي نوشيدن شراب نمي
  آنگاه در مرحله نهايي خداوند فرمود:

﴿$pκš‰r' ¯≈tƒ t⎦⎪Ï% ©! $# (# þθ ãΨtΒ# u™ $yϑ ¯Ρ Î) ãôϑ sƒ ø: $# ç Å£ øŠ yϑ ø9$# uρ Ü>$|ÁΡ F{$# uρ ãΝ≈ s9ø—F{$# uρ Ó§ô_ Í‘ ô⎯ ÏiΒ È≅ yϑ tã Ç⎯≈ sÜ ø‹¤±9$# 
çνθç7Ï⊥tGô_ $$sù öΝä3ª= yès9 tβθßs Î= øè? ∩®⊃∪﴾ 90: ة[المائد.[  

شده و تيرهـاي گروبنـدي كثيـف و     هاي نصب اي مؤمنان! همانا شراب و قمار و بت«
اسـت) پـس از آن    ها را برايتان آراسته نمـوده  نجس اند و از اعمال شيطاني هستند (كه آن

  .»اجتناب نماييد تا به پاداش و ثواب بزرگي نايل آييد
نوشيد از آن دست كشيد و باز آمد. مگر كساني كه خـارج از   لذا هركسي كه شراب مي

  مدينه بودند و از تحريم قطعي آن خبر نداشتند.
از سفر بازگشته بود و بـه رسـول   » عامر بن ربيعه«روزي صحابي جليل القدر حضرت 
  خدا، يك كوزه پر از شراب، هديه نمود.

هـا را   كردند، نه به ايـن خـاطر كـه آن    هدايايي تقديم مي گاهي مردم به رسول خدا 
خودش استفاده نمايد، بلكه به ديگران هديه نمايد و يا بفروشد. از اين جهـت برخـي بـه    

  كردند. ايشان طلا يا ابريشم هديه مي
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ها را به همسـرانش و يـا افـراد ديگـر هديـه       ه آنپوشيد، بلك ها را نمي آن آنحضرت 
از روي تعجب به جام شراب نظر انـداخت و بـه سـوي     كرد. از اين رو رسول خدا  مي

  نگاه كرد و گفت: مگر تو خبر نداري كه شراب حرام شده است؟» عامر بن ربيعه«
  عامر گفت: مگر حرام شده؟ نه، نه يا رسول االله من خبر نداشتم.

رمود: آري، شراب حرام شده اسـت. آنگـاه عـامر شـراب را برداشـت.      ف آنحضرت 
  ها را بفروش. برخي به صورت پنهاني به او گفتند: آن

از اين ماجرا باخبر گرديد فرمود: خير؛ زيرا هرگاه خداوند چيـزي   آنگاه رسول خدا 
  نمايد. را حرام نمايد، پولش را نيز حرام مي

  .)1(زمين ريختها را برداشته و به  لذا عامر آن
خيلي برحذر باش از اين كه به هنگام نصيحت ديگران از خودت تعريف نمـايي، لـذا   

كني به زمين بزنـي. هيچكسـي بـه ايـن      خودت را بالا ببري و شخصي را كه نصيحت مي
  راضي نخواهد شد.

كننـد، شـروع بـه ذكـر فضـايل و       شان را نصيحت مـي  مثلاً برخي پدران وقتي فرزندان
نمايند، من چنين و چنان بودم و چـه بسـا كـه پسـر از گذشـته       اي خويش ميه بزرگواري

  پدرش خبر دارد!!
اگر نياز شد تا در وقت نصيحت، مثالي ذكر نمايي، كوشش كن از خودت مثال نـزن و  

هاي خودت اشاره نكن، بلكه از ديگري مثال بزن تـا   منشي ها و بزرگ در آن به جوانمردي
كنـي و از خـودت    ني احساس نكنـد كـه او را تحقيـر مـي    ك شخصي كه او را نصيحت مي

  كني. تعريف مي
  با اختصار...

  .(حديث)». سخن نيكو صدقه است«

                                           
  طبراني با سند صحيح. -1
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زننده) است و به ميـزان مهـارت جـلاد در     كننده مانند جلاد (شلاق گويند: نصيحت مي
  ماند. زدن درد باقي مي شلاق

د نه نيرو و توان جلاد! زيرا جلاد خشن كه با شدت گويم: مهارت جلا متوجه باش: مي
شود، ولي پس  زند، آن شخص به هنگام خوردن تازيانه دردمند شده و اذيت مي شلاق مي

كند. اما جلادي كـه در كـارش خبـره اسـت و مهـارت دارد       از اندكي درد را فراموش مي
  انه را بلد است.زدن شلاق و تازي زند، اما شيوه گرچه گاهي با سختي تازيانه نمي

گفتن و اندرز طولاني اعتبار نـدارد،   كننده نيز اينگونه است، زياد سخن شخص نصيحت
  گر مهم است. بلكه شيوه و اسلوب نصيحت

پس اگر خواستي كسي را نصيحت نمايي حتي الامكان خلاصه كن و برايش سخنراني 
 ـ   راي بازآمـدن از خشـم،   نكن، خصوصاً كاري كه بر آن موافق باشد، مانند ايـن كـه او را ب

  نمايي. نمازي، نافرماني والدين و... نصيحت مي خواري، بي شراب
شـوي كـه هـيچ     اگر در اندرزهاي شخصي و مستقيم نبوي دقـت نمـايي، متوجـه مـي    

  شود. اندرزي از يك يا دو خط اضافه نمي
  به اين نصايح نبوي گوش فرا ده:

حرم افتاد، نگـاه ديگـر را نيفـزا؛ زيـرا     اي علي! اگر يك بار نظرت به طور اتفاقي به نام
  اولي به نفع تو و ديگري عليه تو است.

  تمام شد نصيحت با اختصار.
  اي عبداالله بن عمر! در دنيا چنان باش كه مسافر يا عبوركننده از راهي هستي.

اي معاذ! به خدا قسم! من تو را دوست دارم پس هميشه بعد از هر نمـاز ايـن دعـا را    
  .»عِبَادَتكَِ  وَحُسْنِ  وَشُكْرِكَ, ذِكْرِكَ, عَلىَ  أَعِنِّي هُمَّ اللَّ «ترك نكن 

  اي عمر! تو انسان نيرومندي هستي پس نزد حجرالاسود ازدحام نكن.
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ي اختصار كار  شان از شيوه در سخنان به همين صورت خردمندان بعد از آنحضرت 
  گرفتند. مي

 ـ » فرزدق«حضرت ابوهريره با  ه او گفـت: اي بـرادرزاده! مـن    شاعر ملاقات نمـود و ب
  بينم كه پاهايت كوچكند و هرگز شايستگي جايي براي بهشت ندارند. مي

زدن بـه زنـان پاكـدامن     ها عملي نيكو انجام بده و در اشعارت از تهمت يعني: براي آن
  دور شو.

آمدند و با او خـداحافظي و   در بستر مرگ بود و مردم دسته دسته مي حضرت عمر 
كردند. جواني وارد شد و گفت: شادمان باش اي  ده و از او تعريف و تمجيد ميتوديع نمو

و گذشـته تـو در اسـلام كـه      اميرالمؤمنين به مژده الهي، به مصاحبت تو با رسول خدا 
برايت معلوم است. زماني كه مسئول امور مسـلمانان شـدي و عـدل نمـوده و سـپس بـه       

هـا بـرايم كفايـت     شـتم كـه همـين   گفت: من دوست دا شهادت رسيدي. حضرت عمر
  بودند نه به زيان من. كردند و به نفع من مي مي

وقتي جوان از مجلس برخاست. حضرت عمر ديد كه ازارش بـه زمـين دراز اسـت و    
خواست به او نصيحت كند، گفت: ايـن جـوان    زير شتالنگش قرار دارد، حضرت عمر 

مقابل او ايستاد و گفت: اي بـرادرزاده!   را صدا بزنيد و نزد من فرا خوانيد، وقتي جوان در
  .)1(تر و براي پروردگارت پرهيزگارتر است لباست را بالا بزن؛ زيرا اين براي لباست نظيف

  نصيحت به اختصار تمام شد و پيام دريافت گرديد.
جو و  تا حد توان از جدال پرهيز كن، به ويژه وقتي احساس نمودي طرف مقابل ستيزه

  رساندن نصيحت به اوست نه گشودن دروازه مناظره. هدفمكار است؛ زيرا 
  حال آن كه خداوند جدال را نكوهش نموده است:

﴿$tΒ çνθç/ u ŸÑ y7 s9 ωÎ) Kωy‰ỳ﴾  :58[الزخرف.[  

                                           
  بخاري. -1
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  .»جويي اين سخن را به طريق جدل و دشمني به تو گفتند نه از روي حقيقت«
قرار داشتند گمراه نشـدند،  فرمودند: هيچ قومي پس از هدايتي كه بر آن  رسول خدا 

  مگر اين كه به جدال دست يازيدند.
اي در وسط بهشـت هسـتم بـراي كسـي كـه       فرمودند: من كفيل خانه نيز آنحضرت 

  جدال و مباحثه را ترك نمايد اگرچه ذي حق باشد.
هايشان كبـر   ها و قلب شود، اما اكثراً در درون انسان گاهي انسان با يك انديشه قانع مي

كند وقتي حـق   پسندي وجود دارد، چنانكه خداوند از فرعون و قومش حكايت ميو خود
  شان از حق گرديد: هايشان آن را تصديق نمودند، اما تكبر مانع پيروي را شناختند و با قلب

﴿(#ρß‰ys y_ uρ $pκÍ5 !$yγ÷F oΨs) ø‹oKó™ $# uρ öΝåκß¦ àΡ r& $Vϑ ù= àß # vθ è= ãæuρ﴾  :14[النمل.[  
و تكبر و گردنكشي آن را انكار نمودند هرچند كـه قلبـا يقـين     افران از روي ظلمكو «

  .»داشتند از جانب خداوند است و سحر نيست
شده به اشتباهش پي ببـرد تـا در    پس مقصود نهايي شما اين باشد كه شخص نصيحت

مرتبه دوم از آن اجتناب نمايد، نه اين كه تو بر او غالب باشـي؛ زيـرا تـو بـا او در ميـدان      
  برد نيستي.كشتي و ن

ها گفت: آيا شـما نمـاز    رفت، آنگاه به آن بنزد فاطمه و علي  شبي رسول خدا 
  خوانيد؟ شب نمي

هاي ما به دست خداست، هرگـاه او بخواهـد بيـدار شـويم.      حضرت علي گفت: نفس
  گفت: زد مي ها پشت نمود و در حالي كه دستش را به رانش مي به آن رسول خدا 

نْسَانُ  وَكَانَ « ءٍ  أَكْثَرَ  الإِْ جدل و خصومت و عدم تسليم در برابر حق، جـزو  «؛ )1(»جَدَلاً  شيَْ
  ».سرشت و طبيعت انسان است

                                           
  بخاري. -1
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كنـد كـه در واقـع     اي پيش مي گاهي شخصي كه مورد نصيحت قرار گرفته عذر و بهانه
اش را حفـظ نمايـد،    اي نيست، اما به خاطر اين كه عرق چهره كننده اين عذر موجه و قانع

كنـد   اي پـيش مـي   گاهي شخصي كه مورد نصيحت قرار گرفته عذر و بهانهگويد. يچنين م
اش را  اي نيست، اما به خاطر اين كـه عـرق چهـره    كننده كه در واقع اين عذر موجه و قانع

  گويد. حفظ نمايد، چنين مي
پس تو جوانمرد باش و عذرش را بپذيرد و بر او سخت نگيـر و درهـا را بـر رويـش     

كنـي، اگرچـه    ها را برويش همچنان باز بگذار وقتـي كـه او را نصـيحت مـي     نبند، بلكه آن
سخني اشتباه بگويد؛ زيرا ممكن است اشتباهش را طوري درمـان نمـايي كـه او احسـاس     

  كند. از قبيل اين كه از او و از درايت و جرأتش تعريف نمايي. نمي
غلط بود به ترديد آن  سپس بگو: اما... وانگهي اشتباه سخنش را بيان نما و اگر حرفش

  بپرداز.
  وجهه نظر...

  ».زد كن و سخنراني نكن با اختصار به اشتباه گوش«



  به سخنان مردم توجه نكن

اي بر زبان آورد كه مرا به شگفت انداخت و بـه گمـانم    روزي پسرم عبدالرحمن جمله
  دانست. وي گفت: طنّش تعش تنتعش! در آن سن معناي آن را نمي

فكر كردم و همچنين انتقادات، نظرايت و سـخنان مـردم را ملاحظـه     من در اين جمله
كردم، لذا متوجه شدم كه مردم در سخنان و نكوهش هايشـان داراي اقسـام گونـاگوني     مي

  هستند.
داننـد و در   ها افراد ناصح و خيرخواهي وجود دارد كه فن نصيحت را نمـي  نآدر ميان 

كنـد، نيـز    و را شادمان سازد بيشـتر آزرده مـي  ها به جاي اين كه ت نتيجه شيوه نصيحت آن
  كردن توست. ساختن و پريشان افرادي حسدورز وجود دارد كه قصدشان اندوهگين

كنند كـه در   اي شوخي مي تجربه وجود دارد كه با قضيه ها افراد كم همچنين در ميان آن
  دانند و اگر خاموش باشند برايشان بهتر است. آن چيزي نمي

نگرنـد و در   حالت انتقادي دارند و هميشه به زندگي با عينك دودي مـي برخي طبيعتاً 
  ماندند. شدند كالاها روي دست مي ها متحد مي اند: اگر سليقه گذشته گفته

بر خرش سوار شد و فرزندش در كنـار  » جحا«داستان مشهوري است كه فردي به نام 
: به اين پدر سنگ دل بنگريد كـه  او به راه افتاد، از كنار جمعي مردم رد شدند، مردم گفتند

  خودش راحت سوار است و پسرش را گذاشته تا در زير تابش آفتاب پياده راه برود.
اين حرف را شنيد، لذا الاغ را متوقـف نمـود و از آن پـايين آمـد و پسـرش را      » جحا«

  سوار كرد. و سپس به راه افتادند.
ي ديگـري از مـردم    كه به دستهكرد تا اين  از اين عمل احساس نوعي غرور مي» جحا«

ها گفت: به اين پسر نافرمان نگاه كنيد كه خـودش سـوار شـده و     گذر نمودند. يكي از آن
  پدرش را زير خورشيد رها نموده است.

اين سخن را شـنيد، الاغ را متوقـف نمـود و هـردو سـوار شـد تـا از        » جحا«باز وقتي 
  سخنان و انتقادات مردم در امان باشند.
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رحم و سنگدل  ها گفتند: به اين دو نفر بي نار گروه ديگري گذشتند. ناگهان اينباز از ك
  نگاه كنيد، به اين حيوان بيچاره رحم ندارند.

پايين آمد و به پسرش گفت: پايين شو، لذا پدر و پسر پياده در كنار الاغ بـه  » جحا«باز 
  شان ادامه دادند و پشت الاغ از سرنشين خالي بود. راه

ها گفتند: به اين دو نفر احمق نگاه كنيـد پيـاده    اي از مردم گذشتند، آن نار دستهباز از ك
هاست. مگر الاغ جز حهت سوارشـدن بـراي    روند در حالي كه الاغ خالي همراه آن راه مي

  چيز ديگري آفريده شده است؟!
 فريادزده پسرش را به طرف خود كشيد و زير الاغ رفتند و آن را به دوش» جحا«آنگاه 

  گرفته و حمل نمودند.
گفـتم: عزيـز دلـم!     ديدم به او مي بودم و در آن وقت او را مي اگر من در زمان جحا مي

آوردن رضايت مـردم   خواهي بكن ولي به سخنان مردم توجه نكن؛ زيرا به دست هرچه مي
  نيافتني است. آرزويي دست

ــــالما ــــاس س ــــن الن ــــو م ــــذي ينج ــــن ال  وم
 

ــــ  ــــافيتي نس ــــين خ ــــنهم ب ــــاب ع ــــو غ  رـول
 

كند، اگرچه در ميان پرهاي زيرين عقـاب نيـز    هيچكسي از زبان مردم نجات پيدا نمي«
  ».خودش را پنهان كند

كننـد.   برخي از مردم قبل از اين كه در نظر و ديدگاه خويش فكر كنند، آن را مطرح مي
و گويد: چرا با فلاني ازدواج نكردي  اي شخصي مي مثلاً شما پس از اين كه ازدواج نموده

  اصلاً چرا با اين خانواده وصلت كردي؟
خواهي فريـاد بزنـي و بگـويي: بـرادر ازدواج كـردم، تمـام،        انگار تو در اين هنگام مي

  موضوع تمام شد كسي از شما پيشنهاد نخواست.
سـاختي   گويد: كاش مـرا بـاخبر مـي    آيد و مي اي و كسي مي يا شما ماشينت را فروخته
خريد. برادر! بسه! ماشين را فروخت تمـام شـد و كـار بـه      ميفلاني آن را با مبلغ بيشتري 
  اش مشغول مدار. پايان رسيد، او را به گذشته
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 لــــــيس يخلــــــو المــــــرء مــــــن ضــــــد ولــــــو
 

ــــــــــــل  ــــــــــــة في رأس جب ــــــــــــب العزل  طل
 

  ».هيچ فردي از مخالف خالي نيست اگرچه در دامنه كوهي به تنهايي زندگي كند«
  تجربه...

هـا   ها و دشمني سي دينش را در معرض خصومتيكي از علماي سلف فرمودند: هرك«
  ».كند قرار دهد، زياد نقل و انتقال مي



  لبخند بزن... لبخند بزن... لبخندبزن... لبخـ...

  هاست كه با او آشنا هستم، او يكي از همكاران من هست. سال
ده دانم آيا از روزي كه دندان در دهـانش رويي ـ  كني كه من تا امروز نمي اما آيا باور مي

است يا خير؟! هميشه عبوس و گرفته است و انگار كه اگر لبخند بزند، مقداري از عمرش 
  شود. شود يا مالش كم مي كاسته مي

كرد با من لبخند  با من ملاقات مي جرير بن عبداالله بجلي فرمود: هر بار رسول خدا 
  زد. مي

  لبخند از خودش انواع و مراتبي دارد:
ات همواره شاد و خندان باشد.  ت دائم و آن اين كه چهرهاز جمله، خوشرويي و بشاش

اي بشاش و خنـدان   ا چهرهآموزان ب پس اگر معلم هستي، هرگاه وارد كلاس شدي با دانش
  وارد شو.

نگرنـد   رفتي در حالي كه مردم به سوي تو مي سوار هواپيما شدي و در پياده رو راه مي
  بشاش باش.

  ي و پول را به او تقديم نمودي لبخند بزن.وارد سوپرماركت يا پمپ بنزين شد
اي بودي و شخصي وارد شد و با صداي بلنـد سـلام گفـت و بـه افـراد       اگر در جلسه

  حاضر در مجلس گذرا نگاهي انداخت، لبخند بزن.
 ـ اگر وارد جمعي شدي و با آن ثير أها به مصافحه پرداختي، لبخند بزن و عموماً لبخند ت

آوردن خشم، شك و ترديد دارد، به طوري كـه چيـز ديگـري     شگرفي در فروبردن و پايين
تـرين مواقـع قـادر بـه      با آن مشاركت نـدارد. پهلـوان كسـي اسـت كـه حتـي در سـخت       

  ساختن عواطف خويش باشد و لبخند بزند. مغلوب
رفـت در حـالي كـه     راه مـي  همراه رسـول خـدا    روزي حضرت انس بن مالك 

ها به يك  ار كلفت و خشن بود بر تن داشت، آناش بسي يك جبه كه حاشيه رسول خدا 
خواست بـه او برسـد تـا ايـن كـه       افتاد و مي اعرابي رسيدند. آن اعرابي به دنبال پيامبر 
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اش را كشيد و جبه با سـختي از گـردن وي ليـز     آمد و به شدت جبه نزديك آنحضرت 
  خورد.

تم ديدم كه بر اثر شـدت  نگريس گويد: تا جايي كه من به كناره گردن پيامبر  انس مي
  تأثير گذاشته است. كشيدن، جبه بر گردن پيامبر 

  خواست؟! نشين چه مي اين فرد باديه
  خواهد. اش آتش گرفته و از او كمك مي آيا خانه

زده شده و خواهان كمـك اسـت. بشـنو او     ها يورش بردند و او وحشت مشركين به آن
  خواهد. چه مي

  يا رسول االله). گفت: اي محمد! (ببين نگفت:
 اي محمد! از مالي كه در اختيار توست دستور بده به من بدهند. آنگاه رسـول خـدا   

  به او نگاه كرد و سپس خنديد و دستور داد به او چيزي بدهند.
داد و  قهرمان بود و اينگونه تصرفات و عملكردها او را تكان نمـي  آري، رسول خدا 
  ريخت. ارزش به هم نمي به اينگونه حركات بيكرد و اعصابش  آنان را مواخذه نمي

تـرين شـرايط    بلكه بسيار توانگر و نيرومند بود و بر اعصابش كنترل داشت. در سخت
انديشيد پيش از آن كه آن را انجـام دهـد، زيـرا چـه      خنده رو بود و به سرانجامِ كارها مي

نـد! آيـا زخـم گـردنش     را كشيد يا او را مي اي داشت اگر به آن شخص فرد فرياد مي فايده
  شد! هرگز. ادبي آن فرد اصلاح مي يافت، يا بي بهبود مي

  پس چيزي مانند صبر و شكيبايي نيست.
ها بـه   آييم و درمان آن گيريم و به جوش مي آري، برخي از امور هستند كه ما خشم مي

شم ها را با نرمي، آرامي، لبخند، حسن ظن، فروبردن خ طور كلي چيز ديگري است، ما آن
  كنيم. آوردن مردم معالجه و درمان مي و به دست

دِيدُ  لَيْسَ «فرمايند:  چه زيبا مي رسول خدا  عَةِ, الشَّ َ دِيدُ  وَلَكنَِّ  باِلصرُّ  يَمْلكُِ  الَّذِي الشَّ
دِيدُ  لَيْسَ «,  »الغَضَبِ  عِنْدَ  نَفْسَهُ  عَةِ, الشَّ َ ماَ  باِلصرُّ دِيدُ  إنَِّ  .»الغَضَبِ  عِنْدَ  نَفْسَهُ  يَمْلكُِ  الَّذِي الشَّ
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پهلوان كسي نيست كه در ميدان نبرد غلبه كند، بلكه پهلوان كسي است كه به هنگام «
  ».خشم خودش را كنترل كند

  كرد. مردم را با لبخند و خوشرويي جذب مي پيامبر بزرگوار 
هـاي يهـود مشـكي كـه پـر از       از غزوه خيبر بازگشتند و در اثناي نبرد در يكي از قلعه

آن را پيدا كرد و شادمان گرديده و بر  بود افتاده بود، حضرت عبداالله بن مفضل  روغن
  پهلويش آن را حمل نمود و به نزد سواري و دوستانش بازگشت.

آوري و ترتيب اموال غنايم بود، با او ملاقات نمـود و مشـك    شخصي كه مسئول جمع
تقسـيم كنـيم. عبـداالله بـا او      را كشيد و گفت: ايـن را بيـاور تـا آن را در ميـان مسـلمانان     

ام. آن  دهم؛ زيرا من آن را دريافـت نمـوده   درآويخت و گفت: نه به خدا! منĤن را به تو نمي
از كنـار   گفت: خير و آن دو در مورد مشك به كشمكش افتادند. رسـول خـدا    شخص

  ها را ديد كه براي مشك در كشمكش هستند. ها گذشت و آن آن
آوري اموال غنيمت گفت: پدر نداشـته   س به مسئول جمعلبخند زد و سپ آنحضرت 

  باشي، رهايش كن، آنگاه او مشك را در دست عبداالله رها نمود.
  ها از روغن آن خوردند. عبداالله مشك را برداشت و نزد كاروان و دوستانش برد و آن

  در پايان: لبخند تو به روي برادرت صدقه است.
  قدوه...

  .)1(»ن كه لبخند بر لبانش بودهيچگاه مرا نديد، مگر اي«

                                           
  است. (مترجم) سخن جرير بن عبداالله بجلي در مورد آنحضرت  -1
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از دانشجويان دانشگاهي من و بسيار با فرهنگ بود. به تكوين و سـاختار روابـط بـين    
  آور بود. ها ملول مند بود. اما خونش مقداري بر آن مردم بسيار علاقه

روزي نزد من آمد و گفت: جناب دكتر! دوستانم همواره بر من خشمگين اند و تحمل 
  هاي مرا ندارند. وخيش

كنم، پس چگونه بـه   بودنت تو را تحمل نمي من در دلم گفتم: من نيز در حالت ساكت
توانم تو را تحمل كنم؟! بويژه زماني كه تو خودت را سبك نموده و  گفتن مي هنگام سخن
  كني! شوخي مي

فـت:  هايت را ندارند؟ يك مثـال بـرايم بـزن. گ    ها تحمل شوخي از او پرسيدم: چرا آن
يكي عطسه زد و من گفتم: خدا تو را لعنت كند (سپس خاموش شدم) وقتي او خشمگين 

تـو رحـم كنـد فلانـي      ان، و خـدا بـر  طاينگونه تكميل نمـودم: اي شـي  ام را  شد من جمله
  (يرحمك االله يا فلان!
كنـد   هـايش فكـر مـي    مزه اسـت. بيچـاره بـا ايـن شـوخي      هايش بي آه چه قدر شوخي

  خون است! سبك
هاي قرمـزي وجـود    هاي تو را بپذيرند، اما برايشان خط ها و مزاح هرچند شوخي مردم

دارد كه دوست ندارند از آنجا تجاوز نمـايي، مخصوصـاً در جلـو ديگـران. برخـي مـردم       
كنيـد كـه بـر نيازهايشـان نيـز تجـاوز        كنند و شما ملاحظه مي اينگونه امور را رعايت نمي

  كنند. مي
دارد و به هرجا  موبايلت را برمي –نكه برخي عادت دارند چنا –به طور مثال، شخصي 

خـواهي   زند و يا با موبايـل شخصـي شـما بـه افـرادي كـه تـو نمـي         كه بخواهد زنگ مي
  فرستد. ات را بدانند پيام مي شماره

دهـد تـا شـما ناخواسـته      دارد يا تو را در تنگنا قرار مي يا بدون اجازه ماشينت را برمي
  ر او بگذاري.ماشينت را در اختيا
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كنند يكي بلنـد   بيني كه در يك واحد آپارتمان زندگي مي يا جمعي از دانشجويان را مي
هـايش در پـاي    بيند كه پالتويش را فلاني پوشيده و كفـش  شود تا به دانشگاه برود، مي مي

  فلاني هستند!
بينـي بعضـي از مـردم     يكي ديگر از تجاوزنمودن خطـوط قرمـز اينسـت كـه تـو مـي      

شان را با يك شوخي سنگين و يا يك سوال سخت در يـك مجلـس عمـومي در     دوستان
 دهند. آن شخص هرچند نسبت به او محبت و دوستي داشته باشـد، امـا بـاز    تنگنا قرار مي

شـود و ناراحـت    دهـد و خوشـحال مـي    هم انسان است، شادماني و خشم به او دست مي
  گردد. مي

عروه «ينه رهسپار گرديد، در همين ماه از غزوه تبوك به سوي مد وقتي رسول خدا 
جايگـاه و  » بني ثقيـف «كه يك سردار جليل القدر بود و در ميان قومش » بن مسعود ثقفي

ديـدار   وارد مدينه شود با آنحضـرت   مرتبه بلندي داشت، پيش از آن كه رسول خدا 
هـا را   آن درخواست نمود كه نزد قومش بازگردد و نمود و اسلام آورد و از رسول خدا 

  به دين اسلام دعوت دهد.
برايش نگران شد كه قومش او را مـورد شـكنجه قـرار ندهنـد و بـه او       رسول خدا 

  رسانند. ها تو را به قتل مي گفت: آن
ناپذير انـد و در برخـورد،    دانست كه قبيله ثقيف قومي متكبر و حق مي و آنحضرت 

  ها باشد. آنمزاجي تند و خشن دارند هرچند كه رئيس و سردار 
تـر   هايشان محبـوب  ها از دختران و چشم آنگاه عروه گفت: يا رسول االله! من در نزد آن

  كردند. ها بسيار محبوب بود و از فرمانش اطاعت مي هستم و عروه در نزد آن
ها رفت و آنان را به دين اسلام دعوت داد به اميد ايـن كـه بـه خـاطر      لذا عروه نزد آن

  ها داشت از او سرپيچي نكنند. آن جايگاه بزرگي كه نزد
وقتي به سرزمين قومش رسيد به يك مكان مرتفعي بالا رفت و همگـي را صـدا زد و   

  ها بود. آنگاه همگي جمع شدند و در واقع او سردار آن
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ها را به سوي اسلام دعوت نمود و براي آنان اسلامش را آشكار نمود  در اين هنگام آن
دًا أَنَّ  وَأَشْهَدُ  هُ ـاللَّ  إلاَِّ  إلَِهَ  لاَ  أَنْ  دُ أَشْهَ «گفت:  و بار بار مي   .»هِ ـاللَّ  رَسُولُ  محَُمَّ
شان را رها  ها اين سخن عروه را شنيدند، فرياد زدند و برآشفتند كه آيا خدايان وقتي آن

  هوش به زمين افتاد. كنند! لذا از هر طرف به سويش تير شليك نمودند تا اين كه او بي
عموزادگانش نزد او آمدند، در حالي كه او با مرگ دسـت و پنجـه نـرم    در اين هنگام 

كرد گفتند: اي عروه! نظر شما در مورد خونت چيست؟ يعني آيا انتقام تو را بگيـريم و   مي
  در عوض افرادي را بكشيم؟

گفت: به خاطر كرامتي كه خداوند مرا با آن گرامي داشته است و شهادتي كه خداونـد  
ه است، هيچ چيزي برايم نيست، مگـر آنچـه بـراي شـهيداني اسـت كـه       برايم مقدر ساخت

جهاد كردند، پس به خاطر من كسي را نكشيد و برايم از كسي انتقام  همراه رسول خدا 
  نگيريد.

رسيد، گفتند: همانا مثـال او   روايت شده است كه وقتي خبر قتل وي به رسول خدا 
  . خدا از او راضي باد.)1(قومش استدر ميان » ياسين«در ميان قومش مثال صاحب 

  پس آگاه باش.
ها داراي احساسات هستند و در خلال  هرچند كه تو در ميان مردم مقرب باشي، اما آن

ها، بر آنان زياد جرأت پيدا نكن و خودت را از خط قرمز  ها و تعامل خويش با آن شوخي
  بسيار دور نگه دار.

هايشان بالا باشد. هرچند كه به منزله  تو در دل دار نكن هرچند كه منزلت ها را جريه آن
امتش را از اين امر متنبه ساخته و از ترساندن مومن  برادر و پسر تو باشند. رسول خدا 

  نهي فرمود:
ها اسباب و كالايش  رفت و هركدام از آن همراه اصحابش راه مي روزي رسول خدا 

ها به خواب رفت و از آن  شت. يكي از آنرا از قبيل: اسلحه، رختخواب و غذا به همراه دا
                                           

  منظور از صاحب ياسين داستان حبيب نجار است كه در سوره ياسين از او ياد شده است. -1
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طرف دوستش آمد و به عنوان شوخي ريسمان او را برداشت. وقتي آن شخص از خـواب  
بيدار شد ديد، كالاهايش ناقص هستند، لذا نگران شد و در تلاش آن شـد. آنگـاه رسـول    

  فرمود: خدا 
  .)1(حلال نيست براي مسلمان كه مسلمان را بترساند

رفتنـد و شخصـي سـوار بـر      حاب همراه پيامبر به يك مسيري راه مـي در يك روز اص
شترش به خواب رفت، دوستش در حالت غفلت وي يك تير از تيردان وي برداشـت، آن  

كنـد، ناگهـان در حالـت اضـطراب و      اش بـازي مـي   شخص متوجه شد كه كسي با اسلحه
  نگراني از خواب پريد.

  .)2(كه مسلمان را بترساند فرمود: براي انسان حلال نيست رسول خدا 
بـرد كـه تـو را شـادمان      كنـد و گمـان مـي    مثال ديگري اين كه كسي با تو شوخي مـي 

  كند. رساند و قلبت را از تشويش و نگراني پر مي گرداند در حالي كه به تو زيان مي مي
بيند كه ماشينت را در حالي كه روشن است و دم يك سوپرماركت پارك شده،  مثلاً مي

آيد و به عنوان شـوخي سـوار آن شـده و آن را در جـايي دور      از طرف ديگر مي دوستت
 كند كه كسي آن را دزديده است. در چنين كند و به تو چنين وانمود مي برد و پارك مي مي

تان با شما مجامله نموده و گاهي با يك شوخي ترسناك كه بـا او   مواقع هرچند كه دوست
  نگران است. ، اما در واقع او دردمند و دلخندد ايد با شما مي انجام داده

 يم عــــــــلى الأذىولــــــــربما صــــــــبر الحلــــــــ
 ولـــــــــربما شـــــــــكل الحلـــــــــيم لســـــــــانه

 

 وفــــــــــــؤاده مــــــــــــن حــــــــــــرّه يتــــــــــــاوه 
ـــــــــــه لمإحـــــــــــذر الكـــــــــــلام و  فـــــــــــوهن

 

كنـد حـال آن كـه قلـبش از      كيبا بر آزار و شكنجه صبر مـي شيعني چه بسا كه انسانِ «
  ».كشد شدت گرماي آن دردمند شده و آه مي

                                           
  ابوداوود با سند صحيح. -1
  .اند آن را روايت كرده طبراني و ديگران -2



  ات لذت ببر از زندگي      346

پيچاند حال آن كه او سـخن   بسا فرد بردبار براي بازآمدن از سخن زبانش را مي و چه«
  ».گويد مي

  وجهه نظر...
ها كه به مجادله  قدر از شوخي شود و چه هرچه از حدش بگذرد به ضررش عوض مي«

  ».انجامند و جنگ مي



  رازداري

  ».گردد هر رازي از دو تجاوز كرد، فاش مي«ضرب المثل مشهوري است كه 
اي است كه از كسي پرسيدند: منظور از دو نفـر كيسـت؟ آنگـاه وي بـه دو لـب       لطيفه

  خويش اشاره نمود و گفت: اين دو!!
مدت بيش از سي و پنج سال از عمر بنـده گذشـته اسـت، يـاد نـدارم كـه رازي را در       
گوش كسي نجوا كنم و سپس او را امين و صاحب سر خويش دانستم، مگـر ايـن كـه او    

ظه ياد نمود كه راز من در چاه بدون زمين نهاده شده است. نيز به يادم نيسـت  سوگند مغل
تـوانم آن   كه كسي پس از اين كه از راز من باخبر گرديد. بگويد: محمد، ببخشيد من نمـي 

  را مخفي نگه دارم.
گويـد:   زند و مي اش مي بلكه با هركسي كه رازت را در ميان بگذاري دستش را به سينه

اگر خورشيد را در دست راست مـن بگذارنـد و مـاه را در دسـت چـپم يـا        به خدا قسم!
  شمشير را بر گردن بگذارند، ولي هرگز راز شما را فاش نخواهم كرد.

سپس بعد از اين كه اطمينان حاصل نمودي و مطمئن گشتي و رازت را با او در ميـان  
گويد و  ي ديگر سخن ميگذاشتي و دو تا سه ماه صبر نمودي، آنگاه او از آن راز در جاها

رسد حال آن كه نخستين اشتباه  گردد، تا اين كه به تو مي پيوسته راز شما دهن به دهن مي
  كرد. از شما بود كه نبايد از دو لبت تجاوز مي

  مردم را از آنچه توان آن را ندارند مكلف نگردان.
 إذا ضـــــاق صـــــدر المـــــرء عـــــن سر نفســـــه

 

 رّ أضـــــيقـفصـــــدر الـــــذي يســـــتودع الســـــ 
 

ي انسان از راز خودش تنگ باشد، پـس سـينه كسـي كـه راز بـه او       هرگاه سينه«يعني 
  ».تر است شود تنگ سپرده مي

ام. مشكل اينجاست كه تـو   ها را نيز اينگونه يافته ام و آن بسياري از مردم را تجربه كرده
دهنـد و سـپس رازت را    ها به تو مشـورت مـي   آيي و آن ها به صورت مشورت مي نزد آن
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هـا نـزد تـو     ترين انسان افتند و از جمله مبغوض نمايند و در نتيجه از چشم تو مي اش ميف
  گيرند. قرار مي

  انگيزترين رخدادهاي تاريخ: يكي از شگفت
ي قـريش از شـام در    خبر رسـيد كـه قافلـه    قبل از معركه بدر، وقتي به رسول خدا 

ها حركت كـرد   به سوي آن خواست با آن نبرد كند، با اصحابش حركت است و پيامبر 
ضمضم بن عمـرو  «ها باخبر گرديد، مردي به نام  از قصد آن» ابوسفيان«كاروان  وقتي رهبر

بـا  » ضمضم«را كرايه نمود و به او گفت: برو و قريش را از اين ماجرا باخبر ساز. » غفاري
  سرعت به سوي مكه رهسپار گرديد.

خبر بودند. شبي  هل مكه در اين مورد بيچندين روز نياز داشت تا او به مكه برسد و ا
دختر عبدالمطلب خوابي ديد كه او را به وحشت انداخت. صبح آن روز قاصـدي  » عاتكه«

فرستاد و به او گفت: برادر! به خدا قسم! من ديشـب  » عباس بن عبدالمطلب«نزد برادرش 
كه بـر قـوم   ترسم  خوابي ديدم كه مرا به وحشت انداخته است. و از جانب اين خواب مي

تو بلا و مصيبتي بيايد، پس سخن مرا نزد خود مخفي نگه دار و آن را بـا كسـي در ميـان    
اي؟ عاتكه گفت: من مردي ديـدم   نگذار، عباس به او گفت: خوب است، چه خوابي ديده

ايستاد و انگار با صداي بلند فرياد زد: آگاه » وادي ابطح«كه سوار بر شتر بود تا اين كه در 
  رويد! هاي خود مي ي روندگان! قريب سه روز ديگر به كشتارگاهباشيد ا

ديدم كه نزد او گرد آمدند و سـپس رفـت و وارد    عاتكه در ادامه افزود: من مردم را مي
مسجد شد و مردم به دنبال او رفتند، در اين ميان كه مردم در پيرامون او بودند، شترش او 

زد: آگاه باشيد! اي روندگان! قريـب سـه روز ديگـر     را بالاي كعبه برد. باز مانند اول فرياد
  رويد. هاي خود مي به كشتارگاه

برد و بـاز او فريـاد بـرآورد: آگـاه باشـيد! اي      » ابوقبيس«سپس شترش او را بالاي كوه 
رويد. سپس پاره سـنگي برداشـت و    هايتان مي روندگان! قريب سه روز ديگر به كشتارگاه

غلطيد تا اين كـه بـه دامنـه كـوه      و آن سنگ از بالاي كوه ميآن را از بالاي كوه پرت كرد 
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اي  ها تكـه  هاي كوچك درآمد و در تمام خانه رسيد، و تكه پاره شد و به صورت سنگريزه
  ها داخل شد. از اين سنگريزه

  عباس از اين خواب برآشفت و گفت: به خدا قسم اين خواب شرّ است.
و بلا و مصيبتي دامنگيـر او شـود، لـذا آن را    سپس ترسيد كه مبادا اين راز منتشر شود 

  مخفي كرد و گفت: تو نيز اين خواب را مخفي نگه دار و آن را با كسي بازگو نكن.
آنگاه عباس در حالي كه غمگين بود و ذهنش به ايـن خـواب مشـغول بـود، از خانـه      

بـا او در   كه دوست او بود، ديدار كـرد و خـواب را  » وليد بن عتبه«بيرون شد و در راه با 
ميان گذاشت و به او گفت: آن را مخفي نگه دار و كسي را از آن باخبر نگردان. بـاز وليـد   
رفت و با پسرش ملاقات كرد و خواب را با او در ميان گذاشت. مدتي نگذشـته بـود كـه    

خواب را با دوستانش تعريف نمود و اين خواب در ميان اهل مكه افشا گرديد  اين» عتبه«
گو زا دهن به دهن بازگو نمودند تا اين كه قريش آن را در مجالس خويش بـا و مردم آن ر

  نمود.
به وقت نيمروز عباس خارج شد تا دور كعبه طواف كنـد كـه ناگهـان متوجـه گرديـد      
ابوجهل در زير سايه كعبه با جمعي از قـريش نشسـته و بـاهم خـواب عاتكـه را مـذاكره       

  كنند. مي
  اي ابوالفضل! هرگاه از طواف فارغ شدي نزد ما بيا.وقتي ابوجهل عباس را ديد، گفت: 

دانسـت كـه از او    خواهد، اما بعيد مي عباس در شگفت درآمد كه ابوجهل از او چه مي
  در مورد خواب عاتكه بپرسد.

ها آمـد و   عباس از طواف فارغ شد وانگهي به مجلس ابوجهل آمد. وقتي عباس نزد آن
فت: اي فرزند عبدالمطلب! از چه موقع است كـه  در مجلس آنان نشست، ابوجهل به او گ

گوي زن در ميان شما ظهور كرده است؟ عباس گفـت: مگـر چـه شـده      اين پيامبر و غيب
  است؟

  ابوجهل گفت: اين خوابي كه عاتكه ديده است، چيست؟
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  عباس سراسيمه گشت و گفت: او چه خوابي ديده است؟
ي نيستيد كه مردان شما پيامبر باشند ابوجهل گفت: اي بني عبدالمطلب! آيا به اين راض

  تان نيز به پيامبري برسند؟ تا اين كه زنان
رويد مـا   هايتان) مي عاتكه در خوابش چنين گفته است كه قريب سه روز به (كشتارگاه

گويي حقيقت داشت كـه اينگونـه    مانيم، پس اگر آنچه مي نيز براي شما سه روز منتظر مي
كنـيم   ز گذشت و هيچ اتفاقي نيفتاد ما عليه شما شورش ميخواهد شد و اگر سه شبانه رو

  كه شما در ميان عرب دروغگوترين خاندان هستيد.
عباس پريشان و سراسيمه شد و چيزي به او نگفت و اين خواب را انكار نمود و منكر 

  اين بود كه عاتكه چنين خوابي ديده است.
المطلب باقي نماند، مگر اين كه اش شد هيچ زني از خاندان عبد وقتي عباس وارد خانه

گفت: آيـا در مقابـل ايـن شـخص فاسـق و       آمد و مي در حالت خشم و غضب نزد او مي
تـان   گويـد و سـپس بـه بـدگويي زنـان      تان ناسزا مـي  اي كه به مردان خبيث خاموش مانده

  دهي، آيا شما غيرت نداريد؟ پردازد و تو خاموش شده و به او گوش مي مي
و برآشفت و گفت: به خدا قسـم! اگـر دو مرتبـه ابوجهـل چنـين       عباس به جوش آمد

  سخناني بر زبان بياورد چنين و چنان خواهم كرد.
وقتي روز سوم از خواب عاتكه فرا رسيد، عباس در حالي كه خشمگين بود، به مسجد 
رفت. وقتي وارد مسجد شد، ابوجهل را ديد، به سوي او رفت و به او حملـه نمـود تـا او    

اش را بر زبان آورد و با او درگير شود. تا ناگهان ابوجهل بـا شـتاب    سخنان قبلي چيزي از
و سرعت از دروازه مسجد خارج شد. عباس از اين شتاب او تعجب كرد! وي آماده نبـرد  

  و جنگ بود.
عباس در دلش گفت: آيا همه اين حركت وي به خاطر ترس از من بود كه به او ناسزا 

را شـنيده بـود كـه    » ضمضم بن عمرو غفـاري «كه ابوجهل صداي بگويم؟ اين زماني بود 
  ابوسفيان او را فرستاده بود تا اهل مكه به كمك او بشتابند.
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ايستاده بود و بيني شـترش  » وادي ابطح«اين در حالي بود كه ضمضم بالاي شترش در 
  چكيد. را بريده بود و خون از صورت شترش مي

گفت: اي جماعت قريش! اللطيمـه!   ده بود و ميپيراهنش را پاره كر» ضمضم«همچنين 
  .)1(اللطيمه!

انـد و فكـر    هـا را تعقيـب نمـوده    اموال شما با ابوسفيان است و محمد با اصـحابش آن 
  كنم كه به شما برسند. نمي

  سپس با صداي بلند فرياد زد: كمك، كمك.
  يد.در اين هنگام قريش خودش را به ساز و برگ جنگي مجهز نمود و رهسپار گرد

  سرانجامِ جنگ بدر نيز شكست و ذلت بود.
  داري راز منتشر گرديد! زدن، عليرغم امانت پس ببين كه به يك چشم به هم

  شدن راز: يكي ديگر از موارد فاش
  وقتي مسلمان شد، خواست اين خبر در شهر مكه بپيچد. حضرت عمر 

ر و اشاعه خبر بـود و  لذا نزديك يكي از مردان آنان رفت كه بزرگترين فرد آنان در نش
گذارم و شما آن را نزد خود مخفي بـدار! او   گفت: فلان! من يك راز را با شما در ميان مي

ام، مواظب باش كسي خبـر نشـود و    گفت: راز شما چيست؟ عمر گفت: من مسلمان شده
آنگاه عمر از او جدا شد، هنوز عمر از چشمان او غايب نشده بـود كـه آن مـرد بـا مـردم      

اي كه عمر مسلمان شده  گفت: آيا خبر شده ها مي ه طواف نمود و به هركدام از آنب شروع

                                           
هـاي ارزان و   نويسد: شتري كه بـر آن پارچـه   مي» للطيمةا«لابن هشام در ترجمه  السيرة النبويــةمحقق  -1

ذكـر نمـوده   » لطيمه«شود. واقدي صاحب مغازي، اقوال مختلفي در مورد كلمه:  گران قيمت حمل مي
يعنـي ضمضـم صـدا     است. از قبيل: عطر، كالا و نيز به معناي تجارت و كالا نيز به كار رفتـه اسـت.  

در مخاطره  برآورد و قريش را به كمك طلبيد كه كالاهاي تجاري كاروان ابوسفيان از طرف پيامبر 
  افتاده است، لذا به ياري او بشتابيد. (مترجم)
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اي كه عمر مسلمان شده است؟ شگفت اسـت! بنگـاه خبـري در حـال      است! آيا خبر شده
  پخش اخبار است.

انس را جهت كاري فرسـتاد و انـس از كنـار مـادرش گذشـت،       روزي رسول خدا 
را جهت چه كاري فرستاده است؟ انس گفـت: بـه خـدا    تو  مادرش از او پرسيد: پيامبر 

اصـحابش   را فاش نمايم. از اين جهت رسـول االله   قسم! من نخواستم راز رسول االله 
نمود تا در مقام مسئوليت قرار گيرنـد. انـس اينگونـه بـود در      را بر حفظ اسرار تربيت مي

بـود. ولـي آيـا امـروز      حالي كه از نظر سني كوچك بود؛ اما بر حفظ اسرار بسيار حريص
  شود؟ كسي مانند انس يافته مي

رفـتن   رفـتن او ماننـد راه   آمـد و راه  گويد: فاطمه قدم زنان مـي  مي لحضرت عايشه
گفت: خوش آمدي دخترم و سپس او را در سمت راسـت يـا    بود. آنحضرت  پيامبر 

مـه بـه گريـه    چپش نشاند. آنگاه يك چيزي به صورت پنهاني به او گفت كه بر اثر آن فاط
چيزي ديگر در گوش او نجوا كرد و  كني؟ باز پيامبر  تم: چرا گريه ميفافتاد. من به او گ

  اين بار فاطمه به خنده آمد.
گويد: من مـاجرايي ماننـد امـروز مشـاهده نكـرده بـودم كـه         مي لحضرت عايشه

  شادماني زودتر از غم بيايد.
را  خـواهم راز رسـول االله    مـن نمـي   پرسيدم، اما فاطمه گفـت:  لذا از گفته پيامبر 

وفات نمود. اين وقـت از فاطمـه پرسـيدم، فاطمـه گفـت:       فاش نمايم تا اين كه پيامبر 
كـرد امـا امسـال     به من گفت: جبرئيل سالي يك مرتبه قرآن را با من دور مي آنحضرت 

فرا رسـيده   كنم كه اجلم جبرئيل دو بار با من قرآن را تكرار و مدارسه نمود و من فكر مي
شوي، لذا من گريه كـردم.   است و تو از خاندان من اولين كسي هستي كه به من ملحق مي

فرمود: اي فاطمه! آيا تو به اين راضي نيستي كه بانوي زنـان بهشـت    آنگاه رسول خدا 
  (يا فرمود: از) زنان مؤمن باشي؟ از اين رو من به اين سخن خنديدم.
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گشايند  شان را برايت مي هاي كنند و دل به تو اعتماد مي پس مردم به ميزان رازداري تو
كنند كه تو اهل اعتماد و اطمينـان و   رود و احساس مي و قدر و منزلت تو نزد آنان بالا مي

  امين هستي.
  پس خويش را به حفظ اسرار خود و ديگران عادت بده.

  اند: ... گفته
  ».دهركسي رازت را فهميد اسيرت كر« »من عرف سرك أسرك«
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هنگامي كه در مقطع فـوق ليسـانس مشـغول بـه تحصـيل بـودم بـا تعـداد زيـادي از          
هاي فرق و اديان آشنا شدم از جمله اين مذاهب، مذهب بر اجماتي است كه بـه آن   كتاب

  گويند. مذهب نفعي مي
كـا و  وقتي در تحقيق و پژوهش اين مذهب تبحر نمودم، فهميدم كـه جـرا مـا در آمري   

كند و هرگاه در رسـتوران بـاهم    شنويم كه در اغلب اوقات پسر با پدرش قهر مي اروپا مي
كند. به دليل اين كـه وقتـي مـن از     برخورد كنند هركدام جداگانه حسابش را پرداخت مي

برم چرا به شما خدمت كنم؟ چرا مالم را خرج كنم و وقتم را صرف شما  اي نمي شما بهره
  زينه كنم. بدون اين كه نفع مادي به سويم عايد گردد؟كنم و تلاشم را ه

  اما اسلام برعكس اين ايده و تفكر است.
  فرمايد: خداوند مي

﴿(# þθãΖ Å¡ ôm r& uρ ¡ ¨β Î) ©! $# = Ït ä† t⎦⎫ÏΖ Å¡ós ßϑ ø9$#﴾ 195: ة[البقر.[  
  يعني: در تمام اعمال خود نيكي را پيشه كنيد؛ زيرا خداوند نيكوكاران را دوست دارد.

ساختن نيازش بيرون شوم برايم  اگر من با برادرم جهت برآورده«فرمود:  خدا رسول 
  ».تر است از اين كه يك ماه در اين مسجد معتكف باشم پسنديده

ساختن نياز  ساختن نياز برادرش باشد، خداوند در پي برآورده هركسي به دنبال برآورده
  او خواهد بود.
گفت: من بـا شـما    بست و مي راه را بر او ميدر مسير راه بود كه كنيزكي  آنحضرت 

  داد. ايستاد تا اين كه به نياز او گوش مي مي كاري دارم لذا آنحضرت 
رفـت تـا نيـازش را بـرآورده      ي آقايش مـي  همراه آن كنيز، به خانه گاهي آنحضرت 

  سازد.
با  رتكرد. آنحض ها صبر مي كرد و بر آزار و ناملايمات آن نشيني مي حتي با مردم هم

او  كرد. گريان، زبان دعوتگرانه و قلب شفيق خودش با مردم تعامل مي س مهربان، چشمنف



  355  كردن نيازها برآورده

دسـتان، انـدوه پريشـان حـالان،      كردند كه همه يك پيكرند، فقـر تهـي   و مردم احساس مي
  .)1(كرد بيماري مريضان و نياز مستمندان و درماندگان را حس مي

گفت كه ناگهان سـياهي را ديـد    سخن مي روزي در مسجدش نشسته بود و با يارانش
ها نگريست، ديد كـه گروهـي فقيـر و     آمد. به آن ها مي كه از دور نمايان بود و به سوي آن

به سويش رهسپار گشتند. و از شدت » نجد«از طرف » مضَر«دست هستند كه از قبيله  تهي
  اند. فقرشان فقط پيراهن پوشيده

اند كه پول نخ و سوزن را در اختيار ندارند، لذا  هشان فقط مالك يك پارچ يعني هركدام
شـان آويـزان    پارچه را از وسط پاره كرده و سرش را داخل آن كرده و باقي آن را در بـدن 

  اند. كرده
شـان را بـر    آري، در حالي آمدند كه فقط يـك پارچـه بـر تـن داشـتند و شمشـيرهاي      

مه، شـلوار و ردايـي بـر تـن داشـته      شان آويزان نموده بودند، بدون اين كه ازار، عما گردن
  باشند.

بار و حالـت عريـاني و گرسـنگي را در آنـان      اين وضعيت مشقت وقتي رسول خدا 
اش شد، اما چيزي كه بـه   اش پريد و آنگاه برخاست و وارد خانه مشاهده كرد، رنگ چهره

  اش نيافت. ها صدقه كند در خانه آن
گشت،  از بيرون شد و به دنبال چيزي ميي ديگرش شد و ب باز بيرون شد و وارد خانه

  اما چيزي نيافت.

                                           
  فرمايد: سعدي شيرازي مي -1

 بنــــي آدم اعضــــاي يكديگرنــــد
 چو عضـوي بـه درد آورد روزگـار   

 غمــي تــو كــز محنــت ديگــران بــي
  

ــه در   ــد  ك ــك گوهرن ــرينش ز ي   آف
ــرار   ــد قـ ــوها را نمانـ ــر عضـ   دگـ
  نشــايد كــه نامــت نهنــد آدمــي    

  

  (مترجم)
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آنگاه حمد و سپاس خدا را بيان فرمـود و سـپس گفـت: همانـا خداونـد عزوجـل در       
  كتابش اينگونه آيات نازل فرموده است:

﴿$pκš‰r' ¯≈tƒ â¨$̈Ζ9$# (#θ à)®? $# ãΝä3−/u‘ “Ï% ©! $# / ä3s)n= s{ ⎯ ÏiΒ <§ø ¯Ρ ;οy‰Ïn≡ uρ t, n= yz uρ $pκ ÷] ÏΒ $yγ y_ ÷ρ y— £] t/uρ $uΚåκ ÷]ÏΒ 
Zω% ỳ Í‘ # Z ÏWx. [™!$|¡ÎΣ uρ 4 (#θ à)̈? $# uρ ©! $# “Ï% ©! $# tβθä9u™!$|¡ s? ⎯ Ïμ Î/ tΠ%tn ö‘F{$# uρ 4 ¨β Î) ©! $# tβ%x. öΝä3ø‹n= tæ $Y6ŠÏ% u‘ ∩⊇∪﴾ 

  .]1النساء: [
اي مردم! از خدايي بترسيد كه شما را از يك اصل و منشأ (يعني آدم) به وجود آورده «

و از آن دو (آدم و حـوا)   آن يگانه و تنها نفس، همسرش (يعني حوا) را آفريـد.  است و از
مردان و زنان فراواني منتشـر كـرد و از خـدايي بترسـيد كـه شـما يكـديگر را بـه نـام او          

خوانيد و از صله رحم بترسيد و آن را قطع نكنيد. همانا خدا مراقب شـما و بـر عمـوم     مي
  .»تان آگاه است اعمال و احوال
  يات را قرائت فرمود:آسپس اين 

﴿$pκš‰r' ¯≈tƒ š⎥⎪Ï% ©!$# (#θãΖ tΒ# u™ (#θà) ®? $# ©! $# öÝàΖ tF ø9uρ Ó§øtΡ $̈Β ôM tΒ £‰s% 7‰tóÏ9 ( (#θ à)̈? $# uρ ©! $# 4 ¨β Î) ©!$# 7 Î7yz 
$yϑ Î/ tβθè= yϑ ÷ès? ∩⊇∇∪﴾  :18[الحشر.[  

بـراي روز   اي اهل ايمان! از خدا بترسيد و هركس بنگرد كـه چـه اعمـال نيكـويي را    «
تـان بـاخبر    قيامت از پيش فرستاده است و از خدا بترسيد، بدون شـك خداونـد از اعمـال   

  .»است
نمود و آنگـاه صـدايش را بـالا بـرد و      و پيوسته آيات و اندرزها را برايشان تلاوت مي

گفت: صدقه بدهيد پيش از آن كه نتوانيد صدقه بدهيد، صدقه بدهيد، پيش از آن كـه بـين   
ه حايل و مانعي پيش آيد. هر انسان بايد از دينار، درهم، گندم و جو خـويش  شما و صدق

  بايد صدقه بدهد و هيچيكي از شما صدقه را حقير نداند.
  شمرد تا اين كه گفت: اگرچه نصف خرما باشد. همواره انواع صدقات را بر مي

كـه   آنگاه مردي از انصار برخاست و سبدي را در دست داشت، آن را به آنحضرت 
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  بالاي منبر بود، تقديم نمود.
نمايان بود، آن را برداشت و گفت: هركسي  در حالي كه آثار شادماني در آنحضرت 

اي را رايج سازد و سپس بر آن عمل نمايد برايش اجر و پاداش عمـل   يك روش پسنديده
نمايند خواهد بـود، بـدون ايـن     نديده عمل ميسخودش و پاداش كساني كه بر آن روش پ

ها چيزي كاسته شود و هركسي، يـك روش بـدي را رواج دهـد و بـر آن      ه از پاداش آنك
نمايند خواهـد بـود،    عمل نمايد، بر وي گناه آن روش بد و گناه كساني كه بر آن عمل مي

  ها چيزي كاسته شود. بدون اين كه از گناهان آن
د صـدقاتي  شـان متفـرق گشـتند و بـا خـو      هـاي  آنگاه مردم برخاستند و به سوي خانه

اي بـه   آوردند. يكي با خود دينار و درهم و شخصي خرما و ديگـري بـا خـودش پارچـه    
  دو تپه از غذا و لباس جمع گرديد. عنوان صدقه آورد. تا اين كه در جلو آنحضرت 

اي از ماه شد  اش درخشيد گويا تكه اين امر را مشاهده كرد، چهره وقتي رسول خدا 
  .)1(و نيازمندان تقسيم كرد و سپس آن را در ميان فقرا

كـرد   هايش نفوذ مي ساختن نيازهاي مردم به درون لباس با برآورده آري، رسول خدا 
  كرد. و از تلاش، وقت و مالش را به خاطر آنان صرف مي

پرسيدند: گفت: ايشان مشـغول   ي آنحضرت  وقتي از عايشه در مورد وضعيت خانه
  لش بود.ساختن نيازها يا كارهاي اه برآورده

سـاختن نيازهـايش قـرار     هـاي مـردم را بـرآورده    هـاي نفـوذ در دل   پس آيا يكي از راه
  دهي؟ نمي

شخصي نياز به بيمارستان داشت و تو او را بدانجا رساندي. در مشـكلي از تـو كمـك    
خواست و تو به كمك او شتافتي و در مشكل او در كنارش ايستادي در حالي كه او كاملاً 

خواهي، در ايـن وقـت او تـو را     در عوض از او اجر و پاداش و تشكر نميداند كه تو  مي

                                           
  مسلم. -1
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كند و اگر نياز پيدا كردي خودش را براي همكاري  دارد و برايت دعاي خير مي دوست مي
  كند. با تو آماده مي

ــــــوبهم ــــــاس تســــــتعبد قل  أحســــــن إلي الن
 

 )١(فطالمـــــــا أســـــــتعبد الإنســـــــان إحســـــــان 
 

كني چه بسا كه يك  هايشان را اسير مي ن كن كه دلبا مردم خوشرفتاري و احسا«يعني: 
  ».كند نيكي و احسان، انسان را برده مي

  نظر...
فرسا خواهد داشـت، امـا    هركسي به خاطر ديگران زنده باشد، زندگي سخت و طاقت«

  ».بزرگ منشانه زندگي خواهد كرد و بزرگ منشانه خواهد مرد

                                           
  خلقي، خلق را شكار كند. خوش -1



  بر آنچه در توانت نيست خود را مكلف مگردان

هـا بـود،    دوستم امام مسجد بود و از نظر اخلاق، ديانت و عقل از جمله بهترين انسـان 
كنند، من از اين امـر تعجـب كـردم و بـرايش      شنيدم كه مردم او را سرزنش مي اما من مي

  پاسخي نيافتم.
اش پيش من آمد و گفت: جناب شيخ! دوست شما امام مسجد مـا   حتي روزي همسايه

دانـم، او امـام مسـجد اسـت،      خواند! من پرسيدم: چرا؟ گفت: نمي ز نمياست، اما با ما نما
  كند. ولي خيلي از مسجد غيبت مي

لذا من به دنبال عذري برايش گشتم و گفتم: شايد به امر مهمي مشغول اسـت، ممكـن   
  است اصلاً در خانه نباشد.

و در اش پارك است و من مطمئن هستم كه ا گفت: نه جناب شيخ! ماشينش درب خانه
اش است، اما با اين وجود كه او امام مسجد نيز هست براي نمـاز جماعـت حضـور     خانه
  يابد. نمي

گشتم تا به او نصيحت كنم، تا اين كه سببي يـافتم. مـردم بـه     لذا من به دنبال سبب مي
شـان از او كمـك    آينـد و در مشـكلات   دليل اين كـه او امـام مسـجد اسـت، نـزد او مـي      

  اتي دارند.خواهند و انتظار مي
  هايش به او كمك كند. خواهد در پرداخت قرض يكي مقروض است و مي

خواهـد بـراي ورودش بـه     ديگري دوره دبيرستان را پشـت سـر گذاشـته و از او مـي    
  دانشگاه براي او سفارش كند.

خواهد به رفتن در فـلان بيمارسـتان بـه او كمـك      فلان شخص مريض است، از او مي
شـان بـه او كمـك     خواهد در امـر ازدواج  بزرگي دارد و از او ميكند. كسي ديگر دختران 
  ي منزلش مانده و خواهان كمك از اوست. كند. اين از پرداخت اجاره

ي استفتا داده و در مورد طلاق جواب آن را از مفتي اعظم دريافت كند  يكي به او برگه
  و...
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عادي است و روابط زيادي بـا  اند، در حالي كه او يك انسان  نيازمندان او را دنبال كرده
  افراد ندارد و داراي جايگاه اجتماعي نيست.

توانـد از   اما بيچاره به علت شرم و حيا از افراد، به اين امر گرفتار شـده و هرگـز نمـي   
هـا قـول پرداخـت     پـذيرد و بـه آن   هايي افراد را مي خواهي بكند، لذا خواسته افراد معذرت

  دهد. هايشان را مي وام
دهـد. بـه    دارد و به وي وعـده پـذيرفتن در دانشـگاه مـي     لفن شخصي را برميشماره ت
گويد: پس از دو روز بيا و ويزيت پذيرش در فـلان بيمارسـتان را بگيـر و بـه      ديگري مي

  دهد. همين صورت به ساير افراد قول مي
ها  كند و باز وقت ديگري به آن ها عذرخواهي مي آيند و او از آن ها سر موعد مي لذا آن
هـا بـا او ملاقـات بكنـد، شـروع بـه فحـش و         دهد و اين كه هرگـاه يكـي از آن   وعده مي

گويـد: خـوب چـرا بـه مـن       اندازد و مي كند و غوغا و سر و صدا به راه مي ناسزاگفتن مي
  وعده دادي؟ چرا مرا در معرض اميد و آرزوهايت قرار دادي؟

اطر شـما بـا كسـي صـحبت     گويد: چون شما به من قول داده بودي من به خ دومي مي
  نكردم.

وقتي وضعيت وي برايم معلوم گشت، يقين كردم كه او بـراي خـودش گـودالي حفـر     
  نموده و سپس خودش را در آن انداخته است.

يكبار از او شنيدم كه از كسي معذرت خواست و گفت: متأسـفانه نتوانسـتم در مـورد    
را ضايع نمودي و جلـوتر مـرا   شما كاري انجام دهم و او با تندي گفت: خب چرا وقت م

  باخبر نساختي؟ در اين هنگام من به ياد جمله آن دانشمند حكيم افتادم كه فرمود:
  ».خواهي در آخر است خواهي در آغاز بهتر از معذرت معذرت«

كـرد و در چـارچوب دايـره     اش را شناسايي مـي  قدر زيبا بود اگر اين انسان توانايي چه
كرد در حالي كه خداوند ما را بر اين امر تربيت نموده  ت ميي پيرامونش حرك ترسيم شده

  فرمايد: و مي
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﴿Ÿω ß# Ïk= s3ãƒ ª! $# $²¡ øtΡ ωÎ) $yγyèó™ ãρ﴾ ]286: ةالبقر[.  
  .»كند خداي متعال به هيچكس بيش از توانايي تكليف نمي«

  فرمايد: و نيز مي
﴿Ÿω ß# Ïk= s3ãƒ ª! $# $²¡ øtΡ ωÎ) !$tΒ $yγ8s?# u™﴾ ] :7الطلاق[.  
  .»كند خداوند جز به اندازه قدرت و توانايي هيچكس را مكلف نمي«

انسان را از تكليفي كه در توان انسان نيست نهـي نمـوده اسـت. مـن      و رسول خدا 
هـاي افسـران در    ام. به ياد دارم كه من در يكي از گردهمايي خودم اين امر را تجربه نموده

ن آمـد و گفـت: بـا شـما يـك كـار       رياض سخنراني نمودم و پس از آن شخصي نـزد م ـ 
  ضروري دارم.

  من گفتم: بفرما چه كاري داري؟
او گفت: نه مناسب نيست كه من حالا آن را با شما در ميان بگذارم بلكـه نيـاز هسـت    

  تا در يك فرصت مناسب ذكر نمايم.
دادم. زندگي به  داد و من با نرمي گوش مي را بزرگ جلوه مي او همواره حجم موضوع

دهند و صاحب كار ديوانه  ته است كه مردم كارها را بيش از حد بزرگ نشان ميمن آموخ
  است تا اين كه كارش برآورده شود.

اين شـهر   –او گفت: به من خبر رسيده است كه شما فردا در فلان جا سخنراني داريد 
من گفتم: درست است. او گفت: من با شما  –كيلومتر از رياض فاصله داشت  200تقريباً 

از حـرص و   ا آنجا خواهم آمد و بعد از سـخنراني بـا شـما ملاقـات خـواهم كـرد. مـن       ت
  اش تعجب كردم. علاقه

به هرحال، من بعد از ايـراد سـخنراني خـارج شـدم، ديـدم آن شـخص دوان دوان بـا        
آيد، در حالي كه كاغذي در دسـت دارد، مـن در كنـارش ايسـتادم و      سرعت به سويم مي

  تان تشكر كند، كارتان چيست؟ ي اين علاقهگفتم: بفرما، خداوند از 
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خواهم برايش  ك ابتدايي دارد و از شما ميرگفت: جناب شيخ! من برادري دارم كه مد
شغلي پيدا كنيد. من گفتم: فقط همين؟! گفت: بله فقط همين؟! اين شخص بسيار با شـور  

كـه  رسـيد   نمـود و چنـين بـه نظـر مـي      و شوق بود و سيمايش جلب شفقت و ترحم مـي 
  برد. برادرش در حال حاضر با شرايط سختي به سر مي

من به يقين دانستم كه اگر به او وعده بدهم حتماً خلاف وعده خـواهم كـرد؛ زيـرا در    
كار هستند چه برسد بـه كسـي    بريم دارندگان ليسانس بي اين زماني كه ما در آن به سر مي

دانـم. مـن در يـك     را مـي  كه مدركش ابتدايي و دبستان باشد و من ميـزان قـدرت خـود   
توانستم نياز ايـن بيچـاره و    كه كاش مي كردم وضعيت سختي گرفتار شده بودم و آرزو مي

  پريشان حال را برآورده سازم، اما در حال حاضر از توان من خارج است.
ي عاطفي كه مناسب حال و هـواي او باشـد از او عـذر     بنابراين، خواستم با يك شيوه

خواهم به شما كمك كنم و برادر شما بـرادر   گفتم: برادر! به خدا من مي بخواهم. لذا به او
من است و من نيز مانند شما براي او نگران و دردمند هستم، ولي هرگز كـاري از دسـت   

كنم بزرگواري بفرمائيد و مرا معاف كنيد. او گفت: جنـاب   من ساخته نيست؛ خواهش مي
. باز گفت: خوب است. جناب شيخ! اين برگـه  توانم شيخ! شما تلاش كنيد. من گفتم: نمي

هاي ما در آن نوشته است بردار و هرگاه شغلي پيدا كردي با مـا تمـاس    را كه شماره تلفن
  بگير.

خواهد مرا به ريسمان آرزو گره بزند و همواره در انتظـار تمـاس    من فهميدم كه او مي
رادرش را نيز آرزومند خواهـد  خواهد ماند و به حالت اميد و انتظار به سر خواهد برد و ب

  كرد.
لذا من به او گفتم: خير شما كاغذ را نزد خودتان نگه داريـد و شـماره مـرا يادداشـت     
فرماييد اگر شما شغلي پيدا كرديد با من تماس بگيريد تا من جهت سفارش براي شما بـه  

  اي بنويسم. مسئول آن اداره نامه
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ا با من خداحافظي كند، اما ناگهـان او  آن مرد مقداري خاموش شد و من منتظر شدم ت
به من گفت: خداوند شما را روسفيد كند! به خدا قسم جناب شيخ! يك سال پيش جلـوتر  
ما با امير (... ) در مورد موضوع برادرم صحبت كردم و او كاغذ را برداشت اما تا امروز با 

  ما تماس نگرفت.
كاغذ را برداشت ولـي او نيـز تمـاس    و يكبار با شيخ (... ) صحبت كردم و او نيز اين 

دهنـد.   اند كه به كار بيچارگان اهميـت نمـي   ها كساني نگرفت و به كار ما اهميت نداد. اين
ها انتقام بگيرد. خداوند آنان را (... ) و شروع به دعاي بد عليـه آنـان نمـود.     خداوند از آن

  گرفتم. مي قرار ميداشتم، سو من در دلم گفتم: الحمدالله... اگر من كاغذ را برمي
قدر زيبا است كـه مـا بـا     آري، عذرخواهي در آغاز كار بهتر از وعده خلافي است. چه

  هاي خودمان را بدانيم. ديگران صريح و رك باشيم و محدوده توانمندي
اين فقط مخصوص نيازهاي مردم نيست، بلكه حتي در نيازهاي كوچك نيز بـا همسـر   

شدن از خانه، همسرت بر تـو داد   م. گاهي به هنگام بيرونو فرزندان اينگونه برخورد نمايي
گويد: با خودت شير و شـكر و اشـياي مـورد نيـاز منـزل و شـام بـه همـراه          زند و مي مي
  آوري. مي

تواني بلكه تو نيز بـه او   داني نمي مواظب باش! پيوسته نگو: باشه باشه. در حالي كه مي
رتراشي به هنگام برگشت بهتر اسـت. بـه همـين    توانم! زيرا اين از عذ داد بزن و بگو: نمي

  صورت با دوستان و برادرانت صريح باش.
  اميدوارم اين انديشه به شما منتقل شده باشد.

  تجربه...
  ».خواهي در آخر است خواهي در آغاز كار بهتر از معذرت معذرت«
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به صورت كامـل بشـنو. او منشـيِ     قبل از اين كه به اين سوال پاسخ بگويي، داستان را
  كرد. هاي تعامل را با مردم اعمال نمي يك مدير بداخلاق بود و هرگز هيچيك از مهارت

ساخت و آنچه در تـوان   اين مدير مشاغل زيادي را روي هم انباشته كرده و متراكم مي
  كرد. ها تحميل مي افراد نبود به آن

ويش ايستاد و گفت: بفرمـا جنـاب، امـر    اش داد زد منشي آمد و در جل روزي بر منشي
  كنيد.

  مدير داد زد: من به اتاقت تماس گرفتم چرا جواب ندادي؟
  منشي گفت: ببخشيد من در اتاق بغلي بودم.

  مدير با تندي و خشونت گفت: هر بار، ببخشيد ببخشيد.
  اين برگه را بردار و به رئيس بخش بايگاني بده و سريع برگرد.

ت و آن برگه را بـه اتـاق رئـيس بايگـاني انـداخت و گفـت: زود       منشي با ناراحتي رف
  جواب آن را بده.

مسئول بايگاني از شيوه برخورد منشي با مدير ناراحت شده و به تنـگ آمـد و گفـت:    
  گذاشتي؟ خوب با روش مناسبي آن را مي

منشي گفت: مناسب هست يا نيست، به هـر صـورت زود جـواب آن را بـده. ايـن دو      
شده و همديگر را فحش و ناسزا گفتند تا ايـن كـه صدايشـان بـالا گرفـت و      باهم درگير 

گـاني نـزد   ايتر در بخش ب بعد يكي از كارمندان پايين تمنشي به اتاقش بازگشت. دو ساع
هـايم را از مدرسـه بيـاورم و     خـواهم بـروم بچـه    رئيس آمد و گفت: جناب رئيس! من مي

  دوباره برگردم.
  روي. رون ميرئيس داد زد: هر روز تو بي

ام؛ ولي اولين بار است كه به مـن اعتراضـي    كارمند گفت: ده سال است كه من اينگونه
  كني... مي



  365  چه كسي گربه را لگد زد

  رئيس گفت: با تو بايد فقط با تندي و خشونت برخورد نمود، به اتاقت بازگرد.
ي  كارمند بيچاره از اين برخورد به شگفت آمد و به اتاقش بازگشت و به دنبال شـماره 

  هايش را از مدرسه به خانه ببرد. كه بچه گشت كسي مي
هـا را   ها در زير آفتاب، يكي از معلمين آن لانيِ بچهوتا اين كه پس از توقف و انتظار ط

  شان رسانيد. به خانه
ي كوچكش كه يك اسباب بازي بـه   اش آمد و بچه اين كارمند در حالت خشم به خانه

ن داده است، پدرش فريـاد زد و گفـت: آن   همراه داشت آمد وگفت: بابا! معلم اين را به م
  را نزد مادرت ببر و به او بده.

كنان نزد مادرش رفت. باز گربه زيبايش نزد او آمد تا مانند هميشه با پاهايش  بچه گريه
  او را مسح كرده و ناز كند كه بچه به او لگدي زد و گربه به ديوار پرس شد.

  سوال: چه كسي به گربه لگد زد؟
  گوييد: مدير. زنيد و در پاسخ مي كنم شما لبخند مي من گمان مي

  آري، درست است مدير، زيرا او بر خودش فشار آورده تا اين كه منفجر شده است.
  گيريم؟ چرا ما هنر تقسيم وظايف را فرا نمي

تـوانيم.   كارهايي كه در توان ما نيست با صراحت بگوييم: اين در اختيار ما نيست، نمي
تو بر خودت فشـار آوردي. در ايـن صـورت تصـرفات و برخوردهايـت      بويژه زماني كه 

  اند. گناه بوده شود كه در اين مشكل كامل بي منجر به زيان و آسيب كساني مي
مواظب باش از اين كه ديگران تو را به خشم و هيجان بياورند و تو را در تنگنـا قـرار   

 ـ  ها وعده دهند و در نتيجه تو به آن هـا را نداشـته    سـاختن آن  رآوردههايي بدهي كه تـوان ب
  باشي.

بنگريم، در حـالي   اگر خواسته باشي با من بيا تا به مدينه سفر كنيم و به رسول خدا 
كه در مجلس مبارك نشسته است، اين زماني است كه دين اسـلام منتشـر شـده اسـت و     
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آينـد و   مـي شود و سران قبائل با ايمـان و يقـين نـزد او     پروردگار عالم به يگانگي ياد مي
  كنند. برخي خوار و ذليل و با دلي پر از كينه مراجعه مي

كه در ميان قـومش داراي قـدرت و   » عامر بن طفيل«روزي يكي از سران عرب به نام 
وجاهت بود، حضور يافت كسي كه وقتي قومش ظهور و انتشار اسلام را مشاهده كردنـد  

ز اسلام بياور. وي فردي متكبر و مغـرور  اند تو ني به او گفتند: اي عامر! مردم مسلمان شده
گفت: من به خدا سوگند ياد كردم تا زماني كه سرزمين عرب در تصرف  بود و به آنان مي

  من نباشد و همه به دنبال من نيفتند، نميرم. پس آيا من به دنبال اين جوان قريشي بيفتم؟
را  رسـول خـدا    سپس وقتي اقتدار و نفوذ اسلام و اطاعت و فرمـانبرداري مـردم از  

  شتافت. ملاحظه كرد، سوار شتر شده و همراه يارانش به محضر آنحضرت 
در مسجد با يارانش نشسته بود آمد و در جلو او ايسـتاد و   در حالي كه رسول خدا 

  گفت: اي محمد! تنها با من خلوت كن.
دا تا زماني از امثال اين افراد برحذر و هوشيار بود، لذا گفت: نه به خ و رسول خدا 

اي خلوت  كه تو به خداي يگانه ايمان نياوري. باز او گفت: اي محمد! تنها با من در گوشه
  خودداري فرمود. كني. ولي آنحضرت 

گفت: اي محمد! برخيز و نزد من بيا تـا بـا تـو صـحبت      او پيوسته اصرار داشت و مي
  كنم، برخيز تا با تو صحبت كنم.

  شد و نزد او رفت.بلند  تا اين كه رسول خدا 
با خود همراه داشت، در حـالي كـه جلـوتر بـاهم     » اربد«عامر يكي از يارانش را به نام 
گفته بود: مـن او را  » اربد«را به قتل برسانند. عامر به  قرار گذاشته بودند تا رسول خدا 

كنم و تو با شمشير بـه او بـزن. همـواره     اش را به سمت خودم مي كنم و چهره سرگرم مي
  كرد. برد و خودش را آماده مي دست به شمشير مي» اربد«

توانسـت   شـد. و نمـي   خواست شمشير را از نيام بكشد، دستش خشـك مـي   هرگاه مي
  شمشير را بيرون بياورد.
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يك جمـاد  » اربد«نگريست، اما  كرد و به اربد مي را سرگرم مي باز عامر رسول خدا 
  غير متحرك درآمده بود.

  خواست انجام دهد، نگاه كرد: و آنچه مي» اربد«به سوي  آنگاه رسول خدا 
اسلام بياور. عامر گفت: اگر اسـلام بيـاورم چـه چيـزي     » عامر بن طفيل«لذا گفت: اي 

گفت: آنچه به نفع مسلمانان است براي تو و آنچه بـه ضـرر    دهي؟ پيامبر  برايم قرار مي
انان شريك هستي). عامر گفت: مسلمانان است عليه توست (يعني تو در نفع و زيان مسلم
  دهي؟ آيا اگر اسلام بياورم، حكومتي پس از خودت را به من مي

اي بدهد كه شايد تحقق نيابد. لـذا بـا صـراحت و     نخواست به او وعده رسول خدا 
هـايش   جرأت كامل به او گفت: اين نه براي توست و نه براي قوم تـو. عـامر از خواسـته   

آورم، اما مشروط بر اين كه حكومتي بيابان از آن  من اسلام ميمقداري پايين آمد و گفت: 
  من و حكومتي شهري از آن تو باشد.

دانـد محقـق    اي ملزم نمايد كه نمـي  نخواست خودش را به وعده بازهم رسول خدا 
  خواهد شد يا خير. لذا فرمود: خير.

فريـاد زد: اي   اش پريد و با صداي بلنـد  در اين هنگام عامر به خشم آمد و رنگ چهره
و  ريش بر عليه تو پر خواهم كرد مو و مردان بي قريب من مدينه را از شتران بي محمد! عن

با هزار شتر نـر و هـزار شـتر مـاده     » قطفان«بندم و به همراه قبيله  به هر نخل آن اسبي مي
  عليه تو نبرد خواهم كرد.

طرف آسمان دوخت  نگريست و آنگاه چشمانش را به همچنان به او مي رسول خدا 
  و گفت: خدايا! تو مرا از طرف عامر كفايت كن و قومش را هدايت بده.

آنگاه عامر به همراه يارانش بيرون شد، وقتي از مدينه بيرون رفت و به سرزمين قومش 
  روانه گشت، تصميم گرفت تا لشكري را براي نبرد عليه مدينه سامان دهد.

ستگي و كوفتگي بر او نمايان گشت و به جـايي  عامر در مسير راه خسته شد و آثار خ
برخـورد كـرد كـه    » سـلوليه «نياز پيدا كرد تا استراحت كند. لذا با زني از قـومش بـه نـام    
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كردنـد   اي داشت و اين زن به فجور و بدكاري مشهور بود و مردم او را نكوهش مي خيمه
  كردند. اش را به محل بدكاري و زنا متهم مي و خانه

ي اين زن خوابيد. در ايـن   يي نيافت و ناچار از اسبش فرود آمد و در خانهلذا عامر جا
، در حلقوم عامر پديـدار  كشد ها را مي اي كه در گردن شتران به وجود آمده و آن ميان غده

اي چون غده  گفت: غده زده شده و به دنبال ورم گشت و مي گشته و باد كرد، وي وحشت
  شتر و مرگي در خانه سلوليه.

  ي مرگي نامبارك و در جايي نامبارك و خالي از شرافت.يعن
او آرزو داشت كه در ميدان نبرد و با شمشـير پهلوانـان بميـرد، ولـي توسـط بيمـاري       

  حيوانات و در خانه يك زن فاجره جان باخت.
  لذا به روي يارانش فرياد زد: اسب مرا نزديك بياوريد.

  ها اسبش را نزديك او آوردند. و آن
زد و از شدت درد فريـاد   اش را برداشت و با اسبش دور مي سبش پريد و نيزهعامر بر ا

اي مانند غده شـتران و مرگـي    گفت: غده كرد و مي زد و گردنش را با دستش لمس مي مي
  ي سلوليه. در خانه

زد تـا ايـن كـه از اسـبش بـه       برد و با اسبش دور مي همواره در اين وضعيت به سر مي
  زمين افتاد و مرد.

  شان بازگشتند. رانش او را رها كردند و نزد قوميا
آمـده و از او پرسـيدند: چـه شـد اي     » اربـد «شان شدند، مردم نزد  وقتي وارد سرزمين

 گفت: چيزي نشده است. به خدا قسم! محمد ما را به پرستش چيزي (يعني» اربد«؟ »اربد«
زدم و  ا اين تير او را مـي بود ب االله) دعوت نمود كه من دوست دارم اگر حالا او نزد من مي

  كشتم. مي
  قدر بر خداوند جسور بود! سبحان االله. خداوند بلند مرتبه و متعال است! چه
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اي  اش با شتر خود بيرون شد تا آن را بفروشد، خداوند صاعقه دو روز بعد از اين گفته
را  بر او و شترش فرستاد و هردو را سوخت. و خداوند در مورد عامر و اربـد ايـن آيـات   

  نازل فرمود:
﴿ª! $# ãΝn= ÷ètƒ $tΒ ã≅Ïϑ øt rB ‘≅à2 4©s\Ρ é& $tΒ uρ âÙ‹ Éós? ãΠ$ym ö‘ F{$# $tΒ uρ ßŠ# yŠ÷“ s? ( ‘≅à2uρ >™ó© x« …çνy‰ΨÏã 

A‘# y‰ø)Ïϑ Î/ ∩∇∪ ÞΟÎ=≈tã É=ø‹ tóø9$# Íοy‰≈ pκ¤¶9$# uρ çÎ7 x6ø9$# ÉΑ$yètF ßϑ ø9$# ∩®∪ Ö™!# uθ y™ Οä3Ζ ÏiΒ ô⎯̈Β § | r& tΑ öθs)ø9$# ⎯ tΒ uρ 
tyγ y_ ⎯ ÏμÎ/ ô⎯ tΒ uρ uθèδ ¥# ÷‚ tGó¡ ãΒ È≅øŠ ©9$$Î/ 7>Í‘$y™ uρ Í‘$pκ ¨]9$$Î/ ∩⊇⊃∪ …çμ s9 ×M≈ t7Ée)yè ãΒ .⎯ ÏiΒ È⎦÷⎫ t/ Ïμ ÷ƒ y‰tƒ ô⎯ ÏΒ uρ ⎯Ïμ Ïù= yz 
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داند كه هر مونث چه در شكم دارد، (مذكر است يا مؤنث، كامـل اسـت    فقط خدا مي«
شـدن را   كند (و قبل از كامـل  يا ناقص، زشت است يا زيبا؟) و آنچه رحم آن را ناقص مي

ماند. و هرچيز در نزد خداوند به ميـزان معينـي    نچه كه بيش از نه ماه ميكند) و آ سقط مي
كـه از حـس و    كند) داناست به آنچه آمده است (و بر مقتضاي مصلحت از آن تجاوز نمي

مشاهده نهان است عظيم الشان است و همه چيز از او كمتر است. است آنچـه در قلـوب   
اعمـالش را در تـاريكي شـب (و در كمـال      نهان شود و آنچه بر زبان جاري گردد و آنكه

گيرد در نزد او يكسـان   نهان كاري) انجام دهد با آنكه راهش را در روشنايي روز پيش مي
هاي محافظي دارد كه از روبرو و از پشت سرش حركت كـرده و   هستند. اين انسان فرشته

قـومي زايـل    كنند. خـدا نعمـت را از هـيچ    به امر خدا او را از خطر و آسيب محافظت مي
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نمايد، مگر اين كه آنان احوال نيكيو خود را بـه احـوال    كند و آن را از آنان سلب نمي نمي
زشت تغيير دهند و وقتي خدا نابودي يا عذاب قومي را اراده كند، هيچكس قدرت رد آن 
را ندارد و به غير از خدا ولي و ياوري ندارند كه عذاب و بلا را از آنـان دفـع كننـد. (اي    

خداست كه رعد و برق را از روي ترس (از صاعقه) و طمع (باران) به شما نشـان   سان!)ان
كنـد و رعـد،    زا را خلـق مـي   دهد و با قدرت خويش از ابرهاي سنگين و متراكم و آب مي

خواننـد (و   ها از بيم عذاب او تسبيح و ثنا مي آورد و فرشته تسبيح و ثناي او را به جاي مي
فرستد و هركس را كه خود بخواهـد بـه وسـيله آن     اعق ويرانگر را ميبه عنوان انتقام) صو

رساند و كفار مكه در باره وجود خدا (و يگـانگي و قـدرت او بـر بعـث و      به هلاكت مي
پردازند و خداي توانا نيرو و مجـازات و كيفـر شـديد دارد. خـدا      رستاخيز) به مجادله مي

گر خدايان را بـه يـاري وي خواننـد، بـه     شايسته نيايش و دعا است، كساني كه جز او، دي
شنوند، جز ايـن كـه حـال فـردي را      كنند و نمي هيچ وجه دعا و بانگ آنان را اجابت نمي

خواند كه بيايد تا آب  كند (و آن را فرا مي دارند كه از دور دستش را به سوي آب دراز مي
هي و خسارت چيـزي  شان جز گمرا جويي كافران از خدايان به دهانش برسد) و دعا و پناه

  .»چيست
تواني بـه يـاري خداونـد آن را     آري، برخورد چيزي را لازم بگير كه مطمئن هستي مي

  انجام دهي.
روزي براي مردم خطبه ايراد نمود و در اين موعظه در مورد آخـرت و   رسول خدا 

احوال آن به ايراد سخن پرداخت و سپس صدايش را بالا برد و گفـت: اي فاطمـه دختـر    
تـوانم در مقابـل خداونـد تـو را از      خواهي، بپرس؛ زيرا من نمـي  مد! هرچه از مالم ميمح

  نياز سازم. چيزي بي
خلاصه عليرغم تأكيد بر اهميت عدم التزام به چيزي كه در توان تو نيست، اما مناسـب  

اي در پـيش   ي هوشـيارانه  و شايسته اين است كه تو به هنگام عذرخواهي اسلوب و شيوه
  گيري.
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شخصي نزد تو آمد تا براي برادرش شغلي پيدا كني، چون پدر يا برادر  ،عنوان مثال به
تواني براي او خدمتي انجـام   و يا خودت مسئول بزرگي هستي و احساس نمودي كه نمي

  دهي.
اش را حفظ كند و چنين به  خواهي كن كه او عرق پيشاني اي از او معذرت پس با شيوه

  رد و ناراحتي او هستي.او وانمود كن كه تو شريك د
كنم و برادر شما، برادر مـن اسـت و    مثلاً به او بگو: فلاني! من مشكل شما را درك مي

تـوانم كـاري    اگر ما پنج برادر هستيم ششمي اوست، اما مشكل اين است كه فعلاً من نمي
 خواهم برادرت را موفق كند. اين سـخنان  انجام دهم، پس عذر مرا بپذير و من از خدا مي

يك لبخند لطيف، و تعبيرات چهره مناسب همراه باشـد، گويـا تـو بـا ايـن پاسـخ زيبـا         با
  اش را برآورده ساختي؟ آيا چنين نيست؟ خواسته

  وجهه نظر...
ي  هايـت را بشـناس و در محـدوده    با خودت صريح و با مردم جري باش و توانمندي

  ها ملتزم باش. آن
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و شناخته شده نشسته بودند. يكي از آنـان كـه   در يك مجلس جمعي از افراد شاخص 
نيازي داشت، در اثناي سخنانش گفت: از كنار كارگري گذشـتم و او   حالت استغنايي و بي

دستش را جهت مصافحه دراز نموده و من متردد شدم و سپس دستم را بـه سـويش دراز   
مـن دسـتم را   كردم و با او مصافحه نمودم. سپس به حالت مغرورانه گفت: با وجودي كه 

  دهم. گويد: دستم را به هر كسي نمي دهم. ماشاء االله! مي به هركسي نمي
چنين بود كه كنيزك ضـعيف و عـاجز در وسـط راه بـا او ملاقـات       اما رسول خدا 

كرد و يا از كثرت مشاغل و كارها به او شـكوه   كرد و از ستم اهلش نزد او شكايت مي مي
  فرمود: رفت تا برايش شفاعت كند و مي اهلش ميبا او نزد  نمود و رسول خدا  مي

شـنويم   قدر مي شود. چه اي كبر در درونش باشد وارد بهشت نمي كسي كه به اندازه ذره
گويند: برادر فلاني متكبر است. فلاني خودپسند است و به خاطر اين اخـلاق   كه مردم مي

  نزد مردم مبغوض و منفور است.
گويـد:   خـواهي؟ مـي   ات در مورد فلان كار كمك نمي پرسي: چرا از همسايه از وي مي

  كند و نسبت به ما توجهي ندارد! فلاني بر ما تكبر و فخر مي
ها نزد مردم مبغوض هستند، آنان كه به مردم تكبر نموده و با فخر و نـاز   قدر اين آه چه

  تعامل و برخورد دارند.
ها برخورد كننـد از خـود    نورزند و چون مردم با آ قدر منفورند كساني كه تكبر مي چه

شان را به سوي مردم كـج نمـوده و بـا     دهند. كساني كه از روي كبر گردن استغنا نشان مي
روند و به هنگام سخن گفتن، مصافحه و همنشيني با مردم اظهار كبر و خـود   غرور راه مي

  كنند. نمايي و نخوت مي
هايي كـه   رفت، كوچه مي هاي مكه راه مكه را فتح نمود ودر كوچه وقتي رسول خدا 

هـا   قدر در اين كوچه هاي طولاني در آنجا مورد تمسخر و استهزا قرار گرفته بود، چه مدت
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شنيده بود: اي ديوانه، ساحر، كاهن، دروغگو، در حالي كه امروز به عنوان رهبر و عزيـز و  
  شود و خداوند اهل آن را در مقابل او خوار و ذليل نموده است. مقتدر وارد مي

 ببه نظر شما وي در اين زمان چه احساسي نسبت به خود دارد؟ عبداالله بن ابوبكر
  گويد: مي

اش ايسـتاد، در   رسـيد بـالاي سـواري   » ذي طوي«به محلي به نام  وقتي رسول خدا 
 سرش را به خـاطر  اي چادر سرخ خودش را پيچيده بود، و رسول خدا  حالي كه با تكه

ن انداخته بود وقتي ديد كه خداوند او را به فتح مكه گرامـي  فروتني در مقابل خداوند پايي
  ي ريشش نزديك بود به وسط سواري بخورد. داشته است. تا جايي كه گوشه

روز فتح وارد مكه شد در حـالي كـه از روي فروتنـي و     گويد: رسول خدا  انس مي
  اش بود. خشوع بر سواري
و در مورد چيزي بـا او صـحبت   آمد  گويد: شخصي نزد رسول خدا  ابن مسعود مي

  كرد و آنگاه دچار ترس شده و لرزه بر اندامش افتاد.
به او گفت: بر خودت آسان بگير و آرام بـاش؛ زيـرا مـن پسـر زنـي از       رسول خدا 

  خورد. قريش هستم كه گوشت خشك شده مي
خورم آنطور كـه   نشيند و مي نشينم آنگونه كه يك برده مي فرمود: من نمي آنحضرت 

  خورد. يك غلام و برده مي
 تواضـــــــع تكـــــــن كـــــــالنجم لاح لنـــــــاظر
ـــــــو بنفســـــــه ـــــــدخان يعل ـــــــن كال  ولا تك

 

 عــــــلى صــــــفحات المــــــاء وهــــــو رفيــــــع 
 طبقــــــات الجــــــو وهــــــو وضــــــيع عــــــلى

 

درخشـد   اي باشي كه براي بينندگان در آب مـي  تواضع اختيار كن تا مانند ستاره«يعني: 
  ».در حالي كه او رفيع و بالاست

رود در حالي كـه افتـاده و پسـت     كه خودش بر طبقات جو بالا مي و مانند دود نباش«
  ».است

  با اختصار...
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برد، و خداونـد بـا    هركسي براي خداوند تواضع و فروتني نمايد، خداوند او را بالا مي
  افزايد. تواضع براي بنده جز عزت و سربلند نمي



  عبادت پنهاني

مـان   هـاي  بان بوديم. يكي از ماشينده سال قبل در يك شب سرد، من و دوستانم در بيا
خراب شد و مجبور شديم شب را در آن بيابان، سپري كنيم. آتشي روشـن كـرديم و دور   

  آن گرد آمديم.
  قدر زيباست سخنان زمستاني در كنار گرماي آتش. و چه

مجلس ما به درازا كشيد و من ملاحظه كردم كه يكي از دوستان از جمع جدا شد. وي 
  داد. حي بود. او عبادت مخفيانه انجام ميمرد نيك و صال
ها هنـوز درب   آمد، حتي گاهي وقت ديدم كه خيلي زود به نماز جمعه مي من او را مي

آمد. او برخاست و ظرفي آب برداشت و من گمان بردم كـه   مسجد باز نشده بود كه او مي
ا جويـا  رود. مقداري درنگ نمود و من برخاسـتم تـا حـالش ر    او براي قضاي حاجت مي

  شوم.
آنگاه ديدم كه او بر اثر شدت سرما در مكاني دور از ما خودش را با چادري پوشيده و 

  جده افتاده است.سدر تاريكي شب تك و تنها بر زمين به 
كنـد.   در برابر پروردگارش به نيايش و تضرع پرداخته و از خداوند جلب رضايت مـي 

گمان من بر اين است كه خداوند نيز  واضح و روشن بود كه او خدايش را دوست دارد و
  او را دوست دارد.

اي دارد و قبل از آخـرت در دنيـا عزيـز     هاي مخفيانه لذا من يقين كردم كه وي عبادت
  است.

شناسم كه خداونـد او را در روي زمـين مقبـول و     ها گذشت و امروز من او را مي سال
  مردم مشاركت دارد.شده قرار داده است و در زمينه دعوت و هدايت  پذيرفته

بينم كه كوچكترها قبل از بزرگترها به سوي او  رود، مي هرگاه در بازار يا مسجد راه مي
  كنند. شتابند و با او مصافحه نموده و اظهار محبت مي مي
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هاي شناخته شده آرزو دارند تا جايگاه و محبتي ماننـد او   قدر از تجار، امرا و انسان چه
  ، اما اين بسيار بعيد است.در دل مردم داشته باشند

ـــــدجىأ ـــــت ســـــهران ال ـــــاً  أبي ـــــه نوم  وتبيت
 

 ك لحـــــــــــــــاقيوتبغـــــــــــــــي بعـــــــــــــــد ذا 
 

كنـي و   گذارم و تو آن را به خواب سـپري مـي   ها را كنار مي آيا من خواب شب«يعني: 
  ».باز آرزوي رسيدن به من را داري؟

  فرمايد: آري، قرآن اينگونه مي
﴿¨β Î) š⎥⎪Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ (#θè= Ïϑ tãuρ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9$# ã≅yè ôf u‹y™ ãΝßγ s9 ß⎯≈oΗ ÷q §9$# # tŠ ãρ ∩®∉∪﴾ ] :96مريم[.  

دهنـد خداونـد محبـت     كساني كه ايمان آورده و اعمال صالح و نيك انجام مي«يعني: 
  .»دهد ها را در دل مخلوق قرار مي آن

سـازد.   وقتي خداوند تو را دوست بدارد، تو را در ميان اهل زمين مقبول و محبوب مي
كند: من  اي را دوست بدارد، جبرئيل را ندا مي فرمودند: هرگاه خداوند بنده ول خدا رس

  دارد. فلاني را دوست دارم تو نيز او را دوست بدار. سپس جبرئيل او را دوست مي
كند: اي اهل آسمان! خداونـد فلانـي را دوسـت دارد     سپس در ميان اهل آسمان ندا مي

  د و در نتيجه اهل آسمان او را دوست خواهند داشت.شما نيز او را دوست داشته باشي
  آيد. و فرمود: آنگاه برايش محبت در ميان اهل زمين فرود مي

  پس همين است معني اين فرموده خداوند:
﴿¨β Î) š⎥⎪Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ (#θè= Ïϑ tãuρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9$# ã≅yè ôf u‹y™ ãΝßγ s9 ß⎯≈ oΗ ÷q §9$# # tŠ ãρ ∩®∉∪﴾  :96[مريم.[  
انـد خداونـد مهـر و مـودت را در      ايمان آورده و اعمال صـالح انجـام داده   كساني كه«
  .»كند هاي آنان القا مي دل

گويـد: اي   كنـد و مـي   اي بغض داشته باشد، جبرئيل را ندا مـي  و هرگاه خداوند با بنده
  كند. جبرئيل! من با فلاني بغض دارم تو نيز با او بغض بورز، و جبرئيل با او بغض مي
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كند: همانا خداوند با فلانـي بغـض دارد آنگـاه اهـل      ان اهل آسمان ندا ميسپس در مي
  .)1(آيد ورزند و آنگاه برايش بغض در زمين فرود مي آسمان با او بغض مي

قدر زيباست كه تو در زمين زندگي كني، بخوري و بنوشي و بخوابي و خداونـد   آه چه
دوست دارم و شما نيـز او را دوسـت   در آسمان با نام تو صدا بزند و بگويد: من فلاني را 

  داشته باشيد.
تواند اعمال صالحي به صـورت   فرمود: هركسي از شما مي» زبير بن عوام «حضرت 

  پنهاني داشته باشد پس اين كار را بكند.
عبادت مخفيانه انواعي دارد از جمله: مداومت و حفاظت بر نمـاز شـب، اگرچـه يـك     

متصل بعد از نمـاز عشـاء يـا پـيش از ايـن كـه       ركعت وتر در هر شب باشد كه هر شب 
خواني، تا در نزد خداوند از برپادارندگان نماز شـب قـرار    بخوابي يا قبل از فجر آن را مي

  .)2(بگيري
فرمود: همانا خداوند وتر (فرد) است و وتـر را دوسـت دارد، پـس اي     رسول خدا 

  اهل قرآن وتر بخوانيد.
راري صلح و آشتي بين مردم، در ميـان دوسـتان،   همچنين تلاش در مورد اصلاح و برق

  همسايگان و در ميان زن و مرد كه باهم خصومت دارند.
فرمود: آيا شما را به چيزي بهتـر از نمـاز، روزه و صـدقه خبـر نـدهم؟       رسول خدا 

شـتي در ميـان مـردم. و    آاصحاب عرض نمودند: بله يا رسول االله! فرمود: ايجـاد صـلح و   
  .)3(زدايد در ميان مردم نيكي را مي انداختن فساد راه

                                           
  بخاري و مسلم. -1
البته لازم به ذكر است كه وتر در نزد احناف سه ركعت است و آنچه نويسـنده محتـرم ذكـر نمودنـد      -2

  رجم)باشد. (مت براي مذاهب غير احناف مي
  احمد و ديگران با سند صحيح. -3
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همچنين كثرت ذكر االله؛ زيرا هركسي چيـزي را دوسـت داشـته باشـد زيـاد از او يـاد       
  كند. مي

در حديث آمده است: آيا شما را به چيزي راهنمايي نكنم كه از همه اعمال بهتـر بـوده   
تـر باشـد، از    تـر و درجـات شـما را خيلـي بـالا برنـده       و نزد مالكتان از هرچيـزي پـاكيزه  

تـان را بكشـيد و    نمودن طلا و نقره در راه االله خيلي بهتر و از جهاد كه شما دشـمنان  خرج
كشند هم بهتر باشد، صـحابه عـرض كردنـد: بلـه يـا رسـول االله! آن عمـل        ب ها شما را آن

  .)1(فرمود: كه ذكر و ياد خداوند عزوجل چيست؟ آنحضرت 
  سازد. انه، غضب پروردگار را خاموش ميهمچنين صدقه پنهاني؛ زيرا صدقه مخفي

رفـت و مقـدار انـدكي در     خواند به بيابان مي وقتي نماز فجر را مي حضرت ابوبكر 
  گشت. كرد و سپس به مدينه بازمي آنجا درنگ مي

رفتنش تعجب كرد. بنابراين، روزي مخفيانه بعد از نماز فجـر   از بيرون حضرت عمر
شود و به يك خيمه قـديمي در بيابـان    از مدينه خارج مي دنبال او رفت، ديد ابوبكر به 
اي مخفي نمود، ابوبكر مقدار انـدكي در   خودش را پشت صخره عمر  آيد، حضرت مي

ره بيرون آمـد و داخـل خيمـه    خاز پشت ص آنجا درنگ نمود و سپس بيرون شد. عمر 
. عمر از آن زن هاي كوچكي دارد رفت. ديد يك زن ضعيف و نابينا در آنجا هست كه بچه

آيـد؟ آن زن گفـت: مـن او را     پرسيد: اين چـه كسـي اسـت كـه همـه روزه نـزد تـو مـي        
آيـد. عمـر    شناسم، وي يك فرد مسلماني است كه از فلان مدت هر صبح نزد مـا مـي   نمي

كنـد و   زند، آرد مـا را خميـر مـي    كند؟ آن زن گفت: خانه ما را جارو مي پرسيد: چكار مي
  رود. دوشد و سپس بيرون مي گوسفندهاي ما را مي

گفت: به راستي اي ابوبكر! خلفـاي بعـد از    از آنجا بيرون شد در حالي كه مي عمر 
  خودت را خسته كردي، به راستي اي ابوبكر خلفاي بعد از خودت را خسته كردي؟

                                           
  احمد و ترمذي و ديگران با سند صحيح. -1
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نيز در عبادت و اخلاصش خيلي از ابوبكر عقـب نبـود. حضـرت طلحـه بـن       عمر 
اي شـد و سـپس از آن    د كه در تاريكي شب بيرون شد و وارد خانهعمر را دي عبيداالله 

هـا چكـار    ي ديگري شد. طلحه تعجب نمود، عمر در اين خانه بيرون آمد و باز وارد خانه
گيـر در   كند؟ وقتي صبح شد طلحه به خانه اولي رفت. ديد يك پيرزال نـاتوان و زمـين   مي

  كند؟ ار ميآيد چك آن هست. پرسيد: اين مردي كه نزد تو مي
كنـد و نيازهـاي مـرا     پيرزال گفت: مدت طولاني است كـه وي از مـن نگهـداري مـي    

  كند. ها را از من دفع مي كند و بدي برآورده مي
گفت: مادرت به سـوگ تـو بنشـيند اي     باز طلحه بيرون شد در حالي كه با خودش مي

  گردي؟ هاي عمر مي طلحه. آيا به دنبال لغزش
اف مدينه رفت، مردي مسافر را ديد كه در وسط راه منـزل  روزي حضرت عمر به اطر

ي آن نشسته است. حضرت  گرفته و خيمه قديمي را نصب كرده و پريشان حال به دروازه
عمر از او پرسيد: تو كيستي؟ گفت: من يك بياباني هستم، نـزد اميرالمـؤمنين آمـدم تـا از     

را از درون خيمـه شـنيد، در   ي زنـي   فضل او چيزي دريافت كنم. آنگاه عمر صـداي نالـه  
مورد آن زن از او پرسيدم آن شخص گفت: برو به دنبال كارت خدا بر تو رحم كند. عمـر  
گفت: كار من همين است. آن شخص گفت: اين همسر من است و به درد زايمان گرفتـار  

اش  شناسم. عمر بـا شـتاب بـه خانـه     است و من مال و غذا ندارم و كسي را در اينجا نمي
خواهي در  گفت: آيا مي بدختر علي بن ابي طالب » ام كلثوم«شت و به همسرش بازگ

  كني؟ كار خيري كه خداوند برايت فراهم نموده است مشاركت مي
ام كلثوم پرسيد: چه كار خيري؟ عمـر مـاجرا را بـرايش بيـان فرمـود. لـذا همسـرش        

بود به همـراه يـك   اي كه در آن آذوقه  مقداري وسايل با خودش برداشت و عمر نيز كيسه
ديگ و هيزم برداشت و نزد آن مرد رفت. ام كلثوم وارد خيمه شده و نـزد آن زن رفـت و   

نمـود و غـذا درسـت     ها را فوت مـي  عمر نزد آن شخص نشست و آتش افروخت و هيزم
هـا   كرد. آن رفت و آن مرد نشسته به او نگاه مي هايش مي كرد در حالي كه دود در ريش مي
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بودند كه همسرش ام كلثوم از داخـل خيمـه صـدا زد: يـا اميرالمـؤمنين!      در همين حالت 
  اي مژده بده. دوستت را به پسربچه

» عمر بن خطـاب «را شنيد ترسيد و گفت: تو خليفه » اميرالمؤمنين«وقتي آن مرد كلمه 
هستي؟ عمر گفت: بله. آن مرد آشفته و پريشان شد و آهسـته آهسـته خـودش را از عمـر     

  عمر به او گفت: سر جايت باقي بمان.كرد.  دور مي
آنگاه ديگ را برداشت و آن را به خيمه نزديك نمود و همسرش ام كلثوم را صـدا زد:  

  تا وي را سير غذا بخوراند و آن زن از آن غذا خورد.
مانده غذا را به بيرون خيمه فرستاد و عمر برخاست و غذا را برداشـت و در   آنگاه باقي

  گفت: بخور؛ چون تو ديشب بيدار ماندي.جلو آن مرد گذاشت و 
ا زد و او از خيمه بيرون شد. و به آن مرد گفت: فردا صبح دسپس عمر همسرش را ص

  نزد ما بيا تا ما چيزهاي مورد نياز را برايت فراهم نماييم.
  داد. قدر متواضع بود و عبادت مخفيانه انجام مي خداوند بر عمر رحم كند! چه
  هدف جلب خشنودي است.

هـا را   كشـيد و آن  اي از غذا برداشته و به دوش مـي  ها كيسه شب بعلي بن حسين 
سازد. وقتي وفـات   گفت: صدقه پنهاني خشم پروردگار را خاموش مي كرد و مي صدقه مي

نمود. بر پشتش آثار سياهي را مشاهده نمودند و مردم گفتنـد: ايـن پشـت يـك حمـال و      
  كارگر است.

ي صد خانوار  كه او حمالي بكند. با مرگ او در مدينه آذوقه در حالي كه ما خبر نداريم
  آورد. ها براي آنان غذا مي زنان و يتيمان قطع گرديد كه وي شب هاي بيوه از خانه

آورد، آنگاه دانستند كـه او بـوده    ها غذا و آذوقه مي دانستند چه كسي براي آن آنان نمي
  كند. انفاق ميها غذا آورده و  هاي آن ها به خانه است كه شب

يكي از سلف صالح بيست سال روزه داشـت، يـك روز روزه بـود و يـك روز افطـار      
رفـت و   اش از آن خبر نداشتند. وي دكاني داشت كه صبح به مغازه مـي  كرد اما خانواده مي
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رسـيد، غـذايش را صـدقه     برد و چون وقت نهار فـرا مـي   صبحانه و نهارش را با خود مي
  نمود. مي

رفـت   اش مـي  كرد، به خانه خورد و وقتي آفتاب غروب مي ارش آن را ميو در روز افط
  خورد. ها شام مي و با آن

  كردند: ها بندگي خداوند را با تمام وجودشان حس مي آري، آن
  فرمايد: آنان پرهيزگاران بودند و خداوند مي
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هاي پرنعمت  آمدن به باغ اند، كاميابي نايل اطاعت كرده براي مؤمنان كه در دنيا خدا را«
هـا و   هاي سرسبز و خرم و انـواع درختـان و گـل    تش مقرر است، باغو رهايي از عذاب آ
نـاب و   هـاي مملـو از مـي    هايي برجسـته و قـدح   سن و سال با پستان دختراني باكره و هم

شنوند، خـدا   مصفا براي آنان تدارك ديده شده است. در بهشت سخن بيهوده و دروغ نمي
  .»ها عطا كرده است الشان به آناين پاداش عظيم را به لطف و كرم خود و مطابق اعم

  روشنگري...
مقصد اين نيست كه ظاهراً مردم تو را دوست داشته باشد، بلكه مقصد ايـن اسـت كـه    

  آنان از ته دل و از روي قلب و قالب تو را دوست داشته باشند.



  ها را از چاه بيرون آور آن

اش  نان زننـده آيا چنين اتفاق نيفتاده است كه شخصي در يك مجلس عمـومي بـا سـخ   
شما را به تنگ درآورد، و يا با چيزي هرچند كوچك از قبيل: لباس، سخن و اسلوب شما 

  ات بپرد؟ را تمسخر كند و ناراحتي و تنگي از چهره شما نمايان گشته و رنگ چهره
و در نتيجه شخصي در آنجا از شما دفاع كند و شـما از جانـب او احسـان بزرگـي را     

خواست شما را داخل پرتگـاه هـل دهـد او گوشـه      قتي ديگري مياحساس نماييد، زيرا و
  پيراهن شما را گرفت و از سقوط نجات داد.

انگيزي آن را خواهيد  ها را با ديگران تمرين كنيد، به زودي شگفت شما نيز اين مهارت
را در دسـت داشـت، امـا     غـا ديد. اگر نزد شخصي رفتيد و پسرش در حـالي كـه سـيني    

و نزديك بود سيني به زمين بيفتد، در اين هنگام پدرش به خشم آمـده   مقداري عجله كرد
  و به او فرياد زد: چرا عجله؟

شـود. آنگـاه شـما     هم؟ در اين وقت چهره بچه قرمز و زرد ميدقدر من به تو ياد ب چه
ي اين غذاها را تنهـا آورده   بگوييد: نه، بلكه فلاني مرد است، شجاع است، ماشاء االله! همه

  است!
شايد به خاطر كارهاي ديگر عجله نموده است، به خدا قسم! ايـن پسـربچه احسـان     و

  كند. بزرگي را از جانب شما احساس مي
  سالان و افراد بزرگتر چيست؟ اين با كودكان و خردسالان است پس نظر شما با بزرگ

 اي مردم دوستت را به باد نكوهش و ملامت قرار داده بودند شما بـه  اگر در يك جلسه
دفاع از او برخيزيد، يا اين كه افراد خانواده امواج نكوهش را بـه سـوي بـرادرت سـرازير     

  كردند، شما از او دفاع كنيد.
گويـد: بلـه    شخصي، جواني را با يك سؤال در جلو مردم به تنگ درآورده و به او مـي 

  قدر بوده است. معدلت در دانشگاه چه فلاني!
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پرسـد؟!   ت كه شخص عاقل آن را در جلو مردم مـي تو را به خدا آيا اين هم سؤالي اس
  پرد. در اين لحظه رنگ چهره جوان مي

گويي: فلاني چرا از امتيـاز دانشـگاهي او    شما او را از اين تنگنا درآورده و با نرمي مي
اي يـا... ؟ در ايـن    خواهي دامادش كني يا شغلي برايش انتخـاب كـرده   پرسي؟ مگر مي مي

  كند. ده و سوالش را فراموش ميهنگام مردم به خنده آم
گويي: برادر او  دهد. تو مي يا وي جوان را بر اثر كاهش معدلش مورد سرزنش قرار مي

اش سخت بوده است، ان شـاء االله در سـال آينـده بهتـر      را نكوهش و سرزنش نكن، رشته
  خواهد شد.

  آورند. ها را به دست مي هايي است كه هوشياران آن جلب محبت مردم فرصت
 غتنمهــــــــــــااإذا هبــــــــــــت رياحــــــــــــك ف

 

 فـــــــــــإن لكـــــــــــل خافقـــــــــــة ســـــــــــكون 
 

  ».وزد آن را مغتنم بشمار؛ زيرا هر حركتي سكوني دارد ات مي تا زماني كه باد زندگي«
ــا نعمــت حســن جــواني را    غنيمــت دان جوان

  

 نپنداري كه اين نعمـت هميشـه جـاودان مانـد    
  

  (مترجم)
فت و از كنار درختي رد شـدند،  ر راه مي به همراه رسول خدا  عبداالله بن مسعود 

به او دستور داد تا به آن بالا رفته و شـاخي را از آن جـدا نمايـد تـا بـا آن       رسول خدا 
  مسواك كند.

خت رفـت و بـه قطـع    ري داشت، بالاي درابن مسعود كه خيلي سبك بود و جسم لاغ
دم مشـاهده  شاخه پرداخت. باد وزيد و لباسش را تكان داد و پاهايش را عريان نمـود، مـر  

  نمودند كه ساق پاهايش بسيار باريك است. لذا از باريكي پاهايش به خنده افتادند.
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خنديد؟ از بـاريكي پاهـاي عبـداالله بـن مسـعود؟!       پرسيد: چرا مي آنگاه رسول خدا 
  .)1(ترند ي اوست، اين پاها در ميزان از كوه احد سنگين سوگند به ذاتي كه جانم در قبضه

ساس عبداالله بن مسعود چه بود پس از اين كه مردم به او خنديدند، و در اين هنگام اح
  از او دفاع نموده و تعريف كرد. سپس رسول خدا 

  وجهه نظر...
  ».آورند ها را به دست مي هايي هستند كه هوشياران آن جلب محبت مردم فرصت«

                                           
  احمد و ابويعلي و ديگران با سند صحيح. -1



  اهتمام به ظاهر

كرد. و به علت  تدريس ميدر مسجد با طلابش نشسته بود و  /روزي امام ابوحنيفه 
درد زانو پايش را دراز كرده و به ديوار تكيه زده بود. در همين ميـان شخصـي كـه لبـاس     

خـود گرفتـه بـود و بـا      اي قشنگ بر سر داشت و شكل با وقار و ذاهيبتي به زيبا و عمامه
  رفت وارد مسجد شد. اي راه مي منشانه احترام بزرگ

ا اين كه وي آمد و در كنار ابوحنيفـه نشسـت. وقتـي    طلاب راه را برايش باز نمودند ت
رد نش آزرم كابوحنيفه مظهر با متانت و هيئت با شكوه وي را ملاحظه نمود، از نحو نشست

و پايش را جمع نمود و درد زانويش را به خاطر او تحمل كرد. ابوحنيفه به درسش ادامـه  
  داد. داد و آن شخص گوش مي

ب جهت رفع اشكال، از استاد سوالاتي ايـراد نمودنـد.   وقتي درس به پايان رسيد، طلا
اين شخص نيز دستش را بلند كرد تا سوالي بكند. امام رو به او نمود و گفت: سوال شـما  

  چيست؟
  رسد؟ وي پرسيد: جناب شيخ! وقت نماز مغرب كي فرا مي

  شيخ گفت: وقتي خورشيد غروب نمايد.
ب نكـرده بـود، پـس مـا چكـار      رسيد و خورشيد غرو آن شخص گفت: اگر شب فرا

كنيم؟ آنگاه امام گفت: الآن وقـت آن اسـت كـه ابوحنيفـه پـايش را دراز نمايـد و چـون        
گذشته پايش را دراز نمود و از پاسخ اين سوال متضاد خاموش ماند، زيرا چطور شب فرا 

  رسد بدون اين كه خورشيد غروب نكند؟! مي
% تصـور شـما در ذهـن شـخص      70ي تو گويند: با اولين نگاه به سو شناسان مي روان

%  95گردد كه به هنگام تعامل و برخـورد بـيش از    بندد و چنين روشن مي مقابل نقش مي
كند تا اين كه صحبت كني يا خودت را معرفي نمـايي   تصور شما در ذهن افراد تداعي مي
بيمارسـتان   رو ر يك پيادهداگر  .)1(شود شود يا كم مي و اين نسبت در اين هنگام اضافه مي

                                           
  زبان: به قول سعدي شيرين -1

 تـــــا مـــــرد ســـــخن نگفتـــــه باشـــــد
ــت   ــه خاليسـ ــر كـ ــان مبـ ــه گمـ ــر بيشـ  هـ

  

ــد    ــه باشــــ  عيــــــب و هنــــــرش نهفتــــ
 شــــــايد پلنگــــــي خفتــــــه باشــــــد   
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رفـت كـه در    هـاي زيبـا راه مـي    رفتي و در كنار شما شخصـي بـا لبـاس    يا شركت راه مي
داراي وقار و متانت بود شما چه بسا بدون اين كـه احسـاس نمـايي وقتـي بـه       رفتنش راه

گويي: بفرماييد، خـواهش   شوي و مي رسي، ناخودآگاه به او متوجه مي دروازه آن مكان مي
  كنم بفرمائيد. مي

بيني كه همه چيـز بـه هـم ريختـه و      و اگر به ماشين يكي از دوستانت سوار شدي، مي
اند و در آنجـا   هاي دستمال كاغذي ريخته آشفته است، اينجا لنگه كفش افتاده و آنجا برگ

اند. بلافاصله در ذهن شما اين انديشه  ريخته هاي پراكنده و به هم چادر افتاده و نوار كاست
نظم است و به نظم و ترتيب توجهي ندارد. همچنين لبـاس،   ه اين فرد بيگردد ك پايدار مي

هاست. در اينجا منظورم توجه و اهتمام به  شكل و هيئت عمومي مردم بيانگر شخصيت آن
  ظاهر است نه اسراف در لباس يا ماشين و اسباب منزل و غيره.

  به اين جوانب بسيار توجه داشت. رسول خدا 
پوشـيد و يـك    يي داشت كه در روزهاي جمعه و عيد آن را ميآنحضرت يك جبه زيبا

كرد. به شكل ظاهري  اي داشت كه در هنگام استقبال قبايل و ميهمانان آن را بر تن مي جبه
  داشت. كرد و بوي خوش را دوست مي و خوشبويي توجه مي

داراي رنگ سـفيد و درخشـان بـود و انگـار      گويد: رسول خدا  مي حضرت انس
  واريد بود.عرقش مر

تـر از   رفت و من هيچ ابريشم نازك و كلفت را نـرم  رفت، خرامان راه مي هرگاه راه مي
ام و هـيچ مشـك و عنبـري خوشـبوتر از بـوي       حس نكـرده  هاي رسول االله  كف دست
  ام. استشمام ننموده رسول االله 

 پيوسته دستش خوشبو بود، گويا از كيسه عطار بيـرون شـده اسـت و رسـول خـدا      
  شد. آمد از وي بوي خوش احساس مي رگاه ميه

از  كرد و رسول خدا  بويي را رد نمي عطر و خوش گويد: رسول خدا  مي انس 
اش چون خورشيد نوراني و درخشان بود. هرگاه  تر بود و چهره صورت ي مردم خوب همه

  رفت.گ اي ماه قرار مي درخشيد. به طوري كه همانند تكه اش مي شد، چهره شادمان مي



  387  اهتمام به ظاهر

را در يك شب مهتابي ديدم و به ما نگـاه   گويد: من رسول خدا  مي» جابر بن سمره«
اي قرمز بر تـن   نگريستم، در حالي كه آنحضرت جبه مي كردم و به چهره رسول االله  مي

  به نظر من از ماه زيباتر است. داشت. من مشاهده كردم كه آنحضرت 
آمدم در حالي  فرمود من نزد رسول خدا كند كه  از پدرش روايت مي» ابوالاحوص«

پرسيد: آيا مال و سرمايه داري؟ من گفتم: آري،  كه لباس كهنه بر تن داشتم، آنحضرت 
 ند، اسـب و فپرسيد: چه نوع مال داري؟ من گفتم: هر نوع مال از قبيل: شـتر، گـاو، گوس ـ  

بايد اثر نعمت فرمود: وقتي خداوند به تو مال عنايت كرده است، پس  غلام. آنحضرت 
  و كرم خداوند بر تو نمايان گردد.

هركسي كه خداوند بر او نعمتي ارزاني داشته است، پس خداوند دوست «و نيز فرمود: 
  ».اش مشاهده كند دارد اثر نعمتش را بر بنده

براي ديدار ما به منزل ما تشريف آورد،  فرمود: رسول خدا » بجابر بن عبداالله «
ديد، فرمود: آيا ايـن مسـكين چيـزي كـه موهـايش را صـاف كنـد،         مو را شخصي پراكنده

هـاي چركـي پوشـيده اسـت، فرمـود: آيـا ايـن         يابد؟ شخص ديگري را ديد كه لباس نمي
  يابد؟ هايش را بشويد نمي شخص چيزي كه لباس

  ».هركسي مو دارد پس آن را اكرام نموده و گرامي دارد«و نيز فرمود: 
صمت، زيبايي ظـاهر، لبـاس و خوشـبويي بسـيار      بر خاموشي و حسن رسول خدا 

  گفت: علاقمند بود و همواره به مردم چنين مي
  .)1(»به راستي خداوند زيباست و زيبايي را دوست دارد«

  تجربه...
  ».سازد % از تصور شما را در ذهن مقابل متبلور مي 70اولين نگاه به سوي شما «

                                           
  مسلم. -1



  صداقت

  دم و اتفاقاً امتحان روز پنجشنبه بود.روزي در سالن امتحانات دانشجويان بو
عليرغم اين كه روز پنجشنبه روز تعطيل هست، اما ما به علـت تـراكم برنامـه درسـي     

  ناچار شديم روز پنجشنبه نيز يك جلسه امتحان برگزار نماييم.
اي از زمان برگزاري امتحانات گذشته و يك دانشـجو كـه بـه     بعد از اين كه چند دقيقه

  آمد وارد شد. يلي پريشان به نظر ميظاهر بيچاره خ
من به وي گفتم: ببخشيد شما دير آمديد و من هرگز به شـما اجـازه ورود بـه جلسـه     

  كرد تا وي را به جلسه امتحان راه بدهم. دهم و او از من التماس مي امتحان نمي
  من گفتم: خُب چرا دير آمدي؟

  گفت: به خدا قسم! جناب دكتر من خواب رفتم.
وي خوشم آمد و گفتم: بفرما و او وارد جلسه امتحـان شـد. پـس از چنـد      تقاز صدا

  دقيقه دانشجوي ديگري آمد.
  از وي پرسيدم: چرا دير كردي؟

  ا جناب دكتر مسيرها بسيار شلوغ بود.دگفت: به خ
شوند، ايـن يكـي    شان بيرون مي داني همه مردم صبح زود جهت انجام كارهاي شما مي

  گري به شركت خويش و آن به...رود و دي به دانشگاه مي
شروع به شمردن مشاغل مردم نمود تا مرا قانع سازد كـه مسـير شـلوغ بـوده اسـت و      
بيچاره فراموش كرده بود كه امروز، روز تعطيلي كارمندان است و چه بسا كـه كسـي جـز    

  دانشجويان ما كسي در مسير نباشد.
  ند؟!ها شلوغ بود گوييد خيابان لذا من گفتم: يعني شما مي

  بوديد! گفت: بله جناب دكتر. سبحان االله، كاش شما با ما مي
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من گفتم: اي حقهّ باز! هرگاه خواستي دروغ بگـويي پـس دروغـت را خيلـي ثابـت و      
انـد   محكم كن. عزيزم! امروز پنجشنبه است يعني امروز تعطيل است، امروز ادارات تعطيل

  .)1(كارند، پس شلوغي از كجا آمد؟! و كارمندان بي
گفت: آه جناب دكتر فراموش كردم، لاستيك ماشينم پنچر شـد و جهـت تعـويض آن    

  توقف نمودم و دير شد.
بيچاره بسيار دو دول بوده و به بن بست گيرد كرد، لذا من خنديـدم و او را بـه سـالن    

  امتحانات راه دادم.
. دروغ گـويي  ها دروغ مي قدر زشت خواهد بود اگر مردم بفهمند كه تو به آن آري، چه

دهـي و مـردم از تـو     كند و در نتيجه اعتبار خويش را از دست مـي  مردم را از تو متنفر مي
  كنند. سلب اعتماد مي

گذارنـد و اگـر چيـزي بگـويي بـا       اگر براي يكي اتفاقي بيفتد، آن را با تو در ميان نمي
  كنند. گوش پذيرا آن را از تو گوش نمي

  قدر زشت و نازيباست. واقعاً دروغ چه
گـردد جـز    ها جمع مي فرمود: سرشت و طبيعت مؤمن در تمام خصلت رسول خدا 
  .)2(دروغ و خيانت

  شود؟ پرسيدند: يا رسول االله! آيا مؤمن بزدل مي از رسول خدا 
  فرمود: بله.

  شود؟ پرسيدند: آيا كذاب و دروغگو مي
  .)3(»خير«گفت: 

  گويد: مي» عبداالله بن عامر«

                                           
  پنجشنبه و جمعه كاملا تعطيل است. :هاي عربي مخصوصاً عربستان سعودي در هفتهدر كشور -1
  اند. احمد و ابويعلي و رجال آن صحيح -2
  (مرسل). موطأ امام مالك، حديث -3



  ات لذت ببر از زندگي      390

مان نشسته بود، مادرم مرا صدا زد و گفـت:   در خانه ا روزي در حالي كه رسول خد
  بيا به تو چيزي بدهم.

خواسـتي بـه او چـه چيـزي بـدهي؟ مـادرم گفـت:         بـه او گفـت: مـي    رسول خدا 
  خواستم به او خرمايي بدهم. مي

خواسـتي بـه او چيـزي نـدهي، برايـت يـك دروغ نوشـته         گفت: اگر مي آنحضرت 
  .)1(شد مي

اش دروغي گفته است، فوراً  گرديد كه يكي از اهل خانه باخبر مي هرگاه رسول خدا 
  كرد. گرداني مي از او روي

در بسيار مواقع، برخي از مردم به خاطر ايـن كـه خودشـان را در سـيمايي بزرگتـر از      
بينـي كـه خـودش را در جـوان      گوينـد. بـدين جهـت مـي     واقعيت جلوه بدهند، دروغ مي

  گويد. ر هم نموده است، دروغ ميهاي كه از خود بافته و س مردي
كند تا آن را شيرين و با نمك جلوه دهد. يـا بـا دروغ    يا در داستان دخل و تصرف مي

  كند كه در اختيار ندارد. كند كه در نزد او نيست و تظاهر به چيزي مي چيزهايي را ادعا مي
هـايي   خكنـد. يـا در سـنگلا    دهد و خلاف آن عمل مي بيني كه وعده مي دروغگو را مي

هـاي وي را درك   كند و بلافاصله مردم دروغ آيد و از پيش خود عذرتراشي مي گرفتار مي
  فهمند. كنند و مي مي

  در جلوي حاكم ايستاده بود و به چيزي گواهي داد.» زهري«امام 
  گويي. حاكم گفت: دروغ مي

دا قسـم!  گويم! بـه خ ـ  با صداي بلند فرياد زد و گفت: اعوذ باالله، من دروغ مي» زهري«
اگر منادي از آسمان ندا دردهد كه خداوند دروغ را جايز دانسته اسـت، بـازهم مـن دروغ    

  گويم؛ در حالي كه آن امري حرام است. گويم، پس چطور دروغ مي نمي

                                           
  ابوداوود با سند حسن. -1
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  حقيقت:
  .)1(»به تو گول زدند آنگاه گفتند: دروغ سفيد است؛ زيرا رنگ دروغ سياه است«

                                           
1-    

 سعديا راست روان گوي سعادت برند
  

  رفتـار  راستي كن كه به منزل نرسد كج  
  

  (مترجم)



  شجاعت

  عروسي بيرون شديم گفت: پس از اين كه از ميهماني
باور كن من اسم آن صحابي را كه شما داستان آن را بيان نموديد و مردم اسم آن را به 

  ياد نداشتند، بلد بودم.
مـان متحيـر    ي ديـدي همـه   من گفتم: عجب! پس چرا اسمش را نگفتي در حالي كه مي

  بوديم؟!
  سرش را پايين آورد و گفت: من خجالت كشيدم صحبت كنم.

  در دلم هم گفتم: نفرين بر بزدلي.من 
ديگري در سال آخر دبيرستان با من همكلاس بود، در همان زمان با او برخورد كردم، 

  به من گفت:
آموزان خاموش شدند و معلـم روي   ي دانش دو روز پيش وارد كلاس شدم، ديدم همه

  اش ساكت نشسته است. صندلي
  خبر است؟ من سر جايم نشستم و از بغل دستي پرسيدم: چه

ديشب فوت كرده است. خدا رحمتش كنـد. در كـلاس   » عساف«مان  گفت: همكلاسي
خواندنـد و در انجـام منكـرات و محرمـات      بودند كه نماز نمي» عساف«برخي از دوستان 

  ور بودند. غوطه
اي به صورت پنـد و   تأثير اين خبر در آنان آشكار بود، در دلم خطور كرد تا چند جمله

نان بگويم و آنان را به نماز و نيكي به پدر و مادر و اصـلاح نفـس تشـويق    موعظه براي آ
  نمايم.

  من به او گفتم: خيلي خوبه، آيا چنين كردي؟ با صراحت گفت: خير، خجالت كشيدم.
  گفتم: نفرين بر بزدلي؟! من خاموش شدم و خشمم را فرو بردم در حالي كه در دلم مي

  گذاري؟ ن را با شوهرت در ميان نميپرسي؟ چرا با صراحت جريا از زني مي
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ترسـم مـرا رهـا كنـد،      ترسم از دستم عصباني شود، مي كشم، مي گويد: خجالت مي مي
  ترسم... مي

  نفرين بر بزدلي!
دار نشده است آن را با  پرسي: چرا تا زماني كه مساله پيچيده نشده و دامنه از جواني مي

 كنم، چه بسا كسي تا اين حـد  جرأت نميترسم،  گويد: مي گذاري؟ مي پدرت در ميان نمي
كشـم از او   كشم لبخند بـزنم. خجالـت مـي    گويد: خجالت مي برد و مي فشارات را بالا مي
  كند، سبك است. ترسم مردم بگويند، فلاني اظهار وجود مي تعريف كنم، مي

! ها فرياد بزنم: اي بزدلان خواهم در جلوي آن شنوم و مي اينگونه تصرفات را بسيار مي
  بزدلي تا كي؟

كند. اگـر در   خود را تحقير مي فردي هميشه چنينكند.  بنيان نميبزدلي كاخ عظمت را 
كند  شود و در اظهار نظري مشاركت نمي گير مي اش گوشه شود با بزدلي مجلسي حاضر مي

  آورد. اي بر زبان نمي و كلمه
ننـد، امـا او سـرش را    ز خندند و بر آن تبصـره مـي   اي به ميان بياورند همه مي اگر نكته

  زند. پايين آورده و لبخند مي
  شود. اگر در اجتماعي حضور يابد، كسي به حضورش متوجه نمي

فاجعه انگيزتر اين كه اگر چنين فردي پدر، شوهر، مدير و يا حتي همسـر و يـا مـادر    
باشــد، مــردم بزدلــي را دوســت ندارنــد و در واقــع ارزشــي نــدارد، پــس خــودت را در  

  ند و اندرز به شجاعت عادت بده.گفتن، پ سخن
  وجهه نظر...

خودت را عادت بده و مشـق و تمـرين كـن و قطعـاً پيـروزي، يـك لحظـه صـبر و         «
  ».شكيبايي است
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تـر باشـد، در    قدر شخصيت انسان قويتر بوده و ثبـات وي بـر اصـول مسـتحكم     هرچه
  زندگي مهمتر خواهد بود.

هـاي   نگرفتن است، هرچند كـه آن را در قالـب اسـم    هچه بسا يكي از اصول شما رشو
: بخشش، هديه، حقزيبايي عرض الزحمت و شيريني، امـا شـما بـر اصـولت      ه نمايند، مثلاً

نگفـتن بـا شـوهر اسـت، هرچنـد كـه آن را        استوار باش. همسري، يكي از اصولش دروغ
امـا بايـد وي بـر    برايش زيبا جلوه بدهند. مثلاً بگويند: دروغ مصلحتي، ايجاب موقعيـت،  

  اصولش پايدار باشد.
  يكي از اصول و مبادي:

خـواري   نوشـي و مـي   عدم ايجاد روابط نامشروع با جنس مخالف، خودداري از شراب
  است.

نشيند، بايد بر اصولش استوار باشد. شخصي  شخصي اهل دود نيست، با دوستانش مي
از او انتقاد كنند و او را كه بر اصولش مستحكم است، اگرچه در بسياري موارد دوستانش 

ها به اين نكتـه كـاملاً واقـف اسـت كـه او       به بزدلي متهم نمايند، اما احساسات دروني آن
هـا بـه او پنـاه     ها بـه هنگـام سـختي    بيني كه بيشتر آن لوان است. از اين رو ميهشجاع و پ

نـد، از  ك طلبند و او احساس مـي  برند و يا در حل مشكلات شخصي از او راهنمايي مي مي
اهميت بيشتري نسبت به ديگران برخوردار است و اين امر مخصوص يك جنس نيسـت،  

قدم بـاش و   بلكه زنان و مردان در اين زمينه يكسانند. پس بر اصول و مبادي خويش ثابت
  دهند. از آن پايين نيا، در اين هنگام مردم در مقابل آن تسليم شده و تن مي

 گرديد، قبايل عـرب دسـته دسـته نـزد آنحضـرت       وقتي اسلام در ميان مردم آشكار
  آمدند. مي
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 آمدنـد و رسـول خـدا     به محضر آنحضرت » قبيله ثقيف«حدود ده واندي نفر از 
در مـورد ربـا،    ها از رسول خدا  ها را در مسجد اسكان داد تا قرآن را بشنوند. لذا آن آن

  اند. ها حرام ي اين همه ها خبر داد كه به آن زنا، و شراب پرسيدند و رسول خدا 
گفتند و پرستش و تعظيم  بود و آنان به آن طاغيه مي» ربه«ها بتي داشتند كه اسم آن  آن

ها و حكايـاتي كـه دال بـر     آن را از پدرانشان به ارث برده بودند و آنان در باره آن، داستان
ه «در مـورد   بافتند. لذا از آنحضـرت   قدرت و توان آن بود مي دند كـه آن را  پرسـي » ربـ

  چكار بكنند؟
هـا   آن». آن را بشـكنيد و از بـين ببريـد   «بلافاصله بدون ترديـد گفـت:    رسول خدا 

ه «سراسيمه شده و به وحشت افتادند و گفتند: غير ممكن است. اگـر   بفهمـد كـه تـو    » ربـ
  كند. خواهي آن را از بين ببري اهل خودش را نابود مي مي

هـا از شكسـتن ايـن بـت هـراس دارنـد        ن كه آنعمر در مجلس حضور داشت و از اي
قدر شـما نـادان هسـتيد! قطعـاً      چه»! ثقيف«تعجب كرد. لذا گفت: واي بر شما از جماعت 

  يك سنگ است و سود و زياني در اختيار ندارد.» ربه«اين 
ها به خشم آمدند و گفتند: اي ابن خطاب! ما نزد تو نيامديم، آنگـاه عمـر خـاموش     آن

  شد.
ا گفتند: شرط ما اين است كه تو به مدت سه سال طاغيه را نزد مـا بگـذاري و   ه لذا آن

  سپس بعد از آن اگر خواستي آن را از بين ببري.
نمايند، در حالي كـه عقيـده    ها در مورد عقيده با او معامله مي ديد كه آن رسول خدا 

ها  اني كه آنبزرگترين مبدأ زندگي مسلمان است و توحيد اصل و اساس اسلام است و زم
  آورند پس انگيزه ارتباط با بت چيست؟ اسلام مي

  فرمود: خير. لذا رسول خدا 
  ها گفتند: پس آن را دو سال بگذار و سپس آن را بشكن. فرمود: خير. آنگاه آن

  ها گفتند: پس يك سال آن را باقي بگذار. آن
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  فرمود: خير. آنحضرت 
  باز آنان گفتند: يك ماه آنان را بگذار.

  رمود: خير.ف
كننـد،   ها موافقت نمـي  در اين مورد به آن ها ملاحظه كردند كه رسول خدا  وقتي آن

فهميدند كه مساله، مساله شرك و ايمان است و مجـالي بـراي مـذاكره و گفتگـو نيسـت،      
گفتند: يا رسول االله! پس تو خودت مسئوليت شكستن آن را به عهده بگير، ولي ما هرگـز  

  شكنيم. آن را نمي
فرستم كه شكستن آن را از طـرف   من كسي را به سوي شما مي«فرمود:  رسول خدا 
  ».كند شما كفايت مي

دانـيم كـه    خواهيم نماز بخوانيم؛ زيرا ما عـار مـي   ها در مورد نماز گفتند: ما نمي باز آن
  مقعد انسان از سرش بالا برود.

  ان از سر بالاتر برود.يعني بر اثر تكبر شديدشان راضي نيستند به هنگام سجده كمرش
هايتـان بـا دسـت     فرمود: ما شما در مـورد شكسـتن بـت    در اين هنگام رسول خدا 

  كنيم. اما نماز، پس ديني كه نماز در آن نباشد، خيري در آن نيست. خودتان معاف مي
  آور است. آوريم اگرچه خيلي ذلت لذا گفتند: آن را به جا مي

  ند.لذا در اين مورد با او معاهده كرد
ها را به سوي دين اسلام دعوت دادند و آنـان   شان بازگشتند و آن وانگهي به سوي قوم

  ميلي و اكراه اسلام آوردند. از روي بي
خالـد  «بت نزد آنان رفتند كـه   شكستن تجه از اصحاب رسول خدا سپس گروهي 

  جه شدند.در ميان آنان بودند. اصحاب به سوي بت متو» مغيره بن شعبه ثقفي«و » بن وليد
گـر   ها بيرون آمدند و به بت نظـاره  قبيله ثقيف به وحشت افتاده و مردان و زنان و بچه

  كند. شود و حتماً از خودش دفاع مي كردند كه بت هرگز ويران نمي شدند و چنين فكر مي
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بلند شد و تبر را برداشت و رو به اصـحابش كـه بـا او    » مغيره بن شعبه«در اين هنگام 
مغيـره  «خنـدانم. آنگـاه    و گفت: به خدا قسم! من شما را از عملكرد ثقيف ميبودند نموده 

اي به بت وارد كرد و سپس خـود را بـه زمـين     به سوي بت رفت و با تير ضربه» بن شعبه
زد. قبيله ثقيف فرياد زده و هياهو بـه پـا كردنـد و از روي     انداخته و با پاهايش جفتك مي
  او را كشت.» ربه«ات دهد شادماني گفتند: خدا مغيره را نج

آنگاه رو به بقيه صحابه نموده و گفتند: هركسي از شما جـرأت دارد بـه نزديـك بـت     
اي زد و برخاست و گفت: واي بر شـما اي قبيلـه ثقيـف!     برود! در اين هنگام مغيره خنده

من با اين كارم با شما شوخي كردم اين يك بت است و از سنگ و خاك است، پـس بـه   
   روي آوريد و او را بپرستيد.عافيت االله

  لذا مردم با او هماهنگ شده و آن را ويران ساخته و با زمين يكسان نمودند.
  وحي...

هركسي خشنودي مردم را در ناراضي االله طلب نمايد، خداونـد از او نـاراض شـده و    «
ايـد،  نمايد و هركسي رضايت االله را به ناراضي مردم طلـب نم  مردم را نيز از او ناراض مي

  (حديث).». گرداند خداوند از او راضي شده و مردم را نيز از او راضي مي
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اي بـاخبر   داستان يك جوان مسـلمان را در بريتانيـا مطالعـه نمـودم كـه او از اطلاعيـه      
ها  شود كه يك شركت به چند كارمند نياز دارد كه در قسمت حراست و نگهباني از آن مي

  آيد. به عمل مي استخدام
بيند كه جمع زيادي از جوانان مسلمان  كند و مي وي به كميته ويژه پذيرش مراجعه مي

  اند. و غير مسلمان در آنجا گرد آمده
برند  مسئولين اين كميته جهت انجام مصاحبه افراد را يكي يكي داخل اتاق مصحابه مي

پرسـند: از شـما چـه     ن از او مـي آيد، افـراد بيـرو   و هرگاه يكي از اتاق مصاحبه بيرون مي
  سوالي پرسيد و پاسخ شما چه بود؟

نوشي؟ بـه   هاي مهم كميته از هر فرد اين بود: روزانه چند جام شراب مي يكي از سوال
هر صورت زمان مصاحبه دوستمان فرا رسيد و داخل اتاق مصاحبه شد و اعضـاي كميتـه   

  نوشي؟ قدر شراب مي ي چهكردند تا اين كه پرسيدند: روز از وي مرتب سوال مي
جوان متردد گشت. آيـا دروغ بگويـد و اذعـان دارد كـه ماننـد سـاير جوانـان شـراب         

گير و متعصب هستي و يا عين واقعيت را  ها نگويند: تو يك مسلمان سخت نوشد تا آن مي
بگويد و اذعان نمايد كه مـن مسـلمانم و خداونـد شـراب را حـرام نمـوده اسـت و مـن         

  م. پس از يك انديشه سريع تصميم گرفت واقعيت را بگويد.خوار نيست شراب
  نوشم. لذا گفت: من شراب نمي

  ها گفتند: چرا؟ آيا مگر تو مريض هستي؟! آن
  گفت: خير، اما من مسلمانم و شراب در دين اسلام حرام است.

  نوشي حتي در تعطيلات آخر هفته؟! گفتند: يعني تو شراب نمي
  نوشم. گفت: خير، من هرگز شراب نمي

  اعضاي كميته از روي تعجب به همديگر نگريستند.
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شدگان اسـم او   وقتي نتايج مصاحبه اعلام گرديد، جوان مشاهده كرد كه در رأس قبول
  قرار دارد.

  ها آغاز نمود تا اين كه چند ماه گذشت. وي كارش را با آن
شـما  روزي با يكي از اعضاي كميتـه مصـاحبه ملاقـات نمـود و از وي پرسـيد: چـرا       

  نموديد؟! همواره سوال از شراب را تكرار مي
وي در پاسخ گفت: براي اين كه وظيفه مطلوب در باب حراست همـين اسـت. و هـر    

نوشد و  شويم كه او شراب مي گردد، متوجه مي بار كه يك جوان در اين شعبه استخدام مي
ت هجـوم  كنـد و دزدان بـه شـرك    گردد و در نتيجه جايش را گم مـي  هوش مي مست و بي

  كنند. آورده و به سرقت و چپاول اقدام مي
ي اصلي دست  نوشي، فهميديم كه ما به گزينه لذا وقتي متوجه شديم كه تو شراب نمي

  يافتيم و تو را در اينجا استخدام نموديم.
  قدر پايداري بر اصول و مبادي زيباست اگرچه تحريكات زيادي در كار باشد. چه

بريم كـه خيلـي كـم كسـاني      ر محيط و جوامعي به سر مياما مشكل اينجاست كه ما د
بينيم كه بر اصول و مبادي خويش استوار باشند، به خاطر آن زنده باشند و به خاطر آن  مي

  قدم باشند، هرچند كه تحريكات زيادي وجود داشته باشد. بميرند و بر التزام آن ثابت
لازم بگيري، اصحاب اصول هرگاه تو بر روش درست گام برداري و صراط مستقيم را 

  گذارند. و مبادي ديگر هرگز تو را تنها نمي
شوند و از  گيرنده تو خشمگين مي پذيري دوستان رشوه زيرا از اين كه تو رشوه را نمي

  آيند. دهندگان آن به خشم مي كني انجام اين كه از زنا خودداري مي
  نمود. شبي عمر بن خطاب بيدار بود و در شهر سركشي مي

اي گذر نمود كه از آن خانه صداي خنـده و لهـو و لعـب     تاريكي شب از كنار خانه در
انـد، در آن خانـه وجـود     به گوشش رسيد، گويا مرداني كه از خوردن شراب مسـت شـده  

ها را بزند و نيز ترسيد كه شايد برايش سوء تفـاهم   ي آن دارد. لذا ترسيد كه شب درِ خانه
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 تحقيق بيشتري انجام دهـد. لـذا حضـرت عمـر      پيش آمده باشد و خواست در كارش
ي زغالي از زمين برداشت و با آن بر دروازه اين خانـه علامـت زد و رفـت. صـاحب      تكه

گذاري شده و حضرت عمـر   خانه متوجه صدا شد و بيرون شد، ديد خانه با زغال علامت
  را نيز ديد كه پشت كرد و رفت. لذا فهميد كه داستان از چه قرار است.

ل اين بود كه علامت را پاك كند و كار به پايان برسد؛ اما آن شخص چنـين نكـرد.   اص
هايشـان   هـاي همسـايگانش رفـت و بـه درب خانـه      بلكه تكه زغال را برداشت و به خانه

ي مردم را در رديف خـود قـرار دهـد و     گذاري نمود. و منظورش اين بود كه همه علامت
هـا   يگسارند و نخواست كه خودش را در سطح آنخوار و م بگويد كه همه مانند او شراب
  خواري قرار دهد. يعني سالم و پاك از شراب

ي زنـان ماننـد او    ضرب المثل مشهور است كه زن زناكار دوست دارد كه كـاش همـه  
  زناكار باشند.

بيني كه بـا شـوهرش خيلـي     مان اين است كه زني را مي يكي ديگر از تجربيات زندگي
ين عمل تربيت شده و بزرگ شده است و عادت و سرشـت وي قـرار   گويد. به ا دروغ مي

گيـرد و بـه او    بيند كسي ايـن عملـش را انكـار نمـوده و ايـراد مـي       گرفته است. وقتي مي
كند كه وي را نيـز بـه سـنگلاخ خـويش      كند كه راست بگويد. او كوشش مي نصيحت مي

ين شيوه رفتار شود، كارهايت گويد: صلاح نيست كه با مردان جز با ا بكشاند و بار بار مي
نوازد تـا ايـن    گيرند، همواره اينگونه كلمات را در گوش او مي با او جز با دروغ انجام نمي

مانـد و   شود. يا چه بسا استوار مـي  كه آن زن بيچاره نيز از اصولش پايين آمده و متغير مي
  شايد...

و رفتـار خـوبي دارد و   اخلاق اسـت   يا مثال ديگر اين كه مسئولي با كارمندانش خوش
رامـش را  آبر اين باور است كه اين شيوه براي كار بهتر و مفيدتر است و بيشتر راحتـي و  

  دهد. ميآورد و نتيجه بهتري  شان به ارمغان مي هاي براي دل
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كند كه از طرف همكارانش شخصي منفور و  لذا يك مسئول بداخلاق با او برخورد مي
خواهد او را بـا شـيوه    و يا چه بسا مي –ورزد  حسد مي مبغوض است، از اين جهت بر او

  گويد: لذا به او مي –ديگري در تعامل قانع سازد 
  و... نكن. نچنين نكن، چنين بكن، لبخند نز

كنـد كـه    آيد و به او نصيحت مـي  فروشد، دوستي نزد او مي داري سيگار نمي يك مغازه
كند تا وي را بـه   ين نموده و وسوسه ميسيگار بفروشد تا درآمدش بيشتر باشد و به او تلق

  اين امر قانع سازد.
پس تو شجاع و پهلوان باش و بر اصول و مبادي خويش استوار بمان و با صداي بلند 

  ها به تو گول بزنند. بگو: نخير، چنين نخواهم كرد. هرچند كه آن
از اصـول و مبـادي خـويش     كردند كه رسـول خـدا    در گذشته كفار نيز كوشش مي

  پايين بيايد، اما خداوند به وي فرمود:
﴿(#ρ–Š uρ öθs9 ß⎯ Ïδô‰è? šχθãΖ Ïδô‰ãŠ sù ∩®∪﴾ ] :9القلم[.  
ها را به دست آوري تـا   ها آرزو داشتند تو از خود نرمش نشان دهي و رضايت آن آن«
  .»ها هم با تو از درِ سازش و نرمش درآيند آن

آن استوار بمانند و از آن محافظـت  پرستند و هرگز اصولي ندارند كه بر  يعني: كفار بت
اي نيست تا از اصول خـويش كنـار آمـده و پـايين بياينـد، پـس        نمايند و در نتيجه انگيزه

  هوشيار باش از اين كه تو را فريب دهند تا از اصولت كنار آيي.
  شيوه...

  فرمايد: خداوند مي
﴿Ÿξ sù Æì ÏÜè? t⎦⎫Î/ Éj‹s3ßϑ ø9$# ∩∇∪ (#ρ–Š uρ öθs9 ß⎯ Ïδô‰è? šχθãΖ Ïδô‰ãŠ sù ∩®∪﴾  :9 – 8[القلم.[  
انـد، فرمـان مبـر و     از سران كفر و گمراهي كه رسالت تـو و قـرآن را تكـذيب كـرده    «

ها آرزو داشتند تو از خود نرمش نشان دهي و رضـايت   شان را اجابت مكن. آن درخواست
  .»ها هم با تو از درِ سازش و نرمش درآيند ها را به دست آوري تا آن آن



  گرانگذشت از دي

  ها و اشتباهات خالي نيست. زندگي از لغزش
ناپذيري است و آن سخن تندي است. در نيازها و امور شخصـي در   اين شوخي تحمل

دهـد و يـا بـين افـراد اخـتلاف نظـر و        يك مجلس بين دو نفردشمني و خصومت رخ مي
  سليقه وجود دارد.

ن اسـتعداد عفـو و   برخي موضوع و جريان را نزد خودشان بزرگ نموده و در وجودشا
  كردن نيست. فراموش

كنـد. برخـي مـردم بـه      هاي ديگران تكبر و عنـاد مـي   يا گاهي از قبول عذرها و پوزش
اش پر از بغض و كينـه اسـت    كنند، سينه خاطر عدم عفو و گذشت خويشتن را تعذيب مي

  دهد. ها را به خود مشغول داشته و عذاب مي كه آن
ــــــــد مــــــــا أعدلــــــــه  والله در الحس

 

  بصــــــــــــاحبه فقتلــــــــــــهبــــــــــــدأ  
 

كنـد و او   شروع مـي » حسدورز«قدر دادگر است، ابتدا از صاحبش  درود بر حسد! چه«
  ».برد را از بين مي

هـا انتقـام    تـواني از آن  پس خودت را شكنجه مده، زيرا اموري وجود دارد كه تو نمـي 
  ات ادامه بده. بگيري. پس بزرگ باش و گذشته را فراموش كن و به زندگي

جهت فتح مكه وارد آن شد و مردم به آرامش دست يافتنـد و در   خدا  وقتي رسول
اش هفـت   آنجا به استقرار دست يافتند، بيرون شد تا اين كه نزد كعبـه آمـد و بـا سـواري    

را فرا خوانـد و كليـد خانـه    » عثمان بن طلحه«شوط طواف نمود وقتي از طواف فارغ شد 
هـايي از فرشـتگان و    ارد شد، در كعبه مجسـمه كعبه را از او گرفت و آن را باز نموده و و
را ديد  ها را به تصوير كشيده بودند. ابراهيم  غيره ديد كه مشركين از روي جهالت آن

فرمود: خـدا   كند. آنگاه رسول خدا  كشي مي هايي به دست دارد كه با آن قرعه كه پيكان
كند، ابـراهيم   كشي مي ها قرعه يكاناند كه با پ ها را نفرين كند، از ابراهيم پيرمردي ساخته آن

  ها چكار دارد؟! با پيكان
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كه از تمام اديـان نادرسـت   يعني ابراهيم نه بر آيين يهود بود و نه بر دين نصرانيت، بل«
  .»سر برتافته و به سوي آيين درست و مستقيم رو نهاده بود و مسلمان بود نه مشرك

  ها را نابود كند. ي آن بت سپس دستور داد همه
  بعد از آن كبوتري از چوب ديد با دست خودش آن را شكست و انداخت.

از كفار و مسلمانان در مسـجد  ي مردم، اعم  باز به دروازه كعبه ايستاد در حالي كه همه
كردند. آنگاه دو ركعت نمـاز خوانـد و سـپس نـزد چـاه       گرد آمده بودن و به وي نگاه مي

زمزم رفت و در آنجا ايستاد و آب طلب نمود و از آن نوشيد و سپس وضو گرفت، آنگـاه  
  .گرفتند مانده آبي كه از اثر وضويش باقي مانده بود، از همديگر پيشي مي مردم به پس

ايـم و   گفتند: ما هرگز نه چنين پادشاهي ديـده  مشركين از اين كار تعجب نمودند و مي
ايم. سپس نزد مقام ابراهيم آمد كه به كعبه چسبيده بـود و آن   نه با گوش مانند او را شنيده

كرد، اي كاش كـه   را مقداري به عقب آورد. باز نزد دروازه كعبه ايستاد و به مردم نگاه مي
  سپس به ايراد خطبه پرداخت و فرمود: –بوديد  ها مي شما با آن

يكَ  لاَ  وَحْدَهُ  هُ ـاللَّ  إلاَِّ  إلَِهَ  لاَ «   .»وَحْدَهُ  الأْحَْزَابَ  وَهَزَمَ  عَبْدَهُ, وَنَصرََ  وَعْدَهُ, لَهُ, وَصَدَقَ  شرَِ
ها، اموالي كه بر عهده داشتيد، همگـي زيـر ايـن     آگاه باشيد تمام افتخارات واهي، خون

داري كعبه و زمزم و سقايت حجـاج. سـپس بـه     اند، مگر مسأله پرده قدم من نهاده شدهدو 
آن  –آگاه باشيد قتل خطا به منزله شبه عمـد  «بيان برخي احكام شرعي پرداخت و فرمود: 

بهاي آن صد شتر اسـت كـه چهـل شـتر      باشد و خون مي –كه با شلاق و عصا كشته شده 
  به مباركش ادامه داد.و باز به خط» بايد باردار باشند

هـا فريـاد زد:    و به آن –روحم فدايش باد  –سپس به سران و بزرگان قريش نگاه كرد 
اي جماعت قريش! همانا خداوند، از شما نخوت، غرور جـاهلي، افتخـار بـه پـدران را از     

  ي مردم از آدمند و آدم از خاك است و آنگاه اين آيه را تلاوت فرمود: ميان برد، همه



  ات لذت ببر از زندگي      404

﴿$pκš‰r' ¯≈tƒ â¨$ ¨Ζ9$# $̄Ρ Î) / ä3≈oΨø)n= yz ⎯ ÏiΒ 9x. sŒ 4© s\Ρ é& uρ öΝä3≈oΨù= yèy_ uρ $\/θãèä© Ÿ≅Í← !$t7s% uρ (# þθèù u‘$yètGÏ9 4 ¨β Î) 
ö/ ä3tΒ tò2r& y‰ΨÏã «! $# öΝä39s)ø? r& 4 ¨β Î) ©!$# îΛ⎧ Î= tã ×Î7yz ∩⊇⊂∪﴾ ] :13الحجرات[.  

ايم و  مادر به وجود آورده اي مردم! ما شما را از يك اصل خلق كرده و از يك پدر و«
ايم تا يكديگر را شناخته و در بين شما انـس و   ها و قبايل درآورده شما را به صورت ملت

فضيلت و بزرگي انسان وابسته به تقواست نه به حسب و نسـب.   برقرار گردد، قطعاً الفت
  .»همانا خداوند بر بندگان آگاه و داناست

كوه خويش در كنار دروازه كعبه ايسـتاده بـود   در حالي كه در اوج مجد و عظمت و ش
نمـود. در   كرد و تأمل مي ها نگاه مي و مشركين در نهايت ذلت و ضعف قرار داشتند، به آن

ها او را تكذيب كرده بودند و به وي اهانت روا داشتند و در عـين سـجده    جايي كه مدت
  انداختند. ها را مي بر او كثافت و گنديگي
  ر جلو او هستند، در حالي كه شكست خورده، ذليل و حقيرند.امروز كفار قريش د

كـنم؟ آنـان    كنيد من با شـما چكـار مـي    سپس فرمود: اي جماعت قريش! شما فكر مي
تكان خوردند و گفتند: با ما به خوبي رفتار كن، تو بـرادر بزرگـواري هسـتي و بـرادرزاده     

  منشي هستي. بزرگ
  عجيب است!

  برادر بزرگوار چه كار كردند؟ مگر از ياد بردند كه با اين
  هايتان از قبيل: ديوانه، ساحر، كاهن چه شد؟! پس آن ناسزاگويي

  ي كريم است! پس چرا با او به مبارزه برخاستيد؟ اگر او برادر بزرگوار و برادرزاده
  داديد چه شد؟ هايي كه به مسلمانان ضعيف مي آن شكنجه

آثار شكنجه در پشتش نمايان است. در كنار اين بلال است كه در اينجا ايستاده و هنوز 
اين، نخل سميه و شوهرش ياسر شهيد شدند و اين پسرشـان عمـار اسـت كـه در جمـع      

  مسلمانان حضور دارد.
  گوييد: برادر بزرگوار! امروز مي
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تان از اين پيامبر بزرگوار به همراه مسلمانان ضعيف به مدت سه سال در  كردن محبوس
تا جايي كه بر اثـر شـدت گرسـنگي از بـرگ درختـان اسـتفاده       چه شد » ابوطالبشعب «

  كردند؟ مي
  دان، و زنان حامله و شيرده رحم نكرديد.ري كودكان، صداي پيرم شما به گريه

تان در غـزوه خنـدق؟ و امـروز او     كجا رفت نبردتان در غزوه بدر و احد و لشكركشي
  برادر بزگوار است!

ر مكه وقتي چنـد سـال پـيش جهـت انجـام      تان از واردشدن وي د كجا شد جلوگيري
شـدن بـه مكـه     عمره نزد شما آمد و شما او را در حديبيـه محبـوس نموديـد و از داخـل    

آوردن ابوطالـب آنگـاه كـه در بسـتر      تان از ايمـان  كجا رفت جلوگيري نموديد؟جلوگيري 
  مرگ قرار داشت؟

  كجا شد؟
  كجا شد؟

 در جلـو بيننـدگان آنحضـرت    انگيـز و دردنـاك    يك نوار طولاني از خـاطرات غـم  
هـاي كفـار قـريش كـه در جلـوش       كند، در حالي كه وي به چهره چرخد و حركت مي مي

 چرخانـد و گـاهي ديـدش بـه     نگرد و چشمش را به اطراف حرم مكـي مـي   اند مي ايستاده
يابـد. نـه تنهـا     هاي اطراف آن امتداد مي ها و كوچه هاي مكه در اطراف حرم يا خيابان كوه

ه اين خاطرات در ذهن بينندگان وي از قبيل ابوبكر، عمر، عثمـان، علـي، بـلال و    وي، بلك
  كند. عمار خطور مي

  انگيزي با قريش دارند. هاي غم ها داستان زيرا هركدام از اين
هـا   ترين انواع شكنجه را بر آنان وارد سـازد، چـون آن   توانست سخت مي آنحضرت 

  دند.دشمنان محارب او و تجاوزكار و خائن بو
  آري خائن، در صلح حديبيه خيانت كردند و تجاوز نمودند.
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هـا چگونـه برخـورد     دانستند بـا آن  بردند و نمي جنايتكاران همچنان در تحير به سر مي
  خواهد شد.

هـا   ها را از زير پا له نمود و با همت بلند خـويش آن  كينه در اين هنگام رسول خدا 
دهـد،   كه تـاريخ آن را ثبـت نمـوده و بـا آن آواز مـي     اي بر زبان آورد  را خرد كرد و كلمه

  ».برويد شما آزاد هستيد«فرمودند: 
ها شادمان و خوشحال حركت نمودند و از شـدت شـادماني نزديـك     در اين هنگام آن

  بود پرواز كنند.
  آيا حقيقتاً از آنان گذشت نمود؟!

د دارد كـه  سپس به اطرافش نگاه كرد، ديد سيصد و شصت بت در اطراف كعبـه وجـو  
گيـرد. لـذا بـا دسـت      به غير خداوند در كنار خانه با عظمت وي مورد پرستش قـرار مـي  

  گفت: كرد و مي ها را واژگون مي ها نموده و آن مباركش شروع به زدن آن
﴿ö≅ è% u™!% ỳ ‘, ys ø9$# t, yδy—uρ ã≅ÏÜ≈ t6 ø9$#﴾ ] :81الإسراء[.  
گرايـان (يعنـي    و باطل و باطلبگو: فروغ و پرتو حق (يعني اسلام) درخشيدن گرفت «

  .»پرستي) نابود گشت كفر و بت
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بگو: نور حق يعني اسلام آمد و پرتو افشان شد و باطل به طور كلي از ميان رفـت و  «

  .»آغاز و برگشتي ندارد
متمرد مكه كه تاريخ سياهي با مسـلمانان داشـتند. قبـل از     تعدادي از كفار گردنگش و

  ورود پيامبر و اصحابش به مكه فرار كردند.
بود، وي از مكه فرار نمود. اما حيران شد كه به كجا پناه » صفوان بن اميه«يكي از آنان 

  ببرد؟ لذا به جده رفت تا سوار كشتي شده و به يمن برود.
ي دردنـاك وي را مشـاهده    سـپردن گذشـته   فراموشـي و بـه   وقتي مردم عفو پيامبر 

  نمودند.
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سـردار  » صفوان بـن اميـه  «يا نبي االله!  آمد و گفت: نزد رسول خدا » عمير بن وهب«
قومش است و از ترس شما فرار كرده است تا خودش را به دريا بينـدازد، لـذا او را امـان    

  بده، درود خدا بر تو باد.
او در امان است. عمير گفت: يا رسول االله! به من  در كمال سادگي گفت: آنحضرت 

اش را كـه بـا آن وارد مكـه     عمامه دادن شما باشد. رسول خدا  اي بده تا دليل امان نشانه
شده بود به او داد، تا اين كه صفوان آن را ببينـد و بشناسـد و بـه صـداقت عميـر اعتمـاد       

  نمايد.
  خواست سوار كشتي شود. ي ميعمير خارج شد تا اين كه به صفوان رسيد كه و

بر خـود رحـم كـن و خـود را      –گفت: اي صفوان! واي بر تو پدر و مادرم فدايت باد 
  ام. است كه براي تو آورده هلاك نكن، اين امان رسول خدا 

  گويي. صفوان گفت: واي بر تو! از من دور شو و با من صحبت نكن، زيرا تو دروغ مي
بسيار بيمناك و هراسان بود. عمير فرياد زد و گفـت: اي   از آنچه با مسلمانان كرده بود

تـرين، نيكوكـارترين، شـكيباترين و     صفوان! پدر و مادرم فداي تو باشند، رسول االله افضل
  هاست. بهترين انسان

او عموزاده توست، عزت او عزت تو و شرف او شـرف تـو و پادشـاهي او پادشـاهي     
  توست.

  يمناك هستم.صفوان گفت: من براي خودم از او ب
  تر است. عمير گفت: او از اين شكيباتر و گرامي

صفوان با او بازگشت تا اين كه به مكه رسيدند، عمير او را با خود برد تا اين كـه نـزد   
  اي. گويد: تو به من امان داده ايستادند، صفوان گفت: اين مي رسول خدا 

  ».راست گفته است«فرمود:  آنحضرت 
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ورد اين كه من در اسلام داخل شوم، به من دو ماه اختيـار بـده.   صفوان گفت: اما در م
كنم، آيـا   مانم و در اين مدت فكر مي پرستي خودم باقي مي يعني من در مكه دو ماه در بت

  اسلام بياورم و يا خير.
فرمود: تو چهار ماه اختيار داري. آنگـاه صـفوان بعـد از آن اسـلام آورد.      آنحضرت 

  خدا از وي راضي باد.
  سپردن گذشته دردناك زيباست. قدر عفو و گذشت از مردم، و به فراموشي چه

اين قطعاً اخلاقي است كه فقط بزرگان توان تحمل آن را دارند. كساني كـه بـا اخـلاق    
  روند. ارزش، كينه و درمان خشم بالاتر مي خويش از انتقام بي

سـت كـه مـا آن را بـا     به هر صورت زندگي كوتاه است. آري، زندگي كوتاهتر از اين ا
  بغض و كينه آلوده سازيم.

  گير بود. مهربان و آسان حتي در نيازهاي ويژه و شخصي نيز آنحضرت 
  گويد: مي» مقداد بن اسود«

من و دوستم به مدينه آمديم، نزد چند نفر رفتيم؛ اما كسي ما را ميهماني ننمود، لذا نزد 
  ان گذاشتيم.آمديم و اين ماجرا را با او در مي رسول خدا 

  چهار گوسفند داشت. اش ميهماني كرد و آنحضرت  لذا او ما را در خانه
ها را بدوش و به چهار قسمت تقسيم كن و بـه هـر    فرمود: اي مقداد! آن آنحضرت 

  فردي يك قسمتي بده.
  مقداد گفت: من اينگونه كردم.

نوشيدند و يـك   ميدوشيد و او و دو رفيقش از آن  لذا هر عصر مقداد گوسفندان را مي
نوشـيد و اگـر    گذاشتند، اگر حضور داشت از آن مـي  باقي مي بخش را براي آنحضرت 
  آمد. داشتند تا اين كه مي غايب بود آن را نگه مي
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ها را دوشيد و شيرها را به چهار قسمت تقسيم نمـود   شبي مقداد طبق معمول گوسفند
 ت را باقي گذاشتند تـا پيـامبر   دوستانش نوشيدند و يك قسم و و سه قسمت آن را، او

  بازگردد.
در آن شب پيامبر مقداري تأخير نمود و مقداد بر رختخـوابش دراز كشـيد و در دلـش    

انـد، پـس چـه     هاي انصار رفته است و به او غذا داده به يكي از خانه گفت: قطعاً پيامبر 
گفـت:   نين مـي ي وي را بنوشم، پيوسته در دلش چ خوب است اگر من بلند شوم و سهميه

  تا اين كه بلند شد و شيرها را نوشيد و براي پيامبر چيزي باقي نگذاشت.
  گويد: وقتي شير در شكم من قرار گرفت. مقداد مي

آيد در حـالي كـه گرسـنه و تشـنه اسـت و در كاسـه        مي در دلم گفتم: اينك پيامبر 
ام را بـر   احتي پارچـه كند. لـذا از شـدت نـار    بيند و حتماً عليه من دعاي بد مي چيزي نمي

آمـد و چنـان سـلام گفـت كـه       اي از شب گذشت. پيـامبر   ام پيچاندم. وقتي پاره چهره
شد. در حالي كـه مقـداد    شنيد و شخص خواب بر اثر آن بيدار نمي شخص بيدار آن را مي

نگريست، آنگاه نزد كاسه آمـد و متوجـه شـد كـه در آن چيـزي       از داخل رختخوابش مي
  نش را به طرف آسمان بلند كرد.نيست، لذا چشما

شنوي كه چه  كند و حال مي مقداد به وحشت افتاد و گفت: حالا عليه من دعاي بد مي
 »سق من سقاني وأطعم مــن أطعمنــيااللهم «گويد:  مي گويد:دراين وقت شنيد كه پيامبر  مي

بلنـد شـد و   شـمارم،   داد اين دعا را شنيد، با خود گفت: دعاي پيامبر را مغتنم ميقوقتي م
غـذا   بـح نمايـد و بـه پيـامبر     ذچاقو را به دست گرفت و نزديك بز رفت تـا يكـي را   

  بخوراند.
تر اسـت تـا آن را ذبـح     كرد كدام چاق ذا شروع به جستجوكردن بزها نمود و نگاه ميل

  نمايد.
ديگـري نگـاه كـرد ديـد      تا اين كه دستش به پستان يكي افتاد كه پر از شير است و به

هـا   هاي همگي پر از شير است، از اين رو آن ن هم پر است و متوجه شد كه پستانپستان آ
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آمـد   را در كاسه بزرگي دوشيد و آن را پر كرد تا اين كه لبريز گشت، سپس نزد پيامبر 
  و فرمود: يا رسول االله! بنوش.

ي  اي مقـداد! مگـر شـما سـهميه    «شيرهاي فراوان را ديـد گفـت:    وقتي رسول خدا 
  مقداد گفت: بنوش يا رسول االله.» ايد؟ ا ننوشيدهخويش ر

  ».چه خبر شده است اي مقداد؟!«پرسيد:  آنحضرت 
  مقداد گفت: اول شما بنوشيد سپس من داستان را با شما خواهم گفت.

  آنحضرت نوشيد و سپس كاسه را به مقداد داد. باز مقداد گفت: بنوش يا رسول االله.
  ا به مقداد داد. گفت: بنوش يا رسول االله!نوشيد و سپس كاسه ر و پيامبر 

سير كرده است و اين دعايش در حق من  مقداد گفت: وقتي فهميدم كه رسول خدا 
  قبول شده است كه فرمود:

  .»سق من سقاني وأطعم من أطعمنيااللهم «
  من چنان خنديدم كه به زمين افتادم.

  ت ظاهر است.فرمود: اي مقداد! يكي از دو شرمگاه آنگاه رسول خدا 
لذا من گفتم: يا رسول االله! شما امشب دير كرديد و من گرسـنه بـودم بـا خـود گفـتم:      

نزد يكي از انصار شام خورده است و تمام داستان را با او بازگو نمـود   شايد رسول االله 
 كه چگونه دو بار برخلاف معمول بزها را دوشيده اسـت. در ايـن وقـت رسـول خـدا      

ه با اين سرعت دو مرتبه پستان بزهـا پـر شـده اسـت، زيـرا ممكـن       تعجب كرد كه چگون
  نيست كه در يك شب بزها دو بار دوشيده شوند!!

آنگاه فرمود: اين چيزي جز رحمت الهي نيست؛ چرا قبل از اين كه بنوشم مـرا بـاخبر   
  مند گردند. نساختي تا اين دو رفيقت را بيدار نمايي تا از آن بهره

ذاتي كه تو را به حق فرستاده است، برايم مهم نيست وقتي تـو   مقداد گفت: سوگند به
به رحمت دست يافتي و من نيز همراه تو به آن رسيدم، هركسي بعد از مـا بـه آن دسـت    

  يابد.
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  وجهه نظر...
  ».زندگي، گرفتن و دادن است، پس دادنت را بيشتر از گرفتنت قرار بده«



  جود و سخا

  از آنان پرسيد: سردار شما كيست؟
  بينيم. گفتند: سردار ما فلاني است، اما ما او را بخيل مي

تر از بخل وجود دارد؟ خير بلكه سردار شـما آن   تر و مبغوض گفت: چه بيماري زشت
  .)1(است كه موي پيچان و پوست سفيد دارد

و يكي از قبائل كه تازه مسلمان شـده بودنـد    بدين شكل گفتگويي ميان رسول خدا 
ها، او را دوباره بـه عنـوان    آوردن آن ها پرسيد تا بعد از اسلام از سردار آنانجام گرفت؛ لذا 

  رئيس طائفه مقرر نمايد و يا اين كه وي را عوض كند.
  تر است؟ آري، كدام عيب، از بخل منفورتر و زشت

قدر مردم از آن متنفر و بيزارند و بر آنان سنگيني  قدر بخل زشت و نازيباست و چه چه
شـان   شـان دعـوتي بـراي دوسـتان     هـاي  يني بخيلان و آزمندان بيچاره در خانهب كند. مي مي

  دهند تا بدين وسيله نزد آنان محبوب قرار گيرند. ترتيب نمي
  كنند. اي به كسي تقديم نمي هديه

  كنند. به زيبايي و شكل ظاهري خويش توجه نمي
  كنند. نمياندوزي و پستي، به خوشبويي و معطرساختن خويش توجه  به خاطر ثروت

اما انسان سخي خيلي نسبت به دوستانش بخشـنده و سـخاوتمند اسـت و نـزد يـاران      
  خويش محبوب و مقرب است.

آينـد و   ي وي گرد مي اگر برايش دلتنگ باشند و مشتاق انس و ديدار او باشند در خانه
د. بين ـ اگر كسي از دوستانش چيزي كم داشته باشد، آن را برايش مهيا ساخته و تدارك مـي 

  كند. هاي آنان را اسير مي لذا با بذل و بخشش خويش دل
ـــــــاس تتصـــــــد قلـــــــوبهم أحســـــــن إلى  الن

 

 فطالمــــــــا أســــــــتعبد الإنســــــــان إحســــــــان 
 

                                           
يات آمده است كه مراد رسول االله عمرو بن جموح بود كه بعد از آن وي را به عنـوان سـردار   در روا -1

  اين قبيله مقرر فرمود. (مترجم)
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آوري، چـه بسـا كـه يـك      هايشان را به دست مي با مردم خوشرفتاري كن تا دل«يعني: 
  ».كند خوشرفتاري و احسان، انسان را برده خويش مي

كرام مردم، نيت خالص و نيك باشد تا با بـرادران مسـلمان   مناسب است كه به هنگام ا
خويش رابطه انس و الفت برقرار نمايي و محبت آنان را كسب نمـايي و بـا خوشـرفتاري    

  ها نزد خداوند تقرب بجويي. با آن
  نه اين كه قصد شما شهرت، رياست و يا مدح و تعريف آنان باشد.

و از » شـود سـه نفرنـد    شان گداخته ميفرمود: اولين كساني كه دوزخ براي آنحضرت
كند كه مردم بگوينـد: فلانـي سـخي و     جمله شخصي را ذكر كرد كه بدين جهت انفاق مي

جواد است. لذا به خاطر خشنودي خداوند انفاق ننموده است، بلكـه قصـدش خشـنودي    
مخلوق بوده و به خاطر ريا و تظاهر اينگونه كرده است. اينك بـه تفصـيل حـديث توجـه     

  كن.
  اند. گويد: وارد مدينه شدم، مردي را ديدم كه مردم اطراف او جمع شده سفيان مي

  پرسيدم: اين كيست؟
  گفتند: ابوهريره است.

گفت: وقتي  به او نزديك شدم تا اين كه در مقابلش نشستم، در حالي كه او حديث مي
حـق فـلان و   خاموش شد و مردم از گرد او پراكنده شدند، گفتم: من تو را به خـدا و بـه   

اي و آن را يـاد   شـنيده  دهم تا حديثي را برايم بگويي كه از رسـول خـدا    فلان قسم مي
  اي. گرفته

برايت خـواهم گفـت    ابوهريره گفت: چنين خواهم كرد، من حديثي از رسول خدا 
  ام. ام و ياد گرفته آن را برايم گفته و من آن را فهميده كه آنحضرت

كشيد و گريه كرد و اندكي درنگ نمـود و سـپس بـه حالـت     آنگاه ابوهريره آه بزرگي 
برايم گفته اسـت   عادي برگشت. باز گفت: برايت حديثي خواهم گفت كه رسول خدا 

در حالي كه من و او در اين خانه بوديم و غيـر مـن و او كسـي ديگـر نبـوده اسـت. بـاز        
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حال مانـد و سـپس بـه    ابوهريره آه بزرگي كشيد و مقداري به گريه افتاد و اندكي در اين 
  اش را ماليد. حالت عادي برگشت و چهره

بـرايم بيـان نمـوده     گويم كه رسـول خـدا    كنم، تو را حديثي مي باز گفت: چنين مي
ايم و كسي غير از مـا وجـود نداشـته اسـت.      است. در حالي كه من و او در اين خانه بوده

رسـد،   وقتي قيامت فرا مـي : «برايم حديث بيان فرمود و گفت آنگاه فرمود: رسول خدا 
آيد تا بين بندگان قضاوت نمايد در حالي كه هر امتـي بـه زانـو درآمـده      خداوند فرود مي

  است.
  شوند: اولين كساني كه فرا خوانده مي

  شخصي كه قرآن را جمع نموده است.
  شخصي كه در راه خدا جهاد نموده است.
  شخصي كه مال فراوان گرد آورده است.

گويد: آيا من كتابي را كه به پيامبر نازل فرمودم بـه تـو    د به قاري قرآن ميآنگاه خداون
  ياد ندادم؟

  گويد: پس با عملي كه فرا گرفتي چكار كردي؟ گويد: بله اي رب! خداوند مي مي
  كردم. گويد: خدايا من شب و روز آن را تلاوت مي مي

  گويي؟ گويد: دروغ مي خداوند به او مي
  گويي. د: دروغ ميگوين فرشتگان نيز مي
گويد: قصد تو اين بود كه مردم بگويند: فلاني قاري است و چنـين نيـز    باز خداوند مي

يعني تو پاداش خود را در دنيا دريافت نمودي، زيرا تو شخص رياكاري بودي «گفته شد. 
و قصدت از انجام عمل تعريف مردم بود و تـو بـه جزايـت رسـيدي، زيـرا مـردم از تـو        

  ».و گفتند: فلان قاري است تعريف نمودند
: آيا من مـال تـو را زيـاد و    گويد ميشود، خداوند  باز صاحب مال و سرمايه آورده مي

  فراوان نكردم تا جايي كه تو را محتاج و نيازمند كسي قرار ندادم؟
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  گويد: بله يا رب. مي
  پرسد: پس من به آنچه به تو دادم چكار كردي؟ خداوند مي

  كردم. نمودم و از آن صدقه ميمن صله رحم  گويد: مي
  گويي. گويد: دروغ مي خداوند مي

  گويي. گويند: دروغ مي فرشتگان نيز مي
گويد: بلكه قصد تو اين بود كه مردم بگويند: فلاني سـخي اسـت و چنـين     خداوند مي

آورند كه در راه خدا جهاد نموده است و كشته شده است. بـه   گفته شد. باز شخصي را مي
  شود: چرا كشته شدي؟ او گفته مي

  گويد: خدايا تو به جهاد و در راه خود امر نمودي و من جهاد كردم و شهيد شدم. مي
  گويي. گويد: دروغ مي خداوند مي

  گويي. گويند: دروغ مي فرشتگان نيز مي
باك اسـت   گويد: بلكه قصد تو اين بود كه مردم بگويند: فلاني شجاع و بي خداوند مي

  و چنين نيز گفته شد.
به زانوي من زد و گفـت: اي ابـوهريره!    گويد: سپس رسول خدا  آنگاه ابوهريره مي

هـا   در روز قيامت اين سه نفر اولين كساني از مخلوقات خداوند هستند كه جهنم براي آن
  .)1(شود گداخته مي

اما وقتي تو در بذل و بخشش خويش نيتت را خالص و نيك كردي، پـس مـژده خيـر    
  ش.بگير و شادمان با

ترند تـا تـو را دوسـت     تر و مقدم اولين كساني كه در بذل و بخشش و احسان تو اولي
داشته باشند و مورد اكرام و احترام قرار دهند، اهل خانواده، مادر، پدر، همسر و فرزندانت 

  هستند. سپس كساني كه به تو قرابت و خويشاوندي نزديكتري دارند.
  ي تو قرار دارند، آغاز كن.ابتدا از خود و كساني كه زير سرپرست

                                           
  ترمذي و حاكم با سند صحيح. -1
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  براي انسان همين گناه كافي است كه حقوق زيردستان خويش را ضايع نمايد.
  اين امر نيز لازم است كه انسان تفاوت بين بذل و بخشش، و اسراف را تشخيص دهد.

نه گذشت، هرفت و از كنار يك خانه قديمي و ك شخصي در يك خيابان قديمي راه مي
اي در كنار چهارچوب دروازه  با لباس كهنه و پاره پاره و شكل فقيرانه اي ديد كه دختربچه

  نشسته است.
  از وي پرسيد: تو كيستي؟

  هستم. )1(گفت: من دختر حاتم طائي
آن مرد گفت: عجيب است. تو دختر حاتم طائي آن انسان سخي و جواد هسـتي و بـه   

  اين حالت هستي؟
ايـن حالـت درآورده اسـت. خداونـد     مندي پدرمان ما را بـه   دخترك گفت: سخاومت

  گويد: متعال مي
﴿Ÿωuρ ö≅ yèøg rB x8y‰tƒ »' s!θè= øótΒ 4’n< Î) y7 É)ãΖ ãã Ÿωuρ $yγôÜ Ý¡ ö6 s? ¨≅ä. ÅÝó¡ t6ø9$# y‰ãèø) tFsù $YΒθè= tΒ # ·‘θÝ¡ øt ¤Χ ∩⊄®∪﴾ 

  .]29الإسراء: [
خسيس و ناخن خشك مباش بسان كسي كه از فرط خسيسـي انگـار دسـتش را بـه     «

روي مكن به طوري كـه چيـزي در    كردن مال افراط و زياده ت و در خرجگردنش بسته اس
  .»دستت نماند آنگاه مورد سرزنش خلق قرار گرفته و وامانده شوي

كننده مذموم و نكوهيده است. از  لذا انسان سخي و كريم ممدوح است، اما فرد اسراف
به اعتدال دسـتور داده  داشتن مال و بسط آن نهي فرموده و  اين جهت خداوند تو را از نگه

  را بايد از نصف بگيري. اصعاست. پس 
ــــــــا ومُفَرطــــــــا ــــــــا مُفرِط ــــــــك فيه  كلـــــــما طـــــــرفي قصـــــــد الأمـــــــور ذمـــــــيم ولا ت

                                           
  گويد: حاتم طايي يكي از سخاوتمندان مشهور عرب است. سعدي در مورد وي مي -1

 آن كه نان از عمل خويش خـورد 
  

  بــــردمنــــت حــــاتم طــــائي ن  
  

  (مترجم)
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گيـري   تو در اين امر نه افراط بكن و نه تفريط، زيـرا هـردو طـرف در تصـميم    «يعني: 
  ».كارها مذموم و نكوهيده است

ا بود و بخيل و آزمند نبود كه فقـط بـه   ه ترين انسان ترين و سخي گرامي رسول خدا 
  توجه باشد، هرگز. مصالح شخصي بينديشد و نسبت به ديگران بي

گويد: سوگند به خـدايي كـه جـز او معبـودي نيسـت. مـن از شـدت         مي ابوهريره 
  بستم. گرسنگي به زمين خوابيده بودم و از فرط گرسنگي به شكم سنگ مي

آمدند نشسته بـودم. ابـوبكر از    ايشان به مسجد ميه روزي بر سر راه كساني كه از خانه
اي از كتاب خداوند از او پرسيدم و قصدم جز اين كه مرا  كنارم گذشت و من در مورد آيه

اش ببرد چيز ديگري نبود، اما او چنين نكرد. باز عمر از كنارم گذشت و بـاز مـن    به خانه
از قرآن از وي پرسيدم و او گذشـت؛  اي  اش ببرد، در مورد آيه به قصد اين كه مرا به خانه

  اش دعوت نكرد. اما مرا به خانه
آمـد،   ها ميهماني مي بردند و هرگاه براي آن صحابه در گرسنگي و نياز شديد به سر مي
  يافت. اش نمي چه بسا گاهي چيزي كه به او بخوراند در خانه

ام  نچـه در چهـره  از كنارم رد شد و همين كه مرا ديد لبخنـد زد و آ  سپس ابوالقاسم 
  بود و قصدي را كه در دل داشتم، فهميد.

  من گفتم: لبيك يا رسول االله.
  گفت: به دنبالم بيا.

اش شـد و اجـازه    و او به راهش ادامه داد و من نيز بـه دنبـالش راه افتـادم، وارد خانـه    
  خواست و به من نيز اجازه داد و من نيز وارد شدم.

  پرسيد: اين شير از كجاست؟اي پر از شير ديد،  در خانه كاسه
  گفتند: فلاني صحابي (زني يا مردي؟) براي شما هديه نموده است.

  فرمود: اي ابوهريره! من گفتم: لبيك يا رسول االله! آنحضرت 
  ها را نزد من فرا خوان. گفت: نزد اهل صفه برو و آن
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شـدند و   ها قومي بودنـد كـه در اسـلام داخـل مـي      اهل صفه ميهمانان اسلام بودند، آن
كردند و  كردند و در مدينه در مسجد نبوي سكونت مي سرزمين و وطن خويش را رها مي

  بردند. به اهل و مال پناه نمي
اي  داشت و هرگاه صدقه ها اكرام و عطوفت روا مي نسبت به آن از اين جهت پيامبر 

كـرد و هرگـاه    فرستاد و خودش از آن تناول نمي ها مي فرستادند، آن را براي آن برايش مي
فرمـود و بـراي اصـحاب صـفه نيـز       آوردند خـودش از آن تنـاول مـي    اي برايش مي هديه
  فرستاد. مي

گويد: اين امر برايم ناخوشايند قرار گرفت و با خـودم گفـتم: ايـن مقـدار      ابوهريره مي
  كند! شير كجا براي اهل صفه كفايت مي

هـا بياينـد بـه مـن      وم و وقتي آنمن بيشتر سزاوار نوشيدن اين بودم تا با آن تقويت ش
  كنم چيزي برايم باقي بماند. نوشانم و فكر نمي ها مي دهد و من به آن دستور مي
  اي جز اطاعت خدا و رسولش نداشتم. اما چاره

هـا اجـازه داد و    ها نيز آمدند و به آن ها را فرا خواندم و آن لذا نزد اهل صفه آمدم و آن
  نشستند. و به جاي خويش ندوارد خانه شد
  گفت: اي ابوهريره! آنحضرت 

  من عرض نمودم: لبيك يا رسول االله!
  ها بده. فرمود: شير را بردار و به آن

كـرد و   دادم تا اين كه هركدام سير مـي  ها مي من نيز كاسه را برداشتم و يكي يكي به آن
كـرد و   ير مـي دادم و او س ـ گرداند. من كاسه را به دومي مي دو مرتبه كاسه را به من باز مي

  گرداند. كاسه را به من باز مي
كاسـه را   رسيدم. در اين هنگـام پيـامبر    تا اين كه همه سير شدند و من به پيامبر 

  برداشت و به من نگاه كرد و لبخند زد و باز گفت: اي ابوهريره!
  من گفتم: لبيك يا رسول االله!
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  فرمود: آيا فقط من و تو باقي مانديم؟
  گويي يا رسول االله! است ميمن عرض نمودم: ر

  فرمود: بنشين و بنوش.
  من نيز نشستم و نوشيدم.

  باز گفت: بنوش و من نوشيدم.
گفت: بنوش. تا اين كه من گفتم: بس است يا رسول االله، سـوگند بـه    پيوسته پيامبر مي

ذاتي كه تو را به حق فرستاده است جايي براي نوشيدن باقي نمانده است. پيامبر گفت: آن 
تقديم نمـودم و آنحضـرت الحمـدالله و     ا به من نشان بده و من كاسه را به آنحضرت ر

  .)1(مانده را نوشيد بسم االله گفت و باقي
  سخاوتمندي اسراري دارد.

بلكـه بـه كسـاني كـه او      ؛گاهي به صورت مستقيم به شخص اكرام و سـخاوت نكـن  
  دوست دارد اكرام كن و او تو را دوست خواهد داشت.

ي از دوستان به ملاقات مـن آمـد و پلاسـتيكي همـراه داشـت كـه مقـداري        روزي يك
و اسباب بازي كه به نظرم چند ريال بيشتر ارزش نداشتند همراه داشت. آن را بـه   يشيرين

هـا از آن خوشـحال شـدند. و مـن نيـز شـادمان        هاست. بچه من داد و گفت: اين مال بچه
اد كرد كه دوست دارد فرزندانم را شادمان گشتم؛ زيرا او اين احساس را در وجود من ايج

  گرداند.
يكي از علماي سلف فردي فقير و تنگدست بود. گاه گاهي طلابش برايش هدايايي از 

كردند، شـيخ همـواره از    آوردند. و هرگاه طلاب چيزي به او هديه مي قبيل خرما و آرد مي
شد، شيخ بـه طبيعـت    تمام مي كرد و چون هديه ها استقبال مي نمود و از آن ها اكرام مي آن

  گشت. اولش باز مي

                                           
  بخاري. -1
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اي به او بدهد كه قيمتش اندك و بقايش زياد باشـد،   يكي از طلابش فكر كرد كه هديه
لذا يك كيسه نمك به او هديه نمود؛ زيرا قيمت نمك كـم اسـت و تـا مـدت مديـدي در      

  شود. ماند، چون خيلي كم از آن استفاده مي خانه باقي مي
ماند. اگر از مـن مشـورت بخـواهي در     كيسه تا يك يا دو سال باقي مي از اين رو يك

مورد دو هديه كه كدام بهتر است تا آن را به دوستي هديه نمايي يكي در مورد يك شيشه 
قيمتي كه در آن عطر خوشبو قرار دارد و دومي ساعت ديواري كه در آن اهدائي را به نـام  

مانـد و او   ؛ چون ساعت تا مدت زيادي باقي ميكنم آن بنويسي. من ساعت را انتخاب مي
  كند و شايد قيمت آن نيز كمتر باشد. همواره آن را مشاهده مي

آموزانم سـاعت ديـواري هديـه كـردم كـه در آن       به يادم است كه من به يكي از دانش
  اهداء به اسمش نوشته بود.

رها جهت ايـراد  از دانشكده فارغ التحصيل شد و چند سالي گذشت. باز به يكي از شه
اش دعـوت   سخنراني رفتم و به صورت اتفاقي با آن دانشجو ملاقات نمودم و مرا به خانه

  نمود.
كند كـه بـه ديـوار خانـه      اش داخل شدم ديدم، به ساعتي اشاره مي خانه وقتي به ميهمان
گويد: اين ارزشمندترين چيز در نزد من است تا اين وقت هفـت سـال    آويزان است و مي

بود كه از دانشكده فارغ التحصيل شده است. اين نكته باقي است كه بداني ساعت گذشته 
  تر است. جز مبلغ ناچيزي ارزش نداشته است، اما قيمت معنوي آن بسيار بزرگتر و عالي

  وجهه نظر...
  ».شود هايي است كه تكرار نمي هاي مردم فرصت كسب دل«



  آزاري بي

ن نداشت كسي از دست او در امان باشـد و اگـر از   مردم از او بسيار متنفر بودند، امكا
ي زبانش  شد تازيانه شدند و اگر موفق نمي شدند از زبانش در امان نمي دستش در امان مي

را در حضور تو به تو بكوبد، قطعاً در حالت غيـاب و عـدم حضـور آن را بـر پشـت تـو       
  كوبيد. مي

سـر بـه فلـك كشـيده نيـز      هـاي   به هر صورت، شخص منفوري بود و بر مردم از كوه
  تر بود. سنگين

كني كه اغلب تنهـا   اگر در مورد احوال مردم فكر كني، مسلماً به اين نكته يقين پيدا مي
دهد كه چنان نعمتي در اختيـار دارد كـه بـه     كسي ديگران را مورد آزار و شكنجه قرار مي

  ي آن از ديگران برتري دارد. وسيله
و شكنجه ضعيف و بيچاره جرأت دارد و با دسـتش او  چنانكه نيرومند و قوي بر آزار 

كند، لذا بر او شير اسـت   زند و تحقير مي زند، مي دهد و يا با پايش او را لگد مي را هل مي
  ها شتر مرغ. اما در جنگ

كنند و  كند و در مجالس تحقيرش مي انسان ثروتمند بر فرد تنگدست و فقير تعدي مي
  پرد. در وسط سخنانش مي

ي وافري برخـوردار اسـت. بـه همـين      حب پست و مقام در اين زمينه از سهميهاما صا
  شكل كسي كه خداوند نسب او را بالا نموده است.

كننـد   ها دارند و آرزو مـي  در حقيقت اين افراد، با توجه به بغضي كه مردم نسبت به آن
ر واقـع افـراد   ها از بين برود و به مصيبت آنـان شـادمان گردنـد، د    كه جايگاه و منزلت آن

  ها هستند. مفلس و فقير اين
دانيـد   آيا مي«بنگر، در حالي كه روزي با يارانش نشسته بود. به آنان گفت:  به پيامبر 

  ».مفلس و نادار كيست؟
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اصحاب گفتند: مفلس در نزد ما كسي است كه درهم و كـالاي دنيـوي نداشـته باشـد.     
وز قيامت با نماز، روزه و زكـات  مفلس امت من كسي است كه در ر«فرمود:  آنحضرت

  ».ا گفته و به آن تهمت زده استزآيد كه به اين ناس آيد و در حالي مي مي
  مال اين را خورده و خون فلان را ريخته است و ديگري را زده است.

هايش تمام شد قبـل از ايـن كـه     دهند و چون نيكي هايشان را به اين و آن مي لذا نيكي
شـود و بـر دوش او    ها برداشته مـي  و به پايان برسد، از گناهان آنقضاوت و داوري عليه ا

  .)1(شود شود و سپس به دوزخ انداخته مي گذاشته مي
  نمود. از آزاررساندن به مردم از جوانب مختلف اجتناب مي از اين رو آنحضرت 

هرگز با دست خودش به هـيچ چيـزي، از قبيـل     گويد: رسول خدا  مي لعايشه 
  ار نزده است، مگر اين كه در راه خدا باشد.زن و خدمتگز

كرد. مگر ايـن   جويي نمي گرفت از آن شخص انتقام هرگاه مورد آزار و شكنجه قرار مي
گرفت و به خاطر خداوند عزوجل  كه چيزي از محارم خداوند مورد هتك حرمت قرار مي

  .)2(گرفت از آن انتقام مي
انـد، نـزد مـردم     اي مردم اسـتعمال نمـوده  ها را به خاطر ايذ اغلب كساني كه اين نعمت

  ها را گرفتار ساخته است. اند و خداوند قبل از آخرت در دنيا آن مبغوض واقع شده
به ياد دارم كه يكي از دوستان طلبه و حافظ قرآن، انسان صـالح و نيكـي بـود، برخـي     

ها بخواند  آنآمدند تا چيزي به عنوان تعويذ شرعي از قرآن مجيد بر  مردم گاهي نزد او مي
  داد. خواست به دست او شفا مي و خداوند هركسي را كه مي

روزي مردي نزد او آمد كه علايم ثروت و سرمايه بر او نمايان بود. وي در جلو شـيخ  
كند و نزديك است مرا از بين ببرد نه  نشست و گفت: جناب شيخ! دست چپ من درد مي

  شب خواب دارم و نه روز آرامش.
                                           

  مسلم. -1
  مسلم. -2
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ام، ولـي هرگـز تـا بـه      ادي مراجعه كردم و آزمايشات متعددي انجام دادهبه پزشكان زي
  كند. ام را تهديد مي شود و زندگي ام و هر روز درد بيشتر مي اي نگرفته حال نتيجه

بـرم   جناب شيخ! من يك تاجرم و صاحب چندين شركت و موسسه هستم و گمان مي
يـا شـايد عليـه مـن سـحر و      توسط يك انسان حسود مورد چشم زخم قرار گرفته باشـم  

  ساحري انجام گرفته باشد.
شيخ گفت: من سوره فاتحه و آيه كرسي و سوره اخلاق و معوذتين را بـر او خوانـدم،   

  اما تأثيري بر وي نمايان نشد.
از من تشكر كرد و رفت و چند روز بعد برگشت و از درد درونـي و روانـي شـكايت    

فت و باز دوباره آمد و من آياتي بـر او خوانـدم،   نمود. باز من چيزي بر او خواندم و او ر
  اما حالت بهبودي بر او آشكار نگرديد.

عقوبـت عملـي باشـد كـه      وقتي درد او شدت گرفت من به او گفتم: شايد اين بيماري
اي يا بـه   ها را خورده اي و يا حقوق آن اي از قبيل اين كه به مظلومي ستم نموده انجام داده
اي، اگر چنين موردي وجود دارد پس از گناه  اي و حقش را بازداشته انصافي كرده كسي بي

ات استغفار كن. اين سخن مـن   خود توبه كن و حق را به صاحبش باز گردان و بر گذشته
در تاجر تأثيري نگذاشت، بلكه با غرور و تكبر گفت: هرگز، من به كسـي سـتم نكـردم و    

حت شما متشكرم و از خانـه بيـرون شـد.    ام و از نصي نسبت به حقوق مردم تجاوز ننموده
چند روزي گذشت و تاجر نزد من نيامد. من گمان بردم نسبت به من كينه بـه دل گرفتـه   
است، اما در واقع اين نصيحتي بود كه من به او ارزاني داشتم، روزي بـه صـورت اتفـاقي    

دم: هـان،  با او برخورد كردم و او شادمان و خوشحال بود و به من سلام گفت، من پرسـي 
  چه خبر؟

  گفت: الحمدالله، الآن دستم خوب شده بدون اين كه نيازي به پزشك و معالجه باشد.
  من گفتم: چطور؟
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گفت: وقتي از نزد شما بيرون شدم، در نصيحت شما فكر كردم و نوار خاطراتم را بـه  
اي؟ آيـا حـق كسـي را     عقب بازگرداندم و با خود انديشـيدم: آيـا بـه كسـي ظلـم نكـرده      

  اي؟ وردهنخ
خواستم براي خودم يك كاخ بسازم و در مجـاور   ها پيش مي آنگاه به يادم آمد كه سال

تر شـود و ايـن    كاخ من زميني بود كه علاقمند شدم به كاخ اضافه شود تا زيباتر و قشنگ
  زمين ملك يك بيوه زن بود كه شوهرش فوت كرده و چند يتيم برجا گذاشته است.

خـواهم   شد، اما او انكار كرد و گفت: من قيمت زمين را مـي من خواستم زمين را بفرو
هاي يتيم باقي بماند تـا بـزرگ شـوند و چـون      خواهم براي اين بچه چكار بكنم، بلكه مي

ترسم كه آن را بفروشم و مال از دست برود. چندين بار كساني را فرسـتادم تـا وي آن    مي
  تم: پس تو چكار كردي؟را بفروشد، ولي او از فروش آن خودداري كرد. من گف

  گفت: من زمين را به شيوه خاص خودم از دست او بيرون كشيدم.
  گفتم: شيوه خاص خودت؟

اي شـناخته شـده بـودم، لـذا      گفت: بله، روابط من با افراد مختلف وسيع بود و چهـره 
  پروانه كاري به ساخت زمين درست كردم و آن زمين را به زمين خودم اضافه نمودم.

  حال آن مادر و فرزندان يتيم چه شد؟ پرسيدم: پس
ها را از كـار بـازدارد    زد تا آن آمد و نزد كارگران فرياد مي شنيدم كه آن زن مي گفت:مي

كردند كه او ديوانه است. اما در واقع ديوانه من بودم  خنديدند و گمان مي ولي كارگران مي
  نه او.

كرد. اين چيزي است كه من بـا   هايش را به آسمان بلند مي كرد و دست آن زن گريه مي
  چشمان خودم آن را ديدم و شايد دعايش در تاريكي شب بزرگتر بوده است.

  گفتم: خب، ادامه بده.
در ادمه افزود: سپس رفتم و به دنبال اين زن اينجا و آنجا گشتم تا ايـن كـه او را پيـدا    

آن را از مـن   خـواهي پـرداختم، تـا ايـن كـه او عـوض       كردم و نزد او به گريه و معـذرت 
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هايش پايين نيامده بود كه  پذيرفت و برايم دعا كرد و مرا بخشيد. به خدا قسم! هنوز دست
  صحت و تندرستي در بدنم هويدا گشت.

آنگاه تاجر مقداري سرش را پايين آورد و سـپس آن را بـالا كـرد و گفـت: بـه يـاري       
  از آن درمانده بودند. خداوند دعاي اين زن چنان برايم سودمند قرار گرفت كه پزشكان

  اند: گفته
ــــــــه ــــــــوم منتب ــــــــك والمظل ــــــــت عيون  نام

 

 يـــــــــدعو عليـــــــــك وعـــــــــين االله لم تـــــــــنم 
 

كنـد   هايت خوابند و مظلوم و ستمديده بيدار است و عليه تو دعاي بد مي چشم«يعني: 
  ».رود هاي خداوند به خواب نمي حال آن كه چشم



  نه براي دشمني

هاي مختلف اند. برخي افراد  ها داراي طبيعت انسان بيني كه به هنگام تعامل با مردم مي
خشن و برخي نرمخو هستند. برخي ذكي و هوشـيار و برخـي كنـدذهن هسـتند. برخـي      

  اند. به قول شاعر: خوشبين و برخي بدگمان و بدبين
ــــى ــــاس لاق ــــل الن ــــن عام ــــنهم نصــــبام  م

 

ـــــــــان ــــــــــغيٌ وطغي ـــــــــهم ب ـــــــــإن سَوْسَ  ف
 

بينـد،   د داشته باشد از آنـان شـكنجه و آزار مـي   هركسي با مردم تعامل و برخور«يعني: 
  ».و طغيان است وتابغها  زيرا رهبري آن

هاسـت. كـودن فكـر     ترين انسان كند عادل پس ستمگر از ظلمش غافل است و فكر مي
  برد كه حكيم روزگار است! ترين افراد است و فرد احمق و نادان گمان مي كند باهوش مي

م جوان هستم) منظـورم ايـن اسـت كـه مـن در اوائـل       دوران جواني (به نظرم هنوز ه
دانـم آيـا دوره دبسـتاني     انگيز نزد ما آمـد، نمـي   دوران دبيرستان بودم كه يك ميهمان ملال

دانستم كه خواندن و نوشتن بلد است.  خويش را به پايان رسانده است يا خير، اما فقط مي
آن را بلـد نبـودم. آب و    به هنگام ورودش من مشغول يك مساله شرعي بودم كـه پاسـخ  

 /چايي را خدمتش تقديم نمودم و سپس تلفن را برداشتم و مرتـب بـه شـيخ بـن بـاز      
گرفتم تا پاسخ آن را از شيخ بپرسم، اما شيخ را پيدا نكردم. ميهمان ديد كـه مـن    تماس مي

گيـري؟ مـن گفـتم: بـا      تا اين حد مشغول هستم، لذا از من پرسيد: با چه كسي تماس مـي 
  ن باز، از وي استفتايي دارم.شيخ ب

بلافاصله با اطمينان كامل گفت: سبحان االله! ابن باز، در حالي كه من اينجايم؟! بسياري 
ها  ها را تحمل كن و با عطوفت با آن بيني، پس سنگيني همنشيني آن از مردم را اينگونه مي

را كسب نمايي  ها ها را به دست آور. تا حد توان كوشش كن دشمني آن برخورد كن و آن
ها وكيلي نفرستي. تا حد امكان كوشش كـن وي را بيـدار نمـايي و خـودت را      تا براي آن

  عذاب ندهي.
  خاطره...

  ».تر از اين است كه تو آن را با كسب دشمني صرف نمايي زندگي كوتاه«
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افتد، و اموري كـه برخـي را از    يهايي كه در ميان مردم اتفاق م در اختلافات و دشمني
دهـد و از همنشـيني و برخـورد همـديگر و مسـافرت و حضـور        تر قرار مـي  كوه سنگين

ام كـه بيشـترين    ام، و به ايـن نتيجـه رسـيده    همديگر در يك دعوتي تنفر دارند، فكر كرده
تي كه قدر اختلافا رساند، زبان است. چه چيزي كه انسان را به اين حد تنفر و مبغوضانه مي

  افتد و آن هم بر اثر يك ناسزاگويي يا غيبت و بدزباني! بين برادران و همسران اتفاق مي
ـــــ ـــــؤاده ىلســـــان الفت  نصـــــف ونصـــــف ف

 

 اللحــــــم والــــــدم ةفلــــــم يبــــــق إلا صــــــور 
 

يعني: زبان انسان نصفش است و نصف ديگر آن قلبش است، پـس اگـر قلـب همـراه     
  د ماند.زبان نباشد، تكه گوشت و خوني بيش باقي نخواه

توانيم افكارمان را با يك شيوه نيكويي به ديگـران منتقـل نمـاييم، پـس چـرا بـه        ما مي
  هاي غلط و زشت پناه ببريم؟! شيوه

هـايش   روايت شده است كه يك پادشاه بزرگ و يـا عظمـت خـوابي ديـد كـه دنـدان      
ر آن را افتادند، لذا يك تعبيردان را فرا خوانـد و خـوابش را بـا او تعريـف نمـوده و تعبي ـ     

  پرسيد؟!
گفت: اعـوذ بـاالله،    رنگ چهره تعبيردان با شنيدن اين خواب متغير گشت و همواره مي

  اعوذ باالله.
  پادشاه به وحشت افتاد و گفت: تعبير آن چيست؟

تعبيردان گفت: عمر شما بسيار طـولاني خواهـد شـد و فرزنـدان و اهـل تـو همگـي        
  اند.ات تنها خواهي م خواهند مرد و تو در پادشاهي

پادشاه فرياد زد و به خشم آمد و به لعن و شتم پرداخت و دسـتور داد تـا تعبيـردان را    
  بكشند و شلاق بزنند.
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سپس تعبيردان ديگري فرا خواند و خواب را برايش تعريف نمود و تعبير آن را جويـا  
اش  ثـار شـادماني در چهـره   آشد. اين تعبيردان با اين خواب شادمان شد و لبخند نمـود و  

  نقش بست و گفت: جناب پادشاه! به تو مژده باد خير است، خير است.
  پادشاه پرسيد: تعبير آن چيست؟

تعبيردان گفت: تعبير آن، اين است كه عمر شما خيلي زياد خواهد شد به طوري كه از 
ميري و در طول اين مدت شما پادشاه خواهي بـود.   ات آخرين كسي هستي كه مي خانواده

سخن شادمان شد و دستور داد به او پاداش بدهند. از اين شادمان و از اولي پادشاه از اين 
  خشمگين باقي ماند.

بيني هردو تعبير شبيه و مطابق هم هستند؛ اما اولـي   عليرغم اين كه اگر توجه نمايي مي
  با يك شيوه و دومي با شيوه ديگري است.

  آري، زبان از جمله سرداران است.
ي اعضـاي بـدن،    كنـد، همـه   هرگاه فرزند آدم صبح مي: «در حديث شريف آمده است

ايم اگر  گويند: در مورد ما از خدا بترس، زيرا ما به تو وابسته دهند و مي زبان را سوگند مي
  .)1(»تو راست شوي ما راست خواهيم شد و اگر تو كج شوي ما نيز كج خواهيم شد

  آري، به خدا قسم زبان سردار است.
  ردار است.هاي جمعه س در خطبه

  در ميان آشتي بين مردم سردار است.
  در بازار سردار است.

  هاي حقوقي و قضايي سردار است. در مشاوره
اين بدان معني نيست كه هرگاه انسان آن را از دست بدهد، حيـاتش بـه پايـان رسـيده     

مانــد، بلكــه يكــي از  لــوان بــاقي مــيهاســت، هرگــز، بلكــه صــاحب همــت همچنــان پ 
  ا از دست داده است.هايش ر توانمندي

                                           
  احمد و ترمذي با سند حسن. -1
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ابوعبداالله تفاوت چنداني از ساير دوستانم نداشـت؛ امـا خـدا گـواه اسـت، او از همـه       
ها يكي اين  هاي دعوي بود كه مهمترين آن بيشتر به كار خير علاقمند بود و داراي فعاليت

  كرد. بود كه در يك مركز كر و لال به عنوان مترجم كار مي
  :روزي با من تماس گرفت و گفت

نظر شما چيست در مورد اين كه دو نفر از اعضاي اين مركز را به مسجد شما بيـاورم  
  اي براي نمازگزاران ايراد نمايند. تا چند جمله

خواهند براي افـراد نـاطق و سـخنور،     من تعجب نمودم و گفتم: كرو لال هستند و مي
  سخنراني نمايند؟

ها  صبرانه منتظر آن ز يكشنبه بيمان روز يكشنبه است و من رو گفتم: خوب است وعده
  بودم.

هـا ايسـتاده بـودم. ديـدم      مان فرا رسيد و من به دروازه مسجد در انتظار آن زمان وعده
ابوعبداالله با ماشينش آمد و نزديك دروازه مسجد است و در حالي كه دو نفر همراه او بود 

  و از ماشين پايين آمدند.
ابوعبـداالله دسـت او را گرفتـه بـود و بـا خـود       رفت و ديگري،  يكي در كنار او راه مي

  آورد. مي
بيند، و  كند، اما مي شنود و صحبت نمي نمي ]من به اولي نگاه كردم ديدم كرو لال است

  بيند. كند و نه مي شنود و نه صحبت مي دومي كرو لال و كور است. نه، مي
كه در دست راسـتم   دستم را به سوي ابوعبداالله دراز كردم و با او مصافحه نمودم و آن

كـرد و مـن    بود و بعدها متوجه شدم كه اسمش احمد است، با لبخند به سوي من نگاه مي
  دستم را به سويش دراز كردم و با او مصافحه نمودم.

  ابوعبداالله به سويم اشاره نمود كه با فايز نيز سلام بگويم.
  من گفتم: السلام عليكم، فايز!
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شنود.  بيند و نه صداي شما را مي زيرا او نه شما را مي ابوعبداالله گفت: دستش را بگير،
  دستم را در دستش قرار دادم و او دستم را فشرد و تكان داد.

  مان وارد مسجد شديم. و همگي
بعد از نماز ابوعباالله بر صندلي نشست و در قسمت راست او احمد و قسمت چـپ او  

  فايز ايستاد.
كردند، زيرا تـا بـه حـال عـادت      گاه ميزده ن مردم همگي به صورت تعجب و وحشت
  نداشتند كه به پاي سخنراني افراد لال بنشينند.

ابوعبداالله رو به احمد نموده و به او اشاره كرد و احمد شروع به اشاره دسـت نمـود و   
فهميدند. لذا من به ابوعبداالله اشاره نمودم تا سخنانش را  كردند و چيزي نمي مردم نگاه مي

فهمد؛ مگر كسـي كـه    هاي احمد را جز افراد لال كسي نمي كند، زيرا اشارهبرايمان ترجمه 
معلم زبان افراد لال باشد، لذا ابوعبداالله به ميكروفن نزديك شد و گفت: احمد براي شـما  

گويد: من گنـگ و لال بـه دنيـا آمـدم و در      كند و به شما مي داستان هدايتش را بازگو مي
دادند. من  توجه بودند و به من اهميت نمي سبت به من بيام ن جده زندگي كردم و خانواده

ديـدم كـه    فهميدم چرا؟ گاهي پدرم را مي روند، ولي نمي ديدم كه به مسجد مي مردم را مي
ام در  كند؟ هرگاه از خانواده دانستم چرا چنين مي كند ولي نمي بر مصلي ركوع و سجده مي

دادند. آنگاه ابوعبـداالله خـاموش    بم را نميپرسيدم، مرا تحقير نموده و جوا مورد چيزي مي
شد و به احمد اشاره كرد تا به سخنانش ادامه دهد، باز احمد به سـخنانش ادامـه داد و بـا    

  اش پريد گويا از امري متأثر گرديد. نمود وانگهي رنگ چهره دستانش اشاره مي
ريسـت،  د و بـه شـدت گ  وابوعبداالله سرش را پايين آورد و احمد شروع بـه گريـه نم ـ  

  كند؟ دانستند چرا گريه مي بسياري از مردم متأثر شدند و نمي
كنـد   اش را براي شما بازگو مي باز ابوعبداالله گفت: اينك احمد زمان تحول و دگرگوني

كه چگونه توسط يك انساني در خيابان كه نسبت به او ترحم نموده است، خدا و نمـاز را  
  ه است.شناخته و از او شيوه بندگي را ياد گرفت



  431  دهد به باد زبان سرخ، سرسبز را مي

كند و به هنگـام آزمايشـات    چگونه او به هنگام اداي نماز قرب خداوند را احساس مي
  كند و چگونه شيريني ايمان را چشيده است. و ناملايمات به پاداش بزرگ فكر مي
  اكثر مردم بسيار متأثر شده بودند.

ريسـتم و  نگ اما من به امر ديگري فرو رفته بودم و گاهي به احمد و گاهي به فـايز مـي  
دانـد و ابوعبـداالله بـا اشـاره بـا او       بيند و زبان اشاره را مي گفتم: هان، احمد مي با خود مي

  متفاهم و همكلام است.
شـنود و سـخن    بيند و نمـي  كند در حالي كه او نمي اما چگونه سخنان فايز را درك مي

  گويد! نمي
  اش نمود. مانده ي باقيها كردن اشك احمد سخنانش را به پايان رسانيد و شروع به پاك

  باز ابوعبداالله رو به فايز نمود!
  خواهد چكار بكند؟ من با خود گفتم: هه! مي

ابوعبداالله با دست به زانو فايزد زد و فايز مانند تير به حركت درآمد و يـك سـخنراني   
  جذاب و مؤثر ايراد نمود.

  داني چطوري به ايراد سخنراني پرداخت؟ مي
  گويد. گنگ است و سخن نمي با زبان؟ خير؟ چون او

  با اشاره؟ خير. چون او كور است و زبان اشاره را بلد نيست.
  سخنانش را با (لمس) ايراد نمود. آري لمس.

گذاشـت و فـايز چنـد     به اين شكل كه ابوعبداالله (مترجم) دستش را در دست فايز مي
ود و سـپس آنچـه   نم داد كه مترجم مفهوم آن را درك مي لمس معين در دست او انجام مي

كرد و مدت ترجمه سخنانش ربع ساعت بـه   نمود براي ما بازگو مي را كه از فايز درك مي
دانست آيا مترجم، ترجمه سخنانش را به پايان رسـانده   طول انجاميد در حالي كه وي نمي

  شنيد. ديد و نمي است يا خير؟ چون او نمي
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زد و فايز دسـتش را دراز نمـود تـا    وقتي مترجم از سخنانش فارغ شد باز به زانو فايز 
هـايش انجـام    هايي را در دست مترجم دستش را در دست او قرار دهد و سپس فايز لمس

  داد.
زد، حقيقتاً موجـب شـگفتي و اعجـاب     هاي حاضرين بين فايز و مترجم دور مي چشم

  نمود. برانگيز بود در حالي كه فايز مردم را به توبه تشويق مي
هايش را  زد و گاهي دست گرفت و گاهي به زبانش دست مي ميهايش را  گاهي گوش
فهميديم تا اين كه ابوعبـداالله منظـورش را بـراي مـا      گذاشت! ما چيزي نمي بر چشمان مي

كرد، من بـه   ها از حرام رهنمون مي ها و گوش نمود. وي مردم را به حفظ چشم ترجمه مي
: سبحان االله! و برخي بـا بغـل دسـتي    گويند كردم كه برخي با لكنت زبان مي مردم نگاه مي

دهنـد و تعـدادي    گويند و بعضي با توجه و علاقه گـوش مـي   خويش توگوشي سخن مي
هـاي وي را بـا ديگـران مقايسـه      كنند. اما من خيلي دور رفته بودم. من توانمندي گريه مي

  دادم. كردم و سپس خدمت وي را با خدمت ديگران نسبت به دين تطبيق مي مي
نجي كه اين انسان كور، كر و لال به دوش گرفته بود شايد با درد و رنج همـه  درد و ر

  كرد. حاضرين برابري مي
 والنـــــــــاس ألـــــــــف مـــــــــنهم كواحـــــــــد

 

ـــــــــا   وواحـــــــــد كـــــــــالألف إن أمـــــــــر عن
 

  ».تواند با هزار نفر برابري كند، اگر مشكلي پيش بيايد همت يك  انسان مي«
سـوزد. احسـاس    ن ديـن دل مـي  هاي محدود، اما براي خدمت اي شخصي با توانمندي

متمـرد و  هـاي گنهكـار و    كند كه يكي از سربازان اسلام است و مسئول اعمـال انسـان   مي
  نافرمان است.

  خواست بگويد: داد و انگار مي هايش را تكان مي با گرمي دست
 نمازي تا به كي؟ نماز، بي اي بي 

 ور هستي! منكرات تا به كي؟ اي كسي كه در انجام منكرات غوطه 

 خواري تا به كي؟ خوار! حرام اي حرام 
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 حتي اي كسي كه به شرك مبتلا هستي! شرك تا به كي؟ 

 مان كافي نيست كه اكنون شما نيز عليه آن به نبـرد بـه پـا     آيا نبرد دشمنان عليه دين
 ايد؟ خواسته

آورد تا آنچـه   گشت و بر خود فشار مي شد و زرد و سرخ مي ي مسكين متغير مي چهره
  ه دارد، بيرون بريزد و مردم بسيار متأثر گشتند.را در سين

  شنيدم. كردم؛ اما صداي گريه و تسبيح را مي ها نگاه نمي من به آن
  سخنان فايز به پايان رسيد و بلند شد.

  ابوعبداالله دستش را گرفت و مردم جهت مصافحه هجوم آوردند.
كه همگي نـزد او   كردم گويد و احساس مي من مشاهده كردم كه وي به مردم سلام مي

گويد و بين حاكم و شهروند، رئيس و مرئوس و امير و مأمور  اند، به همه سلام مي يكسان
  شود. تبعيض قايل نمي

شده و عموم افراد بـه او سـلام    هاي متمايز و شناخته دست، انسان افراد ثروتمند و تهي
  گويند و همگي نزد او برابرند. مي

  شدند! طلب نيز مانند تو مي هاي منفعت اش انسانگفتم: اي فايز! ك من با خود مي
دست فايز را گرفت و او را با خود به بيرون از مسجد برد و من نيز در كنـار   ابوعبداالله

رفتم و آنان به طرف ماشين روانه گشتند در حالي كه مترجم و فايز سرشار از  ها راه مي آن
  كردند. شادماني و خوشبختي بوده و باهم شوخي مي

  ارزش است! قدر دنيا حقير و بي چه آه
انـد   اند و نتوانسـته  قدر افرادي هستند كه به يك چهارم شادماني تو نرسيده اي فايز! چه

  هايشان فايق آيند. بر فشارها و اندوه
زدگـي، لختـه خـوني،     هاي كليـه، فلـج   هاي مزمن، بيماري كجايند افرادي كه به بيماري

برنـد و از   شـان لـذت نمـي    ند، چـرا از زنـدگي  رتاهاي جسمي و روحي گرف افتادگي عقب
  اند؟ بهره شان بي هاي واقعيت
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اش را مورد ابتلا و آزمايش قرار دهد و آنگاه به قلبش  قدر زيباست كه خداوند بنده چه
  بنگرد و آن را سپاسگذار و خشنود و محتسب ببيند.

  بود. گذشت در حالي كه پيوسته چهره فايز در جلو چشمانم مجسم روزها مي
اش موفق شده و محبت مردم را جلب نموده است در حـالي كـه    وقتي فايز در زندگي

شود با اين كه خداوند به تـو زبـان    او فردي كور، كر و لال است، پس حال تو چگونه مي
  گويا، چشم بينا و گوش شنوا ارزاني داشته است؟!

  كار گير.ها به  پس زبانت را در كسب مردم و محبوبيت خويش در ميان آن
  حقيقت...

زبـاني   شود پس جز شيرين د و نه پوستش پوشيده ميوش آدمي نه گوشتش خورده مي«
  ».چه چيزي در او وجود دارد!
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آورد كـه نارضـايتي االله را در بـر     اي بر زبان مي فرمود: همانا آدمي كلمه رسول خدا 
ند ناراضي خـودش را تـا روزي كـه بـا او     كند، در حالي كه خداو دارد و به آن توجه نمي

  كند. كند قيد مي ملاقات مي
گفـتن از اعضـاي بـدنش بـدون ايـن كـه بـه         مردم را از سـخن  اينگونه رسول خدا 

  عواقبش بينديشد برحذر داشته است.
  سرايد: گردد. شاعر مي عدم كنترل زبان گاهي منجر به مهلكه مي

 حفـــــــــظ لســـــــــانك أيهـــــــــا الإنســـــــــانا
 مـــــــن قتيـــــــل لســـــــانه  كـــــــم في المقـــــــابر

 

 يلـــــــــــــــدغنك إنــــــــــــــــه ثعبــــــــــــــــان لا 
 ه الشــــــــجعانكانــــــــت تهــــــــاب لقــــــــاء

 

  ».زند اي انسان! زبانت را كنترل كن؛ زيرا او اژدهاست و تو را نيش مي«يعني: 
ها را به قتـل رسـانده اسـت، در حـالي كـه       شان آن اند كه زبان هايي بوده قدر انسان چه«
  ».ندا هاي شجاع از مقابله آن هراس داشته انسان
  اند! شان طلاق داده ها را به خاطر زبان شان آن قدر زناني كه شوهران چه

گويد: طلاقم بده! اگر جرأت داري طلاقم بده، اگـر   كند و بار بار مي با وي اختلاف مي
  مردي طلاقم بده!

  گويد: ساكت باش! كند و مي زند و او را نكوهش مي شوهر به رويش داد مي
پاشـد و طلاقـش    گرفته و آنگاه نظام گرم خانواده فـرو مـي   ها بيشتر شدت اختلاف آن

  دهد. مي
دهد كه هرگاه انسان به خشـم آمـد    به انسان دستور مي از اينجاست كه رسول خدا 

خاموش شود. آري، خاموش شود؛ زيرا اگر وي زبانش را كنترل نكنـد او را بـه مهلكـه و    
  سرايد: اندازد. شاعر مي پرتگاه نابودي مي

 مـــــــن زلـــــــة بلســـــــانه فتـــــــىيمـــــــوت ال
 

ــــة الرِجــــل  ــــن زل ــــرء م ــــيس يمــــوت الم  ول
 

  ».ميرد ميرد، در حالي كه از لغزش پا نمي انسان از لغزش زبان مي«يعني: 
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  كردم. به ياد دارم كه من چندي پيش جهت آشتي بين دو قبيله تلاش مي
داستان اختلاف از اين قرار بود كه يك فرد سرشناس و مسن كه به گمان من عمـرش  

 ز شصت سال تجاوز كرده بود با جمعي از دوستانش كه همگي در يك طيف سني قـرار ا
روند و با همديگر گفتگوهايي از ايام طفوليت و  داشتند؛ جهت تفريح و شكار به بيابان مي

  كنند. كودكي رد و بدل مي
آورند و در همـين اثنـا بـين     شان سخن به ميان مي هاي اجداد و نياكان و سپس از زمين

آيـد و ديگـري ادعـا     نفر در مورد زميني كه يكي تصاحب نموده اختلاف به وجود مي دو
  كند كه اين زمين مال اجداد او بوده است! مي

گويـد: بـه خـدا     گيرد تا اين كه صاحب زمين به مدعي مي ها شدت مي جر و بحث آن
ت خـالي  ا هـاي ايـن تفنـگ را بـه پيشـاني      قسم! اگر تو را نزديك زمين خودم ببينم گلوله

ها شـدت   كند. اختلاف آن دارد و چند تير شليك مي كنم و آنگاه تفنگ شكاري را برمي مي
هـا   شود به جان همديگر بيفتند، اما ساير دوستان مداخله نموده و آن گيرد و نزديك مي مي

  گردند. هايشان بازمي كرده و به خانه كنند كه از همديگر جدا ميرا آرام 
تواند شب به خـواب بـرود از    ليك شده از شدت خشم، نميكسي كه به سويش تير ش

خواهد عقده خويش را عليه دوستش خـالي كنـد.    اين جهت به محض طلوع خورشيد مي
آيد تا ايـن كـه او را    دارد و به تعقيب آن شخص بيرون مي از اين رو يك كلاشينكف برمي

  كند. در ماشينش كنار يك مدرسه دخترانه پيدا مي
اش سـرويس خـانم    ايست كه اينك با ماشين شخصي مند بازنشستهآن شخص يك كار

كند و به انتظـار خـروج خـانم     هاست. بنابراين، ماشينش را در كنار مدرسه پارك مي معلم
  برد. ها در ماشين خويش به سر مي معلم

هاي ديگر كـه همگـي شـبيه همـديگر هسـتند و       در كنار ماشين وي بسياري از ماشين
  باشد. باشند نيز پارك مي اي مي ا و دختران مدرسهه معلمسرويس خانم 
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كند تا او متوجه نشود و در عـين حـال    اين شخص از دور پشت يك درخت كمين مي
كه چشمانش ضعيف است، رخ تفنگ را به طرف كسي كه به گمـان وي دشـمن اوسـت    

را  ها را بر فرق سرش شليك كند و آنگاه ماشـه تفنـگ   كند، گلوله گرداند و كوشش مي مي
  كند. كشد و چند تير را به سويش شليك مي مي

افتند و سر و صدا و داد  شوند، دختران مدرسه به وحشت مي مردم آشفته و پريشان مي
گيـرد   شود و پليس نيز خبر شده و منطقه را در محاصره و كنترل خود مـي  و فرياد بلند مي

  دهد. در جا جان ميدر حالي كه تيرها جمجمه آدم شخص بيچاره را متلاشي كرده و 
گويـد: مـن وي را    آيـد و مـي   اما قاتل با آرامش و خونسردي كامل به محل پليس مـي 

خواهيد، مرا بكشيد يا بسوزيد و يا هر كـاري كـه    ام خالي شد اينك مي ام، حالا عقده كشته
  خواهيد بكنيد. مي

  برد. پليس وي را به بازداشتگاه مي
بينـد   نگرد مي وقتي به كارت شناسايي مقتول ميآيد و  پزشك قانوني به محل حادثه مي

  اي بزرگتر رخ داده است! فاجعه
اش را  خواسـته عقـده   زيرا شخص مقتول كسي نيست كه وي مد نظر داشته است و مي

  ها ربطي نداشته است! ي آن خالي كند، بلكه او شخص ديگري است كه اصلاً به قضيه
ا كه هدف قتـل وي بـوده اسـت، بـا     كند و مرد مسن ر لذا پليس به سرعت حركت مي

  گويد: برد و به قاتل مي خود به اداره آگاهي مي
اي؟! حال آن كه تيرها به شخص ديگري اصابت كرده  آقا! تو به نظرت اين آقا را كشته

  است!
شود و چند روزي در حالـت   زند و فورا بيهوش مي در اين لحظه قاتل بيچاره فرياد مي

گـردد و قاضـي حكـم     يابـد و روانـه زنـدان مـي     س بهبود ميبرد و سپ بيهوشي به سر مي
  كند. قصاص را صادر مي
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آنگاه فرمود: هيچ چيزي بيشتر از زبان سـزاوار زنـدان    راست گفت ابوبكر صديق  
  نيست!

كنم آنگاه با دوست و همدم خويش نشسته بود و بـا   داستان آن خليفه را فراموش نمي
ها را فريب داد و شراب نوشـيدند و آنگـاه    شيطان آنكرد تا اين كه  او شوخي و خنده مي

شـان از الاغ   ها چيـره گشـت و هركـدام    شان را از دست دادند و ام الخبائث بر آن كه عقل
تر شدند، خليفه به نگهبانش دستور داد و به سوي دوستش اشاره نمود و گفت: وي  گمراه

ا بــود و نگهبــان از آن كــرد لازم الاجــر را بكشــيد و هرگــاه خليفــه دســتوري صــادر مــي
گشت. از اين جهت نگهبان دوستش را گرفت و به زمين خوابانـد در حـالي كـه او     برنمي

خنديـد و   خواست، اما خليفه مـي  طلبيد و فريادرسي مي زد و از خليفه استغاثه مي فرياد مي
  گفت: وي را بكشيد وي را بكشيد! مي

داختنـد. صـبح روز ديگـر خليفـه     اي ان آنان نيز وي را كشتند و در يـك چـاه متروكـه   
  علاقمند همدم و مونس خود شد.

  دوستم فلاني را صدا بزنيد. :گفت
  آنان گفتند: ما او را كشتيم!!
  خليفه گفت: او را كشتيد؟

چه كسي و چرا او را كشته و اصلاً چه كسي به شما دسـتور داده تـا او را بكشـيد؟ و    
شما ديشب به ما دستور داديد و داسـتان را   كرد. آنان گفتند: هايش را پاك مي پيوسته اشك

  برايش تعريف نمودند.
آنگاه خليفه خاموش شد و از ندامت و پشيماني سرش را پايين آورد و سـپس گفـت:   

  گويند؛ مرا بگذار و مرا بر زبان نياور. قدر سخناني هستد كه به گوينده خويش مي چه
  گويم: كنم و مي دوباره تكرار مي

كننـد و بـه سـبب عـدم      ند كه مردم را از خود مبغوض و متنفر مـي قدر انسان هست چه
  كشانند. كنترل زبان، واويلا را به سوي خويش مي
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گويد: جاي شگفت است از كسـاني كـه از خـوردن مـال حـرام، زنـا و        ابن جوزي مي
كنند، اما از اين كه از حركت زبان پرهيز كنند ناتوان و عاجزند، لـذا   دزدي بسيار پرهيز مي

  گويند و قادر به كنترل خويش از اين امر نيستند. مورد آبروي مردم سخن مي در
  تعجب...

گويد. انسان زبانش كوتاه است، ولي خـاموش   حيوان زبان درازي دارد؛ اما سخن نمي«
  ».شود نمي
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  هاست. تمجيد كليد دل
از توجـه بـه    گفتن اين است كه تو خودت را قبـل  هاي سخن آري، از زيباترين مهارت

ها عادت دهي، و بر اين امر از آنـان تعريـف و    اشتباهات ديگران، در كشف امور مثبت آن
گردد كه شما بخواهيد ديگران را متوجـه   تمجيد به عمل آوري. اين نكته زماني روشن مي

  شان نماييد. اشتباه
به خاطر ايـن  پذيرند، اما نه به خاطر تكبر و عناد و نه  بسياري از مردم نصيحت را نمي

كننـده در ابـراز    اند، بلكه بدان جهت كـه شـخص نصـيحت    كه به اشتباه خويش قانع نشده
  نصيحت راه درست را انتخاب ننموده است.

كنيـد و وقتـي بـه     فرض كنيد شما جهت معالجه به يك بيمارستان دولتي مراجعـه مـي  
و بدون اين كـه  شويد كه پشت گيشه جواني نشسته  رويد متوجه مي فروش نسخه مي باجه

  زند. اي را ورق مي كنندگان توجه نمايد، سيگاري به دست دارد و روزنامه به مراجعه
اي ايستاده و كودكي را در بغل دارد و منتظـر   در آن طرف پيرمرد نابينا، خسته و كوفته

  اي بدهد تا نزد پزشك مراجعه نمايد. است تا به وي نسخه
كند و تب شديد و رنجورش  اي كه گريه مي بچهدر سمت ديگر پيرزني ايستاده و دختر

كرده است در بغل دارد و همچنين منتظر است تا مسئول باجه از خواندن روزنامـه مـورد   
  اش فارغ شود و او را نزد پزشك متخصص اطفال بفرستد. علاقه

و ما نيز شـما را در   –تان به هم ريخته  كنيد اعصاب وقتي شما اين منظر را مشاهده مي
اي  زنيد: هاي! تو در بيمارستان نشسته و به مسئول فرياد مي –كنيم  وقت نكوهش نمياين 

  ترسي! يا در... از خدا نمي
  خواني؟ مردم از شدت درد و بيماري در آه و ناله هستند و تو روزنامه مي

  كشي! نه... و باز هم سيگار مي
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يس بيمارسـتان  به خدا عجيب است، شخصي مثل تو مناسب نيست، مگر اين كه به رئ
شكايت شود. حداقل كارت را انجام بده. و شما اين چند جمله را چون تير به سـوي وي  

  كنيد. شليك مي
  به فرض مثال اگر او جواب شما را ندهد و در مقابل شما فرياد نزند.

  اش را بيندازد و به دادن نسخه به بيماران اقدام نمايد. فرض كنيد او روزنامه
  ايد؟! حل اين مشكل موفق شده آيا به نظر شما در

  هرگز، شما در اين جا مشكل را حل ننموديد، بلكه اين موضع را حل نموديد.
زيرا، اگرچه او به شما پاسخ متقابلي نداد، اما فـردا و روز بعـد بـازهم بـه همـين امـر       

  بازخواهد گشت.
  لذا با وي چگونه برخورد نماييم؟

  اين قضيه با عقل تعامل نماييد نه با عاطفه. تان را فرو ببريد و با در اين صحنه خشم
  نگذاريد عوامل آزاردهنده در تصميمات شما دخالت داشته باشند.

روح باشـد   يك لبخند بزن اگرچه خشـمگين هسـتي و هرچنـد كـه لبخنـد زرد و بـي      
اي  دهـد: و بـا چهـره    اشكالي ندارد. لبخند بزن و بگو: السلام عليكم. قطعـاً او پاسـخ مـي   

  گويد: وعليكم السلام. يك لحظه صبر نماييد. مي تمسخرآميز
توانيد بـر زبـان آوريـد.     اي كه توجه وي را جلب نمايد شما مي در اين لحظه هر كلمه

گويـد: الحمـدالله.    مثلاً بگوييد: حال شما چطور است؟ مسلماً او سرش را بلند نموده و مي
  ايد. در اين مرحله شما نصف راه را طي نموده

اي تمجيدگونـه نسـبت بـه وي ابـراز      لتي مملو از لطف و عاطفه، جملـه شما با يك حا
  نماييد.

مثلاً بگوييد: باور كنيد، به نظر من شخصي مانند شما در باجه تحويل نسخه نبايد كـار  
  بكند.

  پرسد: چرا؟ بلاترديد او متغير شده و مي
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اش بهبود يافتـه   يشما بگوييد: چون هرگاه بيمار اين چهره زيبا را ببيند بلافاصله بيمار
  كند. و نياز به پزشك پيدا نمي

شود و  اش باز مي كند و خطوط پيشاني قطعاً وي لبخند زده و از جرأت شما تعجب مي
  شود. اينك براي پذيرفتن نصيحت آماده مي

  گويد: كاري داشتيد؟ در اين لحظه مي
ل بيچـاره را  در اين مرحله شما بگوييد: دوست عزيز! اين پيرمرد ضعيف و ايـن پيـرزا  

  فرستادي! انداختي و نزد پزشك مي ها را راه مي بيني، كاش كار آن مي
فرستد و سپس بيمه شما را برداشـته   ها را برداشته و نزد پزشك مي ي آن فوراً وي بيمه

  دهد. و كارتان را انجام مي
ر قلبم كنم، اما شما د شما بگوييد: سبحان االله! من اولين بار است كه با شما برخورد مي

  دانم علت آن چيست؟ نفوذ كردي، نمي
تـر هسـتي. (و مسـلماً تـو در      به خدا قسم! شما از هزاران انسان در نزد مـن محبـوب  

  تر است). ها كافر در نزد شما محبوب ات صادق هستي؛ زيرا وي از ميليون گفته
  كند. در نتيجه او شادمان گشته و از شما تشكر مي

  ترسم خشمگين شوي؟ با شما صحبت كنم؛ اما ميخواهم چند جمله  باز بگو مي
  گويد: نه نه بفرماييد. او مي

  در اين لحظه نصايحتان را به وي تقديم كنيد.
خدا لطف نموده و اين شغل را در ورودي اين بيمارسـتان در اختيـار شـما قـرار داده     
است و شما نمونه و الگوي ديگـر كارمنـدان ايـن مركـز هسـتيد. پـس چـه زيباسـت بـا          

ها توجه نماييد، شـايد يـك    كنندگان با لطف و مهرباني برخورد نمايي و به كار آن راجعهم
پيرزال عابد و يك پيرمرد زاهد در دل شب دست دعا برآورده و برايت دعاي خيـر كنـد.   

گويـد:   گوييـد و او مرتـب مـي    آورد و شما سخن مـي  يقين بدان كه او سرش را پايين مي
  .خيرا متشكرم، جزاك االله
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  ا هركسي كه رفتارش نياز به تعديل دارد بايد اينگونه برخورد شود.ب
  كند. مثلاً شخصي نسبت به نماز سستي مي

  حجاب اند. ها بي توجه است و آن يا پدري نسبت به دخترانش بي
  كند. يا جواني با پدر و مادرش نافرماني مي

  عمال نماييد.هاي مناسب را ا به خاطر اين كه نصيحت شما را بپذيرند اين شيوه
آري، جملات زيبا و لطيف را در اصلاحات ديگران به كار گير، مودب باش و به نظـر  

دانم شما نصـيحت   كردم، ولي چون مي ها احترام بگذار و بگو: من به شما نصيحت نمي آن
  .ان گذاشتمين چند جمله را با شما در مالا، پذيرد مرا مي

pκ$﴿ گويد: خداوند در قرآن مي š‰r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©! $# (# þθãΖ tΒ# u™ # sŒ Î) ãΛä⎢ ø‹yf≈tΡ tΑθß™ §9$# (#θãΒ Ïd‰s)sù t⎦ ÷⎫t/ ô“y‰tƒ 
óΟä31 uθøg wΥ Zπ s% y‰|¹﴾ مربي حكم 12: لة[المجاد .[ گرفت كه  با مردم مهاراتي را به كار مي

  نمود. ها بود و آنان را به پذيرفتن آن ناچار مي مناسب رفتار آن
  ياد دهد.» معاذ بن جبل«بعد از نماز به خواست ذكري را  مي روزي آنحضرت 

لذا رو به معاذ نموده و گفت: اي معاذ! به خدا قسم من تو را دوست دارم، پس بعد از 
هُمَّ «هر نمازي اين دعا را ترك نكن و بگو:    .»عِبَادَتكَِ  وَحُسْنِ  وَشُكْرِكَ, ذِكْرِكَ, عَلىَ  أَعِنِّي اللَّ
به خدا من تو را دوست دارم با مقطع دوم «فرمود:  تو را به خدا! مقطع آغازين كلام كه

هُمَّ «اين دعا را ترك نكن: «سخن كه فرمود:   »عِبَادَتكَِ  وَحُسْنِ  وَشُكْرِكَ, ذِكْرِكَ, عَلىَ  أَعِنِّي اللَّ
  چه ربط و مناسبتي دارد؟

مـن تـو را دوسـت دارم و بعـد     «بگويـد:   –به عنوان مثال  –بسا مناسبتر چنين بود كه 
دهـم و يـا تـو را بـه      خواهم دخترم را به عقد تو درآوردم يا به تو مـالي مـي   ت: ميگف مي

  ».كنم صرف غذا دعوت مي
اما به دنبال خبر از محبت، ذكري از اذكار بعد از نماز به او تعليم داد و اين جاي تأمل 

  دارد.
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 مـن تـو را دوسـت   «از اين سخن چه بود كـه فرمـود:    داني موضع رسول االله  آيا مي
سازي براي قبول نصيحت بود آن هم با احساس آفرينـي صـادقانه.    ؟ اين جهت آماده»دارم

  لذا وقتي روح معاذ آرام گرفته و شادمان گشت، نصيحت را به وي ابراز نمود.
  در موضعي ديگر...

را گرفت و سپس دست چپش را بالاي آن » عبداالله بن مسعود«دست  رسول خدا 
اي عبداالله! هرگاه در «ابراز عاطفه و لطف بود و آنگاه فرمود: قرار داد گويا اين نوعي 

لَوَاتُ  اللهَِِّ  التَّحِيَّاتُ «نماز، در تشهد نشستي بگو:  لاَمُ  وَالطَّيِّبَاتُ, وَالصَّ ا عَلَيْكَ  السَّ َ  وَرَحمَْةُ  النَّبيُِّ  أَيهُّ
  و عبداالله آن را حفظ نمود. »وَبَرَكَاتُهُ  االلهَِّ

نمود  وفات نمود، در حالي كه عبداالله به آن افتخار مي ل خدا ها گذشت و رسو سال
گفت: رسول خدا در حالي تشهد را به من ياد داد كه كف دستم بين دو كف دسـت   و مي

  او بود.
كنـد و در   دور كعبـه طـواف مـي    ملاحظه نمود كه عمـر   روزي ديگر آنحضرت 

اسود را بوسـه نمـود حـال آن كـه     مقابل حجر اسود قرار دارد و مردم را هل داده و حجر 
  وي مردي قوي و نيرومند بود و چه بسا كه بقيه در مقابل او ضعيف بودند.

خواست به وي نصيحت كند. لـذا ابتـدا خواسـت او را بـراي پـذيرفتن       آنحضرت 
و عمر از اين تمجيد خوشـحال  ». اي عمر! تو فرد قوي هستي«نصيحت آماده كند، فرمود: 

  شد.
  ».نزد حجر اسود ازدحام نكن و مردم را هل نده«آنگاه فرمود: 

را به خواندن نماز شب تشويق كنـد. بنـابراين فرمـود:    » ابن عمر«باري ديگر خواست 
  ».خواند عبداالله چه مردي خوبي است، اي كاش نماز شب مي«

مانند فلاني نباش كه بـراي نمـاز شـب بلنـد     «در روايت ديگري آمده است كه فرمود: 
  ».كند آن را ترك مي شود و سپس مي
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هـاي   هـا و مهـارت   ي مردم و بويژه با افراد متمايز و برجسته اينگونه شيوه آري، با همه
  گرفت. زيبا را به كار مي

  در آغاز بعثت مردم در رفت و آمد بودند.
بـود، وي شخصـي فهميـده و شـاعر و در     » سويد بن صامت«شخصي در مدينه به نام 

هاي حكما را بـه   اي برخوردار بود و بسياري از نكته ه ويژهميان قومش از شرافت و جايگا
را بـه  » لقمان حكـيم «ها و پندهاي  گفتند: وي همه روايت ياد داشت. تا جايي كه مردم مي

  ياد دارد.
تا جايي اعجاب مردم را به خود معطوف داشته بود كه بر اثر زيركي، شعر، شـرافت و  

  وي چنين است: گفتند و از اشعار مي» كامل«نسب به وي 
ــــدعو صــــديقا ولــــو تــــرىأ ــــن ت  لا رب م

ــــــان شــــــاهداً  ــــــا ك ــــــهد م ــــــه كالش  مقالت
 رك باديــــــــــه وتحــــــــــت أديمــــــــــهـيســــــــــ

 تبــــــين لــــــك العينــــــان مــــــا هــــــو كــــــاتم
 

ــــــه  ــــــري مقالت ــــــا يف ــــــاءك م ــــــب س  بالغي
 ثغــــــرة النحــــــر عــــــلىثور وبالغيــــــب مــــــأ

 نميمــــــة غــــــش تبــــــتري عقــــــب الظهــــــر
ـــــالنظر الشـــــزر ـــــل والبغضـــــاء ب ـــــن الغ  م

 

پنداري، حـال آن كـه    ها را دوست خود مي آن رادي هستند كه توفقدر ا آگاه باش! چه«
  ».شوي اگر سخنان غايبانه او را بشنوي ناراحت مي

وقتي در حضور توست سخنانش مانند عسـل شـيرين انـد؛ امـا در غيـاب بـر دهنـه        «
  ».كشتارگاه حكايت دارند

سـت كـه از   چين و خيانتكاري ا گرداند، ولي در باطن سخن ظاهرش تو را شادمان مي«
  ».تراشد پشت، كمر را مي

هاي مشكوك آميزش، چيز مخفي از قبيل خيانت و بغـض و كينـه را بـه نمـايش      نگاه«
  ».گذارند مي

  روزي جهت اداي حج يا عمره به مكه آمد.» سويد بن صامت«
  مردم از ورود وي به مكه خبر دادند و براي ديدار وي آمدند.
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د و نزد وي تشـريف آورد و وي را بـه سـوي    نيز از آمدن وي باخبر ش رسول خدا 
خدا و اسلام دعوت داد و همواره در مورد توحيد و رسالت و اين كه او پيامبري است كه 

ها و احكام است با  گردد و اين قرآن كلام خداوند و شامل عبرت به سويش قرآن نازل مي
  وي سخن گفت.

  نزد من نيز باشد؟!گفت: شايد آنچه در نزد توست در  سويد به رسول خدا 
  آنحضرت گفت: چه چيزي همراه توست؟

  گفت: همراه من حكمت لقمان است.
بر او خشونت نكرده و وي را تحقير ننمود با اين وصف كه وي سـخن   رسول خدا 

  داند، بلكه با او نرمي نموده و گفت: آن را برايم بخوان! بشر را با سخن خداوند برابر مي
هاي لقمان به ياد داشت شـروع بـه خوانـدن نمـود و      كمتسويد آنچه از سخنان و ح

  داد. رسول خدا با كمال آرامش به آن گوش مي
  ».آن سخن نيكويي است«به او گفت:  وقتي سويد از سخنانش فارغ شد، آنحضرت 

آنچه همراه من است از اين بهتـر اسـت. بـا مـن     «سپس به خاطر تشويق سويد گفت: 
آنگـاه آيـاتي از قـرآن را    ». ه و سراسر نور و هدايت استقرآني است كه خدا نازل فرمود

برايش تلاوت فرمود و او را به سوي دين اسلام دعوت نمـود و سـويد خـاموش گـوش     
  داد. مي

از سخنانش فارغ شد، آثار تأثر در سويد نمايان گشت و فرمود: بـه   وقتي آنحضرت 
  راستي كه اين سخني نيكو است.

شد در حالي كه پيوسته از آنچـه شـنيده بـود متـأثر     جدا  سپس سويد از آنحضرت 
و » اوس«شده بود، لذا به مدينه نزد قـومش بازگشـت و ديـري نپاييـد كـه بـين دو قبيلـه        

اختلاف درگرفت و وي از قبيله اوس بود و قبيله خزرج وي را به قتـل رسـانيد.   » خزرج«
ت كه او اسلام آورد يـا  به مدينه بود. اما معلوم نيس اين واقعه قبل از هجرت آنحضرت 

  گويند: ما او را ديديم كه در حالت اسلام كشته شد. خير؟ گرچه برخي از افراد قبيله او مي
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با سويد تأمل نما كـه چگونـه بـا اخلاقـش وي را كسـب       پس در تعامل آنحضرت 
  نمود و با او خشونت و سختي ننمود.

  با اختصار...
  ».رو باش در تمجيد اسراف كن و در انتقاد ميانه«



  حساب عاطفي

  سازيم. هاي مردم را نسبت به خودمان مي ماييم كه تصورات و برداشت
پس اگر شخصي را در بازار ديديد كه با شما ترشـرو بـود، بـاز او را در سـوپرماركت     

ي  محل ديديد كه بازهم با شما عبوس و اخموست! شـما در ذهـن خودتـان يـك چهـره     
و هرگـاه او را ببينيـد و يـا در جـايي چيـزي در مـورد او        نماييد خيالي را از او ترسيم مي

  كند، آيا چنين نيست؟ بشنويد فورا آن چهره عبوس در ذهن شما تداعي مي
و اگر شخصي با لبخند و خوشرويي در جايي با شما برخورد كند. قطعاً در ذهن شـما  

ا در بندد. اين در مورد كسـاني اسـت كـه هميشـه بـا شـم       يك سيماي درخشاني نقش مي
  افتد. ارتباط نيستند و بلكه در يك برخورد تصادفي با شما اتفاق مي

مـان در   بينيم از قبيـل: همسـر، فرزنـدان و دوسـتان     ها را مي اما كساني كه هميشه ما آن
  ها هميشه به يك شكل نخواهد بود. مدرسه و محل كار، همسايگان، مسلماً تعامل ما با آن

خواهند آورد؛ اما گاهي مـا را خشـمگين و بسـا     بباران ها ما را خندان و مهرب آري، آن
  خواهند آورد، چون ما انسان هستيم. ببارترشرو و يا دشمن و بسا ناسزاگو 

هـا متحـد    هايمـان در نـزد آن   ها و بدي به دنبال آن، محبت آنان بر حسب طغيان نيكي
عاطفي مـا بـا   گردد. به عبارتي ديگر: محبت ما با آنان برحسب مقدار صندوق حساب  مي
  هاست. چگونه؟ آن

دهد، مسلماً شما اين خـاطره   وقتي در بين شما و يك انسان يك اتفاقي زيبايي رخ مي
  افزاييد. زيبا را از خود در دفتر خاطرات او مي

كند كه شما محبت و احترام خـويش را   يعني براي شما در قلب خودش حسابي بازمي
گردد و يـا از آن   به حساب عاطفي شما افزوده ميكنيد و سپس بعد از آن  در آن واريز مي

  شود. كاسته مي
زنيد به حساب عاطفي شما كه در نزد اوست اضافه  لذا هر لبخندي كه به روي وي مي

ريـزد و همچنـين    دهيد بـه حسـاب عـاطفي شـما مـي      اي كه به او مي گردد و هر هديه مي
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د. هرگونه اهانـت، ناسـزاگويي   افزاي هرگونه تعارف و مجامله را به حساب عاطفي شما مي
  كشد. داريد از حساب عاطفي شما بيرون مي و فحشي كه شما نسبت به وي ابراز مي

به دنبال آن هرچند كه حساب عاطفي شما نزد او زياد باشد، و روزي در يك موضعي 
بين شما امري پيش بيايد كه او را بـه خشـم آوريـد، وي مقـدار معينـي از حسـاب شـما        

  ند.ك برداشت مي
  گذارد؛ زيرا حساب شما در نزد او خيلي زياد است. اما اين تأثير چنداني نمي

 وإذا الحبيــــــــب أتــــــــى بــــــــذنب واحــــــــد
 

ـــــــــألف شـــــــــفيع   جـــــــــاءت محاســـــــــنه ب
 

هايش با هزار شـفاعت در   هرگاه دوست مرتكب اشتباهي شود، محاسن و نيكي«يعني: 
  ».نزد تو خواهند آمد

تـان برداشـت    ته باشيد و همواره از حسـاب اما اگر شما در نزد او حساب عاطفي نداش
  نماييد در حالي كه آن خالي باشد، قطعاً حساب شما ناقص خواهد بود!

به دنبال آن وي در دلش نسبت به شما ناخوشايند و سنگين خواهد بود. چون شـما از  
  نماييد. كنيد و سپس در آن واريز نمي حساب عاطفي خود برداشت مي

ايد؟ وقتـي از   كه شوهرش وي را طلاق داده است گوش دادهآيا روزي به سخنان زني 
گويد: به سبب يك قضيه بسيار ساده، از مـن   پرسيد كه چرا طلاقت داده است؟ مي وي مي

خواست به ديدار خواهرش بروم، ولي من انكار نمودم و نرفتم. او بر من خشم گرفـت و  
  فحش و ناسزايم گفت تا اين كه طلاقم داد.

ي اين طلاق دقت نماييد، هرگز سبب طـلاق را ايـن    ا ذكاوت به انگيزهولي اگر شما ب
بينيد؛ بلكه سبب طلاق در اين موقـف، همـان پـرِ كـاهي اسـت كـه شـتر را         امر ساده نمي

  كمرشكن نمود.
حكايت شده است كه شخصي شتري بسيار قوي داشت و وي تصميم گرفـت تـا بـه    

ا بر آن حمل نمود و آن را به پشت شـتر  مسافرت برود لذا اسباب و وسايل مورد نيازش ر
بست و شتر همچنان قوي ايستاده است تا اين كه بار چهـار شـتر را بـر آن حمـل نمـود.      
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زدنـد   ناگهان شتر از سنگيني بار شروع به لرزيدن نمود و مردم به سوي آن مرد فرياد مـي 
ت: اين سـبك  كني، لذا مرد يك بند كاه را برداشت و گف قدر بر آن حمل مي بس است چه

است و آخرين كالاست و وقتي آن را بر پشت شـتر انـداخت شـتر بـه زمـين خوابيـد و       
يك مشت كاه شـتر را كمرشـكن   «گويند:  داستان وي ضرب المثل قرار گرفت. چنانكه مي

  ».نمود
بينيد مشت كاه مظلوم واقع شده است؛ زيـرا آن شـتر را بـه     اگر خوب توجه نماييد مي

 ، بلكه بارهاي انبوه پشت شتر را درهم شكسته است كه از اول صـبر زمين نخوبانيده است
ي صبرش لبريز گشت و كمرش با يـك چيـز كـوچكي     نمود و صبر نمود تا اين كه كاسه

  درهم شكست.
داند كه علـت   همچنين اين زن كه شوهرش وي را طلاق داده است. شوهر به يقين مي

هـاي قبـل از آن    وه مشـكلات و ناهنجـاري  ي خواهر نيست. بلكه انب ـ نيامدن به خانه طلاق
نسـاختن   هـايش، محقـق   باعث گشته تا وي را طلاق دهد. از جمله: سـرپيچي از خواسـته  

نگذاشتن به نظر وي و... است. لذا اين  مطالباتش، عدم محبت با وي، غرور و تكبر، احترام
ن اين كـه  كند، بدو زن همواره از رسيد عاطفي خويش كه در نزد شوهر است برداشت مي

كنـد و   كنـد و شـوهر تحمـل مـي     كند و درمان نمي دو مرتبه به آن واريز نمايد و زخم مي
  شكند. آيد لذا كمر شتر درهم مي كند تا اين كه اين قضيه پيش مي تحمل مي

نمـود از قبيـل:    اين زن به واريزنمودن زياد به حساب عـاطفي خـويش توجـه مـي     گرا
گري، عشق و محبت، شوخي و سبك بالي، توجه  خوش برخوردي، ناز و كرشمه و عشوه

شـد و   اش بـزرگ مـي   به غذا و لباس و احترام به نظر و رأي وي، مسلما حسـاب عـاطفي  
شد و به دنبال آن، اگر برخوردي نادرست پـيش   صاحب ميلياردها محبت در قلب وي مي

 كـرده و متحمـل   كـرد زيـان نمـي    آمد و از حساب عاطفي خويش مبلغي برداشت مـي  مي
  شد. هايش غرق مي شد؛ زيرا بدي او در درياي بيكران نيكي خسارت نمي
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آموز مـاجراجو و آشـوبگر زد كـه بـا يـك اشـتباه        توان با يك دانش يا مثال ديگري مي
كنـد و از كلاسـش    گيرد و چه بسا او را تنبيه مـي  كوچك، معلم به شدت بر وي خشم مي

  اندازد. و... بيرون مي
ام خيلي از من اشـتباهات   گويد: فلان همكلاسي ن شكايت ميآموز به عنوا سپس دانش

كند، اما من چنين كـردم و ايـن فقـط يـك      شود؛ او را سرزنش نمي بيشتري را مرتكب مي
  جمله بود كه من بدون اجازه معلم آن را بر زبان آوردم.

ولي متوجه نيست كه اين نكته همان يك مشت كاه است كه شتر را كمرشـكن نمـود؛   
  كند. كند و درمان نمي ي زخم ميزيرا و

شوند و همسـايگاني كـه    به همين شكل اين مثال در مورد دوستاني كه باهم درگير مي
  آيد. كنند نيز صادق مي اختلاف مي

كنيم، بايد يك  بنابراين، ما هميشه نيازمند آنيم كه در قلب هركسي كه با او برخورد مي
  حساب عاطفي باز كنيم.

ت تا در دل همسرش حسابي باز نموده و هرچه بيشتر و بيشتر شوهر منتظر فرصت اس
گـذاري   هايي در آن به ثبت برساند و زن نيز به اين نياز دارد. فرزنـد نيـاز بـه سـپرده     نقطه

  حساب در دل پدرش دارد.
آموزان و برادر با برادرانش؛ بلكه حتي مـدير بـا كسـاني كـه در      همچنين معلم با دانش

  ند به اين نكته نياز دارد.ي او مشغول كار اداره
  با اختصار...

 بــــــــذنب واحــــــــدوإذا الحبيــــــــب أتــــــــى 
 

ـــــــــألف شـــــــــفيع   جـــــــــاءت محاســـــــــنه ب
 

هايش با هزار شـفاعت   هرگاه دوست تو مرتكب اشتباهي شود، محاسن و نيكي«يعني: 
  ».در نزد تو خواهند آمد
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  خواهد. آقا ما يك جمله شيريني شنيديم. گفتن پول نمي سخن
خواست شوهرش را نكوهش كند. درست اسـت وي در غـذا و    اينگونه ميزن بيچاره 

  لباس زن كوتاهي نكرده، اما وي را با سخنان شيرين و سحرآميز، اسير نكرده است.
روانشناسان به اين مطلب اتفاق دارند كه مهمترين ويژگـي يـك فروشـنده مـاهر ايـن      

  است كه در سخنانش سحر آفرين باشد و بار بار بگويد:
  روي چشم آقا.به 

  بفرماييد.
  .دقابل ندار

  خسته نباشيد.
شود. اگر در زيبايي  هراندازه كه جملات فروشنده زيباتر باشد، ارزش وي نيز بالاتر مي

ســاختن  كلامــش، ســتايش و زيبــايي را در تعريــف كالاهــايش بيفزايــد و قــادر بــه قــانع
  وده است.كنندگان به خريد باشد، وي، نور بالاي نور را كسب نم مراجعه

ارباب تجربه به اين مطلب اتفاق دارند كه مهترين ويژگـي يـك منشـي آن اسـت كـه      
زبانش شيرين باشد و عبـارات جـذابي بـر زبـان آورد و اينگونـه جمـلات را بـه گـوش         

  (مطمئن باشيد) ما در خدمت شما هستيم.» ابشر«كنندگان بنوازد و بگويد.  مراجعه
است با اين كه وي بسيار بخيل و نازيبا اسـت،   ا زني شيفته و دلباخته شوهرشچه بس

  اما وي را با جملات سحرانگيزش اسير نموده است.
يادم آمد كه جواني در مراوده و تعامل دختران جوان بسيار مهارت داشت و بـراي بـه   

اي كـه در دام محبـت وي    قدر از دختـران بيچـاره   ها خيلي خبره بود و چه آوردن آن دست
تر اينجا بود كه وي ماشـين مـدل    ريسمان عشق وي معلق بودند. شگفت گرفتار بوده و به

ها را بر آن سوار كند و جيب پر از پولي نداشت تـا هـداياي زيـادي     بالايي نداشت كه آن
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ها خريداري نمايد، فكر نكنيد كه وي از زيبايي بالايي برخوردار بود. هرگـز، مـن    براي آن
  چهره (ي زشتش) مورد آزمايش قرار ندهد.خواهم كه شما را به ديدن  از خدا مي

اما دو فك وي يك زباني را در خود جاي داده بودند كه اگر با آن با سـنگي صـحبت   
تراشـيد و اگـر آن را در    كـرد آن را مـي   شكست، اگر با مويي صحبت مي كرد آن را مي مي

داد او را  ي مـي اي را دلجـوي  كرد و اگر شـيفته و دلباختـه   برد، آن را فواره مي نهري فرو مي
  كرد. بيهوش مي

كرد. شاعر  ها را تسخير مي شدت آن لذا با اين زبانش دختران را شكار نموده و بلكه به
  سرايد: مي

ــــــو  ــــــهأوحــــــديثها الســــــحر الحــــــلال ل  ن
 إن طــــــال لم يمــــــل وإن هــــــي أوجــــــزت

 

 لم يجــــــــــن قتــــــــــل المســــــــــلم المتحــــــــــرز 
 ود المحــــــــــــــدث أنهــــــــــــــا لم تــــــــــــــوجز

 

بيل جادوي حلال است اگر او مسلماني را كـه خـود   سخنان وي (معشوقه) از ق«يعني: 
  ».كشت كرد، نمي را حفاظت مي

كننده نيست و اگر مختصر نمايد، كسي كه بـه سـخنانش    اگر زياد سخن بگويد خسته«
  ».دارد كه مختصر سخن نگويد دهد دوست مي گوش مي

  بيند. انگيز مي هركسي در سيره و تاريخ بنگرد، امور شگفت
كـه از  » عمرو بن اهـتم «و » زبرقان بن بدر«، »قيس بن عاصم«هاي  نام روزي سه نفر به

  آمدند. بزرگان و سران قبيله تميم بودند نزد رسول خدا 
م فكنند وبه حر ها از من پيروي مي ام و آن گفت: يا رسول االله! من سردار تميم» زبرقان«

گيرم. آنگاه بـه سـوي    مي ها را دارد و حقوق آن دهند و من آنان را از ستم بازمي گوش مي
  اشاره نمود و گفت: اين از جايگاه من خبر دارد.» عمرو بن اهتم«دومين سردار 

اينگونه از وي تعريف نمود: به خدا قسم! يا رسـول االله وي بسـيار سـخنور و    » عمرو«
شود. آنگـاه عمـرو خـاموش شـد و در      كننده از قومش است و از حرفش اطاعت مي دفاع

  ه ننمود.تعريف وي مبالغ
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ه نمود. از اين رو زبرقان بـه خشـم   صزبرقان منتظر تعريف بيشتري بود، اما عمرو خلا
ورزد. لذا گفت: به خدا قسم! يا رسول االله!  عمرو بر سيادت وي حسد مي آمد و گمان برد

  گفتن وي نيست. داند چه بگويد ولي چيزي جز حسادت مانع سخن او مي
ورزم؟ بـه خـدا    گفت: من نسبت به تو حسـد مـي   در اين هنگام عمرو به خشم آمد و

  كننده قبيله هستي. زاده و ضايع مال، نادان سوگند تو كه اصل و نسب، تازه
به خدا قسم يا رسول االله! من در آنچه اول گفتم راست گفـتم و در آنچـه آخـر گفـتم     

گفـتم   دانستم دروغ نگفتم، اما من مردي هستم كه اول راضي بودم پس بهترين آنچه را مي
و خشم گرفتم لذا بدترين آنچه را يافتم گفتم و به خـدا قسـم كـه مـن در هـردو سـخن       

  راستگو هستم.
از حاضر جوابي، قدرت بيان و مهارت سخنوي وي در شگفت آمد. لـذا   آنحضرت 

  .)1(»همانا برخي از سخنان سحرآميزاند برخي از سخنان سحرآميزاند«گفت: 
  به خرج بده. اگر كسي گفت: خود كار را بده.هاي زبانت ابتكار  پس در مهارت

  بگو: چشم بفرماييد.
  اگر گفت:

  آقا من از شما چيزي لازم دارم. بگو: چشمانم را بخواه. بفرماييد. -
خواهم. بگو: بفرماييد. ما براي كساني خدمت كرديم كه بـه گـرد    از شما خدمتي مي -

  رسند. پاي شما نمي
  آورند اعمال نما، عواطف را به هيجان مي هايي كه احساسات و اينگونه شيوه

با مادر، پدر، همسر، فرزندان و دوستان كلماتي كه آميخته از مهر و عاطفه است را بـه  
رساند؛ ولي ديگـران را تسـخير نمـوده و     گوش آنان بنوار؛ زيرا اين شيوه به تو زياني نمي

  برد. هايي كه در دلشان است را از بين مي كدورت
  بعد از غزوه بدر بنگر. ار به وضعيت انص

                                           
  مستدرك حاكم در اين حديث اشكالاتي است و اصل آن در صحيحين است. -1
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انصار كساني هستند كه در غزوه بدر در كنار پيامبر جنگيدند و در غـزوه احـد جهـاد    
جنگيدنـد و كشـته    محاصره شـدند و همـواره در كنـار وي مـي     كردند و در غزوه احزاب

  رهسپار گشتند.» حنين«شدند و سپس به سوي  مي
نگ شدت گرفته بود و مردم پراكنـده  در صحيحين آمده است: در آغاز غزوه حنين، ج

متفرق شد. لشكر طائف قوي بود و شكست در جلـو   شده و لشكر از كنار رسول خدا 
بـه يـارانش نگـاه كـرد ديـد از جلـو او فـرار         كرد. رسول خدا  مسلمانان خودنمايي مي

  كنند! آنگاه با صداي بلند انصار را صدا زد: اي جماعت انصار! مي
ند: لبيك يا رسول االله! و به سـويش برگشـتند و در جلـوش صـف     آنان در جواب گفت

جنگيدنـد و بـراي رسـول خـدا      كشيدند و همواره با شمشيرهايشان در مقابل دشـمن مـي  
  كردند تا اين كه كفار پا به فرار گذاشته و مسلمانان پيروز گشتند. فدايي مي جان

گرد آورده شـد، آنـان بـه     بعد از اين كه نبرد پايان يافت و غنايم در جلو آنحضرت 
  كردند. وي نگاه مي

آورد و بـه   در اين لحظه هركدام گرسنگي فرزندان و خانواده فقير خويش را به ياد مـي 
شـان   ها سامان يافتـه و زنـدگي   سهمي از اين غنايم چشم اميد داشت تا مقداري اوضاع آن

  بهبود يابد.
را كه تازه مشـرف بـه   » ابساقرع بن ح« ها در همين حالت بودند كه رسول خدا  آن

فـرا خوانـد و    –چون وي چند روزي قبل از فتح مكه اسلام آورده بود  –اسلام شده بود 
  صد شتر را به او داد.

  باز ابوسفيان را فرا خواند و صد شتر را به او داد.
نمود. كساني كه مانند انصار نـه   همواره غنايم را در ميان اقوام و بزرگان مكه تقسيم مي

  فدايي كرده بودند. خرج كرده بودند و نه جهاد و جان مال
را بيامرزد به  وقتي انصار اين صحنه را مشاهده كردند با همديگر گفتند: خدا پيامبر 

  چكد! ها مي دهد، در حالي كه هنوز از شمشيرهاي ما خون آن دهد و به ما نمي قريش مي
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رفـت و   ، نزد رسـول خـدا   اين وضعيت را ديد ها سعد بن عباده  وقتي سردار آن
هاي اصحاب تو از ميان انصار نسبت بـه شـما كـدورتي پديـد      گفت: يا رسول االله! در دل

  آمده است.
  ».چه شده؟«تعجب نمود و گفت:  رسول خدا 

اي و آن را در ميان قومـت (يعنـي)    گفت: به خاطر آنچه در مورد اين غنايم انجام داده
عرب امـوال زيـادي عطـا نمـوده و بـه انصـار چيـزي         اهل مكه تقسيم نمودي و به قبايل

  اي. نداده
سعد گفت: يا رسول االله! من نيز يكي » گويي اي سعد؟ توچه مي«گفت:  رسول خدا 

  از ميان قومم هستم.
هايشـان   متوجه شدند كه اين قضيه به درمان چيزي نياز دارد كـه در دل  رسول خدا 

  هايشان. داخل شود نه در جيب
  ».قومت را جمع كن« آنگاه گفت:

نزد آنان تشريف آورد و حمد و ثناي خداونـد را   وقتي انصار گرد آمدند آنحضرت 
  ».اي جماعت انصار! سخني از شما به من رسيده است؟«به جا آورد و سپس گفت: 

اند: خداوند  اند. اما برخي از جوانان ما گفته انصار جواب دادند: بزرگان ما چيزي نگفته
كنـد، در حـالي كـه هنـوز از      دهـد و مـا را رهـا مـي      رحم كند به قريش مـي به رسول االله

  چكد!! ها مي شمشيرهاي ما خون آن
اي جماعت انصار! آيا شما گمراه نبوديد و خداوند شـما  «فرمود:  آنگاه رسول خدا 

  ».را به وسيله من هدايت ننمود؟!
  گفتند: بله و فضل و منت از آنِ خدا و رسول اوست.

نياز سـاخت و   آيا شما فقير و نيازمند نبوديد و خداوند شما را به وسيله من بي«فرمود: 
هايتـان الفـت و محبـت     شما دشمن همديگر نبوديـد و خداونـد بـه وسـيله مـن بـين دل      

  ».آفريد؟!
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  گفتند: بله و فضل و منت از آنِ خدا و رسول اوست.
منتظـر مانـد و   ها نيز خاموش شـدند و پيـامبر    خاموش شد و آن سپس رسول خدا 

دهيـد اي جماعـت    چـرا جـواب نمـي   «فرمـود:   ها نيز منتظر ماندند. باز رسول خدا  آن
  ».انصار؟
  ها گفتند: چه جواب بدهيم يا رسول االله! فضل و منت از آنِ خدا و رسول اوست. آن

گفتيد و راست گفته  خواستيد البته مي به خدا قسم! اگر مي«فرمود:  آنگاه رسول خدا 
  ».شديد ق ميو تصدي

گفتيد: تو در حالي آمدي كه تكذيب شده بودي و ما تو را تصديق  خواستيد مي اگر مي
نياز شده بودي و ما تو را ياري نموديم و رانده شده بودي و مـا تـو    نموديم، درمانده و بي

دست بودي و ما ثروت و دارايـي خودمـان را در اختيـار تـو      را جاي داديم و فقير و تهي
  گذاشتيم.

اي «هايشان را تكان داد و گفت:  سپس شروع به تحريك احساسات انصار نموده و دل
ايد كـه مـن    ارزش دنيا، نسبت به رسول االله بدبين شده جماعت انصار! آيا در مورد چيز بي

تان  هاي افرادي قرار دادم تا اسلام بياورند و شما را به اسلام آوردن دل آن را براي به دست
اند و به تـازگي جاهـل بـوده و دچـار مصـيبت       ريش تازه به اسلام گرويدهسپردم. همانا ق

  اند. شده
اند و مـن خواسـتم آن را جبـران نمـايم و      يعني در فتح مكه دچار جنگ و كشتار شده

  هايشان را به دست آورم. دل
ند و شتر برگردند و شـما بـا   فشويد تا مردم با گوس اي جماعت انصار! آيا راضي نمي«

  ».تان بازگرديد؟! هاي به خانه رسول خدا 
اي ديگـر را طـي    اي را طـي نماينـد و انصـار وادي و دره    اگر مردم، يك وادي و دره«

ي انصار را طي خواهم كرد. سوگند به ذاتي كه جـان محمـد    نمايند، قطعاً من وادي و دره
ر انصار شدم. خدايا! ب بود، من مردي از انصار مي در دست اوست اگر فضيلت هجرت نمي
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در ايـن هنگـام مـردم بـه گريـه      ». و فرزندان انصار، و فرزندانِ فرزندان انصار رحم بفرمـا 
 ها خيس شد و گفتند: ما بـه تقسـيم و بهـره رسـول خـدا       تا اين كه محاسن آن افتادند

  رفت و مردم متفرق شدند. راضي شديم. آنگاه رسول خدا 
  انگيز بود! شگفت قدر پيامبر ما  اي خدا تعجب است، چه
خـود نمـوده و    توانيـد مـردم را از خـود بـي     هاي زيبا گاهي مي شما با عبارات و جمله

  ها ببريد. هوش از سر آن
دار و خيلـي مغـرور و متكبـر     شخصي سرمايه» صعيد مصر«حكايت شده است كه در 

بود به باشا شهرت داشت و صاحب چندين دهقان و كشاورز و فردي بسيار متكبر بـود و  
  داشت. ع ستم و ظلم را بر كشاورزان ضعيف و بيچاره روا ميانوا

هاي كشاورزي وي تلف شده و از بين رفتنـد. لـذا وي    ها گذشت تا اين كه زمين سال
بعد از توانگري و ثروت، فقير و ورشكسته شد. فرزندانش گرسنه شدند و منبع درآمـدش  

وي نيـز از بـين رفتـه     خشكيد و جز كشاورزي حرفه ديگري بلد نبود و زمين كشـاورزي 
  بود.

  از اين رو جهت كار بيرون شد. اما چه كار؟!
به مزرعه يكي از كشاورزان بيچاره كه در گذشته انواع ذلت و بدبختي را از دست وي 
چشيده بود آمد و وارد مزرعه وي شد و با تمام ذلت گفت: آيا كاري در نـزد شـما يافتـه    

هـاي   يا حبوبات شما را پاك نمايم و يا بـرگ  شود، محصولات شما را برداشت نمايم نمي
  اضافي درختان را قطع نمايم يا...

كني! تو مغرور و متكبر! خـدا   كشاورز بر سرش داد زد و گفت: تو در نزد من كار مي 
را شكر كه دعايم را در حق تو پذيرفت و تو را خوار و زبون ساخت و سـپس وي را بـا   

  ذلت از باغش بيرون راند.
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نمود وارد بـاغ ديگـري شـد كـه      لي كه دامان ذلت و شرمندگي را حمل ميوي در حا
صاحب آن خاطرات دردناكي را از اين شخص به خاطر داشت، وي نيـز او را بـا ذلـت و    

  خواري از باغش بيرون راند.
خواست با دست خـالي   بيچاره بيرون شد در حالي كه بسيار نگران بود و نمي» باشاي«

. لذا وارد باغ شخصي ديگر شـد. نـزد وي رفـت تـا در اينجـا نيـز       نزد فرزندانش بازگردد
شانس خود را آزمايش نمايد. كشاورز وقتي او را ديد شادمان گشت در حالي كه وي نيـز  

اند و من بـراي كـار    انواع بدبختي را از دست وي چشيده بود. باشا گفت: فرزندانم گرسنه
  ام. آمده

  اي از وي انتقام بگيرد. با يك شيوه هوشيارانه خواست وي را ذليل نمايد و كشاورز مي
قـدر امـروز    لذا به وي گفت: خوش آمدي جناب باشا، بوستان مرا روشن ساختي! چـه 

وقت هستم! باشاي بزرگ امروز به باغم آمده است! تو باشاي بزرگ هستي، تـو   من خوش
رد تا اين كه ك خود مي باشاي سرشناس هستي. و همواره وي را با اين جملات از خود بي

  جناب باشا چون نيروي مغناطيس جذب شده و تخدير شد.
دانـم آيـا ايـن     سپس كشاورز گفت: خيلي خوش آمدي نزد من كار است ولي من نمي

  باشد يا خير؟ كار مناسب شما مي
  باشا گفت: كارتان چيست؟

اه كشيدند يك گاو سـي  زنم و گاو آهن را دو گاو مي گفت: من امروز زمينم را شخم مي
توانـد كـار بكنـد و گـاو سـفيد       و يك گاو سفيد. اما امروز گاو سياه مريض است و نمـي 

تواند به تنهايي گاو آهن را بكشد. لذا شما امـروز بـه جـاي گـاو سـياه گـاو آهـن را         نمي
بكشيد. قطعاً تو باشاي قوي و قدرتمند هستي. تو رهبري، تو رئيسي، تو هميشه بـه جلـو   

  كني. حركت مي
با تمام غرور به سوي گاو آهن آمد و در كنار گاو سفيد ايستاد و كشاورز نيـز  باشا نيز 

يك طرف گاو آهن را به گاو سفيد بست تا آن را بكشد و سپس رو به باشا كرد و گفـت:  
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اي بهترين باشاي جهان! اي قدرتمند، اي پهلوان، و باشا با نخـوت و غـرور نگـاه كـرد و     
اي به دسـت داشـت بـر     ت و خودش در حالي كه تازيانهآنگاه ريسمان را به شانه باشا بس

اي به پشت گاو زد و گاو حركـت   گاو آهن سوار شد و داد زد: ياالله حركت كن! و تازيانه
  كرد و باشا نيز به همراهي گاو به راه افتاد.

  گفت: زيباست جناب باشا، خيلي عالي است! كشاور نيز مرتب مي
گفـت: تنـدتر جنـاب باشـا، مقـداري بهتـر        باز مي نواخت و اي مي به پشت گاو تازيانه

  جناب باشا.
باشاي بيچاره تا به حال چنين كاري عادت نداشت، اما با تمام نيرويش از صبح تا شام 

  گاو آهن را كشيد، گويا عقلش را از دست داده بود.
گفت: به  وقتي كار به پايان رسيد، كشاورز طناب را از گردنش باز كرد در حالي كه مي

  خدا قسم جناب باشا كار شما خيلي خوب است اين بهترين روز باشاست!
  اش رفت. به خانه آنگاه چند جنيه به او داد و باشا

هايش ورم كرده و زخم برداشته بودند و خون از  در حالي نزد فرزندانش رفت كه شانه
خـود   جهيـد، امـا وي همچنـان از    زير پاهايش روان بود و عرق از زير لباسش بيرون مـي 

  خود و تخدير بود. بي
  فرزندانش از وي پرسيدند: هان، كاري پيدا كردي؟

  وي با تمام غرور جواب داد: بله، من باشا باشم و كار پيدا نكنم؟!
آنان گفتند: چه كار؟ گفت: چه كار؟ هان! و كـم كـم داشـت از تخـديرش بـه هـوش       

  فهميد. كرد و مي آمد و آنچه به او رسيده بود را درك مي مي
  ام! مقداري خاموش شد و سپس گفت: شغل گاو آهن را انجام داده

  تصميم...
  ».كني بهترين سخن را انتخاب كن آنگونه كه بهترين ميوه را انتخاب مي«



  سازي سخن خوب بگو اگر نيازي را برآورده نمي

يكي از دشوارترين لحظات اين است كه نيازمندي نزد تو بيايد و سپس نااميد بازگردد 
  ازش برآورده نشود.و ني

  ساختن نيازهاي مردم عبادت بزرگي است. آري، برآورده
سـاختن نيـاز    اگر مـن بـراي بـرآورده   «بود:  اگر هيچ فضيلتي جز اين حديث نبوي نمي

تر از اعتكاف يك ماه در اين مسجدم  برادرم بروم و آن را انجام دهم برايم بهتر و پسنديده
  يث كافي بود.تنها در فضيلت آن همين حد )1(»هست

ساختن برخي نيازها دشوار است؛ زيرا چنـين نيسـت كـه هركسـي از شـما       اما برآورده
مالي قرض بخواهد شما به دادن آن قدرت داشته باشيد، يا كسي از شما خواست با او بـه  

اش را برآورده نماييد، يا كسي از شما چيزي از قبيل خودنويس  سفر برويد بتوانيد خواسته
  . خواست و شما بتوانيد آن را به وي بدهيد.و ساعت يا..

نگـران   مشكل اينجاست كه اكثر مردم، وقتي نيازشان برآورده نشد، نسبت بـه شـما دل  
ر مجالس خويش بـه بـدگويي شـما پرداختـه و شـما را بـه بخـل و        دشوند و چه بسا  مي

  زنند. كنند و حتي گاهي به خودخواهي و... برچسب مي آزمندي متهم مي
  ن، چكار كنيم و چاره چيست؟بنابراي

رفتن چنين مواضعي ماهر باشيد، لذا هرگاه كسي از شما چيزي خواسـت   شما از بيرون
اش را برآورده سازيد حد اقل بـا جمـلات زيبـا او را برگردانيـد.      و شما نتوانستيد خواسته

  سرايد: چنان كه شاعر مي
 لا خيــــــــل عنــــــــدك تهــــــــديها ولا مــــــــال

 

 الحـــــــال ن لم تســـــــعدإفليســـــــعد النطـــــــق  
 

وقتي اسب و مالي نداري كه به او هديه نمـايي، پـس اگـر حالـت وي را بهتـر      «يعني: 
  ».گفتنت را با وي نيكو كن كني حداقل سخن نمي

                                           
  طبراني با سند حسن. -1
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بنابراين، اگر شخصي باخبر شد كه شما به يك شهر مشخصي مسافر هسـتيد و او نـزد   
فـلان چيـز را بـرايم    خـواهم   كنيد، من مي شما آمد و گفت: شما كه به فلان شهر سفر مي

توانستيد آن چيز را برايش خريـداري نماييـد، پـس     خريد نماييد و شما بنابر مشكلي نمي
گفتنت را با وي نيكو كن، اگـر كـارش را    سخن«دهيد؟ آري،  شما به وي چگونه پاسخ مي

  ».كني برآورده نمي
كنم، شـما  خواهم به شما خدمت  لذا به او بگو: به خدا جناب فلاني به روي چشم، مي

ترسم وقت نداشته باشم و من اينقدر كار  از خيلي مردم نزد من محبوبتر هستيد اما من مي
  توانم آن چيز را خريد نمايم و... دارم كه نمي

خواســتي  همچنــين اگــر شخصــي شــما را بــه يــك دعــوتي فــرا خوانــد و شــما مــي 
د مقدمه را بـرايش  خواهي نمايي و باز ترسيدي تا از شما دل نگران باشد، پس چن معذرت

آورم و شـما از جملـه    عرضه بدار. مثلاً بگو: من شما را يكي از برادرانم بـه حسـاب مـي   
  ها در نزد من هستي، اما من امشب كار دارم. ارزشمندترين انسان
اي؛ زيرا كار شما جلسه بـا فرزنـدان يـا مطالعـه و يـا       ات دروغ نگفته شما در اين گفته
  راند.ها همه كا خواب است و اين

كـرد بـه    ها را اسـير مـي   مردم را با اخلاقي كه دل پيامبر و خنكي چشمان ما محمد 
  آورد. دست مي

بنگر در حالي كه بـا يـاران گرانقـدرش نشسـته و در مـورد بيـت االله        به آنحضرت 
هايشـان مشـتاق زيـارت آن     گفت كه ناگهان دل الحرام و فضيلت عمره و احرام سخن مي

  ديار مقدس گرديد.
سـتن بـه آن   ج ها را بـراي پيشـي   ها دستور داد تا آماده سفر شوند و آن از اين رو به آن

  تشويق نمود و آنان نيز اسلحه خويش را برداشته و آماده شدند.
گويـان   با هزار و چهار صد نفر از يارانش تهليـل گويـان و لبيـك    آنگاه رسول خدا 

  رفتند. راهي انجام عمره شدند و به سوي بيت االله الحرام



  463  سازي رآورده نميسخن خوب بگو اگر نيازي را ب

بـه زمـين خوابيـد و     - شـتر پيـامبر    –هاي مكه نزديك شدند قصُـوي   وقتي به كوه
 يكوشش كرد تا حركت كند، اما شتر بلند نشد. اصحاب گفتند: قصوا نافرمان آنحضرت 

  كرد.
كند و اين از اخلاق آن نيست، بلكه نگهدارنـده   قصوا نافرماني نمي«فرمودند:  پيامبر 

ابرهه اسـت وقتـي بـا لشـكرش از يمـن       ليفـ منظور از فيل،». شته استفيل آن را نگه دا
  خواست كعبه را ويران كند و خداوند او را از اين كار بازداشت. حركت نمود و مي
سوگند به ذاتي كه جانم در قبضه اوست (مشركين) هـيچ چيـزي كـه    «سپس فرمودند: 

مگر ايـن كـه مـن آن را بـراي      خواهند، در آن حرمات خداوند را تعظيم نمايند از من نمي
  آنان به جا خواهم آورد و سپس شترش را پي نمود تا اين كه بلند شد.

لذا به سوي مكه رهسپار شدند تا اين كه به جايي به نـام حديبيـه نزديـك مكـه فـرود      
  آمدند.

هـا آمدنـد تـا از     ها باخبر شدند از اين رو بزرگان آنـان نـزد آن   كفار قريش از آمدن آن
پافشاري و اصرار داشت كه در مكه  به مكه جلوگيري نمايند، ولي آنحضرت  ورودشان

  عمره را انجام دهد. مناسكداخل شود و 
» سـهيل بـن عمـرو   «پيوسته سفيراني بين ايشان و قريش در رفت و آمد بود تا اين كه 

ينـده  آسال  د و درنبازگرد دينهمصلح نمودند كه به  با آنحضرت  آمد و به اين صورت
اي نوشتند كه مفـاد آن از ايـن قـرار     د و در ميان خويش صلح نامهنهت انجام عمره بيايج

  بود:
شرط نمود كه هركسي از اهل مكه مسلمان شد و از مكه به مدينه رفـت بايـد   » سهيل«

برگردانده شود و هركسي از اسلام برگشت و از مدينه بيرون آمد و به مكـه آمـد در مكـه    
  جاي داده شود.
گفتند: سبحان االله! هركسي اسـلام آورد و نـزد مـا آمـد مـا او را نـزد كفـار         مسلمانان

  بازگردانيم! چطور او را نزد مشركين بازگردانيم در حالي كه او مسلمان شده است؟!
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هـاي داغ و   ها در همين گير و دار بودند تا اين كه جواني در عـين گرمـا بـر ريـگ     آن
يا رسول االله! اصحاب به سوي وي نگاه كردند،  زد: دست و پا زنجير شده آمد و فرياد مي

است كه مسلمان شده و پدرش او را شـكنجه  » سهيل بن عمرو«پسر » ابوجندل«ديدند كه 
  و زنداني نموده است.

وقتي سخن مسلمانان به گوشش رسيده فرار كرده است و با قيد و زنجير لنگان لنگـان  
چكيـد و آنگـاه    هـايش اشـك مـي    شمهايش خون و از چ آمده است، در حالي كه از زخم

انــداخت و مســلمانان بــه او نگــاه  جســم پژمــرده و ضــعيفش را در جلــو آنحضــرت 
  كردند. مي

وقتي سهيل به او نگاه كرد به خشم آمد! چگونه اين جوان فـرار كـرده اسـت؟ لـذا بـا      
نزد  صداي بلند فرياد زد: اي محمد! اين اولين عهدنامه بين من و شماست كه او را دوباره

  ما بازگرداني.
  ايم. فرمود: ما هنوز به اين توافق نرسيده رسول خدا 

فرمود:  كنم. آنحضرت  گفت: پس من با شما در مورد هيچ چيزي صلح نمي» سهيل«
اين يكي را به خاطر من اجرا كن. گفت: من اين كار را به خاطر شما نخواهم كرد. رسول 

: من هرگـز چنـين نخـواهم كـرد. آنگـاه رسـول       فرمود: بله اين كار را بكن. گفت خدا 
  سكوت كردند. خدا

قدر تا حد توان حريص بود تا قـريش بـه اسـلام نزديـك      مادر و پدرم فدايش باد! چه
شوند و نخواست براي حل مشكل يك مسلمان، يك صلح كامل را به هم بزند، بلافاصـله  

زد و از  دل فريـاد مـي  كشـيد و ابوجن ـ  نزد پسرش رفت و او را با زنجيرهـايش مـي   سهيل
  كرد. مسلمانان فريادرسي مي

ام پس چگونه بـه   ام، نزد شما آمده گفت: اي مسلمانان! من در حالي كه اسلام آورده مي
انـد؟ همـواره از    بينيد چگونه مرا شكنجه داده شوم؟ مگر نمي سوي مشركين بازگردانده مي
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گشـت. دل مسـلمانان بـه سـبب      كرد تا اين كه از چشمان آنان ناپديـد  آنان فريادرسي مي
  اندوه و دلسوزي براي آنان كباب بود.

شـود و از زنـدگي    هاي سخت بر وي وارد مـي  جواني در عنفوان جواني، انواع شكنجه
شود در حالي كـه وي فرزنـد يكـي از سـرداران      مرفهّ و آرام به بلاهاي دردناك منتقل مي

هـا   هـا و لـذت   و از انواع شـهوت  هاي طولاني را به عيش و عشرت گذرانده است و سال
شـود و دوبـاره بـه     بهره برده است و اينك در جلو مسلمانان با غل و زنجيـر كشـيده مـي   

شود، در حالي كه مسلمانان اختياري ندارند. ابوجندل تنها به  زنجير و زندان بازگردانده مي
  طلبيد. مكه بازگشت و از پروردگارش استقامت، تقوا و يقين مي

به مدينه بازگشتند در حالي كه بـر كـافران سـخت در     نان به همراه پيامبر اما مسلما
  اختناق و خشم؛ و براي مسلمانان ضعيف و مستمند اندوهگين بودند.

پناه مكه به اوج خود رسيد تـا جـايي كـه تـوان و      باز عذاب و شكنجه بر مسلمانان بي
مسـلمانان ضـعيف مكـه     و» ابوبصـير «و دوسـتش  » ابوجنـدل «تحمل آن را نداشتند. لـذا  

توانست از زندان فرار » ابوبصير«ها گريز نمايند. تا اين كه  كردند تا از چنگ آن كوشش مي
كند و فوراً به سوي مدينه رهسپار گرديد. وي بسيار با شور و علاقه بود و اميـد و آرزوي  

  همراهي پيامبر و يارانش سراپا او را از خود بيخود كرده بود.
گذاشت و ريگستان داغ عربستان پاهايش را  ها را پشت سر مي و بيابان ها تشدپيوسته 

سوزاند تا اين كه خود را به مدينه رسانيد و مسـتقيم بـه مسـجد رفـت، در حـالي كـه        مي
وارد مسجد شد و آثار شـكنجه و  » ابوبصير«با اصحابش در مسجد نشسته بودند.  پيامبر

  و غبارآلود بودند. خستگي سفر بر وي نمايان و موهايش پراكنده
هنوز نفس راحتي نكشيده بود كه دو نفر از كفـار قريشـي وارد مسـجد شـدند وقتـي      

ها را ديد، آشفته گشته و ترس وجودش را فرا گرفت و دوباره تصـوير عـذاب    ابوبصير آن
داشـتيم  به سويش بازگشت. ناگهان آن دو نفر فرياد زدند: اي محمد! بنابر پيماني كه باهم 

  سوي ما بازگردان. وي را به
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نيز آن عهدي را كه با قريش نموده بود به ياد آورد كه هركسي از قـريش   آنحضرت 
اشاره نمود كه از مدينه بيـرون  » ابوبصير«نزد او بيايد به آنان بازگردانده شود. از اين رو به 

  همراه آن دو بيرون شد.» ابوبصير«شود و ناچار 
جايي براي صرف غذا فرود آمدند و يكي در كنـار  وقتي از حدود مدينه بيرون شدند، 

ابوبصير نشست و ديگري جهت قضاي حاجت به جايي رفت. در همين ميان، كسـي كـه   
داد و از روي استهزا  در نزد ابوبصير نشسته بود شمشيرش را بيرون آورد و آن را تكان مي

  .)1(م كوفتگفت: يك روز كامل اين شمشير را به اوس و خزرج خواه به ابوبصير مي
  آيد. ابوبصير گفت: به خدا قسم! شمشير شما به نظر من بسيار جالب به نظر مي
  ام. وي گفت: آري، به خدا اين بسيار زيباست و من بارها آن را تجربه نموده

  را به وي داد. آنرا نگاه كنم و او  آنرا به من بده تا  آنابوبصير گفت: 
را بـه   آنرا بالا برد و سـپس بـه شـدت     نآهمين كه شمشير در دست او قرار گرفت 

  گردن وي كوفت تا اين كه سرش به پرواز درآمد.
وقتي شخص ديگر از قضاي حاجت بازگشت و پيكر دوستش را ديد كه تكـه و پـاره   

زده شد و به سوي مدينه گريخـت و دوان دوان وارد   شده و به زمين افتاده است، وحشت
  مسجد شد.

آيد فرمود: اين بـيم و هراسـي ديـده     زده مي د كه وحشتاو را دي وقتي رسول خدا 
ايستاد از شدت ترس فرياد زد: به خدا قسـم! رفـيقم كشـته     است. چون در جلو پيامبر 

وارد مسـجد شـد و از   » ابوبصـير «شد و من نيز در معرض قتل قرار دارم. ديري نپاييد كه 
هنـوز از آن خـون   جهيـد و شمشـير بـه دسـتش بـود و       چشمانش شراره آتش بيرون مـي 

  چكيد. مي
گفت: يا نبي االله! خداوند ذمه شما را وفا نمود. شما مرا به سوي آنـان بازگردانيديـد و   

  فرمود: خير. خداوند مرا نجات داد و به شما پيوند داد. آنحضرت 
                                           

  منظور وي اهل مدينه هستند كه به اسلام گرويده بودند. مترجم -1
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آنگاه ابوبصير صدايش را بلند كرد و گفـت: يـا رسـول االله! كسـاني را بـه همـراه مـن        
توانسـت   از شجاعتش تعجب نمود، اما نمـي  فتح نماييم. رسول خدا بفرست تا مكه را 

اش را اجرا نمايد چون با اهل مكه پيمان بسته بود، اما خواسـت او را بـا لطـف و     خواسته
لـذا  ». كني گفتنت را با وي نيكو كن اگر كارش را برآورده نمي سخن«نرمي برگرداند. آري 

  گفت: رو به اصحابش نمود و در تعريف ابوبصير
  ».كند مادرش به سوگ وي بنشيند! اگر كساني با او باشند، آتش جنگ را روشن مي«

  لذا اين جملات به منزله تخفيف از فشار و عذرخواهي از وي بود.
به او اجازه مانـدن   همچنان ابوبصير به دروازه مسجد ايستاده بود و منتظر بود پيامبر 

آورد، لذا به ابوبصير دسـتور داد   با قريش به ياد مي پيمانش را در مدينه بدهد. اما پيامبر 
  تا از مدينه بيرون برود و ابوبصير اين جمله را شنيد و اطاعت نمود.

، ابوبصير را نسبت به دين بدبين ننمود و دشمن مسـلمانان  آري، اين دستور نبوي 
بود؛ كسي كـه  نيز نگرديد. بلكه او از جانب خداوند شكيبا و بزرگ، اميدوار پاداش بزرگ 

ها  به خاطر او خانواده و فرزندانش را رها كرده بود و خودش را خسته و به دامان شكنجه
  انداخته بود.

از مدينه خارج شد و حيران بود به كجا پناه ببرد. در مكه شـكنجه و زنجيـر   » ابوبصير«
ي است و در مدينه عهد و پيمان، از اين رو به ساحل درياي سرخ رفـت و در آن صـحرا  

  خشك بدون دوست و همنشين فرود آمد.
وقتي خبر وي به گوش مسلمانان ستمديده و مظلوم مكه رسـيد، فهميدنـد كـه دروازه    

پذيرند و اهـل مكـه    ها را نمي فرج به رويشان گشوده شده است، چون مسلمانان مدينه آن
  دهند. ها عذاب و شكنجه مي به آن

بوبصـير پيوسـت، سـپس مسـلمانان يكـي      از زنجيرهايش رها شد و به ا» ابوجندل«لذا 
ها زياد شد و داراي قدرت و اقتدار  پيوستند تا اين كه تعداد آن ها مي يكي گريخته و به آن
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گذشت راه را بر او بسته و آن را  شدند. از اين رو هرگاه كاروان تجاري قريش از آنجا مي
  كردند. تار و مار مي

 داشـت، شخصـي را نـزد رسـول خـدا       وقتي اينگونه حملات بر قريش پياپي ادامه
ها را نزد خود فرا خواند. لذا رسول خـدا   فرستاده و او را به صله رحم سوگند دادند تا آن

  قاصدي را فرستاد تا به مدينه بازگردند.
ها رسيد شادمان گشتند، اما ابوبصير مريض بود و در واپسين  به آن وقتي نامه پيامبر 

  كرد: ار بار اين جمله را تكرار ميلحظات زندگي قرار داشت و ب
  پروردگار بزرگ و برتر من! هركسي خدا را ياري نمايد عنقريب ياري خواهد شد.

ها اجازه داده اسـت در   به آن وقتي يارانش نزد او رفتند و به او خبر دادند كه پيامبر 
شان در امان  ها به سر رسيده و نيازشان برآورده شده و جان مدينه زندگي كنند و غربت آن

كرد گفـت: نامـه    است، ابوبصير شادمان گشت، در حالي كه با مرگ دست و پنجه نرم مي
ها نامه را به او دادنـد. آن را برداشـت و بوسـيد و بـه      را به من نشان بدهيد و آن پيامبر 
  اش گذاشت و سپس گفت: سينه
دًامحَُ  أَنَّ  وَأَشْهَدُ  هُ ـاللَّ  إلاَِّ  إلَِهَ  لاَ  أَنْ  أَشْهَدُ «   .»هِ ـاللَّ  رَسُولُ  مَّ
دًا أَنَّ  وَأَشْهَدُ  هُ ـاللَّ  إلاَِّ  إلَِهَ  لاَ  أَنْ  أَشْهَدُ «   .»هِ ـاللَّ  رَسُولُ  محَُمَّ

  آنگاه فرياد برآورد و جان به جان آفرين تسليم كرد.
  پس خدا بر ابوبصير رحم كند و بر پيامبر، رحمت سلام و درود بيشمار بفرستد.

گفتن و سخن سحرآميز اين است كه وقتي شخصـي از   ست سخنهاي در يكي از شيوه
گويد، شـما وي را مراعـات نمـوده و بـا او ابـراز       روي مجامله و تعارف با شما سخن مي

  لطف و محبت نماييد.
ي قـديمي   حكايت شده است كه زني در كنار شوهرش بر يك رختخوابي كهنه و خانه

چشـمانش را  ا بود، خوابيده بود، ايـن زن  ي خرم و ديوارهايي فرسوده كه سقف آن از تنه
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گردانيد و باز چشمانش را به سقف آن دوخت و به فكر عميقي فرو رفت و آنگاه گفـت:  
  داني من چه آرزويي دارم؟ آيا مي

اي  شوهرش گفت: بگو آرزويت چيست؟ گفت: آرزوي من اين اسـت كـه شـما خانـه    
تانت را در آن دعوت نمـايي و  بزرگ داشته و با فرزندانت در آن خوشبخت باشي و دوس

يك ماشين مدل بالا داشته باشي و به هنگام رانندگي آن لذت ببري. حقوقـت چنـد برابـر    
  باشد تا ديونت را پرداخت نمايي و...

كـرد   پيوسته اين زن بيچاره با شور و حماسه اسباب خوشبختي را كه برايش آرزو مـي 
  شمرد. برمي

بود و از بهبود اوضاعش نوميد بود و نيـز از   اش غرق خورده مرد در آرزوهاي شكست
  گفتن چيزي بلد نبود. هاي سخن مهارت

  وقتي زن از شمردن آرزوها خسته شد گفت: تو چه آرزويي داري؟
كـنم كـه تنـه ايـن      مرد تا مدت مديدي به سقف نگريست و سپس گفت: من آرزو مي

  درخت خرما بشكند و به سر شما بخورد و آن را دو نصف كند!
  يث...حد
شـوند؟   هـا وارد دوزخ مـي   پرسيدند: بر اثر چه چيـزي بيشـتر انسـان    از آنحضرت «

  ».يعني فرج و زبان» اين و اين«فرمود: 
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منظورم در اينجا بحث از فضيلت، آداب و شروط اجابت دعا نيسـت؛ زيـرا ايـن ربـط     
  ندارد.» هاي تعامل با مردم مهارت«مستقيمي با موضوع مورد بحث ما 

  هاي تعامل با مردم قرار دهيد. منظورم اين است كه شما دعا را يكي از مهارت بلكه
قبل از هرچيز شما دعا كنيد كه خداوند شما را به بهترين راه رهنمـون سـازد، چنانكـه    

  كرد: اينگونه دعا مي پيامبر 
هُمَّ « فْتُ  نَفْسيِ  ظَلَمْتُ  وَبحَِمْدِكَ  سُبْحَانَكَ  أَنْتَ, إلاَِّ  إلَِهَ  لاَ  حَمْدُ الْـ لَكَ  اللَّ  ليِ  فَاغْفِرْ  بذَِنْبيِ, وَاعْترََ
نُوبَ  يَغْفِرُ  لاَ  ذُنُوبيِ  فْ  أَنْتَ, إلاَِّ  لأِحَْسَنهَِا يهَْدِي لاَ  الأْخَْلاَقِ  لأِحَْسَنِ  اهْدِنيِ  أَنْتَ, إلاَِّ  الذُّ  عَنِّي وَاصرِْ
فُ  لاَ  إنَِّهُ  سَيِّئَهَا   .)1(»بيَِدَيْكَ  خَيرُْ الْـوَ  وَسَعْدَيْكَ  بَّيْكَ لَ  أَنْتَ, إلاَِّ  سَيِّئَهَا يَصرِْ

پاكي و ستايش  ستايش برازنده توست، معبود به حقيِ جز تو نيست،  بار خدايا«يعني: 
نمايم گناهانم را بيامرز؛ زيـرا   تو را سزد، من بر خودم ستم نمودم و بر گناهانم اعتراف مي

ن اخلاق رهنمون ساز، كسي چون تو به جز تو كسي آمرزنده گناهان نيست و مرا به بهتري
سازد و مرا از اخلاق بد نجات بده؛ چون غيـر از  تـو كسـي از     بهترين اخلاق رهنمون مي

خواهم و خير همگـي   دهد. بار خدايا! حاضرم و سعادت را از تو مي اخلاق بد نجات نمي
  ».به دست  توست

هـاي در   يكـي از مهـارت   توانيـد، دعـا را   گرديم. چگونه شما مي به اصل مطلب بازمي
  هاي مردم قرار دهيد؟ كسب دل

كردن بـا آنـان، پـس     گفتن و ملاقات پسندند حتي به هنگام سلام عموماً مردم دعا را مي
گويي حالتان چطور است و چه خبر؟ اين جمله اضافه كن: خـدا شـما را    وقتي به آنان مي

  بت نگه دارد.حفظ كند، خداوند به شما بركت دهد، خداوند قلب شما را ثا

                                           
  ابوعوانه با سند صحيح. -1
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 ـ از دعاهاي تكراري كه مردم به آن عادت كرده  داند بپرهيز. مانند اين كه بگويي: خداون
شما را موفق كند (موفق باشيد) و... بله اين دعاي خوبي است، اما مردم با اين دعا عـادت  

اند و شايد اصلاً خوش ندارند آن را بشنوند و هرگاه كسي را ملاقات كـردي كـه بـا     كرده
ها دعا كن او بشنود. مثلاً بگو: خدا چشمان شما را  زندانش همراه است، طوري براي آنفر

هـا را نصـيب    ها را نگه دارد، خداوند نيكوكاري آن ها خنك نمايد، خداوند آن به وجود آن
  شما بگرداند و...

كـه   ام ام و چنين ديـده  ها را تجربه كرده گويم و بارها آن ها را از روي تجربه مي من اين
  ربايد. هاي مردم را مي اين امر دل

جهــت ايــراد ســخنراني در يكــي از  هــاي رمضــان دو ســال پــيش در يكــي از شــب
هاي مقابل  اي دعوت شدم و اين ديدار در مكه مكرمه در يكي از هتل هاي ماهواره ايستگاه

  مسجد الحرام برگزار گرديد.
كننــدگان و  عمــرهه پشــت ســرمان بــه ركــرديم و بيننــدگان از پنجــ مــا صــحبت مــي

  كردند. كنندگان را به صورت مستقيم نگاه مي طواف
اي بسيار روحاني بود تا جايي كه قلب مجري برنامه نرم شد و در اثنـاي جلسـه    منظره

  به گريه افتاد.
جوي بسيار معنوي و ايماني بود و جز يكي از تصوير برادران كسي آن را بر ما فاسـد  

  ننمود.
دست دوربـين و در دسـت ديگـرش سـيگار داشـت و گويـا       اين تصويربردار در يك 

هـايش را از   خواست هيچ فرصتي را از دست ندهد و در اين شب مبارك رمضان شش مي
  سيگار پر كند!



  ات لذت ببر از زندگي      472

ي جـز   وي به شدت مرا آزار داد و من و دوستم را از دودها خفه كرده بود، امـا چـاره  
گرفـت و چـاره درمانـده جـز      صبر نبود، زيرا پخش برنامه به صورت مستقيم انجـام مـي  

  .)1(سوارشدن نيست!
  يك ساعت كامل گذشت و جلسه به پايان رسيد.

تصويربردار در حالي كه سيگار به دست داشت نزد ما آمد و از مـا تشـكر نمـود. مـن     
دستش را فشار دادم و گفتم: من نيز از مشاركت شما در تصويربرداري ايـن برنامـه دينـي    

شـما يـك سـخني دارم اميـدوارم آن را بپذيريـد. وي گفـت:        نمايم. ولي من بـا  تشكر مي
  بفرماييد بفرماييد.

  من گفتم: دود و سيگار.
وي بلافاصله سخنم را قطع نمود و گفت: مرا در اين مـورد نصـيحت نكـن، بـه خـدا      

  جناب شيخ فايده ندارد.
دانـي كـه سـيگار حـرام اسـت و خداونـد        من گفتم: خوبه، شما گوش بده، شـما مـي  

  ايد:فرم مي
دوباره سخنانم را قطع نمود و گفت: جناب شيخ! وقتت را ضايع نكن من چهـل سـال   

هـايم در جريـان اسـت، اصـلاً      است كه با دود و سيگار سر و كار دارم. دود در تمام رگ
اند. من گفتم: يعني فايده ندارد؟ آنگاه  اي ندارد. كساني غير از شما بيشتر تلاش كرده فايده

و گفت: برايم دعا كن برايم دعا كن. من دستش را نگاه داشتم و گفـتم:   از من به تنگ آمد
  جا؟كبا من بيا. گفت: 

  من گفتم: بيا به كعبه نگاه كنيم.
شود مگر  اي كه به سوي حرم باز بود ايستاديم كه يك وجب پيدا نمي ما در كنار پنجره

اني طـواف  اين كه مملو از مردم است و برخي در حالـت ركـوع و برخـي سـجده و كس ـ    

                                           
  لمثل در زبان عربي است.اين يك ضرب ا -1
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بينـي؟   هـا را مـي   كنند و اين منظره بسيار تأثيرگذار بود. من گفـتم: ايـن   كنند و گريه مي مي
  گفت: بله.

اند، سياه و سفيد، عرب و عجم، فقير و غنـي   ها از تمام دنيا به اينجا آمده من گفتم: اين
  ها را مقبول ساخته و آنان را بيامرزد. خواهند كه از آن همگي از خدا مي

  ت: درست است درست است.گف
  ها داده است به تو بدهد؟ گفت: بله. خواهي آنچه خداوند به آن من گفتم: پس آيا نمي

  كنم و تو آمين بگو. هايت را بلند كن و من برايت دعا مي من گفتم: دست
هايم را بلند كردم و گفتم: خدايا! وي را بيامرز، گفت: آمين. من گفتم: خدايا!  من دست
  بالا ببر و او را با دوستانش در بهشت جمع كن. خدايا... درجاتش را

  گفت: آمين آمين. كردم تا اين كه دلش نرم شد و به گريه افتاد و مي پيوسته من دعا مي
خواستم دعا را به پايان برسانم گفتم: خدايا! اگر دود را ترك كرد اين دعـا را   وقتي مي

را از آن محـروم كـن. وي از گريـه     برايش مستجاب كن و اگـر دود را تـرك ننمـود وي   
  اش را پوشاند و از اتاق بيرون رفت. منفجر شد و چهره

چند مدت گذشت و باز من به همان شبكه دعوت شدم و چون وارد سـاختمان شـدم   
ام را بوسـيد و   هيكل جلو آمد و با گرمي به من سلام گفت و سـر و پيشـاني   يك فرد قوي

  د و بسيار متأثر بود.خودش را كج نمود تا دستم را ببوس
من گفـتم: خـدا از لطـف و ادب شـما تشـكر نمايـد، مـن از محبـت شـما ممنـون و           

  شناسم. سپاسگذارم؛ ولي ببخشيد من شما را نمي
وي گفت: آيا آن تصويربردار را به ياد داري كه چند سال پيش او را نصيحت نمـودي  

  تا سيگار را ترك نمايد؟
  من گفتم: بله.

  خدا جناب شيخ من از آن لحظه به بعد اصلاً لب به سيگار نزدم.گفت: او منم. به 
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قـدر زيباينـد    افـزايم و چـه   كنم، شما را به آن مـي  و هرگاه من دفتر خاطراتم را باز مي
  كننده باشند. خاطرات، زماني كه شادمان

چند سال پيش در ايام حج من بعد از نماز عصر، جهـت ايـراد سـخنراني بـه يكـي از      
فتم و بعد از ايراد سخنراني، مردم جهت سؤال و مصافحه هجوم آوردنـد. مـن   ها ر كاروان

كوشش كردم تا سريع بيرون بروم تا اين كه جواني يك پـايش را جلـو و يكـي را عقـب     
كشيد. من به او نگاه كردم و دسـتم   كرد و از اين كه در شلوغي مردم بيايد خجالت مي مي

فحه نمود و باز من در وسط ازدحام مـردم از وي  را به سويش دراز نمودم و او با من مصا
  پرسيدم: سوالي داري؟ گفت: بله.

آوردنـد و وي بـا    من او را به سوي خودم كشيدم در حالي كه مردم همچنان هجوم مي
  من نزديك شد.

  : سوالت چيست؟ممن گفت
او در حالي كه شتابزده بود گفت: مـن بـه همـراه مـادربزرگ و خـواهرم بـراي رمـي        

رفته بوديم و ازدحام شديد بود و... سوالش به پايـان رسـيد و مـن سـوال وي را     جمرات 
  پاسخ گفتم.

آيـد، لـذا لبخنـد زدم و گفـتم: سـيگار       ولي احساس نمودم كه از وي بوي سيگار مـي 
  كشي؟ گفت: بله. مي

كنم خداوند تو را ببخشد و حجت  اگر از همين لحظه سيگار را ترك نمايي من دعا مي
  رداند.را مقبول بگ

  جوان خاموش شد ولي روشن بود كه وي از اين سخن متأثر شده است.
ها سفر نمودم و بـه   هشت ماه گذشت و من جهت ايراد سخنراني به يكي از شهرستان

مسجد رفتم تا اين كه يك جوان با احترامي به دروازه مسجد منتظر ماست. چون مرا ديـد  
و با گرمي با من سلام گفت: ولي من او  سراسيمه گشت و با شور و حماسه به سويم آمد
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آمد عرض نمودم. گفت: آيـا مـرا    شناختم اما جواب سلامش را گفتم و به او خوش را نمي
  شناسي؟ مي

مــن گفــتم: خداونــد از لطــف و محبــت شــما سپاســگذاري نمايــد، امــا مــن شــما را 
  شناسم. نمي

دي و او را به تـرك دود  گفت: آيا آن جوان سيگاري را كه در ايام حج با او ديدار نمو
  نصيحت كردي به ياد داري؟ من گفتم: بله بله.

ام، دود را  دهم كه از آن لحظه به بعد لـب بـه دود نـزده    گفت: او منم، به شما مژده مي
  ام درست شد. رها كردم و بسياري از امور زندگي

ه دعـا  من به عنوان تشويق دستش را تكان دادم و به داخل مسجد رفتم و يقين كردم ك
شنوند چه بسا از تأثير بيشتري از نصيحت مستقيم برخوردار  در جلو مردم در حالي كه مي

  است.
به همين شكل وقتي با جواني برخورد نموديد كه با پدر و مادرش خوشرفتار است بـه  
او بگو: خدا به شما جزاي خير بدهد، خداوند شما را موفق نگه دارد، خداوند فرزنـدانت  

  رفتار كند. ما مهربان و نيكرا نسبت به ش
در به كارگيري دعا در دعوت مردم و در جلـب محبـت و تـأثير     پيامبر بزرگوارمان 

  مثال بود. كردن آنان به دين بي گذاري بر آنان به خاطر نزديك
ها بسيار محبوب بود و از او  بود و در ميان آن» اوس«كه سردار قبيله » طفيل بن عمرو«

  شد، اطاعت مي
جهت كاري به مكه آمد و چون وارد مكه شد، اشـراف و بزرگـان قـريش او را    روزي 

  هستم.» دوس«سردار » طفيل بن عمرو«ديدند و گفتند: تو كيستي؟ گفت: من 
ملاقات كند و او را به دين اسلام دعوت » طفيل«با  قريش ترسيدند از اين كه پيامبر 

  دهد و او اسلام بياورد.
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كند، مواظب باش با او  در مكه مردي است كه ادعاي پيامبري ميلذا به او گفتند: همانا 
ننشيني و به سخنانش گوش ندهي؛ زيرا او ساحر است و اگر به او گوش دهي عقلـت را  

  برد. از بين مي
ترسانيدند تا اين كه تصـميم گـرفتم    ها مرا مي گويد: به خدا قسم همواره آن مي» طفيل«

ا او سخن نگويم و از ترس اين كه مبادا در مسير راه اصلا به او گوش ندهم و يك كلمه ب
  هايم پنبه گذاشتم. از كنارش بگذرم و چيزي از وي بشنوم، در گوش

ايستاده و در نزد كعبه نمـاز   گويد: من به مسجد آمدم، ديدم رسول خدا  مي» طفيل«
  شنوم.خواست من چيزي از سخنانش را ب خواند. من نيز نزديك وي ايستادم و خدا مي مي

آنگاه من سخنان زيبايي از وي شنيدم. لذا در دلم گفتم: مادرم به سوگم بنشيند! به خدا 
  قسم من كه شخص دانشمندي هستم و هيچ چيز نيك و بد بر من مخفي نيست،

اي از سخنان اين شخص را بشنوم؟ لذا اگر سخنانش  پس چه چيزي مانع است تا پاره
بد و نادرست بودند آن را ترك نمايم. از ايـن رو منتظـر   نيك بود بايد آن را بپذيرم و اگر 

  ماندم تا اين كه از نمازش فارغ شد.
اش شـد   اش بازگردد من به دنبالش رفتم تا اين كه وارد خانه خواست به خانه وقتي مي

انـد و بـه    و من نيز با او داخل شدم و گفتم: اي محمد! قوم تو به من چنين و چنـان گفتـه  
اند تا اين كه مـن از تـرس ايـن كـه سـخنانت را بشـنوم در        مرا ترسانده خدا قسم همواره

ات مـرا   ام؛ ولي من از شما سخن زيبايي شنيدم. بنـابراين، از قضـيه   هايم پنبه گذاشته گوش
عرضـه نمـود و   » طفيـل «شادمان و خوشحال گرديد و اسـلام را بـر    باخبر ساز. پيامبر 

  .مقداري از آيات قرآن برايش تلاوت نمود
گيـرد   در مورد وضعيت خويش به فكر فرو رفت كه هر روز از خدا فاصله مي» طفيل«

  پرستد. ها را مي و سنگ
كننـد تـا ايـن     شنوند و به ندايش اجابت نمي زند صدايش را نمي ها را صدا مي وقتي آن

  كه حق برايش آشكار گشت.
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  به عاقبت بعد از اسلامش انديشيد.» طفيل«باز 
 ياكانش را رها كند، مردم در مورد او چه خواهند گفت؟چگونه دين خود و ن 

 برد! زندگي و دنيايي كه در آن به سر مي 

 !اموالي كه جمع نموده است 

 ها پريشان خواهند شد. خانواده، فرزند، همسايگان، دوستان، همگي اين 

  خاموش و در فكر عميقي فرو رفته بود.» طفيل«
  نمود. دنيا و آخرتش را مقايسه مي

  ن دنيا را به ديوار زد.ناگها
شـود، راضـي شـود و هركسـي      آري، بر دين استقامت خواهد نمود هركسي راضي مي

  شود، ناراض شود. ناراض مي
 شود به اهل زمين آنگاه كه اهل آسمان راضي باشند. چه مي 

 .مال و روزي وي به دست كسي است كه در آسمان قرار دارد 

 در آسمان قرار دارد. اش به دست كسي است كه سلامتي و بيماري 

 .بلكه مرگ و حيات او به دست كسي است كه در آسمان قرار دارد 

 .پس وقتي اهل آسمان راضي شدند، باكي نيست بر آنچه از دنيا از دست بدهد 

خواهد بر او بغض بورزد و هركسـي كـه    وقتي خدا او را دوست بدارد، هركسي كه مي
  خواهد وي را مسخره و استهزا بكند. مي خواهد او را ناگوار بداند و هركسي كه مي

 فليتـــــــــك تحلـــــــــو والحيـــــــــاة مريـــــــــرة
ــــــت ا ــــــامرولي ــــــك ع ــــــي وبين ــــــذي بين  ل

ــــــ ــــــك ال  ود فالكــــــل هــــــينإذا صــــــح من
 

 وليتـــــــــك تـــــــــرضى والأنـــــــــام غضـــــــــبا 
ـــــــــالمين خـــــــــراب ـــــــــين الع ـــــــــي وب  وبين
ــــــراب ــــــتراب ت ــــــوق ال ــــــذي ف ــــــل ال  وك

 

شـي،  اي كاش تو شيرين باشي گرچه زندگي تلخ باشـد و كـاش تـو راضـي با    «يعني: 
گرچه همه مخلوقات ناراض باشند. اي كاش آنچه بين من و توست آباد باشد هرچند كـه  
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آنچه ميان من و جهانيان است ويران باشد. وقتي ارتباط و دوستي با تو درست شد، همـه  
  ».چيز آسان است و همه آنچه بر روي خاك قرار دارد خاك خواهند شد

  اهي داد.در جا اسلام آورد و به حق گو» طفيل«آري 
بالا گرفت و گفت: يا رسول االله! من كسي هستم كه قـومم از مـن   » طفيل«آنگاه همت 

  دهم. گردم و آنان را به سوي اسلام دعوت مي ها بازمي كنند و من به سوي آن اطاعت مي
از مكه خارج شد و با سرعت به سوي قومش حركت كرد در حالي كه حامـل  » طفيل«

  آمد تا اين كه به سرزمينش رسيد. ها فرود مي رفت و به دره لا ميها با اين دين بود. از كوه
وقتي وارد سرزمينش شد، پدرش كه پيرمرد مسني بود و نزديك مرگ قرار داشـت در  

ي جـدي او را   خواست با يك شـيوه » طفيل«پرستيد، نزد او آمد. لذا  ها را مي حالي كه بت
او گفت: پدرجان از من دور شو؛ زيرا نـه  به » طفيل«به دين اسلام دعوت بدهد. از اين رو 

  من از تو ام و نه تو از من!
گفت: من اسلام آوردم و بـه ديـن   » طفيل«پدرش به وحشت افتاد و گفت: چرا پسرم؟ 

  گرويدم. پدر گفت: دين تو دين من است. محمد 
هايت را پاك كن، و سپس نزد من بيا تـا مـن    گفت: پس بلند شو و غسل بكن و لباس

  ام به تو ياد بدهم. را ياد گرفتهآنچه 
اسلام را به » طفيل«هايش را تميز نمود و آمد و  پدرش برخاست و غسل نمود و لباس

  وي عرضه داشت و او اسلام آورد.
  آمد گفت. اش رفت و زنش آمد و به او خوش به خانه» طفيل«باز 

  گفت: از من دور شو؛ زيرا نه من از تو ام و نه تو از من!» طفيل«
  نش گفت: چرا؟ مادر و پدرم فدايت شوند.ز
 گفت: دين اسلام بين من و تو جدايي انداخته است و مـن از ديـن محمـد    » طفيل«

  ام. پيروي كرده
  زنش گفت: دين من نيز دين توست.
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گفت: پسر برخيز و خودت را پاك كن و سپس نزد من بازگرد. وي برخاسـت  » طفيل«
شـان انتقـام بگيرنـد، لـذا      هـا از فرزنـدان   ك عبادت آنهايشان ترسيد كه در تر و باز از بت

بـر فرزنـدانت   » ذو شري«يا از آدوباره نزد او بازگشت و گفت: مادر و پدرم فدايت باشند 
  ترسي؟ نمي
كردند و بر اين بـاور بودنـد كـه هركسـي      اسم بتي بود كه او را عبادت مي» ذو شري«

  رساند. يپرستش وي را رها كند به او يا فرزندانش آسيب م
  ها آسيبي نرساند. به آن» ذو شري«گفت: برو من ضامنم كه » طفيل«

اسـلام را بـر وي عرضـه نمـود و اسـلام      » طفيل«از اين رو وي رفت و غسل نمود و 
  آورد.

ها را بـه ديـن اسـلام دعـوت      زد و خانه به خانه آن در ميان قومش دور مي» طفيل«باز 
  داد. مي

پرسـتي   ايسـتاد، امـا آنـان از بـت     ها مي ها با آن مسير راهرفت و در  ها مي به مجالس آن
ملاقات نمـود   به خشم آمد و به مكه رفت و با رسول خدا » طفيل«دست نكشيدند. لذا 

ها  نمايد نزد خداوند براي آن انكار و نافرماني مي» دوس«و گفت: يا رسول االله! همانا قبيله 
  دعا كن.

» طفيل«هايش را به سوي آسمان بلند كرد.  ستمتغير شد و د آنگاه چهره آنحضرت 
بسيار شفيق و مهربان بود و در دعايش  نابود شد. اما پيامبر » دوس«با خود گفت: قبيله 

آنگـاه رو بـه   » را هـدايت فرمـا  » دوس«خدايا! دوس را هدايت فرما، خدايا! قبيلـه  «گفت: 
  ها نرمي بكن. با آنها را دعوت بده و  طفيل نمود و گفت: نزد قومت بازگرد و آن

  داد تا اين كه اسلام آوردند. ها را دعوت مي لذا طفيل نزد قومش بازگشت و همواره آن
  آري، چه زيباست كوفتن درهاي آسمان!
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اين فقط با طفيل و قومش نبود، بلكه ماجراهاي بسياري بـا ديگـران نيـز اتفـاق افتـاده      
سـي و هشـت نفـر تجـاوز نكـرده       است. مسلمانان در آغاز بعثت نبوي اندك بودند و از

  بودند.
اصرار نمود تا علناً اسلام را آشكار نموده و مردم را بـه   نزد پيامبر  روزي ابوبكر 

  فرمود: اي ابوبكر! تعداد ما كم است. دين اسلام دعوت دهد. آنحضرت 
اصـرار   بسيار بـا شـور و حماسـه بـود و پيوسـته نـزد رسـول خـدا          اما ابوبكر 

هـا قـرار گرفـت و بـه      در جلـو آن  تا اين كه مسلمانان جمع شدند و پيـامبر  ورزيد.  مي
سمت مسجدالحرام روانه گشتند و در اطراف مسجد متفرق گشتند و هركسـي بـه همـراه    

برخاست و به ايراد خطبـه پرداخـت و مـردم را بـه سـوي اسـلام        قومش بود. ابوبكر 
كين برآشـفتند و بـر مسـلمانان حملـه     گفت. مشر ها را ناسزا مي دعوت نمود و خدايان آن

ها را مورد ايذا و ضرب و شتم قـرار دادنـد؛ زيـرا تعـداد      به شدت آن دنمودند و در مسج
 مشركين زياد بود. لذا مسلمانان متفرق گشتند. از اين رو جمعي از مشركين دور ابوبكر

  جمع شده و سخت او را زدند و در گرماي خورشيد به زمين انداختند.
دارش زده و  هـاي وصـله   فاسق به او نزديك شد و او را با كفـش » عتبه بن ربيعه« آنگاه

ماليد و سپس بر شكمش ايستاد، تا اين كه خون از چهره وي جاري شـد   به چهره وي مي
  شد. اش شناخته نمي اش پاره شد تا جايي كه دهانش از بيني و گوشت چهره

متفـرق   ع نموده و مـردم را از ابـوبكر   آمدند و از او دفا قبيله ابوبكر » بني تميم«
بردند كه زنده باشد  اش آوردند و گمان نمي اي گذاشته و به خانه ساختند و او را در پارچه

گفتنـد: بـه    زدند و مـي  و آنگاه بازگشتند و وارد مسجد شدند و به روي مشركين فرياد مي
 كشت و باز نـزد ابـوبكر   را خواهيم » عتبه بن ربيعه«بميرد ما  خدا قسم! اگر ابوبكر 

  دانستند كه او مرده است يا زنده! هوش بود و نمي بازگشتند در حالي كه او بي
ها با او صحبت  ايستاده بود و آن ) با آنان در كنار ابوبكر (پدر ابوبكر » ابوقحافه«
  كرد. داد و مادرش بالاي سر او گريه مي كردند، ولي او به آنان جواب نمي مي



  481  دعا

چشمانش را باز نمود و اولين سخني كـه بـر زبـان     به آخر رسيد ابوبكر چون روز 
  آورد، پرسيد: حال رسول االله چطور است؟! (خدا از ابوبكر راضي باشد).

  بود و بيش از خود بر وي هراسان بود. از فرط محبت دلباخته آنحضرت 
ي و مشركين، همه همه كساني كه در پيرامون او جمع بودند، از قبيل: پدر، مادر، قوم و

 ناسزا گفتند و آنگـاه برخاسـتند و بـه مـادر ابـوبكر       به خشم آمدند و به آنحضرت 
بـار بـار    شد و ابوبكر  گفتند: به وي چيزي بخوران و بنوشان. مادرش به او نزديك مي

چطور است؟ مادرش گفـت: بـه خـدا مـن از دوسـتت خبـر        گفت: حال رسول االله  مي
  ندارم.

  بپرس. برو و از او در مورد پيامبر » خطاب«دختر » ام جميل«: نزد گفت ابوبكر 
  زن مسلماني بود كه اسلامش را مخفي نگه داشته بود.» لام جمي«

شناسـم   گفت: من نه ابوبكر را مي» ام جميل«آمد. » ام جميل«مادرش بيرون شد و نزد 
  سرت بيايم؟ گفت: بله.ما آيا دوست داري همراه تو نزد پارا. » محمد بن عبداالله«و نه 
هوش و سخت بيمار است و  همراه مادر ابوبكر نزد وي آمد و ديد كه او بي» ام جميل«
اش پاره شده و بدنش رنجور گشته است. وقتي ام جميـل وي را در ايـن وضـعيت     چهره

مشاهده نمود فرياد زد و گفت: به خـدا قسـم! كسـاني كـه فرزنـد تـو را بـه ايـن حالـت          
  ها انتقام بگيرد. نان فاسق و كافرند و اميدوارم خداوند از آناند، آ درآورده

ديده و چهره دريده شده و قلب بزرگ كه پـر   ابوبكر با دو چشم رنجور و جسم آسيب
  از محبت دين است، به او نگاه كرد و گفت: حال رسول االله چطور است؟

آوردنـش فـاش    سـلام ايستاده بود، لذا ترسيد كه حـال ا » ام جميل«مادر ابوبكر در كنار 
  نشود و مشركين او را مورد ايذا قرار ندهند.

  شنود. بنابراين گفت: اي ابوبكر! مادرت مي
  گردد. ابوبكر گفت: از طرف وي ضرري به سويت عايد نمي

  سالم است. گفت: شادمان باش رسول االله » ام جميل«آنگاه 
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  پرسيد: حالا پيامبر كجاست؟ ابوبكر 
  ».ابوأرقم«نزل گفت: در م» ام جميل«

  در اين هنگام مادرش گفت: حالا از دوستت باخبر شدي حالا برخيز و چيزي بخور.
را بـا   چشم تا زماني كه رسـول االله   گفت: به خدا قسم! هيچ غذا و نوشيدني را نمي

  چشمان خودم نبينم.
بيـرون   ها منتظر ماندند تا اين كه مردم آرام گرفتند و آنگاه آن» ام جميل«لذا مادرش و 

أبـي  «از شدت بيماري كشان كشان حركت نمود تا اين كه وي را به دار  شده و ابوبكر 
  آوردند.» ارقم

چكـد و   اش زخمي است و خـون مـي   ها ديدند كه چهره داخل شد آن چون ابوبكر
وي را ديد خود را بـه وي انـداخت و او را    اند. وقتي رسول خدا  هايش پاره شده لباس

  بوسيدند. نان نيز گرد او جمع شدند و وي را ميبوسيد و مسلما
برايش بسيار سوخت تا جايي كه آثار غم و اندوه بر چهره مباركش  دل رسول خدا 

  نمايان گرديد.
خواست مقداري از اندوهش بكاهد، گفت: يا رسـول االله! پـدر و مـادرم     لذا ابوبكر 

آن  - اسـت و بـاز ابـوبكر    ام چيزي نكرده  فدايت باشند چيزي نيست و فاسق به چهره
هـا   پهلواني كه هم دعوت را به دوش كشيده بود و به هـر صـورت از اوضـاع و موقعيـت    

كرد، كسي كـه در حـال حاضـر مجـروح، گرسـنه و تشـنه اسـت،         برداري مي درست بهره
گفت: يا رسول االله! اين مادرم اسـت نسـبت بـه     –ها  عليرغم اين همه مصائب و ناگواري

ار بوده است و شما مبارك هستي از خداوند عزوجل بخواه و برايش دعـا  والدينش نيكوك
  را به وسيله شما از آتش دوزخ نجات دهد. اوكن اميد است خداوند 

برايش دعا نمود و سـپس او را بـه سـوي االله دعـوت نمـود و او       آنگاه رسول خدا 
  بلافاصله ايمان آورد.

  بستند. ا به كار ميدعا يكي از اصول و قواعدي بود كه آنان آن ر
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برد، او را به اسلام  ايمان آورد و مادرش همچنان در حالت كفر به سر مي ابوهريره 
كرد. روزي مادرش را دعوت داد، اما او نه اين كـه ايمـان    كرد؛ اما وي انكار مي دعوت مي

  گفت كه ابوهريره ناراحت شد. آورد، بلكه چيزهايي به رسول االله 
آمـد   كرد نزد رسول خـدا   ين امر دلتنگ شد و در حالي كه گريه ميلذا ابوهريره از ا

كرد. امـا   كردم و او انكار مي و گفت: يا رسول االله! من هميشه مادرم را به اسلام دعوت مي
  امروز او را دعوت نمودم و او در مورد شما چيزهايي گفت كه من ناراحت شدم.

ابوهريره را به اسـلام هـدايت كنـد، آنگـاه     يا رسول االله! از خدا بخواه تا خداوند مادر 
برايش دعا نمود و ابوهريره نزد مادرش بازگشت و چون بـه دروازه خانـه    رسول خدا 

رسيد. در بسته بود، آن را هل داد تا داخل شود تا اين كه مادرش در را باز كـرد و گفـت:   
دًا وَأَنَّ  هُ ـاللَّ  إلاَِّ  إلَِهَ  لاَ  أَنْ  أَشْهَدُ «   .»هِ ـاللَّ  سُولُ رَ  محَُمَّ

گفت:  بازگشت و بار بار مي كنان نزد رسول خدا  باز ابوهريره از فرط شادماني گريه
  شادمان باش يا رسول االله، خداوند دعايت را مستجاب نمود.

  را به اسلام هدايت فرمود. خداوند مادر ابوهريره 
مـؤمنش را نـزد مـن و    باز ابوهريره عرض نمود: يا رسول االله! دعا كن خداوند بندگان 

  ها محبوب بگرداند. مادرم محبوب بگرداند و ما را نزد آن
خدايا! اين بنده و مادرش را نزد بندگان مؤمنت محبـوب  «فرمود:  آنگاه رسول خدا 

 ابوهريره گفت: هيچ مرد و زنـي مـؤمني بـر   » ها محبوب بگردان ها را نزد اين بگردان و آن
هـا مـرا دوسـت     داشـتم و آن  هـا را دوسـت مـي    آن روي زمين نبودند، مگر ايـن كـه مـن   

  .)1(داشتند مي
  روشنگري...

                                           
  مسلم. -1
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كـه مـا در إعمـال    شويم  ها با ديگران متوجه مي گاهي ما در به كارگيري برخي مهارت
  ايم. ايم و يا ما آن را در غير موضعش قرار داده مهارت مناسب با شخص اشتباه كرده

خواهد با او مهارت  بيند و مي قيافه و زيبا را مي به طور مثال: شخصي يك جوان خوش
گويـد: ماشـاء االله! چـه     (شوخ و دست و دلباز باش) را إعمال نمايد، از اين رو بـه او مـي  

  ي درخشاني! ي زيبا و شيك و چه چهرهها لباس
گويـد: چـه    قدر با تو خوشـبخت اسـت، مـي    و، چهباز به جاي اين كه بگويد: همسر ت

  كردم. ا تو ازدواج ميبودي تا من ب خوب بود كه دختري مي
  آه شوخي خيلي سنگيني است. مگر چنين نيست؟!

  يكي از دوستانم تعريف كرد:
اش بـه   ي داشتم، اما خداوند در عوض كندذهنيمن در دانشگاه يك دانشجوي كندذهن

نشست و در افكـار عميقـي    وي چهره زيبايي عطا نموده بود. او هميشه در آخر كلاس مي
  رفت. فرو مي

كرد من  خواستم تا جلو بنشيند، ولي وي از اين امر خودداري مي من هميشه از وي مي
م؛ زيـرا آنـان در مرحلـه بـالاي     كـرد  از تنگنا در آوردن وي با دانشجويان ديگر پرهيز مـي 

  دانشگاهي قرار داشتند.
اش در آخر كلاس نشسـته   روزي وارد كلاس شدم ديدم كه وي مانند عادت هميشگي

  و به خود مشغول است وقتي من روي صندلي نشستم گفتم:
  عبدالمحسن بيا جلو بنشين!

  شوم. گفت: جناب دكتر! همين جا خوب است و من از همين جا متوجه مي
  ي زيبايت نگاه كنيم. تر بيا تا ما به اين چهره ن گفتم: برادر عزيز! كمي نزديكم

خواستند وي را بـه بـاد مسـخره بگيرنـد و      برخي از دانشجويان به او نگاه كردند و مي
ي گيـر كـردم. لـذا بـه عنـوان       چهره بيچاره قرمز شد. من متوجه شدم كه در يـك گردنـه  
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هـا   شود دختري كه بـا تـو ازدواج كنـد، امـا ايـن      اد ميقدر ش به خدا چه«زدن گفتم:  وصله
  ».ها توافق كند! گردند تا دختري پيدا كنند تا به ازدواج آن قدر مي چه

باز بلافاصله بدون اين كه فرصتي براي كسي براي فكركردن در اين مورد باقي بگذارم 
در جلـو   اش بـاز شـد و   به تشريح درس پرداختم، دانشجو لبخند نموده و خطـوط چهـره  

  كلاس نشست.
افتند، اما زود از بين  ها اتفاق مي اگرچه گاهي اينگونه اشتباهات در آغاز تمرين مهارت

  روند. مي
ساز شـما بـا ديگـران از روي اشـتباه نيسـت، امـا        ساز و يا اندوه گاهي برخورد مضيقه
شـوند و   مي كند. مانند اين كه دو نفر از دوستان شما باهم درگير موقعيت آن را ايجاب مي

داري كـرده و ديگـري را سـرزنش     بينيد كه حق با يكي اسـت. لـذا از وي جانـب    شما مي
  كنيد. مي

  شود. آموز و يا همسايه اختلاف مي يا اين كه بين دو فرزند، يا دو دانش
پس حل اين مساله چيست؟ آيا اجازه بدهيم در چنين مواقعي يكي بعد از ديگـري بـه   

سازي و ايجاد آشتي و محبت بين آنان خودمـان   ر حل مسأله و يكيمان بيايند و ما د دنبال
  را خسته كنيم؟ هرگز!

  پس شيوه درست در اين مورد چيست؟
جواب: هرگاه شما احساس نموديد كه شخصي از سخني كه از شما سر زده ناراحـت  

ور شـود بـا    شد و يا از تصرف معيني از شما به تنگ آمد، بلافاصله قبـل از آن كـه شـعله   
  استعمال هرگونه مهارتي كه باشد به مداواي زخم آن اقدام نما.

  چطور؟ به اين مثال توجه كن:
مكه قبل از اين كه مسلمانان آن را فتح نماينـد در تصـرف مشـركين بـود و مشـركين      

داشتند و بر فرزندان مسلماناني كه هجرت نمـوده و   خيلي به مسلمانان ظلم و ستم روا مي
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ا را با خود ببرند سيطره نموده بودند. بـه هرحـال وضـعيت مسـلمانان     ه نتوانسته بودند آن
  وخيم بود.
جهت اداي عمره به مكه آمد و قضيه صلح حديبيه پيش آمد و به اين توافـق   پيامبر 

به مدينه بازگردد و سال آينده جهت اداي عمره به مكه بيايد. لـذا   كردند كه آنحضرت 
گويان و احـرام بسـته    ل بعد به همراه اصحاب لبيكبه مدينه بازگشت و سا رسول خدا 

  به مكه آمد و عمره ادا نمود و چهار روز در آنجا ماند.
افتـاد.   بـه دنبـال آنحضـرت     خواست به مدينه بازگردد دخترك حمـزه   وقتي مي

  حمزه در غزوه احد شهيد شد و دخترش تنها در مكه يتيم باقي ماند.
 گفت: عموجان عموجان! و حضرت علي زد و مي را صدا مي دخترك، رسول االله 

كرد. از اين رو علـي آن   اش فاطمه دختر پيامبر نيز در كنار وي حركت مي با همسر گرامي
  را برداشت و به فاطمه داد و گفت: دختر عمويت را بردار و فاطمه آن را برداشت.

بـين او و   ر او را ديد يادش آمد كه وقتي به مدينه هجـرت نمودنـد پيـامب    زيدوقتي 
است. لذا زيد آمد و گفـت: ايـن دختـر، بـرادرزاده مـن       حمزه عقد اخوت و برادري بسته

است و من بيشتر به او سزاوارترم. باز جعفر آمد و گفت: اين دختر عمـوي مـن اسـت و    
و من بـه وي   –همسر وي بود » عميس«دختر » اسماء«يعني  –اش همسر من  است  خاله

  سزاوارترم.
  ام و او دختر عموي من است. من او را برداشتهعلي گفت: 

اش حكـم نمـود و او را بـه     ها را مشاهده نمود براي خالـه  چون آنحضرت اختلاف آن
  ».خاله به منزله مادر است«جعفر داد تا از وي كفالت نمايد و فرمود: 

سـت  ها گرفتـه ا  باز بيم آن داشت تا مبادا علي و زيد، به خاطر اين كه دخترك را از آن
  ناراحت نباشند.

  ».تو از من هستي و من از تو ام«از اين رو براي تسلي علي گفت: 
  و به زيد گفت:
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  ».تو برادر و مولاي ما هستي«
  ».تو به شكل و اخلاق من شباهت داري«و باز رو به جعفر كرد و گفت: 

  ها و جلب محبت آنان ماهر و حكيم بود. قدر در شستشويي دل پس ببين چه
: كـاش دختـري   شما چيست كه به داستان دوستمان برگرديم كه به او گفت خبُ، نظر

  كردم! بودي تا با تو ازدواج مي مي
  زد؟ چگونه اين شكاف و پارگي را وصله مي

  در جلوش چندين دروازه براي فرار وجود داشت:
شد، تـا فرصـتي بـراي شـنونده بـاقي       از جمله اين كه فوراً به موضوع ديگري وارد مي

  تا در اين جمله زننده فكر كند. نگذارد
  گفت: خدا به شما يك حور زيباتري از خودت عطا نمايد، بگو: آمين. مثلاً مي

كرد، مانند اين كه از برادرش كه به سفر رفتـه و   يا يك موضوع خيلي دوري مطرح مي
 پرسيد تا براي وي يا ديگري كه در آنجا نشسته است فرصتي بـراي  يا از ماشين نو و... مي

  واردشدن در اين صحنه باقي نماند.
  تجربه...

تـان اصـرار    عيب آن نيست كه شما اشتباه بكنيد؛ بلكه عيب آن است كه شما بر عيـب «
  ».بورزيد



  با دو چشم نگاه كن

ها  ساختن آن غالباً ما در مشاهده و ملاحظه و اشتباهات ديگران، چه بسا گاهي در تنبيه
نماييم، اما خيلي كم در مشاهده خير و نيكـي كـه    مل ميشان بسيار ماهرانه ع بر اشتباهات
نمايند، از خـود   هاست و در انتخاب راه درست و صوابي كه آنان به آن عمل مي در نزد آن

آمـوزانش مـورد    نماييم. اين مثال را با معلـم و دانـش   ابداع نشان داده و از آنان تعريف مي
  توجه قرار دهيم:

شـان از خـود سسـتي و     هن و كودن را كـه در تكـاليف  آموزان كندذ همه معلمين دانش
دهد و در حضـور در كـلاس تنبـل و كسـل اسـت مـورد نكـوهش قـرار          اهمال نشان مي

  دهند. مي
آموزان كوشا، افرادي كه خيلـي زود بـه    شوند كساني كه از دانش اما به ندرت يافته مي

د تمجيـد نمـوده و   گوين ـ يبايي دارنـد و سـخنان زيبـا مـي    زكنند و خط  كلاس مراجعه مي
  قدرداني نمايند.
سازيم؛ اما وقتـي كـار خـوبي انجـام      شان متنبه مي مان را خيلي بر اشتباهات ما فرزندان

  سازيم. ها را به آن متوجه مي دهند، خيلي كم آن مي
شود تا ما  هاي مي دادن بسياري از فرصت اين از جمله مواردي است كه باعث از دست

  رخنه پيدا كرده و نفوذ كنيم. هاي مردم بتوانيم در دل
هاي سخن اين است كه از خيري كه در نـزد مـردم اسـت     لذا يكي از زيباترين مهارت

  تمجيد نماييم.
نمودند و چـه بسـا از    خيلي به تلاوت و حفظ قرآن توجه مي» ابوموسي اشعري«قبيله 

  آوازي گوي سبقت را ربوده بودند. بسياري از صحابه در كثرت تلاوت و خوش
در يـك سـفري بودنـد و چـون صـبح نمودنـد و دور        باري هم ركاب آنحضـرت  

فرمود: همانا من دوستان اشـعري را زمـاني كـه شـب      گرد آمدند، رسول خدا  پيامبر
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هايشان را از روي اين كه شب قرآن تلاوت  شناسم و ليكن خانه كنند، نمي قرآن تلاوت مي
  .)1(ام روند نديده هايشان مي انهشناسم. اگرچه وقتي در روز به خ كنند مي مي

كنيد وقتي قبيلـه اشـعري ايـن تمجيـد و تعريـف را در جمـع مـردم         شما چه فكر مي
  شود. شنوند، چگونه علاقه آنان نسبت به خير بيشتر مي مي

ملاقات نمود و به او گفـت:  » ابوموسي اشعري«با  بامگاه يكي از روزها رسول خدا 
به تـو آوازي از   دادم به راستي گوش مي خواندن تو به قرآن ه ديشبديدي آنگا اگر مرا مي«

ابوموسـي از ايـن سـخن بسـيار شـادمان گرديـد و از       ». شده اسـت  داده آوازهاي آل داود
دانستم كـه شـما بـه تـلاوت مـن       خواست پرواز كند. لذا گفت: اگر من مي خوشحالي مي

  .)2(كردم ت ميتري قرآن را برايت تلاو دهيد من با اسلوب برازنده گوش مي
كـرد، بلكـه آن را بـراي مـردم ابـراز       احساساتش را پوشيده نمـي  آري، رسول خدا 

داشت و اين به مثابه اين سخن است كه به بدكننده بگو: بد كردي و به نيكوكـار بگـو:    مي
  خوب و نيكو كردي.

ز و ا يكي از عموم صحابه بود و از ناحيه علمي به مرتبه ابـوبكر  » عمرو بن تغلب«
  و از ناحيه نيروي حفظ و ذكاوت به مرحله ابـوهريره   ناحيه شجاعت به مرتبه عمر

اين خصـلت وي را احسـاس    نرسيده بود، اما قلبش سرشار از ايمان بود و رسول خدا 
  كرده بود.

از اين جهت روزي نشسته بود كه مـالي بـرايش آورده شـد تـا آن را در ميـان برخـي       
يك شيوه واضح و خاصي در تقسيم اموال صـدقه،   ل خدا اصحاب تقسيم نمايد و رسو

آمد داشتند. چنان كه تقسيمش به صورت  اي كه به عنوان هديه مي غنيمت و هرنوع صدقه
  هدف و بدون حساب و كتاب نبود. تخميني و يا بي

  هرگز، كلا و حاشا.
                                           

  متفق عليه. -1
  روايت از حاكم و اصل آن در صحيحين روايت شده است. -2
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  داد. داد و به بعضي نمي لذا به بعضي مي
گفتند: چرا بـه   كردند و مي دل نگران شده و نكوهش ميداد  بنابراين، به كساني كه نمي

  دهد؟ ما نمي
به اين امر آگاه شد، خواست اين مطلب را قبل از اين كـه بـزرگ    وقتي رسول خدا 

شان بيرون بكشد. لذا در جلو مردم برخاست و حمد و سپاس خداونـد را   هاي شود از دل
دهـم   ز اموال صدقه و...) به برخي ميبيان فرمود و سپس گفت: اما بعد به خدا قسم من (ا

تر است از كسي كـه بـه او    دهم در نزد من محبوب دهم و به كسي كه نمي نميو به برخي 
قـراري   تـابي و بـي   هايشـان بـي   بينم در دل كه مي دهم دهم، اما از اين مال به كساني مي مي

رار داده اسـت، از  هايشـان ق ـ  سپارم كه خداوند در دل وجود دارد و افرادي را به خيري مي
  است.» عمرو بن تغلب«ها يكي  جمله آن
اين تعريف را در جمع مردم شنيد از شادماني در پوستين خود » عمرو بن تغلب«وقتي 

گفت: به خدا قسم من دوست نـدارم در   كرد مي نگنجيد و هرگاه اين حديث را روايت مي
  .)1(ته باشمام، شتران سرخ داش شنيده عوض اين سخني كه از رسول خدا 

هـا   ترين انسـان  سوالي پرسيد و گفت: خوشبخت باري ابوهريره آمد و از آنحضرت 
در روز قيامت به شفاعت شما كيست؟ حقيقتاً سوال جالبي بود و خيلي بهتر بـود از ايـن   

من نيز گمان «كه بپرسد قيامت كي برپا خواهد شد. لذا رسول خدا در تشويق وي فرمود: 
يش از تو ايـن سـوال را نخواهـد پرسـيد؛ آن كسـي خواهـد بـود كـه         كه كسي پ كردم مي

  ».خالصانه از روي قلبش بگويد: لا إله إلا االله
  سلمان فارسي يكي از بهترين صحابه و از غير عرب بود.

داشـت و   بلكه فرزند يكي از بزرگان اهل فارس بود و پدرش بسيار وي را دوست مي
كرد، خداونـد ايمـان    س، وي را در خانه محبوس ميكرد تا جايي كه از تر با او محبت مي

  را در قلب سلمان داخل كرد.
                                           

  بخاري. -1
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از خانه پدرش بيرون شد و در جستجوي حق به سرزمين شـام حركـت كـرد. برخـي     
اي است به يك يهودي فروختنـد   مردم عليه وي تزوير نموده و او را به عنوان اين كه برده

  و برايش يك داستان طولاني اتفاق افتاد.
  كرد. از او تقدير مي رسيد و آنحضرت  ا اين كه به محضر رسول االله ت

در محضر اصحابش نشسته بـود كـه سـوره جمعـه بـر وي نـازل        روزي آنحضرت 
اين آيـات   دادند و رسول خدا  گرديد و شروع به خواندن آن نمود و اصحاب گوش مي

  كرد: را تلاوت مي
﴿uθèδ “Ï% ©!$# y] yèt/ ’Îû z⎯↵Íh‹ ÏiΒW{$# Zωθß™ u‘ öΝåκ÷] ÏiΒ (#θè= ÷Ftƒ öΝÍκ ön= tã ⎯ Ïμ ÏG≈tƒ# u™ öΝÍκÏj. t“ ãƒ uρ ãΝßγ ßϑ Ïk= yèãƒ uρ |=≈tGÅ3ø9$# 

sπ yϑ õ3Ït ø: $# uρ β Î)uρ (#θçΡ% x. ⎯ ÏΒ ã≅ö6 s% ’Å∀s9 9≅≈ n=|Ê &⎦⎫Î7 •Β ∩⊄∪﴾ ]:2 الجمعة.[  
سواد پيامبري از خود آنان مبعوث كرد كه ماننـد   او خدايي است كه در بين اعراب بي«

خواند و آنان را از آلودگي كفـر و گنـاه پـاكيزه     سواد بود، آيات قرآن را بر آنان مي ان بيآن
دهـد، در صـورتي    كند و آيات متعالي خدا و سنت پاك و مطهر خود را به آنان ياد مي مي

ها در گمراهـي آشـكار فـرو رفتـه و از راه و روش      آن كه قبل از بعثت حضرت محمد 
  .»ندصراط مستقيم منحرف بود
  وقتي به اين آيه رسيد:

﴿t⎦⎪Ìyz# u™uρ öΝåκ ÷]ÏΒ $£ϑ s9 (#θà)ys ù= tƒ öΝÍκ Í5 4 uθèδuρ â“ƒÍ• yèø9$# ãΛ⎧ Å3pt ø:   ].3 الجمعة:[ ﴾∪⊃∩ #$
را براي هدايت اقوامي ديگر معبوث نموده اسـت كـه هنـوز بـه      و حضرت محمد «
  .»اند و بعد از آن خواهند آمد ها نپيوسته اين

خـاموش   ها چه كساني هستند؟ آنحضرت  : يا رسول االله! آنيكي از اصحاب پرسيد
  ماند.

بـه وي جـواب نـداد. مرتبـه      باز آن شخص سوالش را تكرار نمود، باز رسول خدا 
نگـاه كـرد و   » سلمان«به  ها چه كساني هستند؟ آنحضرت  سوم پرسيد: يا رسول االله! آن
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ها باشد افرادي از فارس بـه   شاناگر ايمان در كهك«دستش را بر شانه او گذاشت و گفت: 
  ».آيند آن نايل مي

  وجهه نظر...
ها را تشويق كـن تـا بيشـتر بـه      بين باش و به مردم گمان نيك داشته باش و آن خوش«

  ».جلو گام بردارند



  بري و استفاده فن بهره بهره

هايشان مختلف است؛ برخـي بـه انجـام كـاري و      هاي جذب مردم و كسب دل مهارت
نمايـد، همچنـان كـه تـرك      گردد. لبخنـد، مـردم را جلـب مـي     رك آن ميسر ميبرخي به ت

  هاي جذب مردم است. شدن نيز يكي از راه رويي و اخم ترش
هاي جذب  ها و لطايف جذاب، يكي ديگر از مهارت به همين شكل سخنان زيبا و نكته

  ايد.نم ها آنان را جذب مي شدن با آن دادن و همكلاس مردم است، آنگونه كه گوش
  نظر شما چيست كه در اينجا با شما از آرامش جذاب سخن بگويم!

ها  گويند و شما خيلي كم در مجالس و گردهمايي آري، برخي از مردم زياد سخن نمي
شنوي. حتي اگر در يك جلسه و محفل سرگرمي اگر به وي توجه نمايي  سخن وي را مي

دهد، اما بـا ايـن    دهانش را تكان مي گفتن و مراقبش باشي. گاهي فقط با لبخند نه با سخن
  دانيد چرا؟ گيرند. آيا مي دارند و به مجالست وي انس مي وجود مردم وي را دوست مي

  زيرا وي فن آرامش جذاب را تمرين نموده است.
هـاي   هاي متعددي دارد، يكي از كسـاني كـه پـانزده بـار در دوره     بردن مهارت فن بهره

  ركت نموده است، به من گفت:بردن ش هاي بهره تمريني مهارت
شما چند نفر را مقايسه كنيد: با يكي از اين چند نفر داستاني كه برايتـان اتفـاق افتـاده    

نمايـد و   تان، صحبت شـما را قطـع مـي    كنيد، وي در اولين بخش سخنان است تعريف مي
  گويد: با من نيز چنين اتفاق مشابهي اتفاق افتاده است. مي

شـود و   تا من سخنم را كامل نمايم، وي مقداري خاموش مـي  گوييد: صبر كن شما مي
گويـد:   نمايـد و مـي   تان را منسجم نموديد، باز حرف شـما را قطـع مـي    چون شما داستان

درست است درست است، عين آن چيزي است كه براي من اتفاق افتاده است و او كسـي  
  است كه من يك بار نزد وي رفتم.

  كن. گوييد: برادر صبر باز شما مي



  495  بري و استفاده فن بهره بهره

گويـد:   كند و سخن شما را قطع نموده و مـي  شود و اندكي بعد صبر نمي باز ساكت مي
  خب خب بعدش چه شد؟ ادامه بده ادامه بده.

  اين شخص اول است.
ي بـه راسـت و چـپ نگـاه        شخص دوم: انگار كه شما با ديگري سخن مي گوييـد، هـ

يا چه بسا كه مشغول بازي با  نويسد كند و پيامي مي كند و گاهي موبايلش را بيرون مي مي
  هاي موجود در آن است. سرگرمي

وري اسـت وقتـي شـما بـا او سـخن       هاي اسـتمتاع و بهـره   اما سومي كه مالك مهارت
بينيد او چشمانش را به شما دوخته و در كمال محبت و لطف به شـما نگـاه    گوييد، مي مي
دهـد چنـان كـه     وش مـي گ ـا هاي شم كنيد كه او كاملاً به حرف كند و شما احساس مي مي

زنـد و گـاهي از روي    دهد و گـاهي لبخنـد مـي    گاهي از روي موافقت سرش را تكان مي
  گويد: عجيب! سبحان االله!. چسباند و گاهي مي هايش را به هم مي تعجب لب

شـويد و بـه    ها بنشيند و به ديدن آنان شادمان مـي  شما دوست داريد با كداميك از اين
  شود؟ بدون ترديد با آخري. ها خطوط چهره شما باز مي نگفتن با آ هنگام سخن

هاي مردم فقط شنوانيدن آنان به آنچه دوست دارند، نيست؛  بنابراين، تنها راه جذب دل
  باشد! ها از آنچه دوست دارند نيز مي دادن به آن بلكه و با گوش

و زبان داده  ند به وي منطقوبه ياد دارم كه يكي از دعوتگران برجسته و ممتاز كه خدا
بود همواره در گشت و گذار بود و از منبر نمـاز جمعـه ايـن مسـجد، بـه كرسـي فتـوا و        

  گفت. گفت و سخن مي سخنراني آن دانشگاه در نقل و انتقال بود و همواره سخن مي
كردند. وي را دوسـت داشـتند،    اي مشاهده مي هاي ماهواره مردم او را بر منابر و شبكه

به شنيدن سخنانش علاقه داشتند؛ زيرا او هميشه با همسـرش در  همه مردم جز هسمرش 
اش،  شـنيد، بلكـه طبـق عـادت هميشـگي      خانه بود و يك بار از او سخن و داستاني نمـي 

  گفت. گفت و سخن مي همچنان سخن مي
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زنش بسيار از وي شكايت داشت، بدون اين كه وي سبب آن را بفهمـد و جـز زنـش    
كردند. لذا وي تصـميم گرفـت تـا     تن و از وي تعريف ميداش همه مردم وي را گرامي مي

  اش ببرد تا آنچه را نديده است ببيند. روزي زنش را به يكي از مجالس سخنراني
  آيي؟ گفت: كجا؟ روزي به وي گفت: امروز با من نمي

  گفت: به مجلس سخنراني يكي از دعوتگران تا از آن استفاده نماييم.
  نمودند تا اين كه به دروازه مسجد رسيدند.زن سوار ماشين وي شد و حركت 

جمع زيادي از مردم در آنجا جمع شده بودند و همگي آمده بودند تا به سخنراني ايـن  
  گوش فرا دهند. نظير بيدانشمند 

زنش به قسمت زنان رفت و شـيخ از وسـط مـردم رد شـد و بـر صـندلي نشسـت و        
دادند، حتي چنين بـه   عجب گوش مياش را آغاز نمود. مردم خاموش بوده و با ت سخنراني
  رسيد كه همسرش نيز از اين سخنراني به شگفت درآمده است! نظر مي

سخنراني به پايان رسيد و وي در عين سرمستي پيروزي به سوي ماشـينش آمـد و بـا    
گفـتن نگذاشـت و شـروع بـه      همسرش سوار شدند و بـراي زنـش مجـالي بـراي سـخن     

  ي مسجد و... نمود.گفتن از ازدحام مردم و زيباي سخن
  سپس از وي پرسيد: نظر شما در مورد سخنراني چطور بود؟

  زنش گفت: بسيار زيبا و مؤثر بود اما... سخنران؟
  شيخ گفت: تعجب است. يعني صداي مرا نشناختي؟

  زن گفت: خيلي شلوغ بود و صداي بلندگو ضعيف بود و من خوب متوجه نشدم.
  ن بودم سخنران.آنگاه وي از روي سرخوشي گفت: من، م

قـدر حـرف    گفـتم چـه   همين بود كه من در طـول جلسـه مـي   ». اهان«آنگاه زن گفت: 
  زند. مي

كنند كـه   بردن از مردم نوعي فن و مهارت است. برخي مردم فراموش مي بنابراين، بهره
گوينـد بشـنوند و بـه     ها يك زبان و دو گوش داده است تا بيش از آنچه مي خداوند به آن
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توانستند معامله را برعكس نموده و بـراي   گفتن، اگر مي شدت علاقه به سخن گمان من از
  دادند. خودشان يك گوش و دو زبان قرار مي

پس خودتان را عادت بدهيد تا براي سخنان ديگران خاموش باشيد حتـي اگـر نسـبت    
  اي داشتيد، عجله نكنيد. ها انتقاد و ملاحظه به سخنان آن

را تكـذيب نمـوده و    مسلمانان اندك بود و كفار، پيـامبر  در آغاز بعثت نبوي تعداد 
كردنـد كـه وي كـاهن و     ساختند و در ميان مردم چنـين شـايع مـي    مردم را از او متنفر مي

  كردند كه وي ديوانه يا ساحر است. دروغگو است و گاهي شايع مي
كه به علم پزشكي و طبابـت آگهـي داشـت و    » ضماد«روزي شخص دانشمندي به نام 

  كرد به مكه آمد. فراد ديوانه و سحرزده را معالجه ميا
  گفت: اين مرد كجاست؟ شايد خداوند او را به دست من بهبود بخشد.» ضماد«

  را به وي نشان دادند. مردم رسول خدا 
ملاقات نمود و در چهره وي توجـه نمـود ديـد، سـيمايي      با آنحضرت وقتي ضماد 

آن آمده بود. اصرار داشـت و   به خاطر آنچه براي بسيار درخشان و وزين است، اما ضماد
گيـرم و خداونـد هركسـي را كـه      مـي » رقيـه «گفت: اي محمد! من از اين بادها تعوذي و 

دهد، پس بيا تا تو را معالجه نمايم و پيوسته در مورد درمـان   بخواهد به دست من شفا مي
داد و  نش گـوش مـي  خاموش شده و بـه سـخنا   گفت و پيامبر  و توانايي خود سخن مي
  خاموش بود. كرد و رسول خدا  همچنان  او صبحت مي

دانيد چرا در برابر سخنان كافري كه براي درمان ديوانگي وي آمده بود خاموش  آيا مي
  بود؟!

  قدر حكيم و دانشمند بود! آه چه
در كمال آرامش سخنانش را اينگونه آغـاز   سخنان ضماد تمام شد. آنگاه آنحضرت 

  نمودند:
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 وَأَشْهَدُ  لَهُ, هَادِيَ  فَلاَ  يُضْللِْ  وَمَنْ  لَهُ, مُضِلَّ  فَلاَ  االلهُ يهَْدِهِ  مَنْ  وَنَسْتَعِينُهُ, نَحْمَدُهُ  هِ,ـلِلَّ  حَمْدَ الْـ إنَِّ «
يكَ  لاَ  وَحْدَهُ  االلهُ إلاَِّ  إلَِهَ  لاَ  أَنْ    .»لَهُ  شرَِ

دوبـاره   آنحضرت  ضماد تكان خورد و گفت: سخنانت را دوباره برايم تكرار كن و
  ها را تكرار نمودند. آن

ام  آنگاه ضماد گفت: به خدا قسم من سخنان كاهنـان، جـادوگران و شـاعران را شـنيده    
ام؛ به راستي كه سخنانت بـه اعمـاق درياهـا نيـز اثـر       ولي سخناني شبيه سخنان تو نشنيده

دستش را دراز نمودند  گذارند. دستت را بده تا با اسلام با شما بيعت نمايم و پيامبر  مي
 إلَِــهَ  لاَ  أَنْ  أَشْــهَدُ «گفت:  نمودن لباس كفر از تنش نمود و بار بار مي و ضماد شروع به بيرون

دًا أَنَّ  وَأَشْهَدُ  هُ ـاللَّ  إلاَِّ    .»وَرَسُولُهُ  عَبْدُهُ  محَُمَّ
فهميد كه وي در ميان قومش از شرافت و جايگاهي برخوردار است لذا  رسول خدا 

و گفت: قومت را نيز به اسلام دعوت بده. ضماد گفت: قومم را نيز بـه اسـلام دعـوت    به ا
  دهم و آنگاه به عنوان هادي و دعوتگر به سوي قومش شتافت. مي

  اي ماهر باشيد. از اين رو شنونده
  خاموش باشيد.

ا، كشيدن ابروه تان مانند درهم ي به عنوان شنونده سرتان را تكان بدهيد، به تعابير چهره
هـا از روي تعجـب از خـود     دادن لـب  نمودن خطوط چهره، لبخند و حركت و گاهي جمع

  واكنش نشان بدهيد.
گويد، اعم از بزرگ و كوچك، به او نگاه كنيد  به دنبال آن با كسي كه با شما سخن مي

كند كه چشمان شما به وي دوخته است، با قلبش به سـوي شـما    و چون وي ملاحظه مي
  .روي خواهد آورد

  نتيجه...
  ».گرداند مي خبربردن از ديگران، آنان را در محبت و انس به ما  مهارت ما در بهره«
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آيا به ياد نداريد كه روزي در جايي بنشينيد و در ميان شما و شخص ديگري گفتگوي 
شديدي اتفاق بيفتد و چند روزي شما عليه آن شخص خشمگين شده و يـا كينـه بـه دل    

  شويد.
اي  مشـاجره  –ارزش  حتي بر سر يك چيزي بي –يا آيا به خاطر نداريد كه بين دو نفر 

هايشـان سـرخ    پيش بيايد و شما به آن دو نفر نگاه كنيد كه صدايشان بالا گرفتـه و چشـم  
شده باشد و باز از همديگر جدا شوند و هركدام نسبت به ديگري دل نگران و كينه به دل 

  شوند.
هـاي مختلـف    ذب برخي مردم به سوي خودمـان در إعمـال مهـارت   بنابراين، ما در ج

كنيم كه در آن درسـت   ها را در چنان وضعيتي از خود جدا مي شويم و سپس آن خسته مي
  ايم. برخورد ننموده

  ها عدم پختگي در فن گفتگوست. يكي از اين صحنه
 ـ      گفتگوكننده مانند يك كوهنورد است كه مـي  ر خواهـد يـك كـوه صـعب العبـور و پ

  گريزه را فتح نمايد و حتماً بايد به محل گذاشتن دست و پايش دقت كند؛نس
خواهنـد خـود را بـه آن     هايي كه مي بينيد كه به صخره از اين رو شما كوهنوردان را مي

سنجند و پـيش از آن كـه دسـت خـود را بـر آن       نگرند و آن را با ديد خود مي بگيرند مي
  نمايند. تأمل مي بگذارند در قوت استحكام و ثبات آن

خواهنـد   گذارنـد و هرگـاه مـي    هايي كه پاهايشان را بر آن مـي  همچنين در تخته سنگ
پايشان را از آن بردارند از ترس اين كه مبادا درست پايشان را از آن برندارند و بـه داخـل   

  نگرند. نمودن آن، به آن مي پرتگاه سقوط نكنند قبل از ترك
ر گفتگو و مشاجره امري نكوهيده است و شايد شـما  شدن د كوتاه سخن اين كه داخل

  اند. گيرد، خالي از فايده % گفتگوها و مشاجراتي كه صورت مي90با من موافق باشيد كه 
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توانيد از جدال و مشاجره اجتناب نماييد و هرگاه كسـي بـه شـما اعتـراض      پس تا مي
آرامي پيگيري نماييـد و   نموده و يا مشاجره نمود خشم نيگريد و حتي الامكان قضيه را با

خودتان را در فكركردن به نيت معترض تعذيب ندهيد. نيتش چه بود، چـرا مـرا در جلـو    
  مردم خورد نمود؟!

خودتان را با غم و اندوه از بين نبريد، بلكه در چنين مواقعي با آرامـش كامـل تعامـل    
  شما كوه هستيد.دهند، حال آن كه  هاي كوچك را تكان نمي نماييد؛ چرا كه بادها صخره

جهت فـتح مكـه رهسـپار     پس از اين كه كفار قريش پيمان خود را شكستند، پيامبر 
ها آماده نبرد باشند به  ها كور باشند تا قبل از آن كه آن دعا نمود تا آن گرديد. آنحضرت 

  طور ناگهاني آنان را گرفتار نمايد.
اآگـاه بودنـد امـا دلهـره     به نزديك مكه رسيد، قريش از آمدن وي ن چون آنحضرت 

  داشته و مراقب بودند.
در نزديكي مكه اردو زده بـود، ابوسـفيان بـا جمعـي از      لذا در همان شبي كه پيامبر 

منتظـر صـبح    يارانش جهت بررسي اوضاع و احوال و خبرگيري بيرون آمدند و پيامبر 
  بود تا به قريش بتازد.

 واي بر فرداي قريش! اگر پيـامبر   وقتي عباس اين صحنه را ملاحظه نمود گفت: اي
با قدرت و نيرو مكه را بگشايد قبل از اين كه قريش نزد او آمده و امان بطلبنـد، روزگـار   

  قريش به سر خواهد آمد.
بـه وي اجـازه    اجازه خواسـت و آنحضـرت    لذا عباس برخاست و از آنحضرت 

  داد.
  .سوار شد و حركت كرد لذا عباس بر قاطر سفيد آنحضرت 

شد، در حالي كه آتش  نزديك مي ابوسفيان نيز به اتفاق همراهانش به اردوگاه پيامبر 
ها چه كساني هستند و به همراهانش گفت: مـن تـا    دانست آن ديد، اما نمي مسلمانان را مي
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ها چه  ام، چه لشكر بزرگي است! به نظر شما آن به حال آتش و لشكري مانند امشب نديده
  كساني هستند؟

هـا را تحريـك    ها قبيله خزاعه هسـتند كـه نبـرد آن    اهانش گفتند: به خدا قسم! اينهمر
  اند. نموده است و آماده جنگ شده

ابوسفيان گفت: خزاعه خوارتر و كوچكتر از اين هستند كه چنين اردوگاه و ايـن همـه   
  آتش داشته باشند.

راسـتي مسـلمانان   شد تا ناگهان به چنگ گارد ح ابوسفيان كم كم نزديك و نزديكتر مي
  بردند. افتاد و او را نزد رسول خدا 

بود ناگهان ابوسفيان و يـارانش را ديـد    در اين هنگام كه عباس سوار بر قاطر پيامبر 
 رعب و وحشـت آمـد و پشـت    بااند، ابوسفيان  ها را دستگير نموده كه لشكر مسلمانان آن

ا بودند به دنبال ابوسـفيان بـه راه   ه عباس سوار شد و يارانش نيز كه مسلمانان از پشت آن
  افتادند.

هـاي   بـرد و از كنـار هـر آتشـي از آتشـدان      لذا عباس شتابان او را به سوي پيامبر مـي 
  گفتند: اين كيست؟ شدند، مي مسلمانان رد مي

گفتنـد:   ديدند كه عباس بـر آن سـوار اسـت، مـي     را مي همين كه سواري رسول االله 
  اري او سوار است.است كه بر سو عموي پيامبر 

برد تا اين كه مردم متوجه وي نشـوند   همچنان عباس با سرعت ابوسفيان را با خود مي
پرسيد: اين چـه كسـي    تا اين كه از كنار آتش عمر بن خطاب رد شدند. حضرت عمر 

است و به سوي آن بلند شد؟ وقتي ابوسفيان را سوار قاطر ديد؛ به روي مردم فريـاد زد و  
نـگ مـا   تو را بدون هيچ عهد و پيماني بـه چ ان دشمن خدا! خدا را شكر كه گفت: ابوسفي

  درآورد.
رفـت و عبـاس بـا     عباس از وي جلوگيري نمود و عمر دوان دوان نزد رسول خدا 

سواريش بـه سـرعت خـويش افـزود تـا ايـن كـه از عمـر سـبقت گرفـت و چـون نـزد             
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 فت و از آن طرف عمـر ر رسيد فوراً از سواري پريد و نزد رسول خدا  آنحضرت
گفت: يا رسول االله! اين ابوسفيان است و خداوند وي را بـدون عهـد و    نيز وارد شد و مي

  پيمان گرفتار نموده است، اجازه بدهيد گردنش را بزنم!
ابوسفيان چه بلايي كه بر سر مسلمانان نياورده بود، وي فرمانده مشركين در غزوه احد 

هـا را بـه قتـل     مسلمانان را بـه تنـگ درآورده بـود و آن    هاي زيادي و احزاب بود و مدت
  رسانده و شكنجه داده بود و اينك وي به چنگال مسلمانان است!

  ام. آنگاه عباس گفت: يا رسول االله! من او را پناه داده
نشست و دهانش را بـه گـوش او بـرد و بـا او سرگوشـي       باز عباس در كنار پيامبر

  صحبت نمود.
  زنم. گفت: يا رسول االله! گردنش را مي ميعمر نيز پيوسته 

وقتي عمر به اين امر پافشاري نمود، عباس به او نگاه كرد و گفت: صبر كن اي عمـر!  
  گفتي. بود چنين نمي مي» عدي بن كعب«به خدا قسم! اگر قبيله 

دانـي كـه وي از    گفتي، ولي چون مـي  بود چنين نمي يعني: اگر از خويشاوندان شما مي
  است.» ي عبدمنافبن«قبيله 

شود كه به صـلاح نيسـت و    اي مي از اين رو عمر احساس نمود كه دارد وارد مشاجره
آوردنش اميـدوار   بود به اسلام اي در اين جدال بود كه اگر از بني كعب مي سپس چه فايده

  بود؛ اما از قبايل ديگر برايش مهم نيست!
آوردن تـو از   ! اجازه بده. اسلامبنابراين، عمر در كمال آرامش گفت: صبر كن اي عباس

تر بود، زيـرا مـن    نيز پسنديده» خطاب«آوردن پدرم  روزي كه اسلام آوردي برايم از اسلام
  آوردن خطاب بيشتر خشنود خواهد شد. از اسلام آوردن تو پيامبر  دانستم كه با اسلام مي

  چون عباس اين سخن وي را شنيد خاموش شد و گفتگو به پايان رسيد.
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توانست آن را طولاني نموده و بيشتر به او بگويـد. مـثلاً بـه او     يرغم اين كه عمر ميعل
كني؟! آيا تو از درون من خبر  گفت: هدف شما چيست؟ آيا مرا به سوي قصد متهم مي مي

  كني؟ اي را برانگيخته مي داري؟ چرا نعره قبيله
هـا نفـوذ    شـيطان در آن هرگز عمر چنين نگفت؛ زيرا همگي آنان برتر از اين بودند كه 

  كند.
  هردو خاموش شدند. بعمر و عباس 

بـود و   ابوسفيان ايسـتاده بـود و در انتظـار دسـتوري عليـه خـود از جانـب پيـامبر         
گفت: اي عبـاس! او را   كند. آنگاه پيامبر  دانست در مورد او چه دستوري صادر مي نمي

را به خيمه خـود بـرد و شـب در     به خيمه خود ببر و صبح  او را نزد من بياور. عباس او
شـده و   بيـدار  ابوسفيان صبح نمود و ديد كه چگونه مردم بـراي نمـاز  آنجا گذراند. وقتي 

  كنند؟ ها چكار مي شوند، به عباس گفت: اين براي استعمال طهارت منتشر مي
  اند. اند و براي نماز برخاسته ها اذان را شنيده عباس گفت: اين

جهـت امامـت جلـو شـد و      ها صف كشيدند، پيامبر  و آنچون وقت نماز فرا رسيد 
اش سـجده   ديد كه به ركـوع وي ركـوع، و بـه سـجده     ها را مي تكبير گفت و ابوسفيان آن

  ها به شگفت درآمد. كننند، از نهايت اطاعت و پيروي آن مي
  ببرد. چون نماز به پايان رسيد، عباس نزد او آمد تا او را نزد رسول خدا 

  دهند. ها انجام مي ها را دستور بدهد آن فت: اي عباس! به هرچيزي آنابوسفيان گ
ها دسـتور دهـد خـوردن و نوشـيدن را تـرك       عباس گفت: بله، به خدا قسم! اگر به آن

  كنيد، آن را ترك خواهند كرد.
اي مانند امشـب نـه در مملكـت خسـروان      آنگاه ابوسفيان گفت: اي عباس! من صحنه

  قيصر!ام و نه در سلطنت  ديده
واي بـر تـو اي   «فرمـود:   بـرد آنحضـرت    وقتي عباس وي را نـزد رسـول خـدا    

  ».ابوسفيان! آيا هنوز وقت آن نرسيده است كه بداني معبودي جز خدا نيست؟
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اين شبي كه ابوسفيان در ميان مسلمانان گذرانيد، ضامن اين امـر بـود كـه مقـداري از     
  دشمني وي كاسته شود.

ار و بخشنده هستي و بـه  قدر تو بردب پدرم فداي تو باشند! چه ابوسفيان گفت: مادرم و
دانـم كـه اگـر     كني! به خدا قسم! مـن مـي   گذاري و صله رحم مي احترام مي خويشاوندي

  كرد! خداي ديگري غير از االله وجود داشت براي من كاري مي
تـا  واي بر تو اي ابوسفيان! آيا هنوز وقت آن نرسـيده اسـت   «فرمود:  باز آنحضرت 

  ».بداني كه من رسول خدا هستم؟
قدر شما بردبار و گرامـي و   ابوسفيان با صراحت گفت: مادر و پدرم فدايت گردند! چه

  كننده رحم هستي! اما در اين مورد هنوز در دلم شك و ترديد هست. وصل
آنگاه عباس به او گفت: واي بر تو اي ابوسفيان! اسلام بياور و گواهي بده كه معبـودي  

   نيست و محمد رسول خداست.جز االله
دًا أَنَّ  وَأَشْهَدُ  هُ ـاللَّ  إلاَِّ  إلَِهَ  لاَ  أَنْ  أَشْهَدُ «ابوسفيان اندكي خاموش شد و سپس گفت:   محَُمَّ

  .»هِ ـاللَّ  رَسُولُ 
  نهايت شادمان گشتند. بي در اين لحظه پيامبر 

فخـر و شـرف    باز عباس گفت: يا رسول االله! همانا ابوسفيان مردي است كـه خواهـان  
  است، لذا برايش مزيت و شرافتي قرار دهيد.

  ».آري، هركس وارد خانه ابوسفيان شود در امان خواهد بود«فرمود:  آنحضرت
خـواهي   ابياتي سرود كه حاكي معذرت در اين هنگام ابوسفيان در محضر آنحضرت 

  اش بود: از گذشته
 لعمــــــــــرك إني يــــــــــوم أحمــــــــــل رايــــــــــة

 لـــــــــهلكالمـــــــــدلج الحـــــــــيران أظلـــــــــم لي
ــــــير نفســــــ ــــــداني هــــــاد غ  ي ونــــــالنيـه

ــــــد ــــــن محم ــــــداً ع ــــــأى جاه  أصــــــد و أن
 

ــــــل محمــــــد    ــــــلات خي ــــــل ال لتغلــــــب خي
ـــــــدي  فهـــــــذا أواني حـــــــين أهـــــــدي وأهت
 مـــــــع االله مـــــــن طـــــــردت كـــــــل مطـــــــرد
 وأدعـــــــى و إن لم أنتســـــــب مـــــــن محمـــــــد
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سوگند به خدا آن روز كه من پرچم را به دست گرفته بودم تا لشكر لات (اسم «يعني: 
كر محمد پيروز شود. من مانند كسي بودم كه در تاريكي شب، حيـران و  بتي است) بر لش

هاي حق و هـدايت فـرا رسـيده اسـت و هـدايت بگـردانم.        سرگشته باشد و اكنون لحظه
هدايتگري غير از خودم مرا هدايت نمود و مرا به سوي خداوند هدايت نمود كسي كـه او  

گيـرم و او را   با محمد بجنگنـد را مـي  نمودم. جلو هر مبارزي كه  را از هر طريقي طرد مي
  ».هم نسب نباشم به او منسوبم دكنم و اگرچه به محم دفع مي

  .»ونالني... مع االله من طردت كل مطرد«و وقتي گفت: 
  نمودي. اش زد و گفت: تو مرا از هر راهي طرد مي به سينه آنحضرت 

  انديشه...
بلكه زيركي آن است كه اصلاً در  زيركي آن نيست كه تو به هنگام جدال پيروز باشي،«

  ».مشاجره و جدال داخل نباشي



  كنندگان ببند راه را به روي اعتراض

يكي از بيشترين اموري كه آتـش خشـم و كينـه را در دل مـردم نسـبت بـه همـديگر        
  شود. انگيزد، مفاسدي است كه انسان با زبانش مرتكب مي برمي
 ـ  ييك نمـودن بـر گفتـه ديگـران و      ه اعتـراض از اين مفاسد زبان، شتاب برخي مـردم ب
ها بدون فكر و انديشه است، در اين هنگام يك مشاجره بزرگي به پـا   نمودن سخن آن قطع
  گرداند. ها را فاسد مي ها را پر از كينه ساخته و دل خيزد كه سينه مي

 ها را بـا  توانيد همه مردم را با آداب شرعي اصلاح نموده و ادب نماييد، يا آن شما نمي
  هاي زيبا تمرين دهيد. مهارت

بگذاريد از مرحله (فرضيه) بگذريم كه بعضي خوش دارند، هميشه آن را زمزمه نموده 
  كنند، مردم به اين امر عادت داشته باشند. گويند: بالفرض مردم اينگونه عمل مي و مي

  گويند: به جنازه حاضر نماز بگذار. اين امور را كنار بگذار و آنگونه كه مي
ورم اين است كه ما بايد به هنگام تعامل با اشتباهات ديگران، خودمان را به بحثـي  منظ

كه وظيفه ديگران است، چنين بكنند مشغول نسازيم، بلكه وظيفه ماچيست كه بر آن عمل 
  نماييم؟

يبي سخن بگوييد فورا ديگران بـر شـما اعتـراض    جخواهيد از يك امر ع وقتي شما مي
هـاي آنـان، قبـل از     بر شما لازم است تا با مقدماتي كه به سوالكنند. در چنين صورتي  مي

ها ببنديد، حتي شگفتي آنان را پيش  ها را مطرح نمايند، درهاي اعتراض را بر آن آن كه آن
  از اين كه لب به سخن بگشايند بزداييد.

برخي مردم خيلي واردند تا درهاي اعتـراض را پـيش از ايـن كـه احسـاس اعتـراض       
  روي معترضين ببندند.بكنند، به 

اي نشسته بود و از حادثه و اختلافي كه  به خاطر دارم كه يك پيرمرمرد مسن در جلسه
داد كـه   گفـت و توضـيح مـي    بين دو نفر در يك پمپ بنزين اتفاق افتاده بـود، سـخن مـي   

  ها به پليس كشيده شده است. ها بالا گرفته تا جايي كه كار آن چگونه مشاجره آن



  507  كنندگان ببند راه را به روي اعتراض

گو از مجلس پريد تا در داستان دخالت كند و گفت: بلـه درسـت    ك ياوهاز آن طرف ي
ها اينگونه شد و فلاني در اشتباه بود و شـروع بـه ذكـر     است، اما چنين نشد؛ بلكه بين آن

  تفاصيلي نمود كه اتفاق نيفتاده بود.
رسيد؛ اما بر اعصابش مسـلط گرديـد و رو بـه او     پيرمرد كه بسيار خشمگين به نظر مي

  و با آرامش كامل گفت: كرد
 آيا تو خودت در محل حادثه حضور داشتي؟ -

 گفت: خير. -

 گفت: آيا كسي در آنجا حضور داشته و داستان را برايت تعريف نموده است؟ -

 گفت: خير. -

 گفت: آيا تو از مامورين اجراي احكام در دادگاه باخبر شدي؟ -

 گفت: خير. -

كنـي در   ب، چطور مرا تكذيب مـي در اين هنگام شيخ صدايش را بالا آورد و گفت: خ
  حالي كه از چيزي خبر نداري؟!

  من از مقدماتي كه وي قبل از اعتراض ذكر نمود بسيار به شگفت آمدم.
كرد بدون اين كه اين مقدمات را كه درها را به روي رفيقش بست،  اگر او اعتراض مي

بـه دروغ باشـد   ذكر نمايد، براي رفيقش مجال بزرگي براي خروج از اين صـحنه اگرچـه   
  وجود داشت.

خواهيم چيزهايي را به اثبات برسانيم بايـد   كنيم وقتي مي بنابراين، ما گاهي نياز پيدا مي
  شان قانع سازيم. مقدماتي را ترتيب دهيم تا مخالفين را قبل از اعتراض

و يارانش بيـرون شـدند، برخـي از     وقتي قريش جهت مبارزه جنگ بدر عليه پيامبر 
شـان آنـان را بـه زور اجبـار نمودنـد؛       خواستند خارج شوند؛ اما قـوم  ها نمي نخردمندان آ
هـا اگرچـه بـه معركـه      دانست كـه آن  ها خبر داشت و به يقين مي از حال آن آنحضرت 

  حضور يابند، اما بين آنان و مسلمانان جنگي رخ نخواهد داد.
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توجـه سـازد و   نزديك شد، خواسـت يـارانش را م   به ميدان كارزار وقتي آنحضرت 
دانست كه در دل برخـي سـوالات و اشـكالاتي     آنان را از مقابله با آنان نهي فرمايد، اما مي

  پديد خواهد آمد.
  ها عليه ما بيرون آمدند؟ ها مبارزه نكنيم در حالي كه آن چگونه با آن
  ها را استثنا نمود؟ چرا فقط اين

هـا پاسـخ بگويـد و     راضـات آن مقدماتي را ذكر نمود كه به اعت از اين رو آنحضرت 
  سپس توجيه را ذكر نمود. چطور؟

در ميان اصحابش بلند شد و گفت: مـن از ميـان بنـي هاشـم و ديگـران       آنحضرت 
  اند و قصد جنگ ندارند. دانم كه به زور به ميدان جنگ آمده كساني را مي

  اين مقدمه به پايان رسيد.
  رد نمود، او را نكشد.باز گفت: لذا هركسي از شما با بني هاشم برخو

  برخورد نمود، او را نكشد.» ثرحاابوالبختري بن هاشم بن «و هركسي با 
برخورد نمـود او را نكشـد؛    - عموي پيامبر  -» عباس بن عبدالمطلب«و هركسي با 

  زيرا او به اكراه آمده است.
از اين رو صحابه با اين انگيزه حركت نمودنـد و ايـن سـخن را در مجـالس خـويش      

  نمودند. ازگو ميب
مان را بكشيم  گفت: آيا ما پدران، برادران و فرزندان» ابوحذيفه بن عتبه بن ربيعه«آنگاه 

  و عباس را رها كنيم؟
  به خدا قسم اگر من با او برخورد نمايم او را با شمشيرم تكه تكه خواهم كرد.

  رسيد. اين سخن به گوش آنحضرت 
  »!فصاي ابوح«لذا رو به عمر نمود و گفت: 

كنيه مرا ابـوحفص   گويد: به خدا قسم! اين اولين روزي بود كه رسول خدا  عمر مي
  ناميد.
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  ».شود؟ با شمشير زده مي اي ابوحفص! آيا چهره رسول خدا «فرمود:  آنحضرت 
را رد  فرمـان پيـامبر   » ابوحذيفـه «ي عمر متغير شده و تكـان خـورد، چگونـه     چهره

  كند؟ مگر مسلمان نيست؟! مي
نگاه عمر فرياد برآورد و گفت: يا رسول االله! بگذار گردنش را با شمشير بزنم به خـدا  آ

  قسم وي منافق شده است!
در اين هنگام ابوحذيفه از آنچه گفته بـود پشـيمان گشـت و گفـت: مـن هرگـز از آن       

اي كه در آن روز گفته بودم در ايمن نيستم و همواره از آن در بيم و هـراس بـه سـر     كلمه
ردم مگر اين كه كفاره آن را با شهادتم بدهم از اين رو در جنـگ يمامـه بـه شـهادت     ب مي

  رسيد. خدا از وي راضي باد.
  نصيحت...

  ».ها را نهار خود كن قبل از آن كه تو را شام خود نمايند هوشيار باش آن«



  صبر كن، اعتراض نكن

حضـرت  گفـت و داسـتان    به خاطر دارم كه شخصي در مورد فـن گفتگـو سـخن مـي    
  را ذكر نمود وقتي به اين آيه رسيد: يوسف 
﴿Ÿ≅yz yŠ uρ çμ yètΒ z⎯ ôf Åb¡9$# Èβ$u‹tF sù ( tΑ$s% !$yϑ èδ ß‰tn r& þ’ ÎoΤÎ) û©Í_1 u‘r& ç ÅÇôã r& # \ ôϑ yz ( tΑ$s% uρ ã yzFψ $# þ’ ÎoΤÎ) û©Í_1 u‘ r& 

ã≅Ïϑ ôm r& s− öθsù © Å› ù& u‘ # Z” ö9äz ã≅ ä. ù' s? ç ö ©Ü9$# çμ ÷ΖÏΒ﴾  :36[يوسف.[  
فاق يوسف دو نفر ديگر نيز داخل شدند، يكي گفت: من در خواب ديـدم كـه   و به ات«

گيرم تا شراب شود و ديگري گفت: من در خواب ديـدم سـيني پـر از نـان      آب انگور مي
  .»خورد روي سر نهادم و پرنده از آن مي

  باز در چهره حاضرين تامل نموده و از آنان پرسيد:
استي كداميك اول داخـل شـد، يوسـف يـا دو     دو جوان با او در زندان داخل شدند، ر

  جوان؟
  يكي صدايش را بلند نمود و گفت: يوسف.

  ديگري گفت: نه نه دو جوان.
  سومي گفت: نه نه بلكه يوسف، آري، يوسف.

چهارمي از خود زيركي نشان داده و گفت: همگـي بـاهم داخـل شـدند؛ بـاز پنجمـي       
  كه موضوع اصلي از ياد رفت.صدايش را بلند نمود و سر و صدا بسيار شد تا اين 

رسيد كه سخنران همين قضيه را در نظر داشـته اسـت. از ايـن رو بـه      چنين به نظر مي
رفت و آنگاه يك لبخند طولاني نمـود و   نمود و وقت از دست مي هاي آنان تأمل مي چهره

  شان را پايين آورند و باز گفت: هاي به آنان اشاره نمود تا صداي
هـا! آيـا ايـن مسـاله شايسـته ايـن همـه         يوسف داخل شده يا آنمشكل چيست؟ ابتدا 

  اختلاف است؟!
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بينيـد مـا بـه     هاي ما دقت نماييد در بسياري مواقع مـي  به هرحال، اگر شما در واقعيت
كنند، مردم را از خـود دل   موردمان به سخنان كساني كه داستاني حكايت مي اعتراضات بي

  دهيم. نگران ساخته و از دست مي
به حكايت داستاني مشغول اسـت؛ از آن طـرف كسـي اعتـراض نمـوده و بـا        شخصي

گذارند، شيريني و جـذابيت سـخن را از او    اعتراض به چيزهايي كه به داستان تأثيري نمي
  گيرد. مي

  آري، بر مردم چنان سنگين نباش كه بر هرچيزي اعتراض نمايي.
به مسجد رفـت   ءنماز عشا وقتي هفت سال داشت براي» سعود«به ياد دارم كه برادرم 

رسيد كه مقداري عجله دارد و امام در اقامه نماز مقداري تأخير نمـوده   و چنين به نظر مي
  است.

هـايش نيـز    وقتي از اين بابت به تنگ آمد نزد مؤذن كه پيرمـردي مسـن بـود و گـوش    
  ضعيف بودند رفت و پشت سرش ايستاد.

را تغيير دهد و گفت: تكبير اقامـه را  اش را گرفت و كوشش كرد تا صدايش  آنگاه بيني
  بگو و سپس از مسجد فرار نموده و بيرون رفت.

شنيد تا جهت اقامه نماز برخيزد و برخي از نمازگذاران متوجه  اما مؤذن كه چيزي نمي
خواست بچه را ببيند تـا  او را   كرد و مي شدند. لذا مؤذن نشست و از روي خشم نگاه مي

  تنبيه كند.
  اش ذكر ننمودم. نگيزي بود؛ اما من آن را براي شگفتيا صحنه شگفت

اي نشسته بوديم كه يكي از اهل مجلس ايـن مـاجرا را    بلكه چند روز بعد ما در جلسه
خواسـت بـا پـدرش بـه دريـا       ذكر نمود و در اثناي آن گفت: سعود عجله داشت؛ زيرا مي

  قرار ندارد. احل درياكناره سبرود. عليرغم اين كه رياض يك منطقه صحرايي است و در 
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از اين جهت من حيران ماندم آيا داستانش را فاسد نموده و بر او اعتراض نمايم يا اين 
كه اين تأثيري در داستان ندارد و نيازي به اعتراض و كسب دشمني نيست، از اين جهـت  

  دومي را ترجيح داده و خاموش ماندم.
اي، شايد او عـذري دارد   را نفهميده نمايي كه اصلاً آن گاهي شما به چيزي اعتراض مي

  كني. و شما او را نكوهش مي
يك فرد مهربان بود و بـر نصـيحت مـردم حـرص و علاقـه داشـت، روزي بـا        » زياد«

ماشينش در كنار چراغ قرمز توقف نمود كه صداي موسـيقي بـا سـبك غربـي بـالايي بـه       
كـرد   طرف نگاه ميگوشش رسيد. تعجب كرد كه اين صدا از كجاست، به اين طرف و آن 

  و متوجه شد كه از سمت ماشين بغلي است.
راننده آن صدايش را تا آخر بالا نموده است به طوري كـه همـه افـراد دور و نزديـك     

  شنوند. صدايش را مي
كرد تا او را متوجه سازد كـه مقـداري    زد و كوشش مي به سوي وي بوق مي» زياد«لذا 

  داد. كرد و به او پاسخ نمي ص نگاه نميصداي ضبط را پايين بياورد، اما آن شخ
رسيد كه وي از شدت صداي موسيقي طوري متأثر شده كـه متوجـه    طوري به نظر مي

  اطرافيانش نيست.
كرد تا چهره راننده را كه آن را به رومالش پوشيده بود ببينـد و چـون    تلاش مي» زياد«

ي زيـاد بيشـتر شـد!    او را ديد متوجه شد كه ريشش چهره وي را پوشـانده اسـت! شـگفت   
شخصي با اين شكل و قيافه به جاي اين كه بـه قـرآن گـوش دهـد بـه شـنيدن موسـيقي        

  مشغول است آن هم با صداي خيلي بلند!
  ها حركت نمودند. چراغ سبز روشن شد و ماشين

خيلي اصرار داشت تا اين فرد را نصيحت كند، لذا به دنبـال وي حركـت نمـود    » زياد«
  ر يك مغازه توقف نمود تا چيزي خريداري نمايد.تا اين كه وي در كنا
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هايش كوتـاه و   كرد تا لباس نيز در كنارش توقف نمود و با دقت به وي نگاه مي» زياد«
  هايش گنجان اند. ريش

از اين رو وسواس به قلبش هجوم آوردند و ظاهراً شايد توقف نمـود تـا يـك پاكـت     
  سيگار خريداري نمايد!

  در حالي كه يك مجله اسلامي به دست داشت!شخص از مغازه بيرون شد 
اما آن شخص بـه   )1(زياد تاب نياورد و با يك لطف و محبت گفت: برادر! ببخشيد آي!

  وي جواب نداد و توجه ننمود.
باز زياد صدايش را بلندتر گرفت و گفت: آي، آي. ببخشيد برادر، گوش كـن! تـا ايـن    

  و نگاه نكرد.كه آن شخص به ماشينش رسيد و سوار شد و به ا
زياد در حالي كه خشمگين بود، از ماشينش پايين آمد و نزد او رفـت و گفـت: بـرادر    

  شنوي؟! خدا شما را هدايت كند، مگه نمي
آن شخص به وي نگاه كرد و لبخندي زد و ماشينش را روشـن نمـود و فـوراً صـداي     

  ضبط را با وضعيت اسفناكي بالا نمود.
گين شد و گفت: برادر عزيزم! حرام است بـر شـما،   در اين هنگام زياد به شدت خشم

  كني؟! چرا مردم را اذيت مي
باز آن شخص به لبخندش افزود در حالي كه موسيقي با صداي بلند روشن بـود! زيـاد   

  شد و صدايش را بالا آورد تا او بشنود. اش زرد و سرخ مي بيشتر به خشم آمد و چهره
هـايش اشـاره    ه شده است، با دستش به گـوش وقتي آن مرد ديد كه كار به اينجا كشيد

  بست. ها را مي نمود و آن
  شنوم. باز دفتر كوچكي از جيبش بيرون آورد كه در صفحه اول آن نوشته بود: من نمي

  كنم منظورتان چيست آن را اينجا بنويسيد! خواهش مي

                                           
  مخفف آقاي در اصطلاح عاميانه. -1
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  اشاره...
  فرمايد: خداوند مي

﴿tβ% x. uρ ß⎯≈|¡Ρ M} $# Zωθàf tã ∩⊇⊇∪﴾  :11[الإسراء.[  
  .»كننده است يعني انسان موجودي عجول و شتاب«
  ».ي شما غلبه نكند زدگي شما بر خواسته پس مواظب باش شتاب«



  تان صدقه بدهيد گفتن قبل از سخن

هاي بزرگ نيازمند آنند تا شما مطلوب را قبل از طلب آمده نماييد تا مبادا زود  خواسته
كتبـي اسـت. لـذا اگـر شـما بـراي يـك         هـاي شـفاهي و   رد نشوند. و اين شامل خواسته

اي نوشتي و نيازي از او خواستي مناسب است تا قبل از نيازتان چيـزي در   دار نامه سرمايه
مورد سخاوت و بخشش و خيرخواهي او بنويسـيد و بعـد از آن نيازتـان را بنويسـيد، بـه      

همسـرت  توان گفـت: از   همين صورت وقتي چيزي از پدر يا برادرتان خواستيد. حتي مي
  اي برايش ذكر نماييد. نيز مناسب است مقدمه

خواستي به همسرت  لذا اگر يكي از دوستانت را براي صرف نهار دعوت نمودي و مي
بگويي تا غذايي درست نموده و خانه را آماده كند، مناسب است كـه قبـل از آن بگـويي:    

ت نمـايم تـا از   هـا را دعـو   حقيقتاً دست پخت شما لذيذ است و همگي دوستان وقتي آن
  دست پخت شما ميل نمايند، شادمان خواهند شد.

ها غذا خوردم ولي هرگز مزهّ دست پخـت شـما    ترين رستوران باور كن! من از پيشرفته
  را در هيچ جا نديدم!

حقيقتاً ديشب يكي از دوستان را ديدم كه از سفر آمده بـود و از روي تعـارف بـه وي    
  تشريف بياوريد و اتفاقاً وي موافقت نمود. گفتم: فدا براي صرف نهار نزد ما

لذا وي را با جمعي از دوستان دعوت نمودم و اميدوارم شما براي مـا غـذايي درسـت    
  نماييد.

اين شيوه خيلي زيباتر از آن است كه بـه محـض ورود بـه خانـه داد بزنـي و بگـويي:       
  فلاني، فلاني.

ي را بـه يـك جـاي تفريحـي و     كند شما و آيم؛ و او فكر مي او پاسخ دهد: حاضر، مي
  بريد. گردشگري مي

شما بگوييد: سريع، سريع، آشپزخانه، آشپزخانه، الآن ميهمان خواهند آمـد، در پخـت    
  كردن آن دقت نمايي و... نهار تأخير نكني و در آماده
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خواهي از مديرت مرخصي بگيري و يـا مـادر و پـدرت را از     به همين شكل وقتي مي
  چيزي باخبر سازي.

  ا سيره نبوي را مطالعه نماييد كه در اين مورد اهنمايي كرده است.شم
اش را در نزديكـي سـرزمين هـوازن     در ايام كودكي دوران شيرخوارگي رسول خدا 

ها اسلام بياورند؛ ولي به وي خبـر رسـيد    گذرانده است و از اين جهت آرزو داشت تا آن
هـا   نيز خـود را بـرا مقابلـه آن    پيامبر  اند. لذا ها براي نبرد وي لشكري گرد آورده آن كه

هـا پيـروز سـاخت و     را در برابـر آن  آماده ساخت و با آنان جنگيد و خداوند پيامبرش 
  غنايمي به دست آورد.

 هـا  از آن برخـي منزل گرفته بود و » جعرانه«در جايي به نام  در حالي كه آنحضرت 
  كشته شده بودند. در آن جنگ افرادي از آنان و آمدند. نزد آنحضرت 
  زنان و كودكان را در يك جا قرار داده بود. رسول خدا 

مذاكره نماينـد تـا    از اين رو خردمندان هوازن تصميم گرفته بودند تا با رسول خدا 
  زنان و كودكان اسيرشده آنان را آزاد بكند.

  يدند.لذا يك فرد سخنور را كه از اسلوب سخنوري و نطق زيبايي برخوردار بود برگز
اي ايـراد نمـود و گفـت: يـا      نام داشت، ابتدا مقدمه» زهير بن صرد«سخنگوي آنان كه 

دهنـدگان تـو وجـود     ها و پـرورش  رسول االله! همانا در زنان اسيرشده كساني از ميان خاله
  دارند كساني كه تو را پرورش دادند.

اي  ي آن دو اين مسألهرا شير داده بوديم و برا» نعمان بن منذر«و » ابن ابي شمر«اگر ما 
هـا را داشـتيم،    افتـاد انتظـار لطـف و محبـت آن     كه براي شما پيش آمده است، اتفاق مـي 
دهندگان هستي و آنگاه بـه سـرودن ايـن اشـعار      حالانكه تو رسول خدا و بهترين پرورش

  مبادرت ورزيد:
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ــــــــا رســــــــول االله في كــــــــرم  أمــــــــنن علين
ــــت ترضــــعها ــــد كن ــــنن عــــلى نســــوة ق  أم

ــــــــن  ــــــــا كم ــــــــهلا تجعلن  شــــــــالت نعامت
 لاء وإن كُفِــــــــــــرتآإنــــــــــــا لنشــــــــــــكر 

 

 فإنــــــــــك المــــــــــرء نرجــــــــــوه وننتظــــــــــر 
 إذ فـــــــوك تمـــــــلاه مـــــــن محضـــــــها الـــــــدر

ـــــــا معشـــــــ ـــــــا فإن  ر زهـــــــرـواســـــــتبق من
 وعنـــــــدنا بعـــــــد هـــــــذا اليـــــــوم مـــــــدخر

 

يا رسول االله! در كرم و بزرگواري بر ما منت بگذار؛ زيرا تو شخصي هستي كـه  «يعني: 
خـوردي،   هايي كه از ايشان شير مي گواري داريم، بر زنم و بزريما از او اميد و انتظار كرد

كردي لطف فرمـاي. مـا را همچـون اشـخاص      ها پر مي و دهانت را از شيرهاي فراوان آن
هـاي درخشـنده و    خوار و زبون قرار مده و گوي سبقت را از ما ببـر كـه مـا خـود گـروه     

شوند و اين نعمت پـس   ها را سپاسگذار خواهيم بود، هرقدر كه كهنه سرفرازيم. ما نعمت
  ».از امروز، همواره پيش ما محفوظ خواهد ماند

  زنان و كودكان اسير را آزاد نمود. آنگاه رسول خدا 
اش مقدمه زيبايي ارايـه نمـود و در آن ايـام طفوليـت      پس ببين چگونه قبل از خواسته

  را در آن به ياد آورد! پيامبر 
ر مـا شـاهان غيـر از تـو را گرامـي      بلنـد شـد و گفـت: اگ ـ    آنگاه مروت آنحضرت 

  قدر زيبا بود. داريم، پس تو اولي به اكرام هستي، لذا ببين اين شيوه چه مي
  حال آن كه خداوند مؤمنان را ادب نموده و فرموده است:

﴿$pκš‰r' ¯≈tƒ t⎦⎪Ï% ©! $# (# þθãΖ tΒ# u™ # sŒ Î) ãΛä⎢ ø‹yf≈tΡ tΑθß™ §9$# (#θãΒ Ïd‰s)sù t⎦ ÷⎫t/ ô“y‰tƒ óΟä31 uθ øg wΥ Zπs% y‰|¹ 4 y7Ï9≡ sŒ ×ö yz ö/ ä3©9 
ãyγôÛ r& uρ 4 β Î* sù óΟ©9 (#ρß‰Åg rB ¨β Î* sù ©! $# Ö‘θàxî îΛ⎧ Ïm   .]12 المجادلة:[ ﴾∪⊅⊆∩ ‘§
اي به فقـرا   خواستيد با پيامبر صحبت كنيد، پس قبل از آن صدقه اي مؤمنان! وقتي مي«
  .»بدهيد

بخواهـد، ابتـدا   خواسـت از كسـي فريادرسـي نمايـد يـا از او كمـك        هرگاه عرب مي
خواسـت بـه كسـي     نمود؛ همچنـين اگـر مـي    سخنانش را با اشعار و سخنان نيكو آغاز مي
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گفت كه شمشـيرها از   توهين نموده و يا با او به نبرد به پا خيزد به روح و روان چيزي مي
  انجام آن عاجز بودند.
براي انجـام عمـره تشـريف آورد، قـريش ترسـيد و نزديـك بـود         وقتي آنحضرت 

نامـه   كردنـد كـه وي بـين آنـان يـك صـلح       ها اصرار نمـي  ها بجنگد، اگر آن با آن يامبرپ
  تش بس اعلام گردد.آاي را بنويسد و در آن  ساله ده

خواهـد كـه در عقـد حمايـت محمـد       اي مـي  نامه چنين آمده بود كه هر قبيله در صلح
داخـل گـردد داخـل    خواهد در عقد حمايت قـريش   اي مي درآيد، به او پيوسته و هر قبيله

  شود.
  شويم. آنگاه قبيله خزاعه برخاست و گفت: ما در عقد حمايت محمد داخل مي

ها و نبردهاي زيادي رخ داده بود، از ايـن   در ميان اين دو قبيله (خزاعه و قريش) جنگ
هـا تعـرض نماينـد     رو به كينه و بغض قريش افزوده گرديد، اما ترسـيدند كـه اگـر بـه آن    

  ها انتقام بگيرد. نبراي آ پيامبر
ن معاهده به مدينه بازگشت پس از گذشت هفت يا هشت آبعد از  وقتي آنحضرت 

كـه در نزديكـي مكـه    » وتير«به قبيله خزاعه در نزديك آبگيري به نام » بني بكر«ماه، قبيله 
  قرار داشت، حمله نمود و از قريش كمك طلبيد.

  و محمد از حال ما آگهي ندارد.بيند  قريش گفت: حالا شب است و كسي ما را نمي
  ها جنگيدند. لذا در سواري و تجهيزات جنگي به آنان كمك نمودند و با آن

  خزاعه از اين امر ترسيد و بسياري از زنان، مردان و كودكان آنان كشته شد.
متوجه گرديد كه چه بلايي بر قومش فرود آمـده  » عمرو بن سالم«وقتي شخصي به نام 
 فرار نمود و سوار بر شترش شده و به مدينـه نـزد رسـول خـدا      است، از دست قريش

ديده وارد مدينه شد. سپس در حالي كه اثر سـفر و مشـقت    زده و مصيبت رفت و وحشت
  راه بر وي نمايان بود، به مسجد رفت و اين اشعار را سرود:



  519  تان صدقه بدهيد گفتن قبل از سخن

ــــــــــــــدا ــــــــــــــد محم ــــــــــــــا رب إني ناش  ي
ــــــــدا ــــــــا وال ــــــــدا وكن ــــــــتم ول ــــــــد كن  ق

ــــــــداـر رســــــــول االله نصـــــــــنصــــــــاف  را أب
 فــــــــــيهم رســــــــــول االله قــــــــــد تجــــــــــردا

 

ــــــــــدا  ــــــــــا إلا تل ــــــــــه وأبين ــــــــــف أبي  حل
 فلــــــــم ننــــــــزع يــــــــدا ثمــــــــت أســــــــلمنا

 توا مـــــــــــــدداوأدع عبـــــــــــــاد االله يـــــــــــــأ
ـــــــــدا ـــــــــه ترب  إن ســـــــــيما خســـــــــفا وجه

 

ــــــــــــدا ــــــــــــالبحريجري مزب ــــــــــــق ك   في فيل
 

خوانم، كسي كه از ديرباز هم پيمان پدران ما بوده  پروردگارا! من محمد را به ياري مي«
و ما پدر، آنگاه ما اسلام آورديم و دست نكشيديم. يا رسـول االله!   است. شما فرزند بوديد

ما را به سرعت ياري بده و بندگان خدا را به مدد بخواه. رسول خدا آماده در لشكري كـه  
  ».چون دريا مواج است ميان ايشان خواهد بود

  آنگاه با صداي بلندش فرياد زد:
ــــــــــــدا ــــــــــــوك الموع  إن قريشــــــــــــا أخلف

ــــــــــــداء ر ــــــــــــوا لي في ك  صــــــــــــداوجعل
 فهــــــــــــــــم أذل وأقــــــــــــــــل عــــــــــــــــددا

 

 ونقضــــــــــــــوا ميثاقــــــــــــــك الموكــــــــــــــدا 
 وزعمــــــــوا إن لســــــــت أدعــــــــو أحــــــــدا
 هــــــــــم بيتونـــــــــــا بـــــــــــالوتير هجـــــــــــدا

  

  وقتلونــــــــــــــــا ركعــــــــــــــــا وســــــــــــــــجدا
 

قريش با شما وعده خلافي نمود و آن پيمان مؤكـد خـويش را شكسـت. و در    «يعني: 
راسـتي كـه    خوانم. بـه  كداء عليه ما كمين نمودند و پنداشتند كه من كسي را به ياري نمي

به ما شبخون زدند. و ما » وتير«ها كمتر است آنان شبانگاه در مقام  تر و تعداد آن ها ذليل آن
  ».را در حالت ركوع و سجده به قتل رساندند

اين اشعار و سخنان و ندا را شنيد، تكان خورد و به خشم آمد و گفت:  وقتي پيامبر 
ب برخواست و به مردم دستور داد تا براي و آنگاه با شتا» اي عمرو بن سالم ياري شدي«

  رفتن به نبرد خود را آماده كنند. بيرون
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دانستند نبرد كجـا   كردند در حالي كه نمي اصحاب نيز برآشفته شده و خود را آماده مي
نيز بيم آن داشت كه آنان از رفتن وي باخبر نشوند و اين خبر  خواهد بود و آنحضرت 

خداوند خواست تا قريش را از امر وي كور كند تا ايـن كـه    به گوش قريش نرسد، لذا از
  ها را گرفتار نمايد. شان آن به صورت ناگهاني در سرزمين

شان به شدت خشمگين شده بود، در حـالي كـه    به قريش بر اثر خيانت رسول خدا 
آيـد و   به زودي خواهيد ديد كه ابوسـفيان نـزد شـما مـي    «كرد، گفت:  خودش را آماده مي

  ».شود ان تجديد پيمان، و افزايش در مدت آن ميخواه
بـديل  «ها  آمدند كه در ميان آن نزد آنحضرت» بني خزاعه«باز چند نفر ديگر از قبيله 

ها رسيده بود و نيز وي را از حمايـت قـريش بـا قبيلـه      نيز بود و به آنچه به آن» بن ورقاء
  باخبر نمودند.» بني بكر«

برگرديـد و در شـهرها   «هـا گفـت:    وعده ياري داد و بـه آن به آنان  از اين رو پيامبر 
شـدن وي بـا    پيمـان  متفرق شويد و به كار خود مشغول شويد و نخواسـت قـريش از هـم   
  خزاعه باخبر گردد تا مبادا قبل از رسيدن وي، به نبرد با آنان برنخيزند.

  شان بازگشتند. از اين رو آنان به سرزمين
بـا ابوسـفيان برخـورد    » عسـفان «كه و مدينه بـه نـام   در مسير برگشت در جايي بين م

نامه بيشتر تأكيد نموده و بـه مـدت    نمودند كه قريش وي را فرستاده بود تا در مورد صلح
  ها به وي رسيده باشد. آن بيفزايد؛ زيرا ترسيده بودند كه شايد خبر عهدشكني آن

 د از نزد رسول خـدا  ت نمود ترسيد كه شاياملاق» بديل بن ورقاء«وقتي ابوسفيان با 
  بازگشته و او را از ماجرا باخبر ساخته است.

  آيي؟ از كجا مي» بديل«لذا پرسيد: اي 
  هاي خزاعه بودم. گفت: من در ساحل دريا ميان قبايل و سرزمين» بديل«
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» بـديل «از آنجا گذشت، ابوسفيان به خوابگاه شتر » بديل«ابوسفيان خاموش شد، وقتي 
وي يكي را برداشت و با دستش آن را شكافت و ميان آن هسته خرما آمد و از پشگل شتر 

  را مشاهده كرد. لذا فهميد كه از مدينه بازگشته است.
دهند، از اين رو ابوسفيان گفت: بـه خـدا    زيرا آنان به حيوانات خويش هسته خرما مي

  از نزد محمد برگشته است.» بديل«خوردم كه  قسم مي
» ام حبيبـه «مه داد تا اين كه به مدينه رسيد و به خانه دخترش باز ابوسفيان به راهش ادا

بنشيند، ام حبيبـه آن   خواست به بستر آنحضرت  رفت و چون مي همسر رسول خدا 
  را جمع كرد.

دانم كه مرا شايسته نشستن بر اين فـراش ندانسـتي يـا     ابوسفيان گفت: دخترم من نمي
  اين فراش را سزاوار من نديدي؟

است و تو مشرك و نجس هستي،  فت: خير، بلكه اين فراش رسول خدا ام حبيبه گ
  لذا دوست نداشتم كه تو بر آن بنشيني.

  ابوسفيان تعجب نمود و گفت: دخترم! به خدا قسم بعد از من به تو بدي رسيده است.
  رفت. آنگاه ابوسفيان نزد رسول خدا 

  بيفزا. مان را محكم بگير و در مدت آن و گفت: اي محمد! پيمان
آيا براي همـين امـر آمـدي؟ مگـر از جانـب شـما اتفـاقي افتـاده         «گفت:  آنحضرت

  ».است؟
اظهار ننمود كه وي از خيانت قريش باخبر شده است و چنين اظهار نداشـت   پيامبر 

  كه از نبرد آنان با خزاعه باخبر شده است.
افزاييـد؟   ت آن مـي خواست چنين بگويد: چرا پيمان را تجديد نموده و به مد انگار مي

  مان باقي نمانده است، پس چرا تجديد شده و به مدت آن افزوده گردد؟ مگر هنوز پيمان
  برم. ابوسفيان گفت: معاذ االله! نه به خدا پناه مي

  مان هستيم و در حديبيه صلح نموديم و آن را تغيير و تبديل نخواهيم نمود. ما بر پيمان
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بـه او پاسـخ    تكرار نمود و رسـول خـدا    خاموش شد و باز ابوسفيان آنحضرت 
آمـد و گفـت: بـراي مـن نـزد       نداد. لذا ابوسفيان از نزد وي بيرون شد و نـزد ابـوبكر   

شفاعت كن تا پيمان را تجديد نموده و به مدت آن بيفزايد و يـا وي را از مـن و    پيامبر
  قومم بازدار.

به تو  ت كه رسول االله گفت: حمايت و جوار من مشروط بر اين اس آنگاه ابوبكر 
دارم و من به خدا قسم اگر يك مورچـه كـوچكي    جوار بدهند و من كسي را از او بازنمي

  كنم. جنگد آن را عليه شما كمك مي را ببينم كه با شما مي
ابوسفيان با دلي شكسته بيرون شد و نزد عمر رفت و با او صحبت كرد. عمر گفت: آيا 

  شفاعت كنم؟ من براي شما نزد رسول االله 
هم بستيم، خداوند آن را از بين ببرد و هرچه ثابـت بـوده    بلكه آن پيماني كه جديداً با

  است آن را قطع نمايد و آنچه قطع شده است خداوند آن را وصل نگرداند.
اش تغييـر نمـود و دلتنـگ شـد، گويـا بـه        وقتي ابوسفيان اين سخنان را شـنيد چهـره  

گفـت: از طـرف    ا ابوسفيان در حالي بيرون شد كـه مـي  اش سيلي زده شده است، لذ چهره
  قومم جزاي بد داده شدم.

وقتي از آنان نااميد گرديد نزد علي رفت و گفت: تو از نظر خويشاوندي از همـه آنـان   
  شفاعت كن. تري. لذا براي من نزد پيامبر  به من نزديك

د وي را از جنگ توان نمي علي گفت: اي ابوسفيان! هيچكسي از اصحاب رسول االله 
  گويد. و عقوبتي كه تصميم گرفته است بازدارد؛ زيرا او از هواي نفس سخن نمي

ها هستي، پس قومت را پناه بده و  تو سردار قريش و بزرگترين و قدرتمندترين فرد آن
  خودت را بازدار.

يعني در ميان مردم برخيز و فرياد بزن كه من خودم را بازداشـتم و بـاز بـه سـرزمينت     
  ازگرد.ب

  اي خواهد داشت؟ ابوسفيان گفت: به نظر شما اين كار براي ما فايده
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  بينم. اي غير از اين براي تو نمي علي گفت، خير، اما چاره
لذا ابوسفيان در ميان مردم آمد و فرياد زد: آگاه باشيد من در ميان مردم پنـاه گـرفتم و   

آنگاه سوار بر شـترش شـد و بـه    برم كه كسي از من نگهباني كند.  به خدا قسم گمان نمي
  مكه بازگشت.

  وقتي نزد قريش آمد آنان پرسيدند: آيا نامه و يا پيمان جديدي از نزد محمد آوردي؟
ام؛ امـا كسـي را    گفت: خير، به خدا قسم! وي انكار نمود و من هم كيشان وي را ديده

  ام كه از وي بيشتر اطاعت شود. نديده
  تم، اما او به من پاسخي نداد.من نزد او رفتم و با وي سخن گف

  باز نزد پسر ابوقحافه رفتم و از او خيري نديدم.
  ترين دشمن يافتم. باز نزد عمر رفتم و او را سرسخت

تر يافتم و او مرا به امري مشـورت داد   تر و نرم باز نزد علي رفتم و او را از همه مهربان
نياز خواهـد سـاخت    ما را از چيزي بيدانم  كه من آن را انجام دادم. ولي به خدا قسم! نمي

  يا خير؟
  آنان پرسيدند: به تو چه دستور داد؟

  گفت: به من دستور داد تا خودم را در ميان مردم پناه دهم و من چنين كردم.
  ها گفتند: آيا محمد با اين كار موافقت نمود و اصحابش را به اين امر ملزم ساخت؟ آن

  گفت: خير.
اين فرد جز اين كه تـو را بازيچـه گرفتـه اسـت، كـار ديگـري        آنان گفتند: واي بر تو!

  نكرده است.
  ي ديگري نيافتم. گفت: به خدا قسم من چاره

  لذا ابوسفيان غمگين شد و نزد همسرش رفت و ماجرا را با او در ميان گذاشت.
همسرش گفت: خدا تو را رسوا سازد تو چه فرستاده و رسول زشتي نسـبت بـه قـوم    

  خود خيري نياوردي. خود بودي و با
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  براي فتح مكه آمد. از اين رو چند روزي طول نكشيد تا اين كه پيامبر 
  اي كافيست... اشاره

  ».ي بزرگ قبل از فروبردن، نياز به خوب جويدن دارد لقمه«



  مهم نيست كه تو هميشه موفق باشي

فتنـد و  ر در يك دشت وسيعي راه مي –كه خيلي معاند و لجوج بود  –فهد با دوستش 
اش را به زمين گذاشته و بادهـا گـاهي او را پنهـان و     از دور چيز سياهي را ديدند كه سينه

  كنند. گاه ظاهر مي
  فهد رو به دوستش نمود و گفت: به نظر شما اين چه حيواني است؟

  رنگ است. دوستش گفت: اين يك بز سياه
  فهد گفت: خير بلكه آن يك كلاغ است.

  گويم بزي است آقا يعني بز. دوستش گفت: من به تو مي
  كنيم. رويم و بيشتر به آن دقت مي فهد گفت: خوبه نزديكتر مي

شان را به آن متمركز نمودند و خيلي واضـح   ها نزديكتر شدند و بيشتر و بيشتر نگاه آن
  ها كلاغ نشسته است! بود كه در جلو آن

  فهد گفت: برادر عزيز! به خدا اين كلاغ است.
  ن كامل سرش را تكان داد و گفت: آقا بزي است بزززز.دوستش با اطمينا

ها احساس نمـود   شدن آن به نزديك كلاغو  باز فهد خاموش شد و بيشتر نزديك شدند
  و پرواز كرد.

  است پرواز كرد؟ آه پرواز كرد. كلاغاست ديدي  كلاغفهد فرياد زد و گفت: االله اكبر! 
  ز كند.دوستش گفت: آقا اين بز است بزززز اگرچه پروا

  چرا اين داستان را ذكر نمودم؟ به اين خاطر آن را ذكر نمودم تا بگويم:
هايي كه در صفحات گذشته ذكر نمودم براي عموم مردم شايسـتگي دارنـد    اين مهارت

اند كه هرچه تـو بـا آنـان إعمـالِ      اما با اين وجود اين امر باقي است كه برخي مردم چنان
  دا نشده و سازگار نخواهند شد.ص مهارت نمايي بازهم با شما هم

  ها مهارت سرخوشي را اعمال نماييد، مثاً به او بگوييد: ماشاء االله! پس اگر شما با آن
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ات اسـت. و توقـع داريـد او     اي! گويـا شـب عروسـي    هاي زيبـا پوشـيده   قدر لباس چه
اه كند، بلكه به شما چپ چپ نگ ـ لبخندي بزند و از شما تشكر نمايد، نه اين كه چنين مي

  گويد: خوبه خوبه، لوس بازي درنياور، سبكي نكن. كند و مي مي
انگيز كه حاكي از جهل وي به فنون تعامل با مردم  امثال اينگونه عبارات خشن و نفرت

  باشد. مي
نمايد و مهارت تفـاهم را بـا وي بـه     يا مانند اين كه زني با شوهرش اعمال مهارت مي

كنـد و بـا خنـده بـا او واكـنش نشـان        او حكايت مـي  گيرد و يك نكته ملايم را با كار مي
  گويد: خوبه، با خنده، روي خودت فشار نياور؟! دهد. اما شوهر مي مي

تواننـد يـك    ها نمي وقتي از طرف مردم با اينگونه برخوردها مواجه گشتي، بدان كه آن
  جامعه ايده آل و متعالي را تشكيل دهند.

ام. آري، به خدا قسم من شخصاً تجربه نمـودم   هها را تجربه نمود من خودم اين مهارت
رتبـه و دانشـجويان    هاي عالي و تأثير آن را در بزرگ و كوچك، افراد ساده و زيرك، انسان

  ام. كنم احساس نموده اي كه در آن تدريس مي كدهشدان
  ام. ها ديده ها را با فرزندانم تجربه نمودم و شگفتي آن

اعم از زن و مرد تجربه كردم و آثـار آن را مشـاهده   هاي مختلف  بلكه آن را با جنسيت
  ام. به خدا قسم من خيرخواه شما هستم. كرده

  با اختصار...
  ».آيا شما در تغيير عملكردتان جدي هستيد؟«



  شجاع باش و از الآن شروع كن

باري يك دوره آموزشي در مورد فن تعامل با مردم اجرا نمودم كه عبـدالعزيز از ميـان   
  گان بود.كنند شركت

  كرد. تأثير اين كلاس بر وي بسيار واضح بود و هر نكته و مطلب را يادداشت مي
  سه ترم اين دوره به پايان رسيد و ما از هم جدا شديم.

ي ديگري را به اجرا گذاشـتم كـه عبـدالعزيز را     يك ماه بعد نيز من دو مرتبه يك دوره
دانسـت مـن عـين سـخنان      مـي  كنندگان مشاهده نمودم در حـالي كـه وي   در ميان شركت

  گذشته را تكرار خواهم كرد!
كنندگان از سالن متفرق شـدند مـن دسـت عبـدالعزيز را      وقتي اذان گفته شد و شركت

  اي رفتم و پرسيدم: گرفتم و با او به يك گوشه
هـاي   داني من عـين گفتـه   عبدالعزيز! چرا شما دو مرتبه شركت نموديد در حالي كه مي

  كنم؟! گذشته را تكرار مي
اين دفتر يادداشت كه در جلو شماست، همان دفتر يادداشـت سـابق اسـت و گـواهي     

ي جديـدي بـه دسـت     آوري مانند  اولي اسـت! يعنـي شـما فايـده     اي كه به دست مي نامه
  نخواهي آورد.

  وي به من گفت:
 گويند: آقاي عبدالعزيز! تعامل شـما  باور كنيد! به خدا قسم دوستان و رفيقانم به من مي

  در مدت اين يك ماه با ما بسيار تغيير كرده است.
كنم، لذا  هاي دوره گذشته را اجرا مي لذا با خود انديشيدم و متوجه شدم كه من مهارت
ام بيشـتر مـورد    هايي را كه فرا گرفته آمدم تا بار ديگر در اين دوره شركت نمايم تا مهارت

  تأكيد قرار دهم.
  بنابراين...

  »...عملكردتان جدي هستيد، پس شجاع بوده و از حالا شروع كنيداگر شما در تغيير «
  پايان ترجمه

  دقيقه 6و  2هـ ق . ساعت  1430/  1/  3در تاريخ 




